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  مقدمه:

  

که مرا بر آن داشت تا اثر  یامور انیبه ب دهمیمقدمه را اختصاص م نیا

 نی. اسمیمنهاج فردوسیان بنو جماعِ واضح کردن اصولِ است یبرا یمستقل

  امور عبارتند از:

نون قا نیمنهاج فردوسیان از ا میعظ یبه نقشه دارد و بنا ازی. هر بنا ن١

مجموعه،  نیا نیضرورت تدو نی. پس اولستینبوده و ن یمستثن ییعقلا

 یبرا یعمل نیو قوان یقواعد نظر جماععمل در است یروشن شدن نحوه

کار،  لیو صدر و ذ میمشخص حرکت نما ریمس کیخودم بود تا بتوانم بر 

  نگردد. ییتهافت و تضاد نها ردچا

بوده و هست، منحرف  هاینوآور رینگبایگر شهیکه هم ییهایاز نگران یکی. ٢

 یبرنامه یترس برا نیآن است. ا یهیاز اصول اول یبعد یهاشدن نسل

که  نیا یِ واه الِ یبه خ ندگانیمنهاج فردوسیان وجود دارد که آ یتیترب

 بهاقدام  ست،ین یمشخص یضابطه رویپ ن،یقواعد و قوان نیا جماعاست

و  شیخو یند و موجبات خسران ابدکن یعمل نیها و قوانقاعده دنیتراش
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  منهاج فردوسیان را فراهم آورند. یو بدنام گرانید یگمراه

 یو راه را برا ردیرا بگ یانحراف احتمال نیاثر بتواند جلو ا نیاست که ا دیام

  کنندگان ببندد.سوء استفاده

 دانندینم یمنهاج فردوسیان به روشن یتیترب یبر برنامه نیمنتقد ی. برخ٣

منجر به طرح  ،یسرگردان نیکنند و هم یانتقادشان را متوجه چه قسمتکه 

که  یو اصول هاشهیر نان،ی. اگر اگرددیو پاسخ داده شده م یانتقادات سطح

 ،شندداشته با اریدر اخت یمنهاج فردوسیان بر آن استوار است را به روشن

  منصفانه و ارزشمند ارائه دهند. یخواهد توانست نقد

و حدود خاص آن روشن باشد به  جماعاست ی، نحوهجماعاست منابع یوقت

 جماعنبودن فلان کتاب در منابع است ایدر بودن فلان منبع  توانیم یخوب

مختار در مبحث فعل استاد را نقد  یهینظر توانیم یبه آسان ایمناقشه نمود 

  ... د وکر

 یبرنامه نیچنان گمان کنند که فراهم آمدن ا یمنهاج یرفقا یبرخ دی. شا٤

از اعتقادات و  یبه هر جهت، مشت یبوده و بار یآسان و سطح یکار ،یتیترب

شده و با  ختهیر یدیالمسائل در قالب جد حیتوض یهارساله یاحکام فقه

از عمق کار را  یاثر، قسمت نیا؛ منتشر گشته است نیعنوان قواعد و قوان

 یو موجب دلگرم داردیکند و پرده از سهل و ممتنع بودن آن بر ممی میترس

  .گرددیدوستان و دوستداران منهاج فردوسیان م شتریب

های کلید آشنایی با ریشهشود که این کتاب، شاهمیبا این توضیح، روشن 

  درخت تناور منهاج فردوسیان است.

ای از این جانبهتواند تصویر کامل و همهی دقیق و عمیق این کتاب، میمطالعه

مندان به تحقیق علمی در ی ارائه دهد و یاور خوبی برای علاقهی تربیتبرنامه
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  ی منهاج فردوسیان باشد.باره

فهم بنویسم ولی معلوم نهایت تلاش خود را مبذول داشتم تا آسان و همه

بودن قلم در  نیاز سنگ شیشاپیپنیست به طور کامل موفق شده باشم، لذا 

در آن، پوزش  یلحات علمنوشتار و استفاده از مصط نیاز ا ییهاقسمت

  از آن نبود. یریو گز زیچرا که گر طلبمیم

  

  وَ آخِرُ دَعوَانَا أَن الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِین

  قم مقدسه ـ حاج فردوسی

  خورشیدی ١٣٩٣ماه دی

  
  

  :جماعارکان است فصل اول، در بیان

از لحاظ لغوی را » استنباط«و » استجماع«ی زم است قبل از هر چیز، کلمهلا

  اییم.های آن را بیان نموده و فرقو اصطلاحی بررسی و روشن نم

  تعریف استنباط:

و به معنی آب را از خاک بیرون کشیدن است. و در » نبط«ی استنباط از ماده

اصطلاح رایج فقه شیعی، به معنی استخراج حکم خدا از چهار منبع (کتاب، 

  باشد.سنت، عقل و اجماع) می
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  تجماع:تعریف اس

و در اصطلاح آمدن شدن و فراهمجمعبه معنی » جمع«ی از ماده استجماع

منهاج فردوسیان به معنی جمع آوری واضحات و مسلمات احکام الهی از 

م هشت، به طور مفصل در فصل جماعمنابع است باشد.منابع مورد نظر می

  .بررسی و معرفی شده استهمین کتاب، 

  جماع:استو فرق استنباط 

مصطلح منهاج فردوسیان، فرق» جماعاست«مصطلح فقه و  »استنباط«ن بی

  رد زیر اشاره نمود:اتوان به موهایی است که می

چنین جماع ی اجتهاد دارد ولی استی قدسیه. استنباط، نیاز به داشتن قوه١

یعنی برای گردآوری واضحات و مسلّماتِ اسلام عزیز، نیاز  نیازی ندارد.پیش

ی فراوان هست ولی نیاز به داشتن قدرت اجتهاد به معنی العهبه تلاش و مط

  رایج و مرسوم حوزوی آن نیست.

شود و می. استنباط، کاری فکری است، ولی استجماع، کاری یدی محسوب ٢

ی به این معنی که استنباط، در محدوده نیازمند تلاش فکری خاصی نیست.

لهی یا تکلیف مکلّف از خاص خود، تلاشی فکری برای بیرون کشیدن حکم ا

آوری واضحات و مسلّمات، نیاز به فکر خاص ی شرعی است ولی جمعادلّه

 توان به آن رسید. به همین مناسبت،ندارد بلکه با اندکی مطالعه و توجه، می

  بیشتر کار دست و چشم تا کار تفکر خالص.

 . مستنبط، در گرو استنباط خویش است، به خلاف مستجمع. یعنی کسی٣

دار کند، به نحوی عهدهکه حکمی را به عنوان حکم و نظر دین استنباط می

نماید، در شود ولی کسی که قاعده یا قانون استجماع میمیمسئولیت آن نیز 

کند و کارش، انتساب آوری و بازگو میحقیقت، واضحات و مسلّمات را جمع
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  دیدگاه یا عملی به شرع انور نیست.

  به چهار دسته: تقسیم آیات و روایات

  شوند:آیات و روایات از یک منظر به چهار دسته تقسیم می

ها قانون عملی استجماع کرد و توان از آناول: آیات و روایاتی که فقط می

  کنند.دیدگاه خاصی نسبت به آن موضوع را القاء نمی

 کاة«(آیه):  ١ی نمونه لاةَ وَ آتُوا الزَّ   ١»وَ أَقیمُوا الصَّ

 عٍ تَرَى أَنَّکَ صَلِّ صَلا«(حدیث):  ٢ ینمونه   ٢»لاَ تُصَلِّی أَبَداً  ةَ مُوَدِّ

کنید که بیش از دستور به انجام، چیزی نیامده های فوق مشاهده میدر نمونه

چه خواصی  فرماید نماز خواندن،کند که نماز بخوان ولی نمیاست. امر می

  کند.می دارد یعنی چه فوایدی را جلب و چه مضرّاتی را دفع

فرماید زکات بده، بدون اشاره به فواید پرداخت زکات و همچنین می

فرمایند که همچون ی روایی، فقط امر میضررهای ندادنِ زکات. یا در نمونه

خواند، نماز بخوانیم ولی دیدگاهی نسبت به کسی که آخرین نمازش را می

  کنند.چنین نماز خواندنی به مخاطب ارائه نمی

ها قواعد نظری استجماع کرد توان از آنو روایاتی که فقط می دوم: آیات

(مشخصاً قواعد نظری پایه و تجمّلی) زیرا به روشنی در صدد اصلاح دیدگاه 

ی مستقیمی بین پیام آن آیه یا روایت توان رابطهاست نه اصلاح عمل و نمی

  پیدا نمود.» عمل«با 

 ٣»بْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللهُ الَّذی خَلَقَ سَ «(آیه):  ١ی نمونه   

                                                    

 ترجمه: و نماز را برپا بدارید و زکات را بپردازید. .٤٣ی ی بقره، آیهسوره. ١

کننده، به نحوی ترجمه: نماز بخوان نماز خواندن وداع .١٠١ی السلام)، صفحهفقه الرضا (علیه. ٢

 که گویا هیچوقت نماز نخواهی خواند.
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 لَ  ٢ی نمونه (حدیث): دُرُسْتُ بْنُ أَبِی مَنْصُورٍ عن أَباَ الحَسَنِ الأَوَّ

أَقَرَّ بِالنَّبِی وَ بِمَا جَاءَ «السلام) قَالَ: قُلْتُ فَمَا کانَ حَالُ أَبِی طَالِبٍ؟ قَالَ: (علیه

   ٤»وْمِهِ ایا وَ مَاتَ مِنْ یَ بِهِ وَ دَفَعَ إِلَیهِ الوَصَ 

ای در کار نیست کنید که دستور عملیهای فوق، مشاهده میتوضیح: در نمونه

  هایی که نقشی در اصلاح عمل ندارد.کند. البته دیدگاهولی دیدگاه ارائه می

ها و زمین، هفت تا هستند. اعتقاد به هفت فرماید: آسمانی اول میدر نمونه

ن، نقشی در اصلاح عمل ندارد ولی اعتقاد یافتن به آن، آسمان و هفت زمی

دیدگاه اصحاب منهاج فردوسیان را همسو با دیدگاه قرآن و استادان معظم 

  سازد.السلام) میمنهاج فردوسیان (علیهم

کند. الله) را مردی مؤمن معرفی میی دوم، جناب ابوطالب (رحمهیا در نمونه

مؤمن بدانیم یا کافر، نقشی در عمل ما ندارد  الله) رااین که ابوطالب (رحمه

اش این است که دیدگاه اصحاب منهاج ولی مؤمن دانستن او، فایده

  سازد.فردوسیان را همسو با دیدگاه استادان منهاج فردوسیان می

ی کنند که ثمرههایی القا میپس این دسته از آیات و روایات، تنها دیدگاه

  عملی ندارد.

  کند و هم پیامی عملی دارد.وایاتی که هم دیدگاه را اصلاح میسوم: آیات و ر

 ٥»حِبُّ مَن کانَ مُخْتَالاً فَخُوراً إِنَّ اللهَ لاَ یُ «(آیه):  ١ی نمونه  

 المَاءِ مِنْ  شُرْبُ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ٢ی نمونه

                                                                                                            

  .ترجمه: خدایى که هفت آسمان و از زمین هم مثل آن را بیافرید .١٢ی ی طلاق، آیهسوره. ٣

السلام) گوید از امام کاظم (علیهراوی می .٤٤٥ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

پرسیدم: حال ابوطالب چگونه است؟ فرمودند: به پیامبر و آنچه آورده بود، اقرار کرد و وصایا را 

  تحویل ایشان دارد و همان روز وفات نمود.

بین هستند، و به ا که متبختر و خودبزرگترجمه: خدا افرادى ر .٣٦ی ی نساء، آیهسوره. ٥

  دارد.فروشند را دوست نمىدیگران فخر مى
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هَارِ أَقْوَى وَ أَصَحُّ    ٦»للِْبَدَنِ  قِیامٍ بِالنَّ

کنید که هم دیدگاه، ارائه شده و هم های فوق، مشاهده میتوضیح: در نمونه

  توان از آن دیدگاه در اصلاح عمل بهره جست.می

کنند را فرماید: خدای تعالی کسانی که فخرفروشی میی اول میدر نمونه

دوست ندارد. این یک دیدگاه است که حق تعالی، فخرفروشان را دوست 

ندارد ولی در دل خود، پیامی برای اصلاح عمل دارد به این صورت که اگر 

  خواهید خدای تعالی شما را دوست بدارد، نباید فخرفروشی کنید.می

دهد و این ی دوم نیز چنین است یعنی در حالی که دیدگاه ارائه مینمونه

و تقویت  کند که ایستاده آب نوشیدن در روز برای سلامتیاعتقاد را القاء می

رساند که اگر خواستار سلامتی و بدن بهتر است، این پیام عملی را نیز می

  تقویت بدنتان هستید، در روز، ایستاد آب بنوشید.

تمام قواعد نظری تکمیلی از اینگونه آیات و روایات استجماع شده است. 

ی قواعد نظری تکمیلی باید علاوه بر پس اصحاب منهاج فردوسیان با مطالعه

  اصلاح دیدگاه خود، به جستجوی پیام عملی آن قاعده نیز باشند.

بلکه در صدد ؛ عمل ندارد ای دگاهیدر اصلاح د یکه نقش یاتیو روا اتیچهارم: آ

  .و... است ریمانند موعظه، دعا، انذار، تبش گرید یامور انیب

 یمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّکمْ فَآمَنَّا بَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیا ینَادِی لِلإِ رَ ): «هی(آ ١ ینمونه

نَا مَعَ الأبْرَارِ  رْ عَنَّا سَیئَاتِنَا وَتَوَفَّ    ٧»رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکفِّ

                                                    

ترجمه: ایستاده نوشیدن آب در روز، موجب  .٣٨٢ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٦

  تقویت و سلامتی بدن است.

فرا  . ترجمه: پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان١٩٣ی ی آل عمران، آیهسوره. ٧

خواند که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را بیامرز و مى

  ی نیکان بمیران.هاى ما را بزداى و ما را در زمرهبدی
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 ةٍ  بَعْدِ  مِنْ  غَزْلَها نَقَضَتْ  وَ لا تَکونُوا کالَّتی): «هی(آ ٢ ینمونه   ٨»أَنْکاثاً  قُوَّ

ینید که اولی، دعاست و دستور عملی یا دیدگاه نظری بهای فوق میدر نمونه

کند. همچنین مورد دوم، مثالی است برای باطل نکردن خاصی ارائه نمی

نماید. یعنی از کارها، ولی دیدگاه مشخص یا دستور عملی روشنی ارائه نمی

ها را برداشت توان حرام یا مکروه بودن پنبه کردن رشتهی دوم نمینمونه

ها، فلان دهد، مثل این که: واتابیدن تافتهین دیدگاهی به ما نمیکرد. همچن

  گردد.پیامد را دارد یا موجب جلب فلان ضرر یا دفع فلان فایده می

                                                    

هاى تابیده خود را پس از ] که پشم. ترجمه: و مانند آن [زنى٩٢ی نحل، آیهی . سوره٨

  نید، نباشید.تابااستحکام و استوارى وا مى
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  قوانین عملی: استجماعارکان 

نوشته شده  یاست که بر طبق آن، قانون یامور یارکان استجماع به معن

و  یاهیکند که چگونه آارکان استجماع مشخص می گر،یاست. به عبارت د

 ریارکان به شرح ز نی. ارساندیقانون م کیما را به استجماع  یتیچگونه روا

  باشد:می

  اوامر و نواهی:. ١

 هیکتاب و سنت است. پس از هر آ یاوامر و نواه ن،یقوان میرکن اول در تنظ

اع استجم توانیباشد، م یاز کار ینه ای یدر امر به کار حیکه تصر یتیروا ای

درخواست  انیب یراه برا نیترو کوتاه نیترساده رایقاعده و قانون نمود؛ ز

 یخواهد تا شاگرد، کاراستاد می یاست. وقت یاستاد از شاگرد، امر و نه

را ترک کند،  یکند و چون بخواهد که کارانجام دهد، با صراحتِ تمام، امر می

  ند.کمی یاو را از انجام دادن آن کار، نه ح،یبا تصر

 اریبر خواستنِ ترک، بس» ینه«بر خواستنِ انجام و دلالت » امر« دلالت

ارکان در  ریسا یدگیچیبه استدلال ندارد و از پ ازیعقلاست و ن یواضح و بنا

دلالت » امر«به عبارت دیگر، این که  است. یبد بودن، عار ایدلالت بر خوب 

ش انجام دادن کاری را اش یا استاد از شاگردبر این دارد که مولا از بنده

قدر واضح است که نیاز به استدلال ندارد؛ همچنین این که خواهد، آنمی

اش یا استاد از شاگردش ترک دلالت بر این دارد که مولا از بنده» نهی«

قدر روشن است که نیاز به دلیل و برهان عقلی خواهد، آنکردن کاری را می

، تا »ترک کار«بر » نهی«و » انجام کار«بر » امر«ندارد. و روشن بودن دلالت 

توجیه شده و مستدل  ها نیز با برگشت نمودن به آن،آنجاست که سایر دلالت
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  شود.می

 کاة) «هی(امر ـ آ ١ ینمونه لاةَ وَ آتُوا الزَّ    ٩»وَ أَقیمُوا الصَّ

 عٍ تَرَى أَنَّک لاَ تُصَلِّ ): «ثی(امر ـ حد ٢ ینمونه    ١٠»ی أَبَداً صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّ

 بَا أَضْعافاً مُضاعَفَةً ): «هیـ آ ی(نه ٣ ینمونه  ١١»یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا الرِّ

ى تَسْتَأنِْسُوا وَ لاَ تَدْخُلُوا بُیوتًا غَیرَ بُیوتِکُ « ای    ١٢»تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا مْ حَتَّ

 لاَ  وَ ... بِهِ عَلِی بْنُ أَبِی طَالِب هَذَا مَا أَوْصَى): «ثیـ حد ی(نه ٤ ینمونه 

   ١٣»شِرَارَکم أَمْرَکمْ  اللهُ  فَیُوَلِّی المُنْکرِ  عَنِ  النَّهْی وَ  بِالمَعْرُوفِ  الأَمْرَ  تَتْرُکوا

های فوق، امر و نهی به صراحت مطرح شده است؛ یعنی به تصریح در نمونه

ربا «، »کننده بخوانداعنماز و«، »زکات بدهید«، »نماز بخوانید«فرمایند: می

امر به معروف و نهی از منکر را «، »ی دیگران مشویدداخل خانه«، »مخورید

  و امثال این موارد، که بسیار است.» ترک مکنید

  

؛ نباشد یکل ،یاست که اوامر و نواه نیاستجماع فوق، مشروط به ا تبصره:

  های زیر نباشد:یعنی مانند نمونه

                                                    

  . ترجمه: و نماز را بر پا دارید، و زکات بپردازید.٤٣ی ی بقره، آیهسوره. ٩

کننده، به ترجمه: نماز بخوان نماز خواندن وداع .١٠١ی السلام)، صفحهفقه الرضا (علیه. ١٠

 نحوی که گویا هیچوقت نماز نخواهی خواند.

یمان! ربا را که سودهاى چند برابر است . ترجمه: اى اهل ا١٣٠ی عمران، آیهی آلسوره. ١١

  نخورید.

هاى شما هایى که خانهاید به خانه. ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده٢٧ی ی نور، آیهسوره. ١٢

نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این براى شما بهتر است. باشد 

  که پند گیرید.

. ترجمه: این آن چیزی است که علی پسر ٥١ی، ، صفحه کافی، محدث کلینی، جلد. ١٣

کند... و امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید، پس [اگر ترک ابوطالب بدان سفارش می

  کردید] خداوند بدانتان را امیرانتان قرار خواهد داد.
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 قُوا یَ ): «هیـ آ ی: (امر کل١ ینمونه    ١٤»وْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیئاً وَ اتَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَاکمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ « ای    ١٥»وَ مَا آتاکمُ الرَّ

 وَ لا « ای ١٦»وَ لا تَعْثَوْا فِی الأرَْضِ مُفْسِدین): «هیـ آ یکل ی: (نه٢ ینمونه

   ١٧»مْ بِالباطِلِ تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَک

 و آله و هیعل الله ی(صلالاستاذ الاعظم ): قَالَ ثیـ حد ی: (امر کل٣ ینمونه 

قِ اللهَ عَزَّ وَ جَلکونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْیَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَ ): «سلم    ١٨»تَّ

وَ بَصَرُک وَ  سَمْعُک صُمْ یَ إِذَا صُمْتَ فَلْ «السلام): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه ؛ای

دَ أَشْ     ١٩»هَذَا رَ یغَ  اءَ یشَعْرُک وَ جِلْدُک وَ عَدَّ

هْلَ إِذَا کانَ مُنْحَدَرُهُ «السلام): قَالَ أَبُو الحَسَنِ (علیه ؛ای قِ المـرُْتَقَى السَّ اتَّ

   ٢٠»وَعْراً 

 سَالَةُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ ثیـ حد یکل ی: (نه٤ ینمونه  ): خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّ

حْمنِ  اللهِ  بِسْمِ  السلام) إِلَى أَصْحَابِهِ:(علیه حِیمِ  الرَّ ا. الرَّ لاَحِ  أَهْلَ  یا... بَعْد أَمَّ  الصَّ

                                                    

اب خدا] را از . ترجمه: و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى [از عذ٤٨ی ی بقره، آیهسوره. ١٤

شود و نه یارى کند و نه از او شفاعتى پذیرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته مىکسى دفع نمى

  خواهند شد.

ی [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه . ترجمه: و آنچه را فرستاده٧ی ی حشر، آیهسوره. ١٥

  شما را باز داشت بازایستید.

  مه: در زمین سر به فساد برمدارید.. ترج٦٠ی ی بقره، آیهسوره. ١٦

  . ترجمه: و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید.١٨٨ی ی بقره، آیهسوره. ١٧

خواهد عزیزترین مردم . ترجمه: هر کس می١٠ی ، صفحه٢کنز الفوائد، کراجکی، جلد . ١٨

  باشد، از خدای عز و جل پروا پیشه کند.

ات گیری، باید شنوایی. ترجمه: هر گاه روزه می٨٧ی ه، صفح٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١٩

  ات و مو و پوستت ـ و چند چیز دیگری که شمردند ـ روزه بگیرد.و بینایی

اش . ترجمه: از سربالایی آسانی که سراشیبی٣٣٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢٠

  انداز و ناهموار است، بپرهیز.پر دست
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   ٢١»هأَمْرَ مَنْ أَمَرَکمْ بِطَاعَتِ  وَ  اللهِ  أَمْرَ  تَتْرُکوا لاَ 

فْسَ وَ هَوَاهَا فَ «السلام): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه ای رَدَاهَا  یإِنَّ هَوَاهَا فِ لاَ تَدَعِ النَّ

ا تَهْوَى دَوَاهَا فْسِ عَمَّ فْسِ وَ مَا تَهْوَى أَذَاهَا وَ کفُّ النَّ   ٢٢»وَ تَرْک النَّ

ی امر یا نهی استفاده شده، ولی دلالت بر های فوق از صیغهگر چه در نمونه

توان کار خاصی را مشخص نماید. یعنی نمیمی» نهی کلی«یا » امر کلی«

ای از کارها، مورد نظر است باید انجام گیرد بلکه انجام دادن مجموعه نمود که

ای از کارها ترک و همچنین ترک کار خاصی کافی نیست بلکه باید مجموعه

  شود.

توان با انجام یا ترک یعنی پروای الهی پیشه کنید، نمی» اتّقُوا الله«مثلاً در 

م قوانین عملی طبقات اول تا آن را امتثال کرد. بلکه لازم است تما یک کار،

توانیم از چنین امرها و چهارم منهاج فردوسیان را مراعات نمود. یعنی نمی

  ای به دست آوریم.هایی، قانون مشخص و جزئینهی

ی وسیعی برخوردار است که بعضی از این اوامر و نواهی، از چنان دامنه

که خدای تعالی در  طلبد. مثل اینمراعات قوانین طبقات اول تا دهم را می

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوامَ «فرماید: قرآن کریم می  ٢٣»ا آتاکمُ الرَّ

باید تمام واجبات و مستحبات » فَانْتَهُوا«و » فَخُذُوهُ «یعنی برای امتثال امر 

                                                    

ی امام صادق . ترجمه: این نامه از ناحیه١٢ی ، صفحه٨د کافی، محدث کلینی، جل. ٢١

ی مهربان. اما بعد... ای السلام) به سوی اصحابشان خارج شد: به نام خدای بخشنده(علیه

  اید را ترک مکنید.اش امر شدهاهل صلاح، امر خدا و امر کسی که به فرمانبرداری

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه . ترجمه:٣٣٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢٢

هایش فسادانگیز است و ترک نفس و هایش را رها مساز که خواهشنفس و خواهش

  طلبد، دوای آن است.هایش موجب اذیت است و بازداشتن نفس از آنچه میخواسته

)، . ترجمه: آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا کنید٧ی ی حشر، آیهسوره. ٢٣

  و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید.
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  ها و مکروهات را ترک نمود.را بجا آورد و تمام حرام

قات و مُ مُ . ٢ فاشوِّ   ت:خوِّ

 ایثواب  انیاست که مشتمل بر ب یاتیو روا اتیآ ن،یقوان میرکن دوم در تنظ

  باشند. یترک خاص ایفعل  یبرا یعقاب

شاگرد  تیترب یاست که استاد در راستا یتیترب یدو بازو ف،یو تخو قیتشو

  .بردیاز آنها بهره م

 ،شهیبد است و هم یترک کارها ایخوب  یانجام کارها یبرا ق،یتشو شهیهم

 ن،یخوب است و ا یبد و ترک کارها یانجام کارها ی(ترساندن) برا فیتخو

  عقلاست. یبنا

از  یقیها، هر گاه تشودر عرف انسان جیو را ییعقلا یمبنا نیبنا بر ا پس

 یدهندهنشان یصادر شده باشد، به راحت یانجام کار یاستاد برا یهیناح

 نیعادت شاگرد است. همچنمثبتش در کمال و س ریخوب بودن آن کار و تأث

  بد بودن آن کار است. یدهندهنشان ،یبر ترک کار قیتشو

بر بد بودن و  یاستاد، دلالت عقل یاز سو یاز انجام کار فیتخو گر،ید یسو از

  به کمال و سعادت دارد. دنیدر رس اشیمضر بودن آن کار و نقش منف

  است:  نیچن قیمقدمه، استدلال تشو نیا با

  استاد قرار گرفته است. قیکار، مورد تشو نیترک ا ایل: انجام او یمقدمه

استاد قرار  قیکه مورد تشو یترک کردن هر کار ایدوم: انجام دادن  یمقدمه

  به کمال و سعادت دارد. دنیدر رس ینقش مثبت رد،یگ

به کمال و  دنیدر رس یکار، نقش مثبت نیترک کردن ا ای: انجام دادن جهینت

  سعادت دارد.

  است: نیچن فیتخو تدلالاس
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  استاد قرار گرفته است. فیکار، مورد تخو نیترک ا ایاول: انجام  یمقدمه

استاد قرار  فیکه مورد تخو یترک کردن هر کار ایدوم: انجام دادن  یمقدمه

  به کمال و سعادت دارد. دنیدر رس یگرفته باشد، نقش مثبت

به کمال و  دنیدر رس یثبتکار، نقش م نیترک کردن ا ای: انجام دادن جهینت

  سعادت دارد.

 دْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ یَ ): «هیـ آ قی(تشو ١ ینمونه

ا رَزَقْنَاهُمْ یُ  طَمَعًا وَ  وَ  ةِ أَعْینٍ مِمَّ ن قُرَّ خْفِی لَهُم مِّ
ُ
ا أ نفِقُونَ * فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

   ٢٤»عْمَلُونَ کانُوا یَ بِمَا  جَزَاءً 

 داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ) «هیـ آ فی(تخو ٢ ینمونه خالِداً  وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

   ٢٥»فیها وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً 

 ادِقُ (علیهثیـ حد قی(تشو ٣ ینمونه نْ نَظَرَ إِلَى مَ «السلام): ): قَالَ الصَّ

ضَ بَصَرَهُ لَمْ  مَاءِ أَوْ غَمَّ ى  هِ یإِلَ  رْتَدَّ یَ امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّ جَهُ یُ بصََرُهُ حَتَّ  زَوِّ

   ٢٦»نِ یورِ العِ اللهُ مِنَ الحُ 

 إِنَّ الغَدْرَ «السلام): (علیه نَ یالمُؤْمِنِ  رُ ی): قَالَ أَمِ ثیـ حد فی(تخو ٤ ینمونه

                                                    

گردد [و] . ترجمه: پهلوهایشان از خوابگاهها جدا مى١٧و  ١٦ی ی سجده، آیهسوره. ٢٤

کنند. هیچ ایم انفاق مىخوانند و از آنچه روزیشان دادهپروردگارشان را از روى بیم و طمع مى

دادند پاداش] آنچه انجام مىبخش دیدگان است به [داند چه چیز از آنچه روشنىکس نمى

  ام.براى آنان پنهان کرده

. ترجمه: و هر کس مؤمنى را از روى عمد بکشد، کیفرش دوزخ ٩٣ی ی نساء، آیهسوره. ٢٥

است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وى را لعنت کند و عذابى بزرگ 

  برایش آماده سازد.

. ترجمه: هر کس نگاهش به ٤٦٧ی ، صفحه٣شیخ صدوق، جلد الفقیه، لایحضره  من. ٢٦

اش را به آسمان بلند کند یا دیده بر هم نهد، نگاهش به حال زنی [نا محرم] بیافتد، پس دیده

گردد مگر این که خدای تعالی [همان لحظه در ملکوت عالم] از حور العین به او اول برنمی

  نماید.تزویج می
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  ٢٧»النَّارِ  یفِ  انَةَ یلفُجُورَ وَ الخِ وَ ا

 مَنْ ظَلَمَ «السلام): ): قال أبو عبد الله (علیهثیـ حد فی(تخو ٥ ینمونه

  ٢٨»ظلِمُهُ أَوْ عَلَى عَقَبِهِ أو عَلَى عَقَبِ عَقَبِهِ یماً، سَلَّطَ اللهُ عَلَیهِ مَن یَ تِ یَ 

  

قات و نیاستجماع فوق، مشروط به ا تبصره: فات، کل است که مشوِّ  یمخوِّ

  نباشد.

 لَ اللهُ المُجاهِدینَ عَلَى القاعِدینَ أَجْراً ): «هیـ آ یکل قی(تشو ١ ینمونه فَضَّ

   ٢٩»عَظیماً 

 ٣٠»إِنَّا مِنَ الـمُجْرِمِینَ مُنتَقِمُونَ ) «هیـ آ یکل فی(تخو ٢ ینمونه   

  ات:. فواید و مضرّ ٣

 ای دهیفا یرا دارا یکار است که یاتیو روا اتیآ ن،یقوان میرکن سوم در تنظ

  .دینما یـ معرف یفراجسم ای یـ جسم ییضرر عقلا

و دفع ضرر، اساس تعاملات انسان است؛ هر  دهیکه جلب فا نیتوجه به ا با

دارد که انجام دادنش  نیشود، اشاره به ا یمعرف دهیفا یکه دارا یکار

ارد که د نیشود، اشاره به ا یضرر معرف یکه دارا یمطلوب است و هر کار

  کردنش، مطلوب است.ترک

  شود استدلال کرد:می نیچن د،یامور مف یبرا پس

                                                    

السلام) . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٣٣٨ی ، صفحه٢جلد کافی، محدث کلینی، . ٢٧

  وفایی در آتش [جهنم] است.شکنی و تبهکاری و بیفرمودند: پیمان

. ترجمه: هر کس به یتیمی ستم کند، خدای تعالی ٢٢٣ی ، صفحه١تفسیر عیاشی، جلد . ٢٨

  نش ستم کند.سازد که بر او یا بر فرزندانش یا بر فرزندانِ فرزنداکسی را مسلط می

نشینان به پاداشى بزرگ . ترجمه: و[لى] مجاهدان را بر خانه٩٥ی نساء، آیهی . سوره٢٩

  بخشیده است.

  ایم.کشنده. ترجمه: قطعاً ما از مجرمان انتقام٢٢ی سجده، آیهی . سوره٣٠
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  است. دیکار، مف نیاول: انجام دادن ا یمقدمه

  جلب منفعتش انجام داد. یبرا دیرا با یدیدوم: هر کار مف یمقدمه

  جلب منفعتش انجام داد. یبرا دیکار را با نی: اجهینت

  استدلال نمود: نتوایم نیامور مضر، چن یبرا و

  کار، مضر است. نیاول: انجام دادن ا یمقدمه

  دفع ضررش ترک کرد. یبرا دیرا با یدوم: هر کار مضر یمقدمه

  دفع ضررش ترک کرد. یبرا دیکار را با نی: اجهینت

 خْتَلِفٌ الوَانُهُ خْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُ یَ ): «هیـ آ یجسم یدهی(فا ١ ینمونه

   ٣١»فَاءٌ للِنَّاسِ فِیهِ شِ 

 ادِقُ (علیهثیـ حد یجسم یدهی(فا ٢ ینمونه : قُولُ یالسلام) ): کانَ الصَّ

   ٣٢»البَصَرَ  ضْعِفُ یُ وَ  یوهِ یُ وَ  نِ یبَ المَنْکِ  ضْعِفُ یُ نَتْفُ الإِبْطِ «

  و  هیعل الله ی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثیـ حد یجسم یدهی(فا ٣ ینمونه 

بْتِ وَ  وْمَ یَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ «): سلم و آله وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ  سِ یالخَمِ  وْمَ یَ السَّ

رْسِ وَ وَجَعِ العَ  یعُوفِ    ٣٣»نِ یمِنْ وَجَعِ الضِّ

 ادِقُ (علیهثیـ حد یجسم یدهی(فا ٤ ینمونه مَشْطُ «السلام): ): قَالَ الصَّ

سِ 
ْ
أ   ٣٤»الأَضْرَاسَ  شُدُّ یَ  ةِ یحْ بِالوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّ  ذْهَبُ یَ الرَّ

                                                    

است هاى گوناگون . ترجمه: از درون [شکم] آن شهدى که به رنگ٦٩ی ی نحل، آیهسوره. ٣١

  آید، در آن براى مردم درمانى است.بیرون مى

. ترجمه: امام صادق ٢٦٢، حدیث ١٢٠ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٣٢

  نماید.ها را سست و بینایی را کم میفرمودند: کندن موی زیر بغل، شانهالسلام) می(علیه

. ترجمه: هر کس ٣١٢، حدیث ١٢٨ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٣٣

  یابد.ها و سبیلش را روز شنبه و پنجشنبه کوتاه کند، از درد دندان و درد چشم عافیت میناخن

. ترجمه: امام صادق ٣١٩، حدیث ١٢٩ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٣٤

برد و شانه زدن ریش، فرمایند: شانه زدن سر، ریزش مو را از بین میالسلام) می(علیه

  گردد.ها میموجب محکم شدن دندان
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٣٣ 

 

 ادِقُ (علیهثیـ حد یفراجسم یدهی(فا ٥ ینمونه مَنْ «السلام): ): قَالَ الصَّ

حَ لحِْ  ةً لَمْ  نَ یسَبْعِ  تَهُ یسَرَّ ةً مَرَّ هَا مَرَّ ةً وَ عَدَّ   ٣٥»وْماً یَ  نَ یأَرْبَعِ  طَانُ یالشَّ  قْرَبْهُ یَ مَرَّ

 و هیعل الله ی: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صل)ثیـ حد یفراجسم یدهی(فا ٦ ینمونه 

احِ الحَامِضِ وَ أَکلُ  انَ یتُورِثُ النِّسْ  اءَ یتِسْعَةُ أَشْ  یعَلِ  ای): «سلم و آله فَّ أَکلُ التُّ

وَ  نِ یامْرَأَتَ  نَ یبَ  یالکُزْبُرَةِ وَ الجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الفَأرِْ وَ قِرَاءَةُ کتَابَةِ القُبُورِ وَ المَشْ 

قْرَةِ وَ البَوْلُ فِ  یالقَمْلَةِ وَ الحِجَامَةُ فِ  طَرْحُ  اکدِ  یالنُّ   ٣٦»المَاءِ الرَّ

  . اوصاف خوبان و بدان:٤

رکن چهارم در تنظیم قوانین، آیات و روایاتی است که مشتمل بر بیان اوصاف 

  مؤمنین و صالحین و همچنین، اوصاف کفّار و منافقین باشند.

اعتقادات خوب و انجام کارهای خوب و آنچه خوبان را خوب کرده، داشتن 

آنچه بدان را بد کرده، داشتن اعتقادات بد و انجام کارهای بد است؛ پس هر 

گاه کاری منسوب به خوبان باشد، اشاره به این دارد که خوب است و اگر 

منسوب به بدان شمرده شود، اشاره به این دارد که بد است. با این مقدمه، 

  :کنیمچنین استدلال می

  ی اول: این کار، از اوصاف خوبان شمرده شده است.مقدمه

  ی دوم: کارهای خوبان، خوب و مفید به کمال و سعادت است.مقدمه

نتیجه: انجام دادن این کار، مفید است و نقش مثبتی در رسیدن به کمال و 

                                                    

. ترجمه: امام صادق ٣٢١، حدیث ١٢٩ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٣٥

فرمایند: هر کس ریشش را هفتاد بار ـ با شماره ـ شانه بزند، شیطان [یا السلام) می(علیه

  د.میکروب] تا چهل روز به او نزدیک نخواهد ش

. ترجمه: استاد اعظم ٣٠٧ی ، صفحه٢روضة الواعظین، فتّال نیشابوری، جلد . ٣٦

آورد؛ خوردن سیب ترش، وسلم) فرمودند: ای علی، نهُ چیز، فراموشی میوآلهعلیهالله(صلی

ی موش، خواندن سنگ قبرها، راه رفتن بین دو خوردهخوردن گشنیز، خوردن پنیر، خوردن نیم

  ن شپش، حجامت بر نقره (گودی پشت سر) و ادرار کردن در آب ایستاده.زن، زنده رها کرد
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٣٤ 

 

  سعادت دارد.

  همچنین است:

  است. ی اول: این کار از اوصاف و اعمال بدان شمرده شدهمقدمه

  ی دوم: کارهای بدان، بد و ضرر زننده به کمال و سعادت است.مقدمه

ای در رسیدن به کمال و سعادت نتیجه: انجام این کار، بد است و نقش منفی

  دارد.

 حْمَنِ الَّذِینَ یمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ «(وصف خوبان ـ آیه):  ١ی نمونه وَعِبَادُ الرَّ

   ٣٧»الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ 

 اءُ عَلَى «(وصف خوبان ـ آیه):  ٢ی نمونه سُولُ اللهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّ دٌ رَّ مُحَمَّ

ارِ رُحَمَاءُ بَینَهُمْ     ٣٨»الکفَّ

 مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ «(وصف خوبان ـ آیه):  ٣ی نمونه إِنَّ فِی خَلْقِ السَّ

ُوْلیِ الالبَابِ الَّذِینَ یَذْکرُونَ اللهَ قِیامًا وَقُعُودًا وَ عَلَىَ  اللَّیلِ  هَارِ لآیاتٍ لأِّ وَالنَّ

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ    ٣٩»جُنُوبِهِمْ وَ یتَفَکرُونَ فِی خَلْقِ السَّ

 إِنَّ «السلام): (وصف خوبان ـ حدیث): قَالَ أَمِیرُ المُؤْمِنِینَ (علیه ٤ی نمونه

ینِ عَلاَمَاتٍ یُعْرَفُونَ بِهَا صِدْقَ الحَدِیثِ وَ أَدَاءَ الأَمَانَةِ وَ وَفَاءً بِالعَهْدِ وَ لأَِهْلِ ال دِّ

عَفَاءِ وَ قِلَّةَ المُرَاقَبَةِ للِنِّسَاءِ  قِلَّةَ المُوَاتَاةِ  :أَوْ قَالَ  ـ صِلَةَ الأَرْحَامِ وَ رَحْمَةَ الضُّ

                                                    

اند که روى زمین به . ترجمه: و بندگان خداى رحمان کسانى٦٣ی ی فرقان، آیهسوره. ٣٧

دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ نرمى گام برمى

  دهند.مى

وسلّم] پیامبر خداست و کسانى وآلهعلیهاللهمه: محمد [صلی. ترج٢٩ی فتح، آیهی . سوره٣٨

  که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند.

. ترجمه: مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین و در پى ١٩١و  ١٩٠ی آل عمران، آیهی . سوره٣٩

. همانان که خدا را [در هایى [قانع کننده] استیکدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه

کنند و در آفرینش آسمانها و زمین همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى

  اندیشند.مى
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بُ وَ بَذْلَ المَعْرُوفِ وَ ـ للِنِّسَاءِ  بَاعَ العِلْمِ وَ مَا یُقَرِّ حُسْنَ الخُلُقِ وَ سَعَةَ الخُلُقِ وَ اتِّ

   ١»طُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ  .إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ زُلْفَى

 السلام) قَالَ: (وصف خوبان ـ حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ٥ی نمونه

  ٢»بْغِضُ حِبُّ وَ مَنْ یُ عِلْمُهُ بِاللهِ وَ مَنْ یُ ثَلاَثٌ مِنْ عَلاَمَاتِ المُؤْمِنِ «

 السلام) (وصف خوبان ـ حدیث): عَنْ أَبِی الحَسَنِ مُوسَى (علیه ٦ی نمونه

الحِِینَ إِلاَّ «قَالَ:  مَا بَعَثَ اللهُ نَبِیاً وَ لاَ وَصِیاً إِلاَّ سَخِیاً وَ مَا کانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّ

  ٣»سَخِیّاً 

 مَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَینَهُمَا بَاطِلاً «(وصف بدان ـ آیه):  ٧ی نمونه وَمَا خَلَقْنَا السَّ

   ٤»ذَلکِ ظَنُّ الَّذِینَ کفَرُوا

  ها:ها و بدی. تمثیل به خوبی٥

رکن پنجم در تنظیم قوانین، آیات و روایاتی است که مشتمل بر مثال زدن 

مر ناپسند و غیر مطبوع یک موضوع به یک امر مورد پسند و مطبوع یا یک ا

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٢٣٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

وند؛ راستی در گفتار، شهایی است که بدان شناخته میفرمودند: همانا برای اهل دین، نشانه

ترسیدن از زنان ـ یا فرمودند: ـ ی رحم، ترحم بر ضعیفان، کمداری، وفای به پیمان، صلهامانت

پذیری از زنان، بذل نیکی، خوش اخلاقی، گشاده خُلقی، پیروی از اطاعتسازگاری و کمکم

ییِ جایگاه ی نزدیک شدن به خدای عز و جل است. خوشی و نیکودانش مفید و آنچه مایه

  برایشان باد.

السلام) فرمودند: سه . ترجمه: امام صادق (علیه١٢٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

های مؤمن است، دانشش به خدای تعالی و آنچه خدا دوست دارد و آنچه خدا سه چیز از نشانه

  دشمن دارد.

السلام) فرمودند: یه. ترجمه: امام کاظم (عل٣٩ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

خدای تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرد و هیچ جانشینی برایش قرار نداد مگر این که 

  سخاوتمند بود و هیچیک از نیکوکاران نیست مگر این که سخاوتمند است.

. ترجمه: و آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل ٢٧ی ی ص، آیهسوره. ٤

  اند.ن گمان کسانى است که کافر شدهنیافریدیم ای
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بریم که موضوعی که مورد سخن است، باشد. از بیان این مثال، پی می

  پسندیده یا ناپسند است.

ای وجود دارد یعنی اگر ل، رابطهثَّ مَ بنای عقلا بر این است که بین مثال و مُ 

ای مثال زده شود، نشان از وجود پسندیدگی و چیزی به چیز پسندیده

یز است و در مقابل، اگر به چیز ناپسند و مکروهی مثال مطلوبیت در آن چ

  زده شود، نشان از وجود نوعی ناپسندی و کراهت در آن چیز خواهد داشت.

  کنیم:ها استدلال میبا این مقدمه، برای مثال به خوبی

  ی اول: این کار به کار خوبی مثال زده شده است.مقدمه

  ای بین مثال و ممثل است.بطهی دوم: هر مثال، نشان از وجود رامقدمه

  نتیجه: این کار، ربطی به خوبی دارد.

  کنیم:ها استدلال میهمچنین برای مثال به بدی

  ی اول: این کار به کار بدی مثال زده شده است.مقدمه

  ای بین مثال و ممثل است.ی دوم: هر مثال، نشان از وجود رابطهمقدمه

  نتیجه: این کار، ربطی به بدی دارد.

 لَوْ کانَ عَلَى «وسلم): وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ١ی نمونه

اتٍ أَ کانَ یَ بَابِ دَارِ أَحَدِکُ  بْقَى فِی مْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ فِی کُلِّ یوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّ

رَنِ شَی لاَةِ کمَثَلِ نَهَرِ الجَارِی فَإِنَّ مَثَلَ ا«قُلْنَا: لاَ. قَالَ: » ءٌ؟جَسَدِهِ مِنَ الدَّ لصَّ

نوُبِ  رَتْ مَا بَینَهُمَا مِنَ الذُّ   ١»کُلَّمَا صَلَّى صَلاَةً کَفَّ

  . طرد:٦

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٢٣٧ی ، صفحه٢تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ١

ی یکی از شما، جویباری باشد که هر روز، پنج وسلم) فرمودند: اگر بر درِ خانهوآلهعلیهالله(صلی

رمودند: مثال نماز، ماند؟ گفتیم: نه. فبار در آن شستشو کند، آیا بر بدنش چرکی باقی می

  شود.مثال جویبار است. هر بار نماز بخواند، گناهان بین دو نماز، پوشیده می



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٧ 

 

تمام اموری که مشتمل بر طرد شدن از سوی استادان منهاج فردوسیان 

السلام)، و شامل دستوری عملی باشد، ما را به استجماع قانون، (علیهم

  گردد.رهنمون می

ها باشد و هر اجتماع بر جذب است، خواه آن اجتماع، اجتماع بدناساس 

ها. از سوی دیگر، انجام هر کاری که خلاف ها و نسلخواه اجتماع دیدگاه

  گردد.مرام اساسی یک اجتماع باشد، موجب طرد شدن از آن اجتماع می

 ای برای رساندن مشتاقان به کمال و سعادت است، نیزاسلام عزیز که برنامه

ی طرد شدن شود؛ پس اگر انجام دادن کاری مایهمییک اجتماع محسوب 

ای در شود نقش منفیمیاز اجتماع بزرگ اسلام معرفی شود، معلوم 

  کنیم:رسیدن به کمال و سعادت دارد. با این مقدمات اینگونه استدلال می

  ی طرد از اجتماع اسلام است.ی اول: انجام دادن این کار، مایهمقدمه

ی دوم: هر کاری که موجب طرد از اجتماع اسلام شود، کار بدی است مقدمه

  ای در رسیدن به کمال و سعادت دارد.و نقش منفی

ای در رسیدن به کمال و نتیجه: انجام دادن این کار، بد است و نقش منفی

  سعادت دارد.

 وْا قَوْماً «(آیه):  ١ی نمونه غَضِبَ اللهُ عَلَیهِمْ ما هُمْ  أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ تَوَلَّ

   ١»مِنْکمْ وَ لا مِنْهُمْ 

 لَیسَ مِنِّی «وسلم): وآلهعلیهالله: (حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی٢ی نمونه

مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ یَرِدُ عَلَیَّ الحَوْضَ لاَ وَ اللهِ لَیسَ مِنِّی مَنْ یَشْرَبُ مُسْکِراً 

                                                    

اى کسانى را که قومى را که مورد خشم خدایند . ترجمه: آیا ندیده١٤ی ی مجادله، آیهسوره. ١

و خودشان  کننداند آنها نه از شمایند و نه از ایشان و به دروغ سوگند یاد مىبه دوستى گرفته

  دانند.[هم] مى



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٨ 

 

  ١»دُ عَلَیَّ الحَوْضَ لاَ وَ اللهِ لاَ یَرِ 

 ادِقُ (علیه ٣ی نمونه إِنَّ شَفَاعَتَنَا لاَ تَنَالُ «السلام): (حدیث): قَالَ الصَّ

لاَةِ    ٢»مُسْتَخِفّاً بِالصَّ

 لَیسَ مِنَّا «وسلم): وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ٤ی نمونه

  ٣»مَنْ مَاکرَ مُسْلِماً 

  عا و نفرین (رحمت و لعنت):. د٧

ی کاری باشد، و هر آیه یا روایتی که مشتمل بر دعایی برای انجام دهندهاز 

همچنین هر آیه و روایتی که مشتمل بر لعن و نفرینی برای انجام یا ترک 

  قانون متناسب، استجماع نمود. ،توان به روشنیکاری باشد، می

 یطَانَ «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه(حدیث ـ دعا): عَنْ أَبِی  ١ی نمونه إِنَّ الشَّ

یُغْرِی بَینَ المُؤْمِنِینَ مَا لَمْ یَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِینِهِ فَإِذَا فَعَلوُا ذَلکِ اسْتَلْقَى 

دَ، ثُمَّ قَالَ فُزْتُ. فَرَحِمَ اللهُ امْرَأً أَلَّفَ بَینَ وَلیِّینِ لَنَا   ٤»عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّ

 إِنَّ «یا  ٥»إِنَّ اللهَ لَعَنَ الکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً «(آیه ـ لعن):  ٢ی نمونه

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٢٥ی ، صفحه٤وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ١

وسلم) فرمودند: از من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد. به خدا وآلهعلیهالله(صلی

کننده بنوشد. به خدا قسم در نزد حوض بر من وارد نخواهد شد. از من نیست کسی که مست

  در نزد حوض بر من وارد نخواهد شد. قسم

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٨٠ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

  رسد.ی نماز نمیشمارندهشفاعت ما به سبک

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٣٧ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  کسی که با مسلمانی حیله کند. فرمودند: از ما نیست

السلام) فرمودند: به . ترجمه: امام باقر (علیه٣٤٥ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

افکند میان مؤمنان تا بر نگردد یکیشان از دینش، و چون چنان راستی که شیطان دشمنى می

ا رحمت کند کسی کنند، به پشت بخوابد و خود را واکشد و سپس گوید: پیروز شدم. پس خد

  را که الفت دهد دو تا دوست ما را.

. ترجمه: خدا کافران را لعنت کرده و براى آنها آتش فروزانى آماده ٦٤ی احزاب، آیهی . سوره٥
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نْیا وَالآخِرَةِ الَّذِینَ یَ    ١»رْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّ

 لَعَنَ «وسلم): آلهوعلیهالله(حدیث ـ لعن): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ٣ی نمونه

  ٢»اللهُ مَنْ قَتَلَ غَیرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیرَ ضَارِبِهِ 

و برای فعل باشد نه  مؤثر یاثر باشد نه برا یبرا ترحم،دعا یا  هر جا استثناء:

خدا : «ندیهر گاه بفرما . به عبارت ساده،استثناست برای فاعل؛ از این قاعده،

انجام دادنِ آن  شودیمعلوم م» را انجام دهد که فلان کار یرحمت کند کس

معلوم » خدا رحمت کند، فلان اثر را: «ندیکار، مستحب است. اما اگر بفرما

مؤثر و  دیعامدانه انجامش داد؛ و الا با توانیاست و نم یقهر ،آن اثر شودیم

  نه اثر و فعل. شدیفاعل، مدح و ترحم م

 مْسُ  فَارْحَمْ « ):دعا(حدیث ـ  ١ی نمونه رَتْهَا الشَّ به  ٣»تِلْكَ الْوُجُوهَ الَّتِي غَيَّ

نگه  دیکه مستحب است صورت را در مقابل نور خورش ستین یمعن نیا

کند! بلکه در اثر حرکت در طول روز و در آفتاب،  دایرنگ پ رییتا تغ میدار

  .کندیم رییرنگ صورت، تغ

 عُيُونَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْ « ):دعا(حدیث ـ  ٢ی نمونه

بلکه اشک،  میزیکه مستحب است اشک بر ستین یمعن نیبه ا ٤»لَنَا

                                                                                                            

  کرده است.

خبر [از همه جا] و با گمان کسانى که به زنان پاکدامن بى. ترجمه: بى٢٣ی نور، آیهی . سوره١

  اند.شدهد در دنیا و آخرت لعنتدهنایمان نسبت زنا مى

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٢٧٤ی ، صفحه٧کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی خود را فرمودند: هر کس غیر از کسی که قصد جانش را کرده باشد، بکشد یا غیر از زننده

  بزند، از رحمت خداوند دور باد.

، باب: ثواب من زار قبر الحسين ٩٥ی ل، شیخ صدوق، صفحه. ثواب الأعمال و عقاب الأعما٣

  هایی که خورشید آنها را تغییر داده است.. ترجمه: رحم کن بر صورت(علیه السلام)

، باب: ثواب من زار قبر الحسين ٩٥ی . ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه٤

ش از روی ترحّم بر ما، جاری شده هایی که اشک. ترجمه: رحم کن بر چشم(علیه السلام)
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  شود. یکرد که اشک، جار یکار ار،یبا فشار و اخت توانیو نم زدیریخودش م

 تْ وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَ « ):دعا(حدیث ـ  ٣ی نمونه

که مستحب است قلب را به جزع واداشت و آن را  ستین یمعن نیبه ا ١»لَنَا

خودش، جگرش را بسوزاند.  اریبا اخت یامکان ندارد که کس رایز د؛یسوزان

وارده بر  یهابتیبه مص توجهشدن قلب، در اثر  نیبلکه سوختن جگر و غمگ

جه به مصائب آن تو د،یآیکه از دست ما بر م یکار یعنیاست.  یاله یایاول

  .شودیم نیو غمگ سوزدیبزرگواران است که بر اثر آن، قلبمان م

  ها و پیامبران سلف:. بیان حال امت٨

هر آیه یا روایتی که مشتمل بر بیان حال پیامبر یا امتی از امم سالفه باشد، 

تواند راهنمای ما در مشروط به این که بعد از بیان، رد نشده باشد، می

  انون قرار گیرد.استجماع ق

 شَکا نَبِیٌ مِنَ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ١ی نمونه

؛ فَأَمَرَهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأکَلِ العِنَبِ    ٢»الأَنْبِیاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الغَمَّ

 ا حَسَرَ المَاءُ : «السلام) قَالَ (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ٢ی نمونه لَمَّ

السلام) جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ عَنْ عِظَامِ المَوْتَى فَرَأَى ذَلکِ نُوحٌ (علیه

لِذَلکِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَأوَْحَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِ أَنْ کُلِ العِنَبَ الأَسْوَدَ لِیَذْهَبَ 

کَ    ٣»بِغَمِّ

                                                                                                            

  است.

، باب: ثواب من زار قبر الحسين ٩٥ی . ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه١

  هایی که برای ما آتش گرفتند و جزع کردند.. ترجمه: رحم کن بر دل(علیه السلام)

لسلام) فرمودند: ا. ترجمه: امام صادق (علیه٣٥١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

پیامبری از پیامبران خدای عز و جل به خدا از غم شکایت کرد، پس او را امر نمود تا انگور 

  بخورد.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٤٨ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٣
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 لاَةِ وَ الخَذْفُ «أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام:  : عَنْ ٣ی نمونه حَلُّ الأَزْرَارِ فِی الصَّ

رِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ    ١»بِالحَصَى وَ مَضْغُ الکنْدُرِ فِی المَجَالسِِ وَ عَلَى ظَهْرِ الطَّ

 إِلىَ أَنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکوْا «السلام): : عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه٤ی نمونه

السلام) مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیاضِ فَشَکا ذَلکِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَ مُوسَى (علیه

لْقِ    ٢»تَعَالَى فَأوَْحَى اللهُ إِلَیهِ أَنْ مُرْهُمْ بِأکَلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّ

  . کفاره داشتن:٩

لی است، ای برای انجام عماز آیات و روایاتی که مشتمل بر بیان کفاره

  توان قانون استجماع کرد.می

 بِما یُؤاخِذُکُمْ  لَکِنْ  وَ  أَیمانِکُمْ  ؤاخِذُکمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فیلا یُ «(آیه):  ١ی نمونه 

دْتُمُ  ارَتُهُ  الأَیمانَ  عَقَّ مْ طْعِمُونَ أَهْلیکُ تُ  ما أَوْسَطِ  مِنْ  مَساکینَ  عَشَرَةِ  إِطْعامُ  فَکَفَّ

ارَةُ أَیمانِکُ کَ  جِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیامٍ ذلکَِ وْ تَحْریرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَ سْوَتُهُمْ أَ أَوْ کِ  مْ فَّ

   ٣»إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیمانَکم

                                                                                                            

لام) آن را السچون آب [در طوفان] فرونشست، استخوان مردگان پدیدار شد، پس نوح (علیه

فرمایند ـ پس خدای عز و جل به او وحی دید و به شدت ناله کرد و غمگین شد ـ تا این که می

  کرد که انگور سیاه بخورد تا غمش برطرف گردد.

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه٢٦٠ی، ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ١

ن، سنگریزه پرتاب کردن، جویدن کندر [آدامس] در فرمودند: با لباس گشوده نماز خواند

  مجالس و سرِ گذر، از کارهای قوم لوط است.

السلام) فرمودند: بنی . ترجمه: امام باقر (علیه٣٦٩ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) از سفیدی پوست [پیسی] شکایت کردند، پس آن اسرائیل به حضرت موسی (علیه

ه خدای سبحانه و تعالی برد، پس خدای تعالی به او وحی نمود که آنان را امر حضرت شکایت ب

  به خوردن گوشت گاو با چغندر کند.

کند ولى تان مؤاخذه نمى. ترجمه: خدا شما را به سوگندهاى بیهوده٨٩ی مائده، آیهی . سوره٣

اش کند و کفارهمى شکنید] شما را مؤاخذهخورید [و مىبه سوگندهایى که [از روى اراده] مى

خورانید یا پوشانیدن خوراک دادن به ده بینواست از غذاهاى متوسطى که به کسان خود مى

اى و کسى که [هیچ یک از اینها را] نیابد [باید] سه روز روزه بدارد این آنان یا آزاد کردن بنده
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 رُوِی أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَیهِ وَجَبَ عَلَیهِ «(حدیث):  ٢ی نمونه

  ١»الغُسْلُ عُقُوبَةً 

  رده شدن از سنت:. شم١٠

است. یعنی از هر  »شمرده شدن از سنت«یکی دیگر از ارکان استجماع، 

منظور است، برشمارد، » سنت نبوی«روایت معتبری که امری را از سنت، که 

  توان استجماع قانون نمود.می

 ةِ وَ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ١ی نمونه نَّ البِرِّ  مِنَ السُّ

جُلُ بِاسْمِ أَبِیهِ     ٢»أَنْ یُکنَّى الرَّ

  . حق:١١

است؛ به این معنی که از روایات  »حق«یکی دیگر از ارکان استجماع، 

توان استجماع نماید، میمعتبری که حقی برای کسی یا چیزی ثابت می

  قانون نمود.

 للِْمُسْلِمِ عَلَى «الَ: السلام) قَ (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ١ی نمونه

أَخِیهِ المُسْلِمِ مِنَ الحَقِّ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیهِ إِذَا لَقِیهُ وَ یَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَ یَنْصَحَ لَهُ 

تَهُ إِذَا عَطَسَ وَ یجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یَتْبَعَهُ إِذَا مَاتَ    ٣»إِذَا غَابَ وَ یُسَمِّ

                                                                                                            

  دارید.است کفاره سوگندهاى شما وقتى که سوگند خوردید و سوگندهاى خود را پاس 

. ترجمه: روایت شده است هر کس ٧٨ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ١

  ی این کارش.شود به کفارهای برود، غسلی بر او واجب میبا قصد، به دیدن بردارکشیده

السلام) فرمودند: از . ترجمه: امام صادق (علیه١٦٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ای انتخاب کند وسلم) ] و از نیکی، این است که مرد، کنیهوآلهعلیهاللهتاد اعظم (صلیسنت [اس

  که نام پدرش در آن باشد.

السلام) فرمودند: از . ترجمه: امام صادق (علیه١٧١ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

م کند و چون حقوق مسلمان بر برادر مسلمانش این است که هر گاه او را دید، بر او سلا

اش مریض شد، عیادتش کند و در نبود او خیرخواهش باشد و چون عطسه کرد، سرسلامتی
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 حَقٌّ عَلَى «وسلم): وآلهعلیهاللهرَسُولُ اللهِ (صلی (حدیث): قَالَ  ٢ی نمونه

  ١»المُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ یُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ حَقٌّ عَلَى إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ یَأْتُوهُ 

  . شایستگی:١٢

ایات وتوان از آن قانون استجماع کرد، آیات و راز دیگر مواردی که می

  نماید.ی را بیان میکار» شایستگی«است که  معتبری

 جُلِ «السلام): (حدیث): قَالَ أَمِیرُ المُؤْمِنِینَ (علیه ١ی نمونه یَنْبَغِی للِرَّ

ابِ    ٢»المُسْلِمِ أَنْ یَجْتَنِبَ مُوَاخَاةَ الکَذَّ

  . شادی و غم شیطان:١٣

از آنجا که ابلیس لعین (شیطان) به تصریح قرآن کریم، دشمن 

آدم است، به حکم عقل، هر کاری که بر او دشوار بیاید و او ی بنیخوردهقسم

را به غضب بیاورد، مطلوب است و هر کاری که او را شادان کند، به نحوی 

مضر به کمال و سعادت انسان است. با این مقدمه، یکی از مواردی که 

دلالت بر  ایات معتبری است کهوتوان از آن قانون استجماع کرد، آیات و رمی

  از انجام عملی خاص توسط انسان دارد. » شادی یا غم شیطان«

 مَا مِنْ عَمَلٍ «وسلم): وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ١ی نمونه

جُودِ فَعَصَى وَ هَذَا أَشَدُّ  مِرَ بِالسُّ
ُ
نَّهُ أ  عَلَى إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَى ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لأَِ

                                                                                                            

  اش نماید.دهد و چون او را دعوت کرد، قبول کند و چون مُرد، تشییع جنازه

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٧٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ی سفر داشته باشد، برادران را آگاه سازد و حق بر مسلمان که چون اراده فرمودند: حق است

  است بر برادرانش که چون از سفر آمد، به استقبال او بروند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٣٤١ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  هیزد.شایسته است که مرد مسلمان از برادری با دروغگو بپر
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٤٤ 

 

مِرَ 
ُ
جُودِ فَأَطَاعَ فِیمَا أ مِرَ بِالسُّ

ُ
  ١»أ

 مَا أَحْسَنَ مُؤْمِنٌ إِلَى «السلام): (حدیث): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه ٢ی نمونه

حَ قَلْبَهُ    ٢»مُؤْمِنٍ وَ لاَ أَعَانَهُ إِلاَّ خَمَشَ وَجْهَ إِبلِْیسَ وَ قَرَّ

 زَالُ إِبلِْیسُ فَرِحاً لاَ یَ «السلام):  (علیه(حدیث): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  ٣ی نمونه

تْ رُکبَتَاهُ وَ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ وَ نَادَى یا مَا اهْتَجَرَ المُسْلِمَانِ فَإِذَا التَقَیا اصْطَکَ 

بُورُ  وَیلَهُ مَا لَقِیَ    ٣»مِنَ الثُّ

  . تقدیر عدم جواز:١٤

ایات واع کرد، آیات و رتوان از آن قانون استجماز موارد دیگری که می

را » لاینبغی«یا » لایجوز«معتبری است که بتوان به روشنی، کلماتی مانند 

  برایش در تقدیر گرفت.

 لاَ هِجْرَةَ «وسلم): وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ١ی نمونه

لا ینبغی «یا » لا یجوز الهجرة«توان آن را در اصل، . که می٤»فَوْقَ ثَلاَثٍ 

  دانست و استجماع قانون نمود.» الهجرة

                                                    

وسلم) فرمودند: هیچ وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٦١٦ی ، صفحه٢خصال، جلد . ١

کننده ببیند؛ زیرا او امر به تر از این نیست که فرزند آدم را سجدهعملی بر شیطان، سخت

 سجده شد ولی نافرمانی کرد و این [انسان ساجد]، امر به سجده شد و اطاعت کرد آنچه بدان

  امر شده بود.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٢٠٧ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

کند مگر این که [با این نیکی کردن،] صورت ابلیس را هیچ مؤمنی به مؤمن دیگری نیکی نمی

  سازد.دار میخراشد و قلبش را جریحهمی

السلام) فرمودند: جمه: امام صادق (علیه. تر٣٤٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

همواره شیطان از این که دو مسلمان با یکدیگر قهر باشند، شادمان است، پس چون با یکدیگر 

ملاقات [و آشتی] کنند، زانوهایش بلرزد و بهم بخورد و بندهایش از هم بگسلد و از هلاکتی که 

  کشد: اى واى بر من.رسد، فریاد میبه او می

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٤٤ی ، صفحه٢، محدث کلینی، جلد کافی. ٤

  فرمودند: قهر بیشتر از سه روز نیست.
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٤٥ 

 

  . موجبات و موانع ورود به بهشت:١٥

ایات وتوان از آن قانون استجماع کرد، آیات و راز موارد دیگری که می

معتبری است که کاری را موجب ورود به بهشت یا مانع از ورود به بهشت بر 

  شمارد.می

 ةَ مَنْ «السلام) قَالَ: رٍ (علیه(حدیث): عَنْ أَبِی جَعْفَ  ١ی نمونه لاَ یَدْخُلُ الجَنَّ

ةٍ مِنْ کِ    ١»بْرٍ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ

  . موجبات و موانع ورود به جهنم:١٦

ایات وتوان از آن قانون استجماع کرد، آیات و راز موارد دیگری که می

جهنم بر معتبری است که کاری را موجب ورود به جهنم یا مانع از ورود به 

  شمارد.می

 ارِ الکِ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه ١ی نمونه   ٢»بْرُ مَطَایا النَّ

 مَنْ جَلَسَ «وسلم): وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ١ی نمونه

مْسِ سَتَرَهُ اللهُ    ٣» مِنَ النَّارِ فِی مُصَلاهُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّ

  آفرینی و فقرآوری:. ثروت١٧

، یکی ٤های اسلام در مطلوبیت ثروت و مذموم بودن فقربا توجه به آموزه

                                                    

السلام) فرمودند: کسی . ترجمه: امام باقر (علیه٣١٠ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  ای تکبر در قلبش باشد، داخل بهشت نخواهد شد.که ذره

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه٢٢٢ی عمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحهثواب الا. ٢

  فرمودند: تکبر، مرکب [رساندن صاحبش به] آتش است.

الفقیه، شیخ صدوق، لایحضره  ؛ من١٣٩ی ، صفحه٢تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٣

وسلم) فرمودند: هر کس در وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٥٠٤ی ، صفحه١جلد 

  مصلایش از نماز صبح تا طلوع آفتاب بنشیند، خدای تعالی او را از آتش [جهنم] بپوشاند.

  به عنوان نمونه، به روایات زیر توجه کنید:. ٤

لْمِ خَیرٌ مِنْ فَقْرٍ یحْمِلُک  یحْجُزُک غِنىً« السلام):اول: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه عَلىَ الإِْثْمِ؛ عَنِ الظُّ
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٤٦ 

 

ایات معتبری است که عملی را وهای استجماع قانون، آیات و ردیگر از ملاک

شمارد یا عملی را و زیاد شدن روزی بر می ، دفع فقرموجب جلب ثروت

  فرماید.شدن روزی معرفی میحالی، بدهکاری و کمپریشانی فقر، مایه

 السلام) قَالَ: ): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه(حدیث ـ زیاد شدن روزی ١ی نمونه

                                                                                                            

» ای که تو را مجبور به گناه کنددارد، بهتر است از ناداریای که تو را از ستمکاری نگهنیازیبی

، باب الاستعانة بالدنیا على الآخرة؛ من لا یحضره ٥٢٧ی ، صفحه٩(کافی، محدث کلینی، جلد 

یب الأحکام، شیخ ، باب المعایش و المکاسب؛ تهذ١٦٦ی ، صفحه٣الفقیه، شیخ صدوق، جلد 

، باب المکاسب؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ٣٢٨ی ، صفحه٦طوسی، جلد 

، ١٧، باب المعایش و المکاسب؛ وافی، فیض کاشانی، جلد ٤٤٨ی ، صفحه٦مجلسی اول، جلد 

، باب استحباب الاستعانة ٣١ی ، صفحه١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٤١ی صفحه

ی ، صفحه١٩نیا على الآخرة؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد بالد

  )١١، حدیث ١٥

کادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً وَ کادَ الْحَسَدُ أنَْ یغْلِبَ « وسلم):وآلهعلیهاللهدوم: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی

(کافی، » دیل شود و حسادت، بر قدر، غالب آیدالْقَدَرَ؛ نزدیک است که فقر، به ناسپاسی تب

، ٢٩٥ی ، باب الحسد؛ امالی، شیخ صدوق، صفحه٣٠٧ی ، صفحه٢محدث کلینی، جلد 

  المجلس التاسع و الأربعون)

(نهج » الفَقرُ المَوتُ الأکبَرُ؛ فقر، مرگ بزرگ است«السلام): سوم: قال امیر المؤمنین (علیه

  )١٦٣البلاغة، حکمت 

فقالَ » اللّهُمّ إنّی أعوذُ بکَ مِن الکُفرِ و الفَقرِ « وسلم):وآلهعلیهاللهالَ رَسُولُ اللهِ (صلیچهارم: قَ 

برم. مردى ترجمه: بار خدایا! من از کفر و فقر به تو پناه مى». نعََم«رجُلٌ: أ یعدِلانِ؟ قالَ: 

  )١٦٦٨٧تقی هندی، رقم عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمودند: آرى. (کنز العمّال، م

عَلىَ تَقْوَى اللهِ الْغِنَى؛ خوب  الْعَوْنُ  نِعْمَ «وسلم): وآلهعلیهاللهپنجم: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی

ی (الجعفریات/الأشعثیات، محمد بن اشعث، صفحه» نیازیگری است بر پرهیزکاری، بییاری

؛ من لا یحضره الفقیه، ٤٩ی صفحه، باب فضل الغنى؛ تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ١٥٥

، باب المعایش و المکاسب؛ عوالی اللئالی العزیزیة فی ١٥٦ی ، صفحه٣شیخ صدوق، جلد 

، الفصل العاشر فی أحادیث تتضمن شیئاً من ٢٦٧ی ، صفحه١الأحادیث الدینیة، احسایی، جلد 

  الآداب الدینیة)

على تقوى الله المال؛ خوب یاوری است  ونالع نعم« السلام):ششم: قال امیر المؤمنین (علیه

  )٢٢٧ی ، صفحه١٩(شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، جلد » بر پرهیزکاری، مال
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٤٧ 

 

رْبِ فِی البِلاَدِ « زْقِ مِنَ الضَّ عْقِیبُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّ   ١»التَّ

 ضَا (عل ):دفع فقر(حدیث ـ  ٢ی نمونه  قُ یالْعَقِ « :السلام) قَالَ یهعَنِ الرِّ

  ٢»الْفَقْرَ  ینْفِ یُ 

 أَیُمَا «السلام) قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ):فقرآور(حدیث ـ  ٣ی نمونه

  ٣»اللهُ الْفَقْرَ  أَوْرَثَهُ  وُلْدِهِ  دَعَا عَلىَ رَجُلٍ 

  . موجبات آمرزش گناهان:١٨

ی بهشت، گناهان هر ه درجات عالیهاز آنجا که بزرگترین مانع برای رسیدن ب

انسان است و با توجه به این که بهترین عامل برای نجات یافتن از درکات 

جهنم، آمرزیده شدن و نادیده گرفته شدن گناهان توسط خدای غفار و غفور 

ایات معتبری که کاری را موجب آمرزیده شدن گناهان واست، از آیات و ر

  تجماع قانون نمود.توان اسمی نماید،معرفی می

 وسلم) لجَِعْفَرِ بْنِ أَبِی وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ١ی نمونه

عْطِیک أَ لاَ أَحْبُوکَ «طَالِبٍ: 
ُ
عَلِّمُکَ  یا جَعْفَرُ أَ لاَ أَمْنَحُک أَ لاَ أ

ُ
صَلاَةً إِذَا أَنْتَ  أَ لاَ أ

حْفِ وَ کانَ عَلَیکَ مِثْلُ رَمْلِ عَالجٍِ وَ زَبَدِ البَحْرِ صَلَّیتَهَا لَوْ کُنْتَ فَرَرْتَ مِنَ  الزَّ

                                                    

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه٦٥ی ، صفحه٢تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ١

  شهرهاست. تر از تجارت یا جستجویفرمودند: خواندن تعقیبات در طلب روزی، رساننده

، ٢٠، باب العقیق؛ وافی، فیض کاشانی، جلد ٤٧٠ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

، باب استحباب التختم ٨٥ی ، صفحه٥؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٧٦٧ی صفحه

، یستحب التختم ١٣٨ی ، صفحه٢السلام)، جلد بالعقیق؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم

، ٣٥٧ی ، صفحه٢٢؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد بالعقیق

[همراه داشتن یا به دست کردن انگشتر] السلام) فرمودند: امام رضا (علیه. ترجمه: ١حدیث 

  کند.عقیق، فقر را دور می

ی، جلد ؛ بحار الأنوار، علامه مجلس٨٩ی . عدة الداعی و نجاح الساعی، ابن فهد حلی، صفحه٣

امام صادق : فضل الأولاد و ثواب تربیتهم و کیفیتها. ترجمه: ٢، باب ٩٩ی ، صفحه١٠١

  سازد.هر مردی که فرزندانش را نفرین کند، خدای تعالی فقیرش میالسلام) فرمودند: (علیه
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٤٨ 

 

  ١»تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکعَاتٍ...«قَالَ: بَلَى یا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: » ذُنُوباً غُفِرَتْ لَکَ 

 مَنْ قَرَأَ إِنَّا « :السلام) قَالَ عَبْدِ الله (علیه ی(حدیث): عَنْ أَبِ  ٢ی نمونه

عَبْدَ الله قَدْ غَفَرَ الله  ایمِنَ الْفَرَائِضِ نَادَى مُنَادٍ  ضَةٍ یفَرِ  یالْقَدْرِ فِ  لَةِ یلَ  یاهُ فِ أَنْزَلْنَ 

  ٢»لَک مَا مَضَى فَاسْتَأنِْفِ الْعَمَلَ 

 مَنِ اسْتَغْفَرَ الله «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه یأَبِ  عَنْ (حدیث):  ٣ی نمونه

ةً غَفَرَ الله لَهُ  نَ یبْعِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ سَ    ٣»مَرَّ

 مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ الله « :السلام) قَالَ جَعْفَرٍ (علیه یأَبِ  عَنْ (حدیث):  ٤ی نمونه

ةً بُورِک عَلَ  ةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنوُبُ خَمْسٍ وَ عِشْرِ هِ یأَحَدٌ مَرَّ  نَ ی... وَ مَنْ قَرَأَهَا مِائَةَ مَرَّ

  ٤»مَاءَ وَ الأَْمْوَالَ سَنَةً مَا خَلاَ الدِّ 

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٥٥٢ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ١

طالب فرمودند: ای جعفر، آیا تو را مرحمتی ندهم؟! وسلم) به جعفر بن ابیلهوآعلیهالله(صلی

آیا به تو عطا نکنم؟! آیا هدیه به تو ندهم؟! آیا تو را نمازی نیاموزم که اگر آن را بخوانی و از 

جنگ گریخته باشی و بر تو مانند ریگ بیابان و کف دریا گناه باشد، بخشیده شوی؟! عرض 

  خوانی...امبر خدا. فرمودند: چهار رکعت نماز میکرد: آری ای پی

، باب استحباب قراءة الحدید و ١٤٩ی ، صفحه٦وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٢

، باب ١٩١ی صفحه ،٤المجادلة و...؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

السلام) جر. ترجمه: امام صادق (علیهاستحباب القراءة فی الفرائض بالقدر و التوحید حتى الف

ای ندا ی قدر را در نمازی از نمازهای واجبش بخواند، ندادهندهفرمودند: هر کس سوره

  ات را بخشید، عمل را از سر گیر.ی خدا، خدای تعالی گناهان گذشتهدهد: ای بندهمی

تغفر الله سبعین ، ثواب من اس١٦٥ی ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه. ٣

، ثواب من استغفر الله عز و ٥٨١ی ، صفحه٢مرة بعد صلاة الفجر؛ خصال، شیخ صدوق، جلد 

، الفصل السادس و ٥٧ی جل بعد صلاة الفجر سبعین مرة؛ جامع الأخبار، شعیری، صفحه

، باب نبذة مما ٤٨٠ی ، صفحه٦العشرون فی الاستغفار؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

، ٣السلام)، جلد ب أن یزاد فی تعقیب الصبح؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهمیستح

، ٨٠، الثامن: فی التعقیبات المخصوصة بالصبح؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٢٠٦ی صفحه

السلام) فرمودند: : تحقیق منتصف اللیل و منتهاه. ترجمه: امام باقر (علیه١٠، باب ١١١ی صفحه

  آمرزد.بعد از نماز صبح، هفتاد مرتبه استغفار کند، خدای تعالی او را می هر کس

، باب فضل القرآن؛ مرآة العقول فی شرح أخبار ٦١٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤
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  . تصریح به نافرمانی:١٩

روایاتی که تصریح دارد انجام دادن یا ترک کردن کار خاصی، معصیت و 

  نافرمانی حق تعالی است، یکی دیگر از ارکان استجماع قوانین است.

 مَنْ قَعَدَ عِنْدَ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ١ی نمونه

ابٍ لأَِوْلِیاءِ اللهِ فَقَدْ عَصَى اللهَ تَعَالَى   ١»سَبَّ

  . مشروط به شاد شدن:٢٠

تواند ما را در استجماع قوانین یاری رساند، چیزهایی از موارد دیگری که می

  است که مشروط به شاد شدن معرفی شده است.

 هُ أَنْ یُسْتَجَابَ مَنْ «السلام): (حدیث): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه ١ی نمونه سَرَّ

خَاءِ  عَاءَ فِی الرَّ ةِ فَلْیُکثِرِ الدُّ دَّ   ٢»لَهُ فِی الشِّ

 هُ أَنْ یُسْتَجَابَ «السلام): (حدیث): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه ٢ی نمونه مَنْ سَرَّ

  ٣»لَهُ دَعْوَتُهُ فَلْیُطِبْ مَکسَبَهُ 

 مَنْ أَحَبَّ أَنْ «السلام) قَالَ: علیه(حدیث): عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ( ٢ی نمونه

                                                                                                            

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه١، حدیث ٥٠٧ی ، صفحه١٢آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

یابد... و هر کس آن را صد توحید را یک مرتبه بخواند، برکت میی فرمودند: هر کس سوره

شود، جز خون [بناحقی که ریخته اش آمرزیده میمرتبه بخواند، گناهان بیست و پنج ساله

  ها[یی که غصب کرده باشد].باشد] و مال

هر السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٧٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

دهد بنشیند، خدای تعالی را نافرمانی کرده کس در نزد کسی که به دوستان خدا فحش می

  است.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٧٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  ها بسیار دعا کند.ها مستجاب شود، در آسانیشود دعایش در سختیکسی که خوشحال می

السلام) فرمودند: هر . ترجمه: امام صادق (علیه٤٨٦ی ، صفحه٢کلینی، جلد  کافی، محدث. ٣

  شود که دعایش مستجاب شود، درآمدش را پاکیزه سازد.کس خوشحال می
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رِیرِ    ١»یَمْشِی مَمْشَى الْکِرَامِ الْکاتِبِینَ فَلْیَمْشِ بِجَنْبَی السَّ

  السلام):نیامدِ استادان منهاج فردوسیان (علیهمآمد و خوش. خوش٢١

تواند راهنمای استجماع قانون باشد، آن است که از موارد دیگری که می

ی از سوی استادان منهاج فردوسیان »نیامدخوش«یا » آمدخوش«

فرضِ السلام) در مورد موضوعی صادر شده باشد. با توجه به پیش(علیهم

شده که آن بزرگواران از روی هوای نفس و بدون جهت نسبت به ثابت

توان به ، می٢کنندنمی» نیامدنخوش«و » آمدنخوش«موضوعی اظهار 

  تجماع قانون، راه یافت.راحتی از این نشانه به سوی اس

 دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ  ١ی نمونه (حدیث): عَنْ مُحَمَّ

 القُرْآنَ فِی لَیلَةٍ؟ قَالَ: (علیه
ُ
لاَ یُعْجِبُنِی أَنْ تَقْرَأَهُ فِی أَقَلَّ مِنْ «السلام): أَقْرَأ

  ٣»شَهْرٍ 

 دِ  ٢ی نمونه اقِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللهِ  (حدیث): عَنْ مُحَمَّ بْنِ الوَرَّ

هَبِ وَ کُتِبَ فِی آخِرِهِ سُورَةٌ (علیه رٌ بِالذَّ مٌ مُعَشَّ السلام) کتَاباً فِیهِ قُرْآنٌ مُخَتَّ

هَبِ فَأرََیتُهُ إِیّ  هَبِ وَ بِالذَّ لاَ «قَالَ:  اهُ فَلَمْ یَعِبْ فِیهِ شَیئاً إِلاَّ کِتَابَةَ القُرْآنِ بِالذَّ

ةٍ  لَ مَرَّ وَادِ کمَا کُتِبَ أَوَّ   ٤»یُعْجِبُنِی أَنْ یُکتَبَ القُرْآنُ إِلاَّ بِالسَّ

                                                    

السلام) فرمودند: هر . ترجمه: امام باقر (علیه١٧٠ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ان باکرامت [اعمال] راه برود، در دو طرف کس دوست دارد بر رهگذر [فرشتگان از] نویسندگ

  تابوت حرکت کند.

وَ مَا ینطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَى؛ و از سر هوس «فرماید: قرآن کریم می. ٢

  )٤و  ٣ی نجم، آیات (سوره» شود نیستگوید. این سخن بجز وحیى که وحى مىسخن نمى

گوید به امام صادق . ترجمه: راوی می٦١٧ی صفحه، ٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

آید در السلام) عرض کردم: آیا قرآن را در یک شب ختم کنم؟ فرمودند: خوشم نمی(علیه

  کمتر از یک ماه ختم کنی.

گوید کتابی بر امام صادق . ترجمه: راوی می٦٢٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

ای با طلا نوشته آن قرآنی طلاکاری بود و در آخرش سوره السلام) عرضه کردم که در(علیه
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 ءٍ یُعْبَدُ مَا مِنْ شَی«السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه ٣ی نمونه

لاَةِ عَلَى مُحَ  دٍ اللهُ بِهِ یَوْمَ الجُمُعَةِ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الصَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   ١»مَّ

 ی (حدیث): أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه ٤ی نمونه ی وَ لاَ نُسَمِّ السلام) أَنْ نُلَبِّ

  ٢»أَصْحَابُ الإِْضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ «شَیئاً وَ قَالَ: 

  . اعلام جنگ با خدای تعالی:٢٢

انون از آیات مبارکه و تواند ما را در استجماع قیکی دیگر از چیزهایی که می

روایات شریفه یاری رساند، این است که انجام عملی در حکم اعلام جنگ با 

توان قانون خدای تعالی معرفی شده باشد. با این نشانه، به روشنی می

  متناسب با آن آیه یا روایت را استجماع نمود.

 قُواْ الله« :(آیه) ١ی نمونه بَا إِن   وَ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ ذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّ

نَ اللهِ وَ نتُم مُ کُ  مْ إِن تُبْتُمْ فَلَکُ  رَسُولِهِ وَ  ؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأذَْنُواْ بِحَرْبٍ مِّ

  ٣»رُؤُوسُ أَمْوَالِکمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

 قَالَ اللهُ «وسلم): وآلهعلیهالله(صلی(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ  ٢ی نمونه

                                                                                                            

شده بود. پس آن را به ایشان نشان دادم و عیبی جز نوشتن قرآن به طلا نگرفتند و فرمودند: 

  آید که قرآن جز با مرکب سیاه، همچنان که اولین بار نوشته شد، نوشته شود.خوشم نمی

السلام) فرمودند: خدای ترجمه: امام باقر (علیه. ٤٢٩ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

تر در نزد من از صلوات بر محمد و خاندان محمد تعالی در روز جمعه به چیزی محبوب

  شود.پرستیده نمی

گوید امام صادق . ترجمه: راوی می٣٣٣ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

نامی از چیزی نبریم و فرمودند: آنان که در  السلام) به ما امر کردند که لبیک بگوییم ولی(علیه

  تر هستند.گیرند، در نزد من محبوبنیت می

اید، از خدا پروا کنید؛ و . ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده٢٧٩و  ٢٧٨ی ی بقره، آیهسوره. ٣

با خدا ) نکردید، بدانید به جنگ اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید. و اگر (چنین

. نه ستم هاى شما از خودتان استاید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه، برخاستهو فرستاده وى

  بینید.کنید و نه ستم مىمى
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  ١»تَبَارَک وَ تَعَالَى: مَنْ أَهَانَ لیِ وَلِیاً فَقَدْ أَرْصَدَ لمُِحَارَبَتِی

 قَالَ اللهُ عَزَّ وَ «وسلم) وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ٣ی نمونه

: قَدْ نَابَذَنِی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِی المُ    ٢»ؤْمِنَ جَلَّ

 وسلم) لَقَدْ أَسْرَى وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ٤ی نمونه

مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ مَا أَوْحَى وَ شَافَهَنِی إِلىَ أَنْ قَالَ لِی: یا  رَبِّی بِی فَأوَْحَى إِلیََّ 

دُ مَنْ أَذَلَّ لیِ وَلیِّاً فَقَدْ أَرْصَدَنِی بِالمُحَ    ٣»ارَبَةِ وَ مَنْ حَارَبَنِی حَارَبْتُهُ مُحَمَّ

  . تهدید:٢٣

تواند ما را در استجماع قانون راهنمایی کند، یکی دیگر از چیزهایی که می

هایی است که در کتاب خدا و زبان مبارک استادان منهاج »تهدید«

  السلام) نسبت به مطلبی آمده است.فردوسیان (علیهم

 مَنْ شَمِتَ «السلام) قَالَ: ی عَبْدِ اللهِ (علیه(حدیث): عَنْ أَبِ  ١ی نمونه

ى یُفْتَتَنَ  نْیا حَتَّ   ٤»بِمُصِیبَةٍ نَزَلَتْ بِأخَِیهِ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّ

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٥١ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

هانت کند، برای جنگ با من فرماید: هر کس دوست مرا افرمودند: خدای تبارک و تعالی می

  کمین کرده است.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٥٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی مؤمن مرا خوار سازد، [دستور و ولایت] هر کس بنده فرماید:فرمودند: خدای عز و جل می

  مرا به دور انداخته است.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٥٣ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

فرمودند: پروردگارم مرا به معراج برد پس به من از پشت حجاب وحی کرد آنچه وحی کرد و 

با من سخن گفت تا این که به من گفت: ای محمد، کسی که دوست مرا خوار سازد، برای 

  جنگم.نگد، من با او میجنگ با من کمین کرده است و کسی که با من بج

السلام) فرمودند: هر . ترجمه: امام صادق (علیه٣٥٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

شود ای که به برادرش رسیده باشد، او را سرزنش کند، از دنیا خارج نمیکس برای گرفتاری

  مگر این که به همان گرفتاری در افتد.
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  . دشمنی با خدای تعالی:٢٤

تواند ما را در استجماع قانون، راهنما باشد، کارهایی از جمله چیزهایی که می

عالی و استادان منهاج فردوسیان ی دشمنی با خدای تاست که مایه

شود که خدا و پیامبر، میالسلام) شمرده شده است یا موجب (علیهم

  دشمنش گردند.

 مَنْ مَشَى فِی «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ١ی نمونه

  ١»رَسُولَهُ وَ کانَ اللهُ خَصْمَهُ  حَاجَةِ أَخِیهِ ثُمَّ لَمْ یُنَاصِحْهُ فِیهَا کانَ کمَنْ خَانَ اللهَ وَ 

  . فعل استاد در مقام آموزش:٢٥

توان از آن استجماع قانون کرد، گزارشی است که از فعل از مواردی که می

استاد رسیده باشد ولی با این تصریح که این فعل، در مقام آموزش دادن 

فعل «احکام انجام شده است. این نوع استجماع، از موارد استثناء در 

  خواهد آمد. نهماست که بحثش در فصل » استاد

 ادِ بْنِ عِیسَى قَالَ قَالَ لیِ أَبُو عَبْدِ اللهِ  ١ی نمونه (حدیث): عَنْ حَمَّ

ادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّی؟«السلام) یَوْماً: (علیه قَالَ فَقُلْتُ: یا سَیدِی أَناَ » یا حَمَّ

لاَ  ادُ. قُمْ فَصَلِّ «ةِ. فَقَالَ: أَحْفَظُ کتَابَ حَرِیزٍ فِی الصَّ قَالَ فَقُمْتُ » لاَ عَلَیک یا حَمَّ

لاَةَ فَرَکعْتُ وَ سَجَدْتُ. فَقَالَ:  هاً إِلَى القِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّ یا «بَینَ یدَیهِ مُتَوَجِّ

تِی عَلَیهِ 
ْ
جُلِ مِنْکمْ یأ ادُ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّی. مَا أَقْبَحَ بِالرَّ ونَ سَنَةً أَوْ  حَمَّ سِتُّ

ةً  ادٌ فَأَصَابَنِی فِی ». سَبْعُونَ سَنَةً فَلاَ یُقِیمُ صَلاَةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّ قَالَ حَمَّ

لاَةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه لُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک فَعَلِّمْنِی الصَّ السلام) نَفْسِی الذُّ

                                                    

السلام) فرمودند: هر . ترجمه: امام صادق (علیه٣٦٣ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

کس در راه برآوردن نیاز برادرش قدم بردارد ولی خیرخواهانه اقدام نکند، مانند کسی است 

  که به خدا و پیامبرش خیانت کرده باشد و خدا دشمنش خواهد بود.
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بَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَ  ةِ مُنْتَصِباً فَأرَْسَلَ یدَیهِ جَمِیعاً عَلَى فَخِذَیهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّ

ى کانَ بَینَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأصََابِعِ  بَینَ قَدَمَیهِ حَتَّ

فْهُمَا عَنِ القِ رِجْلَیهِ جَمِیعاً القِبْلَةَ لَمْ یُ  بْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ اللهُ أَکبَرُ ثُمَّ قَرَأَ حَرِّ

دِ سَلَّمَ فَقَالَ:  شَهُّ ا فَرَغَ مِنَ التَّ ادُ «الحَمْدَ بِتَرْتِیلٍ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ... فَلَمَّ یا حَمَّ

  ١»هَکذَا صَلِّ 

  . الگوبرداری از فعل استاد:٢٦

کرد، گزارشی است که از  توان از آن استجماع قانوناز موارد دیگری که می

فعل استاد رسیده باشد و پس از آن، الگوبرداری از این کار، توصیه شده 

است که بحثش » فعل استاد«باشد. این نوع استجماع، از موارد استثناء در 

  در فصل هشتم خواهد آمد.

 الله  إِنَّ رَسُولَ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ١ی نمونه

وسلّم) کانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاکهِ وآلهعلیهالله(صلی

 وَ یُصَلِّی 
ُ
أ راً فَیَرْقُدُ مَا شَاءَ الله. ثُمَّ یَقُومُ فَیسْتَاک وَ یَتَوَضَّ یُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّ

                                                    

امام صادق  گوید روزی. ترجمه: راوی می٣١١ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

خوانی؟ عرض کردم: آقای من، من السلام) به من فرمودند: ای حماد آیا نیکو نماز می(علیه

کتاب حریز در نماز را حفظ هستم. فرمودند: نشد، برخیز و نماز بخوان. پس ایستادم و رو به 

نماز قبله نماز خواندم و رکوع و سجده کردم. بعد از نماز، حضرت فرمودند: ای حماد، نیکو 

خوانی. چقدر زشت است برای مردی از شما [شیعیان و پیروان ما] که شصت ساله و نمی

  هفتاد ساله شود ولی یک نماز را نتواند با حدودش بجا آورد.

گوید: در خودم احساس خواری کردم. پس گفتم: فدایتان شوم، نماز را به من راوی می

هایشان گذاشتند و یشان را بر روی رانهابیاموزید. حضرت رو به قبله ایستادند و دست

ی سه انگشت فاصله انداختند و سر انگشتانشان را به هم چسباندند و بین پاهایشان به اندازه

ی حمد سپس سوره». الله اکبر«انگشتان پاهایشان را رو به قبله کردند و با خشوع، فرمودند: 

راغت از تشهد، سلام دادند. سپس ی توحید و... پس از فرا شمرده شمرده خواندند و سوره

  فرمودند: ای حماد، اینگونه نماز بخوان.
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 وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکعَاتٍ. ثُمَّ  أَرْبَعَ رَکعَاتٍ. ثُمَّ یَرْقُدُ ثُمَّ 
ُ
أ یَقُومُ فَیسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّ

کعَتَینِ  بْحِ قَامَ فَأوَْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الرَّ ى إِذَا کانَ فِی وَجْهِ الصُّ ثُمَّ قَالَ: ». یَرْقُدُ حَتَّ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ «
ُ
  ١»لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ الله أ

  . آداب جاهلیت:٢٧

ریشه در قرآن دارد و برای اولین بار در آیات مدنی مطرح  »جاهلیت« یمهکل

  جاهلیت آمده است: یگردید. در آیات زیر، به صراحت واژه

إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ «فرماید: ـ خداوند در توصیف کفّار مکه می١

  ٢»الْحَمِیَةَ حَمِیَةَ الْجَاهِلِیَةِ 

های عرب جاهلی، یاری کردن خویشان در هر ترین ویژگیاز مهم یکی

به طوری که در ضرب المثل آنها آمده است که  ٣فرصت و شرایطی بود.

  ».برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد، چه مظلوم«

جَ «فرماید: ـ خداوند در مورد زنان می٢ جْنَ تَبَرُّ وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ

  ٤»یَةِ الأُولَىالْجَاهِلِ 

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٤٥ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

کردند ظرف آب خواندند، امر میوسلم) چون نماز عشاء میوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

خوابیدند چندان که خدا در کنار سرشان بگذارند. پس می ای و مسواکشان راسرپوشیده

گرفتند و چهار رکعت نماز زدند و وضو میشدند و مسواک میخواست. پس بلند میمی

گرفتند و زدند و وضو میخاستند و مسواک میخوابیدند. سپس بر میخواندند. سپس میمی

خاستند و نماز ابیدند. آنگاه بر میخوخواندند. سپس تا نزدیک صبح میچهار رکعت نماز می

خواندند. سپس فرمودند: یقیناً براى شما در [روش و رفتار] ی صبح] میوتر و دو رکعت [نافله

  .پیامبر خدا الگوى نیکویى است

های خود، تعصب، تعصب جاهلیت آنگاه که کافران در دل. ترجمه: ٢٦ی ی فتح، آیهسوره. ٢

  ورزند.

  .٧٩ی رب، نیکسون، صفحهتاریخ ادبیات ع. ٣

هایتان قرار بگیرید و مانند روزگار جاهلیت و در خانه. ترجمه: ٣٣ی ی احزاب، آیهسوره. ٤

  های خود را آشکار نکنید.قدیم، زینت
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سخن با زنان است، بویژه زنان پیامبر را مورد خطاب قرار  یاین آیه، رو در

جاهلی بر حذر داشته تا دیگر زنان  یداده و آنان را از اندیشه و پدیده

مسلمان بدانند از آنجا که احتمال سقوط در مرداب جاهلیت، برای زنان 

یز هست. یعنی این که زن باید پیامبر وجود دارد، این احتمال برای آنها ن

های جاهلی دمساز نکند و به خودآرایی ثبات داشته و خود را با آلودگی

  جاهلانه نپردازد.

أَ فَحُکمَ الْجَاهِلِیَةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ «فرماید: آشکار می یخیدر توب یتعال یـ خدا٣

  ١»أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

ترین اجزای فوق، خودگرایی است که از مهم یت در آیهجاهلی مصداق

شود و بیانگر نوعی فساد سیاسی نظام جاهلی محسوب می یدهندهتشکیل

  جاهلی است. یدر جامعه

تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ «فرماید: ـ خداوند در نکوهش خودخواهان می٤ وَ طَائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّ

  ٢»نَّ الْجَاهِلِیَهِ یَظُنُّونَ بِاللهِ غَیرَ الْحَقِّ ظَ 

این آیه، هر پنداری نسبت به خداوند که با باورهای اسلامی سازگار نباشد،  در

پندار جاهلی خوانده شده است. چون این مردم نسبت به خداوند، چگونگی و 

های او پندار نادرست داشتند که غیر مطابق با قدرت خداوند و تحقق وعده

  کردند.ن جاهلیت، خدا را به آن وصف میواقع بوده، اوصافی که مردم زما

و بت پرستی بدترین نوع انحراف فکری در عصر جاهلی بود که آنها را  شرک

از توحید و خداشناسی دور کرده بود. هر چند که در پرتوی تعلیمات حضرت 

                                                    

جویند؟ برای مردمی که اهل یقین آیا حکم جاهلیت را می. ترجمه: ٥ی ی مائده، آیهسوره. ١

  »ستهستند چه حکمی از خدا بهتر ا

ی خدا، و گروهی در فکر جان خود بودند، و در باره. ترجمه: ١٥٤ی ی آل عمران، آیهسوره. ٢

  بردند.های جاهلیت میهای ناروا همچون گمانگمان
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السلام) و برخی پیامبران پیشین، در زوایای دل خود، خدا را ابراهیم (علیه

دانستند، ولی در عمل، برخی از ا آفریدگار جهان میشناختند و او رمی

  دادند.های دست ساخته را شریک خدا قرار میعالم، مثل بت هایپدیده

در این آیه به عنوان مصداق جاهلی ذکر شده است خودخواهی،  آنچه

گرایی و خودبینی، خودپرستی و خودکامگی است که به دنبال آن، قدرت

  نماید.انسان را از خدا و آخرت دور می کند وجویی بروز میسلطه

شود نه یک زمان؛ اگرچه در قرآن، جاهلیت به عنوان یک مفهوم تلقی می در

برخی از متون اسلامی به زمان جاهلیت قبل از اسلام اشاره شده است، ولی 

ای استفاده کند، خواسته از یک روش مقایسهاین به آن علت است که می

  جاهلی. نهای جاهلی تکیه شده نه زمانیز به خصلت ولی باز در این موارد

نماید، کریم عصر قبل از بعثت را عصر گمراهی آشکار معرفی می قرآن

گمراهی که در بینش، رفتار و قضاوت مردم مشاهده شده و خداوند آنها را با 

  نماید.وصف جاهلیت مطلق توصیف می

هج البلاغه است که متن و منبع تاریخی اسلام پس از قرآن، ن ترینمهم

  توان مفهوم جاهلیت را به روشنی از آن به دست آورد.می

وَ «نمایند: السلام) عصر جاهلیت را چنین توصیف می(علیه نیالمؤمن امیر

ینِ الْمَشْهُورِ، وَالْعَلَمِ الْمَأْثُورِ، وَ  داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ بِالدِّ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّ

یاءِ اللاّمِعِ، وَ الاَمْرِ الالْکِ  اِزاحَةً  صّادِعِ،تابِ الْمَسْطُورِ، وَ النُّورِ السّاطِعِ، وَ الضِّ

بُهاتِ، وَ احْتِجاجاً بِالْبَیِناتِ، وَ تَحْذیراً بِالآیاتِ، وَ تَخْویفاً بِالْمَثُلاتِ، وَ النّاسُ  للِشُّ

ینِ، وَ تَزَعْزَ  جْرُ، وَ فى فِتَن انْجَذَمَ فیها حَبْلُ الدِّ عَتْ سَوارِى الْیَقینِ، وَ اخْتَلَفَ النَّ

تَ الأمْرُ، وَ ضاقَ ا وَ عَمِىَ الْمَصْدَرُ، فَالْهُدى خامِلٌ، وَ الْعَمى شامِلٌ.  لْمَخْرَجُ،تَشَتَّ

یطانُ، وَ خُذِلَ الایْمانُ، فَانْهارَتْ دَعائِمُهُ، وَ تَنَکَرَتْ  حْمنُ، وَ نُصِرَ الشَّ عُصِىَ الرَّ
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یطانَ، فَسَلَ مَعا مَسالِکَهُ، وَ  کُوالِمُهُ، وَ دَرَسَتْ سُبُلُهُ، وَ عَفَتْ شُرُکُهُ. اَطاعُوا الشَّ

وَرَدُوا مَناهِلَهُ. بِهِمْ سارَتْ اَعْلامُهُ. وَ قامَ لوِاؤُهُ، فى فِتَن داسَتْهُمْ بِاَخْفافِها، وَ 

مْ فیها تائِهُونَ حائِرُونَ جاهِلُونَ وَطِئَتْهُمْ بِاَظْلافِها، وَ قامَتْ عَلى سَنابِکِها. فَهُ 

  ١»مَفْتُونُونَ 

سُلِ، وَ طُولِ «فرمایند: در جای دیگر می حضرت اَرْسَلَهُ عَلى حینِ فَتْرَة مِنَ الرُّ

هَجْعَة مِنَ الاُمَمِ، وَ اعْتِزام مِنَ الْفِتَنِ، وَ انْتِشار مِنَ الاُمُورِ، وَ تَلَظٍّ مِنَ الْحُرُوبِ. 

نْیا مِنْ وَرَقِها، وَ اِیاس مِنْ  فِرارکاسِفَةُ النُّورِ، ظاهِرَةُ الْغُرُورِ، عَلى حینِ اصْ  وَالدُّ

دى. فَهِىَ  ثَمَرِها، وَ اغْوِرار مِنْ مائِها. قَدْ دَرَسَتْ مَنارُ الْهُدى، وَظَهَرَتْ اَعْلامُ الرَّ

مَةٌ لاِهَْلِها، عابِسَةٌ فى وَجْهِ طالبِِها، ثَمَرُها الْ  فِتْنَهُ، وَ طعامُها الْجیفَةُ، وَ مُتَجَهِّ

یفُ  ،شِعارُهَا الْخَوْفُ    ٢»وَ دِثارُهَا السَّ

                                                    

دهم که محمّد . ترجمه: و شهادت مى٢ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه. ١

ی معروف، و ت، و او را به دین مشهور، و نشانهوسلم) بنده و رسول اوسوآلهعلیهالله(صلی

کتاب مسطور، و نور درخشان، و چراغ فروزان، و دستور روشن و آشکار به سوى مردم فرستاد، 

هاى آنان را برطرف سازد، و با دلایل روشن، بر آنان اتمام حجت کند، و به آیات قرآن تا شبهه

م معصیت بترساند، رسالت او به وقتى بود که مردم را از هلاکت برحذر داشته، و از عواقب شو

هاى یقین متزلزل، و اصل اى بودند که ریسمان دین از اثر آن گسسته، و پایهمردم دچار فتنه

ی امور درهم ریخته بود، راه رهایى بر مردم تنگ، و مصدر هدایت دین گرفتار اختلاف، و همه

شد، ه فراگیر بود. خداوند نافرمانى مىپوشیده، چراغ راهنما خاموش، و گمراهى نسبت به هم

هایش متغیر و هایش فروریخته، نشانهشد، ایمان ورشکسته، پایهو شیطان یارى داده مى

هایش از بین رفته بود. شیطان را فرمان هایش ویران و پوشیده، و آثار جادهناشناخته، راه

ی ودند. آثار شیطان به وسیلههاى او را پیموده، و به آبشخورهاى او وارد شده ببرده، راه

هایى که همچون حیوان متابعانش به کار افتاده، و پرچمش برافراشته شده بود، در فتنه

اى بیش) بر کوبید، و باز هم (به انتظار فتنهکرد، و زیر سم خود مىچموش آنان را لگدمال مى

  ی شیطان بودند.چار حیلهسر سُم خود ایستاده بود. در آن فتنه سرگردان و حیران و نادان و د

. ترجمه: پیامبر را در زمانى فرستاد که ٨٩ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه. ٢

ها جدّى، و امور حیات از هم ها طولانى، و فتنهی رسالت منقطع، و خواب غفلت ملّترشته

ی فریبنده در چهره ور بود. نور دنیا در کسوف، و دنیا با ظهورها شعلهگسیخته، و آتش جنگ

ها ی حیات بر دلهاى درخت زندگى زرد، نومیدى از بارور شدن شجرهحال خودنمایى، برگ
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این نتایج  ،متون تاریخیحتی و  ، روایاتبحث مربوط به جاهلیت در قرآن از

  شود:حاصل می

محدودی از زمان در خلال تاریخ نیست بلکه جاهلیت،  یبرهه ،ـ جاهلیت١

لت و کیفیت خاصی است که در هر زمان شمول است. حاشمول و مکانزمان

 ،این بر تواند پدید آید و محدود به زمان و مکان نیست. بناو مکان می

  جاهلیت مفهوم است نه زمان.

ـ جاهلیت تنها مفهومی مقابل علم و تمدن نیست، بلکه در برابر حلم است و ٢

  شود.ای در برابر عقل محسوب میمرتبه

یک نوع حالت نفسانی و  ،نت بیان شده استـ جاهلیتی که در قرآن و س٣

زند و حکومت را باز می کیفیت روانی است که از پیروی از هدایت الهی سر

ی، یخودگرا ،شناسد و به این جهتدر امور و مسائل زندگی به رسمیت نمی

و  از معانی و مصادیق اصلی جاهلیت در قرآن ،خودخواهی و خودآرایی

  است. روایات

استجماع قانون  یتواند راهنماکه می یموارد گریاز دچه گذشت، با توجه به آن

. با شماردیم تیرا از آداب و رسوم جاهل یاست که عمل خاص یاتیباشد، روا

، از انتساب ١است تیکه همت اسلام بر محو آثار و آداب جاهل نیتوجه به ا

                                                                                                            

هاى هدایت کهنه، علائم گمراهى نمایان چیره، و آب زندگى فروکش کرده بود. زمانى که نشانه

نه، اش فتاش عبوس بود. میوهبود. دنیا به اهلش روى زشت نموده، و نسبت به خواهنده

  ی رویش شمشیر بـود.ی زیرش ترس، و جامهغذایش مردار، جامه

ا کانَ یوْمُ فَتْحِ مَکةَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه. ١ السلام) قَالَ: لَمَّ

النَّاسُ لِیبَلِّغِ  وسلم) فِی النَّاسِ خَطِیباً فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنىَ عَلَیهِ ثُمَّ قَالَ: أَیهَاوآلهعلیهالله(صلی

فَ  اهِدُ الْغَائِبَ إِنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالىَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْکمْ بِالإِْسْلاَمِ نخَْوَةَ الْجَاهِلِیةِ وَ التَّ اخُرَ بِآباَئِهَا وَ الشَّ

ردم السلام) فرمودند: روز فتح مکه، پیامبر خدا در میان مترجمه: امام باقر (علیه». عَشَائِرِهَا

ایستادند و خدای را ستایش کردند و بر او ثنا گفتند. سپس فرمودند: ای مردم، آنان که 

هستند به آنان که نیستند برسانند همانا خدای تبارک و تعالی نخوت جاهلیت و فخر فروشی 
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 یبه مذموم بودن آن عمل پ توانیم یبه سادگ ت،یعمل به آداب جاهل کی

  برد.

 مُ فِعْلُ «وسلم): وآلهعلیهالله): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلیثی(حد ١ ینمونه الدَّ

  ١»الْجَاهِلِیَةِ 

 دِ بْنِ عَلِ  ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٢ ینمونه السلام) الْبَاقِرِ (علیه یجَعْفَرٍ مُحَمَّ

عْنُ بِالأَْحْسَابِ وَ الْفَخْرُ بِالأَْنْسَ  ةِ یثَلاَثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِ «قَالَ:  ابِ وَ الطَّ

نْوَاءِ    ٢»الاِسْتِسْقَاءُ بِالأَْ

 أَنْ  ینْبَغِ یَ لاَ « :السلام) قَالَ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٣ ینمونه

حَ بِإِزَارٍ فَوْقَ القَمِ  زِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ القَمِ  یوَ أَنْتَ تُصَلِّ  صِ یتَتَوَشَّ إِذَا أَنْتَ  صِ یوَ لاَ تَتَّ

  ٣»ةِ یّ الجَاهِلِ  یّ فَإِنَّهُ مِنْ زِ  تَ یصَلَّ 

  . بدعت:٢٨

ینِ فی الدِّینِ «در اصطلاح، » بدعت« است. یعنی این  ٤»إدْخالُ ما لَیْسَ مِنَ الدِّ

از دیگر مواردی که که انسان، چیزى که جزء شریعت نیست را به آن نسبت دهد. 

                                                                                                            

، باب ٥٦ی ها را با اسلام از شما برد. (الزهد، حسین بن سعید، صفحهبه پدران و خانواده

  و الکبر)التواضع 

 وسلم)وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٧٤ی السلام)، صفحهصحیفة الرضا (علیه. ١

  مالی کردن سر نوزاد، از جاهلیت است.خونفرمودند: 

السلام) فرمودند: سه . ترجمه: امام باقر (علیه٣٢٦ی معانی الاخبار، شیخ صدوق، صفحه. ٢

ها[ى پدران] و طعنه زدن به نژادها و طلب نازیدن به نسبچیز از کارهای زمان جاهلیت است؛ 

  باران نمودن از ستارگان [نسبت دادن باران به ستارگان].

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٩٥ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

بخوانى. و  شایسته نیست که روى پیراهن، یک ملافه را به صورت توشّح آویزان کنی و نماز

شایسته نیست که روى پیراهن، یک ملافه را مانند لنگ حمام به کمر ببندى و نماز بخوانى. 

  ی دوران جاهلیت بود.این گونه لباس، شیوه

  . ترجمه: داخل کردن آنچه از دین نیست در دین.٤
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» بدعت«است که عمل خاصی را باشد، روایاتی گر استجماع قانون مییاری

  معرفی کند.

 الثُِ «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه  وْمَ یَ الأَذَانُ الثَّ

  ١»الجُمُعَةِ بِدْعَةٌ 

 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ثی(حد ٢ ینمونه :(

  ٢»الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ « ولُ:السلام) یَقُ (علیه

 صَلاَةُ «وسلم): وآلهعلیهالله): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلیثی(حد ٣ ینمونه

حَى بِدْعَةٌ    ٣»الضُّ

 لاَةُ خَیرٌ مِنَ «السلام) قَالَ: ): عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (علیهثی(حد ٤ ینمونه الصَّ

مَ 
ُ
وْمِ بِدْعَةُ بَنِی أ   ٤»یَةَ وَ لَیسَ ذَلکَِ مِنْ أَصْلِ الأَْذَانِ النَّ

 السلام) عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ ): سَألَْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیهثی(حد ٥ ینمونه

  ٥»صَوْمٌ مَتْرُوکٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ الْمَتْرُوکُ بِدْعَةٌ «فَقَالَ: 

 ةً « :السلام) قَالَ اللهِ (علیهعَبْدِ  یعَنْ أَبِ  ):ثی(حد ٦ ینمونه ةً مَرَّ الْوُضُوءُ مَرَّ

                                                    

صات. ، باب تهیئة الإمام للجمعة و خطبته و الإن٤٢٢ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  السلام) فرمودند: اذان سوم روز جمعه، بدعت است.ترجمه: امام باقر (علیه

، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده. راوی ٤٥ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

فرمودند: وضو گرفتن بعد از غسل السلام) شنیدم که میگوید: از امام صادق (علیهمی

  [جنابت] بدعت است.

، باب تقدیم النوافل و تأخیرها و قضائها و صلاة ٤٥٣ی ، صفحه٣ی، محدث کلینی، جلد کاف. ٣

  وسلم) فرمودند: نماز ضحی، بدعت است.وآلهعلیههللالضحى. ترجمه: استاد اعظم (صلی

السلام) ، کتاب زید النرسی. ترجمه: امام کاظم (علیه٢٠٥ی الأصول الستة عشر، صفحه. ٤

  بدعت بنی امیه است و آن از اصل اذان نیست.» نماز بهتر از خواب است«ی فرمودند: جمله

، باب صوم عرفة و عاشوراء. ترجمه: از امام باقر ٥٩٢ی ، صفحه٧کافی، محدث کلینی، جلد . ٥

ای است که با نازل شدن ماه ی روز عاشورا پرسیدم، فرمودند: روزهالسلام) در مورد روزه(علیه

  نجام دادنِ] هر متروکی، بدعت است.رمضان، متروک شد و [ا
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أَ ثَلاَثاً فَقَدْ أَبْدَعَ  تَینِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ مَنْ تَوَضَّ أَ مَرَّ   ١»وَ مَنْ تَوَضَّ

  . تصرف شیطان در انسان:٢٩

است  یاتیتواند در استجماع قانون، راهنما باشد، رواکه می یموارد گریاز د

 ایدر روح  طانیرا موجب تصرف ش یرک کردنِ عمل خاصت ایکه انجام دادن 

دشمن  طان،یمقدمه که ش نیکرده است. با توجه به ا انیجسم انسان ب

 دیبا وتصرف باشد، مذموم است  نیا سازنهیهر آنچه زم ٢آشکار انسان است،

                                                    

، باب حد الوضوء و ترتیبه و ثوابه. ٤٧ی ، صفحه١من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ١

است و هر کس دو مرتبه وضو بگیرد [یعنی اعضای وضویش  ترجمه: وضو یک مرتبه [شستن]

ضویش را بشوید] را بشوید] پاداشی ندارد و هر کس سه مرتبه وضو بگیرد [یعنی اعضای و

  بدعت آورده است.

کند. از قرآن کریم، در آیات متعدد، دشمنی شیطان برای انسان را به صراحت بیان می. ٢

  توان به موارد زیر اشاره نمود:ی این آیات میجمله

یطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ : «١محکم  ● بِعُوا خُطُواتِ الشَّ هاى شیطان ترجمه: و از گام». وَ لا تَتَّ

ی و آیه ١٦٨ی ی بقره، آیه. (سورهپیروى نکنید؛ زیرا او نسبت به شما دشمنى آشکار است

  )١٤٢ی ی انعام، آیهو سوره ٢٠٨

ا شَیاطینَ الإِْنْسِ وَ الْجِنِّ : «٢محکم  ● ترجمه: و این گونه براى ». وَ کَذلکَِ جَعَلْنا لِکُلِّ نبَِی عَدُو�

  )١١٢ی ی انعام، آیه. (سورهشیاطین انس و جن قرار دادیم هر پیامبرى دشمنانى از

یطانَ لَکُما عَدُوٌّ مُبینٌ : «٣محکم  ● ترجمه: آیا من شما را از آن درخت ». وَ أَقُلْ لَکُما إِنَّ الشَّ

ی تردید شیطان براى شما دشمنى آشکار است؟ (سورهنهى نکردم، و به شما نگفتم: بى

  )٢٢ی اعراف، آیه

نْسانِ عَدُوٌّ مُبینٌ : «٤ محکم ● یطانَ لِلإِْ ترجمه: بدون شک شیطان براى انسان ». إِنَّ الشَّ

  )٥ی ی یوسف، آیه. (سورهدشمنى آشکار است

ا مُبیناً : «٥محکم  ● نْسانِ عَدُو� یطانَ کانَ لِلإِْ ترجمه: زیرا شیطان همواره براى انسان ». إِنَّ الشَّ

  )٥٣ی ، آیهی اسراءدشمنى آشکار است. (سوره

ةِ فَتَشْقى: «٦محکم  ● ». فَقُلْنا یا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لکََ وَ لِزَوْجِکَ فَلا یُخْرِجَنَّکُما مِنَ الْجَنَّ

] دشمنى است براى تو و همسرت، پس شما ترجمه: پس گفتیم: اى آدم! مسلماً این [ابلیس

  )١١٧ی ی طه، آیهرا از بهشت بیرون نکند که در مشقت و رنج افتى. (سوره

ا: «٧محکم  ● خِذُوهُ عَدُو� یطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ تردید شیطان، دشمن ترجمه: بى». إِنَّ الشَّ

  )٦ی ی فاطر، آیهشماست، پس او را دشمن خود بگیرید. (سوره
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  ترک شود.

 دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَ ثی(حد ١ ینمونه بْدِ اللهِ ): عَنْ مُحَمَّ

اتٍ مِنَ اللَّ  وقَظُ یُ إِنَّ العَبْدَ : «قُولُ یَ السلام) (علیه أَتَاهُ  قُمْ یَ فَإِنْ لَمْ  لِ یثَلاَثَ مَرَّ

ذُنِهِ  یفَبَالَ فِ  طَانُ یالشَّ 
ُ
  ١»أ

  . تعجب خدای تعالی:٣٠

، کیف نفسانی تعجب رایز ،ندارد ی درست و روشنیمعنا ،تعجب در خداوند

شود، در حالی که خدای سبحان، منزّه از هر می یناش است و از تغییر حال،

السلام) استاد معظم، حضرت صادق (علیهگونه تغییر و تبدیل است. 

و همچنین  ٢»مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ  وَ لاَ یَحُولُ  الْحُدُوثُ  عَلَیهِ  لاَ یَقَعُ «فرمودند: 

  ٣» بِانْغِیَارِ الْمَخْلُوقلاَ یَتَغَیَرُ اللهُ «فرمایند: السلام) میامام رضا (علیه

                                                                                                            

یطانَ إِنَّ  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیکُمْ یا بنَی: «٨محکم  ● ترجمه: اى ». هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

تردید دشمن آشکارى فرزندان آدم! آیا با شما عهد نکردم که شیطان را مپرستید که او بى

  )٦٠ی ی یس، آیهبراى شماست؟ (سوره

یطانُ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ : «٩محکم  ● نَّکُمُ الشَّ اه ترجمه: و شیطان شما را [از ر». وَ لا یَصُدَّ

  )٦٢ی ی زخرف، آیهتردید او براى شما دشمنى آشکار است. (سوره] باز ندارد، بىراست

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٤٤٦ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

شود، پس اگر بر نخیزد، فرمودند: بنده در شب، سه بار بیدار میالسلام) شنیدم که می(علیه

  کند.در گوشش ادرار میآید و شیطان می

، باب معانی الأسماء و اشتقاقها؛ توحید، شیخ ١١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

، باب ١٢ی ، باب معنى الأول و الآخر؛ معانی الأخبار، شیخ صدوق، صفحه٣١٤ی صدوق، صفحه

یر القرآن، ؛ البرهان فی تفس٤٧٢ی ، صفحه١معنى الأول و الآخر؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

ی حدید؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل سوره ٣ی ، ذیل آیه٢٧٩ی ، صفحه٥بحرانی، جلد 

، ٣؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٦، حدیث ٤١ی ، صفحه٢الرسول، علامه مجلسی، جلد 

: إثبات قدمه تعالى و امتناع الزوال علیه. ترجمه: نو شدن بر او واقع ١٢، باب ٢٨٤ی صفحه

  شود.شود و از حالی به حال دیگر جابجا نمیمی

، باب التوحید و نفی التشبیه؛ عیون أخبار الرضا ٣٧ی توحید، شیخ صدوق، صفحه. ٣

السلام) فی التوحید؛ بحار الأنوار، علامه ، خطبة الرضا (علیه١٥١ی ، صفحه١السلام)، جلد (علیه



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٦٤ 

 

توان به راحتی دو دسته است؛ یک دسته را می» تعجب خدای تعالی«روایات 

حق تعالی معنی کرد. این » خشنودی«و » خوش آمدن«، »رضایت«به 

  .استجماع قانون باشد یهیتواند دستمامیدسته از روایات تعجب حق تعالی، 

 السلام) قَالَ: الْحَسَنِ (علیه یبْدِ اللهِ أَوْ أَبِ عَ  ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه

جُلِ  عْجَبُ یُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَ «  ای :قُولُ یَ اللهَ فَ  حْمَدُ یَ وَلَدُهُ وَ هُوَ  مُوتُ یَ مِنَ الرَّ

  ١»یحْمَدُنِ یَ أَخَذْتُ نَفْسَهُ وَ هُوَ  یعَبْدِ  یمَلاَئِکتِ 

حق تعالی، ممکن » رضایت«به  ی دوم، روایاتی است که تفسیر آندسته

 معنی شود. در این دسته از روایات،» لیاقت تعجب«نیست، بلکه باید به 

باید چنین معنی کنیم: » کنمتعجب می«فرماید: وقتی خدای تعالی می

کند، تعجب کند. از این یعنی جا دارد کسی که تعجب می» تعجب دارد«

توان شود ولی میستجماع نمیقانونی ا دسته از روایات تعجب حق تعالی،

  ی نظری استجماع نمود.قاعده

 در شرح سفر وسلموآلههیعلاللهی): استاد اعظم (صلثی(حد ١ ینمونه (

یَا أَحْمَدُ عَجِبْتُ مِنْ ثَلاَثَةِ : «که خدای تعالی به من فرمود معراج فرمودند

لاَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ  فِی عَبِیدٍ عَبْدٍ دَخَلَ  امَ مَنْ هُوَ وَ هُوَ  الصَّ إِلَى مَنْ یَرْفَعُ یَدَیهِ وَ قُدَّ

یَوْمٍ مِنَ الْحَشِیشِ أَوْ غَیرِهِ وَ هُوَ یَهْتَمُّ لِغَدٍ وَ  وتُ یَنْعُسُ وَ عَجِبْتُ مِنْ عَبْدٍ لَهُ قُ 

  ٢»عَجِبْتُ مِنْ عَبْدٍ لاَ یَدْرِی أَنِّی رَاضٍ عَنْهُ أَوْ سَاخِطٌ عَلَیهِ وَ هُوَ یَضْحَکُ 

                                                                                                            

. ترجمه: خدای تعالی با تغییر مخلوق، : جوامع التوحید٤، باب ٢٢٩ی ، صفحه٤مجلسی، جلد 

  کند.تغییر نمی

السلام) یا امام کاظم . ترجمه: امام صادق (علیه٢٢٠ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) فرمودند: همانا خدای عز و جل از مردی که فرزندش مرده و او خدا را ستایش (علیه

ام و او مرا ام را گرفتهشتگان من، جان بندهفرماید: ای فرکند و میکند، تعجب میمی

  کند.ستایش می

، الباب الرابع و الخمسون فیما سأل ٢٠٠ی ، صفحه١إرشاد القلوب إلى الصواب، دیلمی، جلد . ٢
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  ها:. حضور یافتن و حضور نیافتن فرشته٣١

است که  یاتیاستجماع قانون باشد، روا یتواند راهنماکه می یموارد گریاز د

مانع حضور  ایفرشتگان  افتنیکارها را موجب حضور  یانجام دادن برخ

  .دینمایم یآنان معرف افتنی

 الْبَیتُ «السلام) قَالَ: یهـ حضور): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (عل ثی(حد ١ ینمونه

 فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یُ الَّذِی یُ 
ُ
 وَ  الْمَلاَئِکةُ  ذْکرُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکثُرُ بَرَکتُهُ وَ تَحْضُرُهُ قْرَأ

یاطِینُ وَ یُ  تَهْجُرُهُ  مَاءِ ال لأَِهْلِ  ءُ ضِیالشَّ ی الْکوْکبُ  ءُ ضِیکمَا یُ  سَّ رِّ  لأَِهْلِ  الدُّ

  ١»ضِ الأَْرْ 

 السلام) قَالَ: قَالَ جَعْفَرٍ (علیه یـ عدم حضور): عَنْ أَبِ  ثی(حد ٢ ینمونه

 تاً یصُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لاَ بَ  هِ یفِ  تاً یرَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَ  ایالسلام): (علیه لُ یجَبْرَئِ 

  ٢»کَلْبٌ  هِ یفِ  تاً یوَ لاَ بَ  هِ یفِ  بَالُ یُ 

                                                                                                            

ی ، صفحه٢٦وسلم) ربه لیلة المعراج؛ وافی، فیض کاشانی، جلد وآلهعلیهاللهرسول الله (صلی

، الباب الحادی ٣٨٣ی حادیث القدسیة، محدث عاملی، صفحه؛ الجواهر السنیة فی الأ١٤٣

وسلم)؛ بحار الأنوار، وآلهعلیهاللهعشر فیما ورد بشأن سیدنا و نبینا محمد بن عبد الله (صلی

: مواعظ الله عز و جل فی سائر الکتب السماوی و ٢، باب ٢٢ی ، صفحه٧٤علامه مجلسی، جلد 

کنم؛ یل. ترجمه: ای احمد، از سه بنده تعجب میفی الحدیث القدسی و فی مواعظ جبرئ

کند و در داند به سوی چه کسی دستانش را بلند میشود و میای که داخل در نماز میبنده

ای که روزیِ یک کنم از بندهزند و تعجب میمقابل چه کسی ایستاده است ولی چرت می

داند من از او ای که نمیبندهکنم از خورد و تعجب میی فردا میروزش را دارد ولی غصه

  خندد.راضی هستم یا بر او غضبناکم ولی او می

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٩٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

گردد، برکتش زیاد شود و خدای عز و جل در آن یاد میای که قرآن در آن تلاوت میخانه

گردند و برای اهل ها از آن دور میشوند و شیطاناضر میشود و فرشتگان در آن حمی

  درخشند.درخشد همچنان که ستارگان برای اهل زمین میها میآسمان

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام باقر (علیه٣٩٣ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

رض کرد: ما [فرشتگان] وارد وسلم) عوآلهعلیههللالسلام) به استاد اعظم (صلیجبرئیل (علیه

ای که ای که ادرار در آن باشد و خانهای که در آن، مجسمه [یا عکس] انسانی باشد و خانهخانه
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  ها:نیافتن شیطان . حضور یافتن و حضور٣٢

است که  یاتیاستجماع قانون باشد، روا یتواند راهنماکه می یموارد گریاز د

 افتنیمانع حضور  ای نیاطیش افتنیکارها را موجب حضور  یانجام دادن برخ

  .دینمایم یآنان معرف

 السلام) قَالَ: الْبَیتُ ـ حضور): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ثی(حد ١ ینمونه 

 فِیهِ الْقُرْآنُ وَ لاَ یُ الَّذِی لاَ یُ 
ُ
ذْکرُ اللهُ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلاَئِکةُ وَ قْرَأ

یاطِین تَحْضُرُهُ    ١»الشَّ

 السلام) قَالَ: الْبَیتُ ـ عدم حضور): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ثی(حد ١ ینمونه

 فِیهِ الْقُرْ الَّذِی یُ 
ُ
 وَ  الْمَلاَئِکةُ  ذْکرُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکثُرُ بَرَکتُهُ وَ تَحْضُرُهُ آنُ وَ یُ قْرَأ

یاطِینُ  تَهْجُرُهُ    ٢»الشَّ

  . خیر داشتن و خیر نداشتن:٣٣

است که  یاتیاستجماع قانون باشد، روا یتواند راهنماکه می یموارد گریاز د

  است. یدر موضوع »ریخ«نداشتن  ایدلالت بر داشتن 

 قَالَ سَألَْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  سَارٍ یبْنِ  لِ ی): عَنِ الْفُضَ ثی(حد ١ ینمونه

عَامِ فَقَالَ: (علیه  رَ یإِنْ کانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلاَ خَ «السلام) عَنْ إِجَارَةِ الأَْرْضِ بِالطَّ

  ٣»هِ یفِ 

                                                                                                            

  شویم.سگ در آن باشد، نمی

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٩٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

یاد خدا در آن نباشد، برکتش کم شده و فرشتگان از  شود وای که قرآن در آن قرائت نمیخانه

  شوند.آن دوری نموده و شیاطین در آن حاضر می

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٩٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

گردد، برکتش زیاد شود و خدای عز و جل در آن یاد میای که قرآن در آن تلاوت میخانه

  گردند.ها از آن دور میشوند و شیطاند و فرشتگان در آن حاضر میشومی

گوید از امام باقر . ترجمه: راوی می٢٦٥ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٣
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  :دارد. آنچه خدای تعالی دشمن می٣٤

است که  یاتیاستجماع قانون باشد، روا گریاری تواندیکه م یموارد گریاز د

  .دینمایم یمعرف یتعال یخدا یرا مورد دشمن یموضوع

 اءِ عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ الْحَسَنِ (علیه ی): عَنِ الْوَشَّ

ؤَالِ  وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ  لَ یالْقِ  بْغِضُ یُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ : «قُولُ یَ     ١»الْمَالِ وَ کَثْرَةَ السُّ

  :. برکت و عدم برکت٣٥

در استجماع قوانین استفاده شود، برکت و عدم  تواندکه می یموارد گریاز د

ی انجام برکت است. هر گاه موضوعی دارای برکت معرفی شود، شایسته

  .ی ترک خواهد بودبرکت معرفی گردد، شایستهدادن بوده و هر گاه بی

 وسلم):وآلهعلیهالله): قَالَ رَسُولُ الله (صلیـ برکت ثی(حد ١ یهنمون 

فْرَةِ فِی سَنَامِ الْبَعِیرِ «   ٢»الْبَیتُ الَّذِی یُمْتَارُ مِنْهُ الْخُبْزُ الْبَرَکَةَ أَسْرَعُ إِلَیهِ مِنَ الشَّ

 وسلموآلهعلیهالله(صلی ): قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ برکت ثی(حد ٢ ینمونه :(

شَکَا نَبِی قَبْلِی إِلَى اللهِ ضَعْفاً فِی بَدَنِهِ فَأوَْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَیهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ «

ةَ فِیهِمَا   ٣»وَ اللَّبَنَ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُ الْبَرَکَةَ وَ الْقُوَّ

                                                                                                            

ی زمین به محصول پرسیدم، فرمودند: اگر از محصول خود آن زمین السلام) از اجاره(علیه

  باشد، خیری در آن نیست.

گوید: از امام کاظم . ترجمه: راوی می٣٠١ی ، صفحه٥نی، جلد کافی، محدث کلی. ١

حاصل و تباه کردن ثروت های بیفرمودند: خدای عز و جل، بحثالسلام) شنیدم که می(علیه

  دارد.و زیاد پرسیدن یا گدایی کردن را دشمن می

، باب الإطعام. ترجمه: استاد اعظم ٣٩٠ی ، صفحه٢. محاسن، محدث برقی، جلد ٢

تر شود، برکت سریعای که نان از آن به میهمان داده میوسلم) فرمودند: خانهوآلهعلیهالله(صلی

  رسد.از فرورفتن نیزه در کوهان شتر، به آن می

. ترجمه: استاد اعظم ٤٦٧ی ، صفحه٢. محاسن، محدث برقی، جلد ٣

توانی خدای تعالی از کموسلم) فرمودند: پیامبری قبل از من، به سوی وآلهعلیهالله(صلی

جسمی شکایت کرد، پس خدای تعالی به او وحی کرد: گوشت را در شیر بپز که من برکت و 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٦٨ 

 

 إِنَّ «لم): وسوآلهعلیهالله(صلی ): قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ برکت ثی(حد ٣ ینمونه

فْقَ یُحْرَمِ الْخَیرَ  یَادَةَ وَ الْبَرَکَةَ وَ مَنْ یُحْرَمِ الرِّ فْقِ الزِّ   ١»فِی الرِّ

 وسلم):وآلهعلیهالله): قَالَ رَسُولُ الله (صلیـ برکت ثی(حد ٤ ینمونه 

عَامِ الْمَکِیلِ «   ٢»کِیلُوا طَعَامَکُمْ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی الطَّ

 فِی خِلاَفِ « السلام):): قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیهـ برکت ثی(حد ٥ ینمونه

  ٣»النِّسَاءِ الْبَرَکَةُ 

 عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَاعِ الْهَرَوِیِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ ـ برکت ثی(حد ٦ ینمونه :(

تِینَا بِثَرِیدٍ فَمَدَدْنَاأَبِی عَبْدِ الله (علیه
ُ
أَیدِیَنَا إِلَیهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو  السلام) فَأ

وا فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی برَْدِهِ.عَبْدِ الله (علیه   ٤السلام) نُهِینَا عَنْ أَکلِ النَّارِ کُفُّ

 إِذَا غَسَلْتَ «السلام): ): قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (علیهـ برکت ثی(حد ٧ ینمونه

عَامِ فَلاَ  عَامِ مَا دَامَتِ یَدَکَ لِلطَّ  تَمْسَحْ یَدَکَ بِالْمِنْدِیلِ فَإِنَّهُ لاَ یَزَالُ الْبَرَکَةُ فِی الطَّ

دَاوَةُ فِی الْیَدِ    ٥»النَّ

                                                                                                            

  ام.دو قرار دادهتوانایی را در آن

، باب الرفق. ترجمه: استاد اعظم ١١٩ی ، صفحه٢. کافی، محدث کلینی، جلد ١

ادی و برکت است و هر کس از مدارا وسلم) فرمودند: همانا در مدارا، زیوآلهعلیهالله(صلی

  محروم شد، از خیر محروم شد.

، باب کراهة الجزاف و فضل المکایلة. ترجمه: ١٦٧ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

گیری کند که برکت در هایتان را اندازهوسلم) فرمودند: خوراکیوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  .گیری شده استخوراکیِ اندازه

، باب فی ترک طاعتهن. ترجمه: امیر المؤمنین ٥١٨ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

  السلام) فرمودند: برکت، در مخالفت کردن با [نظرات سست و احساسی] زنان است.(علیه

گوید در ، باب الطعام الحار. ترجمه: راوی می٤٠٧ی ، صفحه٢. محاسن، محدث برقی، جلد ٤

السلام) بودیم که غذایی برایمان آوردند. پس دست دراز کردیم و دیدیم علیهنزد امام صادق (

السلام) ما را از خوردن آن غذای داغ نهی کردند و که داغ است. پس امام صادق (علیه

  فرمودند: دست نگه دارید که برکت در غذای سرد [غیر داغ] است.

ء قبل الطعام و بعده. ترجمه: امام ، باب الوضو٤٢٤ی ، صفحه٢. محاسن، محدث برقی، جلد ٥

السلام) فرمودند: هر گاه دستت را برای غذا خوردن شستی، آن را با دستمال صادق (علیه
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 حُسْنُ «السلام) قَالَ: ): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهـ برکت ثی(حد ٨ ینمونه

ینَ وَ یَخْلُفُ عَلَى الْبَرَ  دَقَةِ یَقْضِی الدَّ   ١»کَةِ الصَّ

 وسلم):وآلهعلیهالله(حدیث ـ عدم برکت): قَالَ رَسُولُ الله (صلی ٩ی نمونه 

عَامَ فَإِنَّ الْحَارَّ لاَ بَرَکَةَ فِیهِ « دِ الطَّ   ٢»بَرِّ

 السلام) أَنَّهُ کَانَ ): عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیهـ عدم برکت ثی(حد ١٠ ینمونه

لْعَةَ وَ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ إِیَاکُمْ وَ « یَقُولُ: قُ السِّ   ٣»الْحَلْفَ فَإِنَّهُ یُنَفِّ

 إِنَّ مَعَ «السلام): ): قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (علیهـ عدم برکت ثی(حد ١١ ینمونه

  ٤»الإِْسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَکَةِ 

 الَ: إِنَّ السلام) قَ ): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیهـ عدم برکت ثی(حد ١٢ ینمونه

تِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ: وآلهعلیههللالنَّبِیَ (صلی
ُ
مَا کَانَ اللهُ عَزَّ وَ «وسلم) أ

ى یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَکَةِ وَ  وهُ حَتَّ جَلَّ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّ

یطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ    ٥»للِشَّ

                                                                                                            

  خشک مکن زیرا تا زمانی که رطوبتی در دست باشد، برکت در غذا خواهد بود.

ترجمه: ، باب باب فی أن الصدقة تزید فی المال. ١٠ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ١

کند و برکت بر السلام) فرمودند: نیکو صدقه دادن، بدهکاری را پرداخت میامام صادق (علیه

  گذارد.جای می

. ترجمه: استاد اعظم ٢٠ی وسلم)، ابنا بسطام، صفحهوآلهعلیهالله. طبّ النبی (صلی٢

  آن نیست. وسلم) فرمودند: خوراکی را سرد کنید که داغ، برکتی دروآلهعلیهالله(صلی

، باب الحلف فی الشراء و البیع. ترجمه: امیر ١٦٢ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

فرمودند: از قسم خوردن بپرهیزید، چرا که کالا را تلف السلام) همواره میالمؤمنین (علیه

  برد.کند و برکت را از بین مىمى

اهیة السرف و التقتیر. ترجمه: با ، باب باب کر٥٥ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ٤

  اسراف کردن، کم شدن برکت است.

، باب الطعام الحار. ترجمه: امام صادق ٣٢٢ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٥

وسلم) خوراکیِ بسیار داغی آوردند، پس وآلهعلیههللالسلام) فرمودند: برای پیامبر (صلی(علیه

هد آتش به ما بخوراند، بگذاریدش تا سرد و قابل استفاده خوافرمودند: خدای عز و جل نمی

  ای است.برکت است و شیطان را در آن بهرهشود، که این [غذای بسیار داغ] بی
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 السلام) قَالَ: ): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهـ عدم برکت ثی(حد ١٣ ینمونه

عَامُ الْحَارُّ غَیرُ ذِی بَرَکَةٍ «   ١»الطَّ

  :٢. استفهام انکاری٦٣

 یاستجماع قانون باشد، سؤالات انکار یهیتواند دستماکه می یموارد گریاز د

  ) پاسخ دهد.یانکار که استاد، سؤال را با سؤال (استفهام ییجا ایاست 

 ضَا (علیه نِ ی): عَنِ الْحُسَ ثی(حد ١ ینمونه السلام) بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَألَْتُ الرِّ

جُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِ  عَلىَ  قَعَ یَ لَهُ أَنْ  صْلُحُ یَ أَ  هَایعَلَ  قَعُ یوَ لَهَا ابنَْةٌ فَ  ةُ یعَنِ الرَّ

جُلُ  نْکِحُ یَ أَ «ابْنَتِهَا؟ فَقَالَ:  الحُِ ابْنَتَ  الرَّ   ٣»هُ الصَّ

                                                    

، باب الطعام الحار. ترجمه: امام صادق ٤٠٧ی ، صفحه٢. محاسن، محدث برقی، جلد ١

  برکت است.السلام) فرمودند: خوراکی داغ، بی(علیه

در لغت به معنی طلب فهم، طلب دانستن، سؤال کردن و پرسیدن است و » اماستفه«. ٢

استفهام «یعنی سؤال کردنی که جواب آن قرین با تکذیب و انکار باشد. » استفهام انکاری«

رود. در قسمت جملات پرسشی، از مباحثی است که در علم معانی، از آن سخن می» انکاری

استفهام «رود، یکی از مباحث مطرح شده، یهنگامی که از غرض سؤال کردن سخن م

آورد، الزاماً قصد او دریافت ای، کلامش را به صورت سؤال میاست. هر گاه گوینده» انکاری

کند، از جمله، ایجادِ شگفتی، توبیخ، تنبیه های مختلف این کار را میجواب نیست، بلکه به نیت

ی ست. به عبارت دیگر، گوینده، جملهجواب سؤال، منفی ا» استفهام انکاری«و غیره. در 

آورد و غرض او تکذیب و انکار است. این صنعت ادبی، خبری منفی را به صورت پرسشی می

  سراید: شود. مثلاً سعدی میدر شعر نیز استفاده می

  روی بیرون * کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟تو کز سرای طبیعت نمی

  سراید:کنی. یا مینمییعنی: معلوم است که هیچگاه گذر 

  سیاهِ زنگی هرگز شود سفید به آب؟ * سپید رومی هرگز شود سیاه به دود؟

شود و انسان سفیدپوست، با دود پوست با شستن، سفیدپوست نمییعنی: هرگز انسان سیاه

  شود.دادن، سیاه دائمی نمی

ی خبری منفی ی سخن، لذت ادبی و ذوق هنری بیشتری است تا این که جملهدر این شیوه

مورد نظر گوینده را نیز  یآورده شود. از سویی نوعی اعجاب و مبالغه در انکار و تکذیب گزاره

  در پی دارد.

گوید: از امام رضا . ترجمه: راوی می٤٣٣ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٣
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، استاد معظم به جای نهی از ازدواج یا نزدیکی با فرزند کنیزی در این نمونه

ای آمیز، او را از زاویهکه با او آمیزش کرده است، با طرح یک سؤال تعجب

  کنند.دیگر، با حکم الهیِ مسأله آشنا می

ل را با سؤال پاسخ استفاده از سؤال، در جواب سؤال یا به عبارت دیگر، سؤا

توان از اینگونه آیات و دادن، نوعی بارِ تأکیدی نیز دارد. پس به راحتی می

  روایات نیز دریافت که انجام یا ترک آن کار، مورد نظر است.

قانون روشن و  ایبتوان قاعده  ،یکه از هر استفهام انکار ستیطور ن نیالبته ا

 ای یجزئ یدستور عمل توانینم ،ریز یاستجماع نمود. مثلاً از نمونه یجزئ

  استجماع کرد. یاینظر یقاعده

 لَمْ یَأنِْ للَِّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذِِکرِ اللهِ وَ مَا نَزَلَ  أَ «): آیه( ١ ینمونه

وتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلیَهِمُ 
ُ
الأَْمَدُ فَقَسَتْ  مِنَ الْحَقِّ وَ لاَ یَکُونُوا کَالَّذِینَ أ

  ١»قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

  :٢توبیخی. استفهام ٧٣

                                                                                                            

کنیزش السلام) از مردی پرسیدم که کنیزی دارد که کنیزش دختری دارد، پس با (علیه

کند، آیا خوب است با دخترش هم نزدیکی کند؟ حضرت فرمودند: آیا مرد نیک، نزدیکی می

  کند؟!با دختر خودش نزدیکی می

اند هنگام آن نرسیده که . ترجمه: آیا براى کسانى که ایمان آورده١٦ی ی حدید، آیهسوره. ١

] گردد و مانند کسانى نباشند شان به یاد خدا و آن حقیقتى که نازل شده نرم [و فروتندلهای

شان سخت ها کتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا کشید و دلهایکه از پیش، بدان

  گردید و بسیارى از آنها فاسق بودند؟!

به پرسش به قصد توبیخ مخاطب به سبب فعل مورد سؤال گفته » استفهام توبیخی«. ٢

م استفهام مجازی است، یعنی آن چه پس از استفهام از اقسا» استفهام توبیخی«شود. می

گویند مخاطب را توبیخ گرفت؛ لذا میبایست انجام میقرار گرفته، واقع شده است؛ ولی نمی

  کند.می

پرستان عصر خویش که قرآن کریم آن را السلام) به بتمانند سخن حضرت ابراهیم (علیه

تراشید ترجمه: [ابراهیم] گفت: آیا آنچه را مى» نَ مَا تَنْحِتُونَ قَالَ أَ تَعْبُدُو«کند: اینگونه بازگو می
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استجماع قانون باشد، سؤالات  یهیتواند دستماکه می یموارد گریاز د

قصد توبیخ شاگرد  ،سؤالبا مطرح کردن که استاد،  ییجا یعنیاست  توبیخی

  را دارد.

 ١»تَنسَوْنَ أَنفُسَکمْ  ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَأمُْرُ  أَ ): «هی(آ ١ ینمونه  

در این نمونه، خدای تعالی به جای بیان صریح و نهی آشکار، از امر دیگران به 

ی سخن، ادای ها، همراه با فراموش کردن خود، به این شیوهانجام خوبی

فرماید: چرا در نماید. به عبارت دیگر، برای توبیخ شاگردان میمقصود می

اید، دیگران را به انجام دادن کارهای نیک الی که خودتان را فراموش کردهح

  کنید؟!امر می

                                                                                                            

  )٩٥ی ی صافات، آیهپرستید؟! (سورهمى

ی خودتان است را به عنوان سازنده تراشید را بپرستید و چیزی که ساختهیعنی نباید آنچه می

  و معبود خود برگزینید.

ون که قرآن کریم آن را بدین گونه السلام) به حضرت هاریا مانند سخن حضرت موسی (علیه

بِعَنِ أَ فَعَصَیتَ أَمْرِی«گزارش کرده است:  ». قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَکَ إِذْ رَأَیتَهُمْ ضَلُّوا * أَلاَّ تَتَّ

ترجمه: [موسى] گفت اى هارون وقتى دیدى آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد. که از من 

  )٢٠ی ی طه، آیهسر باز زدى؟! (سورهپیروى کنى؟ آیا از فرمانم 

  کردی.اسرائیل، جلوگیری میزدی و از گمراه شدن بنییعنی نباید از فرمان من، سر باز می

  ی مؤمنون، از استفهام توبیخی استفاده شده است؛ بدین قرار:یا مثلاً در سه آیه از سوره

رُونَ « همه از آنِ «گویند: زودی (در پاسخ تو) میبه  ترجمه:» سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَذَکَّ

  )٨٥ی ی مؤمنون، آیهشوید؟! (سورهبگو: آیا متذکر نمی» خداست!

قُونَ « » ی اینها از آنِ خداست!همه«زودی خواهند گفت:  ترجمه: به» سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَتَّ

  )٨٧ی یهی مؤمنون، آکنید؟! (سورهآیا تقوا پیشه نمی«بگو: 

ی اینها از آنِ همه«زودی خواهند گفت:  ترجمه: به» سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّی تُسْحَرُونَ «

  )٨٩ی ی مؤمنون، آیهاید؟! (سورهگویید سِحر شدهبگو: با این حال، چگونه می» خداست

ید و نباید خود را معنی این سه آیه به ترتیب، چنین است: باید متذکر شوید، باید پرهیزکار گرد

  سحرشده بدانید.

دهید و خود را فراموش . ترجمه: آیا مردم را به نیکى فرمان مى٤٤ی ی بقره، آیهسوره. ١

  کنید؟!مى



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٧٣ 

 

هر جا چنین سؤالی در بیان استاد آمده باشد، نشان از نوعی نهی دارد و از آن 

  توان مذموم بودن آن کار را برداشت کرد.می

  . مستحب و مکروه:٣٨

است  یاتیباشد، روا دیانون، مفاستجماع ق یتواند براکه می یاز نادر موارد

توجه  دی. بادینمایم یمعرف »مکروه« ای» مستحب«کارها را  یکه انجام برخ

 یبر اثر استفاده یدر حدّ اقل هستند ول ات،یروا نیداشت که گر چه ا

 نیرتشدهشناخته »مکروه«و  »مستحب«چندصد ساله از دو مصطلح 

  .باشندیمورد م نیمصطلحات در ا

 لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی  ثی(حد ١ ینمونه ـ مستحب): عَنِ الْمُفَضَّ

ى فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه لُ ادْنُ فَکلْ «السلام) لَیلَةً وَ هُوَ یتَعَشَّ قُلْتُ:  .»یا مُفَضَّ

یتُ. فَقَالَ:  جُلِ إِذَا اکتَهَ لْ فَإِنَّهُ یُ ادْنُ فَکُ «تَعَشَّ بِیتَ إِلاَّ وَ فِی لَ أَلاَّ یَ سْتَحَبُّ للِرَّ

  ١»جَوْفِهِ طَعَامٌ 

 ـ مستحب): دَخَلَ أَبُو عُکاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ الأَْسَدِی عَلَى  ثی(حد ٢ ینمونه

مَ إِلَیهِ عِنَباً وَ قَالَ لَهُ: أَبِی جَعْفَرٍ (علیه ةً یَ «السلام) فَقَدَّ ةً حَبَّ یخُ حَبَّ أکْلُ الشَّ

بِ  غِیرُ وَ ثَلاَثَةً وَ أَرْبَعَةً یَ الْکبِیرُ وَ الصَّ کلُ ی الصَّ
ْ
تَینِ شْبَعُ وَ کُ ظُنُّ أَنَّهُ لاَ یَ مَنْ یَ  أ لْهُ حَبَّ

تَینِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌ  حَبَّ
١»٢   

                                                    

گوید بر امام صادق . ترجمه: راوی می٤٢٢ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ١

پس فرمودند: ای السلام) در شب وارد شدم و حضرت مشغول صرف شام بودند، (علیه

ام. فرمودند: نزدیک بیا و بخور. مستحب مفضل، نزدیک بیا و بخور. عرض کردم: شام خورده

  شود، نخوابد مگر این که غذایی در شکمش باشد.است که مرد وقتی پیر می

در روایت آمده، اشتباه محدِّث کلینی (ره) » مستحب«گویا همین یک موردی هم که لفظ . ٢

  مرقوم نموده است:» یُستَحَبُ «اوایل کافی شریف، همین روایت را به عبارت باشد؛ زیرا در 

مَ إِلَیهِ عِنَباً فَقَالَ: : ١سند  ● ةً «دَخَلَ ابْنُ عُکاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الأْسََدِی عَلىَ أَبِی جَعْفَرٍ فَقَدَّ ةً حَبَّ حَبَّ

غِیرُ وَ ثَلاَ  بِی الصَّ یخُ الْکبِیرُ وَ الصَّ تَینِ یأْکلُهُ الشَّ ثَةً وَ أَرْبَعَةً یأْکلُهُ مَنْ یظُنُّ أَنَّهُ لاَ یشْبَعُ وَ کلْهُ حَبَّ
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 لِ «السلام): ـ مستحب): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه ثی(حد ٣ ینمونه غُسْلُ أَوَّ

  ٢»یُسْتَحَب الاِسْتِخَارَةِ  غُسْلُ  وَ  ...سْتَحَبُ لَیلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ یُ 

 ادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  ثی(حد ٤ ینمونه ـ مستحب): عَنْ حَمَّ

حْمَنَ  وْمَ یَ دُبُرِ الْغَدَاةِ  یقْرَأَ فِ أَنْ تُ  سْتَحَبُّ یُ : قُولُ یالسلام) الله (علیه الْجُمُعَةِ الرَّ

  ٣»کُلَّهَا

 ارٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ  ثی(حد ٥ ینمونه ـ مکروه): عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

مَکرُوهٌ إِلاَّ لرَِجُلٍ فِی «السلام) مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَعْظِیماً لرَِجُلٍ. قَالَ: (علیه

ینِ    ٤»الدِّ

 کثْرَةُ الأَْکلِ «السلام): هـ مکروه): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علی ثی(حد ٦ ینمونه

  ٥»مَکرُوهٌ 

                                                                                                            

تَینِ فَإِنَّهُ    »یُسْتَحَبُ حَبَّ

السلام) داخل شد، پس انگور برایش آوردند. حضرت ترجمه: ابن عکاشه بر امام باقر (علیه

چهار تا چهار تا، کسی که  ی کوچک، دانه دانه بخورد و سه تا سه تا وفرمودند: پیرمرد و بچه

کند سیر نخواهد شد، بخورد و تو دو دانه دو دانه بخور که مستحب است. (کافی، گمان می

 ). ٤٧٧ی ، صفحه١محدث کلینی، جلد 

السلام) . ترجمه: ابن عکاشه بر امام باقر (علیه٣٥١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ی کوچک، دانه دانه رت فرمودند: پیرمرد و بچهداخل شد، پس انگور برایش آوردند. حض

کند سیر نخواهد شد، بخورد و تو دو بخورد و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا، کسی که گمان می

  دانه دو دانه بخور که مستحب است.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٠ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  اول ماه رمضان، مستحب است... و غسل استخاره مستحب است.غسل کردن در شب 

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٤٢٩ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ی فرمودند: مستحب است بعد از نماز صبح روز جمعه، تمام سورهالسلام) شنیدم که می(علیه

  رحمان خوانده شود.

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٢٣٣ی فحه، ص١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤

السلام) از بلند شدن به احترام افراد پرسیدم، فرمودند: مکروه است مگر برای مردی به (علیه

  خاطر دینش.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٤٦ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٥



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٧٥ 

 

 اسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ  ثی(حد ٧ ینمونه ـ مکروه): عَنْ أَبِی الْعَبَّ

حْرِیشِ بَینَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ: (علیه لُّهُ مَکرُوهٌ إِلاَّ کُ «السلام) قَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ التَّ

  ١»الْکلاَب

 تُکرَهُ «السلام) قَالَ: ): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهـ مکروه ثی(حد ٨ ینمونه

لاَةُ فِ  وْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ  یالصَّ   ٢»الثَّ

  . تکامل یافتن:٣٩

 یاتیباشد، روا دیاستجماع قانون، مف یتواند برامی یکه به روشن یاز موارد

 یمعرف دنیکمال رسکامل شدن و به  یهیکارها را ما یاست که انجام برخ

  .دینمایم

 ى یَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ یَ «): رُوِی ثی(حد ١ ینمونه عَ کمُلُ حَتَّ   ٣»تَمَتَّ

  . بیعت استاد:٤٠

است که  یاتیباشد، روا دیاستجماع قانون، مف ریتواند در مسکه می یاز موارد

یان استادان منهاج فردوس ریسا ای) وسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل

در مراعات  یاند. چون فرقگرفته عتیترک آن، ب ای) بر انجام السلامهمی(عل

 ری) و ساوسلموآلههیعلاللهیمسلمانان معاصر با استاد اعظم (صل نیب ن،یقوان

 یآنان آمده، برا عتیهر آنچه در ب ست،ین گریمسلمانان در اعصار و امصار د

                                                                                                            

  زیاد خوردن مکروه است.

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٦٢٨ی ، صفحه٢ث برقی، جلد محاسن، محد. ١

جنگ] پرسیدم، فرمودند: السلام) از به جان هم انداختن حیوانات [مثل خروس(علیه

  ها.جورش مکروه است مگر در مورد سگهمه

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٠٢ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  ی سرخ پررنگ، مکروه است.شدهز خواندن در لباس رنگنما

. ترجمه: روایت شده: همانا مؤمن ٤٦٦ی ، صفحه٣الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٣

  شود.تا زمانی که ازدواج موقت نکرده، کامل نمی



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٧٦ 

 

  اعتبار دارد. امتیهمه و تا روز ق

 کَ الْمُؤْمِنَاتُ یبَایعْنَکَ عَلَى أَن لاَّ یا أَیهَا النَّبِی إِذَا جَاءَ «): آیه( ١ ینمونه

لاَ یأْتِینَ  لاَ یقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ  لاَ یزْنِینَ وَ  لاَ یسْرِقْنَ وَ  یشْرِکنَ بِاللهِ شَیئًا وَ 

  ١»لاَ یعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایعْهُنَّ  أَرْجُلِهِنَّ وَ  بِبُهْتَانٍ یفْتَرِینَهُ بَینَ أَیدِیهِنَّ وَ 

 أَخَذَ رَسُولُ  مَایفِ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٢ ینمونه

 قْعُدْنَ یوَ لاَ  نَ یحْتَبِ یعَلَى النِّسَاءِ أَنْ لاَ  عَةِ ی) مِنَ الْبَ وسلموآلههیعلاللهیاللهِ (صل

جَالِ فِ    ٢»لْخَلاَءِ ا یمَعَ الرِّ

  . عوامل خوار شدن:٤١

شده باشد،  یمعرف» عوامل خوار شدن«به عنوان  ات،یو روا اتیآنچه در آ

  در استجماع قاعده و قانون باشد. خوبی گریاریتواند می

 اً یکفَى بِالْمَرْءِ خِزْ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه 

  ٣»دَابَّةً تَشْهَرُهُ  رْکُبَ یَ أَوْ  شْهَرُهُ یَ وْباً ثَ  لْبَسَ یَ أَنْ 

  . ملامت خود:٤٢

جز خودش را ملامت «آمده که اگر مرتکب شود،  اتیکه در روا یموارد

                                                    

ا این شرط] . ترجمه: اى پیامبر چون زنان با ایمان نزد تو آیند که [ب١٢ی ی ممتحنه، آیهسوره. ١

با تو بیعت کنند که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را 

هاى حرامزاده پیش دست و پاى خود را با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند و در نکشند و بچه

  [کار] نیک از تو نافرمانى نکنند، با آنان بیعت کن.

السلام) فرمودند: از . ترجمه: امام صادق (علیه٥١٩ی ، صفحه٥ کافی، محدث کلینی، جلد. ٢

گرفتند وسلم) در مراعاتش از زنان بیعت میوآلهعلیهاللهجمله چیزهایی که استاد اعظم (صلی

  این بود که به حالت احتباء ننشینند و با مردان [بیگانه و نامحرم] خلوت نکنند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٤٥ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

همین برای خواری مرد بس است که لباسی بپوشد یا مرکبی سوار شود که او را مشهور [و 

  نما] کند.انگشت
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  باشد. نیاستجماع قوان یبرا یخوب یتواند راهنمامی» نکند

 بَاتَ  مَنْ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ١ ینمونه

رٍ فَأَصَابَهُ شَ  رِ یعَلَى سَطْحٍ غَ    ١»إِلاَّ نَفْسَهُ  لُومَنَّ یَ فَلاَ  ءٌ یمُحَجَّ

 صَلَّى مَنْ « ):وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ٢ ینمونه 

  ٢»مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ یلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ 

 ضَ «السلام): ): قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیهثی(حد ٣ یمونهن  نَفْسَهُ  مَنْ عَرَّ

هَمَةِ فَلاَ یلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ    ٣»لِلتُّ

 مَ وَ لَمْ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه یعَنْ أَبِ  ):ثی(حد ٤ ینمونه مَنْ تَعَمَّ

  ٤»إِلاَّ نَفْسَهُ  لُومَنَّ یَ وَاءَ لَهُ فَلاَ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَ  تَحَنَّکی

 مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٥ ینمونه

  ٥»إِلاَّ نَفْسَهُ  لُومَنَّ یَ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَکهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ  دِرِ یَ 

فقط جهت نمونه بیان شد ولی از جهت این که موضوعش  ٥و  ٤البته موارد 

  توان از آنها استجماع قانون یا قاعده نمود.روشن نیست، نمی

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٦٢٢ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ١

  بخوابد و چیزی به او برسد، جز خودش را ملامت نکند. فرمودند: کسی که بر بام بدون حصاری

، ٢١٤ی ، صفحه٢عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ابن ابی جمهور احسایی، جلد . ٢

باب الصلاة. ترجمه: هر کس بدون این که تحت الحنک بیاندازد، نماز بخواند، پس دردی بدون 

  مت نکند.درمان به او برسد، پس جز خودش را ملا

، الباب الثانی فی الزهد فی الدنیا. ٢٠ی ، صفحه١إرشاد القلوب إلى الصواب، دیلمی، جلد . ٣

  ترجمه: کسی که خودش را در معرض تهمت قرار دهد، جز خودش را ملامت نکند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٦٠ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

درمانی گرفت، جز خودش را بر سر بگذارد و تحت الحنک نیاندازد، اگر درد بی کسی که عمامه

  ملامت نکند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٤٦١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٥

درمانی به او برسد، جز کسی که عمامه بگذارد و تحت الحنکش را دور ندهد، اگر درد بی

  نکند.خودش را ملامت 
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  . زینت:٤٣

  استجماع قانون خواهد بود. گریاریشمرده شود،  نتیز یهیما یزیاگر چ

 خِذُوا«السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه ابَّةَ  اتَّ الدَّ

  ١»نٌ یفَإِنَّهَا زَ 

  . برآوردن حوائج:٤٤

 یهیتواند دستمابرآورده شدن حوائج برشمرده شود، می یهیکه ما یهر کار

  استجماع قاعده و قانون باشد.

 ابَّةَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه خِذُوا الدَّ اتَّ

  ٢»الْحَوَائِجُ  هَایتُقْضَى عَلَ وَ  نٌ یفَإِنَّهَا زَ 

  السلام):. دعاهای استادان منهاج فردوسیان (علیهم٤٥

 اند،خواندهی) که خودشان مالسلامهمیاستادان منهاج فردوسیان (عل یدعاها

هر چند خواندنش را به اصحاب منهاج فردوسیان سفارش نکرده باشند، 

 یاند در استجماع قواعد تجملتومی ه،یو صلوات شعبان هیمانند مناجات شعبان

  .ردیمورد استفاده قرار گ

 یالسلام) قَالَ: کانَ أَبِ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه 

اللهِ وَ  لِ یسَبِ  یبِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ إِلَى اللهِ وَ فِ «إِذَا أَصْبَحَ:  قُولُ یالسلام) (علیه

وَ  ینَفْسِ  أَسْلَمْتُ  کی) اللهُمَّ إِلَ وسلموآلههیعلاللهی(صلعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ 

ضْتُ أَمْرِ  کیإِلَ  بِحِفْظِ  یاللهُمَّ احْفَظْنِ  نَ یرَبَّ العَالَمِ  ایتَوَکلْتُ  کیوَ عَلَ  یفَوَّ

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٣٧ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  مرکب اختیار کنید که موجب زینت است.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٣٧ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  شود.دتر] برآورده میها با آن [زومرکب اختیار کنید که موجب زینت است و خواسته
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قاً أَوْ غَرَقاً أَوْ حَرَقاً أَوْ شَرَ  یتَنِ ی... وَ أَعُوذُ بِجَمْعِک أَنْ تُمِ یدَ ی نِ یمِنْ بَ  مَانِ یالإِ 

بُعِ أَوْ مَوْتَ الفَجْأَةِ أَوْ بِشَ  لَ یبِئْرٍ أَوْ أَک یفِ  اً یتَرَدِّ قَوَداً أَوْ صَبْراً أَوْ مَسَمّاً أَوْ   ءٍ یالسَّ

وْءِ وَ لَکنْ أَمِتْنِ  تَاتِ یمِنْ مِ  طَاعَتِک وَ طَاعَةِ رَسُولکِ  یفِ  یعَلَى فِرَاشِ  یالسَّ

فِّ الَّذِ  یمُخْطِئٍ أَوْ فِ  رَ یللِْحَقِّ غَ  باً ی) مُصِ وسلموآلههیعلاللهی(صل هُمْ  یالصَّ نَعَتَّ

  ١»مَرْصُوصٌ  انٌ یکتَابِک کأنََّهُمْ بنُْ  یفِ 

توان استفاده نمود که امام باقر ی فوق، این دیدگاه را میاز نمونه

السلام) مردن در بستر یا کشته شدن در صف مجاهدان را هر صبح، از (علیه

  اند.استهخوخدای تعالی می

  . امر به دعا:٤٦

 یتعال یاز خدا مانیرا در دعاها یتا مطلب میاکه امر شده یتمام موارد

 یبرا یخوب یتواند اشارهمی م،یپناه ببر یتعال یبه خدا یزیاز چ ای میبخواه

  استجماع قانون باشد.

 السلام) (علیه ): عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ثی(حد ١ ینمونه

اسُ وآلهعلیهاللهقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی وسلم) خَطَبَنَا ذَاتَ یوْمٍ فَقَالَ أَیهَا النَّ

حْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ...إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیکُ  مْ فَاسْألَُوا اللهَ رَبَّکُ  مْ شَهْرُ اللهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّ

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٢٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

فرمودند: به نام خدا و به یاری خدا و به سوی خدا و در راه خدا و بر دین پدرم هر صبح می

وکل کردم ای پیامبر خدا، خدایا جانم را تسلیم تو کردم و کارم را به تو سپردم و بر تو ت

برم به تو از این که مرا به پروردگار جهانیان. خدایا مرا با حفظ ایمانم حفظ فرما... و پناه می

غرق شدن یا سوختن یا خفگی یا گرفتگی یا تلخی یا با زهر یا افتادن در چاه یا خورده شدن 

بر بسترم در های بد بمیرانی؛ ولی مرا توسط درندگان یا مرگ ناگهانی یا به مرگی از مرگ

ام و خطاکار نیستم بمیران یا در صف طاعت خود و طاعت پیامبرت در حالی که به حق رسیده

  ای که گویى بنایى پولادین و استوارند.[مجاهدان] که در کتابت آن را چنین وصف کرده
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قَکمْ لِصِیامِهِ وَ تِلاَوَةِ کتَابِهِ اتٍ صَادِقَةٍ بِنِیّ    ١»وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ یوَفِّ

بسیار واضح است که این نحوه بیان که استاد، امر کنند تا توفیق انجام چیزی 

علاوه بر این که دلالتی بر مطلوبیّت آن چیز دارد،  را از خدای تعالی بخواهیم،

فرمایند از خدا بخواهید تا وقتی میاز نوعی تأکید نیز برخوردار است. یعنی 

توفیق انجام فلان کار یا ترک فلان کار را به شما بدهد، جز آن که خوب بودن 

رساند، به نحوی مهم بودنِ آن چیز را نیز انجام یا ترک آن کار را می

  رساند.می

  :بیزاری استاد. ٤٧

ی کاری اظهار هکنندی کاری یا ترکدهندهستاد، از انجامکه ا یتمام موارداز 

  توان استجماع قانون نمود.اند، میبیزاری کرده

 ءٌ إِنِّی بَرِی« :وسلم)وآلهعلیهالله): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلیثی(حد ١ ینمونه

  ٢»مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ 

  :ترک مأمورٌ به. ٤٨

به  یگریانجام عمل د ،یتیپس در رواامر شده باشد، س یهر گاه به عمل

ناپسند است و  ،شده باشد، عمل دوم معرفی یترک عمل به امر اول یمنزله

  .ردیمورد استفاده قرار بگتواند در استجماع قانون، می اتشیروا

                                                    

السلام) . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٢ی ، صفحه١اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

وسلم) برای ما خطبه خواندند و فرمودند: ای وآلهعلیهاللهفرمودند: روزی استاد اعظم (صلی

مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است... پس از خدا، پروردگارتان 

  های پاک بخواهید که شما را به روزه و تلاوت کتابش موفق بدارد.های راست و دلبا نیت

، باب فی أن أمیر الجیش یعقل. ٧٩ی یات (اشعثیات)، محمد بن اشعث، صفحهجعفر. ٢

وسلم) فرمودند: من از هر مسلمانی که با مشرکی در وآلهعلیهاللهترجمه: استاد اعظم (صلی

  ی جنگی همنشین شود، بیزارم.منطقه
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 یمَا أَجْمَلَ فِ ) «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ١ ینمونه 

لَبِ مَ    ١»نْ رَکبَ الْبَحْرَ الطَّ

 لَبِ مَنْ  یمَا أَجْمَلَ فِ «السلام): (علیه ی): قَالَ عَلِ ثی(حد ٢ ینمونه الطَّ

جَارَةِ    ٢»رَکبَ الْبَحْرَ لِلتِّ

» اجمال در طلب«که  نیبا توجه به ا میابییفوق، در م یهادقت در نمونه با

 یبرا یکشتمورد امر قرار گرفته است، سوار شدن به  یگرید اتیدر روا

 یکه برا یکس یعنی. گرددیترک عمل به آن امر محسوب م یهیتجارت، ما

 ونشود، اجمال در طلب را مراعات نکرده است. و چ یتجارت، سوار کشت

  مطلوب است، ترک آن، نامطلوب است.» اجمال در طلب«مراعات 

 ةِ ) وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ١ ینمونه فِی حَجَّ

وحَ الأَْمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی«الْوَدَاعِ:  ى نَفْسٌ  تَمُوتُ  لاَ  أَنَّهُ  ،أَلاَ إِنَّ الرُّ  تَسْتَکمِلَ  حَتَّ

قُوا رِزْقَهَا لَب فِی أَجْمِلُوا وَ  اللهَ  فَاتَّ   ٣»الطَّ

 فِی  الإِْجْمَالَ ): «السلامهمای): قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی (علثی(حد ٢ ینمونه

ةِ  لَبِ مِنَ الْعِفَّ   ٤»الطَّ

                                                    

وسلم) وآلههعلیالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٢٥٦ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ١

فرمودند: کسی که [برای تجارت] سوار کشتی شود، اجمال در طلب [روزی] را مراعات نکرده 

  است.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٢٥٦ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  کسی که برای تجارت سوار کشتی شود، اجمال در طلب [روزی] را مراعات نکرده است.

وسلم) در وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٧٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

آخرین سفر حجشان فرمودند: آگاه باشید که روح الامین در قلب من انداخت که کسی 

اش را کامل استفاده نماید. پس پرهیزکار باشید و اجمال در طلب میرد تا این که روزینمی

  .[روزی] نمایید

السلام) . ترجمه: امام حسن مجتبی (علیه٥٢ی التمحیص، ابوعلی اسکافی، صفحه. ٤

  فرمودند: اجمال در طلب، از عفت است.
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 لوَْ کانَ الْعَبْدُ فِی «قَالَ: السلام) (علیه): عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ ثی(حد ٣ ینمونه

لَبِ    ١»جُحْرٍ لأََتَاهُ رِزْقُهُ فَأجَْمِلُوا فِی الطَّ

  :فضای غالب. ٤٩

حکمی  توان به جایگاهای روایت، حاکم است، میاز فضای غالبی که بر دسته

در شرع مقدس پی برد. پس یکی دیگر از ارکان استجماع قانون، جایی 

  است که روایات، فضای حاکم بر موضوعی را ترسیم نماید.

 ی اول، تفریق نمازهای ظهر و عصر یا مغرب و عشاء:نمونه  

 و آله و هیعل الله یکانَ رَسُولُ الله (صل« :) قَالَ السلامهی(عل یعَنْ عَلِ : ١سند  ●

  ٢»ذَلکِ مِرَاراً  لَ فَعَ  ،رَةِ یالْمَطِ  لَةِ یاللَّ  یالْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِ  نَ یبَ  جْمَعُ یَ ) سلم

 هیعل الله یصلکانَ رَسُولُ الله (« :) قَالَ السلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ : ٢سند  ●

لَتْ بِهِ حَاجَةٌ  ی) إِذَا کانَ فِ سلم و آله و هْرِ وَ الْعَصْرِ وَ  نَ یبَ  جْمَعُ یَ  سَفَرٍ أَوْ عَجَّ الظُّ

لاَ بَأسَْ « :)السلامهیقَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عل »الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ  نَ یبَ 

لَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ فِ  فَرِ قَبْلَ أَنْ  یأَنْ تُعَجِّ فَقُ  بَ یغِ یَ السَّ    ٣»الشَّ

 یفِ  رَةً یمَطِ  لَةً بْنِ سِنَانٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ لَی: عَنْ عَبْدِ الله ٣سند  ●

فَقِ ثَارُوا وَ  باً یکانَ قَرِ  نَ ی) فَحِ وسلموآلههیعلاللهیمَسْجِدِ رَسُولِ الله (صل مِنَ الشَّ

                                                    

السلام) فرمودند: اگر . ترجمه: امام صادق (علیه٥٣ی التمحیص، ابوعلی اسکافی، صفحه. ١

  د.آید، پس اجمال در طلب داشته باشیاش میبنده در سوراخی باشد، روزی

السلام) ، احادیث متفرقة. ترجمه: امیر المؤمنین (علیه١١٥ی قرب الإسناد، حمیری، صفحه. ٢

وسلم) در شب بارانی، بین نماز مغرب و عشاء، جمع وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی«فرمودند: 

  کردند. این کار را بارها انجام دادند.می

، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی ٢١٩ی ، صفحه٤وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٣

السلام) فرمودند: استاد اعظم وقت واحد جماعة و فرادى لعذر. ترجمه: امام صادق (علیه

داشتند، بین نماز ظهر بودند یا برای کاری عجله میوسلم) هر گاه در سفر میوآلهعلیهالله(صلی

یز فرمودند: اشکال ندارد که نماز عشاء، در کردند. و نبا عصر و نماز مغرب با عشاء را جمع می

  سفر، قبل از غایب شدن شفق خوانده شود.
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لاَةَ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّ  ى صَلَّوْا رَکعَ  اسَ أَقَامُوا الصَّ ثُمَّ قَامَ  نِ یتَ حَتَّ

لاَةَ فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ  یمَکانِهِ فِ  یفِ  یالْمُنَادِ  الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّ

نَعَمْ قَدْ کانَ «) عَنْ ذَلکِ فَقَالَ: السلامهیإِلَى مَنَازِلِهِمْ فَسَألَْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عل

  ١») عَمِلَ بِهَذَاوسلموآلههیعلاللهیالله (صل سُولُ رَ 

دٍ عَنْ أَبِ : ٤سند  ● بْ  أْمُرُ یَ ) أَنَّهُ کانَ السلامهی(عل هِ یعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ  انَ یالصِّ

لاَ  نَ یبَ  جْمَعُونَ یَ  مَا دَامُوا « :قُولُ یَ الأُْولَى وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ  نِ یتَ الصَّ

  ٢»شْتَغِلُوایَ نْ عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَ 

 و آله و هیعل الله ی) أَنَّ رَسُولَ الله (صلالسلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ : ٥سند  ●

فَرِ  ی) کانَ فِ سلم هْرِ وَ  نَ یبَ  جْمَعُ یَ السَّ  فْعَلُ یَ إِنَّمَا  الْعَصْرِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّ

  ٣»أَفْضَلُ  قُهُمَایوَ تَفْرِ « :)السلامهیالَ (علوَ قَ  »ذَلکِ إِذَا کانَ مُسْتَعْجِلاً 

 هیعل الله ی(صلإِنَّ رَسُولَ الله « :) قَالَ السلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ : ٦سند  ●

هْرَ وَ الْعَصْرَ فِ  )سلم و آله و عِلَّةٍ وَ لاَ سَبَبٍ فَقَالَ  رِ یمَکانٍ وَاحِدٍ مِنْ غَ  یصَلَّى الظُّ

                                                    

، باب الجمع بین الصلاتین. ترجمه: راوی ٢٨٧ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

وسلم) در نماز جماعت وآلهعلیههللای در مسجد رسول خدا (صلیگوید: در شب بارانیمی

ی دو رکعت به برخاسته و نماز مغرب خواندند، سپس به اندازهحاضر شدم. نزدیک شفق 

مردم مهلت دادند. سپس منادی برخاست و اقامه گفت و نماز عشاء را خواندند. سپس به 

السلام) از آن پرسیدم، فرمودند: بله، [اشکال هایشان برگشتند. پس از امام صادق (علیهمنزل

  کردند.ندارد] گاهی اوقات، پیامبر خدا چنین می

، باب تأدیب الولد. ترجمه: امام صادق ٤٧ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

های ظهر با عصر و مغرب با عشاء کردند که نمازها را امر میالسلام) فرمودند: پدرم بچه(علیه

  .فرمودند: تا زمانی که وضو دارند و قبل از این که سرگرم [بازی] شوندرا با هم بخوانند و می

، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی ٢٢٠ی ، صفحه٤وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٣

السلام) فرمودند: پیامبر خدا (که وقت واحد جماعة و فرادى لعذر. ترجمه: امام صادق (علیه

درود و سلام خدا بر ایشان و خاندانشان باد) در سفر، بین نماز مغرب با عشاء و نماز ظهر با 

کردند. و فرمودند: جدا داشتند، چنین میکردند و همچنین هر گاه عجله میجمع میعصر، 

  خواندنشان برتر است.
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٨٤ 

 

لاَةِ شَ  یأَ حَدَثَ فِ ـ  هِ یوَ کانَ أَجْرَأَ الْقَوْمِ عَلَ ـ  لَهُ عُمَرُ  نْ لاَ وَ لَکِ  :قَالَ  ؟!ءٌ یالصَّ

تِ  مَّ
ُ
عَ عَلَى أ وَسِّ

ُ
  ١»یأَرَدْتُ أَنْ أ

 :قُلْتُ لَهُ  :) قَالَ السلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ  یعَنْ عَبْدِ الْمَلِک الْقُمِّ : ٧سند  ●

لاَ  نَ یأَجْمَعُ بَ   الله یصلقَدْ فَعَلَ ذَلکِ رَسُولُ الله (« :قَالَ  ؟عِلَّةٍ  رِ یمِنْ غَ  نِ یتَ الصَّ

خْفِ سلم و آله و هیعل تِهِ  فَ ی) أَرَادَ التَّ مَّ
ُ
  ٢»عَنْ أ

 الله یصلصَلَّى رَسُولُ الله (« :) قَالَ السلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ : ٨سند  ●

مْسُ فِ  نَ یهْرَ وَ الْعَصْرَ حِ ) بِالنَّاسِ الظُّ سلم و آله و هیعل جَمَاعَةٍ مِنْ  یزَالَتِ الشَّ

فَقِ مِنْ غَ  رِ یغَ  عِلَّةٍ  رِ یعِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّ

سِعَ یَ ) لِ وسلموآلههیعلاللهیجَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ الله (صل یفِ  الْوَقْتُ عَلَى  تَّ

تِهِ  مَّ
ُ
  ٣»أ

اسٍ قَالَ : ١تابع  ●  نَ ی) بَ وسلموآلههیعلاللهیجَمَعَ رَسُولُ الله (صل :عَنِ ابْنِ عَبَّ

هْرِ وَ الْعَصْرِ مِنْ غَ  تِهِ  حْرَجَ یَ أَرَادَ أَنْ لاَ  :خَوْفٍ وَ لاَ سَفَرٍ فَقَالَ  رِ یالظُّ مَّ
ُ
  ٤»أَحَدٌ مِنْ أ

                                                    

، باب علة الرخصة فی الجمع بین ٣٢١ی ، صفحه٢علل الشرائع، شیخ صدوق، جلد . ١

السلام) فرمودند: همانا پیامبر خدا (که درود و سلام خدا الصلاتین. ترجمه: امام صادق (علیه

جا بدون بیماری و سببی با هم خواندند. ر ایشان و خاندانشان باد) نماز ظهر و عصر را در یکب

ترینِ مردم نسبت به آن حضرت بود ـ عرض کرد: آیا در نماز، چیز پس عمر ـ که گستاخ

  جدیدی ایجاد شده است؟! فرمودند: نه، ولی خواستم بر امتم وسعت داده باشم.

، باب جواز الجمع بین الصلاتین لغیر ٢٢١ی ، صفحه٤املی، جلد وسائل الشیعة، محدث ع. ٢

توانم بدون دلیل، السلام) عرض کردم: آیا میگوید: به امام صادق (علیهعذر أیضاً. راوی می

ها، پیامبر خدا (که درود و سلام خدا بر ایشان و بین دو نماز، جمع کنم؟ فرمودند: گاهی وقت

  خواستند بر امتشان سبک باشد.ند، میکردخاندانشان باد) چنین می

، باب الجمع بین الصلاتین. ترجمه: امام صادق ٢٨٦ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

السلام) فرمودند: پیامبر خدا (که درود و سلام خدا بر ایشان و خاندانشان باد) نماز ظهر (علیه

خاصی و نماز مغرب و عشاء را قبل و عصر را در وقت اذان ظهر با مردم خواندند، بدون سبب 

از فرورفتن شفق، بدون سبب خاصی به جماعت خواندند و همانا پیامبر خدا (که درود و سلام 

  دادند.خدا بر ایشان و خاندانشان باد) این کار را برای وسعت دادنِ وقت بر امتشان انجام می

خصة فی الجمع بین ، باب علة الر٣٢١ی ، صفحه٢علل الشرائع، شیخ صدوق، جلد . ٤
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اسٍ أَنَّ رَسُولَ الله (صلعَنِ ابْنِ عَ : ٢تابع  ●  نَ ی) جَمَعَ بَ وسلموآلههیعلاللهیبَّ

هْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مِنْ غَ  اسٍ مَا  لَ یمَطَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ فَقِ  رِ یالظُّ لاِبْنِ عَبَّ

وْسِ « :قَالَ  ؟أَرَادَ بِهِ  تِهِ  عَ یأَرَادَ التَّ   ١»لأُِمَّ

 نَ ی) جَمَعَ بَ وسلموآلههیعلاللهیبْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ الله (صل عَنْ مُعَاذِ : ٣تابع  ●

هْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ عَامَ تَبُوک   ٢.الظُّ

الِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبوُ عَبْدِ الله (علی٤تابع  ● هْرَ وَ السلامه: عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّ ) الظُّ

مْسُ بِأذََانٍ وَ إِقَامَتَ  الْعَصْرَ عِنْدَ  عَلَى حَاجَةٍ  یإِنِّ «وَ قَالَ:  نِ یمَا زَالَتِ الشَّ

لُوا   ٣»فَتَنَفَّ

  . استقراء تام:٥٠

شکل  ات،یو روا اتیبر اساس استقراء تام در آ ،یاستقرائ یتمام قواعدِ نظر

 اتیقرآن و روا اتیکامل در آ یبا جستجو یکه وقت یمعن نیگرفته است. بد

که استقرائش تام  نیمشروط به ا م،یرا ملاحظه کرد یخاص یهیّ رو معتبر،

  نمود. انیب ،ینظر یقاعده کیآن را به صورت  توانیباشد، م

                                                                                                            

گوید: پیامبر خدا (که درود و سلام خدا بر ایشان و خاندانشان الصلاتین. ترجمه: ابن عباس می

خواستند باد) بین نماز ظهر و عصر را بدون ترس و در غیر سفر، جمع کردند. سپس گفت: می

  هیچیک از امتشان به سختی نیافتد.

، باب جواز الجمع بین الصلاتین لغیر ٢٢٢ی ه، صفح٤وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ١

گوید: پیامبر خدا (که درود و سلام خدا بر ایشان و خاندانشان باد) عذر أیضاً. ابن عباس می

بین نماز ظهر با عصر و مغرب با عشاء را بدون باران و در غیر سفر، جمع کردند. از او پرسیده 

  شان توسعه[ی وقت] داده باشند.خواستند بر امتخواستند؟ گفت: میشد: چه می

گوید: ، المجلس الثالث عشر. ترجمه: معاذ بن جبل می٣٨٦ی امالی، شیخ طوسی، صفحه. ٢

همانا پیامبر خدا (که درود و سلام خدا بر ایشان و خاندانشان باد) در سال [جنگ] تبوک، بین 

  نماز ظهر با عصر و مغرب با عشاء جمع کردند.

، باب الجمع بین الصلاتین. ترجمه: راوی ٢٨٧ی ، صفحه٣جلد  کافی، محدث کلینی،. ٣

السلام) برایمان نماز ظهر و عصر را در اول اذان ظهر با یک اذان و گوید: امام صادق (علیهمی

  دو اقامه خواندند و فرمودند: من کار دارم، شما نافله بخوانید.
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 اعتقاد  توانی): در منهاج فردوسیان م٤ یاز مرحله یا: (قاعده١ ینمونه

رکعت است،} دو  کیاز نماز وتر که  ری{غ یمستحب یداشت؛ تمام نمازها

که در متن دستور،  نیمگر ا شوندی{مثل نماز صبح} خوانده م یرکعت

  ها، ذکر شده باشد.بودن رکعت وستهیپ

قاعده بر اثر استقراء تام به دست آمده و  نیا ،شودمیکه مشاهده  چنان

رکن فقط  نیندارد. چنان که گذشت، از ا اتیروا ای اتیاز آ یحیمستند صر

» یاستقرائ ینظر قواعد«یعنیرم چها یمرحله یدر استجماع قواعد نظر

  شود.میاستفاده 

 یاز دو رکعت دارد): عَنِ النَّبِ  شیکه ب یاینماز مستحب ینمونه (برا 

لَ  یتُصَلِّ «) قَالَ: وسلموآلههیعلاللهی(صل مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَ رَکعَاتٍ  وْمٍ یأَوَّ

ةً وَ قُلْ  ،مَةٍ یبِتَسْلِ  لَةَ بِالحَمْدِ مَرَّ اتٍ...الأَوَّ   ١»هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّ

  تنبیه در تعریف و اعتبار استقراء:

  تا چه اندازه است؟ یاستقراء چیست و اعتبار آن در استجماع قواعد نظر

و تتبّع در جزئیات است، تا بتوان در » استقراء« ،از وسایل شناخت یکی

 صُ حُّ فَ تَ «ق: کلی به دست آورد، به تعبیر علمای منط یآن، قاعده یسایه

  ٢»یٍ لِّ کُ  کمٍ حُ  ثباتِ لاِ  اتِ یّ زئِ الجُ 

  شود:می میبه دو نوع تقس استقراء

  الف) استقراء ناقص:

                                                    

رجمه: استاد اعظم . ت١٩٨ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

خوانی چهار رکعت به یک وسلم) فرمودند: در اولین روز از ماه رجب، میوآلهعلیهالله(صلی

  ی توحید...سلام، در رکعت اول یک مرتبه حمد و ده مرتبه سوره

  گیری شود.ترجمه: بررسی احوال جزئیات، تا از آن حکم کلی نتیجه. ٢
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دادن  میاز موارد معدود و تعم گرفتنجهیو نت اتیاز جزئ یقسمت یبررس

 ،از آنجا که تتبع حال تمام افراد ی. ولیکل یقاعده کیحکمش به صورت 

ن با افراد معدودی از یک کلی، سروکار دارد، طبعاً ممکن نیست و غالباً انسا

  چنین استقرائی مفید ظن و گمان خواهد بود، نه یقین و علم. 

و بررسی  جستجو ،ی کیفیت غذا خوردن حیواناتکنید بخواهیم در باره فرض

در حالات چند نوع از آنها  جستجو با خورند؟کنیم و ببینیم چگونه غذا می

 حرکت را خود پایین فک خوردن، غذا موقع حیوانات که گیریمنتیجه می

کلی بسازیم و بگوییم:  یقاعده یک ناقص، جستجوی این از سپس دهند،می

 حالی در» دهدجانداری، موقع غذا خوردن، فک پایین خود را حرکت می هر«

جانداران  یهمه پژوهشگر، کهکند قاعده در صورتی قطعیت پیدا می نای که

غذا خوردن همگی، آگاه گردد که البته تا کنون  یو از نحوه را مشاهده کند

جهت،  این از. است نداشته وجود ایبرای کسی امکان چنین تتبع گسترده

یعنی ». یعلمی و قطع«تلقی کرد نه » ظنّی«را باید شناخت  یچنین شناخت

 و ظن صورت به را خود کلی حکم موارد، از ایپاره یپس از مشاهده ،عقل

 ،»تمثیل«استدلال در استقراء ناقص، مانند  یپایه پس. کندمی صادر گمان

مطرح  ئچیزی که هست، در تمثیل، شباهت دو شی ؛همان شباهت است

است، در حالی که در استقراء ناقص، شباهت یک جزئی با جزئیات متعدد 

آفرین توجه داشت که استقراء ناقص، یقین دیبا نهمچنیباشد. مطرح می

  نیست.

  استقراء تام:ب) 

حکمش به  انیاز مجموعِ موارد و ب گرفتنجهیو نت اتیتمام جزئ یبررس

نوع استقراء، بر عکس استقراء ناقص،  نی. ایکل یقاعده کیصورت 
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 ادامه در جوابش همراه به که دارد اشکال دو ولی ،باشدآفرین مییقین

  :دیآمی

  پذیر نیست.اشکال اول: استقراء تام غالباً امکان

 یکل یکه امکان دارد، وارد شده و قاعده یواب: فقط در موارد نادرج

  .میااستجماع کرده

 مثلاً . نهاد» استدلال« را آن نام توانپذیری نمیاشکال دوم: در صورت امکان

 هایخیابان یهمه: «بگوید هاخیابان یهمه از بازدید از پس فردی هرگاه

 گفت و نهاد» استدلال« را آن نام تواننمی هرگز ،»است آسفالت شهر، این

 تفرقم هایفرد، آگاهی نای بلکه است، شده کشف معلومی طریق از مجهولی

خود را در قالب عبارت جامعی ریخته و به جای این که نام هر یک از 

 هایی خیابانهمه«ت: اس گفته و پرداخته گوییخلاصه به ببرد، را هاخیابان

  ».است آسفالت شهر، این

 یآورجمعکار ما در اینجا، بلکه  میستین» استدلال«در صدد  زیما ن جواب:

کوتاه و رسا  یروشن و در عبارت یکردن آن به صورت میاطلاعات پراکنده و تنظ

  است.» یکل یقاعده«و در قالب 

  ی مطلق:. اباحه٥١

 قیبه تصد» مطلق یاباحه« ،یاستقرائ یاستجماع قواعد نظر یهااز رکن

عدم ضرر «دال بر » مطلق یاباحه«که  یمعن نیاست. به ا استقراء تام

  است.» مطلق

 که حرمتش اثبات  ییاستفاده از اموال و غذاها یدر اباحه یاتینمونه: روا

که بعد از  ات،یروا یمجموعه نیوارد شده است. از ا ست،ین ینیقینشده و 

در : «میکنیرا استجماع م ینظر یقاعده نیندارد، ا یاستقراء تام، معارض
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که انسان از  یکار ممنوع ناعتقاد داشت؛ انجام داد توانیمنهاج فردوسیان م

که از حرام بودنش  یاست {مانند خوردن مال حرام خبریممنوع بودنش ب

  ».به کمال و سعادت ندارد دنیدر رس یباشد}، اثر بد خبریب

  این روایات، عبارتند از:

) قَالَ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل یرِجَالِهِ عَنْ أَبِ  عَنْ بَعْضِ  ونُسَ : عَنْ ی١سند  ●

قِ  نَةِ یسَألَْتُهُ عَنِ الْبَ 
ُ
 نَةِ یبِقَوْلِ الْبَ  یقْضِ یأَنْ  یللِْقَاضِ  حِلُّ یعَلَى الْحَقِّ أَ  مَتْ یإِذَا أ

نَّاسِ أَنْ عَلَى ال جِبُ یَ  اءَ یأَشْ  مْسَةُ خَ «مَسْألََةٍ) فَقَالَ:  رِ یمِنْ غَ  عْرِفْهُمْ ی(إِذَا لَمْ 

نَاکحُ وَ الْمَوَارِ  اتُ یبِظَاهِرِ الْحُکمِ الْوِلاَ  هَایفِ  أخُْذُوایَ  هَادَاتُ  ثُ یوَ التَّ بَائِحُ وَ الشَّ وَ الذَّ

  ١»عَنْ بَاطِنِهِ  سْأَلُ یُ فَإِذَا کانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ 

دٍ قَا یعَنْ أَبِ  :٢سند  ● رَجُلٍ  ی) مَا تَرَى فِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل یلَ قُلْتُ لأَِبِ وَلاَّ

لْطَانِ لَ  یلِ ی  هِ یلَهُ مَکسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالهِِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأنَْزِلُ عَلَ  سَ یأَعْمَالَ السُّ

رْهَمِ وَ الْک یلِ  أَمَرَ وَ رُبَّمَا  یَّ إِلَ  حْسِنُ یُ وَ  یفُنِ یضِ یفَ   یسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِ بِالدِّ

 وَ عَلَ : «یمِنْ ذَلکِ؟ فَقَالَ لِ 
ُ
  ٢»الْوِزْرُ  هِ یکُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأ

) وَ أَنَا عِنْدَهُ، السلامهیالْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أبا عبد اللهِ (عل : عَنْ أَبِی٣سند  ●

                                                    

گوید: از امام ، باب النوادر. ترجمه: راوی می٤٣١ی ، صفحه٧کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) از بیّنه پرسیدم هر گاه بر حقی اقامه شود، آیا برای قاضی حلال است که صادق (علیه

به سخن شاهدها عمل کند، اگر بدون سؤال، آنان را نشناسد؟ فرمودند: پنج چیز است که بر 

ولایات، زناشویی، میراث، ذبایح و شهادات. مردم واجب است در آن، به ظاهرش حکم کنند: 

  شود.پس اگر ظاهرش ظاهری ایمن باشد، شهادتش جایز است و از باطنش پرسیده نمی

، باب المعایش و المکاسب و ١٧٥ی ، صفحه٣من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ٢

عرض کردم: چه السلام) گوید به امام صادق (علیهالفوائد و الصناعات. ترجمه: راوی می

فرمایید در مورد کسی که دنبال کارهای حکومتی است و هیچ درآمد دیگری جز از خدمت می

کند و گاهی امر شوم و به من نیکی میگذرم و میهمانش میبه حکومت ندارد و من بر او می

از او شود؟ فرمودند: بخور و ها تنگ میام از اینکند که به من، پول و لباس بدهند و سینهمی

  بگیر، پس بر تو گواراست و گناهش بر اوست.
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رَاهِمِ، آخُذُهَا؟ قَالَ:  یزُنِ یجِ یُ امِلِ فَ فَقَالَ: أَصْلَحَک اللهُ أَمُرُّ بِالْعَ  قُلْتُ: » نَعَمْ «بِالدَّ

  ١»نَعَمْ «وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: 

دِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَی٤سند  ● ) السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل یقَالَ قُلْتُ لأَِبِ  رِهِ : عَنْ مُحَمَّ

لَةِ أَقْبَلُ  یصِلُنِ یَ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَ  نَعَمْ «قُلْتُ: وَ أَحُجُّ مِنْهَا؟ قَالَ: » نَعَمْ «هَا؟ قَالَ: بِالصِّ

  ٢»وَ حُجَّ مِنْهَا

 نَ یأَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَ  هِ ی) عَنْ أَبِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل : عَنْ أَبِی٥سند  ●

  ٣»ةَ یجَوَائِزَ مُعَاوِ  قْبَلاَنِ یَ ) کانَا السلامهی(عل

دِ بْنِ ٦سند  ● الِ لَ  قُولُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالاَ سَمِعْنَاهُ یَ  : عَنْ مُحَمَّ  سَ یجَوَائِزُ الْعُمَّ

  ٤»بِهَا بَأسٌْ 

مِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَمِائَةِ  یعُذَافِرٍ قَالَ دَفَعَ إِلَ  : عَنْ عُمَرَ أَخِی٧سند  ● إِنْسَانٌ سِتَّ

بِ  ا انْتَهَ  یجُوَالِقِ  ی) فَکانَتْ فِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل یدِرْهَمٍ لأَِ  رَةِ یإِلَى الْحَفِ  تُ یفَلَمَّ

 یبِهَا فَقَالَ أَنْتَ الَّذِ  نَةِ یوَ وَافَقْتُ عَامِلَ الْمَدِ  هِ یمَا فِ  عِ یوَ ذُهِبَ بِجَمِ  یشُقَّ جُوَالِقِ 

ى فَائْتِ  نَةَ یشُقَّ جُوَالِقُک فَذُهِبَ بِمَتَاعِک فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِ  نَا حَتَّ

ا انْتَهَ  ضَک قَالَ فَلَمَّ ) السلامهیاللهِ (عل دِ عَبْ  یدَخَلْتُ عَلَى أَبِ  نَةِ یإِلَى الْمَدِ  نَاینُعَوِّ

                                                    

گوید مردی از امام ، باب المکاسب. ترجمه: راوی می٣٣٨ی ، صفحه٦تهذیب الأحکام، جلد . ١

السلام) سؤالی پرسید و من در نزدشان بودم، پس گفت: خداوند شما را نیکو صادق (علیه

دهد، بگیرمش؟ فرمودند: بله. من میگذرم و پولی به بدارد، بر کارگزار [حکومت ظلم] می

  گفتم: و با آن، حج بگزارم؟ فرمودند: بله.

گوید به امام صادق ، باب المکاسب. ترجمه: راوی می٣٣٨ی ، صفحه٦تهذیب الأحکام، جلد . ٢

دهد، آیا ای به من میگذرم، پس هدیهالسلام) گفتم: بر کارگزار [حکومت طاغوت] می(علیه

  : بله. گفتم: و با آن حج بجا آورم؟ فرمودند: بله و از آن، حج بجا آور.قبول کنم؟ فرمودند

السلام) از ، باب المکاسب. ترجمه: امام صادق (علیه٣٣٧ی ، صفحه٦تهذیب الأحکام، جلد . ٣

های معاویه را پدر بزرگوارشان نقل فرمودند که امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) هدیه

  کردند.قبول می

گویند: شنیدیم ها می، باب المکاسب. ترجمه: راوی٣٣٦ی ، صفحه٦هذیب الأحکام، جلد ت. ٤

  های کارگزاران، اشکال ندارد.فرمودند: گرفتن جایزهکه می
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تْ زَامِلَتُک وَ ذُهِبَ بِمَتَاعِک فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَعْطَاک اللهُ  ایفَقَالَ  عُمَرُ شُقَّ

خِذَ مِنْک إِلَى أَنْ قَ  رٌ یخَ 
ُ
ا أ زْ مِنْهُ مَا وَعَدَک فَإِنَّمَا  نَةِ یالَ فَائْتِ عَامِلَ الْمَدِ مِمَّ فَتَنَجَّ

  ١»لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ  هِ یدَعَاک اللهُ إِلَ  ءٌ یهُوَ شَ 

دِ بْنِ قَی٨سند  ● انَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلىَ أَبِ  سِ : عَنْ مُحَمَّ عَبْدِ اللهِ  یبْنِ رُمَّ

هَذِهِ  سَ یذَلِک الْک یهَاتِ  ةُ یجَارِ  ایفَقَالَ  یضَ حَالِ ) فَذَکرْتُ لَهُ بَعْ السلامهی(عل

  ٢»بِهَا جْ بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّ  یوَصَلَنِ  نَارٍ یأَرْبَعُمِائَةِ دِ 

شِ  ثٍ یحَدِ  یفِ  هِ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی٩سند  ● أَمَرَ بِإِحْضَارِ  دَ یأَنَّ الرَّ

ةِ الْغَالِ  وْماً ی) السلامهیبْنِ جَعْفَرٍ (علمُوسَى  فَفَتَحَهَا  ةِ یفَأکَرَمَهُ وَ أَتَى بِهَا بِحُقَّ

فَقَالَ مُوسَى  رُ یخِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِ  هِ یدَ ی نَ یبَ  حْمَلَ یُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ  دِهِ یفَغَلَفَهُ بِ  دِهِ یبِ 

ابِ بَنِ  یأَنِّ  ) وَ اللهِ لَوْ لاَ السلامهیبْنُ جَعْفَرٍ (عل جُهُ بِهَا مِنْ عُزَّ زَوِّ
ُ
 یأَبِ  یأَرَى مَنْ أ

  ٣»نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً  نْقَطِعَ یطَالِبٍ لئَِلاَّ 

                                                    

، باب أن جوائز الظالم و طعامه حلال. ٢١٥ی ، صفحه١٧وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ١

السلام) به من درهم برای امام صادق (علیه گوید: شخصی ششصد یا هفتصدترجمه: راوی می

اش از بین رفت. داد. پس در خورجینم بود. چون به حفیره رسیدم، خورجینم پاره شد و همه

پس چون همراه کارگزار مدینه شدم، گفت: تو بودی که خورجینت پاره شد و کالایت از بین 

تا عوضش را به تو بدهیم. وقتی به  رفت؟ گفتم: آری. گفت: وقتی به مدینه آمدی، به نزد ما بیا

السلام) وارد شدم. فرمودند: ای عمر، خورجینت پاره شد مدینه رسیدیم، بر امام صادق (علیه

کند، بهتر از آن چیزی است و کالایت از بین رفت؟ گفتم: بله. فرمودند: آنچه خدا عطایت می

اش را از او دینه برو و وفای به وعدهکه از تو گرفته است، تا این که فرمودند: به نزد کارگزار م

بخواه. همانا آن چیزی است که خدای تعالی، بدون این که از او بخواهی، تو را به سوی آن 

  خوانده است.

گوید: بر ، باب کراهیة المسألة. ترجمه: راوی می٢٢ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

الم را بازگو نمودم. پس فرمودند: ای کنیز، آن السلام) وارد شدم و بعضی احوامام صادق (علیه

ای که چهارصد دینار در آن است و ابوجعفر [دوانیقی] به من جایزه داده است، را بیاور. کیسه

  پس [به من فرمودند:] بگیرش و کارت را گشایش بده.

 ، باب جمل من أخبار٧٧ی ، صفحه١السلام)، شیخ صدوق، جلد عیون أخبار الرضا (علیه. ٣

گوید: روزی هارون موسى بن جعفر (علیهماالسلام) مع هارون الرشید. ترجمه: راوی می
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دٍ عَنْ أَبِی١٠سند  ● أَنَّ الْحَسَنَ وَ ): «السلامهی(عل هِ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

  ١»جَوَائِزَهُ  قْبَلاَنِ یَ وَ  هِ یفِ  قَعَانِ یَ وَ  ةَ یعَاوِ مُ  غْمِزَانِ یَ ) کانَا السلامهی(عل نَ یالْحُسَ 

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْی١١سند  ● أَنَّهُ کتَبَ إِلَى صَاحِبِ  یرِ : عَنْ مُحَمَّ

مَانِ (عل جُلِ مِنْ وُکلاَءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِ  سْألَُهُ ی) السلامهیالزَّ  دِهِ ی یعَنِ الرَّ

أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ  هَایوَ هُوَ فِ  تِهِ یقَرْ  یعَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِ  رِعُ یلاَ 

أَنْ  یلِ  جُوزُ یفَهَلْ  هِ یعَلَ  یفَإِنْ لَمْ آکلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِ  هِ یإِلَ  یدْعُونِ یطَعَامُهُ فَ 

قَ  دَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَ آکلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّ  لُ یالْوَک ابِصَدَقَةٍ وَ کمْ مِقْدَارُ الصَّ

عُ یلاَ  لَ یإِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَک یدْعُونِ یإِلىَ رَجُلٍ آخَرَ فَ  ةً یهَدِ   تَوَرَّ

إِنْ کانَ «مِنْهَا؟ الْجَوَابُ:  إِنْ أَنَا نِلْتُ  ءٌ یشَ  هِ یفِ  یفَهَلْ عَلَ  دِهِ ی یعَنْ أَخْذِ مَا فِ 

جُلِ مَالٌ أَ  هُ وَ إِلاَّ فَلاَ  دِهِ ی یمَا فِ  رُ یمَعَاشٌ غَ  وْ لِهَذَا الرَّ   ٢»فَکُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّ

                                                                                                            

السلام) نمود. پس ایشان را اکرام کرد و ظرف عطری را الرشید امر به احضار امام کاظم (علیه

آورد و با دست خودش آن حضرت را خوشبو کرد. سپس امر کرد که پیشِ روی آن حضرت، 

ی دینار ببرند. پس آن حضرت فرمودند: به خدا قسم، اگر نبود که با آن، ها و دو کیسهجامه

زن از فرزندان ابوطالب را همسر بدهم تا نسلشان قطع نگردد، هرگز قبولش جوانان بی

  کردم.نمی

السلام) از ، احادیث متفرقة. ترجمه: امام صادق (علیه٩٢ی قرب الإسناد، حمیری، صفحه. ١

همانا امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) به معاویه طعنه قول پدرشان فرمودند: 

  کردند.هایش را قبول میاش انتقاد داشتند و در همان حال، هدیهزدند و در بارهمی

، فی ذکر أبی القاسم الحسین بن روح النوبختی. ٣٨٣ی الغیبة، شیخ طوسی، صفحه. ٢

ه) نامه نوشتم و از مردی از وکلای وقف گوید: به صاحب الامر (ارواحنافداترجمه: راوی می

شمارد و از گرفتن هر جور مالی، پروا پرسیدم که آنچه در دست دارد [از وقف] را حلال می

شوم و غذا اش میشوم و او در آنجاست یا داخل خانهاش وارد میندارد. گاهی در آبادی

شود، آیا برای ، دشمنم میکند. اگر از غذایش نخورمشود، پس مرا به آن دعوت میحاضر می

ای بدهم؟ و مقدار صدقه چقدر است؟ و اگر آن وکیل من جایز است از غذایش بخورم و صدقه

اش به شخصی را برای او ببرم، آیا چیزی بر من هست؟ جواب: [وقف] از من بخواهد که هدیه

، از غذایش بخور خوری] دارد، هستاگر برای آن مرد، مال یا راه درآمدی غیر از آنچه [از وقف

  اش را قبول کن، و گرنه، نه.و نیکی
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لْطَانِ «) قَالَ: السلامهیجَعْفَرٍ (عل : عَنْ أَبِی١٢سند  ● سَ بِجَوَائِزِ السُّ
ْ
  ١»لاَ بَأ

عَبْدِ اللهِ  یحَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لأَِبِ  دِ بْنِ أَبِی: عَنْ مُحَمَّ ١٣سند  ●

عَامَ فَ  ی) أَشْتَرِ السلامهی(عل فَقَالَ:  ،یظَلَمُونِ  قُولُ یَ وَ  تَظَلَّمُ یَ مَنْ  یئُنِ یجِ یَ الطَّ

  ٢»اشْتَرِهِ «

مِنَ  ی) أَشْتَرِ مالسلاهیعَبْدِ اللهِ (عل یبْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَِبِ  ةَ : مُعَاوِی١٤سند  ●

  ٣»اِشْتَرِ مِنْهُ «فَقَالَ:  ظْلِمُ یَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ  ءَ یالْعَامِلِ الشَّ 

جُلِ السلامهیجَعْفَرٍ (عل یعَنْ أَبِ  دَةَ یعُبَ  : عَنْ أَبِی١٥سند  ● ) قَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ الرَّ

دَقَ  یشْتَرِ یَ مِنَّا  لْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّ دَقَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّ أَنَّهُمْ  عْلَمُ یَ ةِ وَ غَنَمِ الصَّ

بِلُ إِلاَّ مِثْلُ «قَالَ فَقَالَ:  هِمْ یعَلَ  جِبُ یَ  یمِنْهُمْ أَکثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِ  أخُْذُونَ یَ  مَا الإِْ

عِ  ى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَ  رِ یوَ غَ  رِ یالْحِنْطَةِ وَ الشَّ   ٤»هِ نِ یذَلکِ لاَ بَأسَْ بِهِ حَتَّ

: عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالحٍِ قَالَ: أَرَادُوا بَیعَ تَمْرِ عَینِ أَبِی زِیادٍ فَأرََدْتُ أَنْ ١٦سند  ●

ى أَسْتَأْمِرَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علی ) فَأَمَرْتُ مُعَاذاً فَسَألََهُ السلامهأَشْتَرِیهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّ

                                                    

، باب الکسب الحرام و الحلال التجارة و الإجارة. ترجمه: امام ١٦٣ی النوادر، اشعری، صفحه. ١

  های حکومت، اشکال ندارد.السلام) فرمودند: گرفتن هدیهباقر (علیه

گوید: مردی به : راوی می، باب المکاسب. ترجمه٣٣٧ی ، صفحه٦تهذیب الأحکام، جلد . ٢

کند که آید و ادعا میخرم پس کسی میالسلام) عرض کرد: غذایی میامام صادق (علیه

  [فروشنده] بر او ظلم کرده است، [تکلیفم چیست؟] فرمودند: [اشکال ندارد] بخر.

گوید: از امام ، باب المکاسب. ترجمه: راوی می٣٣٧ی ، صفحه٦تهذیب الأحکام، جلد . ٣

دانم السلام) پرسیدم: چیزی از کارگزار [حکومت طاغوت] بخرم در حالی که میق (علیهصاد

  کند؟ فرمودند: [اشکال ندارد،] از او بخر.که کارگزار، ستم می

، باب شراء السرقة و الخیانة. ترجمه: راوی ٢٢٨ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

ردی پرسیدم که از شتران و گوسفندان زکات، از السلام) از مگوید: از امام باقر (علیهمی

دهندگان واجب است، داند که آنان، بیش از حقی که بر زکاتخرد در حالی که میحکومت می

اند. فرمودند: شتر مانند گندم و جو و غیر آن است، اشکالی ندارد، تا این که حرام عینی گرفته

  آن را بدانی.
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  ١»لَمْ یشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیرُهُ  نْ إِ  قُلْ لَهُ یشْتَرِیهِ فَإِنَّهُ «فَقَالَ: 

عَلَى رَجُلٍ  ی) لِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل : عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی١٧سند  ●

إِنَّمَا «أَخْذُهَا؟ فَقَالَ:  یلِ  حِلُّ یَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَ  رَ یالْخَمْرَ وَ الْخِنْزِ  عُ یبِ یدَرَاهِمُ فَ  یذِمِّ 

  ٢»دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ  هِ یلَکَ عَلَ 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی١٨سند  ● رَجُلٍ کانَ لَهُ  ی) فِ السلامهیجَعْفَرٍ (عل : عَنْ مُحَمَّ

ا «فَقَضَاهُ فَقَالَ:  نْظُرُ یوَ هُوَ  رَ یعَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِ  لاَ بَأسَْ بِهِ أَمَّ

ا للِْبَائِعِ فَحَرَ  یللِْمُقْتَضِ    ٣»امٌ فَحَلاَلٌ وَ أَمَّ

جُلِ  ی) فِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل : عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی١٩سند  ●  هِ یعَلَ  یلِ  کونُ یالرَّ

رَاهِمُ فَ  أَوْ قَالَ: » لاَ بَأسَْ «عَنْهَا؟ قَالَ:  یقْضِ یَ ثُمَّ  راً یبِهَا خَمْراً وَ خِنْزِ  عُ یبِ یالدَّ

  ٤»خُذْهَا«

                                                    

، باب شراء السرقة و الخیانة. ترجمه: راوی ٢٢٩ی ه، صفح٥کافی، محدث کلینی، جلد . ١

گوید: [از سوی حکومت،] خواستند خرمای باغ ابوزیاد را [به ناحق] بفروشند. پس خواستم می

السلام) کسب تکلیف کنم. پس کنم] تا از امام صادق (علیهآن را بخرم ولی گفتم [صبر می

به او بگو بخرد که اگر او نخرد، دیگری آن را  معاذ را امر کردم که از ایشان بپرسد. فرمودند:

  اند، ندارد].خواهد خرید [و بالاخره تأثیری در ظلمی که بر صاحب باغ روا داشته

، باب بیع العصیر و الخمر. ترجمه: راوی ٢٣٢ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ان، مقداری پول طلبم السلام) عرض کردم: از مردی غیرمسلمگوید: به امام صادق (علیهمی

فروشد، آیا برای من حلال است که آن [پول شراب یا پس شراب و خوک را در حضور من می

خوک را برای طلب خود] بگیرم؟ فرمودند: همانا برای تو، مقداری پول است و او هم پولت را 

  آورد، به تو ربطی ندارد].دهد [و این که آن پول را از کجا میمی

، باب بیع العصیر و الخمر. ترجمه: راوی ٢٣٢ی ، صفحه٥کلینی، جلد  کافی، محدث. ٣

ی مردی پرسیدم که از مرد دیگری، مقداری پول السلام) در بارهگوید: از امام باقر (علیهمی

اش را [از فروشد و در حالی که طلبکار، حضور دارد، بدهیطلب دارد، پس شراب و خوک می

پردازد. فرمودند: اشکالی ندارد، اما برای طلبکار، ی] میفروشفروشی و خوکدرآمد شراب

  حلال است و برای فروشنده[ی شراب و خوک] حرام است.

، باب بیع العصیر و الخمر. ترجمه: راوی ٢٣٢ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

و فروشد السلام) در مورد مردی که بدهکارش، شراب و خوک میگوید: امام صادق (علیهمی

  دهد، فرمودند: اشکال ندارد. یا فرمودند: بگیرش.طلب او را می
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دِ بْنِ ی٢٠سند  ● ) السلامهیقَالَ سَألَْتُ أبا عبد اللهِ (عل یالْخَثْعَمِ  ىیحْ : عَنْ مُحَمَّ

جُلِ  لاَ «. فَقَالَ: نَایقْضِ یَ فَ  رَ یالْخَمْرَ وَ الْخَنَازِ  عُ یبِ یَ فَ  نُ یالدَّ  هِ یلَنَا عَلَ  کُونُ یَ عَنِ الرَّ

  ١»ءٌ یمِنْ ذَلکِ شَ  کیعَلَ  سَ یبَأسَْ بِهِ لَ 

جُلِ السلامهیقَالَ سَألَْتُ أبا عبد اللهِ (عل رٍ یبَصِ  عَنْ أَبِی :٢١سند  ● ) عَنِ الرَّ

جُلِ مَالٌ فَ  کُونُ یَ  لاَ «ثَمَنَهُ؟ قَالَ:  أخُْذُ یَ  رَ،یخَمْراً وَ خَنَازِ  هِ یدَ یَ  نَ یبَ  عُ یبِ یَ لَهُ عَلَى الرَّ

  ٢»بَأسَْ 

دِ بْنِ مُ  لٍ : عَنْ فُضَی٢٢سند  ● سْلِمٍ أَنَّهُمْ سَألَُوا أَبَا جَعْفَرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّ

ابُونَ  دْرَىی) عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الأَْسْوَاقِ وَ لاَ السلامهی(عل مَا صَنَعَ الْقَصَّ

  ٣»وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ  نَ یسُوقِ الْمُسْلِمِ  یکُلْ إِذَا کانَ ذَلکَِ فِ «فَقَالَ: 

) السلامهی(عل نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ ی) أَنَّ أَمِ السلامهیلعَبْدِ اللهِ (ع : عَنْ أَبِی٢٣سند  ●

رِ  یسُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِ  هَا وَ  رٌ یمَطْرُوحَةً کثِ  قِ یالطَّ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّ

مُ ی): السلامهی(عل نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ یفَقَالَ أَمِ  نٌ یسِک هَایوَ فِ  ضُهَایبَ   ؤْکلُ ی ثُمَّ  هَایمَا فِ  قَوَّ

نَّهُ  مَنَ قِ  سَ یوَ لَ  فْسُدُ یلأَِ  رَ یأَمِ  ای لَ یلَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالبُِهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّ

ى  یقَالَ هُمْ فِ  یسُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِ  یلاَ نَدْرِ  نَ یالْمُؤْمِنِ  سَعَةٍ حَتَّ

                                                    

، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ١٣٧ی ، صفحه٧تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ١

السلام) از مردی گوید: از امام صادق (علیهما یجوز من ذلک و ما لا یجوز. ترجمه: راوی می

پردازد، فرمودند: فروشد و طلب ما را میشراب یا خوک میپرسیدم که بدهکار ماست، پس 

  اشکال ندارد، بر تو از [گناه] آن، چیزی نیست.

، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة ١٣٧ی ، صفحه٧تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

) از مردی السلامگوید: از امام صادق (علیهو ما یجوز من ذلک و ما لا یجوز. ترجمه: راوی می

فروشد، آیا پول پرسیدم که از مرد دیگری طلبکار است، پس در حضور او، شراب و خوک می

  آنها را بگیرد؟ فرمودند: اشکال ندارد.

، باب الذبائح و الأطعمة و ما یحل من ٧٢ی ، صفحه٩تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٣

السلام) از خریدن گوشت از باقر (علیه گویند: از امامذلک و ما یحرم منه. ترجمه: راویان می

کنند، پرسیدیم، فرمودند: اگر در بازار ها چه میبازار، در حالی که معلوم نیست که قصاب

  مسلمانان باشد، بخور و از [حلال و حرام بودنش] مپرس.



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٩٦ 

 

  ١»عْلَمُوای

) قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل عَنْ أَبِی : عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم٢٤سند  ●

جُلِ  بَا وَ هُوَ  أْکلُ یَ الرَّ هُ یَ أَنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ قَالَ لاَ  رَىیَ الرِّ ى  ضُرُّ داً فَإِذَا  بَهُ یصِ یُ حَتَّ مُتَعَمِّ

داً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ    ٢»لَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَ  یالَّذِ  أَصَابَهُ مُتَعَمِّ

اسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ): «السلامه: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علی٢٥سند  ● کُلُّ رِبًا أَکلَهُ النَّ

وْبَةُ  قْبَلُ یُ فَإِنَّهُ  مَالاً وَ  هِ یلَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِ «وَ قَالَ: » مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّ

جَارَةِ بِغَ  یرِبًا وَ لَکنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِ  الْمَالِ ذَلکِ  یقَدْ عَرَفَ أَنَّ فِ  حَلاَلٌ، کانَ  رِهِ یالتِّ

بَا رُدَّ یَ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْ  أخُْذْ یَ أَنَّهُ رِبًا فَلْ  ئاً یوَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَ  أکُْلْهُ یَ فَلْ  باً یِّ حَلاَلاً طَ    ٣»الرِّ

) السلامهی(عل ی) قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِ السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل : عَنْ أَبِی٢٦سند  ●

وَ قَدْ  یرْبِ یَ وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کانَ  یوَرِثْتُ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِ  یفَقَالَ إِنِّ 

                                                    

السلام) ، باب نوادر. ترجمه: امام صادق (علیه٢٩٧ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ای که در راهی افتاده بوده و گوشت و السلام) در مورد سفرهودند: از امیر المؤمنین (علیهفرم

مرغ زیادی در آن به همراه چاقویی است، پرسیده شد، فرمودند: نان و پنیر و تخم

ماند. شود و باقی نمیشود زیرا [اگر بماند] فاسد میشود، سپس خورده میگذاری میقیمت

ی دانیم سفرهد، بهای آن را به او بدهند. گفته شد: ای امیر المؤمنین، نمیپس اگر صاحبش آم

  ی مجوسی، فرمودند: تا زمانی که بدانند، در وسعت هستند.مسلمان است یا سفره

، باب فضل التجارة و آدابها و غیر ذلک ١٥ی ، صفحه٧تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

السلام) از گوید: از امام صادق (علیهالربا. ترجمه: راوی میمما ینبغی للتاجر أن یعرفه و حکم 

خورد و معتقد است که بر او حلال است. [یعنی بر اثر ندانستن مردی پرسیدم که ربا می

ی شرعی، گرفتار ربا شده است]. فرمودند: ضرری برایش ندارد تا زمانی که عمدی مسأله

این نوع معامله، ربوی است] انجام دهد، در انجام دهد. پس چون عمدی [با علم به این که 

  جایگاه کسی است که خدای عز و جل در مورد آنان [وعید آتش] فرموده است.

السلام) ، باب الربا. ترجمه: امام صادق (علیه١٤٥ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

از آنان پذیرفته  کنند،خورند، سپس توبه میفرمودند: هر ربایی که مردم از روی نادانی می

ی واقعی از آنان معلوم شود. و فرمودند: اگر مردی از پدرش، مالی را به ارث شود، اگر توبهمی

ببرد و بداند که در آن مال، رباست ولی در تجارت، با غیرش از مال حلال، مخلوط شده، حلال 

اش را بردارد و باید سرمایهداند، و پاکیزه است و باید از آن استفاده کند. و اگر مقدار ربا را می

  مقدار ربا را پس بفرستد.
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وَ  هِ یفِ  یحَلاَلُهُ لحَِالِ عِلْمِ  یلِ  بُ یطِ یَ سَ یذَلکِ وَ لَ  قِنُ یرِبًا وَ أَسْتَ  هِ یأَعْرِفُ أَنَّ فِ 

أَکلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  حِلُّ یقَدْ سَألَْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لاَ 

فَخُذْ رَأْسَ  مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ  هِ ی) إِنْ کنْتَ تَعْلَمُ بِأنََّ فِ السلامهی(عل

فَإِنَّ الْمَالَ مَالُک وَ  ئاً یى ذَلکِ وَ إِنْ کانَ مُخْتَلِطاً فَکلْهُ هَنِ مَالکِ وَ رُدَّ مَا سِوَ 

  ١»صَاحِبُهُ  صْنَعُ یاجْتَنِبْ مَا کانَ 

بِ  یأَبِ  : عَنْ ٢٧سند  ● امِ  عِ یالرَّ ) عَنْ السلامهیقَالَ سَألَْتُ أبا عبد اللهِ (عل یالشَّ

ا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْ «قَالَ:  رُکهُ تْ یَ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ   مَایفِ  تْرُکهُ یَ أَمَّ

  ٢»سْتَقْبِلُ یَ 

) قَالَ أَتَى رَجُلٌ السلامهیعَنْ آبَائِهِ (عل هِ یعَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ  : عَنْ أَبِی٢٨سند  ●

لاً وَ حَرَاماً وَ مَطَالبِِهِ حَلاَ  یاکتَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ فِ  ی) فَقَالَ إِنِّ السلامهی(عل اً یعَلِ 

وْبَةَ وَ لاَ أَدْرِ  . فَقَالَ یَّ وَ لاَ الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَ  الْحَلاَلَ مِنْهُ  یقَدْ أَرَدْتُ التَّ

مِنَ الإِْنسَْانِ بِالْخُمُسِ وَ  یأَخْرِجْ خُمُسَ مَالکَِ فَإِنَّ اللهَ رَضِ ): «السلامهی(عل

  ٣»لاَلٌ سَائِرُ الْمَالِ کُلُّهُ لَکَ حَ 

                                                    

، باب فضل التجارة و آدابها و غیر ذلک ١٦ی ، صفحه٧تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ١

السلام) فرمودند: مردی به مما ینبغی للتاجر أن یعرفه و حکم الربا. ترجمه: امام صادق (علیه

ام، دانم که صاحبی که از او ارث بردهام و میث بردهنزد پدرم آمد و عرض کرد: مالی را به ار

دانم که در آن مال، ربا وجود دارد و یقین دارم و حلالش به خاطر این که خورد و میربا می

گویند: ام، میدانم [در آن رباست] برایم پاکیزه نیست و از فقهای اهل عراق و حجاز پرسیدهمی

دانی که قسمت السلام) فرمودند: اگر میعلیهخوردنش حلال نیست. پس امام باقر (

اش را برگردان و ات را بردار و بقیهشناسی، سرمایهمشخصی از آن رباست، و صاحبش را می

داد است، آن را گوارا بخور که مال، مال تو است و از آنچه صاحبش انجام میاگر مخلوط شده

  [یعنی ربا] بپرهیز.

گوید: از امام صادق ، باب الربا. ترجمه: راوی می١٤٦ی فحه، ص٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

خواهد که ترک کند، خورد، سپس میالسلام) از مردی پرسیدم که نادانسته ربا می(علیه

  فرمودند: آنچه گذشته است، برای اوست و باید در آینده، ترک کند.

ن و القرض. ترجمه: ، باب الدی١٨٩ی ، صفحه٣من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ٣
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بَا إِلاَّ فِ  کونُ یَ لاَ ): «السلامه: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علی٢٩سند  ● أَوْ  کالُ یُ  مَایالرِّ

  ١»ءٌ یشَ  هِ یعَلَ  کُنْ یَ لَمْ  مِهِ یوَ مَنْ أَکلَهُ جَاهِلاً بِتَحْرِ  وزَنُ یُ 

) عَنِ السلامهی(عل قَالَ: سَألَْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  مَانَ بْنِ سُلَی : عَنْ عَبْدِ اللهِ ٣٠سند  ●

ثُمَّ أَعْطَى الْغُلاَمَ دِرْهَماً فَقَالَ:  »یعْجِبُنِ یُ عَنْ طَعَامٍ  یلَقَدْ سَألَْتَنِ «الْجُبُنِّ فَقَالَ: 

تِ  نَایفَتَغَدَّ  غَدَاءِ ثُمَّ دَعَا بِالْ » غُلاَمُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً  ای«
ُ
بِالْجُبُنِّ فَأکَلَ وَ أَکلْنَا  یمَعَهُ فَأ

ا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِ فَ  ؟ قَالَ:  یلَمَّ » آکُلُهُ  یأَ وَ لَمْ تَرَنِ «الْجُبُنِّ

حِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ. فَقَالَ:  یقُلْتُ: بَلَى وَ لَکنِّ 
ُ
خْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَ «أ

ُ
 رِهِ،یسَأ

ى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُ  هِ یکُلُّ مَا کانَ فِ    ٢»فَتَدَعَهُ  نِهِ یوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّ

) عَنِ الْجُبُنِّ السلامهیالْجَارُودِ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عل : عَنْ أَبِی٣١سند  ●

مَکانٍ وَاحِدٍ  أَ مِنْ أَجْلِ «. فَقَالَ: تَةُ یالْمَ  هِ یفِ  جْعَلُ یُ مَنْ رَأَى أَنَّهُ  یفَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِ 

                                                                                                            

السلام) از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند: مردی به نزد امیر المؤمنین امام صادق (علیه

خواهم توبه ام و میالسلام) آمد و عرض کرد، من مالی را از حلال و حرام کسب کرده(علیه

ودند: شناسم، بر من مخلوط شده است. فرمکنم، ولی [مقدار] حلال آن را از حرامش نمی

پنجم راضی شده است و سایر مال، خمس مالت را بپرداز که خدای تعالی، از انسان به یک

  برای تو حلال است.

، باب حکم من أکل الربا بجهالة أو ١٣٢ی ، صفحه١٨وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ١

: ربا فقط در آن السلام) فرمودندغیرها ثم تاب أو ورث مالا فیه ربا. ترجمه: امام صادق (علیه

شود و هر کس از روی ندانستن حرمتش، ربا بخورد، چیزهایی است که پیمانه یا وزن می

  چیزی بر او نیست.

گوید: از امام ، باب الجبن. ترجمه: راوی می٤٩٥ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

آید. از آن خوشم می ای پرسیدی کهالسلام) از پنیر پرسیدم، فرمودند: از خوراکیباقر (علیه

سپس به نوکرشان پولی دادند و فرمودند: ای غلام، برای ما پنیر بخر. سپس صبحانه 

خواستند و با ایشان، صبحانه خوردیم، پس پنیر آمد و از آن خوردند و خوردیم. چون از صبحانه 

فتم: فرمایید؟ فرمودند: مگر ندیدی که خوردم. گفارغ شدیم، گفتم: در مورد پنیر چه می

دهم. هر دوست دارم [حکمش را] از شما بشنوم. فرمودند: به تو از پنیر و مانند آن خبر می

چیزی که حلال و حرام در آن باشد، بر تو حلال است تا زمانی که اصل حرام را دقیقاً بشناسی، 

  پس [در این صورت،] باید رهایش کنی.
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مَ فِ  تَةُ یالْمَ  هِ یفِ  جْعَلُ یُ  کلْهُ وَ إِنْ لَمْ  تَةٌ یإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَ  نَ یرَضِ الأَْ  عِ یجَمِ  یحُرِّ
ْ
فَلاَ تَأ

وقَ فَأَشْتَرِ  یتَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللهِ إِنِّ  مْنَ  یلأََعْتَرِضُ السُّ بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّ

ونَ یُ بُنَّ وَ اللهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ وَ الْجُ  ودَانَ  سَمُّ   ١»هَذِهِ الْبَرْبَرَ وَ هَذِهِ السُّ

اجِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ : عَنْ عَبْدِ الرَّ ٣٢سند  ● حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ

رْ السلامهی(عل  هِ یسُولِ اللهِ فِ ابْنَ رَ  ایقُلْتُ: » بِهِ بَأسٌْ  سَ یلَ «قَالَ:  اقِ ی) عَنِ التِّ

رْهُ عَلَ  ،یلُحُومُ الأَْفَاعِ    ٢»نَایقَالَ: لاَ تُقَذِّ

قَالَ  ثٍ یحَدِ  ی) فِ السلامهیمُوسَى (عل هِ یبْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِ  : عَنْ عَلِی٣٣سند  ●

وقِ للُِّبْسِ لاَ  لُحُ لِمَنْ کانَ هَلْ تَصْ  یدْرِ یَ سَألَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّ

لاَةُ فِ   یٍّ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِ  هِ یفِ  صَلِّ یُ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْ «قَالَ:  هِ؟یالصَّ

ى  هِ یفِ  یصَلِّ یُ فَلاَ    ٣»غْسِلَهُ یَ حَتَّ

 ی) عَنِ الْخِفَافِ الَّتِ السلامهیقَالَ سَألَْتُ أبا عبد اللهِ (عل : عَنِ الْحَلَبِی٣٤سند  ●

                                                    

گوید: از امام ن. ترجمه: راوی می، باب الجب٤٩٥ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ١

السلام) از پنیر پرسیدم. عرض کردم: به من خبر بدهید از [تکلیف] کسی که باقر (علیه

بیند. فرمودند: اگر به خاطر این که در یکجا باشد، مردار در آن گذاشته شود، مرداری در آن می

ر است، نخورش. و اگر ها، حرام شده است. هر گاه بدانی که آن، مردادر تمام سرزمین

روم و گوشت و روغن و پنیر دانی، بخر و بفروش و بخور. به خدا قسم، من به بازار مینمی

ها، نام خدا را [در وقت ها و سودانیخرم. به خدا قسم گمان ندارم که تمام آنان، این بربریمی

  سربریدن حیوان] گفته باشند.

گوید: ، فی التریاق. ترجمه: راوی می٦٣ی م، صفحهالسلام)، ابنا بسطاطب الأئمة (علیهم. ٢

السلام) از تریاک پرسید، فرمودند: اشکال ندارد. گفتم ای پسر مردی از امام کاظم (علیه

  ها هست. فرمودند: آن را بر ما ناپاک مکن.پیامبر خدا، در آن از گوشت افعی

، لباس المصلی. ترجمه: ٢١٧ی مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، علی بن جعفر، صفحه. ٣

السلام) از مردی پرسیدم که لباسی [دستِ دوم] را گوید: از برادرم امام کاظم (علیهراوی می

داند از چه کسی بوده است، آیا نماز خواندن در آن جایز خرد و نمیبرای پوشیدن از بازار می

ند ولی اگر از مسیحی است؟ فرمودند: اگر آن را از مسلمان خریده است، در آن نماز بخوا

  خریده، تا آن را نشسته، در آن نماز نخواند.
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وقِ، فَقَالَ:  یاعُ فِ تُبَ  ى تَعْلَمَ أَنَّهُ  هَایاشْتَرِ وَ صَلِّ فِ «السُّ   ١»نِهِ یبِعَ  تٌ مَیِّ  حَتَّ

دِ بْنِ أَبِی٣٥سند  ● دٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ نَصْرٍ قَالَ سَألَْتُهُ  : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

جُلِ  وقَ فَ  یأْتِ یَ عَنِ الرَّ ةَ فِرَ  یشْتَرِ یَ السُّ أَ  ةٍ یَّ ذَک رُ یأَمْ غَ  یهِ  ةٌ یَّ أَ ذَک یدْرِ یَ اءٍ لاَ جُبَّ

) کانَ السلامهیکُمُ الْمَسْألََةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (علیعَلَ  سَ یفَقَالَ: نَعَمْ لَ  هَایفِ  یصَلِّ یُ 

  ٢»مِنْ ذَلکِأَوْسَعُ  نَ یعَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّ  قُوایَّ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَ : «قُولُ یَ 

الحِِ (علی٣٦سند  ● ارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّ لاَ «) أَنَّهُ قَالَ: السلامه: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

لاَةِ فِ  کانَ  قُلْتُ فَإِنْ » أَرْضِ الإِْسْلاَمِ  یصُنِعَ فِ  مَایوَ فِ  یمَانِ یالْفِرَاءِ الْ  یبَأسَْ بِالصَّ

  ٣»فَلاَ بَأسَْ  نَ یالْمُسْلِمِ  هَایالْغَالِبُ عَلَ  نَ إِذَا کا«الَ: أَهْلِ الإِْسْلاَمِ؟ قَ  رُ یغَ  هَافِی

دِ بْنِ أَبِی٣٧سند  ● ضَا (عل : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ) قَالَ: السلامهینَصْرٍ عَنِ الرِّ

افِ  وقَ فَ  یأْتِ یَ سَألَْتُهُ عَنِ الْخَفَّ مْ لاَ، مَا هُوَ أَ  یٌّ أَ ذَکِ  یدْرِ یَ الْخُفَّ لاَ  یشْتَرِ یَ السُّ

لاَةِ فِ  یتَقُولُ فِ  الْخُفَّ  ینَعَمْ أَنَا أَشْتَرِ «قَالَ:  هِ؟یفِ  یصَلِّ یُ أَ  ،یدْرِ یَ وَ هُوَ لاَ  هِ یالصَّ

                                                    

، باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و ٢٣٤ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ١

السلام) از گوید: از امام صادق (علیهالمکان و ما لا یجوز الصلاة فیه من ذلک. ترجمه: راوی می

شود، پرسیدم. فرمودند: بخر و در آن، نماز بخوان تا آنجا که روخته میهایی که در بازار فکفش

  قطعی بدانی از پوست مردار ساخته شده است.

، باب ما یصلى فیه و ما لا یصلى ٢٥٨ی ، صفحه١من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ٢

از مردی پرسیدم  نصرگوید: از محمد بن ابیفیه من الثیاب و جمیع الأنواع. ترجمه: راوی می

داند ذبحش شرعی بوده یا مردار بوده خرد، نمیرود و لباس [پوستِ] گورخر میکه به بازار می

تواند در آن نماز بخواند؟ گفت: آری، بر شما نیست که در چنین مسائلی بپرسید. است، آیا می

ر را بر خودشان تنگ شان، کاالسلام) فرمودند: همانا خوارج، با نادانیهمانا امام باقر (علیه

  تر از اینهاست.گرفتند. همانا دین، وسیع

، باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و ٣٦٩ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٣

السلام) گوید: امام کاظم (علیهالمکان و ما لا یجوز الصلاة فیه من ذلک. ترجمه: راوی می

گورخر یمنی اشکال ندارد و در آنچه در سرزمین اسلام، فرمودند: نماز خواندن در [پوستِ] 

ساخته شده باشد. گفتم: هر چند در آن، غیر اهل اسلام نیز باشند. فرمودند: هر گاه غلبه با 

  مسلمانان باشد، اشکال ندارد.
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وقِ وَ  صَلِّ  یلِ  صْنَعُ یُ مِنَ السُّ
ُ
  ١»الْمَسْألََةُ  کُمُ یعَلَ  سَ یوَ لَ  هِ یفِ  یوَ أ

) السلامهیتُ أَبَا الْحَسَنِ (علقَالَ: سَألَْ  سَىیبْنِ عِ  لَ : عَنْ إِسْمَاعِی٣٨سند  ●

جُلُ فِ  هَایشْتَرِ یَ عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ  عَنْ  سْأَلُ یَ سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ  یالرَّ

کمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْألَُوا عَنْهُ إِذَا یعَلَ «عَارِفٍ؟ قَالَ:  رَ یذَکاتِهِ إِذَا کانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَ 

  ٢»فَلاَ تَسْألَُوا عَنْهُ  هِ یفِ  صَلُّونَ یُ  تُمْ یذَلکَِ وَ إِذَا رَأَ  عُونَ یبِ یَ  نَ یالْمُشْرِکِ  تُمُ یرَأَ 

ادِ بْنِ عِی٣٩سند  ● : قُولُ یَ ) السلامهیقَالَ: سَمِعْتُ أبا عَبدِ اللهِ (عل سَى: عَنْ حَمَّ

وقِ فَ  بْعَثُ یَ  یکانَ أَبِ  رَاهِمِ إِلَى السُّ وَ لاَ  أکُْلُ یَ وَ  یسَمِّ یُ جُبُنّاً فَ بِهَا  یشْتَرِ یَ بِالدَّ

  ٣»عَنْهُ  سْأَلُ یَ 

) السلامهیالْحَسَنِ (عل : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی٤٠سند  ●

وقَ فَأشَْتَرِ  قُلْتُ:  »هِ یصَلِّ فِ «هُوَ أَمْ لاَ. قَالَ:  یأَ ذَک یخُفّاً لاَ أَدْرِ  یأَعْتَرِضُ السُّ

ا کانَ «مِنْ هَذَا. قَالَ:  قُ یأَضِ  یقُلْتُ: إِنِّ ». مِثْلُ ذَلکِ«؟ قَالَ: فَالنَّعْلُ  أَ تَرْغَبُ عَمَّ

                                                    

، باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و ٣٧١ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ١

هایی که السلام) از کفشلا یجوز الصلاة فیه من ذلک. ترجمه: از امام رضا (علیه المکان و ما

در بازار هست و معلوم نیست از ذبح شرعی است یا غیر آن، پرسیدم که نماز خواندن در آن، 

داند، آیا در آن نماز بخواند؟ فرمودند: بله. من از بازار، در حالی که [حقیقت حالش را] نمی

خوانم و بر شما نیست که در مورد آن پرس سازند و در آن نماز میو برایم میخرم کفش می

  و جو کنید.

، باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و ٣٧١ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

السلام) از گوید: از امام کاظم (علیهالمکان و ما لا یجوز الصلاة فیه من ذلک. ترجمه: راوی می

وستِ] گورخر پرسیدم که شخصی در بازاری از بازارهای کوهستان خریده است، آیا از این [پ

که ذبح شرعی شده، اگر فروشنده، مسلمان غیر شیعه باشد، بپرسد؟ فرمودند: بر شما باد که 

فروشند و هر گاه دیدید که در آن نماز از آن بپرسید وقتی ببینید مشرکین، آن را می

  ح شرعی بودنِ] آن نپرسید.خوانند، از [ذبمی

گوید: از امام صادق ، احادیث متفرقة. ترجمه: راوی می١٩ی قرب الإسناد، حمیری، صفحه. ٣

فرستاد تا با آن پنیر بخرد و نام فرمودند: پدرم پولی به بازار میالسلام) شنیدم که می(علیه

  پرسید.خورد و از [طهارت و نجاستِ] آن نمیبرد و میخدا می
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  ١»فْعَلُهُ یَ ) السلامهیأَبُو الْحَسَنِ (عل

 دِ ی) عَنْ تَقْلِ السلامهأبا عبد اللهِ (علی : عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَألََ ٤١سند  ●

لاَ  یفِ  فِ یالسَّ  لاَ بَأسَْ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ «. فَقَالَ: مُخْتُ یالْفِرَاءُ وَ الْکَ  هِ یةِ وَ فِ الصَّ

  ٢»تَةٌ یمَ 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علی٤٢سند  ● ) قَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ السلامه: عَنْ مُحَمَّ

جُلِ  ى  ؤْذِنُهُ یُ لاَ «. قَالَ: یصَلِّ یُ دَماً وَ هُوَ  هِ یثَوْبِ أَخِ  یفِ  رَىیَ الرَّ   ٣»نْصَرِفَ یَ حَتَّ

مِنَ الْجَنَابَةِ  یاغْتَسَلَ أَبِ «) قَالَ: السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل : عَنْ أَبِی٤٣سند  ●

لَوْ  کَ یالْمَاءُ. فَقَالَ لَهُ: مَا کانَ عَلَ  صِبْهَایُ ظَهْرِکَ لَمْ  یلُمْعَةً فِ  تَ یلَهُ قَدْ أَبْقَ  لَ یفَقِ 

؟! ثُمَّ مَ    ٤»دِهِ یسَحَ تِلْک اللُّمْعَةَ بِ سَکَتَّ

                                                    

، باب اللباس الذی تکره الصلاة فیه و ما لا تکره. ٤٠٤ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد  .١

روم و دمپایی السلام) عرض کردم: به بازار میگوید: به امام کاظم (علیهترجمه: راوی می

دانم ذبح شرعی شده یا نه [حکمش چیست؟] فرمودند: در آن نماز بخوان. خرم، نمیمی

چطور؟ فرمودند: [حکمش] مثل آن [است]. عرض کردم: من از این حکم،  عرض کردم: کفش

دهد، روی بر چسبد]. فرمودند: آیا از کاری که امامت انجام میدر فشارم [و به دلم نمی

  »گردان؟!می

، باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و ٢٠٥ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

السلام) از آویخته الصلاة فیه من ذلک. ترجمه: راوی از امام صادق (علیه المکان و ما لا یجوز

داشتن شمشیر در نماز ـ در حالی که در آن از [پوستِ] گورخر و خر استفاده شده باشد ـ 

  تا زمانی که ندانی از مردار است، اشکالی ندارد. پرسید، فرمودند:

الرجل یصلی فی الثوب و هو غیر طاهر ، باب ٤٠٦ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

السلام) از مردی گوید: از امام باقر یا امام صادق (علیهماراوی می عالما أو جاهلا. ترجمه:

خواند، خون ببیند، فرمودند: تا زمانی که نمازش پرسیدم که در لباس برادرش که نماز می

  تمام نشده، او را خبر ندهد.

، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده. ترجمه: ٤٥ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

کردند که به ایشان گفته شد: السلام) فرمودند: پدرم از جنابت غسل میامام صادق (علیه

شد که ساکت قسمتی از پشتتان باقی مانده که آب به آن نرسیده است. فرمودند: چه می

  وب بود] مسح کردند.ماندی؟ سپس آن قسمت را با دستشان [که مرطمی
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  :تنها رکن استجماع قواعد نظری

 فهیشر اتیاست که در روا یحاتیتصر ،یرکن در استجماع قواعد نظرتنها 

 عیتش ای یها از لوازم مسلمانبه این که اعتقاد به آن حیوارد شده با تصر

  است.

 خِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَ وَ قُلِ الحَمْدُ للِهِ الَّذی لَمْ یَ ) «هی(آ ١ ینمونه  نْ لَهُ شَریکٌ کُ تَّ

لِّ وَ کَ  نْ لَهُ وَلیٌِّ کُ وَ لَمْ یَ  فِی المُلْکّ  رْهُ تَکبِ مِنَ الذُّ   ١»یراً بِّ

شود، عبارتند از: خدای ی فوق استجماع میهای روشنی که از نمونهدیدگاه

  اش ندارد و دوستی نیز ندارد.تعالی فرزند ندارد، شریکی در پادشاهی

 ادِقُ (علیهثی(حد ٢ ینمونه  ـؤُْمِنْ یمِنَّا مَنْ لَمْ  سَ یلَ «السلام): ): قَالَ الصَّ

تِنَا وَ لَمْ بِکَ    ٢»مُتْعَتَنَا سْتَحِلَّ یَ رَّ

ی اول، کاملاً محسوس است. در ی دوم، در مقایسه با نمونهتصریح نمونه

ه اصحاب ی دوم، به روشنی و بدون تعارفات مرسوم، این دیدگاه بنمونه

شود که هر کس به رجعت ایمان نداشته باشد یا ازدواج منهاج تزریق می

  موقت را حلال نشمارد، شیعه نیست.

  تنبیه اول: دلیل لُبّی (عقلی):

آنچه تا کنون گذشت که اساس استجماع منهاج فردوسیان بر آن استوار 

  .ندیگویم» یلفظ لیدل« ای» ینصّ  لیدل«را  اتیو روا اتیآ حیاز تصر ،شده

                                                    

. ترجمه: ستایش خدایى را که نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى ١١١ی ی اسراء، آیهسوره. ١

  شریکى دارد و نه خوار بوده که [نیاز به] دوستى داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار.

 . ترجمه: امام صادق٤٥٨ی، ، صفحه٣الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٢

السلام) فرمودند: از ما نیست کسی که ایمان به رجعت نداشته باشد و ازدواج موقت را (علیه

  حلال نشمارد.
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 ی،نصّ  لیدر استنباط احکام در فقه وجود دارد که در نبودن دل گرید یاهیپا اما

  مشهور است.» یعقل لیدل« ای» یلبّ  لیدل«و به  ردیگیمورد استفاده قرار م

است که از راه  یاباشد و مراد از آن، ادلهمی یمقابل ادله لفظ ،یلب یادله

که حکم  یاادله گر،ید انیبه ب ساند؛ریم یلفظ، مکلف را به حکم شرع ریغ

که  یالفظ؛ به ادله ریغ ایاز سنخ لفظ است  ای ،شودمیاز آنها استفاده  یشرع

مانند: اجماع،  برساند، یمکلف را به حکم شرع یاز سنخ لفظ نباشند، ول

  شود.میگفته  یلب یو...، ادله رهیعقل، س لیدل

 یعنیشود استفاده نمود نمی نینطبقات اول و دوم قوا یبرا یلب لیدل از

از گناهان  ایرکن اسلام  ،یعقل، ثابت کرد که عمل خاص یبه اشاره توانینم

  است. رهیکب

 یعنیکاربرد ندارد  زیطبقات پنجم تا دهم ن نیدر اثبات قوان نیهمچن

مکروه  ایرا مستحب  یو در نبودن نص، عمل ییبا عقل به تنها توانینم

 ،یلب لیجولان دل یاصل یحساب، محدوده نیادانست. پس با  یشرع

  طبقات سوم و چهارم است. نیقوان

از منهاج فردوسیان در طبقات سوم و چهارم،  یعمل نیاستجماع قوان دراما 

وارد نشود و  یابودن برنامه، خدشه یشد تا به اساس نصدلیل لبّی استفاده ن

  نگردد. ختهیآم» استنباط«به » استجماع«

  هرت فتوایی:تنبیه دوم: ش

 انیـ در م یاز مسائل فقه یکیـ در  ییاشتهار فتوا یبه معنا ،ییشهرت فتوا

مستند باشد. فرق  یتیفتوا به روا نیاز فقهاست بدون آن که ا یادیجمع ز

 لیدل ایدر مسئله باشد،  تیعدم استناد، به خاطر نبود روا نیکند که انمی

 ایمعتبر است  یاز اَمارات ظن ییکه شهرت فتوا نیداشته باشد. در ا یگرید
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  فقها وجود دارد. نیدر ب یادیاختلاف ز ر،یخ

به طور مطلق حجت  اند و گروهی دیگرآن را به کلی مردود دانسته گروهی

اند. دانند. اما گروه سوم بین شهرت قدمایی و متأخرین تفصیل قائل شدهمی

آن را حجت شهرت فتوایی قدما از خصوصیتی برخوردار است که باعث شده 

بدانند و آن تعبد خاص قدما به این که طبق مضمون روایات ائمه 

کردند، و دیگر این که دادند و سند آن را حذف می) فتوا میالسلامهمیل(ع

معصومین  ها به عصرمتون کتب فقهی آنها روایی است و عصر آن

) نزدیک است. که این خصوصیت باعث حصول وثوق و السلامهمی(عل

) در نزد السلامهین به وجود نص معتبر و کشف از رأی معصوم (علاطمینا

اند. اما شهرت فتوایی شهرت فتوایی قدما را حجت دانسته هفقهایی شد ک

متأخرین را به علت این که شکل استنباطی و اجتهادی به خود گرفته است 

های قبل از زمان شیخ طوسی که در آنها اعمال دانند. حتی شهرتحجت نمی

  دانند.نظر و استنباط صورت گرفته است را معتبر نمی

 یعمل نیدر استجماع قوان ییجا» یلبّ  لیدل«مانند  زین» ییفتوا شهرت«

آن  تیّ در حج یادیـ چنان که گذشت ـ اختلاف ز رایمنهاج فردوسیان ندارد؛ ز

  وجود دارد.

  :ملاک تشخیص واجب از مستحب و حرام از مکروهوم: ستنبیه 

لاتی که گاهی اوقات، به ذهن ناآشنایان با فضای استنباط و یکی از سؤا

و » مستحب«با » واجب«رسد، این است که به چه ملاکی بین استجماع می

  گذارید؟، فرق می»مکروه«با » حرام«همچنین 

ی در جواب این سؤال باید گفت: هر چه در آیات و روایات معتبر با صیغه

انجام آن کار دارد، مگر این که دلیل آمده، دلالت بر واجب بودن » امر«
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دیگری مانند آیه یا حدیث معتبر دیگری داشته باشیم که انجام آن کار را 

جایز (غیر واجب) بیان کند. اگر چنین آیه یا روایتی بیابیم، آن امر از 

  شود.میآن کار، برگشته و به مستحب تبدیل » وجوب«

آمده، دلالت بر » نهی«ی صیغههمچنین هر چه در آیات و روایات معتبر با 

حرام بودن انجام آن کار دارد، مگر این که دلیل دیگری مانند آیه یا حدیث 

معتبر دیگری داشته باشیم که انجام آن کار را جایز (غیر حرام) بیان کند. 

آن کار، برگشته و به » حرمت«اگر چنین آیه یا روایتی بیابیم، آن امر از 

  شود.میمکروه تبدیل 

توان از ارکان استجماع که لبته برای تشخیص علمی مستحب و مکروه، میا

  در فصل چهارم همین کتاب برشمرده شد، استفاده نمود.

  تنبیه چهارم: فرق قانون با فتوا:

ی قوانین مجموعه«های مندرج در آید که قانونگاهی این شبهه پیش می

گر و در قالبی دیگر، همان فتاواست که به اسمی دی» عملی منهاج فردوسیان

های قانون با فتوا بپردازیم تا این عرضه شده است. پس لازم است به فرق

  ای، پاسخ داده شود.شبهه، به صورت ریشه

فرق اول قانون با فتوا (اتفاق): قانون، مُجمعٌ علیه و مُتّفَقٌ علیه است. یعنی 

، اتفاق نظر دارند، تمام علما، فضلا، فقها و دانشمندان علوم اسلامی، بر قانون

  ای برخوردار نیست.ولی فتوا از چنین پشتوانه

فرق دوم قانون با فتوا (انتساب): قانون، منسوب به جمهور علماست ولی 

  فتوا، منسوب به فرد مشخصی از فقهاست.

فرق سوم قانون با فتوا (تعمیم): قانون در امور عمومی است ولی فتوا در 

  امور خصوصی است.
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قانون با فتوا (وضوح): قانون، بازگردان واضحات و مسلّمات فرق چهارم 

  باشد.ی منابع استنباط میاست ولی فتوا، برداشت خاص از مجموعه

فرق پنجم قانون با فتوا (تقلید): تقلید، در قانون، معنا ندارد ولی در فتوا، 

  معنا دارد.

  تنبیه پنجم: اقسام حدیث در تعریف منهاج فردوسیان:

اصطلاح  کیبن طاووس (ره)  دیتا قبل از س عه،یش میقد یلماع انیدر م

 ای یعنیاست،  حیصح ریو غ حیبه صح ثیحد مینبود، و آن، تقس جیرا شتریب

که قبول آن ایو  کردندیوارد م شانیهارا قبول داشته و در کتاب ثیحد کی

به  اندر نزد آن حیصح ریو غ حی. پس اصطلاح صحکردندینداشته و ردّ م

چند  میتقس کیبود، نه به عنوان  تیروا کیعدم قبول  ایقبول و  یامعن

 ینیاثر محدث کل »یکاف«مانند  ییها. لذا در کتابثیاحاد یبرا یادرجه

 انیب سندگانشانیصدوق (ره)، نو خیاثر ش »هیالفق حضرهیمن لا «(ره) و 

است،  وندخود و خدا نیشان را که حجت بمورد قبول ثیکه احاد کنندیم

 حضرهی؛ من لا ٨ ی، صفحه١جلد  ،ینیمحدث کل ،یاند.[کافنموده یآورجمع

  ]٣ ی، صفحه١صدوق، جلد  خیش ه،یالفق

حسن،  ح،یقرن ششم به بعد) به صح ی(علما نیدر اصطلاح متأخر ثیحد

 یانواع گوناگون یخود دارا فیضع ثی. حدشودیم میتقس فیموثّق و ضع

که  یال، مجعول و ... است، به گونههمچون موقوف، مقطوع، مرفوع، مُرسَ 

 ثیحد یهاناظر به گونه »ثیمصطلح الحد«در  ثیحد ماتیتقس شتریب

به چهار  ان،یمنهاج فردوستربیتی در نظام جامع  ثیحد اما؛ است فیضع

  :بیترت نیبه ا شود،یم میدسته تقس
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  :مقبول

است. از  آمده یامامدوازده یعهیش ییاست که در منابع معتبر روا یثیاحاد

 انیمنهاج فردوس یعمل نیو قوان یقواعد نظر سیدر تأس ات،یگونه روا نیا

  نیز یاد شده است.» سند«همچنین از حدیث مقبول، به  .شودیاستفاده م

 انیدچار موانع استجماع مذاق منهاج فردوس مقبول، ثیحد یگاه البته

  ، که در فصل مجزا، به آن پرداخته شده است.شودیم

  :مشروط

که  یعامه آمده است، در صورت ای عهیاعتبار شاست که در منابع کم یثیاحاد

همچنین از مقبول، آمده باشد.  اتیروا ایقرآن  اتیمشابه مضمون آن، در آ

در  ،اتیگونه روا نیاز انیز یاد شده است. » شاهد«حدیث مشروط به 

  .شودیاستفاده م یدیاستجماع تسد

  :مردود

مضمون  یعامه آمده است ول ای عهیاعتبار شابع کماست که در من یثیاحاد

 ات،یگونه روا نینشده باشد. از ا دییمقبول، تأ اتیروا ایقرآن  اتیآن، توسط آ

 انیمنهاج فردوس یعمل نیو قوان یدر استجماع قواعد نظر یااستفاده چیه

  .شودینم

  :مجعول

 ،یثیحد ریو غ یثیمنبع حد چیدر ه یعنیاست  سندیاست که ب یثیاحاد

  نشده است. افتی شیبرا یسند
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ــل  ــهدوفص ــول عقلی ــان اص ــذاری ی ارزشم، در بی گ

  مستندات قوانین:

اول:  ؛شودمی دهیفهم زیاز دو چ ،هر مطلب تیعقلا، اهم یبه حکم عقل و بنا

  .دیتکرار؛ دوم: تأک

یدر م زیرا در نزد شارع مقدس از دو چ یهر موضوع تیلحاظ، اهم نیبد

  که عبارتند از: م؛یابی

  الف) تکرار:

قانون در مرحله یبودنش رتبه شتریموضوع دارد و ب تیتکرار، دلالت بر اهم

 یحدود هفتاد بار و کلمه» صلاة« ینمونه، کلمه ی. برابردیعمل را بالا م ی

ذکر شده است. بر طبق حکم عقل  میبار در قرآن کر یاز س شیب» زکات«

  موضوع نماز و زکات دارد. تیهمتکرار، نشان از ا نیا م،یسل

  تکرار در آیات:

شود. مثلاً عبارت میباشد، تکرار محسوب  یکیاگر لفظش  یتکرار در آیات حت

لاة« کاة«عبارت  ای ،هیکه در نُه آ ١»أَقیمُوا الصَّ آمده،  هیکه در دوازده آ ٢»آتُوا الزَّ

  ثر است.قانون نماز و زکات، مؤ یبندشود و در رتبهمیتکرار محسوب 

  تکرار در روایات:

                                                    

؛ ٧٢ی ی انعام، آیه؛ سوره٧٧ی ی نساء، آیه؛ سوره١١٠و  ٨٣و  ٤٣ی بقره، آیات سوره. ١

ی مزّمّل، آیه ی؛ سوره٣١ی ی روم، آیه؛ سوره٥٦ یی نور، آیه؛ سوره٨٧ی ی یونس، آیهسوره

  : ترجمه: نماز را برپا دارید.٢٠

و  ٥ی توبه، آیات ؛ سوره٧٧ی ی نساء، آیه؛ سوره٢٧٧و  ١١٠و  ٨٣و  ٤٣ی بقره، آیات سوره. ٢

ی ؛ سوره١٣ی ی مجادله، آیه؛ سوره٥٦ یی نور، آیه؛ سوره٧٨و  ٤١ی حج، آیات ؛ سوره١١

  زید.: ترجمه: زکات را بپردا٢٠ی مزّمّل، آیه
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تکرار ». تکرار در اِخبار«است نه » تکرار در صدور« ات،یمنظور از تکرار در روا

از استادان مختلف، با الفاظ مختلف و  فیشر تیاست که روا نیدر صدور به ا

 یمختلف صادر شده باشد، پس لفظ واحد از استاد واحد از راو انیتوسط راو

  شود.نمی وبآمده باشد ـ تکرار محس ریثواحد ـ ولو در منابع ک

 ی اولنمونه :  

دِ  عَنْ : ١ سند ● دِ بْنِ الحُسَ  ىیحْ ی بْنِ  مُحَمَّ دِ بْنِ  نِ یعَنْ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ

عَبْدِ  یهَارُونَ المَکفُوفِ عَنْ أَبِ  یعَنْ صَالحِِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِ  عٍ یبْنِ بَزِ  لَ یإِسْمَاعِ 

فَاطِمَةَ  حِ یبِتَسْبِ  انَنَایأَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْ  ای« :م) قَالَ السلااللهِ (علیه

لاَةِ فَالزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ السلامهای(عل   ١»یعَبْدٌ فَشَقِ  لْزَمْهُ ی) کمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّ

ثَنِی: ٢ سند ● دِ بْنِ الحَسَنِ الصَّ  حَدَّ دُ بْنُ الحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ دِ مُحَمَّ ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ

دِ بْنِ إِسْمَاعِ  نِ یبْنِ الحُسَ  هَارُونَ  یعَنْ صَالحِِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِ  لَ یعَنْ مُحَمَّ

أَبَا  ای« :هَارُونَ المَکفُوفِ  یالسلام) قَالَ لأَِبِ عَبْدِ اللهِ (علیه یالمَکفُوفِ عَنْ أَبِ 

هْرَاءِ (عل حِ یبِ بِتَسْ  انَنَایهَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْ  لاَةِ السلامهایالزَّ ) کمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّ

  ٢»شْقَىیَ عَبْدٌ فَ  لْزَمْهُ یفَالزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ 

اختلاف)، اشتراک در استاد  یچون اشتراک در لفظ (با اندک ت،یدو روا نیا

                                                    

از محمد بن یحیی از محمد بن . ترجمه: ٣٤٣ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

حسین از محمد بن اسماعیل بن بزیع از صالح بن عقبه از ابوهارون مکفوف از امام صادق 

السلام) فرمودند: ای ابوهارون، ما فرزندانمان را به گفتن تسبیح حضرت فاطمه (علیه

کنیم. پس ملازمش باش که کنیم همچنان که امر به نمازشان میر میعلیها) امالله(سلام

  ای ملازم آن نشد که بدبخت گردد.هیچ بنده

. ترجمه: محمد بن حسن از ١٦٣ی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه. ٢

 محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین از محمد بن اسماعیل از صالح بن عقبه از ابوهارون

السلام) که به ابوهارون مکفوف فرمودند: ای ابوهارون، ما مکفوف از امام صادق (علیه

کنیم همچنان که امر به علیها) امر میاللهفرزندانمان را به گفتن تسبیح حضرت فاطمه (سلام

  ای ملازم آن نشد که بدبخت گردد.کنیم. پس ملازمش باش که هیچ بندهنمازشان می
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اول (ابوهارون  ی) و اشتراک در راوالسلامهیصادرکننده (امام صادق عل

  شود.محسوب نمی یبندف) دارد، تکرار مؤثر در رتبهمکفو

 ی دومنمونه:  

دِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ١ سند ● دُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ : مُحَمَّ

یرَفِی مَالیِ قَالَ  أَیوبَ عَنْ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّ امٌ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ ثَنَا کرَّ قَالَ  قَالَ حَدَّ

ئَاسَةَ وَ إِیّ  اکَ إِیّ «السلام): (علیهلیِ أَبُو عَبْدِ اللهِ  جَالِ  اکَ وَ الرِّ  »أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّ

جَالِ  :قَالَ قُلْتُ  ا أَنْ أَطَأَ أَعْقَابَ الرِّ ئَاسَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا وَ أَمَّ ا الرِّ جُعِلْتُ فِدَاک أَمَّ

جَالِ فَمَا ثُلُثَا مَا فِی یدِی إِ  ا وَطِئْتُ أَعْقَابَ الرِّ لَیسَ حَیثُ « :لیِ فَقَالَ  .لاَّ مِمَّ

قَهُ فِی کُ  أَنْ تَنْصِبَ رَجُلاً دُونَ  اکَ تَذْهَبُ إِیّ  ةِ فَتُصَدِّ   ١»لِّ مَا قَالَ الْحُجَّ

هِ عَنْ  :٢ سند ● دُ بْنُ عَلِی مَاجِیلَوَیهِ رَضِی اللهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّ ثَنِی مُحَمَّ دِ حَدَّ مُحَمَّ

امٍ  یرَفِی عَنْ کرَّ بْنِ عَلِی الْکوفِی عَنْ حُسَینِ بْنِ أَیوبَ بْنِ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّ

مَالیِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  وَ  اکَ إِیّ « السلام):(علیهالْخَثْعَمِی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ

ئَاسَةَ وَ إِیّ  ئَاسَةُ فَقَدْ  ».جَالِ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّ  اکَ الرِّ ا الرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک أَمَّ

ا وَطِئْتُ أَعْقَابَ  جَالِ فَمَا ثُلُثَا مَا فِی یدِی إِلاَّ مِمَّ ا أَنْ أَطَأَ أَعْقَابَ الرِّ عَرَفْتُهَا وَ أَمَّ

جَالِ  ةِ الْ  إِیاک أَنْ تَنْصِبَ رَجُلاً دُونَ  .لَیسَ حَیثُ تَذْهَبُ « :فَقَالَ  ؟الرِّ حُجَّ

قَهُ فِی کلِّ مَا قَالَ    ٢»فَتُصَدِّ

                                                    

. ترجمه: محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن ٢٩٨ی ، صفحه٢ینی، جلد کافی، محدث کل. ١

ی ثمالی برای ما حدیث ی صیرفی، گفت: کرام از ابوحمزهعیسی از حسن بن ایوب از ابوعقیله

السلام) به من فرمودند: بپرهیز از ریاست و این که پشت سر کرد که گفت: امام صادق (علیه

ن شوم، اما ریاست را فهمیدم و اما این که پشت سر مردان مردان حرکت کنی. گفتم فدایتا

حرکت کنم، پس دوسوم آنچه در دست من است از پشت سر مردان رفتن دارم. پس به من 

فرمودند: نه چنان است که رفتی، بپرهیز از این که مردی را جز حجت، نصب کنی و او را در 

  گوید، تصدیق کنی.هر چه می

. ترجمه: حدیث کرد مرا محمد بن علی ماجیلویه ١٦٩ی صدوق، صفحه معانی الأخبار، شیخ. ٢

ی صیرفی از کرام خثعمی از عمویش از محمد بن علی کوفی از حسین بن ایوب بن ابوعقیله
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١١٢ 

 

اول و استاد صادرکننده مشترک  یراو یمختلف باشد ول تیلفظ روا اگر

  شود.میباشند، تکرار محسوب 

استاد صادرکننده مختلف بود، تکرار  یمشترک بود ول تیلفظ روا اگر

  شود.میمحسوب 

  ١نمونه :  

دُ : ١ سند ● ضِ  نِ الحُسَی بْنُ  مُحَمَّ  نَ یالمُؤْمِنِ  رِ ینَهْجِ البَلاَغَةِ عَنْ أَمِ  یفِ  یالرَّ

هَمَةِ فَلاَ «السلام) أَنَّهُ قَالَ: (علیه مَنْ أَسَاءَ بِهِ  لوُمَنَّ یَ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّ

نَ    ١»الظَّ

دِ  عَنْ : ٢ سند ● السلام) (علیه جَعْفَرٍ  یالجَارُودِ عَنْ أَبِ  أَبِی عَنْ  سِنَانٍ  بْنِ  مُحَمَّ

هِ قَالَ: قَالَ أَمِ  هِ یعَنْ أَبِ  مَنْ وَقَفَ بِنَفْسِهِ «السلام): (علیه نَ یالمُؤْمِنِ  رُ یعَنْ جَدِّ

هَمَةِ فَلاَ  نَّ  لُومَنَّ یَ مَوْقِفَ التُّ   ٢»مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّ

وْفَلِ  هِ یعَنْ أَبِ  مَ یبْنِ إِبْرَاهِ  ی: عَنْ عَلِ ٣ سند ● کونِ عَنِ  یعَنِ النَّ  یعَنْ أَبِ  یالسَّ

ضَ «السلام): (علیه نَ یالمُؤْمِنِ  رُ یالسلام) قَالَ قَالَ أَمِ عَبْدِ اللهِ (علیه مَنْ عَرَّ

                                                                                                            

السلام) فرمودند: بپرهیز از ریاست و این که ی ثمالی که گفت: امام صادق (علیهاز ابوحمزه

تان شوم، اما ریاست را فهمیدم و اما این که پشت پشت سر مردان حرکت کنی. گفتم فدای

سر مردان حرکت کنم، پس دوسوم آنچه در دست من است از پشت سر مردان رفتن دارم. 

پس به من فرمودند: نه چنان است که رفتی، بپرهیز از این که مردی را جز حجت، نصب کنی 

  گوید، تصدیق کنی.و او را در هر چه می

. ترجمه: سید رضی در نهج البلاغه از ١٥٩رضی (صبحی صالح)، حکمت  نهج البلاغه، سید. ١

کند که فرمودند: هر کس خودش را در جایگاه تهمت قرار السلام) نقل میامیر المؤمنین (علیه

  دهد، آنکس که به او گمان بد برده را ملامت نکند.

د بن سنان از . ترجمه: از محم٣٦ی ، صفحه١٢وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٢

السلام) نقل السلام) از پدرشان از جدشان از امیر المؤمنین (علیهابوجارود از امام باقر (علیه

کنند که فرمودند: هر کس در جایگاه تهمت بایستد، کسی که به او گمان بد برده را ملامت می

  نکند.
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هَمَةِ فَلاَ  نَّ  اءَ مَنْ أَسَ  لُومَنَّ یَ نَفْسَهُ لِلتُّ   ١»بِهِ الظَّ

روات  یسلسله یو استاد صادرکننده مشترک بود ول تیلفظ روا اگر

  شود.می)، مختلف بود، تکرار محسوب اول ی(خصوصاً راو

 ١ ینمونه :  

دُ : ١ سند ● دِ بْنِ عِ  ىیحْ ی بْنُ  مُحَمَّ بْنِ الْحَکمِ  یعَنْ عَلِ  سَىیعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

اءِ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَدِ  مَانَ یعَنْ سُلَ  عَبْدِ اللهِ  یعَنْ أَبِ  مٍ یبْنِ حَک دِ یالْفَرَّ

 هِ یمَئُونَةُ النَّاسِ عَلَ  تْ اشْتَدَّ  هِ یمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَ «الَ: السلام) قَ (علیه

وَالِ فَقَلَّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ  مُوایفَاسْتَدِ  ضُوهَا للِزَّ عْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لاَ تُعَرِّ النِّ

عْمَةُ فَکادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَ    ٢»هِ یالنِّ

دٍ الْقَاسَانِ  یعَنْ عَلِ  مَ ینُ إِبْرَاهِ بْ  عَلِی: ٢ سند ●  یالْمَدَنِ  وبَ یأَ  یعَنْ أَبِ  یبْنِ مُحَمَّ

دٍ الْجَعْفَرِ  یمَوْلَى بَنِ  بْنِ  مَ یعَنْ إِبْرَاهِ  یهَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّ

دٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه مِنَ اللهِ  هِ یبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَ مَا مِنْ عَ «السلام): مُحَمَّ

تْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَ  ضَ  قُمْ یَ فَمَنْ لَمْ  هِ ینِعْمَةٌ إِلاَّ اشْتَدَّ للِنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَدْ عَرَّ

وَالِ  عْمَةَ للِزَّ   ٣»النِّ

                                                    

ینی از علی بن . ترجمه: محمد بن یعقوب کل١٥٢ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) از امیر المؤمنین ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق (علیه

السلام) که فرمودند: هر کس خودش را در معرض تهمت قرار دهد، آن کس که به او (علیه

  بدگمان شده را ملامت نکند.

ز احمد بن محمد بن . ترجمه: محمد بن یحیی ا٣٧ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

عیسی از علی بن حکم از سلیمان فراء غلام طربال از حدید بن حکیم از امام صادق 

کند که فرمودند: کسی که نعمت خدا بر او زیاد باشد، حاجت مردم به او السلام) نقل می(علیه

ر شود، پس نعمت را با تحمل سختی، دائمی کنید و آن را در معرض زایل شدن قرابیشتر می

  آید نعمتی که زایل شده، دوباره برگردد.ندهید، که کم پیش می

. ترجمه: علی بن ابراهیم از علی بن محمد ٣٧ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

کاشانی از ابوایوب مدنی غلام بنی هاشم از داوود بن عبد الله بن محمد جعفری از ابراهیم بن 

ای نیست که نعمتی از خدا بر او فرمودند: هیچ بنده السلام) کهمحمد از امام صادق (علیه
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دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ  عَلِی: ٣ سند ● عَنْ  هِ یاللهِ عَنْ أَبِ عَبْدِ  یبْنُ مُحَمَّ

السلام) سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه

افِ:  نٍ یلحُِسَ  حَّ ى ظَاهَرَ عَلَ  ىمَا ظَاهَرَ اللهُ عَلَ  نُ یحُسَ  ای«الصَّ عَمَ حَتَّ  هِ یعَبْدٍ النِّ

عِنْدَهُمْ وَ مَنْ  هِ ینِعَمِهِ عَلَ  فِی مْ وَ قَامَ بِشَأنِْهِمْ زَادَهُ اللهُ مَئُونَةَ النَّاسِ فَمَنْ صَبَرَ لَهُ 

  ١»مَةَ بِشَأنِْهِمْ أَزَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْک النِّعْ  قُمْ یلَهُمْ وَ لَمْ  صْبِرْ یلَمْ 

ةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَ  مَ یبْنُ إِبْرَاهِ  عَلِی: ٤ سند ●

تْ مَئُونَةُ النَّاسِ  هِ یمَنْ عَظُمَتْ عَلَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه یأَبِ  عْمَةُ اشْتَدَّ النِّ

عْمَةِ عَلَ یفَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَئُونَتِهِمْ اجْتَلَبَ زِ  هِ یعَلَ  فَقَدْ  فْعَلْ یمِنَ اللهِ وَ إِنْ لَمْ  هِ یادَةَ النِّ

ضَ  عْمَةَ لزَِوَالِهَاعَرَّ   ٢»النِّ

 ٢ ینمونه :  

وْفَلِ  هِ یعَنْ أَبِ  مَ یبْنُ إِبْرَاهِ  عَلِی: ١ سند ● کونِ  یعَنِ النَّ عَبْدِ الله  یعَنْ أَبِ  یعَنِ السَّ

مَنْ أَصْبَحَ لاَ ): «وسلموآلههیعلاللهیالسلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صل(علیه

                                                                                                            

یابد، پس کسی که اقدام به برآوردن ظاهر گردد مگر این که نیاز مردم به سوی او شدت می

  نیازمندی مردم [در آن نعمت] نکند، آن نعمت را در معرض زایل شدن قرار داده است.

بن محمد بن عبد الله از احمد بن . ترجمه: علی ٣٧ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) به ابوعبد الله از پدرش از سعدان بن مسلم از ابان بن تغلب که گوید امام صادق (علیه

کند مگر این اش ظاهر نمیحسین صحاف فرمودند: ای حسین، خدای تعالی نعمتی بر بنده

ند و اقدام به آنچه لایق سازد، پس کسی که صبر ککه نیاز مردم را به سوی آن نعمت ظاهر می

گرداند و کسی که صبر نکند و اقدام مناسب [در است نماید، خدای تعالی نعمتش را زیاد می

  گرداند.برآوردن نیاز مردم با نعمتش] انجام ندهد، خدای عز و جل آن نعمت را از او زایل می

هارون بن مسلم از . ترجمه: علی بن ابراهیم از ٣٨ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) که فرمودند: کسی که نعمتی بر او زیاد شود، مسعده بن صدقه از امام صادق (علیه

حاجت مردم به سوی او شدت یابد، پس اگر او اقدام به رفع نیازشان نماید، زیاد شدن نعمت 

داده  از خدای تعالی را جلب کرده است و اگر چنین نکند، آن نعمت را در معرض زوال قرار

  است.
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مُورِ الْمُسْ  هْتَمُّ یَ 
ُ
  ١»بِمُسْلِمٍ  سَ یفَلَ  نَ یلِمِ بِأ

دُ : ٢ سند ● دِ بْنِ عِ  ىیحْ ی بْنُ  مُحَمَّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ  سَىیعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِ  مَنْ لَمْ «السلام) قَالَ: عَبْدِ الله (علیه یعَنْ أَبِ  یعَنْ مُحَمَّ

مُورِ الْمُسْلِمِ  هْتَمَّ ی
ُ
  ٢»بِمُسْلِمٍ  سَ یلَ فَ  نَ یبِأ

ابِ  بْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ : ٣ سند ● هِ عَاصِمٍ  مَانَ سُلَی عَنْ  الْخَطَّ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّ

بِ عَبْدِ الله (علیه یعَنْ أَبِ  یالْکوزِ  ) قَالَ: وسلموآلههیعلاللهی(صل یالسلام) أَنَّ النَّ

مُورِ الْمُسْلِمِ  هْتَمُّ یَ مَنْ أَصْبَحَ لاَ «
ُ
 ای ینَادِ یمِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً  سَ یفَلَ  نَ یبِأ

  ٣»بِمُسْلِمٍ  سَ یفَلَ  جِبْهُ یفَلَمْ  نَ یلَلْمُسْلِمِ 

  ب) تأکید:

 یبودن عوامل شتریموضوع دارد و ب تیدلالت بر اهم د،یعقلا، تأک یبر طبق بنا

  .بردیعمل را بالا م یقانون در مرحله یرتبه ،کندمی دیتأک یکه افاده

  ) عبارتند از:یو معنو ی(اعم از لفظ دیتأک اقسام

  . قَسَم:١

                                                    

. ترجمه: علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از ١٦٣ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

کند که فرمودند: استاد اعظم السلام) نقل میسکونی از امام صادق (علیه

وسلم) فرمودند: هر کس صبح کند و اهتمامی به کار مسلمانان نداشته وآلهعلیهالله(صلی

  یست.باشد، مسلمان ن

. ترجمه: محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن ١٦٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

کند که السلام) نقل میعیسی از ابن محبوب از محمد بن قاسم هاشمی از امام صادق (علیه

  فرمودند: هر کس اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست.

. ترجمه: از سلمة بن خطاب از سلیمان بن ١٦٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

السلام) که فرمودند: پیامبر خدا ساز از امام صادق (علیهسماعه از عمویش عاصم کوزه

فرمودند: هر کس صبح کند و اهتمامی به کار مسلمانان نداشته باشد، از آنان نیست و هر 

  جوابش را ندهد، مسلمان نیست.خواند ولی کس بشنود مردی مسلمانان را به کمک می
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آن موضوع  دیبا قسم همراه شده باشد، نشان از تأک یهر گاه موضوع یعنی

  دارد.

 یمِنِّ  سَ یلَ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی: (حد١ ینمونه 

مُسْکِراً  شْرَبُ یَ مَنْ  یمِنِّ  سَ یالحَوْضَ لاَ وَ اللهِ لَ  یَّ عَلَ  رِدُ یَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ 

  ١»الحَوْضَ لاَ وَ اللهِ  یَّ عَلَ  رِدُ یَ لاَ 

 الحَسَنِ  یبْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَِبِ  یعَلِ  ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٢ ینمونه

دِ بْنِ الفَرَ (علیه جِ تُعَلِّمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ السلام) جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّک کتَبْتَ إِلَى مُحَمَّ

 فِ 
ُ
 قُ یضِ یَ لَ  یوَ إِنَّ صَدْرِ » أَحَدٌ  قُلْ هُوَ اللهُ «وَ » إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ «الفَرَائِضِ بـِ  یمَا تَقْرَأ

صَدْرُکَ بِهِمَا فَإِنَّ الفَضْلَ  قَنَّ یضِ یَ لاَ «السلام): الفَجْرِ فَقَالَ (علیه یبِقِرَاءَتِهِمَا فِ 

  ٢»هِمَایوَ اللهِ فِ 

 یالسلام) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٣ ینمونه 

دُبُرِهِ  یفِ  ؤْتَىیلَهُ إِنَّهُ  لَ یفَقِ  یبِبَلاَءٍ فَادْعُ اللهَ لِ  تُ یابْتُلِ  یابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنِّ  ایفَقَالَ 

قَالَ : «یثُمَّ قَالَ أَبِ » حَاجَةٌ  هِ یالْبَلاَءِ أَحَداً لَهُ فِ  ابِهَذَ  مَا أَبْلَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَقَالَ: 

تِ   یفِ  ؤْتَىیُ مَنْ  رِهَایعَلَى إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِ  قْعُدُ یَ لاَ  یوَ جَلاَلِ  یاللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّ

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٢٥ی ، صفحه٤وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ١

وسلم) فرمودند: از من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد. به خدا وآلهعلیهالله(صلی

کننده بنوشد. به خدا قسم در نزد حوض بر من وارد نخواهد شد. از من نیست کسی که مست

  قسم در نزد حوض بر من وارد نخواهد شد.

گوید به امام کاظم . ترجمه: راوی می٣١٥ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

اید السلام) عرض کردم: فدایتان شوم شما به محمد بن فرج نامه نوشته و یادش داده(علیه

من با خواندن آنها  ی قدر و توحید است ولیترین سوره در نمازهای واجب، سورهکه بافضیلت

شود. حضرت فرمودند: رسد،] دلم تنگ میدر نماز صبح، [چون خیلی زود نمازم به پایان می

دو ات را به خاطر خواندن این دو سوره تنگ مکن که به خدا قسم، برتری در آنهرگز سینه

  است.
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  ١»دُبُرِهِ 

 أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ عَدِی بْنُ  السلام)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه): ثی: (حد٤ ینمونه

صْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ ثَابِتٍ الأَْنْصَارِی عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی یوْمِ النِّ

هُ أَوْمَى بِیدِهِ إِلَى خَلْفِهِ أَنْ قِفْ. قَالَ عَدِی: فَوَقَفْتُ  ا سَمِعَ حِسَّ هُوَ یصَلِّی فَلَمَّ

ا سَلَّمَ بَسَطَ یدَهُ وَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَ  هَا قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ. فَلَمَّ کَعَاتٍ لَمْ نَرَ أَحَداً صَلاَّ

ارٍ «قَالَ:   »یا عَدِی أَ سَمِعْتَ؟«ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ: » اللهُمَّ یا مُذِلَّ کلِّ جَبَّ

وَیحَکَ احْفَظْهُ وَ أَعْرِبْهُ فَوَ « قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: »أَ حَفِظْتَ؟«قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: 

الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّ وَ نَصَبَ الْکَعْبَةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا هُوَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الأَْرْضِ وَ 

سَ اللهُ کُرْبَتَه   ٢»لاَ دَعَا بِهِ مَکرُوبٌ إِلاَّ نَفَّ

 وسلم) قَالَ: وَ مَنْ صَلَّى وآلهعلیهالله): عَنِ النَّبِی (صلیثی(حد ٥ ینمونه

فِی اللَّیلَةِ الْحَادِیةِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّ رَکَعَاتٍ... وَ الَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ وَ 

نِی وَ یُ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیاً إِنَّ مَنْ یُ  لاَةِ وَ إِنْ کَ حِبُّ انَ حِبُّ اللهَ فَصَلَّى بِهَذِهِ الصَّ

                                                    

فرمودند:  السلام). ترجمه: امام صادق (علیه١١٢ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

ام، برایم دعا مردی به نزد پدرم آمد و عرض کرد: ای پسر پیامبر خدا، من به بلایی دچار شده

ای شود. حضرت فرمودند: خدای تعالی هیچ بندهکن. کسی گفت: این شخص مفعول واقع می

کند. سپس پدرم فرمودند: خدای عز و جل فرموده که بخواهدش را به این بلا گرفتار نمی

  به عزت و جلالم قسم، کسی که مفعول واقع شود، بر استبرق و حریر بهشت ننشیند. است:

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه٢٣٨ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ٢

السلام) وارد شد و دید آن ی رجب بر امیر المؤمنین (علیهفرمودند: عدی بن ثابت در روز نیمه

خوانند. چون حضرت حس کردند که آمده، با دست اشاره کردند که پشت حضرت نماز می

گوید ایستادم و آن حضرت چهار رکعت نماز خواندند که ندیده بودم سرشان بماند. عدی می

هایشان را گشودند و کسی قبل و بعد از ایشان چنان نمازی بخواند. چون سلام دادند، دست

... سپس رو به من کردند و فرمودند: ای عدی، آیا [آنچه ی هر ستمگر کنندهفرمودند: ای ذلیل

من گفتم را] شنیدی؟ عرض کردم: بله. فرمودند: آیا به خاطر سپردی؟ عرض کردم: بله. 

فرمودند: حفظش کن و به درستی بخوان که قسم به کسی که دانه را شکافت و کعبه را پابرجا 

در نزد هیچ کسی از اهل زمین نیست و هیچ ساخت و انسان را از عدم به وجود آورد، این دعا 

  سازد.کند مگر این که خدای تعالی غمش را برطرف میغمگینی بدان دعا نمی
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   ١»صَلِّی قَاعِداً...عْجِزُ عَنِ الْقِیامِ فَیُ یُ 

  . حروف تأکید:٢

  د.نرسانمیمطلب را  تیاهم ،یدر زبان عرب دیبا الفاظ متعارف تأک گاهی

 أَنَّ رَسُولَ اللهِ السلام) (علیه أَبِی عَبْدِ اللهِ  عَن): ثی: (حد١ ینمونه

مَاءِ وَ قَالَ وسلم) کَانَ یخْرُجُ حَ وآلهعلیهالله(صلی ى ینْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّ لاَ « :تَّ

  ٢»تُصَلَّینَّ یوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لاَ بَارِیةٍ یعْنِی فِی الْعِیدَینِ 

 قَالَ سَألََ الْعَلاَءُ بْنُ کامِلٍ أَباَ عَبْدِ  رٍ ی): عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِ ثی(حد ٢ ینمونه

 یکتَابِ عَلِ  یوَجَدْنَا فِ «فَقَالَ:  یاضِرٌ عَنِ الْجِرِّ السلام) وَ أَنَا حَ اللهِ (علیه

مَک فَلاَ تَقْرَبْهَا اءَ یالسلام) أَشْ (علیه مَةً مِنَ السَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  ثُمَّ » مُحَرَّ

مَکِ  کُنْ یَ مَا لَمْ «السلام): (علیه   ٣»فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ  لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّ

 نَّ «وسلم): وآلهعلیهالله(صلیقال رسول الله : )ثی(حد ٣ ینمونه لاَ یَغْتَرَّ

ؤْیَا یَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ وَ لَکِنْ فَیَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى کِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ  أَحَدُکُمْ بِالرُّ

                                                    

. ترجمه: هر کس در شب بیست و ٢٥٨ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

سم یکم رجب، شش رکعت نماز بخواند... قسم به کسی که جانم در دست [قدرت] اوست و ق

به کسی که مرا به پیامبری برانگیخت، کسی که مرا و خدای تعالی را دوست دارد، این نماز را 

  بخواند و اگر ناتوان از ایستادن است، نشسته بخواند...

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه٤٨٧ی ، صفحه١اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ٢

آمدند و به اطراف آسمان نگاه وسلم) بیرون میوآلهعلیهاللهفرمودند: استاد اعظم (صلی

فرمودند: امروز حتماً حتماً بر سجاده و فرش نماز نخوانید، یعنی در عید فطر و کردند و میمی

  عید قربان.

گوید علاء بن کامل از امام . ترجمه: راوی می٢٢٠ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ی جرّی [نوعی ماهیِ بدون پولک] پرسید و من آنجا حاضر بودم. السلام) در بارهصادق (علیه

ها را حرام یافتم، پس نزدیکش نشو. السلام) بعضی از ماهیفرمودند: در کتاب علی (علیه

  ای که پولک نداشته باشد، حتماً حتماً نزدیکش نشو.سپس فرمودند: هر ماهی
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یطَانِ فَمَا کَانَ عَامِلاً بِهِ فَلْیَفْرَحْ وَ إِنْ کَانَ غَیرَ ذَلکَِ فَلْیَعْلَمْ أَ    ١»نَّهَا مِنَ الشَّ

  

  . تصریح به عدم استثناء:٣

به عدم داشتن  حیتصر ،شودمی دهیاز آن فهم دیکه تأک یموارد گریاز د

حکم،  نیشود که ا حیتصر یتیهر گاه در روا یعنیاستثناء در حکم است. 

  برد. یپ د،یتأک یبه نحو توانیاستثناء ندارد، م

 قَالَ سَالتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  یالعَقَرْقُوفِ  بٍ ی): عَنْ شُعَ ثی: (حد١ ینمونه

لَ عَلَ «السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ (علیه الکتابِ أَنْ إِذا  یفِ  کمْ یوَ قَدْ نَزَّ

 یُ بِها وَ  کفَرُ یُ اللهِ  اتِ یسَمِعْتُمْ آ
ُ
ا إِنَّمَا عَنَى بِهَذَ : «الَ فَقَ  ةِ یإِلَى آخِرِ الآ ٢»بِها سْتَهْزَأ

جُلَ الَّذِ  بُ یُ الحَقَّ وَ  جْحَدُ یَ  یإِذَا سَمِعْتُمُ الرَّ ةِ فَقُمْ مِنْ  یفِ  قَعُ یَ بِهِ وَ  کذِّ الأَئِمَّ

  ٣»عِنْدِهِ وَ لاَ تُقَاعِدْهُ کائِناً مَنْ کانَ 

                                                    

رجمه: نباید هیچ کدام از شما به . ت٢٤٧ی . جعفریات (اشعثیات)، محمد بن اشعث، صفحه١

بینند، فریفته شود، بلکه باید خود را بر کتاب خدای عز و جل بیند و یا برایش میخوابی که می

کننده به آن است، شادمان شود و اگر غیر این است، باید بداند که آن عرضه کند، پس اگر عمل

  است.اند) از شیطان بوده خواب (خوبی که دیده یا برایش دیده

. ترجمه: البته خدا [این فرمان را] در قرآن بر شما نازل کرده است ١٤٠ی ی نساء، آیهسوره. ٢

دهند، با آنان ننشینید تا در که: چون بشنوید گروهى آیات خدا را مورد انکار و استهزا قرار مى

ستهزا] مانند سخنى دیگر درآیند، [اگر بنشینید] شما هم [در به دوش کشیدن بار گناه انکار و ا

  آنان خواهید بود.

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٣٧٧ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

البته خدا [این فرمان را] در «فرماید: السلام) از [تفسیر] سخن خدای عز و جل که می(علیه

ر و استهزا قرار قرآن بر شما نازل کرده است که: چون بشنوید گروهى آیات خدا را مورد انکا

دهند، با آنان ننشینید تا در سخنى دیگر درآیند، [اگر بنشینید] شما هم [در به دوش مى

پرسیدم؛ فرمودند: یعنی هر گاه » کشیدن بار گناه انکار و استهزا] مانند آنان خواهید بود

گوید، از پندارد و در مورد امامان بد میکند و آن را دروغ میشنیدید مردی حق را انکار می

  خواهد باشد.نزدش برخیزید و با او منشینید، هر کس که می
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 السلام) عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ ثی: (حد٢ ینمونه

لُ الوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَ : «قُولُ یَ عْتُهُ قَالَ سَمِ  لأَِحَدٍ أَنْ  سَ یلکِلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّ

  ١»رِ عِلَّةٍ یعُذْرٍ مِنْ غَ  یوَقْتاً إِلاَّ فِ  نِ یآخِرَ الوَقْتَ  جْعَلَ یَ 

  . افشای گنج:٤

 نیا رساند،یاست و مؤکَد بودن مطلب را م دیتأک دیکه مف یاز جمله موارد

شده باشد.  یمعرف یاله یدر خزانه یها و امور مخفاز گنج یکه مطلب است

ارزشمند و  اءیاست که امور مهمه و اش نیعقلا بر ا یرهیکه س ییاز آنجا

از امور  یمطلب گاهرا در خزانه نهاده و از دسترس عموم، دور کنند، هر  یمتیق

آن و  دیبر تأک لیدل ،شودمیشمرده  یاله یدر خزانه شدهیمخف

  آن است. یژهیو تیاهم یدهندهنشان

 لاَ تَدَعْ أَنْ تَدْعُوَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد١ ینمونه

اتٍ إِذَا أَمْسَ  اتٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ ثَلاَثَ مَرَّ عَاءِ ثَلاَثَ مَرَّ  یاللهُمَّ اجْعَلْنِ « تَ یبِهَذَا الدُّ

السلام) کانَ (علیه یفَإِنَّ أَبِ » دُ یتُرِ مَنْ  هَایتَجْعَلُ فِ  یالَّتِ  نَةِ یالحَصِ دِرْعِکَ  یفِ 

عَاءِ المَخْزُونِ  قُولُ ی   ٢»هَذَا مِنَ الدُّ

 وَ مِنْ ذَلکَِ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِی رِضْوَانُ اللهِ عَلَیهِ ثی: (حد٢ ینمونه :(

عَلِّمُکَ شَیئاً مِنْ «وسلم): وآلهعلیهاللهقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی :قَالَ 
ُ
یا سَلْمَانُ أَ لاَ أ

لُ یوْمٍ مِنْ رَجَبٍ « :قَالَ  .بَلَى یا رَسُولَ اللهِ  :قُلْتُ » ؟غَرَائِبِ الْکَنْزِ  إِذَا کَانَ أَوَّ

                                                    

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٢٧٤ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

فرمودند: برای هر نمازی دو وقت است و اول وقت، برترین زمان السلام) شنیدم که می(علیه

  ای نماز قرار دهد مگر به خاطر عذری.است و هیچ کس نباید آخر وقت را وقت اد

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٣٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

خواندن این دعا را سه بار در صبح و سه بار در شب ترک مکن، خدایا مرا در زره نگهدار خود 

گفت: این از دعای ا پدرم میدهی. همانقرار بده، همان که هر که را بخواهی در آن قرار می

  شده است.خزانه
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ةً وَ قُلْ هُوَ   فِی کلِّ رَکعَةٍ فَاتِحَةَ الْکتَابِ مَرَّ
ُ
اللهُ أَحَدٌ تُصَلِّی عَشْرَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأ

اتٍ    ١»...ثَلاَثَ مَرَّ

 رَىیَ  یکانَ أَبِ «السلام) قَالَ: (علیه مَ یإِبْرَاهِ  ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٣ ینمونه 

تْمَامَ فِ  قُولُ یوَ  رِهِمَایلِغَ  رَاهُ یَ مَا لاَ  نِ یالْحَرَمَ  نِ یلِهَذَ  مِنَ الأَْمْرِ  هِمَایإِنَّ الإِْ

  ٢»الْمَذْخُورِ 

  . مجرّب بودن:٥

 یادعا ت،یاست که در متن روا نیا ،دارد دیکه دلالت بر تأک یموارد گریز دا

  کردن آمده باشد.دعوت به تجربه ایتجربه شده 

 سَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  یعَنْ أَبِ عَنْ یحْیى الْحَلَبِی ): ثی: (حد١ ینمونه
ُ
أ

ةٍ حِ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ : «قُولُ یالسلام) اللهِ (علیه مَضْجَعَهُ  أخُْذُ یَ  نَ ی أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّ

عَنْ  اعَةَ فَسَالتُ سَمَ  ىیحْ یوَ قَالَ » عَاماً  نَ یغُفِرَ لَهُ مَا عَمِلَ قَبْلَ ذَلکِ خَمْسِ 

ثَنِ  ذَلکِ  قُولُ یالسلام) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه رٍ یأَبُو بَصِ  یذَلکِ فَقَالَ: حَدَّ

بْتَهُ وَجَدْتَهُ سَدِ  ای: «وَ قَالَ  دٍ أَمَا إِنَّک إِنْ جَرَّ   ٣»داً یأَبَا مُحَمَّ

                                                    

گوید . ترجمه: سلمان فارسی می١٩٨ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

های ناشناخته به تو وسلم) فرمودند: ای سلمان، آیا چیزی از گنجوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

: چون روز اول رجب شود، ده رکعت نماز نیاموزم؟ عرض کردم: آری از پیامبر خدا. فرمودند

  ی توحید...بخوان در هر رکعت بعد از حمد، سه مرتبه سوره

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام کاظم (علیه٥٢٤ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

دو قبول نداشت و پدرم برای این دو حرم [مکه و مدینه] چیزی قبول داشت که برای غیر این

  شده است.خواندن نماز در این دو حرم، از امر ذخیرهرمود: تمامفمی

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٥٣٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

رود، صد فرمودند: هر کس در وقتی به بستر خواب [شبانه] میالسلام) شنیدم که می(علیه

گوید شود. یحیی میاش آمرزیده میل گذشتهی توحید بخواند، گناهان پنجاه سامرتبه سوره

ی این حدیث از سماعه پرسیدم، گفت: ابوبصیر به من گفت از امام صادق در باره

السلام) این سخن را شنیدم و بعدش فرمودند: ای ابومحمد، اگر این را بیازمایی، به (علیه

  تجربه خواهی یافت که درست است.
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 وْفَلِی عَنْ أَحَدِهِمْ (علثی: (حد٢ ینمونه  همی): عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْلِ النَّ

ةً  سَبْعِینَ  الحَمْدَ  قَرَأْتُ  مَا): «السلام بُوا شِئْتُمْ  إِنْ  وَ   سَکنَ إِلاَّ  مَرَّ  لاَ  وَ  فَجَرِّ

وا   ١»تَشُکُّ

  . یادآوری ایمان:٦

 یارکان مسلمان نیتراز مهم ب،یبه خدا و معاد، به ترت مانیکه ا نیبا توجه به ا

 ،یتیبه کمال و سعادت است، هر گاه در روا دنیرس یهاقدم نیترهیو اول

نشان از مهم  د،یایب» دارد مانیکه به خدا و روز جزا ا یکس«مانند  یریتعب

  .داردلب و مؤکّد بودن آن بودن آن مط

 مَنْ کانَ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی: (حد١ ینمونه

  ٢»إِذَا وَعَدَ  فِ یَ الآخِرِ فَلْ  وْمِ یَ بِاللهِ وَ ال ؤْمِنُ یُ 

 ؤْمِنُ یُ مَنْ کانَ «السلام): (علیه نَ یالمُؤْمِنِ  رُ ی): قَالَ أَمِ ثی: (حد٢ ینمونه 

  ٣»بَةٍ یمَکانَ رِ  قُومُ یَ الآخِرِ فَلاَ  وْمِ یَ وَ ال بِاللهِ 

 تَشْکو إِلَى رَسُولِ اللهِ السلامهای): جَاءَتْ فَاطِمَةُ (علثی: (حد٣ ینمونه (

 آله و هیعل الله یصل) بَعْضَ أَمْرِهَا فَأعَْطَاهَا رَسُولُ اللهِ (وسلموآلههیعلاللهی(صل

 وْمِ یوَ ال لهِ بِال ؤْمِنُ یُ مَنْ کَانَ  هَایفَإِذَا فِ  هَایمَا فِ  یلَّمِ وَ قَالَ تَعَ  سَةً ی) کرَ سلم و

وَ مَنْ  فَهُ یضَ  کرِمْ یُ الآخِرِ فَلْ  وْمِ یَ بِاللهِ وَ ال ؤْمِنُ یُ جَارَهُ وَ مَنْ کانَ  یؤْذِ یُ الآخِرِ فَلاَ 

                                                    

. ترجمه: راوی از یکی از استادان منهاج فردوسیان ٥٣ی طب الائمه، ابنا بسطام، صفحه. ١

ی حمد را هفتاد بار [بر دردی] نخواندم مگر این کند که فرمودند: سورهالسلام) نقل می(علیهم

  اش کنید و شک مکنید.که تسکین یافت و اگر خواستید، تجربه

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٦٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  دهد.فرمودند: کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، وفا کند آنگاه که وعده می

السلام) . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٣٧٨ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  .کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، در جایی که شک برانگیز است، نایستد
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  ١»سْکُتْ یَ أَوْ لِ  راً یخَ  قُلْ یَ الآخِرِ فَلْ  وْمِ یَ بِاللهِ وَ ال ؤْمِنُ یُ کانَ 

 ؤْمِنُ یُ مَنْ کانَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٤ ینمونه 

  ٢»بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ  ضَةِ یدُبُرِ الفَرِ  یفِ  قْرَأَ یَ أَنْ  دَعْ یَ الآخِرِ فَلاَ  وْمِ یَ بِاللهِ وَ ال

 ؤْمِنُ یُ مَنْ کانَ «لَ: السلام) قَاعَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٥ ینمونه 

 هِ یفِ  نْتَقَصُ یُ إِمَامٌ أَوْ  هِ یفِ  عَابُ یُ مَجْلِسٍ  یفِ  قْعُدَنَّ یَ الآخِرِ فَلاَ  وْمِ یَ بِاللهِ وَ ال

  ٣»مُؤْمِنٌ 

 یمَا آمَنَ بِ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی: (حد٦ ینمونه 

  ٤»ئِعٌ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَا

  . نفی و استثناء:٧

به همراه استثناء  یکل یدر کلام است، نف دیتأک دیکه مف یموارد گریاز د

شود و میکردن، وارد کلام  یبا نف یاندهیگو یکه وقت یمعن نیباشد. به امی

نشان از مؤکد بودن مورد استثناء شده در  د،ینمایرا استثناء م یسپس مورد

                                                    

علیها) از الله. ترجمه: حضرت فاطمه (سلام٦٦٧ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

وسلم) شکایت کردند، آن حضرت دفتری به وآلهعلیهاللهبعضی چیزها به استاد اعظم (صلی

ایشان دادند و فرمودند: آنچه در آن است را فرابگیر. در آن نوشته شده بود: کسی که به خدا و 

اش را نیازارد؛ کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، سین ایمان دارد، همسایهروز واپ

میهمانش را اکرام کند؛ کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، حرف خوب بگوید یا ساکت 

  شود.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٦٢٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی توحید را بعد از نمازهای واجبش دا و روز واپسین ایمان دارد، خواندن سورهکسی که به خ

  ترک نکند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٧٨ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، در مجلسی که عیب امام یا نقص مؤمنین گفته 

  تماً ننشیند.شود، حتماً حمی

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٦٦٨ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

  اش گرسنه باشد.فرمودند: به [تعالیم] من ایمان نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایه
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  دارد. ندهینظر گو

 وْفَلِی عَنْ أَحَدِهِمْ ثی: (حد١ یهنمون ): عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْلِ النَّ

ةً  سَبْعِینَ  الحَمْدَ  قَرَأْتُ  مَا): «السلامهمی(عل بُوا وَ لاَ شِئْتُ  إِنْ  وَ  سَکنَ  إِلاَّ  مَرَّ مْ فَجَرِّ

  ١»واتَشُکُّ 

 یَ مَا مِنْ عَبْدٍ : «السلام) قَالَ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٢ ینمونه 
ُ
 قْرَأ

ظَ یآخِرَ الکهْفِ إِلاَّ تَ  اعَةِ الَّتِ  یفِ  قَّ   ٢»دُ یرِ یُ  یالسَّ

 مَا ضَاعَ مَالٌ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٣ ینمونه

کاةِ وَ لاَ  عِ ییبَرٍّ وَ لاَ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَضْ  یفِ    ٣»حَهُ یتَسْبِ  عَ یّ إِلاَّ مَا ضَ  رِ یمِنَ الطَّ  صَادُ یُ الزَّ

  . نهی از ترک به جای امر به فعل:٨

 نیا یباشد، آن است که استاد به جا دیتأک دیتواند مفکه می یگریاز موارد د

  کند. یکردنش نهاز ترک د،یبنما یکه امر به انجام کار

 دٍ الوَاسِطِ ثی(حد ١ ینمونه بْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَ  ی): عَنْ مُحَمَّ

عِ  یلاَ تَدَعْ فِ : «قُولُ یالسلام) (علیه
ُ
 یرَبِّ  یوَ مَا رَزَقَنِ  ینَفْسِ  ذُ یدُبُرِ کُلِّ صَلاَةٍ أ

  ٤»بِاللهِ الوَاحِدِ...

                                                    

دوسیان . ترجمه: راوی از یکی از استادان منهاج فر٥٣ی طب الائمه، ابنا بسطام، صفحه. ١

ی حمد را هفتاد بار [بر دردی] نخواندم مگر این کند که فرمودند: سورهالسلام) نقل می(علیهم

  اش کنید و شک مکنید.که تسکین یافت و اگر خواستید، تجربه

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٦٣٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

خواهد، ی کهف را بخواند مگر این که در ساعتی که میآخر سورهی ای نیست که آیههیچ بنده

  شود.بیدار می

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٠٥ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ای ی نپرداختن زکات و هیچ پرندهشود مگر به واسطههیچ مالی در خشکی یا دریا تلف نمی

  ر این که تسبیحش را تباه کرده باشد.شود مگر به خاطشکار نمی

. ترجمه: راوی گوید از امام صادق ٣٤٣ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

فرمودند: وامگذار بعد از هر نماز، این دعا را: خودم و آنچه السلام) شنیدم که می(علیه
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  . از بین رفتن کل با از بین رفتن جزء:٩

 یمساو» فرع«رفتن  نیو از ب» کل«با نبودنِ  یمساو» جزء«هر گاه نبودن 

  است. دیتأک ینوع دیشود، مف یمعرف» لاص«رفتنِ  نیبا از ب

 إِنَّ اللهَ أَکرَمَ «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد١ ینمونه

هَا رَسُولُ اللهِ (صل نَ یبِالجُمُعَةِ المُؤْمِنِ  ) بِشَارَةً لَهُمْ وَ وسلموآلههیعلاللهیفَسَنَّ

داً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ  ینْبَغِ یَ وَ لاَ  نَ یللِْمُنَافِقِ  خاً یتَوْبِ  نَ یالمُنَافِقِ    ١»تَرْکهَا فَمَنْ تَرَکهَا مُتَعَمِّ

 مَنْ تَرَک القُنُوتَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد١ ینمونه

  ٢»رَغْبَةً عَنْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ 

  . قضا داشتن:١٠

 ،کندمؤکد بودن مطلب را افاده می و رساندیرا م دیکه تأک یموارد گریاز د

که  یکه مورد امر قرار گرفت، در صورت نیبعد از ا یاست که مطلب نیا

دستور  یعنیانجام نشود، قضا داشته باشد  یگریبه عذر د ایفراموش شود 

  ».آن را قضا کن ،یانجام ده یاگر نتوانست«باشد که  نیاستاد چن

 السلام) رَجُلٌ جَعْفَرٍ (علیه یقَالَ قُلْتُ لأَِبِ ): عَنْ زُرَارَةَ ثی: (حد١ ینمونه

رِ  یالقُنُوتَ فَذَکرَهُ وَ هُوَ فِ  ینَسِ  » قُلْهُ یَ القِبْلَةَ ثُمَّ لْ  سْتَقْبِلُ یَ «فَقَالَ:  قِ؟یبَعْضِ الطَّ

جُلِ أَنْ  یإِنِّ «ثُمَّ قَالَ:  ةِ رَسُولِ اللهِ ( رْغَبَ یَ لأََکرَهُ للِرَّ  آله و هیلع الله یصلعَنْ سُنَّ

                                                                                                            

  دهم...ام کرده را به پناه خدای یگانه میپروردگارم روزی

السلام) فرمودند: خدای . ترجمه: امام باقر (علیه٤٢٥ی ، صفحه٣کلینی، جلد  کافی، محدث. ١

وسلم) وآلهعلیهاللهی] جمعه، مؤمنین را کرامت بخشید، پس پیامبر خدا (صلیتعالی با [سوره

ی] منافقون را توبیخی برای منافقین قرار آن را سنت قرار داد برای بشارت به مؤمنین و [سوره

  سته نیست ترک آن و کسی که آن را عمداً ترک کند، نمازی برای او نیست.داد، و شای

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٣٩ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  اعتنایی ترک کند، نمازی برای او نیست.کسی که قنوت را از روی بی
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١٢٦ 

 

  ١»دَعَهَایَ ) أَوْ سلم و

 لاَ بُدَّ مِنْ غُسْلِ «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٢ ینمونه

فَرِ فَمَنْ نَسِ  یالْجُمُعَةِ فِ  وْمِ یَ    ٢»مِنَ الْغَدِ  عِدْ یَ فَلْ  یَ الْحَضَرِ وَ السَّ

 نٍ قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَاثی: (حد٣ ینمونه

جُلِ (علیه تَهُ عَلَى نَفْسِهِ... فَقَ  صُومُ یَ السلام) عَنِ الرَّ  یفِ  صُومُ یَ لاَ  الَ صَوْماً قَدْ وَقَّ

فَرِ وَ لاَ  لاَثَةَ الأَْ  ئاً یشَ  یقْضِ یَ السَّ عِ إِلاَّ الثَّ طَوُّ مِنْ  صُومُهَایَ کانَ  یالَّتِ  امِ یمِنْ صَوْمِ التَّ

  ٣»بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ  جْعَلُهَایَ لِّ شَهْرٍ وَ لاَ کُ 

  . اهمیت اَقران:١١

 دیو تأک تیو مهم، به اهم میمطلب در کنار چند امر عظ کیاز قرار گرفتن 

  .میبریم یآن پ یمعنو

 تِ الأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا «السلام): ): قَالَ الصادق (علیهثی(حد ١ ینمونه مَا عَجَّ

أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًى؛  هَا؛یعَلَ  سْفَکیُ مِنْ ثَلاثٍ؛ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ  جِهَایعَجِ جَلَّ کَ  عَزَّ وَ 

وْمِ عَلَ  مْسِ  هَایأَوِ النَّ   ٤»قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

                                                    

گوید به امام باقر اوی می. ترجمه: ر٣٤٠ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

اش آید. [وظیفهالسلام) عرض کردم: مردی قنوت را فراموش کرده و در راه یادش می(علیه

دارم که کسی از چیست؟] فرمودند: رو به قبله بایستد و بگوید. سپس فرمودند: ناخوش می

  وسلم) روی برگرداند یا رهایش کند.وآلهعلیهاللهسنت پیامبر خدا (صلی

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام باقر (علیه٤١٨ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد  .٢

ای از غسل جمعه در وطن و سفر نیست، پس کسی که فراموش کند، فردایش اعاده چاره

  نماید.

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می١٤٢ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ی روز مشخصی را بر خودش قرار داده... فرمودند: در مردی که روزهالسلام) پرسیدم از (علیه

ی مستحب [که نگرفته را لازم نیست] قضا کند مگر سه روزی سفر روزه نگیرد و چیزی از روزه

گرفته، ولی [این ی آخر] روزه میی وسط و پنجشنبهی اول، چهارشنبهکه در هر ماه [پنجشنبه

  قرار ندهد.ی واجب سه روز را] به منزله

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه٢٠ی ، صفحه٤الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٤
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با دو امر » نیالطلوع نیخواب ب«صورت است که  نیبه ا تیروا نیدر ا دیتأک

 یعنیشده است.  یمعرف نیزم یاثر بر نالههم» زنا«و » قتل« یعنی میعظ

با قتل و زنا در کنار هم ذکر  ن،یالطلوعنیدر ب دنیمثل خواب یموضوع یوقت

 نیدر ا دنیداشتن نخواب تینشان از اهم م،یبه حکم عقل سل ،شودمی

  .دارد یزمان یفاصله

 لُ حَرَامٌ مِثْ  نٍ یکُلُّ طِ « السلام):أبُو الحَسَن (علیه): قَالَ ثی(حد ٢ ینمونه

مِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِ  تَةِ یالْمَ    ١»رِ یوَ الدَّ

 زَلْ یلَمْ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ الله (صلثی(حد ٣ ینمونه 

جَالِ کمَا  ینْهَانِ یَ السلام) (علیه لُ یجَبْرَئِ  عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ  ینْهَانِ یَ عَنْ مُلاَحَاةِ الرِّ

  ٢»وَ عِبَادَةِ الأَْوْثَانِ 

 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله  یالْخُدْرِ  دٍ یسَعِ  ی): عَنْ أَبِ ثی: (حد٤ ینمونه

رَسُولَ  ای: لَ یقِ » نِ یأَعُوذُ بِالله مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّ : «قُولُ ی) وسلموآلههیعلاللهی(صل

  ٣»نَعَمْ «بِالْکفْرِ؟! قَالَ:  نَ یالله أَ تَعْدِلُ الدَّ 

 حْتُ أَنْوَاعٌ کثِ «السلام): الَ أَبُو عَبْدِ الله (علیه): قَ ثی: (حد٥ ینمونه  رَةٌ یالسُّ

                                                                                                            

فرمودند: زمین به پروردگار عز و جل ننالیده است مانند سه ناله، از خون حرامی که بر آن 

  ریخته شود و از شستشوی بعد از زنا و از خوابیدن بر آن قبل از طلوع خورشید.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام هادی (علیه٣٧٨ی ، صفحه٦، محدث کلینی، جلد کافی. ١

  خوردن هر گِلی حرام است مثل خوردن مردار و خون و گوشت خوک.

وسلم) فرمودند: وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٥١٢ی امالی، شیخ طوسی، صفحه. ٢

با مردان نهی کرد همچنان که از نوشیدن شراب السلام) مرا از دشمنی پیوسته جبرئیل (علیه

  کرد.ها نهی میو پرستش بت

گوید از استاد اعظم . ترجمه: راوی می٥٢٨ی ، صفحه٢علل الشرایع، شیخ صدوق، جلد . ٣

برم به خدا از کفر و قرض. گفته شد: ای وسلم) شنیدم که فرمودند: پناه میوآلهعلیهالله(صلی

  کنید؟ فرمودند: بله.با کفر معادل میرسول خدا آیا قرض را 
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انِ مِنْهَا کَ  امِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّ   ١»وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ  ةِ یسْبُ الْحَجَّ

 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هِلاَلِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ثی: (حد٦ ینمونه :(

کاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ : «قُولُ یالسلام) الله (علیه تَارِک الزَّ

  ٢»هِ یعَلَ 

  . انجام یا ترک عمل به هر قیمتی:١٢

است که  نیباشد، ا یمؤکد بودنِ مطلب دیتواند مفکه می یموارد گریاز د

خواسته شده که ممکن باشد،  یو به هر نحو یطیترکش در هر شرا ایانجام 

 طیانجامش دهد، در شرا ،یعال طینتوانست در شرا یاگر کس یعنیباشد. 

اگر  ایانجامش دهد  فیضع طیدر شرا سرنبود،یمتوسط و اگر آن هم م

  است، ترکش کند. یکردنکتر

 مَالِ  ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه عَبْدِ اللهِ  ینْتُ عِنْدَ أَبِ قَالَ: کُ  یحَمْزَةَ الثُّ

مَا  هَایفِ  رْجَىیُ  یالَّتِ  لَةُ یجُعِلْتُ فِدَاک اللَّ  رٍ یالسلام) فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِ ه(علی

إِنِ  هِمَایکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَکعَةٍ وَ أَحْ  یوَ صَلِّ فِ  ...«فَقَالَ:  رْجَى؟یُ 

نْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى ذَلکِ وَ أَنَا قَالَ: قُلْتُ: فَإِ » هِمَایاسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِ 

فَعَلىَ «قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: ». فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالسٌِ «قَائِمٌ؟ قَالَ: 

لَ اللَّ  کَ یلاَ عَلَ «(قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ:) » فِرَاشِک  ءٍ یبِشَ  لِ یأَنْ تَکتَحِلَ أَوَّ

وْمِ    ٣»مِنَ النَّ

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه١٢٧ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ١

حرام، انواع زیادی دارد، از آن جمله است درآمد حجامتگر اگر دستمزدش را شرط کند و 

  دهد و پولی که از فروش شراب به دست بیاید.درآمد زنی که زنا می

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٥٦٣ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

گیرد، مانند کسی است فرمودند: کسی که باید زکات بگیرد و نمیالسلام) شنیدم که می(علیه

  دهد.که باید زکات بدهد و نمی

صادق  گوید در نزد امام. ترجمه: راوی می١٥٧ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٣
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رکعت نماز در شب قدر، در  کصدیالسلام) بر به جا آوردن امام (علیه راصرا

بخواند، نشسته و اگر نتوانست نشسته  ستادهیکه اگر نتوانست ا یطیشرا

رکعت در شب  کصدی نیخواندن ا تِ یبجا آورد، نشان از اهم دهیبخواند، خواب

  قدر دارد.

 لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاک رُبَّمَا  لَ یهُ قَالَ قِ رَفَعَ  ادٍ ی): عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ ثی(حد ٢ ینمونه

 ثُ یأَدْخِلْهَا حَ «. قَالَ: تَنَایعَلَى مَا رَوَ  دَةِ یوَضْعُ الْجَرِ  مْکِنُ یُ مَنْ أَخَافُهُ فَلاَ  یحَضَرَنِ 

  ١»مَا أَمْکَنَ 

  . اقدام عملی استاد:١٣

همراه مطلب باشد،  تیو نشانگر اهم دیتأک دیتواند مفکه می یموارد گریاز د

استاد،  یعنیمتناسب با آن است.  یِ استاد با اقدام عمل ینه ایبودن امر 

 یعمل یاریرا در انجام آن عمل،  یمنهاج ،کندمی یهمزمان که امر به کار

از خود  زیرا ن تناسبم یاقدام بازدارنده ،کندمی یاز کار یاگر نه ایرساند 

  نشان دهد.

 ینْتُ فِ قَالَ کُ  یبْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِ  سَىیرِ بْنِ عِ بَک ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه 

صَلِّ  ءَ یالْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِ 
ُ
لُ  هَایعَلَ  یبِجَنَازَةٍ فَأرََدْتُ أَنْ أ فَجَاءَ أَبوُ الْحَسَنِ الأَْوَّ

                                                                                                            

السلام) بودم که ابوبصیر عرض کرد: شب قدر کدام شب است؟ حضرت فرمودند:... و (علیه

گفت: اگر نتوانم ». نماز بخوان در هر یک از آن دو شب و آن را احیاء بدار و غسل کن در آن دو

 ایستاده بخوانم [چه کنم؟] فرمودند: نشسته بخوان. گفت: اگر نتوانم نشسته بخوانم [چه کنم؟]

فرمودند: [درازکشیده] بر بستر [بخوان]. گفت: اگر باز هم نتوانم. فرمودند: اول شب، اندکی 

  بخواب [تا بالاخره بتوانی بخوانی].

السلام) عرض کرد: . ترجمه: راوی به امام (علیه١٥٣ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

دارد که ممکن نیست جریده ترسیم در مراسم تدفین حضور گاهی اوقات کسی که از او می

کنند] را همراه مرده کنیم. [ تکلیفمان چیست؟] فرمودند: هر [دو چوب تازه که همراه مُرده می

  توانی همراه مرده قرارش بده.جور می
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ى خَرَجَ مِنَ  یدْفَعُنِ یَ فَجَعَلَ  یصَدْرِ  یالسلام) فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِ (علیه حَتَّ

  ١»الْمَسَاجِدِ  یفِ  هَایعَلَ  صَلَّىیُ أَبَا بَکرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لاَ  ای«سْجِدِ فَقَالَ: الْمَ 

 السلام) قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْحَسَنِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٢ ینمونه

رْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ السلام) بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِ (علیه

  ٢»وَجْهِهَا

 قِّ  ی): عَنْ عَلِ ثی(حد ٣ ینمونه دٍ رَفَعَهُ إِلَى دَاوُدَ الرَّ قَالَ  رِهِ یأَوْ غَ  یبْنِ مُحَمَّ

افٌ مَذْبُوحٌ  دِهِ یالسلام) إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِ عَبْدِ اللهِ (علیه ینَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِ  نَایبَ  خُطَّ

ىالسلام) حَ أَبوُ عَبْدِ اللهِ (علیه هِ یفَوَثَبَ إِلَ  ثُمَّ دَحَا بِهِ الأْرَْضَ  دِهِ یَ أَخَذَهُ مِنْ  تَّ

  ٣!...»هُکمْ؟یأَ عَالِمُکمْ أَمَرَکمْ بِهَذَا أَمْ فَقِ «السلام): فَقَالَ (علیه

 هُ نَظَرَ إِلَى نَعْلٍ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٤ ینمونه السلام) أَنَّ

  ٤»لاَ تَعْقِدْ «السلام) فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ: شِرَاکهَا مَعْقُودَةٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه

  تر بودن بر شیطان:. سنگین١٤

                                                    

گوید در مسجد بودم که . ترجمه: راوی می١٨٢ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) آرنجشان ماز بخوانم که حضرت امام کاظم (علیهای آوردند. پس خواستم بر آن نجنازه

ام نهادند و مرا به عقب راندند تا از مسجد بیرون بردند. سپس فرمودند: ای ابوبکر، را بر سینه

  نباید در مسجد بر جنازه نماز خواند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام کاظم (علیه٣٤٦ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) به زنی که در حال احرام بود گذشتند که صورتش را با بادبزنی ضرت باقر (علیهح

  پوشانده بود، پس آن حضرت، خودشان بادبزن را از صورت آن زن کنار زدند.

گوید در محضر امام صادق . ترجمه: راوی می٢٢٣ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ای بود، پس دی عبور کرد و در دستش پرستوی سربریدهالسلام) نشسته بودیم که مر(علیه

السلام) به سوی او بلند شدند و آن را از دستش گرفتند و به زمین انداختند. امام صادق (علیه

  شناستان؟...سپس فرمودند: آیا دانشمندتان شما را امر به چنین کاری کرده است یا دین

السلام) نگاهشان به رجمه: امام صادق (علیه. ت٤٦٤ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

کفشی افتاد که بندش گره خورده بود، پس آن را برداشتند و بازش نمودند و فرمودند: گره 

  نزن.
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از  شتریـ ب یریبودن عمل خ ترنیاست، سنگ دیتأک دیکه مف یاز جمله موارد

شمن آشکار انسان د طان،یاست. از آنجا که ش طانیـ بر ش ریاعمال خ ریسا

در کمال و سعادت انسان داشته  یشتریکه نقش مثبت ب یاست و هر عمل

 طانیبر ش ترنیسنگ ،یریهر گاه عمل خ د،یآیم ترنیباشد، بر او سنگ

  مؤکد بودن دارد. یشود، نشان از نوع یمعرف

 ثْقَلَ عَلَى أَ  ءٌ یشَ  سَ یلَ «السلام): ): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیهثی(حد ١ ینمونه

دَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ  طَانِ یالشَّ    ١»مِنَ الصَّ

  . امر به حدّ اقل:١٥

آمده باشد و  یدر کلام است، آنجاست که امر دیتأک دیکه مف یاز موارد

  شده باشد. انیآن امر، ب انیبه عنوان حدّ اقل ات یارزشسپس مورد کم

 بْ یتَطَ یلِ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ١ ینمونه 

  ٢»الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ  وْمَ یَ أَحَدُکمْ 

  . نهی از حدّ اقل:١٦

آمده باشد و  یایدر کلام است، آنجاست که نه دیتأک دیکه مف یگریاز موارد د

  شده باشد. انیب ،یبه عنوان حدّ اقل آن نه یارزشسپس مورد کم

 وا ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ١ یهنمون لاَ تَرُدُّ

ائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرَ    ٣»قٍ السَّ

                                                    

السلام) فرمودند: هیچ . ترجمه: امام صادق (علیه٣ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  ست.تر از صدقه دادن به مؤمن نیچیزی بر شیطان، سنگین

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٥١١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی [عطریات] فرمودند: باید هر یک از شما، خودش را روز جمعه خوشبو کند، ولو از شیشه

  زنش.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٥ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٣
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 لاَ تَدَعْ بِسْمِ اللهِ «السلام): ): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیهثی(حد ٢ ینمونه

حِیمِ وَ إِنْ کانَ بَعْدَهُ شِعْرٌ  حْمنِ الرَّ   ١»الرَّ

  های خاص:. موقعیت١٧

با  ینه ایاست که امر  ییدر کلام است، جا دیتأک دیکه مف یگریاز موارد د

  همراه شده باشد. یخاص تیموقع انیب

 صَلِّ فِی جَمَاعَةٍ وَ لَوْ «السلام): ): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیهثی(حد ١ ینمونه

  ٢»زُجٍّ  عَلَى رَأْسِ 

  . ضمانت استاد:١٨

در کلام باشد، ضمانت استاد است.  دیتأک دیتواند مفکه می یگرید داز موار

مخصوص را  یعمل یخاص برا یاجهینت ح،یهر گاه استاد در کلامش، به تصر

  رساندن مطلب است. یبرا دیتأک یضمانت کند، نشان از وجود نوع

 عَلىَ  ضَمِنْتُ «السلام): (علیه نِ یبْنُ الْحُسَ  ی): قَالَ عَلِ ثی(حد ١ ینمونه

تْهُ الْمَسْألََةُ  رِ یأَحَدٌ مِنْ غَ  سْأَلُ یَ أَنَّهُ لاَ  یرَبِّ  مِنْ  سْأَلَ یَ إِلَى أَنْ  وْماً یَ حَاجَةٍ إِلاَّ اضْطَرَّ

  ٣»حَاجَةٍ 

 ضَمِنْتُ لِمَنِ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٢ ینمونه

                                                                                                            

  ی گاو.رمودند: سائل را [دستِ خالی] رد مکنید، ولو با دادن سم سوختهف

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٦٧٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

حِیمِ «گفتن  حْمنِ الرَّ   را ترک مکن، هر چند بعد از آن بخواهی شعری بخوانی.» بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٧٥ی ، صفحه٢قی، جلد محاسن، محدث بر. ٢

  نماز را به جماعت بخوان هر چند بر سر نیزه باشد.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام سجاد (علیه١٩ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

زی به گدایی از کنم بر پروردگارم که کسی بدون نیاز گدایی نکند مگر این که روضمانت می

  روی نیاز گرفتار شود.
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  ١»فْتَقِرَ یَ اقْتَصَدَ أَنْ لاَ 

  تکرار لفظ: .١٩

لفظ در جمله است.  کیدر کلام است، تکرار  دیتأک دیکه مف یگریاز موارد د

شمرده  دیتأک میکه قس یاست با تکرار دیتأک قیتکرار که از مصاد نیفرق ا

است که منظور از آن تکرار، تکرار در صدور مضمون واحد در  نیشد، در ا

ی متعدد از ائمه تیو روا ینبو تیروا ه،یگوناگون همچون آ یهاقالب

 کیخاص در  یجمله ایتکرار لفظ  یبه معن نجایتکرار در ا یول ؛باشدمی

  است. تیروا

 إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه

ا  ئاً یشَ  تْرُکیَ لَمْ  ) فَکانَ وسلموآلههیعلاللهی(صل هُ یُّ إِلاَّ عَلَّمَهُ نَبِ  هِ یإِلَ  حْتَاجُ یُ مِمَّ

 هِ ی... فَقَامَ إِلَ هِ یفَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَ  وْمٍ یأَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ  اهُ یّ إِ  مِهِ یمِنْ تَعْلِ 

جُ؟ فَقَالَ: الأَْکفَاءَ. فَقَالَ:  ای :رَجُلٌ فَقَالَ  مَنِ  رَسُولَ اللهِ وَ  ایرَسُولَ اللهِ فَمَنْ نُزَوِّ

  ٢»بَعْضٍ  اءُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکفَ  ،الأَْکفَاءُ؟ فَقَالَ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکفَاءُ بَعْضٍ 

  . گزارش تکرار لفظ:٢٠

از تکرار  یاست که روا نیا ،باشددر کلام می دیتأک دیکه مف یگریاز موارد د

باشد که  امدهین تیواآن تکرار در متن ر یلفظ توسط استاد، خبر دهد ول کی

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٣ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  رو باشد، که فقیر نشود.کنم برای کسی که میانهضمانت می

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٣٧ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

شود را نگذاشت مگر این که به پیامبرش آموخت. پس و جل چیزی که بدان نیاز می خدای عز

ها این است که روزی بر منبر بالا رفتند و خدای را حمد و ثنا گفتند... پس مردی از آن آموزش

کفو. عرض کرد: ای با هم برخاست و گفت: ای پیامبر خدا با چه کسی ازدواج کنیم؟ فرمودند:

کفو بعضی دیگرند، مؤمنین بعضی کفو کیست؟ فرمودند: مؤمنین، بعضی همرسول خدا، هم

  کفو بعضی دیگرند.هم
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  (تکرار لفظ) خواهد بود. یآمده باشد، از نوع قبل تیاگر تکرار، در متن روا

 ظِلَّهُ یُ مَنْ أَرَادَ أَنْ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه 

 نْظِرْ یَ فَلْ «فَقَالَ:  سْألَُوهُ یَ سُ أَنْ قَالَهَا ثَلاَثاً فَهَابَهُ النَّا» لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ  وْمَ یاللهُ 

هِ  دَعْ یَ مُعْسِراً أَوْ لِ    ١»لَهُ مِنْ حَقِّ

 السلام) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٢ ینمونه

هُ:  وْمٍ یَ  ی) قَالَ فِ وسلموآلههیعلاللهی(صل  سْتَظِلَّ یَ أَنْ مَنْ أَحَبَّ «حَارٍّ وَ حَنَّى کَفَّ

اتٍ فَقَالَ النَّاسُ فِ » مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ؟ ةٍ: نَحْنُ  کُلِّ  یقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّ رَسُولَ  ایمَرَّ

   ٢»أَوْ تَرَک الْمُعْسِرَ  ماً یمَنْ أَنْظَرَ غَرِ «اللهِ. فَقَالَ: 

  . ابلاغ شاهد به غائب:٢١

است که استاد  ییجا ،باشددر کلام می دیتأک دیکه مف یگریاز موارد د

خواهد تا آنان که حاضر در جلسه هستند (شاهد) به آنان که حاضر در می

  را برسانند. یامی(غائب) پ ستندیجلسه ن

 السلام) قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه

وَ صَلَّى عَلَى  هِ یفَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَ  وْمٍ یَ ) الْمِنْبَرَ ذَاتَ وسلموآلههیعلاللهی(صل

اهِدُ مِنْکُمُ الْغَائِبَ أَلاَ وَ یُ النَّاسُ لِ  هَایأَ «ثُمَّ قَالَ:  هِمْ یصَلَّى اللهُ عَلَ  ائِهِ یأَنْبِ  بَلِّغِ الشَّ

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٥ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ی [رحمت] خدا نیست، خدایش به سایه ای جز سایهخواهد در روزی که سایهکسی که می

ی داد از ادامهاین را فرمودند ـ پس مردم را هیبت آن حضرت اجازه نمیببرد ـ سه مرتبه 

سخن بپرسند، سپس حضرت فرمودند: باید با تنگدستی که بدو قرض داده، مدارا کند یا از 

  حقش بگذرد.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٥ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

بان خود کردند و وسلم) در روزی گرم، دستشان را سایهوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

فرمودند: چه کسی دوست دارد از گرمای جهنم سایه داشته باشد؟ ـ سه بار این جمله را 

فرمودند ـ مردم در هر مرتبه گفتند: ما ای پیامبر خدا. حضرت فرمودند: کسی که بدهکارش 

  ارد بگذرد.را مهلت دهد یا از طلبی که از تنگدست د
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ى  صَدَقَةٌ  وْمٍ یَ کُلِّ  یمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِ  بِمِثْلِ مَالهِِ حَتَّ

   ١»هُ یسْتَوْفِ یَ 

  جا:. همیشه و همه٢٢

بدون وقت  یاست که عمل نیباشد امی دیتأک دیکه مف یگریاز موارد د

عمل را  نیشود و در متن دستور استاد آمده باشد که ا یمشخص معرف

  آورد، بجا آورد. ادیهر وقت به  ایجا و همه شهیهم

 الحِِ  ): عَنِ ثی(حد ١ ینمونه رُ فِ السلامهمی(عل نَ یالصَّ ثَلاَثٍ  لَةِ یلَ  ی) قَالَ: تُکرِّ

عَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَى کلِّ حَالٍ  نَ یوَ عِشْرِ  مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا الدُّ

هْرِ کُلِّهِ وَ کَ  یوَ فِ   دِ یعْدَ تَحْمِ أَمْکنَکَ وَ مَتَى حَضَرَکَ مِنْ دَهْرِکَ تَقُولُ بَ  فَ یالشَّ

لاَةِ عَلَى النَّبِ  ) اللهُمَّ کُنْ وسلموآلههیعلاللهی(صل یاللهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ الصَّ

   ٢. .»کَ یلوَِلِ 

  . اعداد و ارقام درشت:٢٣

 کیاست، وجود ارقام درشت به عنوان پاداش  دیتأک دیکه مف ییزهایاز چ

  باشد.عمل خاص می

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٦ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

وسلم) بر منبر بالا رفتند و خدای را ستایش و ثنا گفتند و وآلهعلیهاللهروزی استاد اعظم (صلی

هر کس بر پیامبران درود فرستادند، سپس فرمودند: ای مردم، حاضرین به غائبین برسانند، 

ای در نزد خدای تعالی خواهد بود که تنگدستی را مهلت دهد، برایش به تعداد هر روز، صدقه

  روز قیامت آن را خواهد پرداخت.

. ترجمه: از استادان منهاج فردوسیان ١٦٢ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

کنی در را تکرار میالسلام) نقل شده است: در شب بیست و سوم ماه رمضان، این دعا (علیهم

سجده و ایستاده و نشسته و در هر حال و در سراسر ماه رمضان و به هر طوری که توانستی و 

گویی بعد از حمد الهی و صلوات بر پیامبر، خدایا باش هر وقت از روزگار که یادت آمد، می

  ات...برای ولی
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١٣٦ 

 

 یهاراه نیتراز ساده یکیو  ایدن ین مهم ادارهاز ارکا یکیآنجا که  از

 یبرا یاست که زبان مناسب یهیاست، بد یاضیاعداد و ارقام ر ،یگذارارزش

  نشان دادن ارزش اعمال باشد.

 السلام) فَقَالَ: (علیه نِ یبْنِ الْحُسَ  ی): قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عَلِ ثی(حد ١ ینمونه

؟ یأَ تَدْرِ «عَمْ. فَقَالَ: فَقَالَ: نَ » قَدِمْتَ حَاجّاً؟« مَنْ «قَالَ: لاَ. قَالَ: » مَا للِْحَاجِّ

أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ  نَ یسَبْعِ  کتَبَ اللهُ لَهُ  نِ یوَ صَلَّى رَکعَتَ  تِ یقَدِمَ حَاجّاً وَ طَافَ بِالْبَ 

 نَ یسَبْعِ  یعَهُ فِ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ شَفَّ  نَ یوَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِ  ئَةٍ یأَلْفَ سَ  نَ یمَحَا عَنْهُ سَبْعِ 

کلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلاَفِ  مَةُ یأَلْفَ رَقَبَةٍ قِ  نَ یأَلْفَ حَاجَةٍ وَ کتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِ 

   ١»دِرْهَمٍ 

  پسندد:. آنچه استاد برای خود می٢٤

 انیباشد آن است که استاد بعد از ب دیتأک دیتواند مفکه می یموارد گریاز د

 نی. اپسندمیتو م یرا برا پسندمیخودم م یآنچه برا دیمابفر یاینه ایامر 

  .رساندیرا م دیاز تأک یانحوه انیب

 مَ یقَالَ سَألَْتُ أَبَا إِبْرَاهِ  نٍ یقْطِ یبْنِ  ی): عَنْ عَلِ ثی(حد ١ ینمونه 

قْصِ (علیه حِبُّ لَک  یبِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّ  سَ یأَتِمَّ وَ لَ «بِمَکةَ فَقَالَ:  رِ یالسلام) عَنِ التَّ
ُ
أ

حِبُّ لنَِفْسِ 
ُ
   ٢»یمَا أ

                                                    

السلام) وارد ام سجاد (علیه. ترجمه: مردی بر ام٤١١ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

دانی برای آیی؟ عرض کرد: آری. فرمودند: آیا میشد. حضرت از او پرسیدند از حج می

گزار چیست؟ عرض کرد: نه. فرمودند: کسی که حج بگزارد و طواف خانه کند و دو رکعت حج

زار گناهش نویسد و هفتاد هنماز [طواف] بجا آورد، خدای تعالی برایش هفتاد هزار حسنه می

کند و شفاعتش را در هفتاد هزار حاجت قبول سازد و هفتاد هزار درجه بلندش میرا محو می

نماید و برایش [پاداش] آزاد کردن هفتاد هزار برده که قیمت هر کدام، ده هزار درهم می

  نویسد.باشد، می

کاظم  گوید از امام. ترجمه: راوی می٥٢٤ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢
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١٣٧ 

 

 مَ یبْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَألَْتُ أَبَا إِبْرَاهِ  ادِ ی): عَنْ زِ ثی(حد ٢ ینمونه 

لاَةِ فِ (علیه حِبُّ لنَِفْسِ «فَقَالَ: نِ یالْحَرَمَ  یالسلام) عَنْ إِتْمَامِ الصَّ
ُ
حِبُّ لَک مَا أ

ُ
 یأ

لاَةَ     ١»أَتِمَّ الصَّ

  . ناچاری:٢٥

 یاست که منهاج یاتیروا رساند،یکه مؤکد بودن دستور را م یموارد گریز دا

 ،یو ناچار» تیّ لابدّ « نیداند. امی یاز مراعات موضوع خاص» ناچار«را 

  از مؤکد بودن آن دستور استاد است. یروشن ینشانه

 دِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَ ثی(حد ١ ینمونه  یلْتُ لأَِبِ قَالَ قُ  لِ ی): عَنْ مُحَمَّ

الَنَا مَرَّ بِنَا وَ لَمْ الْحَسَنِ (علیه سَ.  نْزِلِ یَ السلام) جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّ جَمَّ الْمُعَرَّ

   ٢.هِ یفَرَجَعْتُ إِلَ » هِ یلاَ بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَ «فَقَالَ: 

  . استثنای از مغفرت الهی:٢٦

ده باشد، استثنا ش ،یمغفرت اله عیوس یرهیکه از دا یموضوعات

  شان است.در مراعات دیتأک ینوع یدهندهنشان

 غْفِرُ یَ إِنَّ اللهَ ): «وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلثی(حد ١ ینمونه 

                                                                                                            

السلام) از شکسته خواندن نماز در مکه پرسیدم. فرمودند: تمام بخوان و واجب نیست (علیه

[ولی این دستورم] جز [برای] این نیست که دوست دارم برای تو آنچه برای خودم دوست 

  دارم.

گوید: از امام کاظم . ترجمه: راوی می٥٢٤ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

م) پرسیدم از تمام خواندن نماز در حرمین [مکه و مدینه]. فرمودند: دوست دارم السلا(علیه

  برای تو آنچه برای خودم دوست دارم، نماز را تمام بخوان.

گوید به امام رضا . ترجمه: راوی می٢٨٧ی ، صفحه٩کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

س رد کرد و فرود نیاورد [ السلام) عرض کردم: فدایتان شوم، ساربان ما را از معرّ (علیه

  تکلیف چیست؟]. فرمودند: ناچار از برگشت به آنجا هستید. پس برگشتیم.
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١٣٨ 

 

   ١»أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً  راً یإِلاَّ مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِ  امَةِ یالْقِ  وْمَ یَ کُلَّ ذَنْبٍ 

  ی عرش:. لرزه٢٧

است که ارتکاب آن را موجب به لرزه در آمدن  یاعمال د،یتأک دیاز موارد مف

  اند.برشمرده یعرش اله

 کرَ لَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه  رْکَبُ یَ إِنَّ الذَّ

کَرَ فَ     ٢»الْعَرْشُ لِذَلکِ هْتَزُّ یَ الذَّ

  دیک شدن:. نهی از نز٢٨

شده  ینه زیشدن به چ کیاز نزد یاست، نه دیتأک دیکه مف یاز موارد یکی

 کیاز نزد یاز آن و ورود در آن دارد بلکه نه یکه نه تنها نه انیب نیاست. به ا

  شدن به آن دارد.

 دِ قَالَ سَأَلَ الْعَلاَءُ بْنُ کامِلٍ أَبَا عَبْ  رٍ ی): عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِ ثی(حد ١ ینمونه

 یکتَابِ عَلِ  یوَجَدْنَا فِ «فَقَالَ:  یالسلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّ اللهِ (علیه

مَک فَلاَ تَقْرَبْهَا اءَ یالسلام) أَشْ (علیه مَةً مِنَ السَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ  ثُمَّ » مُحَرَّ

مَک فَلاَ تَ  کُنْ یَ مَا لَمْ «السلام): (علیه    ٣»قْرَبَنَّهُ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّ

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٨٢ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ی زن و کسی که اجرت بخشد مگر مهریهفرمودند: خدای تعالی هر گناهی را روز قیامت می

  گرش را ندهد و کسی که شخص آزادی را [به عنوان برده] بفروشد.کار

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٥٤٤ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

کند] عرش الهی برای شود [یعنی مردی که با مرد دیگری لواط مینرینه که بر نرینه سوار می

  لرزد.[بزرگیِ گناه] آن می

گوید علاء بن کامل از امام . ترجمه: راوی می٢٢٠ی ، صفحه٦محدث کلینی، جلد  کافی،. ٣

ی جرّی [نوعی ماهیِ بدون پولک] پرسید و من آنجا حاضر بودم. السلام) در بارهصادق (علیه

ها را حرام یافتم، پس نزدیکش نشو. السلام) بعضی از ماهیفرمودند: در کتاب علی (علیه

  ای که پولک نداشته باشد، حتماً حتماً نزدیکش نشو.هیسپس فرمودند: هر ما
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١٣٩ 

 

 عَبْدِ اللهِ  ی): عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کنْتُ عِنْدَ أَبِ ثی(حد ٢ ینمونه

لاَمِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک (علیه دُ بْنُ عَبْدِ السَّ لَک  قُولُ یالسلام) إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّ

مَعَهُ بِالْجَوَابِ  رْسِلْ یُ . فَلَمْ هَاتْ ثُمَّ ذَبَحَ إِنَّ رَجُلاً ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأسٍْ فَسَقَطَ  یجَدِّ 

مِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا:  دَةَ یوَ دَعَا سَعِ 
ُ
داً أَتَانِ «مَوْلاَةَ أ بِرِسَالَةٍ مِنْکَ فَکرِهْتُ  یإِنَّ مُحَمَّ

رْسِلَ إِلَ 
ُ
جُلُ الَّذِ  کَ یأَنْ أ خَرَجَ  حَ ذَبَ  نَ یقَرَةَ حِ ذَبحََ الْبَ  یبِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ کانَ الرَّ

مُ مُعْتَدِلاً فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ کانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ     ١»الدَّ

 حَةِ یالسلام) قَالَ سَألَْتُهُ عَنْ ذَبِ (علیه مَ یإِبْرَاهِ  ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ٣ ینمونه 

صْرَانِ  یهُودِ یالْ     ٢»لاَ تَقْرَبُوهَا«لَ: فَقَا یوَ النَّ

 قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه رٍ ی): عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِ ثی(حد ٤ ینمونه 

ى کبِرَ وَ شَبَّ وَ  رَةٍ یمِنْ خِنْزِ  رْضِعُ یُ  یٍ السلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْ  حَتَّ

خْرِجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ:  یهُ فِ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اسْتَفْحَلَ 
ُ
ا مَا «غَنَمِهِ فَأ أَمَّ

ا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ  نِهِ یعَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَ  هُ وَ أَمَّ    ٣»فَلاَ تَقْرَبَنَّ

 السلام) عَنْ قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنِ الْحَلَبِ ثی(حد ٥ ینمونه

                                                    

گوید در نزد امام صادق . ترجمه: راوی می٢٣٢ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) بودم که محمد بن عبدالسلام آمد و عرض کرد: فدایتان شوم، پدربزرگم (علیه

اده او را سر بریده است... فرمودند: اگر پرسد مردی گاوش را با تبر زده و چون گاو از پا افتمی

خون در هنگام سربریدن به طور معمولی و معتدل خارج شده، از گوشتش بخورید و به 

  دیگران نیز بخورانید ولی اگر خون به سنگینی [به کُندی] خارج شده، نزدیکش نشوید.

ی السلام) از ذبیحه. ترجمه: از امام کاظم (علیه٢٣٩ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  [یعنی حیوان سربریده شده توسط] یهودی و نصرانی پرسیدم. فرمودند: نزدیکش مشو.

السلام) پرسیده . ترجمه: از امام صادق (علیه٢٤٩ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

 هایشای که از خوکی شیر خورده تا بزرگ شده و استخوانشد ـ و من حاضر بودم ـ از بزغاله

خورده] برای آبستن کردن [بزهای ماده] ی شیرخوکمحکم گشته، سپس کسی از آن [بزغاله

دانی که از نسل اوست، پس استفاده کرده، حکم نسل او چیست؟ فرمودند: آنچه دقیقاً می

  دانی را بخور.حتماً حتماً نزدیکش مشو، ولی آنچه نمی
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١٤٠ 

 

حِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَ «نَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ: دَوَاءٍ عُجِ 
ُ
   ١»أَتَدَاوَى بِهِ  فَ یفَک هِ یلاَ وَ اللهِ مَا أ

  . محشور شدن با بدان:٢٩

محشور شدن با بدان تهدید به است،  دیتأک دیکه مف یاز موارد گرید یکی

  دارد. دیباشد، نشان از تأک یدیتهد نیاست. هر جا چن

 السلام) نْ عَبْدِ الْمَلِک قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه): عَ ثی(حد ١ ینمونه

مِ فَقَال:  ا یوْمُ عَاشُورَاءَ «... عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّ وَ أَمَّ

صِیبَ فِیهِ الْحُسَینُ (علیهفَیَ 
ُ
ک بِ وْمٌ أ  اللهُ  هِ حَشَرَهُ السلام)... فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّ

   ٢»عَلَیهِ  مَسْخُوطٌ  الْقَلْبِ  مَمْسُوخُ  زِیادٍ  آلِ  مَعَ 

  . به مقدار توانایی:٣٠

را به مقدار  یاست که استاد، انجام کار ییاست، جا دیتأک دیکه مف یاز موارد

که اگر بتواند، در هر روز، اگر نتوانست، در هر هفته،  ،دینمایواگذار م ،ییتوانا

  ست، در هر ماه آن را انجام دهد.اگر نتوان

 جُلِ  ینْبَغِ یلاَ «السلام) قَالَ: الْحَسَنِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه للِرَّ

 یفَفِ  قْدِرْ یَ لاَ فَإِنْ لَمْ  وْمٌ یَ وَ  وْمٌ یَ فَ  هِ یعَلَ  قْدِرْ یَ فَإِنْ لَمْ  وْمٍ یکُلِّ  یفِ  بَ یالطِّ  دَعَ یَ أَنْ 

   ٣»دَعْ یَ کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لاَ 

                                                    

السلام) راوی گوید از امام صادق (علیه. ترجمه: ٤١٤ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

از [حکم خوردن] دارویی که با شراب آمیخته شده باشد پرسیدم. فرمودند: نه، به خدا دوست 

  ندارم به آن نگاه کنم، چگونه برای درمان استفاده نمایم؟!

م ی روز نهم و دهگوید از روزه. ترجمه: راوی می١٤٧ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) پرسیدم... اما روز دهم، پس روزی است که در آن [بلا و محرم از امام صادق (علیه

السلام) رسید... پس کسی که آن را روزه شهادت] به [حضرت سید الشهداء] حسین (علیه

بگیرد یا به آن تبرّک بجوید، خدای تعالی او را با آل زیاد در حالی که دلش مسخ شده و بر او 

  نماید.است، محشور می ناخشنود

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام کاظم (علیه٥١٠ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٤١ 

 

 ی) لجَِعْفَرِ بْنِ أَبِ وسلموآلههیعلاللهی): قَالَ رَسُولُ الله (صلثی(حد ٢ ینمونه 

عْطِ  جَعْفَرُ أَ لاَ أَمْنَحُکَ  ای«طَالِبٍ 
ُ
عَلِّمُک صَلاَةً إِذَا أَنْتَ  أَ لاَ أَحْبُوکَ  کَ یأَ لاَ أ

ُ
أَ لاَ أ

حْفِ  تَ لَوْ کنْ  تَهَایصَلَّ  مِثْلُ رَمْلِ عَالجٍِ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ  کیوَ کانَ عَلَ فَرَرْتَ مِنَ الزَّ

أَرْبَعَ رَکعَاتٍ إِذَا شِئْتَ  یتُصَلِّ «رَسُولَ الله. قَالَ:  ایقَالَ: بَلَى  »ذُنُوباً غُفِرَتْ لَک؟

ةٍ وَ إِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَ  نْ وَ إِنْ شِئْتَ فَمِ  وْمٍ یَ لَّ وَ إِنْ شِئْتَ کُ  لَةٍ یلَّ لَ إِنْ شِئْتَ کُ 

   ١»...شِئْتَ فَمِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ 

 قَالَ کمَیلُ بْنُ زِیادٍ کنْتُ جَالسِاً مَعَ مَوْلاَی أَمِیرِ ثی(حد ٣ ینمونه :(

ا السلام) فِی مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه صْحَابِهِ... فَلَمَّ

قُلْتُ: یا أَمِیرَ » مَا جَاءَ بِکَ یا کمَیلُ؟«السلام): انْصَرَفَ طَرَقْتُهُ لَیلاً فَقَالَ (علیه

عَاءَ فَادْعُ بِهِ «الْمُؤْمِنِینَ دُعَاءُ الْخَضِرِ. فَقَالَ:  اجْلِسْ یا کمَیلُ إِذَا حَفِظْتَ هَذَا الدُّ

ةً تُکفَ وَ کلَّ لَیلَةِ جُمُعَةٍ أَوْ فِ  ةً أَوْ فِی عُمُرِکَ مَرَّ نَةِ مَرَّ ةً أَوْ فِی السَّ هْرِ مَرَّ ی الشَّ

   ٢»تُنْصَرَ وَ تُرْزَقَ وَ لَنْ تُعْدَمَ الْمَغْفِرَة...

                                                                                                            

ی هر روز شایسته نیست برای مرد که بوی خوش را در هر روز رها کند و اگر تواناییِ استفاده

ر بزند، ولی ترک بار عطندارد، یک روز در میان و اگر توانایی آن را هم ندارد، هر هفته یک

  نکند.

. ترجمه: استاد اعظم ٥٥٢ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ١

طالب فرمودند: ای جعفر، آیا تو را مرحمتی ندهم؟! وسلم) به جعفر بن ابیوآلهعلیهالله(صلی

ن را بخوانی و از آیا به تو عطا نکنم؟! آیا هدیه به تو ندهم؟! آیا تو را نمازی نیاموزم که اگر آ

جنگ، گریخته باشی و بر تو مانند ریگ بیابان و کف دریا گناه باشد، بخشیده شوی؟! عرض 

خوانی، اگر خواستی هر شب و اگر کرد: آری ای پیامبر خدا. فرمودند: چهار رکعت نماز می

ی بار و اگر خواستبار و اگر خواستی ماهی یکای یکخواستی هر روز و اگر خواستی هفته

  بار...سالی یک

گوید: در . ترجمه: کمیل بن زیاد می٣٢٤ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ٢

السلام) در مسجد بصره با جمعی از اصحاب نشسته بودیم... چون نزد امیر المؤمنین (علیه

بال من] مجلس تمام شد، به دنبال آن حضرت به راه افتادم. فرمودند: چه چیزی تو را [به دن

آورده؟ عرض کردم: ای امیر المؤمنین دعای خضر [را به من تعلیم فرما]. فرمودند: بنشین ای 

بار یا در هر کمیل. چون این دعا را حفظ نمودی در هر شب جمعه بخوان یا در هر ماه، یک
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  دانستند:. اگر مردم می٣١

است که  نیا کلام و موضوع باشد، دیتأک دیتواند مفکه می یریتعاب گریاز د

آن، نسبت داده شده  یهل مردم به ارزش واقعبه ج یزیارزش بودن چکم

 دانستند،یکه اگر م دانندیآن را نم یکه مردم، ارزش واقع انیب نیباشد. به ا

از خود، نشان  راآن  یبرخورد متناسب با ارزش واقع ای شدیگران م متشیق

  .دادندیم

 النَّاسُ مَا  عْلَمُ یَ لَوْ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه ی): عَنْ أَبِ ثی(حد ١ ینمونه

وقِ  یفِ 
ُ
  ١»نَارٍ یبِدِ  تُهُ یالْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أ

 السلام) اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ ی): قَالَ أَمِ ثی(حد ٢ ینمونه

بَنَفْسَجِ الْ  یالنَّاسُ مَا فِ  عْلَمُ یَ ) قَالَ لَوْ وسلموآلههیعلاللهیفَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صل

   ٢»لَحَسَوْهُ حَسْواً 

  . شرط محبت به استاد:٣٢

به داشتن محبت  یاست، مشروط کردن عمل دیتأک دیکه مف ییزهایچ گریاز د

رسول خدا  ایکه آمده است هر کس خدا  یاتیدر روا یعنیخدا و رسول است. 

  است. دیتأک ینکند، نشانه نیچن ایکند  نیچن ،را دوست دارد

 وَ مَنْ صَلَّى «وسلم) قَالَ: وآلهعلیهالله): عَنِ النَّبِی (صلیثیحد( ١ ینمونه

... وَ الَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ وَ  فِی اللَّیلَةِ الْحَادِیةِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّ رَکَعَاتٍ 

                                                                                                            

بار تا کفایت و یاری و روزی داده شوی و هرگز بدون آمرزش بار یا در عمرت، یکسال، یک

  انی.نم

دانستند آنچه در بنفشه . ترجمه: اگر مردم می٥٢١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  رسید.است، [قیمت] هر اوقیه [واحد وزن] از آن به دیناری [یک مثقال طلا] می

. ترجمه: با بنفشه انفیه کنید که پیامبر خدا ٥٢٢ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

دانستند آنچه در بنفشه است، آن را جرعه فرمود: اگر مردم میوسلم) میلهوآعلیهالله(صلی

  نوشیدند.جرعه می



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٤٣ 

 

نِی وَ یُ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیاً إِنَّ مَنْ یُ  لاَةِ وَ إِنْ کَانَ حِبُّ اللهَ فَصَلَّ حِبُّ ى بِهَذِهِ الصَّ

  ١»... صَلِّی قَاعِداً عْجِزُ عَنِ الْقِیامِ فَیُ یُ 

م، در بیـان مـذاق منهـاج فردوسـیان و چنـد سوصل ف

  تنبیه:

 ثیموضوع از ح کیحاکم بر  یِ کل یِ به فضا ،در اصطلاح منهاج فردوسیان

  شود.میگفته » مذاق منهاج«فعل و ترک، 

است. خدای  برای هر کسی راه روشنی مقرّر شده ،صراحت قرآن کریمبه 

قًا لِّمَا بَ الکِ  کَ یوَأَنزَلْنَا إِلَ «فرماید: تعالی در قرآن کریم می  نَ یتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّ

بِعْ أَهْ  نَهُمیم بَ فَاحْکُ  هِ یعَلَ  مِنًایتَابِ وَمُهَ مِنَ الکِ  هِ یدَ ی ا واءَ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّ هُمْ عَمَّ

   ٢»مْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًالٍّ جَعَلْنَا مِنکُ مِنَ الحَقِّ لکُِ  کَ جَاءَ 

السلام) سخنان همچنین از مولای متقیان حضرت امیر مؤمنان (علیه

گهرباری در تصریح به راه روشن به ما رسیده است. از آن جمله است، این که 

  فرمایند:می

عَنْ  عْمَىیُ عَنْ ذَلکِ إِلاَّ أَصَمُّ وَ لاَ  صَمُّ یُ الأَمْرِ الوَاضِحِ فَلاَ إِلَى  تُمْ یدُعِ : «١ سند ●

                                                    

. ترجمه: هر کس در شب بیست و ٢٥٨ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

یکم رجب، شش رکعت نماز بخواند... قسم به کسی که جانم در دست [قدرت] اوست و قسم 

پیامبری برانگیخت، کسی که مرا و خدای تعالی را دوست دارد، این نماز را به کسی که مرا به 

  بخواند و اگر ناتوان از ایستادن است، نشسته بخواند...

و ما این کتاب [=قرآن] را به حق به سوى تو فرو . ترجمه: ٤٧ی ی مائده، آیه. سوره٢

ر آنهاست. پس میان آنان بر هاى پیشین و حاکم بی کتابکنندهفرستادیم در حالى که تصدیق

وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشان [با دور شدن] از حقى که به سوى تو آمده 

  ایم.ها] شریعت و راه روشنى قرار دادهپیروى مکن براى هر یک از شما [امت
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  ١»ذَلکِ إِلاَّ أَعْمَى

وَ اِنِّى لَعَلى بَینَة مِنْ رَبّى، وَ منهاج فردوسیان مِنْ نَبِیى، وَ اِنّى : «٢ سند ●

ریقِ الْواضِح اَلْقُطُهُ لَقْطاً  تِ نَبِیکمْ فَالزَْمُوا سَمْتَهُمْ، وَ اُنْظُرُوا اَهْلَ بَی .لَعَلَى الطِّ

بِعُوا اَثَرَهُمْ، فَلَنْ یخْرِجُوکمْ مِنْ هُدًى، وَ لَنْ یعیدُوکمْ فى رَدًى. فَاِنْ لَبَدُوا  اتَّ

رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکوا فَالْبُدُوا، وَ اِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا، وَ    ٢»لاتَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، وَلاتَتَأخََّ

ریقِ الْواضِحِ، الَّتى لایهْلِک عَلَیها اِلاّ هالکِ. : «٣ ندس ● لَقَدْ حَمَلْتُکمْ عَلَى الطَّ

ةِ، وَ مَنْ زَلَّ فَاِلَى النّارِ   ٣»مَنِ اسْتَقامَ فَاِلَى الْجَنَّ

فَاِنَّ الْعامِلَ بِغَیرِ عِلْم کَالسّائِرِ عَلى غَیرِ طَریق، فَلایزیدُهُ بُعْدُهُ عَنِ : «٤ سند ●

ریقِ ا ریقِ الْواضِحِ اِلاّ بُعْداً مِنْ حاجَتِهِ. وَ الْعامِلُ بِالْعِلْمِ کَالسّائِرِ عَلَى الطَّ لطَّ

 ٤»الْواضِحِ. فَلْینْظُرْ ناظِرٌ اَ سائِرٌ هُوَ اَمْ راجِعٌ؟

ریقَ الْواضِحَ وَرَدَ الْماءَ، وَ مَنْ خالَفَ : «٥ سند ● اَیهَا النّاسُ، مَنْ سَلَکَ الطَّ

                                                    

به آیینى واضح دعوت ترجمه:  .١٧٢ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .١

  چشم.شود مگر بىگوش، و از دیدن آن کور نمىشود مگر بىاید، از شنیدن دعوت کر نمىهشد

حرکت من بر اساس حجّت . ترجمه: ٩٧ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .٢

روشن از جانب پروردگارم، و راه و روش پیامبرم است، من بر مبناى راه حقّى که آن را از 

ام قرار دارم. به اهل بیت پیامبرتان نظر کنید و ملتزم جهت الهى گون یافتههاى گونامیان راه

برند، و به آنان باشید، راه و روش آنها را پیروى نمایید، که آنان شما را از راه هدایت بیرون نمى

گردانند. اگر از چیزى بازایستادند شما هم بازایستید، و اگر به جهتى حرکت گمراهى باز نمى

گردید، و عقب نمانید که به ما هم حرکت نمایید، از آنان پیشى مجویید که گمراه میکردند ش

  رسید.هلاکت مى

شما را به راه روشن . ترجمه: ١١٩ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .٣

شود. آن که بر آن راه استقامت شده هلاک نمىراهنمایى کردم، آن راهى که در آن، جز هلاک

  رود، و هر که بلغزد راهش به سوى آتش است.ه جانب بهشت میورزد ب

آن که بدون بصیرت عمل کند . ترجمه: ١٥٤ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .٤

رود، هرچه از راه روشنش دورتر شود از مقصودش دورتر چون کسى است که به بیراهه می

ن است. پس هر کس باید بنگرد که آیا به پیش گردد. و عامل آگاه مانند رونده در راه روشمی

  گردد؟رود یا به عقب بر مىمی
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١٤٥ 

 

 ١»فِـى التّیـهِ  وَقَـعَ 

یاتُ واضِحَةٌ، عْلامُ قائِمَةٌ، وَ الآفَاَینَ تَذْهَبُونَ؟ وَ اَنّى تُؤْفَکونَ؟ وَ الأ: «٦ سند ●

تَعْمَهُونَ؟ وَ بَینَکمْ عِتْرَةُ نَبِیکمْ، وَ هُمْ  وَالْمَنارُ مَنْصُوبَةٌ. فَاَینَ یتاهُ بِکمْ؟ بَلْ کَیفَ 

، وَ اَعْلامُ ا ةُ الْحَقِّ ینِ اَزِمَّ دْقِ. فَاَنْزِلُوهُمْ بِاَحْسَنِ مَنازِلِ الْقُرْآنِ،  لدِّ وَ اَلْسِنَةُ الصِّ

 ٢»وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْهیـمِ الْعِطاشِ 

هِ عَلَیکَ، وَ ارْجِعْ اِلى مَعْرِفَةِ ما : «٧ سند ● قِ اللهَ فیما لَدَیکَ، وَ انْظُرْ فى حَقِّ فَاتَّ

اعَةِ اَعْلاماً واضِحَةً، وَ سُبُلاً نَیرَةً،لاتُعْذَرُ بِجَهالَتِهِ، فَاِنَّ لِ  ةً نَهْجَةً، وَ غایةً  لطَّ وَ مَحَجَّ

، وَ کیاسُ، وَ یخالِفُهَا الأمَطْلُوبَةً یرِدُهَا الأ نْکاسُ. مَنْ نَکَبَ عَنْها جارَ عَنِ الْحَقِّ

یهِ،  نَ یفَنَفْسَکَ! نَفْسَکَ! فَقَدْ بَ  وَ غَیرَ اللهُ نِعْمَتَهُ، وَ اَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ. خَبَطَ فِى التِّ

مُورُک ثُ یوَ حَ  لَکیاللهُ لَک سَبِ 
ُ
 ٣»تَنَاهَتْ بِک أ

سَالاَتِ وَ إِتْمَامَ العِدَاتِ وَ تَمَامَ الکلِمَاتِ وَ  غَ یتَاللهِ لَقَدْ عُلِّمْتُ تَبْلِ « :٨ سند ● الرِّ

وَاحِدَةٌ وَ  نِ یأَلاَ وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدِّ  الأَمْرِ  اءُ یأَبْوَابُ الحُکمِ وَ ضِ  تِ یعِنْدَنَا أَهْلَ البَ 

                                                    

اى مردم، هر که راه راست و . ترجمه: ٢٠١ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .١

  روشن را بپیماید به آب رسد، و هر که بیراهه رَوَد، در بیابان به سرگردانى افتد.

روید؟ و اى مردم به کجا مى. ترجمه: ٨٧ی حی صالح)، خطبهنهج البلاغه، سید رضی (صب .٢

ها واضح است، هاى هدایت برپاست، و نشانهگردانند؟ در حالى که پرچمشما را به کجا بر مى

اند؟ بلکه چگونه متحیرید؟ و و علامت درستى منصوب است. چه جایى شما را سرگردان کرده

هاى دین و ت، آنان زمامداران حق، و نشانهحال این که عترت پیامبرتان در میان شماس

اند. پس آنان را به بهترین منازل قرآن (که قلب است) فرود آورید، و همانند هاى صدقزبان

  ی آب، بر ایشان وارد شوید.ورود شتران تشنه بر چشمه

خدا را در آنچه نزد توست ترجمه:  .٣٠ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، نامه .٣

رهیز، و در حق پروردگار بر خود دقّت کن، و به شناخت آنچه که از جهلِ به آن معذور نیستى بپ

ی آشکار و هدفى هاى روشن، و جادّههاى آشکار، و راهبازگرد، که حقّاً براى طاعت، نشانه

ورزند. کسى که شوند، و مردم پست با آن مخالفت مىمطلوب است، که زیرکان بر آن وارد مى

ت روى بگرداند از حق روى گردانده، و قدم در وادى گمراهى گذاشته، و خداوند نعمتش از طاع

سازد. خود را بپاى، خود را بپاى. که کند، و عذابش را بر او جارى مىرا بر او دگرگون مى

  رسد.خداوند راهت را براى تو روشن کرده، و به تو وانموده است که عاقبت کارهایت به کجا مى
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  ١»وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ ندَِمَ  نِمَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ غَ 

رَاجِ فَبِالإِ  لٌ سَبِی« :٩ سند ● الحَِاتِ  سْتَدَلُّ یُ  مَانِ یأَبْلَجُ المِنْهَاجِ أَنْوَرُ السِّ عَلَى الصَّ

الحَِاتِ وَ بِ    ٢»مَانِ یعَلَى الإِ  سْتَدَلُّ یُ الصَّ

هَا إِلَ  کمْ یأَعَزِّ الأَنْفُسِ عَلَ  یعِبَادَ اللهِ اللهَ اللهَ فِ « :١٠ سند ● فَإِنَّ اللهَ قَدْ  کمْ یوَ أَحَبِّ

دُوا فِ الحَقِّ وَ أَنَارَ طُرُقَهُ فَشِقْوَةٌ لاَزِمَةٌ أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ فَتَ  لَ یأَوْضَحَ لَکمْ سَبِ   یزَوَّ

عْنِ وَ حُثِثْتُمْ عَلَى  البَقَاءِ قَدْ  امِ یالفَنَاءِ لأَِ  امِ یأَ  مِرْتُمْ بِالظَّ
ُ
ادِ وَ أ دُللِْتُمْ عَلَى الزَّ

  ٣»رِ یالمَسِ 

، الْبُرْهانِ  وَ  الْمُضىءِ، بِالنُّورِ  بَعَثَهُ  اِبْتَعَثَهُ : «١١ سند ●  الْبادى وَالْمِنْهاجِ  الْجَلىِّ

  ٤»هادىالْ  وَالْکتابِ 

داشته باشد که به  یمذاق منهاج کی دیماً بااهر موضوعِ تکلیفی، الزپس 

قرآن  حیبه تصر یعنی. افتی ییرها یفقه یهاو خم چیاستناد آن بتوان از پ

                                                    

به خدا سوگند که تبلیغ احکام ترجمه:  .١٢٠ی بلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبهنهج ال .١

ی کلمات به من تعلیم داده شده. ابواب حکمت ها[ى حق]، و همهالهى، و تحقق بخشیدن وعده

هاى آن راست و و روشنى امر، نزد ما اهل بیت است. بدانید که قوانین دین، یکى است، و راه

ه آن را پیش گیرد به حق رسد و غنیمت برد، و هر که از آن باز ایستد روشن است، کسى ک

  گمراه گردد و پشیمان شود.

ترین راه، و راه خدا روشن. ترجمه: ١٥٦ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .٢

شود، و به اعمال شایسته بر ترین چراغ است. به ایمان، بر اعمال شایسته، استدلال مىپرفروغ

  آورند.ایمان دلیل مى

بندگان خدا، خدا را خدا را در . ترجمه: ١٥٧ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .٣

پاییدن عزیزترین و محبوبترین نفوس در نزدتان که خود شما هستید منظور بدارید، زیرا بدون 

وده، که پس از این هاى آن را روشن نمشک، خداوند راه حق را براى شما واضح کرده، و جادّه

معنا، یا شقاوتى است زایل نشدنى، یا سعادتى است جاوید و ابدى. بنابراین از این دنیاى 

اید، و شما را به کوچ کردن فانى براى آخرت توشه برگیرید، که بر توشه برداشتن هدایت شده

  اند.امر کرده

امبرش را با نورى پی. ترجمه: ١٦١ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه .٤

  کننده برانگیخت.درخشان، و دلیلى روشن، و راهى آشکار، و کتابى هدایت
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که مشتاق کمال و سعادت است،  یکس یبرا دیبا ،افعال و تروک م،یکر

 ای »فعل« یو سواز د یکیروشن باشد. مذاق منهاج فردوسیان، ما را فقط به 

موجب روشن  ن،یوجود ندارد و هم ینینابیشود و حالت بمیراهنما  »ترک«

  شود.میدر اکثر موضوعات  فیشدن تکال

 دیمذاق منهاج فردوسیان ندارند و با ،یاز موضوعات فرع یقسمت اندک البته

ی توضیح المسائل منهاج رساله«برای دانستن راه احتیاط در آنها، به 

  مراجعه نمود.» نفردوسیا

در » مستحب«و » واجب«که به عنوان  یگفت: تمام احکام دیبا ان،یب نیا با

انجام  یمعتبر آمده، داخل در مذاق منهاج فردوسیان برا اتیو روا یعیفقه ش

 عهیدر فقه ش» مکروه«و » حرام«که با عنوان  یآن عمل است و تمام احکام

ترک شود،  دیکه با یک امورمطرح است، در مذاق منهاج فردوسیان در سل

در  ،حرام با مکروه و همچنینشود. البته تفاوت واجب با مستحب میمندرج 

انجام دادن  یمراقبه یعنیکردن، مراعات شده  ییعمل و اجرا یمرحله

ترک کردن  یمراقبه نیانجام دادن مستحبات و همچن یبر مراقبه ،واجبات

  مقدم شده است. ات،ترک کردن مکروه یبر مراقبه ،محرمات

در اصطلاح » عتیمذاق شر« ای» مذاق شارع«از  ریمنهاج فردوسیان غ مذاق

 هیبرداشت فق یبه معنا» عتیمذاق شر«با آن دارد.  ییهافقه است و تفاوت

خاص و  یدر موارد فقدان ادلهفقیه است که  یاحکام فقه یمتبحر از مبان

روح « زی. در علم حقوق ندینمایبه آن تمسک م ،یعمومات و قواعد کل

  معناست. نیهم انگریب» قانون

فعل و  ثیموضوع از ح کیحاکم بر  یکل یفضا یبه معن» مذاق منهاج« یول

 دهینام» استجماع مذاق منهاج« ،یکل یفضا نیبه ا دنیترک است. رس
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  شود.می

موارد  نیبه ا توانیم» مذاق شارع«با » مذاق منهاج« یهاجمله تفاوت از

  نمود:اشاره 

مذاق منهاج  ینشده است؛ ول عیشارع مقدس تشر ی. مذاق شارع از سو١

لٍّ لِکُ «فرماید: . خدای تعالی در قرآن کریم میشده است عیفردوسیان، تشر

  ١»مْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًاجَعَلْنَا مِنکُ 

 اتیمتبحر از مجموع آ هیی هر موضوع، از استنباط فق. مذاق شارع در باره٢

و  اتیآ حیمذاق منهاج فردوسیان از تصر یول دیآیبه دست م اتیو روا

  .گرددیآن باب، استجماع م اتیروا

و  اتی. مذاق شارع فقط توسط مجتهد متضلع و بر اثر ممارست در فقه و آ٣

مذاق منهاج فردوسیان توسط هر فرد  یقابل استنباط است ول ،یفقه اتیروا

تواند استجماع ول استجماع)، می(البته با مراعات اص یمسلط به زبان عرب

  شود. 

که قدرت  یدر حال ستین ری. قدرت استنباط مذاق شارع قابل تکث٤

  قابل انتقال است. یاستجماع مذاق منهاج فردوسیان به راحت

 یدر حال ردیمورد انکار قرار گ ،هانیفق ریسا یتواند از سو. مذاق شارع می٥

  .تسیکه مذاق منهاج فردوسیان قابل انکار ن

  است. ینیقی ،مذاق منهاج فردوسیان یاست ول ی. مذاق شارع، ظن٦

  مذاق منهاج فردوسیان با حکم واقعی: یهاتنبیه اول، تفاوت

                                                    

ها] شریعت و راه روشنى قرار براى هر یک از شما [امت. ترجمه: ٤٧ی ی مائده، آیه. سوره١

  ایم.داده
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 توانیاست که م ییهاتفاوت زین یمذاق منهاج فردوسیان و حکم واقع نیب

  موارد اشاره کرد: نیبه ا

 ینباط حکم واقعبا است سهیـ استجماع مذاق منهاج فردوسیان در مقا الف

  آسان است. اریشارع مقدس، بس

 اد،یشارع، به خاطر مشکلات و موانع ز یبه حکم واقع دنیرس یِ ـ سخت ب

 یول ؛گرددیم سرگردانی در مقام فتوا و به تَبَع آن، در مقام عملمنجر به 

 یمعن نی. به اتابدیدر مقام عمل را بر نم یمذاق منهاج فردوسیان سرگردان

کاشف از مذاق  کنند،یرا امر م یموضوع ات،یروا ای اتیاز آ یاهدست یکه وقت

 کنند،یم یرا نه یموضوع یانجام شود و وقت دیمنهاج فردوسیان است و با

  ترک گردد. دیکاشف از مذاق منهاج فردوسیان است و با

در مذمت ساز و  تیروا صدیکاز  شیب ی،قیبه عنوان مثال در باب غنا و موس

است.  دهیـ به ما رسباشد می ییاز منابع معتبر روای از آنها که بخشآواز ـ 

حرام  ،یقیکه تا چه حد از غنا و موس میمشخص کن یبه روشن میاگر بخواه

به تلاش گسترده و کمک گرفتن از  ازیباشد، نیمجاز م یو تا چه حد تاس

و  یاصول فقه یو برخ ثیالحد یةو درا ثیعلوم مختلف همچون رجال الحد

  متبحر است. هیدر توان فق منحصراً  کار، نیو ا است یهاداجت

متعال و رسول  ی)، نظر خدایدر مجموع (به طور کل میبدان میاگر بخواه یول

 ،یو آوازخوان یقیی موس) در بارهالسلامهمی(عل نیطاهر تیمعظم و اهل ب

را همواره  یو آوازخوان یقیمتعال دوست دارد موس یخدا یعنیمثبت است (

 زمخصوص ا یهاخاص و مکان یهامختلف و در زمان یهابه صورت ای

 یعنیاست ( یکه نظر شارع مقدس، منف نیا ایو بشنود)  ندیاش بببنده

و در  یباشد)، به راحت یو آوازخوان یقیاش آلوده به موسدوست ندارد بنده
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 عه،یش ییباب در کتب معتبر روا نیا اتینگاه اول و به صِرف خواندن روا

کارشناسانه (مانند کار  یهابه دقت یازیو ن دیرس یبندجمع نیبه ا توانیم

  به حکم الله) ندارد. دنیرس یفقها برا

که تمام  یاست که کس یمعن نیبه ا» منهاج ینیقیمذاق «مثال،  نیا در

ی و به اتفاق همه نیقیبه طور  ،کندرا ترک می یو آوازخوان یقیاقسام موس

که  ینخواهد داشت و کس هیناح نیاز ا یعتاب و عقاباسلام،  یفقها و علما

ی علما و و به اتفاق همه نیقیو غناست، به  یقیموس دنیآلوده به اجرا و شن

 فقها، ی(گرچه به نظر برخ دیمایپیرا نم یو قرب اله یفقها، راه کمال و ترق

  به آتش قهر و غضب خداوند هم مبتلا نگردد). 

  پنج حکمی: تنبیه دوم، دو حکمی به جای

از دو حالت است؛  یکیبه  دنیرس یاستجماع مذاق منهاج فردوسیان، برا

. در ستین انیدر م یفیو بلاتکل یترک کردن و حالت سرگردان ایانجام دادن 

نوبت به استنباط  ست،یروشن ن ،ترک ایانجام  از دو جانبِ  یکیکه  یموارد

توان به احتیاط یا می رداستفتاء ک ط،یاز مجتهد جامع الشرا دیرسد که بامی

  .عمل نمود

  تنبیه سوم، احکام تکلیفی:

مکلف)  ی(اوامر و نواه یفیفقط به احکام تکل ،منهاج فردوسیان یعمل نیدر قوان

ها، نجاسات مثل مطهرات، آب ی(امور یپرداخته شده و از ورود به احکام وضع

هر باب،  اتی، از رواکه امکان دارد ییلحاظ، تا جا نیبه هم ؛شودمی زیو...) پره

نجاست سگ و  اتی. مثلاً از روایشود نه احکام وضعمیاستجماع  یفیاحکام تکل

سگ و  ،در منهاج فردوسیان«شود که: مسأله استجماع نمی نگونهیآب دهان او ا



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٥١ 

 

 یقانون نوشتن، ورود به احکام وضع نگونهیا رایز». آب دهانش نجس است

 نگونهیا شترس است. بلکه قانوندر دس یبه روشن یاست و احکام وضع

 ش،یهااز سگ و رطوبت زیپره ،در منهاج فردوسیان«شود که: میاستجماع 

 باشد. یاستجماع منهاج یبوده و در محدوده یفیتا از احکام تکل» است یضرور

  البته بسیاری از اینگونه موارد، در قواعد نظری و به عنوان دیدگاه آمده است.
  

  تواتر:م، در چهارفصل 

  تعریف تواتر و جایگاه آن:

ارزشمند آن در نزد استادان  گاهیتواتر و جا فینخست لازم است به تعر

 .میبپرداز هیبزرگ امام یعلما نی) و همچنالسلامهمیمنهاج فردوسیان (عل

 ثیدر اصول فقه و علوم حد یتواتر، اصطلاح«تواتر آمده است:  فیتعر در

، »فرد« یوِتر / وَتْر به معنا ی(واژه» ت ـ ر و ـ«کلمه، مشتق از  نیا». است

ارز آن هم یواژه و واژه نیا ١شدن است. یاپیهم آمدن و پ یدر پ یبه معنا

نه  ،یگریپس از د یکی ،زیچ کیکه افرادِ  رودیبه کار م ییدر جا »مواتره«

از  یکی» متواتر«شوند.  داریفاصله (فَترت)، پد یبلکه با اندک وستهیپ

   ٢از منظور ما خارج است. نجایهست که در ا زیعلم عروض نصطلحات م

 ،آن قیاست که از طر یگزارش شدن خبر اریبس انگریتواتر در اصطلاح، ب

 »متواتِر« ،یژگیو نیبه آن خبر حاصل شود. خبرِ برخوردار از ا نانیاطم

                                                    

جلد  ؛ تاج المصادر، احمد بن علی بیهقی،»وتر«ذیل  . کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی،١

  .٨٦٢ی ، صفحه٢

  .٢٧٤ی صفحه . المعجم فی معاییر اشعار العجم، شمس قیس،٢
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شود میمتواتَر خوانده  ایآمده است،  یدرپ یخبر پ نیا ییگو ،شودمی دهینام

  گزارش شده است.  یپ در یمعنا که پ نیبه ا

در مبحث  ،منطق علممتواترات و اعتبار آن، در  ایخبر متواتر  یدر باره بحث

ـ که خود  اتینیقیاز اقسام  یکیصناعات خمس، صورت گرفته و متواترات 

 یژگیاز مسلّمات است ـ شمرده شده که قوامش به کثرت تکرار و و یقسم

به آن مبحث ارجاع شده  یگاه ،زیدر منابع اصول فقه ن ١است. ینیآفرآن علم

   ٢است.

است، در اصول فقه،  اتیاز روا یاکه وصفِ گونه اصطلاح، به اعتبار آن نیا

خبر به عنوان  ایمعمولاً در مبحث سنّت  ،یشرع یضمن بحث از انواع ادله

ن ، تحت عنوا»ظنون تیحج«در مبحث  ریاخ یاز اقسام آن و در دوره یکی

 انیباز  شیپ ز،ین »ثیالحد یةدرا«شده است. در علم  یخبرِ متواتر بررس

  کنند.یم میرا به متواتر و آحاد تقس ثیگوناگون، حد ماتیتقس

اند: کرده فیخبر متواتر را عمدتاً به دو صورت تعر ن،ییو اصول نیمحدّث

آن  یبه درست نیقی ،خود یاند که به خوددانسته یآن را خبر گروه یاعده

به  انشیاند که راودانسته یخبر متواتر را خبر زین یبرخ ٣حاصل شود.

  ٤محال باشد. ،ها بر کذبآن یباشند که به طور معمول تبان یتعداد

                                                    

؛ ٢٨٦ی صفحه؛ المنطق، مظفر، ٣٤٥ی صفحه. اساس الاقتباس، خواجه نصیرالدین طوسی، ١

  .٢٠٤ی صفحه، ٢منطق صوری، محمد خوانساری، جلد 

  .٦٢ ی، صفحه٢. برای نمونه رجوع کنید به: اصول الفقه، مظفر، جلد ٢

؛ الاحکام فی اصول ٢٠٨ی . اللمع فی اصول الفقه، ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، صفحه٣

؛ المنهل الروی فی مختصر علوم ٢٥ی ، صفحه٢، جزء ١الاحکام، علی بن محمد آمدی، جلد 

؛ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ابن شهید ثانی، ٣١ی الحدیث النبوی، ابن جماعه، صفحه

  .١٨٤ یصفحه

؛ علوم ٤٩٨ی ، صفحه٢. الذریعة الی اصول الشریعة، علی بن حسین علم الهدی، قسمت ٤

ی ؛ الوافیة فی اصول الفقه، عبداللّه بن محمد تونی، صفحه٢٦٧ی الحدیث، ابن صلاح، صفحه
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دوم در  فیآنچه را که ضمن تعر ،انددهیاول را برگز فیکه تعر یالبته کسان

 یواتر و برااز شروط ت یکیبر کذب آمده، به عنوان  یکثرت و عدم تبان یباره

 فیاند. تعارشده قیبا هم تلف فیدو تعر زین یگاه ١اند.ذکر کرده ،حیتوض

دو  نیاز ا کیهر  یدر منابع آمده است. برا ادیز ایبا تفاوت کم  زین یگرید

 فیرسد تعراند اما در مجموع، به نظر میذکر کرده یبیو معا ایمزا ،فیتعر

یهندگان) را بهتر منعکس مدتواتر (کثرت گزارش یاصل یجوهره ،دوم

  .سازد

  شروط حصول تواتر:

مانند  یمفهوم ای یحس یامر ،آن است که موضوع گزارش شده اول، شرط

آثار محسوس و  د،یآیبه حس در نم ماً یشجاعت باشد، که اگر چه مستق

در  رایباشد، ز ینظر ای یعقلان یامر دیمشهود دارد. موضوع گزارش شده نبا

 هوجو نیاز مهمتر نیاست و هم اریمال خطا و اشتباه بساحت ،امور نگونهیا

  تفاوت اجماع و تواتر است. 

ی مُخبران، خود به آن است که همه ،اندلازم دانسته یکه برخ ،شرط دوم

از  نیقیبر حصول  گرید یبرخ ،ییاز سو ٢عالم باشند. دهندیکه م یگزارش

باشند  یخبران، کسانمُ  انیاند، هر چند در مکرده دیها تأکمجموع سخن آن

                                                                                                            

  .٩٧ی ؛ نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الموسومة بالوجیزه للبهائی، حسن صدر، صفحه١٥٧

؛ المنهل الروی فی ٢٠٩ی فی اصول الفقه، ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، صفحه. اللمع ١

؛ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ابن ٣١ی مختصر علوم الحدیث النبوی، ابن جماعه، صفحه

  .١٨٤ی شهید ثانی، صفحه

؛ الاحکام فی اصول ٤٩٤ی ، صفحه٢. الذریعة الی اصول الشریعة، علم الهدی، قسمت ٢

؛ معارج الاصول، محقق حلیّ، ٣٧ی ، صفحه٢، جزء ١الاحکام، علی بن محمد آمدی، جلد 

  .١٣٩ی صفحه
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   ١آن را نقل کرده باشند. ،گمان یکه از رو

شرط  نیحصول تواتر است. ا یتعداد مُخبر برا نیشرط سوم، ناظر به کمتر

ها از قرآن که در آن یاتیآ ایاسلام  خیدر تار عیوقا یامستند است به پاره

اهل سنّت  اما مقبول عالمان ٢) ذکر شده است ٤، ١٢، ٧٠، ٣١٣(مثلاً  یارقام

و متناسب با نوع خبر و  ینسب یقرار نگرفته و شمارِ مُخبران، امر هیو امام

   ٣مُخبر دانسته شده است. یهایژگیو گرید

 یزمان یخبر، فاصله یمُخبران و شنونده انیشرط چهارم، آن است که اگر م

ت ی طبقادر همه ،لازم در تواتر طیتمام شرا دیو واسطه وجود داشته باشد، با

   ٤شود. تیرعا انیراو

مخبران لازم دانسته شده که محل  یبرا زین یگریشروط د ن،یعلاوه بر ا

 ،»نیّ ی مُخبران از مذهب مُعنکردن همه یرویپ« :اختلاف است، از جمله

 کیها به ی آنانتساب نداشتن همه«، و »اختلاف مُخبران از نظر نَسب«

  ٥اند.ستهدان وجهیشروط را ب نی. عموم محققان ا»شهر

بر ارتباط نداشتن گزارشگران با  یشروط که به نوع نیحال، وجود ا نیدر ع

 یمشترک برا یدرون یزهیاحتمال وجود انگ ،کنددلالت می گریکدی

                                                    

و  ٧٦ی ؛ اصول الحدیث، فضلی، صفحه٤٢٤ی ، صفحه١. قوانین الاصول، میرزای قمی، جلد ١

٧٧.  

  .١٧٧و  ١٧٦ی ، صفحه٢. تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، سیوطی، جلد ٢

؛ عدة الاصول، شیخ ٤٩٥ـ  ٤٩٤ی ، صفحه٢ی اصول الشریعة، علم الهدی، قسمت . الذریعة ال٣

  .٢٠٩ی ؛ اللمع فی اصول الفقه، ابواسحاق شیرازی، صفحه٢٥٨و  ٢٥٧ی ، صفحه١طوسی، جلد 

ی ؛ علوم الحدیث، ابن صلاح، صفحه٢٠٩ی . اللمع فی اصول الفقه، ابواسحاق شیرازی، صفحه٤

؛ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ابن ٦٢ی رایة، شهید ثانی، صفحه؛ الرعایة فی علم الد٢٦٧

  .١٨٦ی شهید ثانی، صفحه

؛ معارج ٤٢تا  ٣٩ی ، صفحه٢، جزء ١. الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی، جلد ٥

  .٤٢٦ی ، صفحه١؛ قوانین الاصول، میرزای قمی، جلد ١٤٠و  ١٣٩ی الاصول، محقق حلیّ، صفحه
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در  عیموجب تسر جه،یو در نت سازدیم فیرا در مورد آنان ضع ییدروغگو

  شود. میحصول تواتر 

است که به رغم مطرح  یشروط گریاز د »عدالت«و  »مانیا«و  »اسلام«

عموم عالمان، متّصف بودن  ث،یاز منابع اصول فقه و علم الحد یشدن در برخ

مسلمان  یهر چند که گاه ١اند،ها لازم نشمردهرا به آن ثیگزارشگران احاد

  متواتر دانسته شده است. ثیحد یِ بودن از شروط راو

به تبع اهل منطق،  ن،یدّثو مح نییی اصولمتواترات، از نظر همه ینیآفرعلم

نسبت به حصول علم از  یورز، شک٢یطوس خیش ریمسلّم است و به تعب

؛ از ٣عالَم است یدر باره انیسوفسطائ یورزمانند شک ،خبر متواتر قیطر

 یاکتساب ای یآن پرداخته و صرفاً از ضرور یرو، کمتر به بحث در باره نیا

  اند.سخن گفته نیقی نیبودن ا

بودن علم حاصل از متواترات، قول مشهور نزد  یاکتساب ای یضرور یباره در

(الواجبُ  ینیقیمنطق آن است که علم حاصل از خبر متواتر، از امور  یعلما

مقدمات  یاست، هر چند در تحقّق آن، برخ یاکتساب ریغ ن،یقبولُها) و بنا بر ا

   ٤خبر) لازم است. دنی(مثلاً شن یحس

  اقسام متواتر:

                                                    

؛ الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد ٢٦٤ی ، صفحه١ة الاصول، شیخ طوسی، جلد . عد١

  .٤٢٦ی ، صفحه١؛ قوانین الاصول، میرزای قمی، جلد ٤٠ی ، صفحه٢، جزء ١آمدی، جلد 

  .٢٤٣ی ، صفحه١. عدة الاصول، شیخ طوسی، جلد ٢

م فی اصول الاحکام، علی ؛ الاحکا١٣٢ی ، صفحه١. المستصفی من علم الاصول، غزالی، جلد ٣

  .٢٦ی ، صفحه٢، جزء ١بن محمد آمدی، جلد 

؛ رهبر خرد، محمود ٣٤٦و  ٣٤٥ی . اساس الاقتباس، خواجه نصیرالدین طوسی، صفحه٤

  .٢٥٥ی شهابی، قسمت منطقیات، صفحه
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اند. در کرده میتقس یو معنو یلفظ یلفان، خبر متواتر را به دو گونهمؤ شتریب

اما  دهند،یلفظ گزارش م کیرا در قالب  یمضمون ،گزارشگران ،یمتواتر لفظ

 انیمشابه با الفاظ مختلف ب راتیمضمون در قالب تعب کی ی،در متواتر معنو

 نیشیاقوامِ پ یرهدر با کسانی یهاگزارش«به  ،یمتواتر لفظ یشود. برامی

به  ث،یو در احاد »زلزله کیاز  اریگزارش افراد بس«و به  »دور یو شهرها

 »نیثقل ثیحد«و  »ریغد ثیحد«از  یو بخش ١»اتِ یّ إنّما الاعمالُ بالنّ « ثیحد

حاتم  یفراوان از بخشندگ یهاگزارش زین یاند. مثال متواتر معنومثال زده

 یضرور زین حیتوض نی) است. االسلام(علیه یو شجاعت حضرت عل یطائ

از  ادیز یهاواقعه (مثلاً گزارش کیگاه از  ،یاست که خبر متواترِ معنو

اُحد) و گاه از چند واقعه  ایبدر  یالسلام) در غزوه(علیه یامام عل یجنگاور

 یهاالسلام) در غزوه(علیه یشجاعت امام عل یدر باره ادیز یهاتی(مثلاً روا

 یاخبار بر معنا نیا یدلالت مجموعه ،هر دو صورتمتعدد) است و در 

   ٢است. یو التزام یتضمّن یاز دو گونه یکیمشترک، به 

نمونه،  کیگاه منحصر به  یاندک و حت اریرا بس یمتواتر لفظ ثیشمار احاد

 اری(در فقه) را بس یو شمار متواترات اجمال یاما تعداد متواترات معنو

  ٣اند.دانسته

 ثیاست که در حد نیاخبار متواتر در ا رشیپذ یثیفقه الحد و یرجال امدیپ

                                                    

  های آن است.. ترجمه: همانا اعمال، به انگیزه٣٤٦ی مسائل علی بن جعفر، صفحه. ١

؛ معالم الدین ٤٣ی ، صفحه٢، جزء ١فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی، جلد . الاحکام ٢

، ١؛ قوانین الاصول، میرزای قمی، جلد ١٨٦ی و ملاذ المجتهدین، ابن شهید ثانی، صفحه

  .٤٢٩تا  ٤٢٦ی صفحه

؛ المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث ٢٦٩و  ٢٦٨ی . علوم الحدیث، ابن صلاح، صفحه٣

؛ نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الموسومة بالوجیزة للبهائی، ٣١ی ابن جماعه، صفحهالنبوی، 

  .١٠١تا  ٩٩ی حسن صدر، صفحه
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از جمله ضعف او، مانع از  ،یراو یهایژگیو ات،یروا گریمتواتر، بر خلاف د

اعتبار  ،متواتر اتیاز روا یضعف سند برخ ،شود و بنا بر اینآن نمی رشیپذ

   ١کند.ها را مخدوش نمیآن

  اری:گذی ارزشتنبیه اول، تواتر معنوی، پایه

) ی(حکم واقع یعلم نیقیبه  دنیرس یبرا یبا توجه به این که تواتر لفظ

مذاق منهاج فردوسیان بهره  افتنی یبرا یوجود ندارد، به ناچار از تواتر معنو

و  یگذارارزش یهی. پس پامیدر احکام برس یعمل نیقیتا به  میبریم

  است. یمنهاج فردوسیان بر تواتر معنو نیقوان یبنددرجه

  تنبیه دوم، اخبار آحاد:

 دیشود که مفمیگفته  یاتیبه روا ،خبر واحد در اصطلاح منهاج فردوسیان

  نباشد. یتواتر معنو

اش ثقه باشد و چه ثقه ـ چه راویقانون  سیدر تأس اتیروا نیا یینارسا

 نیدر آخر نیقوان نگونهی. البته اگرددیجبران م ٢»مَنْ بَلَغ« اتیبا روانباشد ـ 

                                                    

؛ قواعد التحدیث من ١٧٦ی ، صفحه٢. تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، سیوطی، جلد ١

وسومة ؛ نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الم١٥١ی فنون مصطلح الحدیث، قاسمی، صفحه

  .١٥١و  ١٥٠ی ؛ علوم الحدیث، صبحی صالح، صفحه١٠١ی بالوجیزة للبهائی، حسن صدر، صفحه

احادیث من «هاى فقهى و اصولى با عنوان اى از روایات، در مجامع روایى و کتابمجموعه .٢

شود. مفاد این روایات چنین است: کسى که به او خبر رسد، عملى چنان شناخته مى» بلغ

رد و براى رسیدن به آن ثواب، آن عمل را به جا آورد، خداوند آن پاداش را به او ثوابى دا

شیعه و عامه، این روایات را شده داراى چنان ثوابى نباشد. دهد گرچه در واقع، عمل انجاممی

ساخته » ی سننی تسامح در ادلهقاعده«اى اصولی با عنوان اند و شیعه از آن قاعدهپذیرفته

ایم. از این تعداد، دو ن زمینه تا کنون به پنج روایت با مضمون مشابه دست یافتهاست. در ای

روایت در کافى شریف، یک روایت در ثواب الأعمال و دو روایت دیگر در المحاسن برقى آمده 

ی عالمان همین بس که این دسته از روایات، از سوى همه» من بلغ«است. در اعتبار احادیث 
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مراحل  نی. پس قوانردیگیم یطبقات نهم و دهم جا یعنی نیقوان یطبقه

جبران  دیاستجماع شده است و به ام ،مستندات نیترفیاز ضع ،نهم و دهم

  .دیآیبه مراعات عمل در م ،»مَنْ بَلغَ« اتیروا

  :ی سننی تسامح در ادلّهقاعده فصل پنجم، در

ی قاعده«طور جداگانه، به جایگاه ، شایسته است به »تواتر«به تناسب بحث 

در منهاج فردوسیان پرداخته شود. نخست به » ی سننتسامح در ادله

  پردازیم.تعریف این قاعده می

  »: ی سننتسامح در ادله«ی تعریف قاعده

  ١کردن است.  یو چشم پوش گیری، آسانتساهل یبه معنا ،تسامح در لغت

 رىیگآسانی و اصولی آن، به معنی در اصطلاح فقه» سنن یتسامح در ادله«

آداب و کارهاى مستحبى هستند.  گرتیکه حکااست  اتىیدر مدارک روا

موثق باشند و  ،انیراو ستىیها، باها و حرامگونه که در مستند واجبهمان

که احکام  اتىیروا رشیدر پذ رد،یدرستِ خبر، انجام گ طیبرابر شرا ،گزارش

شود و اگر  رىیگتسامح و آسان دیبایم ند،یگوو آداب مستحبى را باز مى

به استحباب فتوا  ،برابر آنتوان می ،دیباره به ما رس نیدر ا فىیضع تیروا

و شمارى از فقها  ندیگویسخن م اتاز مستحب ،یاتاز روا ادىیداد. بخش ز

اند، بحث احکام مستحبى ،یاتروا نیکه احکام مورد سخن در ا لیدل نیبه ا

                                                                                                            

اى نداشته است؛ البتّه در تفسیر و چ کس در اعتبار و صدور آنها خدشهپذیرفته شده و هی

  تبیین مفاد آنها، وجوه گوناگونى بیان شده است.

  .۳۷۶ی ، صفحه۱. صحاح تاج اللغة، اسماعیل بن حماد جوهری، جلد ١



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٥٩ 

 

دارند و از چه  گاهىیجا هچاز حیث سند و درایت،  هاتیروا نیکه ا نیاز ا

  .ندکنمی رىیگآنها آسان رشیدانند و در پذلازم نمىرا  برخوردارند یگاهیپا

  :در نزد فقها »ی سننتسامح در ادله«ی قاعدهرد کاربرد موا

 خیش د،یمف خیهاى شمانند نوشته ،یاز علامه حلّ  شیهاى فقهى پدر کتاب

ولى  ؛نشده است ادیتسامح،  لیبه نام دل لىیو... از دل یمرتض دیّ س ،یطوس

ثبت شده  فیضع ایبدون سند و  اتىیهاى دعا، رواو کتاب ىیهاى روادر کتاب

 ١اند.آن شمرده لیکه برخى از پژوهشگران معاصر، تسامح در سنن را دل

از از علماى پس  گریو گروهى د ٣اول دی، شه٢یعلامه حلّى، ابن فهد حل

اند. از اساس آن فتوا داده کرده و بر ادیی سنن از تسامح در ادلّه شان،یا

 »ی سننتسامح در ادلّه« یباره دربرخی از فقها ، طرف نیدهم به ا یسده

شکل گرفته است.  »سنن یهتسامح در ادلّ  یقاعده«رساله نوشته و اصطلاح 

در  ی، نراق٥الاصول حیمجاهد در مفات دی، س٤نیدر اربع ییبها خیاز جمله ش

  ...و ٩ی، محدث بحران٨یانصار خی، ش٧نیدر العناو یمراغ، ٦امیعوائد الا

 انیتسامح، سخن به م یدر بحث سنن وضو، از مسأله به طور معمولفقها 

                                                    

  .۸۳ی ، صفحه۸۳. بحارالانوار، علامه مجلسی، تحقیق محمدباقر بهبودى، جلد ١

  .۱۳ی احمد بن فهد حلى، صفحه. عدةالداعى، ٢

  .۳۴ی ، صفحه۲. ذکرى الشیعه، شهید اول، جلد ٣

  .۳۸۵ی . الاربعون حدیثا، شیخ بهائی، شیخ بهائى، صفحه٤

  .۳۴۶ی . مفاتیح الاصول، سید على طباطبایى، صفحه٥

  .۷۹۳ی . عوائدالایام، مولى احمد نراقى، صفحه٦

  .۴۳۸ی ، صفحه۱اغى، جلد . العناوین، سید میر فتاح الحسینى المر٧

ی ، کنگره»رسائل فقهیه«. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در ٨

  .۱۳۲ی جهانى شیخ انصارى. صفحه

  .۲۰۳ی ، صفحه۴. حدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانى، جلد ٩
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 لیو امکان آن به دل »در عبادت اطیاحت«تر در بحث شیب ان،یاند. اصولآورده

 اتیمستثن«مسأله را در  دیگر، و برخىاند تسامح، به بررسى مسأله پرداخته

  ١اند. داشته انی، ب»خبر واحد طیشرا

  این قاعده در موارد زیر، به کار گرفته شده است:

  .عهیموجود در کتب ش ینبو اتی. روا۱

های شیعه وسلم) در کتابوآلهعلیهاللهیعنی روایاتی که از استاد اعظم (صلی

  آمده است.

  .امهعدر کتب  ینبو اتی. روا۲

های غیر شیعیان. وسلم) در کتابوآلهعلیهاللهیعنی روایات استاد اعظم (صلی

در محل بحث قرار  زین اتیروا نیا »من بلغ«توجه به اطلاقات اخبار  با

  ٢. رندیگیم

  .هادر مورد موعظه فی. خبر ضع٣

  السلام) (علیهم نیدر مورد مصائب معصوم فی. خبر ضع۴

 تیحج یاتیروا نیمعتقدند که چن یاعده جود دارد؛دو نظر و نهیزم نیا در

که اگر چه  انددهیعق نیبر ا گرید یاعده یول ٣آنها را نقل کرد. توانیدارند و م

بودن آنها ثابت شود و  بتیمص دیابتدا با یول ،ثواب دارد نیبر معصوم هیگر

  ٤را ثابت کرد.  یبتیمص ،اخبار نیا یبه پشتوانه توانینم

                                                    

  .۲۰۴ی . دروس فى علم الاصول، سید محمد باقر صدر، الحلقة الثانیة، صفحه١

  .۱۵۷ی ی شیخ انصاری، صفحه. رسائل فقهیه٢

؛ شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور، کلانتر، ۱۵۸ی ی شیخ انصاری، صفحه. رسائل فقهیه٣

  .۲۸۷ی ، صفحه۲جلد 

  .۳۳۹ی ، صفحه۳. قواعد فقهیه بجنوردی، جلد ٤
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توان مشمول این قاعده را نمی نداشته باشد یاگر مستند ،هیفق یوافتتذکر: 

 ،هیفق چون ؛شودقسم نمی نیشامل ا» من بلغ«اخبار  ظاهردانست زیرا 

و ممکن است  ،لهأدر مس یتیدهد نه از وجود رواخود خبر می أیفقط از ر

  ٢ .باشد تیاز روا یگریامر د ای ١»ناطمَ  حیتنق«فتوا،  نیمستند او در ا

  »:ی سننتسامح در ادله«ی موافقینِ قاعده

و » شهرت«، »اجماع«به » من بلغ«تسامح، افزون بر اخبار  یموافقان قاعده

 ژهیتسامح، بو لهاىیموافقان تسامح، از دل ٣اند.چنگ زده ،»اطیحسن احت«

  دارند: افتیچند در» من بلغ«اخبار 

که در آنها  یفیضع یاتهیحجت بودن خبر را در روا طیتسامح شرا لهاىی. دل۱

 یتهای، به رواتگونه که در واجبا. هماندارندیبه ثواب وعده داده شده بر م

دهد در سنن و به ما اجازه می» من بلغ«اخبار  م،یکنیموثق و استوار عمل م

 فیخبر آنان در رد و میریبپذ زیرا ن فیضع انیواجب، خبر راو ریاحکام غ

من «. در واقع، اخبار رندیگیموثق جا م انیراو تیاخبار مستحبى، به روا

نظر به مشهور نسبت  نی. اشوندیم یدر ثابت کردن حکم شرع یانجیم» بلغ

  ٤داده شده است. 

                                                    

در آن با اجتهاد و  های استنباط حکم است که. تَنقیحِ مَناط: در اصطلاح فقها یکی از شیوه١

شود تا بتوان حکم را به نظر، علت حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده، تمییز داده می

  ها وجود دارد، تعمیم داد.تمام مواردی که علت در آن

  .۳۳۹ی ، صفحه۳. قواعد فقهیه بجنوردی، جلد ٢

ى ادلة السنن، شیخ ؛ رسالة فى التسامح ف۳۴ی ، صفحه۲. ذکرى الشیعه، شهید اول، جلد ٣

؛ مفاتیح ۱۳۸ی ، کنگره جهانى شیخ انصارى. صفحه»رسائل فقهیه«انصارى، چاپ شده در 

  .۳۴۶ی الاصول، سید على طباطبایی، صفحه

، کنگره »رسائل فقهیه«. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در ٤

  .۱۳۷ی جهانى شیخ انصارى. صفحه
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که به  ىیهاتسامح، مستحب بودن آداب و روشها و منش هاىلی. دل۲

که  کند و چنانثانوى درست می لیرا به دل دهینارسا به ما رس هاىلیدل

و خود، دستور ساز  سازدیم دیها را مقها و حرامواجب» ضررلا« یقاعده

به عنوان ثانوى، موضوع حکم مستحب را درست » من بلغ«است، اخبار 

  ١. کنندیم

را که به انجام آنها مژده پاداش  ىیتسامح، مستحب بودن کارها هاىلی. دل۳

 ایو  یکنند و دلالت ندارند که در آن، مصلحت نفسداده شده، درست نمى

از  روىیارشاد است به دستور عقل و خرد که پ نهایباشد، بلکه ا یعارض

 اداشاست و بر آن پ دهیشده باشد، پسند قیدر کارى که بدان تشو عتیشر

  نظرند. نیاز علماى متأخر و معاصران بر ا ارىیشود. بسمیداده 

 یهاستفاد» من بلغ«تسامح و اخبار  هاىلیاز دل: «سدینویم ینیخم امام

کارها  نیدر عمل به ا یمصلحت ذات رایمشکل است؛ ز یاستحباب شرع

 امبریگزارش شده که ممکن است پ» من بلغ«وجود ندارد و در متن اخبار 

 هپاداش براى عمل ب یصادر نشده باشد، بلکه مژده تىیآن را نفرموده و روا

 انیم سنن، از براى آن است که از آنها نگهدارى شود و سنن واقعى که در

  ٢»اخبار فراوان نهفته است، تباه نگردند

دهند و به کارى فرمان نمى» من بلغ« هاىتیاند: روااز علما افزوده شمارى

توان از آن دستور و حکمى را استفاده کرد، بلکه تنها خبردادن از فضل نمى

کار پاداش دهد. در واقع، بر  نیا یدهندهبه انجام دیخداوند است که شا

                                                    

ی ، صفحه۲ل، تقریرات درس آیت الله خوئى، سید محمدسرور بهسودى، جلد . مصباح الاصو١

۳۱۹.  

  .۱۳۵ی ، صفحه۲. انوار الهدایة، امام خمینى، جلد ٢
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اى مسامحه گونه ها،افتیدر گریسوم در کنار و در شمار د یهینظرشمردن 

تسامح  یمستحب شمردن عمل را به قاعده دگاه،ید نیاست. صاحبان ا

به روشنى منکر تسامح  دگاه،ید نیو شمارى از صاحبان ا رندیپذنمى

  ١اند.شده

  »:ی سننتسامح در ادله«ی مخالفین قاعده

و  ٢»نبأ یهیآ«خود به  دگاهیاى ثابت کردن دتسامح، بری قاعدهمخالفان 

                                                    

ی ، صفحه۲. مصباح الاصول، تقریرات درس آیت الله خوئى، سید محمدسرور بهسودى، جلد ١

۳۲۰.  

نَ آمَنُوا إِن جَاءکمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَینُوا أنَ یا أَیهَا الَّذِی«فرماید: ی حجرات میسوره ٦ی . آیه٢

اید، اگر فاسقی تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالةٍَ فَتُصْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ ناَدِمِینَ؛ ای کسانی که ایمان آورده

 برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کاری

ی ولید بن اند: این آیه در بارهدر مورد شأن نزول این آیه گفته». اید پشیمان شویدکه کرده

آورى زکات از وسلم) او را براى جمعوآلهعلیهاللهعقبه نازل شده است که استاد اعظم (صلی

 ی رسولاعزام داشت. هنگامى که اهل قبیله با خبر شدند که نماینده» بنى مُصطلق«ی قبیله

آید با خوشحالى به استقبال او شتافتند، ولى از آنجا که میان وسلم) مىوآلهعلیهاللهالله (صلی

اند. و از آنها و ولید در جاهلیت، خصومت شدیدى بود، تصور کرد آنها به قصد کشتن او آمده

د این وسلم) بازگشت (بى آن که تحقیقى در موروآلهعلیهاللههمانجا خدمت استاد اعظم (صلی

گمان کرده باشد) و عرض کرد: آنها از پرداخت زکات خوددارى کردند! در حالی که امتناع از 

شد. بنا بر این مدعى بود آنها پرداخت زکات، یک نوع قیام بر ضد حکومت اسلامى تلقى مى

وسلم) سخت خشمگین شدند و تصمیم گرفتند وآلهعلیههللاند!. استاد اعظم (صلیمرتد شده

ی بنى دستور دادند به سراغ قبیله» خالد بن ولید بن مغیره«آنها پیکار کنند. سپس به با 

خالد، شبانه به نزدیکى قبیله رسید و ». شتابزده کارى انجام مده«رود، و فرمودند: » مصطلق

به اسلام » بنى مصطلق«تحقیق فرستاد. آنها خبر آوردند که  مأموران اطلاعاتى خود را براى

اند. صبحگاهان خالد شخصاً به فادارند و صداى اذان و نماز آنها را با گوش خود شنیدهکاملاً و

سراغ آنها آمد، و صدق گفتار مخبرین را ملاحظه کرد. خدمت استاد اعظم 

ی فوق وسلم) بازگشت و ماجرا را به عرض ایشان رسانید. در این هنگام، آیهوآلهعلیهالله(صلی

التأنى من الله، و «فرمودند: وسلم) وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی نازل شد و به دنبال آن،

  ».العجلة من الشیطان؛ درنگ کردن و تحقیق، از سوى خداست و عجله از شیطان است
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که اعتماد به گمان را ناروا  اتىیو روا اتیضرورت کاوش از خبر فاسق و آ

همچنین اشکالاتی وارد  ١اند.استدلال جسته ،یاصل عمل زیاند و نشمرده

  کنیم؛اند که همراه با پاسخ هر کدام، بیان میکرده

فرقى وجود ندارد و اگر سند و دلالت  احکام پنجگانه، نیاشکال اوّل: ب ←

 تهاىیپرداخته و به تمام باشد، دلالت و سند روا دیاحکام الزامى، با گرید

اعتماد و  مورد ریغ انیتوان از راه راواست و نمى نیچن زیکارهاى مستحبى ن

 انیدر منتهى ب لامهشبهه را ع نیا ٢دلالتهاى مخدوش، مستحبى را ثابت کرد.

 تیبه روا«نوشته:  یدوان نیالدبه نقل از جلال نیدر اربع ىیهاب خیو ش ٣کرده

 لِ یبودن انجام کارى، دل زیجا رایز د؛یآبه دست نمى یشرع یحکم ف،یضع

از راه درست و با  دیحکمى شرعى است و با ز،یآن است. اباحه ن یاباحه

 نظرند نیبر ا ز،ین ٦و صاحب حدائق ٥رکصاحب مدا ٤.»به ما برسد نانىیاطم

  معتبر ثابت گردد. لیاز راه دل ستىیاستحباب با که

که  دگاهید نیا رشیبا پذ: وی به اشکال اول خوانساری محقق پاسخ ←

 لیدلهمراه با  دیبایم ،یشرع یهانییدستورها و آ گریمانند د زیمستحب ن

در  فی: خود اخبار ضعاست پاسخ دادهاین اشکال، چنین د، از باشاستوارى 

من «بلکه همراهى اخبار  ستند،ین لیحجّت و دل ىیبه تنهاکارهاى مستحبى 

. وى، گردانندیرا مشروع و روا م آنهاو عمل به  سازندیآنها را حجّت م» بلغ

گفته  نیاز هشام بن سالم و محمد بن مروان را بر ا تیدر مشارق، دو روا

                                                    

  .۲۰۳ی ، صفحه۴. حدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانی، جلد ١

  .۳۴ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه٢

  .۳۴۶ی مفاتیح الاصول، سید على طباطبایی، صفحه .٣

  .۱۸۴ی . الاربعون حدیثا، شیخ بهائى، صفحه٤

  .۱۳ی ، صفحه۱. مدارک الاحکام، سید محمد موسوى عاملى، جلد ٥

  .۲۰۳ی ، صفحه۴. حدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانی، جلد ٦
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  شاهد آورده است:

مَنْ سَمِعَ شَیئاً «قَالَ: السلام) (علیه . عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ ۱

وَابِ عَلَى شَی   ١»ءٍ فَصَنَعَهُ کانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یکنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ مِنَ الثَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ ۲ دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّ . مُحَمَّ

عْفَرَانِی عَنْ مُحَ  دِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الزَّ  :یقُولُ السلام) (علیهمَّ

وَابِ  ذَلکِ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلکِ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ «  الثَّ

وتِیهُ وَ إِنْ لَمْ یکنِ الْحَدِیثُ کمَا بَلَغَهُ 
ُ
  ٢»أ

کننده  دییو تأ بانیهشام درست است و پشت تی: سند رواافزایدسپس می

دارند و من آن را در محاسن  حیبه آن سند صح ،دارد. شمارى از عالمان زین

هفت  ،خوانساری نیتسامح منسوب به آقا حس یام. در رسالهدهید یبرق

از  تیبن مروان، دو روا داز محم تیدو روا ،شده ادیمعنى  نیبه هم تیروا

بن  دیس تیو روا یاز عدة الداع یااز صفوان، مرسله تىیهشام بن سالم، روا

بن حکم  یعل تیطاووس در اقبال. در سند شناسى آن گفته است: سند روا

است  حیاز محمد بن مروان صح یعمران زعفران تیاز هشام بن سالم و روا

اخبار  رند،یپذیرا م حیکسانى که تنها خبر صح یدارد. پس بر مبنا بانیو پشت

  ٣تمام هستند. » من بلغ«

                                                    

روایتى را که در آن بر  . ترجمه: هرکس بشنود٨٧ی ، صفحه٢. کافی، محدث کلینی، جلد ١

انجام کارى، ثوابى در نظر گرفته شده و آن کار را به امید دستیابى به پاداش انجام دهد، ثواب 

  به او داده خواهد شد، هر چند چنین نباشد.

السلام) شنیدم که . ترجمه: از امام باقر (علیه٨٧ی ، صفحه٢. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

ز خدا بر کاری به او برسد، پس آن کار را برای آن ثواب انجام دهد، فرمودند: هر کس پاداشی ا

  دهد گر چه حدیث چنان که به او رسیده، نباشد.آن ثواب را به او می

ی ی سنن، محقق خوانسارى، درج شده در عدة مسائل، نسخهی تسامح در ادله. رساله٣

  .٢٤٨و  ۶۸ی خطی، صفحه



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٦٦ 

 

اخبار از جهت  نیتمام باشد، ا» من بلغ«سند اخبار  اگردوّم:  اشکال ←

توان با تمسک به آنها، مستحب بودن را به اخبار دلالت ناتمام هستند و نمى

به کسى  تىیاگر روا که اندنکته نیا انگری، ب»من بلغ«ثابت کرد. اخبار  فیضع

 نیچن به ابىیدست دیاداش دارد و او به اماندازه پ نی: فلان کار ادیبرسد و بگو

 یپاداشى، آن کار را انجام دهد، پاداش به وى داده خواهد شد، گرچه مژده

  ١نداشته باشد. قتیپاداش حق

نسبت علما اخبار، آن گونه که به مشهور  نیاست که: ا نیبازگشت شبهه به ا

، تسامح کننداستحباب هستند، مستحبى را درست نمى دیمفکه داده شده 

پاداش است و اصل خبر  یمژده ربلکه تسامح د ست،یرفتار به اصل خبر ن در

خبر، به ما برسد، ولى اگر در  رشیپذ طیدرست و برابر با شرا هاز را دیبا

خداوند ثواب مورد  گزارشِ پاداش، لغزشى از سوى راوى رخ داده باشد،

ان لم « ریواقع، ضمآن کار، خواهد داد. در  یدهندهچشمداشت را به انجام

  نه به اصل عمل. گردد،یبر م پاداشهشام، به  تیدر روا» کما بلغه کنی

شود. مینکته استفاده  نیهم» من بلغ«از اخبار  یمحقق سبزوار افتیاز در

من بلغ، مستحب بودن اصل عمل استفاده  اتیاز روا«او نوشته است: 

با  ٢»ثواب است یاندازهشود. و تسامحى که مژده داده شده، تسامح در نمى

پاداش بر انجام کار و  یمژده نی: امّا بسدینویحال، در پاسخ شبهه م نیا

اگر  میکنیاستفاده م ٣یوجود دارد. به برهانِ اِنّ  وستگىیدستور به انجام آن، پ

                                                    

دش الجواب بعد تسلیم صحّة الاحتجاج بامثال هذه و یخ«نویسد: . محقق خوانساری می١

الاسانید بأنّ مفاد الروایتین انه اذا روى ان فى العمل الفلانى ثوابا کذا فعمل احد ذلک العمل 

رجاء لذلک الثواب فانما یوتاه و ان کان ماروى خلاف الواقع لا انّه اذا روى اصل العمل ایضا کان 

  ). ۳۴ی س فى شرح الدروس، محقق خوانسارى، صفحه(مشارق الشمو». الاتى به مثاباً 

  .۴ی . ذخیرة الاحکام، محقق سبزوارى، صفحه٢

» برهان لِمّی«. برهان انّی: در علم منطق، برهان بر دو قسم است؛ برهان اِنیّ و برهان لمِّی. ٣
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 دهیپس انجام آن کار پسند ست،ین غىیدر دادن پاداش براى انجام کارى در

روى، آن کار  نیدارد؛ از ا تیداده و بدان رضا بوده و شارع به آن دستور

شبهه و پاسخ آن  نیانصارى، پس از گزارش ا خیبود. ش واهدمستحب خ

 تیصفوان و روا تیمانند: روا تها،یاى از رواپاره اشکال در«نوشته است: 

خبرها در نسبت  گریمحمد بن مروان، آن هم نه به قوت، بجاست ولى ظهور د

با  ات،یدو دسته روا نی. بارى، ااستیگو ،نه ثواب ،عملدادن تسامح به خود 

را کنار  گریکدیهر دو دسته مثبت هستند و  رایدارند؛ ز یهمخوان م،ه

  ١»زنندنمى

: دیفرمایمکه حجرات  یسوره ٦ یهیمن بلغ با آ اتیرواسوِم:  اشکال ←

نُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَی«

 ٣»عموم و خصوص من وجه«تعارض به  ٢»فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 

                                                                                                            

 هر گاه ما را از معلول به سمت علت. مثلاً » برهان اِنّی«برد و ما را از علت به سوی معلول می

بگویند: دود در آسمان است، هر جا دود باشد، آنجا آتش هست. پس جایی آتش گرفته 

که » آتش«که معلول است به وجود » دود«گویند زیرا از وجود می» برهان اِنیّ«است. این را 

  بریم.علت تولید دود است، پی می

، کنگره »رسائل فقهیه« . رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در١

  .۱۵۰ی جهانى شیخ انصارى، صفحه

اید، اگر فاسقی برایتان خبری . ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده٦ی ی حجرات، آیه. سوره٢

اید آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کاری که کرده

  پشیمان شوید.

در علم منطق است. این نسبت میان دو  : یکی از نسب اربعه. عموم و خصوص من وجه٣

مفهومی برقرار است که در برخی مصادیق، همپوشانی و اشتراک دارند، لکن هر یک، دارای 

مصادیقی است که به خود آن اختصاص دارد. اگر دو مفهوم سیاه و پرنده ملاحظه شوند، چنین 

وجود دارد که هم سیاه است و هم پرنده، شان وجود دارد. برخی از مصادیق نسبتی میان

ها همانند که برخی از سیاهها مانند کبوتر، سیاه نیستند، چنانهمانند کلاغ؛ ولی برخی از پرنده

ی جزئیه و دو ذغال نیز پرنده نیستند. بازگشت نسبت عام و خاص من وجه به یک موجبه

و » ها سیاه نیستندبعضی پرنده«و » اندها پرندهبعضی سیاه«ی جزئیه است. مانند: سالبه
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فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشکار و  یراو یباره دارند و در

است سخن او را  زیجاباشد؛  زیکه اگر راوى فاسق ن ستین انیدر م ازىیامت

تنها  ،ثینزند و حد صیرا تخص اتیروا أ،نب یهیچرا آ ن،ی. افزون بر امیریبپذ

  ١شود.  رفتهیپذ از راوى راستگو و عادل

اند. وارد دانسته» من بلغ«بر اخبار  یمریاشکال را کسانى چون علامه ص نیا

٢  

پاسخ داده شده است، ازجمله:  نیشبهه چند نیاز اسوم:  پاسخ اشکال ←

 ه،یبه شهرت هستند، پس در ناسازگارى با آ بانیپشت» غمن بل« اتیچون روا

 رفتهیپاسخ پذ نیولى ا ٣. زنندیم صیرا تخص هیو آ رندیگیم شىیبر آن پ

فقها  نیقرآن به خبر واحد، در ب صیتخص ینخست آن که مسأله رایز ست؛ین

 نیدر ا، میریبپذتخصیص آیه به خبر واحد را  حتی اگرگوست.  جاى گفت و

ی نبأ در برخورد با خبر فاسق و هیظهور آ رایز رفت؛یوان آن را پذتجا نمى

آن، از چنان قوتى برخوردار است که در برابر آن،  رامونیدر پ قیبررسى و تحق

جعل  یاگر شبهه ژهیبو ست،یآن ن هیتوج ایو  ستادگىیا اراىیرا  لىیدل چیه

 هان،یفق ریو به تعبخبر کاوش کرد.  یی آورندهدر باره ستىیباشد، با انیدر م

اخبارى که از این که بخواهد با از تخصص است، تا چه رسد به  ٤آبى ،هیظهور آ

  بخورد. صیجاى بحث دارند، تخص زیواحد و از نظر دلالت ن ،نظر سند

با هم سازگارى ندارند و » من بلغ« اتیو روا أی نبهیآ این که گریدی نکته

                                                                                                            

  ».ها پرنده نیستندبعضی سیاه«

  .۳۴ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه١

  .۱۱۰۰۰ی ، شماره۹۲ی ، صفحه۴۸. اعیان الشیعه، علامه امین، جلد ٢

  .۱۱۰۰۰ی ، شماره۹۲ی ، صفحه۴۸. اعیان الشیعه، علامه امین، جلد ٣

  کند.زند. قبول نمیست: ابا دارد. سر باز می. آبی ا٤
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براى  ىیجا رد،یگ شىیپ هیه اگر آچه آن ک ،١شوندیداشته م شیپ ات،یروا

که  یاصول یقاعده نیماند. به حکم اجاى نمى به» من بلغ« اتیاجراى روا

داشتن،  شیدر صورت پ لیاز دو دل کىیاگر  ل،یناسازگارى دو دل گاهیدر جا

نصّ  محکوم در آن جا لیبه جاى نگذارد، دل گرىیمورد و عرصه کار براى د

 توانیباره م نیا . درردیگیم شىیار با خود، پناسازگ لیخواهد شد و بر دل

گسترش دارد و  ،ی اخباررهیباز دا رد،یبگ شىیبر اخبار، پ أنب یهیگفت: اگر آ

پاسخ  ←که راوى فاسق نباشد.  ىیاست در جاها» من بلغ«آن عمل به اخبار 

در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و  هی: توجه به آمحقق خوانساری

خور نبودن  هاى فاسقان و درکاو و جست وجو در گزارش و ضرورت کند

راهى  یسبب شده که محقق خوانسار ه،یآ صیخصبراى ت» من بلغ«اخبارِ 

به ارى کشاند گبه ساز گریرا از راهى د اتیو روا هیارى آگو ناساز دیبجو گرید

 هیی اخبار مستحبى، موضوعى براى آدر باره» من بلغ« اتی: روااین صورت

: بدون دیفرمایم أی نبهیبزند. آ صیرا تخص هیکه آ نیگذارند، نه امىباقى ن

از روى تعبد، اخبار مستحبى را  ات،یولى روا د،یریخبر فاسق را نپذ ،کاوش

  ٢ .نشاندیبرابر خبر عادل در واجبات م

حجت  لِ یکه دل هست، چنان زیسخن، در حجت بودن امارات ن نیمانند ا

و  دیمشروع نبودن عمل از روى ترد لیاز عموم دلآن را  ،یبودن امارات شرع

من «اخبار  ،کنددرست می یعلم لیدل ،اصطلاح هو ب سازدیم رونیگمان، ب

در کارهاى مستحبى،  فیضع اتیآن است که عمل به روا انگریب ز،ین» بلغ

  است. قیآگاهى و تحق نیع

                                                    

  .۱۱۰۰۰ی ، شماره۹۲ی ، صفحه۴۸. اعیان الشیعه، علامه امین، جلد ١

  .۳۴ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه٢
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شهور بنابر م ف،یمستحبات به خبر ضع رشیکردن پذ ثابتچهارم:  اشکال ←

 دایواحد پ توان آن را با ظن و گمانى که از خبراست و نمى یاز مسائل اصول

  اند: گفته یمسائل اصولى و مسائل فقه نیدر فرق ب ١استوار ساخت.  ،شودمی

 انگریاند و قواعد فقهى، بشرعى یقواعد اصولى ابزار استنباط احکام کلـ 

  و عمل. قیتطب یو در مرحله یجزئ احکام

ی قواعد جهیاستفاده از قواعد فقهى، بستگى به قواعد اصولى دارند و نت :ایو ـ 

  .انداصولى

و کوشش و ملکه استنباط به دست  رویقواعد اصولى، بدون صرف ن :ایو  ـ

 ،از آن استفاده کند، ولى اگر مجتهد ىیبه تنها دتوانو مقلد نمى ندیآنمى

تواند آن را به کار داد، او میفقهى را آماده ساخت و به دست مقلّد  یمسأله

  .ستین گرانیمجتهد و د نیآن، فرقى ب یبندد و در استفاده

مجتهد پس از کوشش  .انداز قواعد اصولى ،»اطیاحت«و  »خبر واحد« مثلاً 

و براساس آنها  بنددیآنها را به کار م ،و خود آوردیآنها را به دست م ،علمى

ولى  .ستیکار مقلّد ن ی، در حوزهدهد و استفاده از خبر واحدفتوا می

اند، پس از استنباط، که از قواعد فقهى »طهارت یقاعده« ای »دی یقاعده«

  ٢استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد، خواهد داشت. ىیمقلد توانا

از مسائل اصولى  ،تسامح ی: قاعدهکه اولاً  نظر است نیخوانسارى بر ا محقق

توان آور، نمىگمان لهاىیعد اصولى، به خبر واحد و دلدر قواثانیاً:  است.

در بحث پاک کردن  ویاز راهى استوار آن را به دست آورد.  دیاعتماد کرد و با

                                                    

  .۳۴ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه١

، کنگره »رسائل فقهیه«سنن، شیخ انصارى، چاپ شده در . رسالة فى التسامح فى ادلة ال٢

؛ الفروق المهمه فى الاصول الفقهیه، خلیل قدسى مهر، ۱٤٦ی جهانى شیخ انصارى، صفحه

  .۶۱ی صفحه
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و به خبر  ت: استصحاب از قواعد اصولى اسنویسدمیگانه سه یهابا سنگ

ا درستى و نادرستى اخبار ر دیپس مجتهد، در ابتدا با ١شود. واحد، ثابت نمى

اهم و  نیو ب ،سند و دلالت را بشناسد، از معارض کاوش کند ،به دست آورد

مجاهد، پس از گزارش از سخنان محقق خوانسارى، آن  دیمهم جدا سازد. س

اصول است، به  مسائلتسامح از  یکامل کرده است: چون مسأله نیرا چن

ز جهت ا» من بلغ«از اخبار  ارىیو بس ستیدرخور اثبات ن ،خبرهاى نادرست

خبرها  نیناتمامى سند ا ،که به عمل مشهور ستیناتمامند و روشن ن ،سند

فقها در  ییمدرک شهرت فتوا دیاست و شا یمَدرک ،شهرت رایجبران گردد؛ ز

مجاهد، به  دیگاه س نباشد. آ اطیعقلى مثل احت لهاىیتسامح، دل رشیپذ

  دهد:پاسخ می نیمحقق خوانسارى چن

آور گمان لهاىیبه دل توانیحجت است و م ز،ین ،. گمان در مسائل اصولى۱

  اعتماد کرد.

اى فقهى است، نه اصولى. فرق ی سنن، مسألهتسامح در ادلّه ی. مسأله۲

اصولى،  یاست که: مسأله نیا وی دگاهیاصولى و فقهى در دی مسأله نیب

را. خبر واحد  یفقهى،احکام ظاهر یکند و مسألهرا ثابت می یواقع حکاما

جزء اصول است، ولى اخبار  ،کندچون حکم واقعى را درست می ح،یصح

و  »دی یقاعده«به مانند  کنند،یاستحباب ظاهرى را ثابت م ،تسامح

  ٢. کنندیو طهارت ظاهرى را درست م تیکه مالک »طهارت یقاعده«

  دهد:مجاهد، دو پاسخ می دیس یگفته نیانصارى از ا خیش

اصولى  یاند، آن را مسألهتسامح را عنوان کرده یی کسانى که مسأله. همه۱

                                                    

  .٧٦ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه١

  .۳۴۸ی . مفاتیح الاصول، سید على طباطبایی، صفحه٢
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کند که با خبر واحدِ ثقه به را ثابت می زىیاند: تسامح همان چدانسته و گفته

  .دیآیدست م

و  ستیاصولى و فقهى ن یمسأله نی. حکم واقعى و ظاهرى، ملاک فرق ب۲

درست احکام ظاهرى را  ز،یحجت بودن خبر ن لهاىیدل رایز رد؛ندا زیسودى ن

آن را در ظاهر  ،داندکند و آن که خبر راوى درستکار و عادل را حجت میمی

تسامح، حکم ظاهرى را ثابت  یکه قاعده نیو ا .نه در واقع ،داندحجت می

حکم کلى  انیدر صدد ب رایسازد؛ زآن را از مسائل اصولى خارج نمى ،کندمی

محقق  ١.گرانیه دکار مجتهد است، ن یاست و استفاده از آن در حوزه

 یمسأله کی ،تسامح یاساسى را که چون قاعده یشبهه نیخوانسارى، ا

اصولى را با اخبار واحدى همانند اخبار من بلغ  یاصولى است و مسأله

  پاسخ رها کرده است.توان ثابت کرد، بىنمى

 نیکه ا ،تسامح یپاسخ محققِ خوانسارى بر قاعدهبى یاز شبهه گذشته

چند نکته  ست،یمسائل اصول است و با خبر واحد، ثابت شدنى ن مسأله از

  :میشویم ادآوریتسامح  یی قاعدهدر باره شانیا لهاىیدرباره دل

  :گرددیبه سه نفر بر م» من بلغ«سنددارِ  تهاىی. مجموع روا۱

که صدوق در ثواب الاعمال السلام) (علیه صفوان از امام صادق تیالف. روا

آن را از صدوق نقل » اقبال«در  زیبن طاووس ن دیس ٢ده.آن را گزارش کر

  ٣کرده است.

                                                    

، کنگره »رسائل فقهیه«ى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در . رسالة ف١

  .۱٤٦ی جهانى شیخ انصارى، صفحه

  .۱۴۰ی . ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه٢

  .۱۷۰ی ، صفحه۳. الاقبال، سید بن طاووس، جلد ٣
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با  ،خبر نیو ا ١کرده. تیدر کافى روا ینیکه کل ،محمد بن مروان تِ یب. روا

  ٢است. کىیمحاسن برقى،  تِ یروا

که در اصول کافى السلام) (علیه صادقهشام بن سالم از امام  تیج. روا

  آمده است.

در  ،سند بودنجابر، افزون بر بى تید ندارد و رواسن ،یعدّة الداع تیروا

نه تنها متواتر » من بلغ« تهاىیروا پس ثبت نشده است. عهیش ییمجامع روا

صدق  رایرسند؛ زنمى زین وعیکه به مرز استفاضه و ش ستند،ین اپىیو پ

و جوشش دارد، بر سه نفر ناتمام است، مگر با  ضانیدر ف شهیر هاستفاضه ک

بحث  دیخبر واحدند و با ،مسأله اتِ یسند. پس رواو خبر بىهمراهى آن د

جارى است و  ،سر فقه تا که در سر تىیپر اهم یمسأله نیچن ایکرد آ

و دعاها و سرگذشت  یاز ارزشها و مسائل اخلاق ارىیبستا شمارى برآنند 

شود آنها را میبه خبر واحد  ایآن درست کنند، آ یلهیوس هرا ب نیبزرگان د

  ر؟یخ ایکرد،  ثابت

 لهیرا خبر واحد شمرده که به وس» من بلغ«اخبار  زیخوانسارى ن محققخود 

  ٣شوند.اند، ثابت نمىهیمسائل اصولى و احکام کلى که ابزار استنباط فق ،آن

بن  میاز پدرش ابراه یقم میبن ابراه یخبر عل جز ات؛یروا انی. در م۲

  ٤.ستندینسندها تمام  گریعام دارد، د قیهاشم که توث

که در سند ثواب الاعمال صدوق و در سند محاسن  »على بن حکم) «الف

را  »على بن حکم کوفى« یطوس خیبرقى وجود دارد، مشترک است. ش

                                                    

  .۸۷ی ، صفحه۲. اصول کافى، محدث کلینى، جلد ١

  .۲۵ی صفحه ،۱. المحاسن، محدث برقى، جلد ٢

  .٣٤ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه٣

  .۸۷ی ، صفحه۲. اصول کافى، محدث کلینى، جلد ٤
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ندارد. و  قیباشد، توث »ینخع ریبن حکم زب یعل« ،اگر مراد ولیکرده  قیتوث

مجهول است. برخى از علما  ،مطلق و بدون پسوند »على بن حکم« زین

است و ثقه. ولى شمارى  یبن حکم کوف ینفرند و او عل کیسه،  نیاند: اگفته

در رجال: اصلِ  لیبا توجه به دو اصل ذ ١.ستندینفر ن کیاند: مانند علاّمه گفته

در موارد شک، اثبات  دن،اصلِ چند تا بو گریاشتباه نکردن علماى رجال و د

  آور است.ننایو شواهد اطم لیدل ازمندیکسان، ن نیا گانگىی

 یعبدالله برق یعلى بن حکم از هشام بن سالم از راه احمد بن اب تیروا) ب

شخص وى ثقه است، ولى از ضعفا : «سدینویی وى مدر باره خیاست که ش

و  دهیورز تمادسند اعمرسل و بى یتهایکرده و به روا ثینقل حد اریبس

، ثقه است، ولى به او: «سدینویم زین ینجاش ٢»نوشته است ارىیکتابهاى بس

به : «سدینویی وى مدر باره یابن غضائر ٣»کندمرسل اعتماد می تهاىیروا

 ریپرداز نبوده، ولى از افراد غاند، وى دروغخرده گرفته هایوى، قم تهاىیروا

  ٤»است کردهیم ثیحد قلکسان، ن نیثقه و کتابهاى چن

ز پدرش محمد بن خالد عبدالله ا یمحمد بن مروان، از احمد بن اب تی. روا۳

السلام) (علیهامام کاظم  ارانیکرده و از  قیطوسى او را توث خیاست. ش یبرق

ی وى ابن غضائرى، او را در گروه ضعفا جاى داده و در باره ٥شمرده است.

 عتمدی و رایعن الضعفاء کث روىیو  نکریو  عرفی ثهیحد«نوشته است: 

                                                    

؛ معجم رجال الحدیث، آیة الله خویی، ۲۸۵ی ، صفحه۳. تنقیح المقال، علامه مامقانى، جلد ١

  .٤٢٦تا  ۴۱۱، صفحات ۱۲جلد 

  .۵۵ی . الفهرست، شیخ طوسی، صفحه٢

  .۱۸۰ی ، شماره۲۰۵ی ، صفحه۱. رجال النجاشى، ابى العباس نجاشى، جلد ٣

  .۱۰۸ی . معرفة الحدیث، محمدباقربهبودى، صفحه٤

  .۶۲۸ی ، شماره۱۴۸ی . الفهرست، شیخ طوسی، صفحه٥
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و بدان سند دارد، خبرش  دهیرا شن تیآن گاه که خود، روا عنىی ١»لیالمراس

به کسى نسبت  د،است و آن گاه که بدون سن رشیشناخته شده و مورد پذ

است. نجاشى  رفتنىیوى مُنکر و ناپذ تیمرسل است، روا تیدهد و روامی

از مجموع سخنان بزرگان فن رجال استفاده  ٢داند.می فیوى را ضع ز،ین

فرزندش فردى ثقه بوده، ولى چون چون هم» یمحمد بن خالد برق«شود می

 اطیاحت دیوى، با تهاىیدر استفاده از روا ،کردهیم ثینقل حد فیاز افراد ضع

  کرد.

ی پس از نقل سخن نجاشى در باره گر،یمحقق خوانسارى، به مناسبتى د

سخن نجاشى براى محمد بن خالد  نیا: «سدینویمحمد بن خالد برقى، م

 تیآن است که او از ضعفا روا ،لکه مراد. بستیو بدنامى ن بیبرقى، ع

و نه در  سازدیم ددر وثاقت خود او وار یارخنهنه  ،نکته نیو ا کردهیم

  ٣»که از افراد موثق گزارش کرده است اتىیروا

در  لىیفرد گمنام و ثقه. اردب نیمشترک است ب زی. محمد بن مروان ن۴

دانسته است و  یان کلبرا محمد بن مرو» من بلغ« ثیجامع الرواة، راوى حد

قلمداد  شناختهعلامه مامقانى او را مجهول الحال و نا ٤از اصحاب امام باقر. 

  ٥کرده است.

در  ییخو یة اللهآ ٦. است دانسته فی. محمد بن سنان: نجاشى او را ضع۵

                                                    

ترجمه: روایتهاى وى، گاه پذیرفته . ۲۰۳ی . معرفة الحدیث، محمدباقربهبودى، صفحه١

  ورزد.کند و بر روایتهاى مرسل اعتماد میاو، از ضعفا بسیار نقل حدیث میشود و گاه نه. می

  .۸۸۹ی ، شماره۲۲۱ی ، صفحه۲. رجال النجاشى، ابى العباس نجاشى، جلد ٢

  .۱۹۸ی . مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه٣

  .۱۳۶۷ی ، شماره۱۹۲ی ، صفحه۲. جامع الرواة، محمد على اردبیلى، جلد ٤

  .۱۱۳۵۶ی ، شماره۱۸۲ی ، صفحه۳. تنقیح المقال، علامه مامقانى، جلد ٥

  .۸۸۹ی ، شماره۲۰۸ی ، صفحه۲. رجال النجاشى، ابى العباس نجاشى، جلد ٦
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است و در گزارش  فیی وى گفته شده: ضعدر باره: «سدینویی وى مباره

ی طوسى در باره خیش ١»ستیرده و درخور توجه نروى کادهیخبرها غلو و ز

 گرىیگروه د ٢»اندشمرده فیوى را سزاوار سرزنش و ضع: «سدینویوى م

  دارند. دیدر وثاقت او ترد زیاز علماى علم رجال ن

 ٣و مجهول گزارش شده است.  عهی. عمران زعفرانى: در کتابهاى رجالى، ش۶

  :رایشود؛ زان نمىجبر ز،یبه عمل مشهور ن ات،یروا نیضعف ا

فتواى  عنىی ه،یشهرت عمل ح،یتعادل و تراج اتی: مشکل است روااولاً 

به عمل  تی. تواناسازى رواردیباشد، در برگ تىیمشهورى را که برابر آن روا

  .گرید لهاىیباشد، نه دل تیمستند به روا ،مشهور، بدان شرط است که فتوا

ستادان منهاج ا یدوره در عنىیباشد؛  میدر قد هی: شهرت عملثانیاً 

آورى و جمع یدوره( آن بزرگواران یبه دوره وستهیو عصر پالسلام) (علیهم

جا،  نیدر ا ٤شود.را شامل نمى نیزمانهاى پس ،قاعده نیو ا) اتیروا قیتحق

بود، ممکن  اتیفرض قبول شهرت، مستند در تسامح در سنن تنها روا اگر بر

است؛ ولى چه بسا مدرک مشهور،  هیرت عملشه میو بگو میریرا بپذ نیبود ا

 ،سند براناساس، ج نیباشد. بر ا… و »اطیسن احتحُ «مانند  گرىید لیدلا

  شود.به عمل مشهور درست نمى

تسامح در سنن، به شهرت استدلال جسته  رشیمحقق خوانسارى، در پذ

 ریتعب نیا» رینک ریالاصحاب من غ نیب قهیاشتهار العمل بهذه الطر«است: 

                                                    

  .۱۷۷ی ، صفحه۱۶. معجم رجال الحدیث، آیة الله خویی، جلد ١

  .۶۰۹ی ، شماره۱۴۳ی . الفهرست، شیخ طوسی، صفحه٢

  .۹۰۸۸ی ، شماره۳۵۰ی ، صفحه۲قال، علامه مامقانى، جلد . تنقیح الم٣

؛ مصباح الاصول، تقریرات درس آیت ۲۴۱ی ، صفحه۲. اصول الفقه، محمد رضا مظفر، جلد ٤

  .۱۴۱ی ، صفحه۲الله خوئى، سید محمدسرور بهسودى، جلد 
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که  ى،یدارد و در آن جاى پرسش هست. شهرت فتوا ییهور در شهرت فتواظ

اند و محقق صاحب معالم نسبت داده واول  دیحجت بودن آن را به شه

از صاحب نظران  ارىیدارد. بس اریآن را قبول دارد، مخالف بس زیخوانسارى ن

تر و از مرز گمان عمومى فرا ستین ژهیاز ظنون و ىیشهرت فتوا«اند: گفته

تعادل و  اتی. رواستین انیآور براى آن در منانیاطم لىیرود. و دلنمى

را در بر  ىیمشهور در مقام تعارض، شهرت فتوا تیروا میدر تقد ز،ین حیتراج

و بزگان فقه، از آن روست  انینیشیفروتنى علما در برابر آراى پ ١»ردیگنمى

 اریبسا شواهدى در اخت اند و چهتر بودهکیحکم نزد عیکه آنان به زمان تشر

 واىروى، علما در برابر فت نیاست؛ از ا دهیآنان بوده که به دست ما نرس

باشد از برابر آن به سادگى  اطیاگر موافق با احت ژهیبو کنند؛یمشهور درنگ م

قدما، ثابت نشده است.  انیشهرت بر تسامح در م ن،یگذرند. افزون بر انمى

به  کینزد یقدما و علماى دوره انینى در ممسأله مهم، همداستا نیو در ا

 یشود و شهرتى که بر قاعدهنمى دهیدالسلام) ستادان منهاج (علیهمزمان ا

فراتر نرفته و جز  یابن فهد حل یادعا شده، در فتاواى فقهى از دوره امحتس

قاعده استدلال نشده است  نیدر کتابهاى فقهى قدما به ا ى،یدر دو کتاب روا

سند، بى فتاواى ایدر کتابها و  فیضع تهاىیکه نقل روا ستیم نو روشن ه

  ٢از باب قبول تسامح بوده باشد. حتماً 

ستادان منهاج روزگار با ااز علماى بزرگ و هم ارىیوانگهى، بس

 دندیکوشیبودند و م ریگسخت ،فیضع اتیدر قبول رواالسلام) (علیهم

                                                    

ی فحه، ص۲. مصباح الاصول، تقریرات درس آیت الله خوئى، سید محمدسرور بهسودى، جلد ١

۱۴٦.  

  .۲۴ی . رسائل الشریف المرتضى، المجموعه الاولى، صفحه٢
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سوم با  ید. علماى قم در سدهباشن تینقل روا یستهیشا ،از هر نظر انیراو

در  ف،یضع انیداشتند و از راورا نگه نمى ثینقل حد طیکه شرا یمحدثان

باره  نیو در ا ١ .کردندیم وردبه تندى برخ نگاشتند،یم ثیکتابهاى خود حد

ات و ی واجبژهیو ،هایمشغولو دل هایپاىبند نیگزارشى نشان داده نشده که ا

  باشد.محرمات 

بوده و خبر واحد را در احکام  ریگسخت اریبس ،خبر رشیدر پذ ،یمرتض دیس

: در ثابت کردن حلال و حرام دیگویاست و به روشنى م رفتهیپذنمى یشرع

در استدلالهاى خود، فرقى  شانیتوان به خبر واحد اعتماد کرد. اخداوند، نمى

ش رو نیبر هم ز،ین یحلّ  سیابن ادر ٢واجب و مستحب، نگذاشته است. نیب

دارد، از جمله: علامه در  اریاز زمان علامه به بعد، تسامح مخالف بس ٣است.

 و صاحب مدارک در ٥المرام ةیمؤلف غا یمری، علامه ص٤اى از فتاواپاره

چه : «نیصاحب العناو ی. به نوشتهانینیاز پس ارىیو بس ٦اى از فتاواپاره

 یز به کار بردن قاعدهاز فروع عبادات، ا ارىیکه در بس نیاز علماى پس اریبس

 ىیبارى، شهرت فتوا ٧»اندحرمت، خوددارى کرده یتسامح، به جهت شبهه

 ى،یعقلى و روا لهاىیست و با توجه به دلین یتسامح، تعبد یبر مسأله

  شود.میمدرکى 

                                                    

  .۵۵۳ی ، شماره۵۹۰ی ، صفحه۱. قاموس الرجال، علامه تسترى، جلد ١

  .۲۴ی . رسائل الشریف المرتضى، المجموعه الاولى، صفحه٢

  .۵۱ی ، صفحه۱. کتاب السرائر، ابن ادریس حلّى، جلد ٣

  .۳۴۸ی طباطبایى، صفحه. مفاتیح الاصول، سید على ٤

  .۳۴۸ی . مفاتیح الاصول، سید على طباطبایى، صفحه٥

  .۱۳ی ، صفحه۱. مدارک الاحکام، سید محمد موسوى عاملى، جلد ٦

  .۴۲۵ی ، صفحه۱. العناوین، سید میر فتاح الحسینى المراغى، جلد ٧
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  در منهاج فردوسیان:» ی سننتسامح در ادله«ی قاعدههای کاربرد زمینه

ه از لحاظ لغوی، اصطلاحی و از نظر موافقین و پس از بررسی کامل این قاعد

توانست پای استفاده از رسد که میهایی میمخالفین، نوبت به تبیین زمینه

ی تربیتی منهاج فردوسیان، باز کند، ولی به دلیل ی تسامح را به برنامهقاعده

ی تسامح، فراهم ها، محلی برای عرض اندام قاعدهبسته شدن آن زمینه

  ها عبارتند از:زمینهنشد.این 

  اول: روایات عامه:

ی تربیتی منهاج فردوسیان، از روایات عامه (غیر شیعیان)، در تدوین برنامه

وجه استفاده نشده است. چه سند برای تأسیس قاعده یا قانون، به هیچ

داشته باشد و چه بدون سند باشد، چه سندش معتبر و صحیح باشد و چه 

یاتشان در منابع معتبر خودشان مانند صحاح و نامعتبر و ضعیف. چه روا

های شیعی از روایاتشان استفاده شده مسانید آمده باشد و چه در کتاب

اثر علامه حلی که روایات فضایل مولانا امیر » کشف الیقین«باشد. مثل 

» مأة منقبة«السلام) را از منابع عامه نقل کرده است. یا مثل المؤمنین (علیه

ن قمی که وی نیز مانند علامه حلی، تمام روایاتش را از منابع اثر ابن شاذا

السلام) الیقین باختصاص مولانا علی (علیه«عامه نقل کرده است. یا مثل 

ای از روایات ی گستردهاثر سید بن طاووس که استفاده» بإمرة المؤمنین

  عامه کرده است.

قانون، از روایات عامه پس با توجه به این مبنا که نباید در تأسیس قاعده یا 

ی سنن در این ی تسامح در ادلهاستفاده شود، نوبت به استفاده از قاعده

  رسد.قسمت نمی
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، به جای ١ی تسدیدیی اول: استفادهالبته دو نکته، لازم به ذکر است؛ نکته

ی ی تسامح ندارد. نکتهخود درست است و ربطی به کمک گرفتن از قاعده

های کمکی مانند در برخی کتاب ظری و قوانین عملی،دوم: در غیر قواعد ن

مواعظ استادان منهاج «یا » بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان«

از روایات معتبر عامه، استفاده شده است. دلیل این که به خود » فردوسیان

از روایات معتبر عامه استفاده کنیم، این بود  های فوق،اجازه دادیم در کتاب

حریف در بیان وصف بهشت یا وصف جهنم و همچنین در انتقال که احتمال ت

تر، های اخلاقی، بسیار ضعیف و غیر قابل اعتناست. به عبارت سادهموعظه

های ی سیاسی برای جعل، در وصف بهشت و جهنم و همچنین موعظهانگیزه

  اخلاقی نیست.

  :امامیشیعیان غیر دوازده: روایات دوم

ی منهاج فردوسیان، از روایات شیعیان غیر ی تربیتدر تدوین برنامه

امامی نیز، برای تأسیس قاعده یا قانون، استفاده نشده است. مانند دوازده

اثر ابو حنیفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد که » دعائم الاسلام«کتاب 

هجرى)، از دانشمندان قرن چهارم و  ٣٦٣ ـ ٢٥٩(  بن حَیون تمیمى مغربى

مؤلف این کتاب باشد. مىی هفت امامی) (شیعهاسماعیلیه از فقهاى بزرگ 

آید و از نزدیکان خلفاى فاطمیه ی اسماعیلیه به شمار مىگذاران فرقهاز بنیان

در مصر است. او بدین جهت، در صدد نگارش کتابى برآمد که مبانى عقیدتى 

ر گیرد. از و فقهى اسماعیلیه را بیان نماید، تا مورد استفاده و اطلاع عموم قرا

  آید.این کتاب از معتبرترین منابع قوانین اسماعیلیه به شمار مى همین روی،

                                                    

ین کتاب . برای آگاهی از استخراج تأسیسی و استخراج تسدیدی، به فصل یازدهم هم١

  مراجعه نمایید.
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  ماند.ی تسامح نمیپس با این حساب، جایی برای استفاده از قاعده

  وم: حکایات تاریخی:س

های است و از گزارش» روایت«آمده، فقط » منهاج فردوسیان«آنچه در 

وانین عملی آن استفاده نشده است. با تاریخی، در تدوین قواعد نظری و ق

  ماند.ی تسامح در آن باقی نمیاین حساب، میدانی برای جولان قاعده

های تاخت و تاز این قاعده، ذکر مصائب لازم به ذکر است که یکی از میدان

السلام) و السلام) بویژه حضرت سیدالشهداء (علیهاستادان منهاج (علیهم

ی سنن، چه ی تسامح در ادلهار کربلاست. به بهانهی غمبیارانشان در حادثه

پایه ـ که بعضاً مخالف صریح آیات و روایات معتبر بسیار سخنان ضعیف و بی

شود. می، بیان »زبان حال«یا » فعل معصوم«، »نقل قول«است ـ به عنوان 

ای موارد، مشتمل بر احکام عملی اساس و ضعیف، در پارههمین سخنان بی

های نظری است که در درون خود، باری منفی از اعتقادات ناسالم و هیا دیدگا

کند و بیش از ایجاد حزن و گریه، اعمال نادرست را به مخاطب القاء می

  شود.میموجب ایجاد انحراف فکری و عملی 

  دار:های مشکلم: روایات کتابچهار

لازم برای  هایی که مورد نقد جدی محدثین و فقهاست، نتوانست امتیازکتاب

منبع استجماع قواعد و قوانین منهاج فردوسیان را کسب کند. بدین جهت از 

ی های مورد اختلاف و ضعیف، هر چند مؤلفِ مشخص، شیعهروایات کتاب

امامی و معتبری داشته باشد، استفاده نشد. به عنوان مثال، کتاب دوازده

ورد اعتراض رغم اعتبار بالای مؤلف آن، مشیخ صدوق، علی» امالی«

ی محدثین و فقها بود که آن را مشتمل بر روایات ضعیف و مخالف گسترده

ی منابع منهاج فردوسیان، خارج دانستند. بدین جهت از جرگهعقل می
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ی تسامح است ولی با سد ی استفاده از قاعدهگردید. اینجا نیز معرکه

رای تمسک به محکمی که در استفاده از اینگونه روایات ایجاد شد، جایی ب

  ی تسامح باقی نماند.قاعده

  های مجهول المؤلف:م: روایات کتابپنج

هایی که مؤلف آن معلوم نبود، همچنین در تدوین منهاج فردوسیان، از کتاب

تاج الدین اند از که احتمال داده» جامع الاخبار«استفاده نشد. مانند کتاب 

باشد، ولی  م هجرىمحمد بن محمد بن حیدر شعیرى، از علماى قرن شش

ـ تا بعضى دیگر، مؤلفان دیگرى  و اندرا به شیخ صدوق نسبت داده آن ،بعضى

ی تسامح، در این . با این حساب، قاعدهاندشمرده بربراى آن هفت نفر ـ 

  مورد نیز استفاده نشده است.

  های مشکوک المؤلف:م: روایات کتابشش

یی که در مذهب مؤلف آن هاو نیز در تدوین منهاج فردوسیان، از کتاب

ابوالفضل نصر بن اثر » وقعة صفین«اختلاف بود، استفاده نشد. مانند کتاب 

 خىیسند تار نیترمىیقد)، که هجرى ٢١٢ى امتوف(منقرى  اریّ مزاحم بن س

رود ولی بر اثر مسلّم نبودن تشیع به شمار می نیی جنگ صفدر باره

رفت. پس نگو قوانین قرار نویسنده، مورد استفاده در استجماع قواعد 

  یابد.ی تسامح، در این مورد نیز مجالی برای ظهور نمیقاعده

  :متهم به تصوفهای شیعی م: روایات کتابهفت

شان متهم به تصوف بودند، در استجماع قواعد ها که مؤلفینبرخی کتاب

نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان، به عنوان منبع مورد استفاده قرار 

 میمحمد بن على بن ابراهتألیف » عوالی الئالی«فتند. مانند کتاب نگر

اول قرن  یهـ (دهه ٩٠١بعد از  إحسائى، معروف به ابن ابى جمهور، متوفاى
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وی متهم به گرایش به تصوف و مبانی وحدت وجود دهم هجرى) است. 

  روایت آن، نادیده گرفته شد. ٥٠٥٨است، لذا تمام 

شود، جایی برای این روایات، توجه تأسیسی نمی پس با توجه به این که به

  ماند.باقی نمی ی تسامح در آن،استفاده از قاعده

  :متهم به غلوهای شیعی م: روایات کتابهشت

امامی داشت ولی متهم به غلو ی دوازدهها که مؤلفین شیعهبرخی کتاب

، کنار ی استجماع قواعد و قوانین منهاج فردوسیانبودند، نیز از گردونه

مشارق أنوار الیقین فى حقائق اسرار امیر المؤمنین «گذاشته شد. مانند 

ق)،  ٨١٣ـ  ٧٤٣رَجَب بن محمّد بن رَجَب بُرسى ( ینوشته» السلام)(علیه

ویژه حضرت على ( ع). در شرح و تفسیر مناقب و فضایل اهل بیت، به

توجه است، از روایات این کتاب نیز به علت اتهام غلوی که به رجب برسی م

  ی تأسیسی قواعد و قوانین دور شد.معرض استفاده

ی تسامح در اینگونه روایات، در این صورت نیز جایی برای استفاده از قاعده

  ماند.باقی نمی

  :١وقوفم: روایات منه

السلام) نداشته باشد، روایاتی که نسبت مشخصی به استادان منهاج (علیهم

مؤلفین معتبر و شیعی باشد، مورد استفاده در  هر چند در منابع معتبر و از

  استجماع قواعد و قوانین قرار نگرفته است.

                                                    

وسلم) یا وآلهعلیهاللهی سند آن به صحابی پیامبر (صلی. موقوف: به روایتی که سلسله١

گویند. روایت موقوف به دلیل اعتبار السلام) منتهی شود، موقوف میمصاحب امام (علیه

را » موقوف« صحابه، در بسیاری از موارد از نگاه عامه، حجت است، اما محدثان شیعه، روایت

  دانند.السلام) ثابت شود، حجت میتنها زمانی که صدور آن از طریق قراین، از معصوم (علیه
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 رأیت فی کتاب روضة العابدین و مأنس الراغبین لإبراهیم بن ١ی نمونه :

عمر بن فرج الواسطی حدیثاً فی جمادى الآخرة، و لم یذکر أی وقت منه، 

هاراً للسعادة، وَ هِی أَنْ تُصَلِّی أَرْبَعَ فنذکرها فی أوّله اغتناماً للعبادة و استظ

ةً وَ سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَمْساً  ةً وَ آیةَ الْکرْسِی مَرَّ  الْحَمْدَ فِی الأُْولَى مَرَّ
ُ
رَکَعَاتٍ تَقْرَأ

ةً  انِیةِ الْحَمْدَ مَرَّ ةً وَ فِی الثَّ مَنْ فَعَلَ  .تَهُ ثُمَّ یسْأَلُ اللهَ تَعَالَى حَاجَ  ...وَ عِشْرِینَ مَرَّ

نَةِ  ذَلکَِ فَإِنَّهُ تُصَانُ نَفْسُهُ وَ مَالُهُ وَ أَهْلُهُ وَ وُلْدُهُ وَ دِینُهُ وَ دُنْیاهُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ السَّ

هَادَةِ  نَةِ مَاتَ عَلَى الشَّ   ١.الْقَابِلَةِ وَ إِنْ مَاتَ فِی تِلْکَ السَّ

  ی تسامح نیست.پس این عرصه نیز محلی برای تکیه بر قاعده

  :٢های مُرسلکتابم: روایات ده

اند که سراسر کتابشان خالی از سند باشد. به برخی مؤلفین، بنا بر این داشته

ها نیز اعتماد اولیه برای تأسیس قاعده یا قانون نشد. مثل این گونه کتاب

                                                    

روضة العابدین و «در کتاب . ترجمه: ١٦٠ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

 از ابراهیم بن عمر بن فرج واسطی دیدم در ماه جمادی الاخری و وقتی» مأنس الراغبین

دهیم از جهت غنیمت شمردن برای آن ذکر نکرده بود. پس ما آن را در اول این ماه قرار می

خوانی، در رکعت اول یک عبادت و ظاهر ساختن خوشبختی و آن این است که چهار رکعت می

ی قدر و در دوم، یک مرتبه مرتبه حمد و یک مرتبه آیة الکرسی و بیست و پنج مرتبه سوره

اش و طلبی و هر کس چنین کند، خودش و داراییخدا حاجت میحمد... سپس از 

ماند و اگر در آن سال اش و فرزندانش و دینش و دنیایش تا سال آینده محفوظ میخانواده

  بمیرد، شهید مرده است.

به معنای برداشتن قید و بند از چهارپا آمده است. گویا در » ارسل الدابة«ی . مرسل: از ریشه٢

با حذف سند، قید ربط حدیث برداشته شده است. مرسل، به معنای عام، هر حدیث مرسل، 

ی راویانش، یا شماری از حدیثی است که دچار ارسال و حذف اسناد باشد، اعم از این که همه

آنان حذف شده باشند. مرسل به این معنا شامل مرفوع (یعنی حدیث منتسب به معصوم)، 

وم بودن معصوم)، مقطوع (روایت تابعی بدون معلوم موقوف (یعنی روایت صحابی بدون معل

بودن معصوم)؛ معلق (یعنی حذف آغاز سند)، منقطع (یعنی حذف یک راوی از وسط سند) و 

  شود.معضل (یعنی حذف بیش از یک راوی از وسط سند) می
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از علماى قرن  لمى،یحسن بن ابى الحسن د ینوشته» ارشاد القلوب«کتاب 

ابو على محمد بن اثر » روضة الواعظین«، و همچنین کتاب جرىهشتم ه

معدن الجواهر و «و نیز کتاب  هجرى)، ٥٠٨(شهادت  شابورىیال نحسن فتّ 

 ٤٤٩اثر ابو الفتح محمد بن على کراجکى (متوفاى  »الخواطر ةاضیر

حلى  نىیعلى بن طاووس حس دیاثر س »مهج الدعوات«و نیز کتاب  هجرى)،

  ). رىهج ٦٦٤متوفاى (

ی تسامح باشد توانست محلی برای استفاده از قاعدهاینگونه روایات نیز می

ی تسامح نیز ولی با قبول نشدن این روایات به عنوان منبع، استفاده از قاعده

  منتفی گردید.

  السلام):های منسوب به استادان منهاج (علیهمروایات کتابم: یازده

ل از استاد خاصی است ولی در انتساب ها، سراسر، روایاتی منقوبرخی کتاب

آن کتاب، به آن استاد، تردیدهایی وجود دارد. یعنی برخی محدثین و فقها، 

شمارند. مثل دانند و برخی دیگر، از غیر معصوم میآن کتاب را از آن امام می

السلام)، السلام)، صحیفة الرضا (علیهدیوان منسوب به امیر المؤمنین (علیه

السلام) و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهفقه الرضا (

  السلام). (علیه

ی های خوبی برای استفاده از قاعدهتوانست زمینهگر چه این موارد نیز می

هایی نیز در استجماع قواعد و تسامح باشد، ولی چون از روایات چنین کتاب

  ی نماند.ی تسامح باققوانین استفاده نشد، محلی برای استفاده از قاعده

  م: فعل استاد (معصوم):دوازده

، از دیگر مواردی است که »فعل معصوم«یا به تعبیر اصولیون، » فعل استاد«

ی تأسیسی قرار نگرفته است. به در تدوین منهاج فردوسیان، مورد استفاده
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وسلم) وآلهعلیهاللهی استاد اعظم (صلیعنوان مثال، سید بن طاووس در باره

من شهر رمضان سورة الأنعام، و الکهف، و  لةیآخر ل قرأیأَنّه  یور«نویسد: می

  ١»هِ یمائة مرّة: أَسْتَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَ  قولیو  س،ی

دٍ « نویسد:السلام) میی امام صادق (علیهیا در باره بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِی مُحَمَّ

إِلَى یزِیدَ [بُرَیدٍ] بْنِ مُعَاوِیةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ  هَارُونَ بْنِ مُوسَى رَحِمَهُ اللهُ بِإِسْنَادِهِ 

 شَهْرِ رَمَضَانَ  مِنْ  قَالَ: رَأَیتُهُ اغْتَسَلَ فِی لَیلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِینَ السلام) (علیهاللهِ 

ةً فِی لِ  مَرَّ ةً فِی آخِرِهِ  أَوَّ   ٢»اللَّیلِ وَ مَرَّ

رسد؛ چون بنای ی تسامح نمیز قاعدهپس در این مورد نیز نوبت به استفاده ا

  استفاده از گزارش فعل معصوم در تأسیس قاعده یا قانون نداریم.

  در منهاج فردوسیان:» ی سننتسامح در ادله«ی قاعدهوارد کاربرد م

ی تسامح در منهاج اکنون لازم است به صراحت، موارد استفاده از قاعده

 یتیترب یبرنامه نیقاعده در تدو نیاز ا استفادهفردوسیان را روشن کنیم. البته 

افق با بتوان، هم دیبوده که شا اطیمحدود و با احت یبه قدر ان،یمنهاج فردوس

اند، قاعده استفاده کرده نیکه علما و فقها از ا یدانست. موارد» عدم استفاده«

استفاده شده است.  »انیمنهاج فردوس«است که در  یزیاز آن چ شتریب اریبس

  ر حال، مواردی که از این قاعده استفاده شده، بدین قرار است:به ه

از » راویان شیعی«از  »عهیش یثیمنابع معتبر حد«که در  یاتیروا اول:

                                                    

. ترجمه: روایت شده که آن حضرت، ٤٢٠ی ، صفحه١. اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد ١

خواندند و صد مرتبه استغفار ی انعام، کهف و یس میشب آخر ماه رمضان، سورهدر 

  کردند.می

گوید: . ترجمه: برید بن معاویه می٣٧٦ی ، صفحه١. اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد ٢

السلام) در شب بیست و سوم ماه رمضان، یک بار در اول شب و یک دیدم امام صادق (علیه

  غسل کردند. بار در آخر شب،
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ولی به  نقل شده باشد)» السلامهمی(عل انیاستادان معظم منهاج فردوس«

 کتاب«اگر در » اخبار آحاد«حد تواتر لفظی یا معنوی نرسد. به عبارت دیگر، 

آمده باشد، مورد پذیرش » شدهمؤلف معتبر، شیعه و شناخته«از » معتبر

است. دلیل ما برای پذیرش خبر واحد در این موارد، استناد به مفاد روایات 

  است.» ی سننی تسامح در ادلهقاعده«و » مَن بلغ«

» قواعد پایه«شود، در میالبته قواعدی که از اینگونه روایات آحاد استجماع 

مندرج » قواعد تجملی«یا » قواعد تکمیلی«شود بلکه در کار گرفته نمیبه 

شود، در میگردد. همچنین قانونی که از اینگونه روایات آحاد استجماع می

آید. آنچه مربوط به نیکو بودن عمل است، در طبقات نهم و دهم قوانین، می

دهم گنجانده  یی نهم و آنچه مربوط به نیکو بودن ترک است، در طبقهطبقه

» تواتر«شود قوانین طبقات نهم و دهم، تکیه بر میشده است. پس معلوم 

  دارد.» تسامح«ندارد، بلکه تکیه بر 

و » کفر«، »حرام«، »فریضة«، »واجب«البته هر گاه در متن روایت، از کلمات 

مانند اینها استفاده شده باشد، ولو این که خبر واحد باشد، به طبقات پنجم و 

 ١»قانون بیزاری از نسب«توان به شود. به عنوان مثال میمیم قوانین برده شش

کند، ولی چون هشدار متن اشاره نمود که فقط یک روایت، آن را پشتیبانی می

  ی ششم منتقل شده است.، سنگین است، مراعاتش به طبقه٢روایت

                                                    

): در منهاج فردوسیان، انکار کردن نسبت فامیلی {خصوصاً بین پدر و ٦( ٦٠٦قانونِ  ●. ١

  فرزند}، ممنوع است. (تبرّی از نسب) 

السلام) . عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ أَبِی بصَِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه٢

؛ به خدای تعالی کافر می«الَ: قَ  أَ مِنْ نسََبٍ وَ إِنْ دَقَّ شود، کسی که از نسبش کفَرَ بِالله مَنْ تَبَرَّ

، باب ٣٥٠ی ، صفحه٢(کافی، محدث کلینی، جلد ». بیزاری بجوید، هر چند نسب دور باشد

من النسب ، باب تحریم الانتفاء ٥٠٧ی ، صفحه٢١الانتفاء؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

  الثابت) 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٨٨ 

 

» تبرمؤلف مع«از » منابع معتبر حدیثی شیعه«روایات مرسلی که در  دوم:

به عنوان ». من لایحضره الفقیه«آمده باشد. مانند مراسیل شیخ صدوق در 

لْتَهَا فِی «السلام): وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیهمثال:  سْعَةِ الأَْصْنَافِ إِذَا حَوَّ فِی التِّ

نَةِ فَلَیسَ عَلَیک فِیهَا شَی   ١»ءٌ السَّ

جُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ عَبْدٌ ) السلامهمای(عل وَ سُئِلَ أَبوُ جَعْفَرٍ وَ أَبوُ عَبْدِ اللهِ  عَنِ الرَّ

کاةَ؟ قَالا:  ارَ وَ الْخَادِمَ لَیسَا بِمَالٍ نَعَمْ إِنَّ ا«أَ یقْبَلُ الزَّ   ٢»لدَّ

که بنای مؤلف بر حذف سند از تمام روایاتش » های مرسلکتاب«گفتیم 

اگر در کتاب معتبری » روایات مرسل«بوده، مورد پذیرش قرار نگرفت ولی 

باشد که مؤلف آن، بنای حذف سند را ندارد و احتمالاً به دلیل اعتماد زیاد بر 

» ی تسامحقاعده«کند، با تکیه بر سند، از ذکر راویان آن صرف نظر می

  گیرد.مستند استجماع قاعده یا قانون قرار می

عتبری باشد، تر، هر گاه روایتی در کتاب معتبری از مؤلف مبه عبارت ساده

ولو این که مرسل (دارای اشکال در سند) باشد، باز هم به احترام مؤلف و 

پذیریم و از آن، استجماع قاعده (دیدگاه) یا قانون اعتبار کتابش، آن را می

  کنیم.(دستور عملی) می

» های معتبر حدیثی شیعهکتاب«در » راوی غیر شیعی«روایاتی که از  سوم:

قعده که سید بن طاووس در اقبال، از ز یکشنبه ذیآمده باشد. مثل نما

عامی (غیر شیعه) » انس بن مالک«گر چه  ٣کند.نقل می» انس بن مالک«

                                                    

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه٣٢ی ، صفحه٢. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد ١

  فرمودند: در نه چیز، اگر در بین سال، جابجایش کردی، چیزی بر تو نیست.

السلام) . ترجمه: از امام باقر (علیه٣٢ی ، صفحه٢. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد ٢

تواند زکات قبول السلام) از مردی پرسیده شد که خانه و خادم دارد، آیا میام صادق (علیهو ام

  کند؟ هر دو فرمودند: بله، خانه و خادم از دارایی [قابل خرج کردن] نیست.

وجدنا ذلک بخطّ الشیخ علی بن «نویسد: . سید بن طاووس (ره) در اقبال الاعمال می٣



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٨٩ 

 

با تکیه » اقبال الاعمال«است ولی به احترام سید بن طاووس و کتاب معتبر 

ی نهم ، از این روایت، استجماع قانون شده و در طبقه»ی تسامحقاعده«بر 

  ».ابوهریره«و » عایشه«، »ابن عمر«مچنین است روایاتی از آمده است. ه

م، در بیـان موانـع اسـتجماع مـذاق منهـاج ششفصل 

  فردوسیان و راه حل آن:

فصل  نی. در ادیآیم شیپ یقانون، موانع کیاوقات در راه استجماع  یگاه

  عبارتند از: ی. موانع احتمالمیپردازیموانع و راه حل آن م انیبه ب

  :با یکدیگر رض روایاتتعا

داشته باشد، به صورت  ١تعارض گریکدیبا  اتیدو باب از روا ای تیاگر دو روا

                                                                                                            

ره فی کتب أصحابنا الإمامیة، و قد روینا عنه کلّما رواه، و خطّه عندنا الخیاط رحمه الله و غی

بذلک فی إجازة تاریخها شهر ربیع الأوّل سنة تسع و ستّمائة، فقال ما هذا لفظه: روى أحمد بن 

عبد الله، عن منصور بن عبد الحمید، عن أبی أمامة، عن انس بن مالک قال: خرج رسول الله 

یا أیها النّاس من کان منکم «وسلم) یوم الأحد فی شهر ذی القعدة فقال: وآلهعلیهالله(صلی

اغتسلوا و توضّئوا و صلّوا «السلام): قلنا: کلّنا نرید التوبة یا رسول الله، فقال (علیه» یرید التّوبة؟

 ثلاث مرّات و» قُلْ هُوَ الله أحََدٌ «اربع رکعات و اقرءوا فی کلّ رکعة فاتحة الکتاب مرّة و 

المعوّذتین مرة، ثمّ استغفروا سبعین مرّة، ثمّ اختموا بلا حول و لا قوّة إلاّ بالله العلی العظیم، ثم 

نُو«قولوا:  ارُ، اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ ذُنُوبَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ فَإِنَّهُ لا یغْفِرُ الذُّ بَ یا عَزِیزُ یا غَفَّ

  ). ٢٠ی ، صفحه٢الاعمال، سید بن طاووس، جلد (اقبال ». الاَّ انْتَ 

  شود:گردد که به برخى از آنها اشاره مىعوامل متعددى منشأ تعارض اخبار مى. ١

اند اول. خطاى راوى در فهم روایات: در بسیارى از موارد، نصوص با یکدیگر تعارض نداشته

  ده است.السلام) گرفتار اشتباه شبلکه راوى در فهم کلام استاد (علیه

دوم. از بین رفتن قرائن لفظیه و حالیه: گاهی در زمان صدورِ روایات، قرائنى همراه آن بوده، 

ی سیاق، که با تقطیع روایات، این قراین، از بین رفته و تعارض، به وجود آمده خصوصاً قرینه
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  شود:میعمل  ریز

از آن استجماع نشده  یـ اگر تعارض در طبقات اول تا ششم باشد، قانون الف

  شود.میارجاع داده  طیالشراو به استنباط مجتهد جامع

 ن این که معلوم شود زکات است.: پرداخت زکات بدو١ی نمونه  

جُلُ مِنْ : عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی جَعْفَرٍ (علیه١سند  ● السلام) الرَّ

ی لَهُ أَنَّهَا مِنَ  سَمِّ
ُ
کاةِ وَ لاَ أ عْطِیهِ مِنَ الزَّ

ُ
کاةِ فَأ أَصْحَابِنَا یَسْتَحْیی أَنْ یَأخُْذَ مِنَ الزَّ

                                                                                                            

  است.

ا کرده و همین، سوم. نقل به معنا توسط راویان: یعنی راوی، آنچه خود فهمیده را نقل به معن

  السلام) شده است.موجب ایجاد تعارض با سخنان دیگر استاد (علیه

ها، اقتضائاتی داشته که منجر به صدور چهارم. تدریجى بودن بیان احکام: گاهی مناسبت

اند و السلام) گردیده ولی در شرایط دیگر، به نحو دیگری فرمودهفرمایشی از استاد (علیه

  گردد.کنار هم گذاشتنِ دو سخن، تعارض را موجب میهمین امر، به هنگام 

م پنجم. تقیّه از حکّام ستمگر: گاهی تقیه، در قول یا فعل استاد (علیه السلام)، منشأ توهُّ

  گردد.تعارض در میان روایات مى

کننده در وضعیّتى قرار گرفته و شرایطى ششم. در نظر گرفتن شرایط مخاطب: گاهى سؤال

کرده است، ولى او، جواب مربوط به خودش را به صورت با دیگران فرق مى داشته که حکم او

  دهد.السلام) به دیگران انتقال مىی مطلقه از قول استاد (علیهقضیه

هفتم. ایجاد تحریف و تغییر عمدی از سوى دشمنان: همیشه افراد مغرض، معاند و منافقى 

م) بودند که در فرمایشات ایشان، تحریف وسلوآلهعلیهاللهحتّى در عصر استاد اعظم (صلی

کَثُرَتْ عَلىََّ الکَذّابة؛ دروغ «کردند. چنان که در روایتى از ایشان نقل شده که فرمودند: ایجاد مى

؛ ٣٩٣ی ، صفحه١؛ احتجاج طبرسى، جلد ٧٦ی (غیبت نعمانى، صفحه» بر من زیاد شده است

مَنْ قَالَ عَلىََّ «و منسوب است که فرمودند: ) ٥٥٥ی ، صفحه١٦کنز العمّال، متقی هندی، جلد 

ام را نسبت دهد، جایگاه او مَا لَم اَقُل فَلیَتَبَوّأ مَقعَدَهُ مِنَ النّار؛ هر کس به من چیزى که نگفته

). همچنین در ٢٩٥ی ، صفحه١٠(کنز العمّال، متقی هندی، جلد » در آتش، آماده خواهد شد

نام برده شده (رجال » ابوالخطاب«و » مغیرة بن سعید«تاریخ روایات، از افرادى همچون 

کارى در احادیث و ترویج تحریف در میان مردم، ) که به خاطر دست١٤٦ی کشّى، صفحه

  )٤٢تا  ٢٨اند. (تعارض الادلة الشرعیّة، سید محمد باقر صدر، صفحات مذمّت شده

آنچه در وجوب زکات در هشتم. وجود احکام موقّت حکومتى: برخی احکام حکومتی، همانند 

السلام) آمده بود، ولى پس از آن زمان این حکم مورد اسب در زمان امیر المؤمنین (علیه

  حکومتى پایان یافت.



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٩١ 

 

کاةِ؟ فَقَالَ:    ١»طِهِ وَ لاَ تُسَمِّ لَهُ وَ لاَ تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ أَعْ «الزَّ

  که تعارض دارد با:

دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی جَعْفَرٍ (علیه١سند  ● جُلُ : عَنْ مُحَمَّ السلام) الرَّ

دَقَ  دَقَةِ فَلاَ یَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّ ةِ یأخُْذُهُ مِنْ یَکونُ مُحْتَاجاً فَیبْعَثُ إِلَیهِ بِالصَّ

ذَلکِ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْیاءٌ وَ انْقِبَاضٌ أَ فَیُعْطِیهَا إِیّاهُ عَلَى غَیرِ ذَلکِ الْوَجْهِ وَ هِی مِنَّا 

کاةِ «صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ:  لاَ إِذَا کانَتْ زَکاةً فَلَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ یَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّ

ا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا هِی فَلاَ تُعْطِهَ  ا إِیّاهُ وَ مَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَحْیی مِمَّ

  ٢»فَرِیضَةُ اللهِ لَهُ فَلاَ یَسْتَحْیی مِنْهَا

 وکیل گرفتن برای طلاق دادن.٢ی نمونه :  

قَالَ: سَألَْتُهُ عَنْ السلام) : عَنْ سَعِیدٍ الأَْعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلَى فُلاَنٍ أَ 

جُلِ؟ قَالَ: یَ    ٣»نَعَمْ «جُوزُ ذَلکِ للِرَّ

  که تعارض دارد با:

                                                    

گوید: به امام باقر . ترجمه: راوی می٥٦٤ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

توانم بدون یرد، آیا میکشد زکات بگالسلام) عرض کردم: مردی از یاران ما خجالت می(علیه

  این که بگویم زکات است، به او زکات بدهم؟ فرمودند: بده و نام مبر و مؤمن را خوار مساز.

گوید: به امام باقر . ترجمه: راوی می٥٦٤ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) عرض کردم: مردی که محتاج است، وقتی برایش صدقه [زکات] فرستاده (علیه

کند، از ترس سرزنش و به خاطر خجالت و دلتنگ شود، به عنوان زکات و صدقه قبول نمییم

توانیم به عنوان دیگری صدقه را به او بدهیم؟ فرمودند: نه، اگر زکات است باید شدن. آیا می

قبول کند و اگر به عنوان زکات، قبول نکند، به او مده و شایسته نیست از آنچه خدای عز و جل 

کرده خجالت بکشد. همانا آن [گرفتن زکات] واجب خداست. پس نباید از آن خجالت واجب 

  بکشد.

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١٢٩ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

گوید: سپارد و میالسلام) از مردی پرسیدم که امر [طلاق] زنش را به مرد دیگری می(علیه

  فلانه را به فلان سپردم. آیا این کار جایز است؟ فرمودند: بله.شاهد باشید که من امر 
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لاَ تَجُوزُ الْوَکالَةُ «م) أَنَّهُ قَالَ: السلا: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

لاَقِ    ١»فِی الطَّ

 ی وفات از منزل شوهرش.: خروج زن در عدّه٣ی نمونه  

ارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ● السلام) قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ : مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّ

ى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْ  تَدُّ فِی بَیتِهَا أَوْ حَیثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیثُ شَاءَتْ إِنَّ الْمُتَوَفَّ

مَّ کلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَیتِهِ عَلِیاً (علیه
ُ
ی عُمَرُ أَتَى أ ا تُوُفِّ   ٢»السلام) لَمَّ

عَنِ امْرَأَةٍ السلام) : عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ●

ی زَوْجُهَا أَینَ تَعْتَدُّ فِی بَیتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیثُ شَاءَتْ قَالَ   بَلَى حَیثُ « :تُوُفِّ

مَّ کلْثُومٍ فَأخََذَ إِنَّ عَلِیاً (علیه« :ثُمَّ قَالَ  .»شَاءَتْ 
ُ
ا مَاتَ عُمَرُ أَتَى أ السلام) لَمَّ

  ٣»یتِهِ بِیدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَ 

السلام) عَنِ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه٣سند  ●

هَا مِنْ بَیتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ  مِّ
ُ
ى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَیتِ أَبِیهَا وَ أ الْمُتَوَفَّ

تْ فِی أَهْلِهَا  فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ  تْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّ فِی بَیتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّ

  ٤»وَ لاَ تَکتَحِلُ وَ لاَ تَلْبَسُ حُلِیاً 

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه١٣٠ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  وکالت در طلاق جایز نیست.

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١١٥ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

اش عدّه نگهدارد یا هر جا یدم از زنی که شوهرش مرده، آیا در خانهالسلام) پرس(علیه

السلام) چون عمر مرد، ام کلثوم را به بخواهد؟ فرمودند: بلکه هر جا بخواهد. همانا علی (علیه

  ی خود آورد.خانه

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١١٦ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

اش عدّه نگهدارد یا هر جا پرسیدم از زنی که شوهرش مرده، آیا در خانهالسلام) (علیه

السلام) چون عمر مرد، به نزد بخواهد؟ فرمودند: هر جا بخواهد. سپس فرمودند: علی (علیه

  ی خودش آورد.ام کلثوم آمد و دستش را گرفت و او را به خانه

گوید: از امام صادق از زنی که می . ترجمه: راوی١١٦ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

ی پدر و مادرش بیرون رود و آنجا عدّه اش به خانهتواند از خانهشوهرش مرده پرسیدم آیا می
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السلام) عَنِ الَّتِی تُوُفِّی : عَنِ ابْنِ بُکیرٍ قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه٤سند  ●

  ١»تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ  عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ 

سَألَْتُهُ عَنِ  :السلام) قَالَ : عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٥سند  ●

ى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَیتِ زَوْجِهَا ا وَ تَخْرُجُ مِنْ بَیتِ زَوْجِهَ « :قَالَ  ؟الْمُتَوَفَّ

  ٢»تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ 

ى : عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٦سند  ● السلام) قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّ

لُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِی بَیتٍ تَمْکثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکثَرَ ثُ  مَّ تَتَحَوَّ

لَتْ إِلَیهِ مِثْلَ  مَا مَکثَتْ فِی الْمَنْزِلِ  مِنْهُ إِلىَ غَیرِهِ فَتَمْکثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّ

تُهَا ى تَنْقَضِی عِدَّ لَتْ مِنْهُ کذَا صَنِیعُهَا حَتَّ جُوزُ ذَلکِ لَهَا وَ لاَ یَ « :قَالَ  ؟الَّذِی تَحَوَّ

  ٣»بَأسَْ 

  با: که تعارض دارد

سَألَْتُ عَنِ  :السلام) قَالَ : عَنِ ابْنِ أَبِی یعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

                                                                                                            

تواند ی شوهرش عدّه نگهدارد و اگر بخواهد میتواند در خانهنگهدارد؟ فرمودند: اگر بخواهد می

  یور نپوشد.اش عدّه نگهدارد ولی سرمه نکشد و زدر نزد خانواده

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١١٨ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

تواند السلام) پرسیدم از زنی که شوهرش مرده، آیا حج بگزارد؟ فرمودند: بله و می(علیه

  خارج شود و از منزلی به منزل دیگری نقل مکان کند.

گوید: از امام صادق رجمه: راوی می. ت١١٦ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی شوهرش خارج شود؟ فرمودند: السلام) پرسیدم از زنی که شوهرش مرده، آیا از خانه(علیه

ی شوهرش خارج شود و حج بگزارد و از منزلی به منزل دیگری نقل مکان تواند از خانهمی

  کند.

وید: از امام صادق گ. ترجمه: راوی می١١٧ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ای بماند تواند یک ماه یا کمتر در خانهالسلام) از زنی که شوهرش مرده پرسیدم، آیا می(علیه

ای که از آن آمده برود و ی دیگری برود و مدتی در آنجا بماند و دو باره به خانهو سپس به خانه

فرمودند: جایز است و  تمام مدت عدّه، کارش همین باشد [که بین دو منزل در تردد باشد]؟

  اشکالی برایش ندارد.



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

١٩٤ 

 

ى عَنْهَا زَوْجُهَا ینَةِ وَ لاَ تَطَیَّ « :فَقَالَ  .الْمُتَوَفَّ بُ وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً لاَ تَکتَحِلُ للِزِّ

  ١»مَصْبُوغاً وَ لاَ تَبِیتُ عَنْ بَیتِهَا...

اسِ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ● ى عَنْهَا : عَنْ أَبِی الْعَبَّ السلام) الْمُتَوَفَّ

ینَةِ وَ لاَ تَطَیبُ وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً  زَوْجُهَا قَالَ لاَ تَکتَحِلُ للِزِّ

رَأَیتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ کیفَ تَصْنَعُ قَالَ وَ لاَ تَبِیتُ عَنْ بَیتِهَا قُلْتُ أَ 

  ٢»تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه٣سند  ● السلام) قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ : عَنْ مُحَمَّ

ى عَنْهَا زَوْجُهَا أَینَ تَعْ    ٣»حَیثُ شَاءَتْ وَ لاَ تَبِیتُ عَنْ بَیتِهَا« :قَالَ  ؟تَدُّ الْمُتَوَفَّ

السلام) قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ : عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٤سند  ●

تِهَا أَ تَخْرُجُ فِی حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ  ى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَکونُ فِی عِدَّ نِسَاءِ  یُتَوَفَّ

ی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ وآلهعلیههللالنَّبِی (صلی وسلم) سَألََتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلاَنَةَ تُوُفِّ

 لَکنَّ قَدْ کنْتُنَّ وآلهعلیهاللهفِی حَقٍّ ینُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ (صلی
ٍّ

ف
ُ
وسلم) أ

بْعَثَ فِیکنَّ وَ 
ُ
ی عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً  مِنْ قَبْلِ أَنْ أ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْکنَّ إِذَا تُوُفِّ

فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَمْتَشِطُ وَ لاَ أَکتَحِلُ وَ لاَ أَخْتَضِبُ حَوْلاً کامِلاً 

                                                    

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١١٦ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) پرسیدم از زنی که شوهرش مرده، فرمودند: برای زینت، سرمه نکشد و عطر (علیه

  اش شب نماند...نزند و لباس رنگارنگ نپوشد و در غیر خانه

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١١٦ی ، صفحه٦، محدث کلینی، جلد کافی. ٢

السلام) پرسیدم از زنی که شوهرش مرده، فرمودند: برای زینت، سرمه نکشد و خود را (علیه

اش نماند. خوشبو نکند و لباس رنگارنگ نپوشد و در روز، خارج نشود و شب را بیرون خانه

حقی خارج شود، چگونه عمل کند؟ فرمودند: بعد از نصف شب  گفتم: اگر بخواهد برای ادای

  خارج شود و تا شب [بعد] برگردد.

گوید: از امام باقر یا امام . ترجمه: راوی می١١٦ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

السلام) پرسیدم از زنی که شوهرش مرده، کجا عدّه نگهدارد؟ فرمودند: هر جا صادق (علیه

  ی شب نباید در بیرون از منزلش باشد.بخواهد ول
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١٩٥ 

 

 تَصْبِرْنَ لاَ تَمْتَشِطُ وَ لاَ تَکتَحِلُ وَ لاَ وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکنَّ بِأرَْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لاَ 

تَخْتَضِبُ وَ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَیتِهَا نَهَاراً وَ لاَ تَبِیتُ عَنْ بَیتِهَا فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللهِ 

دَ الْمَسَاءِ فَکیفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّیلِ وَ تَرْجِعُ عِنْ 

؟ قَالَ: » فَتَکونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیتِهَا   ١»نَعَمْ «قُلْتُ لَهُ: فَتَحُجُّ

 برداشتن امانت بدهکار به جای طلبی که بدهکار، حاضر به ٤ی نمونه :

  پرداخت آن نیست.

) عَنْ رَجُلٍ السلام: عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

وَقَعَ لیِ عِنْدَهُ مَالٌ فَکابَرَنِی عَلَیهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَآخُذُهُ مَکانَ 

إِنْ خَانَک فَلاَ تَخُنْهُ «مَالیِ الَّذِی أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیهِ کمَا صَنَعَ؟ فَقَالَ: 

  ٢»هُ عَلَیهِ وَ لاَ تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَ 

ارٍ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ● جُلُ : عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّ السلام) الرَّ

                                                    

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١١٧ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

تواند در حقی خارج السلام) پرسیدم از زنی که شوهرش مرده و در عدّه است، آیا می(علیه

تواند رش مرده، میشود؟ فرمودند: یکی از همسران پیامبر از ایشان پرسید: فلان زن که شوه

برای حقی که نائب شده خارج شود؟ پیامبر خدا به او فرمودند: اف بر شما زنان باد! شما قبل 

مرد، از این که من [به پیامبری] برانگیخته شوم، چنان بودید که هر گاه زنی شوهرش می

هارماه کنم ولی من فقط چکشم و خضاب نمیزنم و سرمه نمیگفت: تا یک سال شانه نمیمی

کنید که شانه نزنید و سرمه نکشید و خضاب نکنید و و ده روز، شما را امر کردم ولی صبر نمی

اگر حقی  روز از خانه خارج نشوید و شب جز در خانه نباشید. زن عرض کرد: ای پیامبر خدا،

ی شب خارج شود و تا عصر برگردد. پرسیدم برایش پیش آمد چه کند؟ فرمودند: بعد از نیمه

  تواند حج بگزارد، فرمودند: بله.آیا می

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می٩٨ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

خورد [که دهد و قسم میالسلام) پرسیدم از مردی که مال من نزدش قرار گرفته و نمی(علیه

توانم مالی که یرد. آیا میگمن چنین حقی بر او ندارم] سپس مالی از او در اختیار من قرار می

خورد کند و قسم میگیرد را به جای مالی که از من گرفته و انکار میدر اختیارم قرار می

گیری، بردارم؟ فرمودند: اگر به تو خیانت کرد، تو به او خیانت مکن و در آنچه به او عیب می

  داخل مشو.
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ونُ لیِ عَلَیهِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُنِیهِ ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالاً أَ لیِ أَنْ آخُذَ مَالیِ عِنْدَهُ؟ کُ یَ 

  ١»هَذِهِ خِیانَةٌ  ،لاَ «قَالَ: 

  رض دارد با:که تعا

السلام) رَجُلٌ : عَنْ أَبِی بکَرٍ الْحَضْرَمِی قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

جُلِ الَّذِی کانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِیّ  اهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلکِ للِرَّ

جُلُ  ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ یأخُْذُهُ   ؟مِنْهُ مَکانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلکِ الرَّ

اللهُمَّ إِنِّی آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَکانَ مَالیِ الَّذِی  :یقُولُ  ،نَعَمْ وَ لَکنْ لهَِذَا کلاَمٌ « :قَالَ 

  ٢»أَخَذَهُ مِنِّی وَ إِنِّی لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِیانَةً وَ لاَ ظُلْماً 

 ن، قبل یا وضو گرفتبدعت دانستن  یغسل از وضو و حت کفایت: ٥ی نمونه

  بعد از غسل:

  ٣»الوُضُوءُ بَعْدَ الغُسْلِ بِدْعَةٌ «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه أَبِی عَنْ : ١ سند ●

جُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَ (علیه اللهِ  عَبْدِ  أَبُو سُئِلَ : ٢ سند ● ابَتِهِ أَوْ السلام) عَنِ الرَّ

 سَ یلاَ، لَ «فَقَالَ:  ؟الوُضُوءُ قَبْلَ ذَلکِ أَوْ بَعْدَهُ  هِ یهَلْ عَلَ  دٍ یعِ  وْمِ یَ جُمُعَةٍ أَوْ  وْمِ یَ 

  ٤»لُ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الغُسْ  هِ یعَلَ 

                                                    

گوید: به امام صادق می. ترجمه: راوی ٩٨ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ١

کند. سپس مالی مردی است که من بر او حقی دارم ولی انکار می السلام) عرض کردم:(علیه

توانم مالم را از آنچه در نزدم ودیعه است، بردارم. فرمودند: نه، این سپارد. آیا میبه من می

  خیانت است.

گوید: به امام صادق ی. ترجمه: راوی م٩٨ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

کند. بعد از السلام) عرض کردم: مردی از مرد دیگری طلب مالی دارد ولی او انکار می(علیه

تواند به جای مالی که از او آورد، آیا میمدتی، مالی از مردی که مالش را برده به دست می

جای آن مالی که از من برده، بردارد؟ فرمودند: بله ولی باید بگوید: خدایا من این مال را به 

  از روی خیانت و ظلم نیست. گیرم،دارم. من آنچه از او میگرفت، بر می

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه١٤٠ی ، صفحه١تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٣

  فرمودند: وضو بعد از غسل، بدعت است.

السلام) پرسیده صادق (علیه . ترجمه: از امام١٢٧ی ، صفحه١استبصار، شیخ طوسی، جلد . ٤
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السلام) یهقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عل مَانَ سُلَی بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ : ٣ سند ●

  ١»الوُضُوءُ بَعْدَ الغُسْلِ بِدْعَةٌ : «قُولُ ی

دَ : ٤ سند ● حْمَنِ  عَبْدِ  بْنَ  مُحَمَّ الِثِ  یتَبَ إِلَى أَبِ کَ  الهَمْدَانِی الرَّ الحَسَنِ الثَّ

لاَةِ فِ  سْألَُهُ یَ السلام) (علیه لاَ وُضُوءَ «غُسْلِ الجُمُعَةِ فَکتَبَ:  یعَنِ الوُضُوءِ للِصَّ

لاَ    ٢»رِهِ یالجُمُعَةِ وَ لاَ غَ  وْمِ یغُسْلِ  یةِ فِ للِصَّ

  که تعارض دارد با:

کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه أَبِی عَنْ : ١ سند ●

  ٣»الجَنَابَةِ 

وءٌ إِلاَّ کُلِّ غُسْلٍ وُضُ  یفِ «السلام) قَالَ: عَبْدِ اللهِ (علیه أَبِی عَنْ : ٢ سند ●

  ٤»الجَنَابَةَ 

لِ (علیه أَبِی عَنْ : ٣ سند ● إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ « :السلام) قَالَ الحَسَنِ الأَوَّ

أْ وَ اغْتَسِلْ    ٥»للِْجُمُعَةِ فَتَوَضَّ

  

                                                                                                            

دهد، آیا باید قبل یا بعدش شد از مردی که غسل جنابت یا غسل جمعه یا غسل عید انجام می

  کند.وضو بگیرد؟ فرمودند: قبل و بعدش چیزی بر او نیست، غسل او را کفایت می

گوید از امام صادق راوی می . ترجمه:٤٥ی ، صفحه٣. کافی، محدث کلینی، جلد ١

  فرمودند: وضو گرفتن بعد از غسل، بدعت است.السلام) شنیدم که مییه(عل

گوید به امام هادی . ترجمه: راوی می١٤١ی ، صفحه١تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

السلام) نامه نوشتم و از وضو گرفتن برای نماز با داشتن غسل جمعه پرسیدم. [در (علیه

  معه و [هر غسلی] غیر از آن، وضو مگیر.جواب] نوشتند: برای نماز با غسل ج

السلام) فرمودند: هر : امام صادق (علیه. ترجمه٤٥ی ، صفحه٣. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

  غسلی قبلش باید وضو گرفت جز غسل جنابت.

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه١٤٣ی ، صفحه١تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٤

  وضو [لازم] هست مگر غسل جنابت.فرمودند: در هر غسلی، 

السلام) . ترجمه: امام کاظم (علیه١٤٢ی ، صفحه١تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٥

  فرمودند: هر گاه اراده کردی که غسل جمعه کنی، وضو بگیر و غسل کن.
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 اتیـ اگر تعارض در طبقات هفتم تا دهم باشد، از هر دسته از روا ب

با توجه به  ،یتا منهاج ،شودمیع متعارض، قانون متناسب با خودش استجما

و این  دیعمل نما یکیخود، به  یجسم ییو توانا یفراغت زمان ،یرغبت قلب

  السلام) صادر شده است.ی مولانا الصادق (علیهاجازه، از ناحیه

السلام) قَالَ: سَألَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبْدِ اللهِ (علیه ی: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِ ١ سند ●

بِأخَْذِهِ وَ  أْمُرُ یأَحَدُهُمَا  هِ یرْوِ یأَمْرٍ کلاَهُمَا  یفِ  نِهِ یرَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ دِ  هِ یلَفَ عَلَ اخْتَ 

ى  رْجِئُهُ یُ «فَقَالَ:  صْنَعُ؟ی فَ یعَنْهُ ک نْهَاهُ یالآْخَرُ   یفَهُوَ فِ  خْبِرُهُ یُ مَنْ  لْقَىیَ حَتَّ

ى    ١»لْقَاهُ یَ سَعَةٍ حَتَّ

خْرَى  ةٍ یرِوَا ی: وَ فِ ٢ سند ●
ُ
سْلِ  هِمَایّ بِأَ «أ   ٢»وَسِعَک مِ یأَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّ

 :نمونه: تعارض استحباب پنج وعده خواندن نمازها  

ى تَفِ «السلام): (علیه علی قال: ١ سند ● هْرَ حَتَّ ا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّ  ءَ یأَمَّ

مْسُ مِنْ مَرْبِضِ العَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِ  مْسُ بَ الشَّ عُضْوٍ  یفِ  ةٌ یّ حَ  ضَاءُ یمُ العَصْرَ وَ الشَّ

هَارِ حِ  ائِمُ وَ  فْطِرُ ی نَ یالمَغْرِبَ حِ  مُ فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِ  هَایفِ  سَارُ ی نَ یمِنَ النَّ الصَّ

فَقُ إِلَى ثُلُثِ ال تَوَارَىی نَ یالحَاجُّ إِلَى مِنًى وَ صَلُّوا بِهِمُ العِشَاءَ حِ  دْفَعُ ی وَ  لِ یلَّ الشَّ

جُلُ  قانون  نیا ت،یروا نیکه از ا ٣»وَجْهَ صَاحِبِهِ  عْرِفُ یصَلُّوا بِهِمُ الغَدَاةَ وَ الرَّ

                                                    

گوید از امام صادق راوی می. ترجمه: ٦٦ی ، صفحه١. کافی، محدث کلینی، جلد ١

ی تکلیف کسی که دو نفر از علمای دینی برایش در مورد یک پرسیدم در باره السلام)(علیه

مطلب روایت کنند، یکی امر به انجام دادن و دیگری امر به ترک کردن نماید، چگونه انجام 

  دهد؟ فرمودند: به تأخیرش اندازد تا این که کسی را [امامش را] ملاقات کند که بدو خبر دهد.

در روایت دیگری فرمودند: از باب  . ترجمه:٦٦ی ، صفحه١، جلد . کافی، محدث کلینی٢

  توانی به هر کدام که خواستی عمل کنی.تسلیم، می

(و من کتاب له علیه السلام إلى أمراء  ٥٢ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، نامه. ٣

ا وقتى که خورشید به البلاد فی معنى الصلاة). ترجمه: اما بعد، نماز ظهر را با مردم بخوانید ت

ی خوابگاه بزى از نصف النهار به جانب مغرب برگردد. و نماز عصر را به جماعت بخوانید اندازه

توان تا غروب کردنش به گر است و مىاى از روز سپید و جلوهآن گاه که خورشید در پاره
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را در پنج وعده  هیومی ینمازها ،در منهاج فردوسیان«شود: میاستجماع 

  ».خوانندیم

  

  استحباب جمع کردن نماز ظهر و عصر: با

اسٍ  عَنْ : ١ سند ● قَ  قَالَ  النَّاقِدِ  عَبَّ قَ عَنِّ  یدِ یَ  فِی کانَ  مَا تَفَرَّ  یحُرَفَائِ  یوَ تَفَرَّ

دٍ (علیه یفَشَکوْتُ ذَلکِ إِلَى أَبِ  لاَتَ  نَ یجْمَعْ بَ اِ « ی:السلام) فَقَالَ لِ مُحَمَّ  نِ یالصَّ

هْرِ وَ العَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ  در «شود: میقانون استجماع  نیکه از آن، ا ١»الظُّ

  »خوانندیظهر و عصر را با هم م یمازهان ،منهاج فردوسیان

  :عهیش هیمُجمعٌ عل ایتعارض روایت با اصول مسلّم 

 کندیرا ثابت م میدر قرآن کر فیکه وقوع تحر یاتی: روا١ ینمونه.  

جَاءَ بِهِ  یإِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِ «) قَالَ: السلامهیعَبْدِ اللهِ (عل : عَنْ أَبِی١سند  ●

دٍ (صلالسلامهی(عل لُ یجَبْرَئِ   ) سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ وسلموآلههیعلاللهی) إِلَى مُحَمَّ

  ٢»ةٍ آی

  تعارض روایت و فتوا:

                                                                                                            

نماید، دار افطار مىوزهی دو فرسخ راه پیمود. و نماز مغرب را وقتى با مردم بخوانید که راندازه

سوم از شود تا یکرود. و نماز عشا را از وقتى که سرخى پنهان مىو حاجى به جانب مِنى مى

ی دوستش را تواند چهرهشب با مردم بخوانید. و نماز صبح را هنگامى بخوانید که مرد مى

  تشخیص دهد.

وید: کارهایم پراکنده شد و گراوی می . ترجمه:٢٨٧ی ، صفحه٣. کافی، محدث کلینی، جلد ١

السلام) شکایت کردم. فرمودند: بین نماز همکارانم از من دور شدند. پس به امام جواد (علیه

ظهر و عصر، جمع کن [یعنی بدون این که زیاد فاصله بیاندازی، بخوان]، آنچه دوست داری را 

  خواهی دید.

ی که جبرئیل بر محمد . ترجمه: قرآن٦٣٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  وسلم) آورد، هفده هزار آیه داشت.وآلهعلیهالله(صلی
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 ،عظام ینظر جمهور فقها یول کنندیم یامر به کار ت،یچند روا ای کی یعنی

بر ترک آن کار است و بر  ات،یرد شدن روا ای ،یعمومات ایبنا بر لحاظ مصالح 

داند ولی فتوا، وجوب یا حرمت را بر آن کاری را جایز مییا روایت، عکس. 

  شود.میموارد، جانب فتوا گرفته  نیدر اکند. موضوع، بار می

 کننده بودن آتش:پاک: ١ی نمونه  

عَنْ قِدْرٍ فِيهَا  السلام)لیهع(: عَنْ سَعِيدٍ الأَْعْرَجِ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ١ سند ●

ةٍ مِنْ دَمٍ جَزُورٌ وَ  وقِيَّ
ُ
نَّ « السلام):لیهع(فَقَالَ  ؟أَ يُؤْكَلُ  ،قَعَ فِيهَا مِقْدَارُ أ

نَعَمْ لأَِ

مَ    ١»النَّارَ تَأْكُلُ الدَّ

ةُ  رِطْلِ  : وَ سَألَْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ ٢ سند ● وقِيَّ
ُ
مَاءٍ فَطُبِخَ فِيهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِيهَا أ

  ٢»إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلاَ بَأسَْ « :قَالَ  ؟كْلُهُ دَمٍ هَلْ يَصْلُحُ أَ 

ا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا الْحَسَنِ ٣ سند ● عَنْ قَطْرَةِ  السلام)لیهع(: عَنْ زَكَرِيَّ

فَقَالَ  .خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ 

ةِ أَوِ الْكِلاَبِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ « م):السلالیهع( مَّ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لأَِهْلِ الذِّ

مُ  :قُلْتُ  »وَ كُلْهُ  مُ تَأكُْلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ « :فَقَالَ  ؟فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّ   ٣»الدَّ

                                                    

گوید:  ، باب الدم يقع في القدر. ترجمه: راوی می٢٣٥ی ، صفحه٦كافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) از دیگی پرسیدم که شتری در آن است و در آن، مقدار اندکی از امام صادق (علیه

  خورد.توان خورد؟ فرمودند: بله، برای این که آتش، خون را مییریزد، آیا مخون می

السلام) از . ترجمه: و از امام کاظم (علیه١٩٧یمسائل علی بن جعفر و مستدركاتها، صفحه. ٢

شود، پس مقداری خون دیگی پرسیدم که هزار رطل آب در آن است و گوشت در آن پخته می

  ؟ فرمودند: هر گاه پخته شود، بخور. اشکال ندارد.ریزد، آیا خوردنش صلاح استدر آن می

، باب المسكر يقطر منه في الطعام. ترجمه: ٤٢٢ی ، صفحه٦كافی، محدث کلینی، جلد . ٣

آور پرسیدم که در السلام) از یک قطره شراب یا نبیذ مستگوید: از امام کاظم (علیهراوی می

شود یا به شد. فرمودند: آبگوشت ریخته میدیگی بیافتد که در آن، گوشت و آبگوشت فراوان با

ای خون در آن شود و گوشت را بشوی و بخور. گفتم: اگر قطرهها خورانده میکافران یا سگ

  خورد اگر خدا بخواهد.بیافتد؟ فرمودند: آتش، خون را می
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دانند. در این مورد، نمی کنندهدر حالی که جمهور فقهای امامیه، آتش را پاک

  شود.کننده دانسته نمیشود و آتش، پاکجانب فتوای جمهور، اخذ می

  :با مشهورات تاریخیتعارض روایت 

آن گاه که روایتی با مشهورات تاریخی، تعارض داشته باشد و اهل حدیث، 

جانب تاریخ را گرفته و از آن روایت، اعراض کرده باشند، از آن روایت، 

  شود.قاعده یا قانون نمی استجماع

 السلام) در شب بیست و ضربت خوردن امیر المؤمنین (علیه: ١ی نمونه

  یکم و شهادت ایشان در شب بیست و سوم ماه رمضان:

اجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَی أَبوُ الْحَسَنِ مُوسَى  :١سند  ● حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

حْمنِ  السلام) وَ هِییرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیهالسلام) بِوَصِیةِ أَمِ (علیه بِسْمِ اللهِ الرَّ

حِیمِ * هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَ قَضَى بِهِ فِی مَالِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِی ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ...  الرَّ

لاَمَ وَ رَحْمَةَ اللهِ وَ بَرَکاتِ   عَلَیکمُ السَّ
ُ
هِ. ثُمَّ لَمْ یزَلْ یقُولُ لاَ أَسْتَوْدِعُکمُ اللهَ وَ أَقْرَأ

ى قُبِضَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیهِ وَ رَحْمَتُهُ فِی ثَلاَثِ لَیالٍ مِنَ  إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ حَتَّ

وَاخِرِ لَیلَةَ ثَلاَثٍ  أَرْبَعِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیلَةَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ  وَ عِشْرِینَ  الْعَشْرِ الأَْ

  ١»مِنَ الْهِجْرَةِ وَ کانَ ضُرِبَ لَیلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 

السلام) را در شب ی فوق، ضربت خوردن امیر المؤمنین (علیهدر نمونه

                                                    

) السلامگوید: امام کاظم (علیه. ترجمه: راوی می٤٩ی ، صفحه٧کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ی السلام) را برایم فرستادند که چنین بود: به نام خدای بخشندهوصیت امیر المؤمنین (علیه

کند برای رضای اش سفارش میی خدا علی در داراییمهربان. این آن چیزی است که بنده

فرستم. سپس سپارم و بر شما سلام و رحمت و برکات خدا میخدا... شما را به خدا می

د: خدایی جز خدای یگانه نیست... تا این که جانش گرفته شد. درود و رحمت فرموهمواره می

ی آخر، شب بیست و سوم از ماه رمضان، شب جمعه خدا بر او باد. در سه شب گذشته از دهه

  از سال چهلم هجری و ضربت خوردنش در شب بیست و یکم از ماه رمضان بود.
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بیست و یکم و شهادت آن حضرت را در شب بیست و سوم ماه رمضان بیان 

آن است که ضربت خوردن در  ،شیعهکند؛ در صورتی که مشهور در نزد می

  سحرگاه نوزدهم و شهادت، در شب بیست و یکم بوده است.

  :عدم انتساب روایت به استاد

یکی دیگر از موانع استجماع قاعده یا قانون از روایت، روایاتی است که 

  .انتسابش به استاد، به صورت واضح، بیان نشده باشد

 بدین و مأنس الراغبین لإبراهیم بن : رأیت فی کتاب روضة العا١ی نمونه

عمر بن فرج الواسطی حدیثاً فی جمادى الآخرة، و لم یذکر أی وقت منه، 

فنذکرها فی أوّله اغتناماً للعبادة و استظهاراً للسعادة، وَ هِی أَنْ تُصَلِّی أَرْبَعَ 

ةً وَ آیةَ الْکُ   الْحَمْدَ فِی الأُْولَى مَرَّ
ُ
ةً وَ سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَمْساً رْسِی مَرَّ رَکَعَاتٍ تَقْرَأ

ةً  انِیةِ الْحَمْدَ مَرَّ ةً وَ فِی الثَّ مَنْ فَعَلَ  .ثُمَّ یسْأَلُ اللهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ  ...وَ عِشْرِینَ مَرَّ

نَةِ ذَلکَِ فَإِنَّهُ تُصَانُ نَفْسُهُ وَ مَالُهُ وَ أَهْلُهُ وَ وُلْدُهُ وَ دِینُهُ وَ دُنْیاهُ إِلَى  مِثْلِهَا مِنَ السَّ

هَادَةِ  نَةِ مَاتَ عَلَى الشَّ   ١.الْقَابِلَةِ وَ إِنْ مَاتَ فِی تِلْکَ السَّ

در روایت فوق، چون معلوم نیست این عمل، از کدامیک از استادان معظم 

السلام) صادر شده است، بدان التفاتی برای منهاج فردوسیان (علیهم

                                                    

روضة العابدین و «در کتاب . ترجمه: ١٦٠ی ه، صفح٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

از ابراهیم بن عمر بن فرج واسطی دیدم در ماه جمادی الاخری و وقتی » مأنس الراغبین

دهیم از جهت غنیمت شمردن برای آن ذکر نکرده بود. پس ما آن را در اول این ماه قرار می

خوانی، در رکعت اول یک عبادت و ظاهر ساختن خوشبختی و آن این است که چهار رکعت می

ی قدر و در دوم، یک مرتبه مرتبه حمد و یک مرتبه آیة الکرسی و بیست و پنج مرتبه سوره

اش و طلبی و هر کس چنین کند، خودش و داراییحمد... سپس از خدا حاجت می

ماند و اگر در آن سال اش و فرزندانش و دینش و دنیایش تا سال آینده محفوظ میخانواده

  رد، شهید مرده است.بمی
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  .شوداستخراج قانون یا قاعده نمی

  اقتضائات زمان:

 ات،یگونه روا نیاست. از ا ندهیکه مخصوص زمان آ یایاوامر و نواه یعنی

که عقل  یمعن نیبد ،است یآن هم عقل لیشود. دلاستجماع نمی یقانون

ندارد  یمعن امده،یاست که هنوز ن یمربوط به زمان یحکم یکند وقتحکم می

در کمال و سعادت  یقانون وضع شود و مراعاتش نقش شیکه اکنون، برا

  باشد. داشته

 (حدیث): عَنْ عَلِی بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَالتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  ١ی نمونه

هْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأخَِیهِ (علیه السلام) عَنِ الخَبَرِ الَّذِی رُوِی أَنَّ مَنْ کانَ بِالرَّ

». ذَلکِ إِذَا ظَهَرَ الحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ البَیتِ «الَ: . فَقَ ءٌ المُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی

قُلْتُ: فَالخَبَرُ الَّذِی رُوِی أَنَّ رِبْحَ المُؤْمِنِ عَلىَ المُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ؟ قَالَ: ذَاک إِذَا 

ا الیَ  بِیعَ مِنَ الأَخِ سَ بِأنَْ یَ وْمَ فَلاَ بَأْ ظَهَرَ الحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ البَیتِ وَ أَمَّ

   ١»رْبَحَ عَلَیهِ المُؤْمِنِ وَ یَ 

  اقتضائات مکان:

اکنون آن  یبوده ول یخاص یهاکه مخصوص مکان یایاوامر و نواه یعنی

استجماع  یقانون ات،یروا ای اتیگونه آ نیرفته است. از ا نیها از بمکان

                                                    

گوید: از امام . ترجمه: راوی می٣١٤ی ، صفحه٣الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ١

تر از اند: هر کس رهن در نزدش مطمئنالسلام) از حدیثی پرسیدم که فرمودهصادق (علیه

ور کند برادر مؤمنش باشد، من از او بیزارم. حضرت فرمودند: آن برای زمانی است که حق ظه

و قائم ما اهل بیت قیام نماید. گفتم: پس حدیثی که روایت شده سود گرفتن مؤمن از مؤمن 

رباست، چه معنی دارد؟ فرمودند: آن [نیز] برای زمانی است که حق ظهور کند و قائم ما اهل 

  بیت قیام نماید. و اما امروز، اشکال ندارد کسی با سود، به برادر مؤمنش بفروشد.
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الان  یبوده ول یگارکه روز ییهامکان یعنیاست  یعقل لشیشود. دلنمی

  .ودمساجد، عقلاً امکان ندارد که احکامش بجا آورده ش یمثل برخ ست،ین

 ی اول: حرمت ذبح بر نُصُب:نمونه  

هِلَّ لِغَیرِ اللهِ بِهِ : «١ محکم ●
ُ
مُ وَ لَحْمُ الخِنْزیرِ وَ ما أ مَتْ عَلَیکمُ المَیتَةُ وَ الدَّ حُرِّ

بُعُ إِلاَّ ما ذَکیتُمْ وَ ما  وَ المُنْخَنِقَةُ وَ المَوْقُوذَةُ  یةُ وَ النَّطیحَةُ وَ ما أَکلَ السَّ وَ المُتَرَدِّ

   ١»ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِکمْ فِسْق

ی شریفه، از خوردن آنچه بر نُصُب ذبح شده باشد، نهی شده است. در این آیه

ذکر  »المیزانتفسیر «قسمت را از  برای توضیح بیشتر، تفسیر همین

هر چیزى به معناى آن است  »نصب«: نویسدکنیم: راغب در مفردات مىمی

که آن را طورى جا و قرار دهند که بر جسته و در بلندى واقع شود مانند فرو 

کردن نیزه و ساختن بناى بلند، و کاشتن سنگى بر زمین، بطورى که از دور 

اى سنگى است که بر بالاى چیزى نصب شود، و دیده شود، و نصیب به معن

جمع آن نصائب و نصب است و رسم عرب چنین بوده که سنگى را سر پا 

این  بریدند،و حیوانات خود را روى آن سر مى پرستیدند،قرار داده آن را مى

 ٢»وفِضُونَ نُصُبٍ یُ  کأنََّهُمْ إِلى«: فرمایدکلمه در قرآن کریم آمده، آنجا که مى

  .شتابندآنان به طرف بتان مى گویى

ی و گاهى در جمع آن، کلمه ٣»وَ ما ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ «: فرمایدو نیز مى

                                                    

خوک و . ترجمه: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت ٣ی مائده، آیه یسوره. ١

مُرده و از چوبگوشت] خفه شده و بهآنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و [حیوان حلال

مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [که زنده دریافته ضرب شاخافتاده و بهبلندى

د و [همچنین] آنچه براى بتان، سربریده شده و [نیز] قسمت کردن شما و خود] سر ببری

  [چیزى را] به وسیله تیرهاى قرعه، این [کارها همه] نافرمانى [خدا]ست.

  دوند.هاى نصب شده مى. ترجمه: گویى به سوى نشانه٤٣ی ی معارج، آیهسوره. ٢

  کنید.بندى مىهاى قمار سهمی تیر. ترجمه: و آنچه به وسیله٣ی ی مائده، آیهسوره. ٣
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ب همه به صُ ب و نُ صْ که أنصاب و ازلام و نَ  کندو اضافه مى آید،مى »انصاب«

  ١.معناى تعب است این بود گفتار راغب

 شودنصب ذبح مى هایى که بر روىو غرض از نهى از خوردن گوشت حیوان

سنت جاهلیت را در بین خود باب نکنند،  ،مسلمین یاین است که جامعه

و آنها را  کردند،هایى نصب مىآرى مردم جاهلیت در اطراف کعبه سنگ

و این  بریدند،ها سر مىمقدس شمرده و حیوانات خود را بر روى آن سنگ

   ٢است. ت بودهوثنیّ  هاىیکى از سنت

ی معظمه هایی در اطراف کعبهون در زمان کنونی، چنین سنگچ با این بیان،

ی شریفه و نهی آن، قانونی ی چنین ذبحی ندارد، از آیهنیست و کسی اجازه

  شود.استجماع نمی

 شیبه:ی دوم: استحباب ورود به مسجد الحرام از باب بنینمونه  

دٍ (علیه١سند  ● دِیثِ المَأزِْمَینِ قَالَ إِنَّهُ السلام) فِی حَ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

خِذَ الحَجَرُ الَّذِی نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِی رَمَى بِهِ 
ُ
مَوْضِعٌ عُبِدَ فِیهِ الأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أ

ا عَلاَ ظَهْرَ رَسُولِ اللهِ (عَلِی (علیه  آله و هیعل الله یصلالسلام) مِنْ ظَهْرِ الکعْبَةِ لَمَّ

خُولُ إِلىَ المَسْجِدِ مِنْ بَابِ ) فَأَمَ سلم و رَ بِهِ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ بَنِی شَیبَةَ فَصَارَ الدُّ

ةً لأِجَْلِ ذَلکِ    ٣»بَنِی شَیبَةَ سُنَّ

                                                    

  .٤٩٤ی مفردات راغب، صفحه. ١

  .٢٧٠ی ، صفحه٥ی المیزان، جلد ترجمه. ٢

امام صادق  . ترجمه:٢٣٨ی ، صفحه٢الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٣

سنگی شدند و از آنجا ها در آن پرستیده میدر حدیث مأزمین فرمودند: جایگاهی بود که بت

که بت هُبل از آن تراشیده شد، برداشته شد [و هُبل، همان بتی است] که امیر المؤمنین 

وسلم) وآلهعلیهاللهی پیامبر خدا (صلیالسلام) آن را از پشت کعبه انداخت چون بر شانه(علیه

شیبه دفن شود. پس وارد شدن به بالا رفت. پس امر کردند که آن [بت هُبل] در باب بنی

  شیبه به خاطر آن سنت شد.جد الحرام از باب بنیمس
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 س:نمونه   ی سوم: استحباب اقامت و نماز خواندن در مسجد مُعرَّ

ارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ ١سند  ● السلام) إِذَا انْصَرَفْتَ اللهِ (علیه : عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّ

مِنْ مَکةَ إِلىَ المَدِینَةِ وَ انْتَهَیتَ إِلَى ذِی الحُلَیفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى المَدِینَةِ مِنْ 

سَ النَّبِی (صلی وسلم) فَإِنْ کنْتَ فِی وَقْتِ صَلاَةٍ وآلهعلیهاللهمَکةَ فَائْتِ مُعَرَّ

لَةٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کانَ فِی غَیرِ وَقْتِ صَلاَةٍ مَکتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِیهِ قَلِیلاً مَکتُوبَةٍ أَوْ نَافِ 

سُ فِیهِ وَ یُصَلِّی فِیهِ وآلهعلیهاللهفَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی   ١»وسلم) قَدْ کانَ یُعَرِّ

السلام) عَنِ  (علیه: عَنِ العِیصِ بْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ سَألََ أَبَا عَبْدِ اللهِ ٢سند  ●

سِ فَقَالَ:  عْرِیسُ هُوَ أَنْ تُصَلِّی «الغُسْلِ فِی المُعَرَّ لَیسَ عَلَیک فِیهِ غُسْلٌ وَ التَّ

  ٢»فِیهِ وَ تَضْطَجِعَ فِیهِ لَیلاً مُرَّ بِهِ أَوْ نَهَاراً 

سِ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٣سند  ● سِ النَّبِی مُعَرَّ «السلام) قَالَ فِی المُعَرَّ

وسلم) إِذَا رَجَعْتَ إِلَى المَدِینَةِ فَمُرَّ بِهِ وَ انْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ وآلهعلیهالله(صلی

وسلم) فَعَلَ ذَلکِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یکنْ وَقْتُ وآلهعلیهاللهفِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی

  ٣»مُونَ أَصْحَابِی قَالَ فَصَلِّ رَکعَتَینِ وَ امْضِهْ صَلاَةٍ قَالَ فَأقَِمْ قُلْتُ لاَ یقِی

                                                    

السلام) راوی گوید: امام صادق (علیه. ترجمه: ٥٦٥ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ١

فرمودند: هر گاه از مکه به مدینه برگشتی و رسیدی به ذوالحلیفه در حالی که از مکه به مدینه 

نماز واجب یا نافله بود، همان نماز را آنجا  گردی، به معرس پیامبر برو. پس اگر وقتبر می

بخوان ولی اگر در غیر وقت نماز واجب بود، کمی پیاده شو که پیامبر خدا 

  وسلم) در آن بیتوته و استراحت کردند و نماز خواندند.وآلهعلیهالله(صلی

امام  گوید: ازراوی می. ترجمه: ٣٧٠ی ، صفحه١٤. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ٢

السلام) از غسل در معرّس پرسیدم. فرمودند: غسل نیست و تعریس این است صادق (علیه

  که در آن نماز بخوانی و به پهلو دراز بکشی، چه شب از آن گذر شود و چه روز.

السلام) در امام صادق (علیه. ترجمه: ١٦ی ، صفحه٦. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد ٣

: چون [از مکه] به سوی مدینه برگشتی و از آن گذشتی، فرود آی و در ی معرّس فرمودندباره

کردند. گفتم: اگر وقت نماز وسلم) چنین میوآلهعلیهاللهآن نماز بخوان که پیامبر خدا (صلی

نباشد [چه کنم؟] فرمودند: توقف کن [تا وقت نماز فرا رسد]. گفتم: اگر همراهانم توقت نکنند 

  دو رکعت نماز بخوان و عبور کن.[چه کنم؟] فرمودند: 
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ضَا ٤سند  ● سْ فَأَمَرَهُ الرِّ : عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ یُعَرِّ

سَ (علیه   ١.السلام) أَنْ یَنْصَرِفَ فَیُعَرِّ

 ی چهارم: استحباب نماز خواندن در مسجد غدیر:نمونه  

اجِ قَالَ سَالتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ (علیه١سند  ● حْمَنِ بْنِ الحَجَّ السلام) : عَنْ عَبْدِ الرَّ

هَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ:  لاَةِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ بِالنَّ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ فِیهِ «عَنِ الصَّ

  ٢»ذَلکِفَضْلاً وَ قَدْ کانَ أَبِی علیه السلام یَأْمُرُ بِ 

لاَةُ فِی مَسْجِدِ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ● إِنَّهُ تُسْتَحَبُّ الصَّ

نَّ النَّبِی (صلی
وسلم) أَقَامَ فِیهِ أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ وآلهعلیههللالغَدِیرِ لأَِ

  ٣»فِیهِ الحَقَّ  السلام) وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ (علیه

 م: کراهت نماز خواندن در برخی مساجد:پنجی نمونه  

إِنَّ أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ « :السلام) قَالَ : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

لاَةِ فِی خَمْسَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الأَشْعَثِ بْنِ (علیه السلام) نَهَى بِالکوفَةِ عَنِ الصَّ

جِدِ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِی وَ مَسْجِدِ سِمَاک بْنِ مَحْرَمَةَ وَ قَیسٍ وَ مَسْ 

یمِ    ٤»مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِی وَ مَسْجِدِ التَّ

                                                    

بعضی از اصحاب ما روایت کرده که در . ترجمه: ٥٦٥ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ١

السلام) او را امر کردند که معرس، توقف نکرده و نماز نخوانده بود، پس امام رضا (علیه

  برگردد و در آنجا نماز بخواند.

السلام) از نماز از امام کاظم (علیه. ترجمه: ٥٦٦ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

خواندن در مسجد غدیر در حالی که مسافر هستم پرسیدم. فرمودند: در آن نماز بخوان که 

  کرد.فضیلت دارد و پدرم به آن امر می

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه. ترجمه: ٥٦٧ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

وسلم) امیر وآلهعلیهاللهاز خواندن در مسجد غدیر، برای این که پیامبر (صلیمستحب است نم

السلام) را در آن [محل] بر پا داشت [و به جانشینی خود منصوب نمود] و آن المؤمنین (علیه

  موضعی است که خدای عز و جل، در آن حق را ظاهر نمود.

السلام) فرمودند: مام صادق (علیها . ترجمه:٤٩٠ی ، صفحه٣. کافی، محدث کلینی، جلد ٤

السلام) از نماز خواندن در پنج مسجد از مساجد کوفه نهی کردند؛ مسجد امیر المؤمنین (علیه
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  اقتضائات اشیاء:

 اءیاکنون آن اش یبوده ول یخاص اءیکه مخصوص اش یایاوامر و نواه یعنی

 لشیشود. و دلاستجماع نمی یقانون ات،یگونه روا نیرفته است. از ا نیاز ب

 یحکم یبرا یموضوع توانندینم ستند،یکه اکنون ن ییزهایچ رایز ؛است یعقل

  .رندیقرار بگ

 وسلم):وآلهعلیهاللهنمونه: استحباب استلام منبر رسول الله (صلی  

ارٍ قَالَ ١سند  ● إِذَا فَرَغْتَ «م): السلاقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه :: عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّ

عَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِی (صلی وسلم) فَائْتِ المِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِیدِک وآلهعلیهاللهمِنَ الدُّ

فْلاَوَانِ وَ امْسَحْ عَینَیک وَ وَجْهَک بِهِ فَإِنَّهُ یُقَالُ إِنَّهُ  انَتَیهِ وَ هُمَا السُّ وَ خُذْ بِرُمَّ

  ١»شِفَاءٌ للِْعَینِ 

  ام موضوع:ابه

یعنی از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اوامر  ،اگر موضوع حکمی، مبهم باشد

تبدیل شدن ای که در رابطه با آن موضوع وارد شده است، شایستگیِ و نواهی

محور اصلی روایت، نیاز زمانی که یعنی  قاعده یا قانون را نخواهد داشت. به

توان ، از آن، نمیداده شده باشد به تبیین داشته باشد و در آن، چند احتمال

  قاعده یا قانونی مُجمعٌ علیه و مُتّفقٌ علیه استفاده نمود.

 تحت الحنک:: ١ی نمونه  

                                                                                                            

  اشعث، مسجد جریر، مسجد سماک، مسجد شبث و مسجد تیم.

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه. ترجمه: ٥٥٣ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ١

وسلم) فارغ شدی، به نزد منبر برو و دست به وآلهعلیهاللهدر نزد قبر پیامبر (صلی چون از دعا

ای که شبیه انار است] را بگیر و به چشم و ی چوبیآن بکش و دو انار آن [یعنی دو گلوله

  صورتت بکش که گفته شده در آن، شفای چشم است.
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دِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ مَنِ اعْتَمَّ وَ لَمْ یُ «السلام): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه :١سند  ●

   ١»لُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ لاَ یَ حَنَکهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَ 

 طابقیّه:: ٢ی نمونه  

ابِقِیَّ «السلام): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه :١سند  ● ةُ إِبْلِیسَ الطَّ    ٢»ةُ عِمَّ

اختلاف است و » طابقیه«و » تحت الحنک«های فوق، در معنی در مثال

قیّه علامه مجلسی اول در معنی طاب ی بستن آن، روشن نیست.نحوه

  ٣»کالظاهر أنها معرب (تابه) و المراد بها العمامة بلا حن« نویسد:می

 ملت اسلام:: ٣ی نمونه  

 الله یصلالسلام) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِی (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه :١سند  ●

داً لاَ «) فَقَالَ یا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِی فَقَالَ: سلم و آله و هیعل لاَةَ مُتَعَمِّ  تَدَعِ الصَّ

داً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الإِْسْلاَمِ     ٤»فَإِنَّ مَنْ تَرَکهَا مُتَعَمِّ

  معلوم و روشن نیست.» ملت اسلام«در مثال فوق، معنی 

 قلانس مترّکه:: ٤ی نمونه  

کةُ ظَهَرَ إِذَا ظَهَرَ «السلام):قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه :١سند  ● تِ الْقَلاَنِسُ الْمُتَرِّ

                                                    

ی س عمامه بگذارد و زیر چانه. ترجمه: هر ک٣٧٨ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ١

عمامه را گرد نکند، سپس دردی که درمانی نداشته باشد به او برسد، جز خودش را ملامت 

  نکند.

  ی ابلیس است.. ترجمه: طابقیه عمامه٣٧٨ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

. ١٦٨ی ، صفحه٢روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی مجلسی، جلد . ٣

دهند] ی عمامه که تاب میی تابه [قسمتی از پارچهشدهترجمه: ظاهر این است که آن، عربی

  باشد و مراد از آن، عمامه بدون حنک است.

. ترجمه: مردی به نزد استاد اعظم ٤٨٨ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

فرمودند: نماز را به عمد رها  وسلم) آمد و عرض کرد مرا سفارشی فرما.وآلهعلیهالله(صلی

  جوید.مکن که کسی که به عمد ترکش کند، ملت اسلام از او بیزاری می
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نَا    ١»الزِّ

کهمُ «در مثال فوق، معلوم نیست    شود.میبه چه نوع کلاهی گفته » ترِّ

 ی عادله و سنت قائمه:ی محکمه، فریضهآیه: ٥ی نمونه  

حْکمَةٌ أَوْ ثَلاَثَةٌ آیةٌ مُ  إِنَّمَا الْعِلْمُ «وسلم): وآلهعلیهاللهقَالَ النَّبِی (صلی :١سند  ●

ةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلاَهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ     ٢»فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّ

و » ی عادلهفریضه«، »ی محکمهآیه«معنای روشنی برای در مثال فوق، 

  توان بیان کرد.به طور قطعی، نمی» سنت قائمه«

 اَکراد٦ی نمونه ::  

لاَ تَنْکِحُوا مِنَ الأکَرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ «السلام): یه: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عل١سند  ●

  ٣»جِنْسٌ مِنَ الجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الغِطَاءُ 

  .، مصداقی معین نموداکرادتوان به روشنی برای نمی در روایت فوق،

  :کامل نبودن درایه

ی و برا شتهمنافات دا، ی عقلابا عقل سلیم وسیره هر گاه مفاد روایتی،

باشد، از آن، نزدیک شدن به فهم، نیازمند توجیهات عجیبه و تأویلات بعیده 

  شود.ی نظری یا قانون عملی، استجماع نمیقاعده

                                                    

های مترّکه ظاهر شود، زنا . ترجمه: هر گاه کلاه٤٧٨ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  آشکار خواهد شد.

ل العلماء. ترجمه: ، باب صفة العلم و فضله و فض٣٢ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی عادله یا سنت قائمه، و بقیه، فضل ی محکمه یا فریضههمانا دانش، سه چیز است؛ آیه

  است.

السلام) فرمودند: با امام صادق (علیه. ترجمه: ٣٥٢ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

شته شده [و به هیچیک از اکراد ازدواج نکنید. آنان نوعی از جن هستند که پوشش از آنان بردا

  شوند].ها دیده میچشم انسان



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢١١ 

 

 بلندی قامت حضرت آدم و حوا (علیهماالسلام):: ١ی نمونه  

م) کمْ کانَ السلاعَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه :١سند  ●

اءَ؟ قَالَ: طُولُ آدَمَ (علیه السلام) حِینَ هُبِطَ بِهِ إِلَى الأَْرْضِ وَ کمْ کانَ طُولُ حَوَّ

ا أَهْبَطَ وَجَدْنَا فِی کتَابِ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه« السلام) أَنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّ

اءَ (علیهما فَا وَ رَأْسُهُ  السلام)آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ حَوَّ إِلَى الأَْرْضِ کانَتْ رِجْلاَهُ بِثَنِیةِ الصَّ

مْسِ فَأوَْحَى اللهُ عَزَّ وَ  مَاءِ وَ أَنَّهُ شَکا إِلَى اللهِ مَا یصِیبُهُ مِنْ حَرِّ الشَّ فُقِ السَّ
ُ
دُونَ أ

مْسِ السلام) أَنَّ آدَمَ قَدْ شَکا مَا یصِیبُهُ مِنْ حَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِیلَ (علیه رِّ الشَّ

اءَ غَمْزَةً فَیَ  صِیرَ فَاغْمِزْهُ غَمْزَةً وَ صَیرْ طُولَهُ سَبْعِینَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهِ وَ اغْمِزْ حَوَّ

   ١»طُولُهَا خَمْسَةً وَ ثَلاَثِینَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهَا

اعلم إن هذا «نویسد: علامه محمد تقی مجلسی در توضیح این روایت می

لات التی حیرت أفهام الناظرین و العویصات التی رجعت الخبر من المعض

  عنها بالخیبة أحلام الکاملین و القاصرین. و الإشکال فیه من وجهین.

  الشمس. أحدهما: أن قصر القامة کیف یصیر سببا لرفع التأذی بحرّ 

و الثانی: أن کونه علیه السلام سبعین ذراعا بذراعه، یستلزم عدم استواء 

لام و أن یعسر علیه کثیر من الاستعمالات الضروریة، و هذا خلقته علیه الس

  مما لا یناسب رتبة النبوة، و ما من الله به علیه من إتمام النعمة.

                                                    

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می٢٣٣ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) هنگامی که به زمین آمد و بلندی حوا السلام) از بلندی قامت حضرت آدم (علیه(علیه

یافتیم که خدای عز و جل چون السلام) پرسیدم. فرمودند: در کتاب علی بن ابی طالب (علیه

السلام) دو برابر کوه صفا آدم و همسرش حوا را به زمین فرود آورد، پاهای حضرت آدم (علیه

بود و سرش زیر افق آسمان و به خدای تعالی از گرمای خورشید شکایت کرد. پس خدای 

بده، پس  تعالی به جبرئیل وحی کرد که آدم از گرمای خورشید شکایت دارد. برو و فشارش

اش هفتاد ذراع به ذراع خودش شد و حوا را فشار داد و طولش [بعد از فشار جبرئیل] بلندی

  سی و پنج ذراع به ذراع خودش شد.
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  فأما الجواب عن الإشکال الأول فمن وجهین.

الأول: إنه یمکن أن یکون للشمس حرارة من غیر جهة الانعکاس أیضا، و 

بحیث یتجاوز طبقة الزمهریر، و یتأذى یکون قامته علیه السلام طویلة جدا 

الحرارة و یؤیده ما روی فی بعض الأخبار العامیة فی قصة عوج بن  من تلک

  عناق أنه کان یرفع السمک إلى عین الشمس لیشویه بحرارتها.

و الثانی: أنه لطول قامته کان لا یمکنه الاستظلال ببناء و لا جبل و لا شجر 

لذلک، و بعد قصر قامته ارتفع ذلک و کان فکان یتأذى من حرارة الشمس 

  یمکنه الاستظلال بالأبنیة و غیرها.

  و أما الثانی فقد أجیب عنه بوجوه شتى.

الأول: ما ذکره بعض الأفاضل من مشایخنا أن استواء الخلقة لیس منحصرا 

فیما هو معهود الآن فإن الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هیئات آخر کل 

استواء الخلقة، و من المعلوم أن أعضاءنا الآن لیست بقدر أعضاء آدم منها فیه 

علیه السلام و قامتنا لیست کقامته علیه السلام، فالقادر على خلقنا دونه فی 

القدر على تقصیر طوله عن الأول، قادر على أن یجعل بعض أعضائه مناسبا 

ن قصیرا مع طول للبعض بغیر المعهود، و ذراع آدم علیه السلام یمکن أن یکو

العضد، و جعله ذا مفاصل، أو لینا بحیث یحصل الارتفاق به، و الحرکة کیف 

  شاء کما یمکن بهذا الذراع و العضد.

و الثانی: ما ذکره الفاضل المذکور أیضا و هو أن یکون المراد بالسبعین 

سبعین قدما أو شبرا، و ترک ذکر القدم أو الشبر لما هو متعارف شائع من 

لإنسان غالبا سبعة أقدام أو أن بقرینة المقام کان یعلم ذلک کما إذا قیل کون ا

طول الإنسان سبعة تبادر منه الأقدام، فیکون المراد به، أنه صار سبعین قدما، 

أو شبرا بالأقدام المعهودة فی ذلک الزمان، کما إذا قیل غلام خماسی، فإنه 
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قوله:  تهاره، و على هذا یکونیتبادر منه کونه خمسة أشبار، لتداول مثله و اش

بدلا من السبعین، بمعنى أن طوله الآن و هو السبعون بقدر ذراعه » ذراعا«

قبل ذلک، و فائدة قوله حینئذ ذراعا بذراعه معرفة طوله أولا فإن من کون 

الذراع سبعین قدما مع کونه قدمین و القدمان سبعا القامة، یعلم منه طوله 

ئدة، على أن السؤال الواقع بقول السائل: کم کان طول الأول، فذکره لهذه الفا

آدم علیه السلام حین هبط إلى الأرض؟ یقتضی جوابا یطابقه و کذا قوله کم 

کان طول حواء فلو لا قوله ذراعا بذراعه و ذراعا بذراعها لم یکن الجواب مطابقا، 

ال مع لأن قوله دون أفق السماء مجمل، فأفاد علیه السلام الجواب عن السؤ

  إفادة ما ذکره معه من کونه صار هذا القدر.

و أما ما ورد فی حواء علیها السلام فالمعنى أنه جعل طول حواء خمسة و 

ثلاثین قدما بالأقدام المعهودة الآن، و هی ذراع بذراعها الأول فبالذراع یظهر 

أنها کانت على النصف من آدم، و لا بعد فی ذلک، فإنه ورد فی الحدیث ما 

ناه أن یختار الرجل امرأة دونه فی الحسب و المال و القامة، لئلا تفتخر مع

  المرأة على الزوج بذلک و تعلو علیه، فلا بعد فی کونه أطول منها.

الثالث: ما ذکره الفاضل المذکور أیضا بأن یکون سبعین ـ بضم السین ـ تثنیة 

السبعان ذراع  سبع، و المعنى أنه صیر طوله بحیث صار سبعی الطول الأول، و

من حیث اعتبار الإنسان سبعة أقدام کل قدمین ذراع، فیکون الذراع بدلا أو 

مفعولا بتقدیر ـ أعنی ـ و فی ذکر ذراعا بذراعه حینئذ الفائدة المتقدمة لمعرفة 

طوله أولا فی الجملة، فإن سؤال السائل عن الطول الأول فقط، و أما حواء 

ضم الخاء ـ أی خمس ذلک الطول و ثلثین فالمعنى أنه جعل طولها خمسه ـ ب

تثنیة ثلث أی ثلثی الخمس فصارت خمسا و ثلثی خمس، و حینئذ التفاوت 

بینهما قلیل، لأن السبعین فی آدم علیه السلام أربعة من أربعة عشر و 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢١٤ 

 

الخمس و ثلثا خمس من حواء خمسة من خمسةعشر، فیکون التفاوت 

  متساویین، و إلا فقد لا یحصل تفاوت.بینهما یسیرا إن کان الطولان الأولان 

و الفائدة فی قوله ـ ذراعا بذراعها ـ کما تقدم، فإن السؤال وقع بقوله و کم کان 

طول حواء، و یحتمل بعیدا عود ضمیر خمسه و ثلثیه إلى آدم، و المعنى أنها 

صارت خمس آدم الأول، و ثلثیه فتکون أطول منه أو خمسه و ثلثیه بعد 

أقصر، و الأول أربط و أنسب بما قبله مع مناسبة تقدیم القصر، فتکون 

الخمس، و مناسبة الثلاثین له، و یقرب الثانی قلة التفاوت الفاحش على أحد 

  الاحتمالین.

فإن قلت: ما ذکرت من السبعین من الأذرع و الأقدام ینافی ما روی عن النبی 

حُوقِ  کَانَ  أَبَاکمْ  إِنَ «صلى الله علیه و آله أنه قال:  ینَ  طُوَالاً کَالنَّخْلَةِ السَّ  سِتِّ

  ١»ذِرَاعاً 

قلت: یمکن الجواب بأن ستین ذراعا راجع إلى النخلة لا إلى آدم علیه السلام، 

فإنه أقرب لفظا و معنى من حیث أن السحوق هی الطویلة، و نهایة طولها لا 

ی فی نهایة یتجاوز الستین غالبا، فقد شبه طوله علیه السلام بالنخلة التی ه

 ءبشی ءالطول، و لا ینافی هذا کونه أطول منها، فإن من التشبیه أن یشبه شی

بحیث یکون الشبه به مشهودا متعارفا فی جهة من الجهات فیقال: فلان مثل 

النخلة، و یراد به مجرد الطول و الاستقامة، مع أنه أقصر منها، و قد یعکس و 

راعا، و هذا التفاوت قد یحصل فی یحتمل کون المراد أن آدم صار ستین ذ

الأذرع، و هو ما بین الستین و السبعین أو لأن الذراع کما یطلق على المرفق 

إلى طرف الإصبع الوسطى، قد یطلق على الساعد و لو مجازا، و على تقدیر 

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٦٩ی ، صفحه١٢قصص الانبیاء، راوندی، فصل . ١

  ت ذراع.فرمودند: پدرتان قدبلند بود مانند درخت خرما، شص
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تثنیة سبع یستقیم، سواء رجع إلى آدم علیه السلام أم إلى النخلة. أقول: یرد 

خمس و ثلثی الخمس یرجع إلى الثلث، و نسبة التعبیر عن على الثالث أن ال

  الثلث بهذه العبارة إلى أفصح الفصحاء بعید عن العلماء.

الرابع: ما یروی عن شیخنا البهائی (قدس سره) من أن فی الکلام استخداما 

بأن یکون المراد بآدم حین إرجاع الضمیر إلیه آدم ذلک الزمان من أولاده 

 یخفى بعده عن استعمالات العرب، و محاوراتهم مع أنه لا علیه السلام، و لا

یجری ذلک فی حواء إلا بتکلف رکیک، نعم یمکن إرجاعهما إلى الرجل و 

  المرأة، بقرینة المقام لکنه بعید أیضا غایة العبد.

الخامس: ما خطر بالبال بأن یکون إضافة الذراع إلیهما على التوسعة و المجاز 

دم علیه السلام إلیه و جنس حواء إلیها، و هو قریب بأن نسب ذراع جنس آ

  مما سبق.

السادس: ما حل ببالی أیضا و هو أن یکون المراد بذراعه الذراع الذی قرره 

  علیه السلام لمساحة الأشیاء، و هذا یحتمل وجهین.

أحدهما: أن یکون الذراع الذی عمله آدم علیه السلام مخالفا للذراع الذی 

  ا السلام.عملته حواء علیه

و ثانیهما: أن یکون الذراع المعمول فی هذا الزمان واحدا، لکن نسب فی بیان 

  طول کل منهما إلیه لقرب المرجع.

السابع: ما سمحت به قریحتی و إن أتت ببعید عن الأفهام، و هو أن یکون 

المراد تعیین حد للغمز لجبرئیل علیه السلام بأن یکون المعنى اجعل طول 

یکون بعد تناسب الأعضاء طوله الأول سبعین ذراعا بالذراع الذی قامته بحیث 

حصل له بعد القصر و الغمز، فیکون المراد بطوله طوله الأول، و نسبة التصییر 

إلیه باعتبار أن کونه سبعین ذراعا، إنما یکون بعد خلق ذلک الذراع، فیکون فی 
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س تکلفه أکثر من الکلام شبه مثل هذا الکلام قد یکون فی المحاورات، و لی

بعض الوجوه التی ذکرها الأفاضل الکرام، و به یتضح النسبة بین القامتین، إذ 

طول قامة مستوی الخلقة ثلاثة أذرع و نصف تقریبا، فإذا کان طول قامة الأولى 

سبعین بذلک الذراع تکون نسبة القامة الثانیة إلى الأولى نسبة واحد إلى 

جواب على السؤال، إذ الظاهر منه أن عشرین أی نصف عشر، و ینطبق ال

غرض السائل استعلام طول قامته الأولى فلعله کان یعرف طول قامة الثانیة 

لاشتهاره بین أهل الکتاب أو المحدثین من العامة بما رووا عن الرسول صلى 

الله علیه و آله من ستین ذراعا، فمع صحة تلک الروایة یعلم بانضمام ما أوردنا 

لکتاب أنه علیه السلام کان طول قامته أو لا ألفا و مائتی ذراع فی حل خبر ا

بذراع من کان فی زمن الرسول صلى الله علیه و آله، أو بذراع من کان فی 

  زمن آدم علیه السلام من أولاده.

الثامن: ما خطر ببالی أیضا لکن وجدته بعد ذلک منسوبا إلى بعض الأفاضل 

فی قوله بذراعه للملابسة یعنی صیر طول من مشایخنا (ره)، و هو أن الباء 

ذراعا بملابسة ذراعه، أی کما قصر من طوله قصر من ذراعه  سبعین آدم

لتناسب أعضائه و إنما خص بذراعه لأن جمیع الأعضاء داخلة فی الطول، 

من  إما ذراع» سبعین ذراعا«بخلاف الذراع و المراد حینئذ بالذراع فی قوله: 

من کان فی زمان من صدر عنه الخبر، و هذا وجه  کان فی زمن آدم، أو

  قریب.

راجعا إلى جبرئیل علیه السلام » بذراعه«التاسع: أن یکون الضمیر فی قوله: 

  أی بذراعه عند تصوره بصورة رجل لیغمزه.

  و لا یخفى بعده من وجهین:

أحدهما: عدم انطباقه على ما ذکر فی هذا الکتاب، إذ الظاهر أن ـ صیر ـ هنا 
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یغة الأمر، فکأن الظاهر على هذا الحل أن یکون بذراعک، و یمکن توجیهه بص

  ١»إذا قرئ بصیغة الماضی، بتکلّف تام

  تعارض نهی کلی (عمومی) با رخصت جزئی:

 قیمصاد گر،ید ینمود و برخ ینه یرا به طور کل یموضوع ات،یروا یاگر برخ

آن کار را ترک  کرد، در منهاج فردوسیان یرا بلااشکال معرف ینوع خاص ای

شود و آن موضوع، به میملحق  ینه یِ قسمت رخصت، به کل یعنی. کنندیم

  .گرددیترک م یطور کل

 رخصت دف با از موسیقی ) عمومیکلی (ی اول: تعارض روایات نهی نمونه

  زدن در عروسی:

  روایات نهی کلی موسیقی:

  اسناد:

ضَا (علیه١سند  ● هُوَ  مَانُ یالإِْ «بِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: تَاکِ  یالسلام) فِ : عَنِ الرِّ

 قَتْلُ  یوَ اجْتِنَابُ الْکبَائِرِ وَ هِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ  ـالْکبَائِرِ  عِ یأَدَاءُ الأَْمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِ 

فْسِ  نَا الَّتِی النَّ مَ الله تَعَالَى وَ الزِّ الإِْصْرَارُ عَلَى  وَ  ی... وَ الاِشْتِغَالُ بِالْمَلاَهِ  حَرَّ

نُوبِ    ٢»الذُّ

                                                    

  .١٧٧تا  ١٧١ی ، صفحه٢٦مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی اول، جلد . ١

السلام) ، باب ما کتبه الرضا (علیه١٢٧ی ، صفحه٢السلام)، جلد . عیون أخبار الرضا (علیه٢

ی ، صفحه١٥للمأمون فی محض الإسلام و شرائع الدین؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

السلام)، ، باب تعیین الکبائر التی یجب اجتنابها؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم٣٣٠

، تعیین الکبائر التی یجب اجتنابها؛ مرآة العقول فی شرح ٥٥٠ی ، صفحه٥محدث عاملی، جلد 

. ترجمه: امام رضا ١، حدیث ٢ی ، صفحه١٠أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

ی گناهان ی خود به مأمون نوشتند: ایمان، ادای امانت و پرهیز از همه) در نامهالسلام(علیه

بزرگ است ـ تا این که نوشتند ـ و پرهیز از گناهان بزرگ که عبارتند از کشتن کسی که 

  کشتنش را خدای تعالی حرام کرده است و زنا... و مشغول شدن به ملاهی و اصرار بر گناهان.
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امِ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه دٍ : عَنْ زَی٢سند  ● حَّ  السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ الشَّ

ورِ «عَزَّ وَ جَلَّ  جْسَ مِنَ الأَْوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ فَقَالَ:  ١»فَاجْتَنِبُوا الرِّ

جْسُ مِنَ الأَْوْثَا« ورِ الْغِنَاءُ الرِّ طْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّ   ٢»نِ الشِّ

دٍ (عل٣ سند ● السلام) عَنْ همای: عَنْ عَبْدِ الأَْعْلىَ قَالَ: سَألَْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

ورِ «قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَّ  جْسَ مِنَ الأَْوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ قَالَ:  ٣»فَاجْتَنِبُوا الرِّ

طْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّ الرِّ «   ٤»الْغِنَاءُ  ورِ جْسُ مِنَ الأَْوْثَانِ الشِّ

ادِقُ (علیه٤ سند ● فَاجْتَنِبُوا «عَزَّ وَ جَلَّ  السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ : سُئِلَ الصَّ

ورِ  جْسَ مِنَ الأْوَْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ جْسُ مِنَ الأَْوْثَانِ «قَالَ:  ٥»الرِّ الرِّ

ورِ الْغِنَاءُ ال طْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّ رْبَ بِالصَّ  اکَ یّ وَ إِ  ...شِّ  طَانَ یفَإِنَّ الشَّ  جِ یوَانِ وَ الضَّ

صَبَاحاً  نَ یطُنْبُورٌ أَرْبَعِ  تِهِ یبَ  یفِ  یَ وَ مَنْ بَقِ  وَ الْمَلاَئِکةَ تَنْفِرُ عَنْکَ  مَعَکَ  ضُ رْکُ یَ 

                                                    

ها دورى کنید و از گفتار باطل اجتناب . ترجمه: پس از پلیدى بت٣٠ یی حج، آیه. سوره١

  ورزید.

، باب النرد و الشطرنج؛ تفسیر قمی، علی بن ٤٣٥ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

ی حج؛ من لا یحضره الفقیه، شیخ سوره ٣٠ی ، ذیل آیه٨٤ی ، صفحه٢ابراهیم قمی، جلد 

حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و الملاهی؛ المقنع، شیخ ، باب ٥٨ی ، صفحه٤صدوق، جلد 

، ٣٠٨ی ، صفحه١٧، باب الملاهی؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٤٥٨ی صدوق، صفحه

السلام) در باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: از امام صادق (علیه

ها دورى کنید و از گفتار باطل پس از پلیدى بت: «فرمایدی این سخن خدای تعالی که میباره

  ».ها، شطرنج و گفتار باطل، غناستپلیدى بت«فرمودند: » اجتناب ورزید

ها دورى کنید و از گفتار باطل اجتناب . ترجمه: پس از پلیدى بت٣٠ی ی حج، آیه. سوره٣

  ورزید.

وا الرجس من الأوثان و قول ، باب معنى فاجتنب٣٤٩ی . معانی الأخبار، شیخ صدوق، صفحه٤

، باب تحریم الغناء ٣٠٨ی ، صفحه١٧الزور و لهو الحدیث؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

ی این سخن السلام) در بارهحتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: از امام صادق (علیه

» ر باطل اجتناب ورزیدها دورى کنید و از گفتاپس از پلیدى بت«فرماید: خدای تعالی که می

  ».ها، شطرنج و گفتار باطل، غناستپلیدى بت«فرمودند: 

ها دورى کنید و از گفتار باطل اجتناب . ترجمه: پس از پلیدى بت٣٠ی ی حج، آیه. سوره٥

  ورزید.
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  ١»لَّ عَزَّ وَ جَ  فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ 

ورِ، الْغِنَاءَ وَ إِنَّ «السلام): عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ أَبِ ٥ سند ● وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ

  ٢»شُغْلٍ  یلَفِ  ذَلکَِ  عِ یالْمُؤْمِنَ عَنْ جَمِ 

 ثِ یلَهْوَ الْحَد یشْتَریَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ « یمبارکه یهیآ لی: در ذ١١تا  ٦ اسناد

خِذَهایَ عِلْمٍ وَ  رِ یالله بِغَ  لِ یبعَنْ سَ  ضِلَّ یُ لِ  ولئِکَ  تَّ
ُ
وارد  ٣»نٌ یلَهُمْ عَذابٌ مُه هُزُواً أ

  شده است:

دٍ (عل٦ سند ● السلام) عَنْ  همای: عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَى قَالَ: سَألَْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

مِنْهُ «قَالَ:  »ثِ یحَدِ لَهْوَ الْ  یشْتَرِ یَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ «قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَّ 

  ٤»الْغِنَاءُ 

                                                    

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی ٥٩ی ، صفحه٤. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد ١

السلام) از معنی سخن خدای عز و جل که ی. ترجمه: از امام صادق (علیهالغناء و الملاه

فرمودند: » ها دورى کنید و از گفتار باطل اجتناب ورزیدپس از پلیدى بت«فرماید: می

ها، شطرنج و گفتار باطل، غناست... و بپرهیز از زدن سنج پس شیطان با تو پلیدى بت«

اش تنبوری چهل روز بماند، کنند و هر کس در خانهر میکند و فرشتگان از تو فراپایکوبی می

  ».سزاوار خشمى از سوى خدای عز و جل شود

، ٧٣، کتاب زید النرسی؛ بحار الانوار، علامه مجلسی، جلد ١٨٧ی . الأصول الستة عشر، صفحه٢

: جوامع مناهی النبی و متفرقاتها؛ مستدرک الوسائل و مستنبط ٦٧، باب ٣٥٦ی صفحه

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و ٢١٤ی صفحه ،١٣ل، محدث نوری، جلد المسائ

، »از گفتار باطل اجتناب ورزید«السلام) فرمودند: [منظور از] أجرته. ترجمه: امام صادق (علیه

  ی اینها مشغول است.غناست و مؤمن از همه

اند که سخن بیهوده را خریدارند تا نى. ترجمه: و برخى از مردم کسا٦ی ی لقمان، آیه. سوره٣

] دانشى از راه خدا گمراه کنند، و [راه خدا] را به ریشخند گیرند براى آنان [مردم را] بى [هیچ

  عذابى خوارکننده خواهد بود.

، باب معنى فاجتنبوا الرجس من الأوثان و قول ٣٤٩ی . معانی الأخبار، شیخ صدوق، صفحه٤

، باب تحریم الغناء ٣٠٩ی ، صفحه١٧ائل الشیعة، محدث عاملی، جلد الزور و لهو الحدیث؛ وس

، باب ٢٤٥ی ، صفحه٧٦حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

تا  ١، ذیل آیات ٢٢٩ی ، صفحه١٠: الغناء؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، کراجکی، جلد ٩٩

السلام) از معنی سخن خدای عز گوید از امام صادق (علیهاوی میی لقمان. ترجمه: رسوره ١٠
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دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ ٧ سند ● السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ جَعْفَرٍ (علیه ی: عَنْ مُحَمَّ

ا وَعَدَ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَلَ : «قُولُ یَ  وَ مِنَ النَّاسِ « ةَ یوَ تَلاَ هَذِهِ الآْ » النَّارَ  هِ یالْغِنَاءُ مِمَّ

خِذَهایَ عِلْمٍ وَ  رِ یبِغَ  الله لِ یعَنْ سَبِ  ضِلَّ یُ لِ  ثِ یلَهْوَ الْحَدِ  یشْتَرِ یَ مَنْ  ولئِکَ  تَّ
ُ
 هُزُواً أ

  ١»نٌ یلَهُمْ عَذابٌ مُهِ 

دٍ عَنْ أَبِ ٨ سند ● السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّ

ا قَالَ الله : «قُولُ ی عَنْ  ضِلَّ یُ لِ  ثِ یلَهْوَ الْحَدِ  یشْتَرِ یَ نَ النَّاسِ مَنْ وَ مِ «الْغِنَاءُ مِمَّ

  ٢»الله لِ یسَبِ 

: قُولُ یَ السلام) هارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ٩ سند ●

ا قَالَ الله عَزَّ وَ  اللهُ  نْظُرُ یَ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لاَ « وَ مِنَ «جَلَّ  إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّ

  ٣»الله لِ یعَنْ سَبِ  ضِلَّ یُ لِ  ثِ یلَهْوَ الْحَدِ  یشْتَرِ یَ النَّاسِ مَنْ 

                                                                                                            

پرسیدم، فرمودند: از آن » اند که سخن بیهوده را خریدارندو برخى از مردم کسانى«و جل 

  خوانی). جمله است، غنا (موسیقی و آوازه

سید ، باب الغناء؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ٤٣١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ١

ی لقمان؛ مرآة العقول فی شرح سوره ٧و  ٦، ذیل آیات ٣٦٢ی ، صفحه٤هاشم بحرانی، جلد 

؛ وسائل الشیعة، محدث ١، حدیث ٣٠١ی ، صفحه٢٢أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جل 

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: از ٣٠٤ی ، صفحه١٧عاملی، جلد 

فرمودند: موسیقی از آن چیزهایی است که خدای عز و السلام) شنیدم که می(علیهامام باقر 

اند که و برخى از مردم کسانى«جل بر آن، وعید آتش داده است. و این آیه را تلاوت کردند: 

] دانشى از راه خدا گمراه کنند، و [راه خدا] را به سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] بى [هیچ

  ».گیرند براى آنان عذابى خوارکننده خواهد بود ریشخند

گوید از امام صادق ، باب الغناء. ترجمه: راوی می٤٣١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

فرمودند: غنا از جمله چیزهایی است که خدای تعالی در مورد آن السلام) شنیدم که می(علیه

  »سخن بیهوده را خریدارند اند کهو برخى از مردم کسانى«است:  فرموده

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٣ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و ١٥٨ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

، ١٧ی، جلد ؛ وسائل الشیعة، محدث عامل٢١٤ی ، صفحه١٧الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ هدایة الأمة إلى أحکام ٣٠٣ی صفحه

، الرابع: ما یتعلق بالغناء؛ البرهان فی تفسیر ٣٦ی ، صفحه٦السلام)، جلد الأئمة (علیهم
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ضَا (علیه قَالَ : ١٠ سند ● ا «السلام): الرِّ النَّارَ  هِ یوَعَدَ الله عَلَ قَد اعْلَمْ أَنَّ الْغِنَاءَ مِمَّ

 رِ یالله بِغَ  لِ یعَنْ سَبِ  ضِلَّ یلِ  ثِ یلَهْوَ الْحَدِ  یشْتَرِ یوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ «قَوْلِهِ  یفِ 

خِذَهایعِلْمٍ وَ  ولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِ  تَّ
ُ
  ١»نٌ یهُزُواً أ

ضَا (علیه١١ سند ● اءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّ : سُئِلَ قُولُ یالسلام) : عَنِ الْوَشَّ

وَ مِنَ النَّاسِ «عَزَّ وَ جَلَّ  قَوْلُ اللهِ  السلام) عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: هُوَ أَبُو عَبْدِ الله (علیه

  ٢»الله لِ یعَنْ سَبِ  ضِلَّ یُ لِ  ثِ یلَهْوَ الْحَدِ  یشْتَرِ یَ مَنْ 

وا بِاللَّغْوِ  شْهَدُونَ یَ لا  نَ یوَ الَّذ« یمبارکه یهیآ لی: در ذ١٢ سند ● ورَ وَ إِذا مَرُّ الزُّ

                                                                                                            

ی شرح ی لقمان؛ مرآة العقول فسوره ٧و  ٦ی ، ذیل آیه٣٦٢ی ، صفحه٤القرآن، بحرانی، جلد 

؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر ١٦، حدیث ٣٠٥ی ، صفحه٢٢أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

ی لقمان. ترجمه: راوی سوره ١٠تا  ١ی ، ذیل آیه٢٣٠ی ، صفحه١٠الغرائب، قمی مشهدی، جلد 

فرمودند: موسیقی، مجلسی است که السلام) شنیدم که میگوید: از امام صادق (علیهمی

کند و آن از جمله چیزهایی است که خدای عز و جل تعالی به اهل آن نگاه نمیخدای 

  »اند که سخن بیهوده را خریدارند تا از راه خدا گمراه کنندو برخى از مردم کسانى«فرماید: می

، باب شرب الخمر و الغناء؛ ٢٨١ی السلام)، صفحه. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (علیه١

: الغناء؛ مستدرک الوسائل و ٩٩، باب ٢٣٩ی ، صفحه٧٦، علامه مجلسی، جلد بحار الأنوار

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و ٢١٣ی ، صفحه١٣مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

السلام) فرمودند: بدان که موسیقی از آن چیزهایی تعلیمه و أجرته. ترجمه: امام رضا (علیه

اند و برخى از مردم کسانى«وعید آتش داده است در این سخنش است که خدای تعالی بر آن 

] دانشى از راه خدا گمراه کنند، و [راه خدا] که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] بى [هیچ

  ».را به ریشخند گیرند براى آنان عذابى خوارکننده خواهد بود

وضة المتقین فی شرح من لا ، باب الغناء؛ ر٤٣٢ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء ١٣٣ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل ٢١٠ی ، صفحه١٧و الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

الغرائب،  ؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر٨، حدیث ٣٠٢ی ، صفحه٢٢الرسول، علامه مجلسی، جلد 

گوید ی لقمان. ترجمه: راوی میسوره ١٠تا  ١، ذیل آیات ٢٢٩ی ، صفحه١٠قمی مشهدی، جلد 

السلام) از موسیقی پرسیده السلام) شنیدم که فرمودند: از امام صادق (علیهاز امام رضا (علیه

و برخى از مردم «فرماید: شد، فرمودند: از [مصادیق] سخن خدای عز و جل است که می

  ».اند که سخن بیهوده را خریدارند تا از راه خدا گمراه کنندکسانى
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وا کِ    وارد شده است: ١»راماً مَرُّ

 شْهَدُونَ یَ لا  نَ یوَ الَّذِ «قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ  یالسلام) قَالَ فِ (علیه الله عَبْدِ  یعَنْ أَبِ 

ورَ    ٢»الْغِنَاءُ «قَالَ: » الزُّ

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُ « یمبارکه یهیآ لی: در ذ١٤و  ١٣ اسناد ولئِکَ إِنَّ السَّ
ُ
 لُّ أ

  وارد شده است: ٣»کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 

السلام) فَقَالَ عَبْدِ الله (علیه ینْتُ عِنْدَ أَبِ قَالَ کُ  ادٍ یعَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِ  :١٣ سند ●

مِّ  یلَهُ رَجُلٌ: بِأَبِ 
ُ
عِنْدَهُمْ جَوَارٍ  رَانٌ یجِ  یوَ لِ  یلِ  فاً یأَدْخُلُ کنِ  یإِنَّنِ  یأَنْتَ وَ أ

. فَقَالَ:  یاسْتِمَاعاً مِنِّ  سَ جُلُوبِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْ  ضْرِبْنَ یوَ  نَ یتَغَنَّ ی لاَ «لَهُنَّ

جُلُ: وَ الله مَا آتِ » تَفْعَلْ  ذُنِ  هِنَّ یفَقَالَ الرَّ
ُ
لله «. فَقَالَ: یإِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأ

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ « قُولُ یأَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ الله عَزَّ وَ جَلَّ  ول إِنَّ السَّ
ُ
ئِک أ

مِنْ کتَابِ الله مِنْ  ةِ یلَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الآْ  یفَقَالَ: بَلَى وَ الله لَکأَنِّ » کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 

أَسْتَغْفِرُ الله. فَقَالَ لَهُ:  یلاَ أَعُودُ إِنْ شَاءَ الله وَ أَنِّ  یلاَ جَرَمَ أَنَّنِ  یوَ لاَ عَرَبِ  یأَعْجَمِ 

مَا کانَ أَسْوَأَ  مٍ یعَلَى أَمْرٍ عَظِ  ماً یا بَدَا لَک فَإِنَّک کنْتَ مُقِ مَ  سَلْ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ «

وْبَةَ مِنْ کُ  إِلاَّ  کرَهُ یفَإِنَّهُ لاَ  کرَهُ یلِّ مَا حَالَک لَوْ مِتَّ عَلىَ ذَلکِ احْمَدِ الله وَ سَلْهُ التَّ

                                                    

دهند و چون بر لغو اند که گواهى دروغ نمى. ترجمه: و کسانى٧٢ی ی فرقان، آیه. سوره١

  گذرند.بگذرند با بزرگوارى مى

ی، ، باب الغناء؛ البرهان فی تفسیر القرآن، بحران٤٣١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

ی فرقان؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، سوره ٧٢ی ، ذیل آیه١٥٤ی ، صفحه٤جلد 

؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، قمی ٦، حدیث ٣٠١ی ، صفحه٢٢علامه مجلسی، جلد 

ی فرقان. ترجمه: امام صادق سوره ٧٧تا  ٧١ی ، ذیل آیه٤٤٣ی ، صفحه٩مشهدی، جلد 

اند که گواهى دروغ فرماید: و کسانىی سخن خدای عز و جل که میبارهالسلام) در (علیه

  دهند. فرمودند: موسیقی است.نمى

. ترجمه: همانا شنوایی و بینایی و ادراک قلبی، همه مورد پرسش ٣٦ی ی اسراء، آیه. سوره٣

  واقع خواهند شد.
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  ١»أَهْلاً دَعْهُ لأَِهْلِهِ فَإِنَّ لکِلٍّ  حَ یوَ الْقَبِ  حٍ یکلَّ قَبِ 

السلام) أَنَّ رَجُلاً سَألََهُ عَنْ سَمَاعِ الْغِنَاءِ عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ أَبِ ١٤ سند ●

 : مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُ «فَنَهَى عَنْهُ وَ تَلاَ قَوْلَ الله عَزَّ وَ جَلَّ ولئِکَ إِنَّ السَّ
ُ
کانَ  لُّ أ

ا  امْعُ عَمَّ السَّ  سْأَلُ یَ «وَ قَالَ:  ٢»عَنْهُ مَسْؤُلاً  ا عَقَدَ وَ الْبَصَرُ عَمَّ سَمِعَ وَ الْفُؤَادُ عَمَّ

  ٣»أَبْصَرَ 

مَاء وَالأَْرْضَ وَمَا بَ « اتیآ لی: در ذ١٥ سند ● * لَوْ  نَ یلاَعِبِ  نَهُمَایوَمَا خَلَقْنَا السَّ

تَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن کنَّا فَاعِلِ  خِذَ لَهْوًا لاَّ * بَلْ نقَْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى  نَ یأَرَدْنَا أَن نَّتَّ

                                                    

ی تفسیر القرآن، بحرانی، ، باب الغناء؛ البرهان ف٤٣٢ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ١

ی اسراء؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، سوره ٣٦ی ، ذیل آیه٥٣٢ی ، صفحه٣جلد 

گوید در نزد امام صادق . ترجمه: راوی می١٠، حدیث ٣٠٣ی ، صفحه٢٢علامه مجلسی، جلد 

دارم که کنیزکان ای السلام) بودم که مردی عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان باد، همسایه(علیه

شوم، گاهی نشستنم را برای زنند دارد، من وقتی داخل مستراح میخوان که چنگ میآوازه

دهم. حضرت فرمودند: نکن. مرد گفت: به خدا قسم گوش دادن به [ساز و آواز] آنان طول می

ا آیا رسد. حضرت فرمودند: تو را به خدروم بلکه به گوشم میبرای این کار [به مستراح] نمی

فرماید: همانا شنوایی و بینایی و ادراک قلبی، همه مورد ای که خدای عز و جل مینشنیده

ای از کتاب خدا را نه از عجمی و نه از پرسش واقع خواهند شد. عرض کرد: نه، گویا چنین آیه

ام. پس به ناچار دیگر چنین نخواهم کرد اگر خدا بخواهد و از خدا، آمرزش عربی نشنیده

طلبم. پس حضرت به او فرمودند: برخیز و غسل کن و بخواه آنچه بر تو روشن شده است. می

مردی. خدا را بود اگر بر آن حال میهمانا تو بر امر بزرگی ایستاده بودی. چه حالت بد می

پسندد جز هر زشتی را. پسندد. پس او نمیستایش کن و از او توبه بخواه از هر چیزی که نمی

  هلش واگذار که هر چیزی اهلی دارد.زشت را به ا

. ترجمه: همانا شنوایی و بینایی و ادراک قلبی، همه مورد پرسش ٣٦ی ی اسراء، آیه. سوره٢

  واقع خواهند شد.

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ ٢٠٤ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیون، جلد ٣

، باب تحریم ٢٢٠ی ، صفحه١٣ی، جلد مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نور

السلام) از گوش دادن به موسیقی سماع الغناء و الملاهی. ترجمه: مردی از امام صادق (علیه

اش کردند و این آیه را تلاوت نمودند: همانا شنوایی و بینایی و ادراک قلبی، پرسید، پس نهی

آنچه شنیده است و قلب از همه مورد پرسش واقع خواهند شد. سپس فرمودند: شنوایی از 

  بیند، مورد سؤال قرار خواهد گرفت.آنچه بدان معتقد شده و بینایی از آنچه می
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ا تَصِفُونَ  لُ یالْوَ  وَلَکمُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ  دْمَغُهُ یالْبَاطِلِ فَ    وارد شده است: ١»مِمَّ

السلام) عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَى قَالَ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه

صَ فِ وسلموآلههیعلاللهیرَسُولَ الله (صلأَنَّ  زْعُمُونَ یَ  جِئْنَاکمْ  قَالَ یُ أَنْ  ی) رَخَّ

وَ ما خَلَقْنَا « قُولُ یَ ذَبُوا إِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ کَ «فَقَالَ:  مْ کُ یّ نُحَ  وناَیّ حَ  ونَایّ جِئْنَاکمْ حَ 

ماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَ  خَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَ  نَ یلاعِبِ  نَهُمایالسَّ خِذَ لَهْواً لاَتَّ تَّ

 لُ یفَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکمُ الْوَ  دْمَغُهُ یبِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَ  . بَلْ نَقْذِفُ نَ ینَّا فاعِلِ إِنْ کُ 

ا تَصِفُونَ  ا  لٌ یوَ «ثُمَّ قَالَ:  ٢»مِمَّ   ٣»الْمَجْلِسَ  حْضُرِ یَ رَجُلٌ لَمْ  صِفُ یَ لفُِلاَنٍ مِمَّ

                                                    

. ترجمه: و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به ١٨تا  ١٦ی انبیاء، آیات . سوره١

ختیار اى بگیریم قطعا آن را از پیش خود اخواستیم بازیچهبازیچه نیافریدیم. اگر مى

شکند و بناگاه آن نابود افکنیم پس آن را در هم مىکردیم. بلکه حق را بر باطل فرو مىمى

  کنید.گردد واى بر شما از آنچه وصف مىمى

. ترجمه: و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به ١٨تا  ١٦ی انبیاء، آیات . سوره٢

اى بگیریم قطعا آن را از پیش خود اختیار خواستیم بازیچهبازیچه نیافریدیم. اگر مى

شکند و بناگاه آن نابود افکنیم پس آن را در هم مىکردیم. بلکه حق را بر باطل فرو مىمى

  کنید.گردد واى بر شما از آنچه وصف مىمى

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٣ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء ١٣٣ی ، صفحه١٠جلسی اول، جلد یحضره الفقیه، م

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٣ی ، صفحه١٧و الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ البرهان فی تفسیر ٣٠٧ی ، صفحه١٧

ی انبیاء؛ مرآة العقول فی سوره ١٨تا  ١٦ی ، ذیل آیه٨٠٦ی ، صفحه٣القرآن، بحرانی، جلد 

؛ تفسیر کنز الدقائق ١٢، حدیث ٣٠٤ی ، صفحه٢٢شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

ی انبیاء. سوره ٢٢تا  ٧ی ، ذیل آیه٣٩٤ی ، صفحه٨و بحر الغرائب، قمی مشهدی، جلد 

سلام) از موسیقی پرسیدم و گفتم [عامه] گمان الگوید از امام صادق (علیهترجمه: راوی می

اند در این که گفته شود: آمدیم، وسلم) اجازه دادهوآلهعلیهاللهکنند که پیامبر خدا (صلیمی

آمدیم، خوش آمد گویید به ما، خوش آمد گویید به ما، خوش آمد گوییم به شما. حضرت 

و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو فرماید: اند. خدای عز و جل میفرمودند: دروغ گفته

اى بگیریم قطعا آن را از پیش خود اختیار خواستیم بازیچهاست به بازیچه نیافریدیم. اگر مى

شکند و بناگاه آن نابود افکنیم پس آن را در هم مىکردیم. بلکه حق را بر باطل فرو مىمى

ودند: وای بر فلانی برای نسبت کنید. سپس فرمگردد واى بر شما از آنچه وصف مىمى
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فَاقِ «السلام) قَالَ: عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ أَبِ ١٦ سند ●   ١»الْغِنَاءُ عُشُّ النِّ

بِنِعْمَةٍ  هِ یمَنْ أَنْعَمَ الله عَلَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ أَبِ ١٧سند  ●

عْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ کفَرَهَا   ٢»فَجَاءَ عِنْدَ تِلْک النِّ

وَ  عَةُ یالْفَجِ  هِ یالْغِنَاءِ لاَ تُؤْمَنُ فِ  تُ یبَ «السلام): أَبُو عَبْدِ الله (علیه : قَالَ ١٨سند  ●

عْوَةُ وَ لاَ  هِ یلاَ تُجَابُ فِ    ٣»الْمَلَک دْخُلُهُ یَ الدَّ

                                                                                                            

  دهد.دروغی که به پیامبر می

، باب الغناء؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ ٤٣١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ١

، عقاب الخیانة و السرقة و شرب الخمر و الزناء؛ علل الشرائع، شیخ ٢٤٤ی صدوق، صفحه

، ٢٥یم الخمر؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ، باب علة تحر٤٧٥ی ، صفحه٢صدوق، جلد 

، باب ثبوت الکفر و الارتداد باستحلال شرب الخمر أو المسکر أو النبیذ؛ هدایة ٣١٥ی صفحه

، الرابع: ما یتعلق بالغناء؛ مرآة ٣٥ی ، صفحه٦السلام)، جلد الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم

. ترجمه: ٢، حدیث ٣٠٠ی ، صفحه٢٢سی، جلد العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجل

  ی نفاق است.السلام) فرمودند: موسیقی، لانهامام صادق (علیه

، باب الغناء؛ مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ٤٣٣ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

، فی الاستدراج و کفر النعم؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره ٣٣٣ی طبرسی، صفحه

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و ١٣٣ی ، صفحه١٠الفقیه، مجلسی اول، جلد 

، ١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٢ی ، صفحه١٧الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم استعمال الملاهی بجمیع أصنافها و بیعها و شرائها؛ بحار الأنوار، ٣١٤ی صفحه

: التعزیة و المأتم و آدابهما و أحکامها؛ مستدرک ١٦، باب ١٠٣ی ، صفحه٧٩جلد علامه مجلسی، 

، باب کراهة الصراخ بالویل و ٤٥٠ی صفحه ،٢الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

السلام) فرمودند: هر کس خدای العویل و الدعاء بالذل و الثکل. ترجمه: امام صادق (علیه

بدهد، پس در نزد آن نعمت، نی [یا سایر آلات موسیقی] بیاورد، ناسپاسی  تعالی بر او نعمتی

  کرده است.

، ٢، باب الغناء؛ دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ٤٣٣ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره ٢٠٤ی صفحه

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و ١٣٣ی ، صفحه١٠ول، جلد الفقیه، مجلسی ا

، ١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٤ی ، صفحه١٧الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ هدایة الأمة إلى أحکام ٣٠٣ی صفحه

، الرابع: ما یتعلق بالغناء؛ مرآة العقول فی شرح ٣٤ی صفحه ،٦السلام)، جلد الأئمة (علیهم

؛ مستدرک الوسائل و ١٥، حدیث ٣٠٥ی ، صفحه٢٢أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٢٦ 

 

دٍ (علیه١٩ سند ● لاَ  تٌ یالْغِنَاءِ بَ  تُ یبَ «السلام) أَنَّهُ قَالَ: : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

عْوَةُ وَ لاَ تُدْخِلُهُ الْمَلاَئِکةُ  هِ یوَ لاَ تُجَابُ فِ  عَةُ یالْفَجِ  هِ یتُؤْمَنُ فِ    ١»الدَّ

دٍ الْمَدِ  مَ ی: عَنْ إِبْرَاهِ ٢٠ سند ● نْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِ  ینِ یبْنِ مُحَمَّ عَبْدِ الله  یعَمَّ

 اللهُ  وتاً یلُوا بُ لاَ تَدْخُ «السلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: (علیه

  ٢»مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا

هَ «السلام) قَالَ: الْحَسَنِ (علیه یالْخَادِمِ عَنْ أَبِ  اسِرٍ ی: عَنْ ٢١ سند ● مَنْ نَزَّ

ةِ شَجَرَةً  ینَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِ  کهَا  احَ یعَزَّ وَ جَلَّ الرِّ  اللهُ  أْمُرُ یَ الْجَنَّ أَنْ تُحَرِّ

هْ یَ  مْ بِمِثْلِهِ وَ مَنْ لَ  سْمَعْ یَ لَهَا صَوْتاً لَمْ  عُ سْمَ یَ فَ    ٣»سْمَعْهُ یَ عَنْهُ لَمْ  تَنَزَّ

                                                                                                            

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و ٢١٣ی صفحه ،١٣مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

ای که موسیقی در آن باشد، سلام) فرمودند: خانهالتعلیمه و أجرته. ترجمه: امام صادق (علیه

  گردد.شود و فرشته داخل آن نمیاز سختی و اندوه در امان نیست و دعا در آن مستجاب نمی

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ ٢٠٨ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ١

، باب تحریم ٢١٣ی صفحه ،١٣د مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جل

ای السلام) فرمودند: خانهالغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: امام صادق (علیه

شود و که موسیقی در آن باشد، از سختی و اندوه در امان نیست و دعا در آن مستجاب نمی

  گردد.فرشته داخل آن نمی

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٤ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و ١٦٠ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

، ١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٥ی ، صفحه١٧الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

یمه و أجرته؛ مرآة العقول فی شرح ، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعل٣٠٦ی صفحه

؛ هدایة الأمة إلى أحکام ١٨، حدیث ٣٠٥ی ، صفحه٢٢أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

گوید: از ، الرابع: ما یتعلق بالغناء. ترجمه: راوی می٣٦ی ، صفحه٦السلام)، جلد الأئمة (علیهم

ای که ر بودم، فرمودند: وارد خانهالسلام) از موسیقی پرسیده شد و من حاضامام صادق (علیه

  خدا از ساکنان آن رویگردان است، مشوید.

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٤ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء ١٣٣ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٥ی ، صفحه١٧نی، جلد و الملاهی؛ وافی، فیض کاشا

، باب تحریم سماع الغناء و الملاهی؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل ٣١٧ی ، صفحه١٧

السلام) . ترجمه: امام رضا (علیه١٩، حدیث ٣٠٦ی ، صفحه٢٢الرسول، علامه مجلسی، جلد 
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فَاقَ  نْبِتُ یُ الْغِنَاءُ «) أَنَّهُ قَالَ: وسلموآلههیعلاللهی(صل ی: عَنِ النَّبِ ٢٢ سند ● النِّ

  ١»الْمَاءُ الْبَقْلَ  نْبِتُ یُ مَا الْقَلْبِ کَ  یفِ 

دِ بْنِ عَلِ  یبِ : عَنْ أَ ٢٣ سند ● الْغِنَاءُ «السلام) أَنَّهُ قَالَ: (علیه یجَعْفَرٍ مُحَمَّ

فَاقَ فِ  نْبِتُ یُ  لْعَ  نْبِتُ یُ الْقَلْبِ کمَا  یالنِّ   ٢»النَّخْلُ الطَّ

: قُولُ یالسلام) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه یدَاوِ یالصَّ  بٍ یلَ : عَنْ کُ ٢٤ سند ●

فَاقَ فِ  نْبِتُ یُ  دَانِ یضَرْبُ الْعِ «   ٣»الْمَاءُ الْخُضْرَةَ  نْبِتُ یُ الْقَلْبِ کمَا  یالنِّ

اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ «السلام) قَالَ: عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِ ٢٥ سند ●

فَاقَ فِ  نْبِتُ یُ اللهوِ  رْعَ  نْبِتُ یُ الْقَلْبِ کمَا  یالنِّ   ٤»الْمَاءُ الزَّ

                                                                                                            

درختی است که خدای عز  د، در بهشت،فرمودند: کسی که خودش را از موسیقی پاک نگه دار

شنود که مانندش را کند تا آن را به حرکت درآورد، پس صدایی از آن میو جل به بادها امر می

  شنود.نشنیده باشد. و کسی که خودش را از موسیقی پاک نگه ندارد، آن را نمی

فی القضاء و ، الفصل السابع عشر ٥٦٢ی . نهج الحق و کشف الصدق، علامه حلی، صفحه١

ی ، صفحه١توابعه؛ عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ابن ابی جمهور احسایی، جلد 

، الفصل التاسع فی ذکر أحادیث تتضمن شیئا من أبواب الفقه؛ مستدرک الوسائل و ٢٤٤

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و ٢١٢ی ، صفحه١٣مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

وسلم) فرمودند: موسیقی، نفاق را در وآلهعلیهاللهتعلیمه و أجرته. ترجمه: استاد اعظم (صلی

  رویاند.سبزی را می رویاند، همچنان که آب،قلب می

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ ٢٠٨ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ٢

، باب تحریم ٢١٢ی صفحه ،١٣ث نوری، جلد مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محد

السلام) فرمودند: موسیقی، الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: امام باقر (علیه

  دهد.رویاند همچنان که نخل، شکوفه مینفاق را در قلب می

، ١٧، باب الغناء؛ وافی، فیض کاشانی، جلد ٤٣٤ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

، باب تحریم استعمال ٣١٢ی ، صفحه١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٥ی صفحه

الملاهی بجمیع أصنافها و بیعها و شرائها؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه 

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٢٠، حدیث ٣٠٦ی ، صفحه٢٢مجلسی، جلد 

رویاند، همچنان که فرمودند: زدن عود (چنگ) نفاق را در قلب میالسلام) شنیدم که می(علیه

  رویاند.آب، سبزه را می

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٤ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٤

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء ١٣٣ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 
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السلام) قَالَ: (علیه نِ یبْنِ الْحُسَ  یعَنْ عَلِ  بٍ یمُوسَى بْنِ حَبِ  : عَنْ ٢٦ سند ●

ةً فِ  اللهُ  قَدِّسُ یُ لاَ « مَّ
ُ
  ١»قَعْقِعُ یُ برَْبَطٌ  هَایأ

دٍ (علیه٢٧ سند ● السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

ائِلِ:  قَ بَ  حَکیوَ «للِسَّ قَالَ:  »کونُ؟یَ تَرَى الْغِنَاءَ  نَ یالْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ أَ  نَ یإِذَا فُرِّ

  ٢»کَ یکفِ یَ هَذَا مَا  یفَفِ «مَعَ الْبَاطِلِ وَ الله جُعِلْتُ فِدَاک. قَالَ: 

السلام) وَ قُلْتُ إِنَّ (علیه یقَالَ سَألَْتُ الْخُرَاسَانِ  ونُسَ ی: عَنْ ٢٨ سند ●

اسِ  نْدِ «الْغِنَاءِ فَقَالَ:  یصُ فِ ذَکرَ أَنَّک تُرَخِّ  یالْعَبَّ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ  قُ یکذَبَ الزِّ

السلام) فَسَألََهُ عَنِ (علیه عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ  یسَألََنِ 

الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ  کونُ ینَّى الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَ  نَ یالله بَ  زَ یفُلاَنُ إِذَا مَ  ایالْغِنَاءِ فَقَالَ 

  ٣»الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَکمْتَ 

                                                                                                            

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٦ی ، صفحه١٧ی، فیض کاشانی، جلد و الملاهی؛ واف

، باب تحریم سماع الغناء و الملاهی؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل ٣١٦ی ، صفحه١٧

؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة ٢٣، حدیث ٣٠٦ی ، صفحه٢٢الرسول، علامه مجلسی، جلد 

السلام) لثانی عشر: الملاهی. ترجمه: امام صادق (علیه، ا٦٠ی ، صفحه٦السلام)، جلد (علیهم

رویاند همچنان که آب، ها، نفاق را در قلب میفرمودند: گوش دادن به موسیقی و سرگرمی

  رویاند.زراعت را می

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٤ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ١

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء ١٣٣ی ، صفحه١٠د یحضره الفقیه، مجلسی اول، جل

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٥ی ، صفحه١٧و الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم استعمال الملاهی بجمیع أصنافها و بیعها و شرائها؛ مرآة العقول ٣١٢ی ، صفحه١٧

. ترجمه: خدای ٢١، حدیث ٣٠٦ی ، صفحه٢٢جلد  فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی،

  سازد.تعالی امتی که در آن، بربط [یا سایر آلات موسیقی] نواخته شود را پاک نمی

، باب تحریم ٢١٤ی صفحه ،١٣. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد ٢

السلام) از موسیقی سؤال (علیهالغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: از امام باقر 

کننده فرمودند: وای بر تو! اگر بین حق و باطل جدایی بیافتد، موسیقی در کجا شد، به سؤال

گیرد؟ گفت: به خدا قسم در باطل، فدایتان شوم. فرمودند: پس در این [جواب قرار می

  خودت] آنچه تو را کفایت کند، هست.

، باب الغناء؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٤٣١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣
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السلام) (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یبْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِ  دِ ی: عَنْ سَعِ ٢٩ سند ●

  ١»الْفَقْرَ  ورِثُ یُ ثْرَةُ الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ کَ : «قُولُ یَ 

ادِقُ ٣٠ سند ●   ٢»شَرُّ الأَْصْوَاتِ الْغِنَاءُ «السلام): (علیه : قَالَ الصَّ

السلام) هارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ٣١ سند ●

فَاقَ وَ  ورِثُ یُ الْغِنَاءُ : «قُولُ ی   ٣»الْفَقْرَ  عْقِبُ یُ النِّ

                                                                                                            

، باب تحریم سماع الغناء و الملاهی؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل ٣٠٦ی ، صفحه١٧

گوید به امام . ترجمه: راوی می٢٥، حدیث ٣٠٤ی ، صفحه٢٢الرسول، علامه مجلسی، جلد 

ی نواختن و گوش دادن به زهگوید که شما اجاالسلام) عرض کردم: عباسی میرضا (علیه

ام. از اید. فرمودند: دروغ گفته است آن زندیق، اینگونه به او نگفتهخوانی و موسیقی دادهآوازه

خوانی السلام) از موسیقی و آوازهمن از موسیقی پرسید، گفتم مردی از امام باقر (علیه

باطل جدایی افکند، پرسید، آن حضرت فرمودند: ای فلانی، اگر خدای تعالی بین حق و 

  گیرد؟ آن مرد گفت: با باطل. حضرت فرمودند: درست حکم کردی.موسیقی کجا قرار می

؛ ست عشرة خصلة تورث الفقر و سبع عشرة ٥٠٥ی ، صفحه٢. خصال، شیخ صدوق، جلد ١

ی ، صفحه٢خصلة تزید فی الرزق؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، فتال نیشابوری، جلد 

فی ذکر فضل الفقر و القوت و ما أشبه ذلک؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد  ؛ مجلس٤٥٥

، باب جملة مما ینبغی ترکه من الخصال المحرمة و المکروهة؛ بحار الأنوار، ٣٤٧ی ، صفحه١٥

: ما یورث الفقر و الغناء؛ مستدرک الوسائل و ٦٠، باب ٣١٤ی ، صفحه٧٣علامه مجلسی، جلد 

، باب کراهة مبیت القمامة فی البیت و ٤٥٧ی صفحه ،٣ث نوری، جلد مستنبط المسائل، محد

السلام) شنیدم که گوید: از امیر المؤمنین (علیهجملة من الآداب. ترجمه: راوی می

  آورد.خوانی، ناداری میفرمودند: زیاد گوش دادن به موسیقی و آوازهمی

الغناء؛ وسائل الشیعة، محدث . باب شرب الخمر و ٤٥١ی . المقنع، شیخ صدوق، صفحه٢

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ هدایة ٣٠٩ی ، صفحه١٧عاملی، جلد 

، الرابع: ما یتعلق بالغناء؛ ٣٣ی ، صفحه٦السلام)، جلد الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم

، باب تحریم ٢١٤ی صفحه ،١٣مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

  خوانی است.الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: بدترین صداها، موسیقی و آوازه

، خصلة تورث النفاق و تعقب الفقر؛ وسائل ٢٤ی ، صفحه١. خصال، شیخ صدوق، جلد ٣

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و ٣٠٩ی ، صفحه١٧الشیعة، محدث عاملی، جلد 

، الرابع: ما یتعلق ٣٣ی ، صفحه٦السلام)، جلد رته؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهمأج

، باب ٢١٢ی صفحه ،١٣بالغناء؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

گوید: از امام صادق تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: راوی می
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دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِ ٣٢ سند ● عَبْدِ  یقَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِ  ثٍ یحَدِ  ی: عَنْ مُحَمَّ

ورِ «السلام) فَقَالَ: الله (علیه فَمَا زَالَ » الْغِنَاءَ، اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ، اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ

ا فَلَمَّ ی. نِ یعْنِ یَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ یَ فَضَاقَ بِ » اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ، اجْتَنِبُوا: «قُولُ یَ 

بٍ: وَ اللهِ مَا عَنَى غَیرِی أَنْ خَرَجْتُ قُلْتُ    ١»لِمَوْلاَهُ مُعَتِّ

السلام) مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه هِ یکتَابِهِ عَنْ أَخِ  یبْنُ جَعْفَرٍ فِ  ی: عَلِ ٣٣ سند ●

جُلِ  دُ یَ قَالَ سَألَْتُهُ عَنِ الرَّ   ٢»لاَ «قَالَ:  هِ یإِلَ  جْلَسُ یُ الْغِنَاءَ  تَعَمَّ

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ «) قَالَ: وسلموآلههیعلاللهی: عَنْ رَسُولِ الله (صل٣٤ دسن ●

وْحَ وَ الْغِنَاءَ  یعْنِ یَ وَ صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ  بَةٍ یإِعْوَالٌ عِنْدَ مُصِ  اللهُ  بْغِضُهُمَایُ    ٣»النَّ

                                                                                                            

آورد و ناداری خوانی، دورویی به ارث میفرمودند: موسیقی و آوازهشنیدم که می السلام)(علیه

  در پی دارد.

، مجلس یوم الجمعة الثالث و العشرین من ذی الحجة ٧٢٠ی . امالی، شیخ طوسی، صفحه١

، باب ٣٠٩ی ، صفحه١٧سنة سبع و خمسین و أربع مائة؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، محدث تحریم الغناء 

گوید بر امام صادق عشر. ترجمه: راوی می، الفصل الحادی١٥٥ی ، صفحه٤عاملی، جلد 

السلام) وارد شدم، پس فرمودند: موسیقی! از موسیقی بپرهیزید، از سخن باطل (علیه

ز غنا بپرهیزید. بپرهیزید. پس مجلس بر من تنگ شد فرمودند: ابپرهیزید. پس همواره می

و دانستم که منظورشان من هستم. چون بیرون آمدم به غلامشان معتّب گفتم: به خدا قسم 

  جز من منظورشان نبود.

، قسم المسائل؛ وسائل الشیعة، محدث ١٤٨ی . مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، صفحه٢

تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ هدایة  ، باب٣٠٣ی ، صفحه١٧عاملی، جلد 

، الرابع: ما یتعلق بالغناء. ترجمه: ٣٣ی ، صفحه٦السلام)، جلد الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم

شود در نزد کسى که قصد آوازخوانى دارد السلام) پرسیدم: آیا مىاز امام کاظم (علیه

  نشست؟ امام فرمودند: نه.

، ذکر التعازی و الصبر و ما رخّص فیه من ٢٢٧ی ، صفحه١سلام، ابن حیّون، جلد . دعائم الإ٣

، باب کراهة ٤٥٠ی صفحه ،٢البکاء؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللالصراخ بالویل و العویل و الدعاء بالذل. ترجمه: استاد اعظم (صلی

شده هستند، خدا آن را دشمن دارد، شیون کردن در وقت مصیبت و صدای لعنت دو صدا،

  هنگام نعمت یعنی نالیدن و آوازخوانی.
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٢٣١ 

 

دٍ (علیه٣٥ سند ● الْغِنَاءِ وَ  عُ یبَ  حِلُّ یَ لاَ «السلام) أَنَّهُ قَالَ: : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

  ١»فْرٌ لاَ شِرَاؤُهُ وَ اسْتِمَاعُهُ نِفَاقٌ وَ تَعَلُّمُهُ کُ 

دٍ (علیه٣٦ سند ● مَجْلِسُ الْغِنَاءِ «السلام) أَنَّهُ قَالَ: : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

فَا ورِثُ یُ الله إِلَى أَهْلِهِ وَ الْغِنَاءُ  نْظُرُ یَ مَجْلِسٌ لاَ    ٢»الْفَقْرَ  عْقِبُ یُ قَ وَ النِّ

دٍ (علیه٣٧ سند ● نْ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ صِلُ یَ السلام) أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلاً مِمَّ بِهِ  تَّ

مَنْزِلَهُ وَ  یوَ أَدْخَلَنِ  یدِ یأَمْسِ فَأخََذَ بِ  فُلاَنٌ یعَنْ حَالِهِ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاک مَرَّ ب

ى أَمْسَ  هُ نْتُ عِنْدَ فَکُ  یبُ وَ تُغَنِّ تَضْرِ  ةٌ یعِنْدَهُ جَارِ  . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله نَایحَتَّ

الْحَالِ؟!  وَ أَنْتَ عَلَى تِلْکَ  کَ یأْتِ یَ أَ مَا خِفْتَ أَمْرَ الله أَنْ  حَکَ یوَ «السلام): (علیه

 لَقَ الله، الْغِنَاءُ شَرُّ مَا خَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ، الْغِنَاءُ أَخْبَثُ مَا خَ  اللهُ  نْظُرُ یَ إِنَّهُ مَجْلِسٌ لاَ 

فَاقَ، الْغِنَاءُ  ورِثُ یُ الله، الْغِنَاءُ    ٣»الْفَقْرَ  ورِثُ یُ النِّ

                                                    

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ ٢٠٤ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ١

تحریم  ، باب٢٢١ی صفحه ،١٣مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

السلام) فرمودند: خرید و فروش [آلات] سماع الغناء و الملاهی. ترجمه: امام باقر (علیه

  باشد و یاد گرفتنش، کفر است.موسیقی حلال نیست و گوش دادن به آن، [موجب] نفاق می

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ ٢٠٤ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ٢

، باب حد ١٣٣ی ، صفحه١٠لمتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد روضة ا

؛ ٢١٤ی ، صفحه١٧شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و ٣٠٧ی ، صفحه١٧وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

، الرابع: ما ٣٣ی ، صفحه٦السلام)، جلد ة إلى أحکام الأئمة (علیهمتعلیمه و أجرته؛ هدایة الأم

 ٧و  ٦، ذیل آیات ٣٦٢ی ، صفحه٤یتعلق بالغناء؛ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، جلد 

ی ، صفحه٢٢ی لقمان؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد سوره

، ذیل ٢٣٠ی ، صفحه١٠و بحر الغرائب، قمی مشهدی، جلد ؛ تفسیر کنز الدقائق ١٦، حدیث ٣٠٥

 ،١٣ی لقمان؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد سوره ١٠تا  ١آیات 

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: امام باقر ٢١٢ی صفحه

کند و ه خدا به ساکنانش نگاه نمیالسلام) فرمودند: مجلس موسیقی، مجلسی است ک(علیه

  آورد و ناداری در پی دارد.خوانی، دورویی به ارث میموسیقی و آوازه

، فصل ذکر الدخول بالنساء و معاشرتهن؛ ٢٠٤ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ٣

، باب تحریم ٢١٢ی صفحه ،١٣مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 
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مَنْ حَفِظَ سَمْعَهُ وَ  یمَلاَئِکتِ : «امَةِ یالْقِ  وْمَ یَ  قُولُ یَ الْخَبَرَ إِنَّ الله  ی: فِ ٣٨ سند ●

نَاءَ عَلَ  وَ  یلسَِانَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَأسَْمِعُوهُ حَمْدِ    ١»یَّ الثَّ

نَ  ةُ یَ الْغِنَاءُ رُقْ ): «وسلموآلههیعلاللهی(صل ی: قَالَ النَّبِ ٣٩ سند ●   ٢»االزِّ

مَ ٤٠ سند ●
ُ
 و آله و هیعل الله ینَّا عِنْدَ رَسُولِ الله (صلقَالَ کُ  ةَ ی: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أ

ةَ فَقَالَ: سلم قْوَةَ فَلاَ  یَّ تَبَ عَلَ کَ  ولَ الله إِنَّ اللهَ رَسُ  ای) إِذْ جَاءَ عُمَرُ بْنُ قُرَّ الشِّ

رْزَقُ إِلاَّ مِنْ دَفِّ  یأَرَانِ 
ُ
فَاحِشَةٍ. فَقَالَ  رِ یمِنْ غَ  اءِ الْغِنَ  یفَأْذَنْ فِ  یفِّ بِکَ  یأ

 لَقَدْ  ،عَدُوَّ الله یرَامَةَ وَ لاَ نِعْمَةَ. أَ وَ لاَ کَ  لاَ آذَنُ لَکَ ): «وسلموآلههیعلاللهی(صل

مَ عَلَ  باً یِّ طَ  اللهُ  رَزَقَکَ  مِنْ  لَکَ  مِنْ رِزْقِهِ مَکانَ مَا أَحَلَّ اللهُ  کَ یفَاخْتَرْتَ مَا حَرَّ

  ٣»عاً یضَرْباً وَجِ  قُلْتَ بَعْدَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ضَرَبْتُکَ  وْ لَ  حَلاَلِهِ أَمَا إِنَّکَ 

                                                                                                            

السلام) عرض الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: مردی به امام صادق (علیه

کرد: فدایتان شوم. دیروز، فلانی بر من گذشت، پس دستم را گرفت و داخل منزلش کرد و 

زد و خواند. پس نزدش تا شب بودم. حضرت فرمودند: وای بر تو، در نزدش کنیزی بود که می

خدا در رسد و تو در آن حال باشی؟! همانا آن مجلسی است که خدا به  آیا نترسیدی امر

کند. موسیقی، پلیدترین چیزی است که خدای تعالی آفریده است. موسیقی اهلش نگاه نمی

آورد. بدترین چیزی است که خدای تعالی آفریده است. موسیقی، دو رویی به ارث می

  آورد.موسیقی، فقر به ارث می

، باب تحریم ٢١٤ی صفحه ،١٣سائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد . مستدرک الو١

الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته. ترجمه: در روایت است که خدای تعالی در روز 

فرماید: فرشتگان من، هر کس شنوایی و زبانش را از موسیقی و آوازخوانی حفظ قیامت می

  او بشنوانید.کرده، ستایش و ثنای بر من را به 

، الفصل الخامس عشر و المائة فی الغناء و سماعها؛ ١٥٤ی . جامع الأخبار، شعیری، صفحه٢

: الغناء؛ مستدرک الوسائل و ٩٩، باب ٢٣٩ی ، صفحه٧٦بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

 ، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و٢١٢ی صفحه ،١٣مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

  تعلیمه و أجرته. ترجمه: موسیقی و آوازخوانی، نردبان زناست.

: الأرزاق و الأسعار، به نقل از کتاب ٥، باب ١٥٠ی ، صفحه٥. بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٣

وسلم) بودیم که عمر بن قرّه وآلهعلیهاللهگوید در نزد پیامبر خدا (صلیالغرر. ترجمه: راوی می

بینم که ای پیامبر خدا، همانا خدا بر من بدبختی نوشته است! پس نمی آمد. پس عرض کرد:

ی موسیقی زدن زنم. پس به من اجازهای که با دستم میروزی به دست بیاورم جز از دایره
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دٍ قَالَ قُلْتُ لأَِبِ  ی: عَنْ أَبِ ٤١ سند ● السلام) جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّ الله (علیه عَبْدِ  یوَلاَّ

لاَةِ قَدِ ابْتُلِ  رَ یثِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا وَرِعاً سِلْماً کَ   سْمَعُ یَ هوِ وَ هُوَ بِحُبِّ اللَ  یالصَّ

لاَةِ لوَِقْتِهَا أَوْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ مِنْ عِ  ذَلکَِ  مْنَعُهُ یَ أَ «الْغِنَاءَ فَقَالَ:   ضٍ یمَرِ  ادَةِ یمِنَ الصَّ

مِنَ  ءٍ یذَلکِ مِنْ شَ  مْنَعُهُ ی سَ یقَالَ قُلْتُ: لاَ لَ » أَخٍ؟ ارَةِ یأَوْ حُضُورِ جِنَازَةٍ أَوْ زِ 

مَغْفُورٌ لَهُ ذَلکِ إِنْ شَاءَ  طَانِ یهَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّ «وَ الْبِرِّ قَالَ فَقَالَ:  رِ یالْخَ 

  ١»الله

فْنِ وَ ) «وسلموآلههیعلاللهی: قَالَ رَسُولُ الله (صل٤٢ سند ● أَنْهَاکمْ عَنِ الزَّ

  ٢»بَرَاتِ وبَاتِ وَ الْکَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْکُ 

                                                                                                            

دهم و هیچ کرامت و بدون هر گونه حرام دیگری بدهید. حضرت فرمودند: به تو اجازه نمی

ها روزی داده است پس خدا! خدای تعالی تو را از پاکیزهنعمتی در این کار نیست. ای دشمن 

آنچه بر تو حرام کرده را اختیار کردی به جای آنچه بر تو حلال نموده است. اگر بعد از این، از 

  ها بگویی، تو را کتک خواهم زد، زدنی دردناک.این سخن

ی رعد؛ بحار سوره ٢٤ ی، ذیل آیه٢٥٠ی ، صفحه٣. البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، جلد ١

گوید: : الجنة و نعیمها. ترجمه: راوی می٢٣، باب ١٤١ی ، صفحه٨الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

السلام) عرض کردم: فدایتان شوم، همانا مردی از یاران ما، صاحب تقوا و به امام صادق (علیه

دهد. فرمودند: میتسلیم و بسیار نمازگزار، گرفتار به محبت سرگرمی شده و موسیقی گوش 

آیا او را از نماز خواندن در اول وقتش یا از روزه یا از عیادت مریض یا حضور در تشییع جنازه 

دارد؟ عرض کردم: نه، مانع از انجام هیچ کار خیر و نیکویی اش] باز مییا زیارت برادر [ایمانی

او خواهد بخشید. [و او های شیطان است. اگر خدا بخواهد بر شود. فرمودند: این از گامنمی

  موفق به ترک موسیقی خواهد شد].

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء ١٣٣ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٠ی ، صفحه١٧و الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب تحریم استعمال الملاهی بجمیع أصنافها و بیعها و شرائها؛ الفصول ٣١٢ی ، صفحه١٧

؛ مرآة ١٢، باب ٢٤١ی ، صفحه٢المهمة فی أصول الأئمة (تکملة الوسائل)، محدث عاملی، جلد 

. ترجمه: ٧، حدیث ٣٠٢ی ، صفحه٢٢العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

کنم شما را از رقص و نی و بربط و وسلم) فرمودند: نهی میوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  طبل.
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نْبُورِ  حْشَرُ یُ ): «وسلموآلههیعلاللهی: قَالَ رَسُولُ الله (صل٤٣ سند ● صَاحِبُ الطُّ

نَارٍ وَ فَوْقَ رَأْسِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ  طُنْبُورٌ مِنْ  دِهِ یَ وَ هُوَ أَسْوَدُ الْوَجْهِ وَ بِ  امَةِ یالْقِ  وْمَ یَ 

صَاحِبُ الْغِنَاءِ مِنْ  حْشَرُ یُ وَ  جْهَهُ رَأْسَهُ وَ وَ  ضْرِبُونَ یَ مِقْمَعَةٌ  لِّ مَلَکٍ کُ  دِ یَ بِ  مَلَکٍ 

انِ  حْشَرُ یُ مَ وَ قَبْرِهِ أَعْمَى وَ أَخْرَسَ وَ أَبْکَ   مِثْلَ ذَلکِ وَ صَاحِبُ الْمِزْمَارِ مِثْلَ  یالزَّ

فِّ مِثْلَ ذَلکِ   ١»ذَلکِ وَ صَاحِبُ الدَّ

ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِ ٤٤ سند ● السلام) قَالَ سَألَْتُهُ عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ حَمَّ

ورِ قَالَ:  جُلِ للَِّذِ «عَنْ قَوْلِ الزُّ   ٢»أَحْسَنْتَ  یغَنِّ یُ  یمِنْهُ قَوْلُ الرَّ

السلام) قَالَ (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یأَنَّ أَمِ  ثٍ یحَدِ  یفِ  ی: عَنْ نَوْفٍ الْبِکالِ ٤٥ سند ●

اعَةِ مِنَ اللَّ  یالسلام) قَامَ فِ نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (علیه ای«لَهُ:  فَقَالَ  لِ یمِثْلِ هَذِهِ السَّ

اراً أَوْ  ونَ کُ یَ أَنْ  لَهُ إِلاَّ  بَ یعَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِ  هَایفِ  دْعُویَ ا سَاعَةٌ لاَ إنّه أَوْ  فاً یعَرِ  عَشَّ

                                                    

، الفصل الخامس عشر و المائة فی الغناء و سماعها؛ ١٥٤ی . جامع الأخبار، شعیری، صفحه١

و الملاهی؛ مستدرک  المعازف ١٠٠، باب ٢٥٣ی ، صفحه٧٦بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

، باب تحریم استعمال ٢١٩ی صفحه ،١٣الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

وسلم) وآلهعلیههللالملاهی بجمیع أصنافها و بیعها و شرائها. ترجمه: استاد اعظم (صلی

 شود در حالی که صورتش سیاه است و بهفرمودند: صاحب تنبور در روز قیامت محشور می

دستش تنبوری از آتش است و بالای سرش هفتاد هزار فرشته در دست هر کدام، گرزی 

زنند و صاحب موسیقی از قبرش، کور و گنگ بر انگیخته است که سر و صورتش را با آن می

  شود و زناکار همچنین و صاحب نی همچنین و صاحب دایره همچنین.می

ب معنى فاجتنبوا الرجس من الأوثان و قول ، با٣٤٩ی . معانی الأخبار، شیخ صدوق، صفحه٢

، باب تحریم الغناء حتى فی ٣٠٩ی ، صفحه١٧الزور؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

، ٣٧ی ، صفحه٦السلام)، جلد القرآن و تعلیمه و أجرته؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم

، ذیل آیات ٨٨٢ی ، صفحه٣حرانی، جلد الرابع: ما یتعلق بالغناء؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ب

: الغناء؛ ٩٩، باب ٢٤٥ی ، صفحه٧٦ی حج؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد سوره ٣١و  ٣٠

ی حج؛ سوره ٤٠تا  ٢٧، ذیل آیات ٤٩٥ی ، صفحه٣تفسیر نور الثقلین، عروسی حویزی، جلد 

 ٣٤تا  ٢٩، ذیل آیات ٩١ی ، صفحه٩تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، قمی مشهدی، جلد 

» سخن بیهوده«السلام) از معنی گوید: از امام صادق (علیهی حج. ترجمه: راوی میسوره

زند و آواز پرسیدم. فرمودند: از آن جمله است سخن مرد برای کسی که موسیقی می

  ».احسنت«خواند: می
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نْبُورُ أَوْ صَاحِبَ کُ  اً یشُرْطِ  بْلُ أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هُوَ الطُّ   ١»وبَةٍ وَ هُوَ الطَّ

ةٌ لاَ «قَالَ:  ثٍ یحَدِ  یالسلام) فِ (علیه ی: الأَْصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِ ٤٦ سند ● سِتَّ

طْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ وَ ال هُودُ یالْ  هِمْ یعَلَ  سَلَّمَ یُ أَنْ  ینْبَغِ یَ  رْدِ وَ الشِّ نَّصَارَى وَ أَصْحَابُ النَّ

نْبُورِ وَ الْمُتَفَکَّ  عَرَاءُ  ونَ هُ الْخَمْرِ وَ الْبَرْبَطِ وَ الطُّ هَاتِ وَ الشُّ   ٢»بِسَبِّ الأُْمَّ

نْبُورِ فَمَنَ  طْرِبُ یَ السلام) رَجُلاً (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ ی: سَمِعَ أَمِ ٤٧ سند ● عَهُ وَ بِالطُّ

نْبُورُ حِ  قُولُ یَ أَ تَعْرِفُ مَا «سَرَ طُنْبُورَهُ ثُمَّ اسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ قَالَ: کَ   نَ یالطُّ

: قُولُ یَ إِنَّهُ «. فَقَالَ: أَعْلَمُ ) وسلموآلههیعلاللهیرَسُولِ الله (صل یقَالَ وَصِ  »ضْرَبُ یُ 

مَ أَ  سَتَدْخُلُ  ،یصَاحِبِ  ایسَتَنْدَمُ سَتَنْدَمُ أَ    ٣»یضَارِبِ  ایجَهَنَّ

فَّ وَ الْکُ ): «وسلموآلههیعلاللهی(صل ی: قال النَّبِ ٤٨ سند ● مَ الدَّ وبَةَ وَ إِنَّ الله حَرَّ

                                                    

، ٧٨ی ، صفحه٧جلد ؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، ١٠٤. نهج البلاغة، صبحی صالح، حکمت ١

باب استحباب الدعاء فی اللیل خصوصا لیلة الجمعة و فی یوم الجمعة؛ بحار الأنوار، علامه 

صفات خیار العباد و أولیاء الله؛ مستدرک الوسائل و  ٣٧، باب ٢٧٦ی ، صفحه٦٦مجلسی، جلد 

و تصدیقه و  ، باب تحریم إتیان العراف١١٢ی صفحه ،١٣مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

السلام) نقل تحریم الکهانة و القیافة. ترجمه: نوف بکالی در حدیثی از امیر المؤمنین (علیه

السلام) در مثل این ساعت از کند که حضرت فرمودند: ای نوف، همانا داوود پیامبر (علیهمی

ستجاب کند مگر این که مای دعا نمیشب برخاست و گفت: این ساعتی است که در آن، بنده

گیر، یا خبرچین، یا دستیار ظالمان و یا اهل تنبور و طبل [ساز و آواز] شود، مگر آن که باجمی

  باشد.

. ٩ی ، صفحه٧٣؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٥٠ی ، صفحه١٢الشیعة، جلد  . وسائل٢

بر شش  السلام) نقل کرده که فرمودند: سلام کردنترجمه: راوی از امیر المؤمنین (علیه

گروه، شایسته نیست؛ یهودیان، مسیحیان، اصحاب نرد و شطرنج، شرابخواران، اصحاب بربط 

  کنند و شاعران.و تنبور [ساز و آواز] و کسانی که با فحش دادن به مادران، تفریح می

. ترجمه: امیر المؤمنین ٢٢٠ی ، صفحه١٣الوسائل، محدث نوری، جلد  . مستدرک٣

زند، پس منعش کردند و تنبورش را شکستند و او را د که مردی تنبور میالسلام) شنیدن(علیه

گوید؟ دانی تنبور در وقت زدن چه میتوبه دادند و او نیز توبه کرد. سپس فرمودند: آیا می

گوید: به وسلم) داناترند. پس فرمودند: او میوآلهعلیهاللهگفت: جانشین پیامبر خدا (صلی

به زودی پشیمان خواهی شد ای همنشین من، به زودی داخل  زودی پشیمان خواهی شد،

  ی من.جهنم خواهی شد ای زننده
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  ١»رَ یالْمَزَامِ 

فِلَةَ مَنْ یَ «: رُوِیَ: ٤٩سند  ● نْبُورِ  ضْرِبُ أَنَّ السَّ   ٢»بِالطُّ

وَ مِثْلَ صَنْعَةِ الدَّفِّ  ...اللهُ  حَمُکَ رْ یَ اعْلَمْ « السلام):(علیه: قال الرضا ٥٠ سند ●

مِنَ  ءٍ یشَ  یلاَ تَصْلُحُ فِ  یوَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ عَمَلِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکرِ وَ الآْلاَتِ الَّتِ 

  ٣»جُوزُ ذَلکَِ یوَ لاَ  مُهُ یالْمُحَلَّلاَتِ فَحَرَامٌ عَمَلُهُ وَ تَعْلِ 

 یإِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِ ): «وسلموآلههیعلاللهی(صل : قَالَ رَسُولُ الله٥١ سند ●

مُورَ الْجَاهِلِ  رَ یوَ لأَِمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِ  نَ یرَحْمَةً للِْعَالَمِ 
ُ
  ٤»وَ الأَْوْثَانَ  ةِ یوَ أ

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٢١٨ی ، صفحه١٣الوسائل، محدث نوری، جلد  . مستدرک١

  وسلم) فرمودند: خدای تعالی دایره و طبل و نی را حرام کرده است.وآلهعلیهالله(صلی

، باب المعایش و المکاسب؛ روضة ١٦٥ی ، صفحه٣خ صدوق، جلد . من لا یحضره الفقیه، شی٢

، باب المعایش و ٤٤١ی ، صفحه٦المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٤١٢ی ، صفحه١٧المکاسب؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

آة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه ، باب کراهة مخالطة السفلة؛ مر٤١٨ی ، صفحه١٧

ی این روایات است: سفله کسی . ترجمه: از جمله٨، حدیث ١٤٦ی ، صفحه١٩مجلسی، جلد 

  زند.است که تنبور می

  تار. کمانچه.ی کوچک شبیه سهی بلند و کاسهتنبور: از آلات موسیقی دارای دسته

الصناعات؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد  ، باب٣٠١ی السلام)، صفحه. فقه الرضا (علیه٣

: جوامع المکاسب المحرمة و المحللة؛ مستدرک الوسائل و مستنبط ٤، باب ٥٢ی ، صفحه١٠٠

، باب جواز التکسب بالمباحات و ذکر جملة منها ٦٥ی صفحه ،١٣المسائل، محدث نوری، جلد 

د: بدان که خدایت رحمت کند... و السلام) فرمودنو من المحرمات. ترجمه: امام رضا (علیه

کننده و مثل ساختن دایره و چنگ و مانند اینها [از سازهای موسیقی] و ساختن شراب و مست

شود، پس ساختنش و یاد دادنش ها استفاده نمیشود در چیزی از حلالهایی که نمیوسیله

  حرام است و جایز نیست.

اب شارب الخمر؛ امالی، شیخ صدوق، ، ب٣٩٦ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٤

، المجلس الخامس و الستون؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، فتال ٤١٧ی صفحه

، مجلس فی ذکر الخمر و الربا؛ روضة المتقین فی شرح من ٤٦٤ی ، صفحه٢نیشابوری، جلد 

وعد الله عز و ، باب معرفة الکبائر التی أ٢٩٣ی ، صفحه٩لا یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، ٦٠٩ی ، صفحه٢٠جل علیها النار؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

، باب أنه لا یجوز سقی الخمر صبیا و لا مملوکا و لا کافراً؛ هدایة الأمة ٣٠٧ی ، صفحه٢٥جلد 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٣٧ 

 

 ینِ إِنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ ): «وسلموآلههیعلاللهی: قال رَسُولِ الله (صل٥٢ سند ●

وَ الْمَعَازِفَ وَ الأَْوْتَارَ وَ  رَ یأَنْ أَمْحُوَ الْمَزَامِ  یوَ أَمَرَنِ  نَ یهُدًى وَ رَحْمَةً للِْعَالَمِ 

مُورَ الْجَاهِلِ 
ُ
وَ  عُهَایشِرَاؤُهَا وَ بَ  رِ یآلاَتِ الْمَزَامِ  ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ إِنَّ  ةِ یالأَْوْثَانَ وَ أ

جَارَةُ بِهَ    ١»ا حَرَامٌ ثَمَنُهَا وَ التِّ

ا مَاتَ آدَمُ (علیه«سلام: الهی: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عل٥٣ سند ● السلام) وَ شَمِتَ لَمَّ

الْمَعَازِفَ وَ  لُ یوَ قَابِ  سُ یالأَْرْضِ فَجَعَلَ إِبلِْ  یفَاجْتَمَعَا فِ  لُ یوَ قَابِ  سُ یبِهِ إِبْلِ 

رْبِ  رْضِ الأَْ  یا کانَ فِ السلام) فَکلُّ مَ (علیه شَمَاتَةً بِآدَمَ  یالْمَلاَهِ  مِنْ هَذَا الضَّ

ذُ یُ  یالَّذِ    ٢»بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَاک تَلَذَّ

                                                                                                            

یشرب  ، من شرب خمرا سقی مثل ما٢٢٧ی ، صفحه٨السلام)، جلد إلى أحکام الأئمة (علیهم

ی ، صفحه٢٢منها من الحمیم؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد 

: حرمة شرب ٨٦، باب ١٢٦ی ، صفحه٧٦؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ١، حدیث ٢٥١

وسلم) فرمودند: همانا خدای عز و جل وآلهعلیههللالخمر و علتها. ترجمه: استاد اعظم (صلی

ها و امور جاهلیت و مت برای جهانیان بر انگیخت و برای این که آلات موسیقی و نیمرا رح

  ها را نابود سازم.بت

، باب تحریم ٢١٩ی صفحه ،١٣. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد ١

ند: همانا وسلم) فرمودوآلهعلیههللاستعمال الملاهی بجمیع أصنافها. ترجمه: استاد اعظم (صلی

ها و آلات خدای تعالی مرا هدایت و رحمت برای جهانیان بر انگیخت و امر کرد مرا که نی

ها و امور جاهلیت را محو سازم ـ تا این که فرمودند: ـ همانا آلات موسیقی و تارها و بت

  موسیقی، خریدنش و فروختنش و بهایش و تجارت با آن، حرام است.

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣١ی ، صفحه٦ . کافی، محدث کلینی، جلد٢

، باب حد شرب الخمر و ما جاء فی الغناء و ١٦٢ی ، صفحه١٠یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

، ١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٠ی ، صفحه١٧الملاهی؛ وافی، فیض کاشانی، جلد 

بجمیع أصنافها؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل  ، باب تحریم استعمال الملاهی٣١٣ی صفحه

، ١١؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٣، حدیث ٣٠٠ی ، صفحه٢٢الرسول، علامه مجلسی، جلد 

السلام) : عمر آدم و وفاته و وصیته إلى شیث. ترجمه: امام صادق (علیه٨، باب ٢٦١ی صفحه

لیس و قابیل شادی کردند، پس در زمین السلام) مرد، و ابفرمودند: چون حضرت آدم (علیه

گرد هم آمدند و ابلیس و قابیل، آلات موسیقی و سرگرمی را برای شادی در مرگ آدم 

السلام) قرار دادند. پس هر چه در زمین از این نوع چیزها باشد که مردم با آن لذت (علیه

  ببرند، از آن است.
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ةِ الْوَدَاعِ:  ی) فِ وسلموآلههیعلاللهی(صل ی: قَالَ النَّبِ ٥٤ سند ● إِنَّ مِنْ «حَجَّ

هَوَ  امَةِ یأَشْرَاطِ الْقِ  بَاعَ الشَّ لاَةِ وَ اتِّ  مَ یمَعَ الأَْهْوَاءِ وَ تَعْظِ  لَ یاتِ وَ الْمَ إِضَاعَةَ الصَّ

نْ  عَ یالْمَالِ وَ بَ    ١»وَ الْمَعَازِفُ  نَاتُ یالْقَ  هَرُ وَ عِنْدَهَا تَظْ  ...نِ یبِالدِّ  ایالدُّ

اعَةِ ): «وسلموآلههیعلاللهیالله (صل رَسُولُ قَالَ : ٥٥سند  ● إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّ

لَوَاتِ وَ  هَوَاتِ وَ الْمَ  إِضَاعَةَ الصَّ بَاعَ الشَّ إِلَى الأَْهْوَاءِ ـ إِلىَ أَنْ قَالَ ـ وَ  لَ یاتِّ

ولَئِکَ  ةَ وبَ الْکُ  سْتَحْسِنُونَ یَ 
ُ
مَلَکوتِ  یفِ  دْعَوْنَ یُ  وَ الْمَعَازِفَ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَأ

مَاوَاتِ الأَْرْجَاسَ الأَْنْجَاسَ    ٢»السَّ

تِ  یفِ  ظْهَرُ یَ ): «وسلموآلههیعلاللهی: قَالَ رَسُولُ الله (صل٥٦ سند ● مَّ
ُ
الْخَسْفُ  یأ

  ٣»نَاتُ یقَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَ الْقَ  وَ الْقَذْفُ قَالُوا مَتَى ذَلکَِ 

 ): «وسلموآلههیعلاللهی: قَالَ رَسُولُ الله (صل٥٧ سند ●
ُ
تِ إِذَا عَمِلَتْ أ خَمْسَ  یمَّ

                                                    

، باب جملة مما ینبغی ترکه من ٣٤٨ی ، صفحه١٥. وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ١

وسلم) در آخرین حج خود فرمودند: وآلهعلیههللالخصال المحرمة. ترجمه: استاد اعظم (صلی

ها و ها و مایل شدن به خواهشهای قیامت، تباه کردن نماز و پیروی از شهوتهمانا از نشانه

، زنان خواننده و آلات موسیقی داشت دارایی و فروختن دین به دنیا... و در این هنگامبزرگ

  گردند.ظاهر می

ی سوره ١٩تا  ١٧، ذیل آیات ٣٠٤ی ، صفحه٢. تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، جلد ٢

، باب ٣١٠ی ، صفحه١٧وسلم)؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد وآلهعلیهاللهمحمد (صلی

، ٥فی تفسیر القرآن، بحرانی، جلد  تحریم الغناء حتى فی القرآن و تعلیمه و أجرته؛ البرهان

وسلم)؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر وآلهعلیهاللهی محمد (صلیسوره ١٨ی ، ذیل آیه٦١ی صفحه

ی محمد سوره ١٨تا  ١٠، ذیل آیات ٢٣٠ی ، صفحه١٢الغرائب، قمی مشهدی، جلد 

وسلم) فرمودند: همانا از وآلهعلیهاللهوسلم)؛. ترجمه: استاد اعظم (صلیوآلهعلیهالله(صلی

ها ها و مایل شدن به خواهشهای ساعت (قیامت)، تباه کردن نمازها و پیروی از شهوتنشانه

شمارند ـ تا این که فرمودند: ـ پس ـ تا این که فرمودند: ـ و طبل و آلات موسیقی را نیکو می

  شوند.ها، پلید ناپاک خوانده میآنان در ملکوت آسمان

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن و ٣١١ی ، صفحه١٧شیعة، محدث عاملی، جلد . وسائل ال٣

وسلم) فرمودند: ذلت، خوارى و تهمت وآلهعلیهاللهتعلیمه و أجرته. ترجمه: استاد اعظم (صلی

شود، عرض کردند: چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند: هر در میان امت من ظاهر و آشکار مى

  نان خواننده آشکار شوند.گاه آلات موسیقی و ز
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خَذُوا الْقَ  ...الْبَلاَءُ  عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهِمُ    ١»وَ الْمَعَازِفَ  نَاتِ یوَ اتَّ

ضَا (علیه٥٨ سند ● امِ  ثِ یحَدِ  یالسلام) فِ : قال الرِّ  رَ یأَنَّهُ سَألََ أَمِ  یالشَّ

اعِبِ  رِ یالسلام) عَنْ مَعْنَى هَدِ (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  تَدْعُو عَلَى أَهْلِ «قَالَ:  ةِ یالْحَمَامِ الرَّ

  ٢»دَانِ یوَ الْعِ  رِ یفِ وَ الْمَزَامِ الْمَعَازِ 

اسِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله (صل٥٩ سند ●  و هیعل الله ی: عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّ

ةَ الْوَدَاعِ فَأخََذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْکَ سلم و آله فَقَالَ:  نَایعْبَةِ وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَ ) حَجَّ

اعَةِ مَعَاشِرَ النَّ « خْبِرُکمْ بِأشَْرَاطِ السَّ
ُ
 :قَالَ  .رَسُولَ الله ایبَلىَ  :قَالُوا »؟اسِ أَ لاَ أ

اعَةِ « إِلىَ  لُ یوَ الْمَعَازِفُ وَ الْمَ  نَاتُ یوبَةُ وَ الْقَ وَ تَظْهَرُ الْکُ  ...مِنْ أَشْرَاطِ السَّ

نَابِ  فُوفِ وَ الْمَزَامِ  رِ یأَصْحَابِ الطَّ لاَتِ اللهوِ أَلاَ وَ مَنْ أَعَانَ أَحَداً وَ سَائِرِ آ رِ یوَ الدُّ

رْهَمِ وَ الأَْلْبِسَةِ وَ الأَْطْعِمَةِ وَ غَ  نَارِ یمِنَ الدِّ  ءٍ یشَ مِنْهُمْ بِ  فَکأنََّمَا زَنَى مَعَ  رِهَایوَ الدِّ

هِ سَبْعِ  مِّ
ُ
ةً فِ  نَ یأ   ٣»عْبَةِ جَوْفِ الْکَ  یمَرَّ

                                                    

، الباب السابع عشر فی عقاب الزناء و ٧١ی ، صفحه١. إرشاد القلوب إلى الصواب، دیلمی، جلد ١

، باب تحریم الغناء حتى فی القرآن ٣١١ی ، صفحه١٧الربا؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد 

فرمودند: هر گاه امتم پانزده  وسلم)وآلهعلیهاللهو تعلیمه و أجرته. ترجمه: استاد اعظم (صلی

آید... و هر گاه زنان خواننده و آلات موسیقی بر خصلت به کار گیرند، بلا به ایشان فرود می

  گیرند.

، باب تحریم استعمال الملاهی ٣١٤ی ، صفحه١٧. وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢

: المعازف و ١٠٠، باب ٢٥٢ی ، صفحه٧٦بجمیع أصنافها؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

، باب ٢٨٥ی صفحه ،٨الملاهی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

السلام) در بیان تأکد استحباب اتخاذ الحمام الراعبی فی المنزل. ترجمه: امام رضا (علیه

غوی کبوتر، السلام) فرمودند: پرسید از معنی بغبسؤالات مرد شامی از امیر المؤمنین (علیه

  کند.ها نفرین میها و چنگفرمودند: بر اهل آلات موسیقی و نی

، باب جملة ٣٧٣ی صفحه ،١١. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد ٣

گوید: با پیامبر خدا مما ینبغی ترکه من الخصال المحرمة. ترجمه: راوی می

ی درِ کعبه را گرفتند و رو به یشان بودیم، پس حلقهوسلم) در آخرین حج اوآلهعلیهالله(صلی

های ساعت (قیامت)؟ گفتند: ما کردند و فرمودند: ای مردم، آیا خبر ندهم به شما از نشانه

ها و زنان های قیامت این است که... و طبلچرا [خبر بدهید] ای پیامبر خدا. فرمودند: از نشانه
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اعَةُ عَلَى قَوْمٍ تَقُو« السلام):(علیه ی: قَالَ عَلِ ٦٠ سند ●  رِ یمِنْ غَ  شْهَدُونَ یَ مُ السَّ

 ضْرِبُونَ یَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَ عَلىَ قَوْمٍ  عْمَلُونَ ی نَ یوَ عَلَى الَّذِ  سْتَشْهَدُوایُ أَنْ 

فُوفِ وَ الْمَعَازِفِ    ١»بِالدُّ

: قُولُ یالسلام) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه رٍ ی: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِ ٦١ سند ●

جُلِ أَرْبَعِ  یلَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِ  قَالُ ی طَاناً یإِنَّ شَ « صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ  نَ یمَنْزِلِ الرَّ

جَالُ وَضَعَ ذَلکِ الشَّ  هِ یوَ دَخَلَ عَلَ  کلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ  طَانُ یالرِّ

ى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلاَ  غَارُ ینَفْخَةً فَلاَ  هِ یثُمَّ نَفَخَ فِ  تِ یالْبَ    ٢»غَارُ یُ بَعْدَ هَذَا حَتَّ

ضَا (علیه عَنِ : ٦٢ سند ● طُنْبُوراً أَوْ  تِهِ یبَ  یفِ  یأَنَّهُ مَنْ لَقِ  یوَ نَرْوِ «السلام): الرِّ

                                                                                                            

به اصحاب تنبور و دایره و نی و سایر آلات سرگرمی،  شود وخواننده و آلات موسیقی ظاهر می

شود. آگاه باشید هر کس یکی از ایشان را با دینار و درهم و لباس و خوراک و غیر میل می

  ی کعبه زنا کرده باشد.اینها یاری کند، مانند این است که هفتاد بار با مادر خود در درون خانه

، باب فی الشهادة؛ دعائم الإسلام، ١٤٦ی شعث، صفحه. الجعفریات (الأشعثیات)، محمد بن ا١

، فصل ذکر الأمر بإقامة الشهادة و النهی عن شهادة الزور؛ ٥٠٨ی ، صفحه٢ابن حیّون، جلد 

، باب الشهادات؛ ٥٣٥ی ، صفحه٣عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، احسایی، جلد 

، باب تحریم ٢١٦ی صفحه ،١٣ری، جلد مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نو

السلام) فرمودند: قیامت بر استعمال الملاهی بجمیع أصنافها. ترجمه: امیر المؤمنین (علیه

دهند بدون این که از آنان تقاضای گواهی شده باشد و گروهی بر پا خواهد شد که گواهی می

دایره و سایر آلات موسیقی  دهند و بر گروهی کهبر کسانی که عمل قوم لوط را انجام می

  زنند.می

، باب الغناء؛ روضة المتقین فی شرح من لا ٤٣٣ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

، باب الغیرة؛ وافی، فیض کاشانی، جلد ٣٨٣ی ، صفحه٨یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

ب تحریم ، با٣١٢ی ، صفحه١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢١٤ی ، صفحه١٧

استعمال الملاهی بجمیع أصنافها؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، 

السلام) شنیدم گوید از امام صادق (علیه. ترجمه: راوی می٥، حدیث ٣٧٦ی ، صفحه٢٠جلد 

شود، هر گاه در منزل مردی، چهل فرمودند: همانا شیطانی است که به او قفندر گفته میکه می

شود و آن شیطان، هر عضوش را بر مثل آن عضو از ز، بربط نواخته شود، بر آن مرد وارد میرو

دمد، پس بعد از آن، غیرت نخواهد آورد حتی اگر گذارد، سپس یک بار میصاحب آن خانه می

  کند.به زنانش تجاوز شود نیز تغایر نمی
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طْرَنْجِ وَ أَشْ  یمِنَ الْمَلاَهِ  ئاً یعُوداً أَوْ شَ  فَقَدْ  وْماً ی نَ یبَاهِهِ أَرْبَعِ مِنَ الْمِعْزَفَةِ وَ الشِّ

مَاتَ فَاجِراً فَاسِقاً مَأوَْاهُ النَّارُ وَ بِئْسَ  نَ یبَعِ أَرْ  یبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ الله فَإِنْ مَاتَ فِ 

  ١»رُ یالْمَصِ 

بِ  ی: عَنْ أَبِ ٦٣ سند ● امِ  عِ یالرَّ السلام) قَالَ سُئِلَ عَبْدِ الله (علیه یعَنْ أَبِ  یالشَّ

لاَ  هِ یفِ  رَ یلاَ خَ «قُلْتُ: فَالْغِنَاءُ؟ قَالَ: » لاَ تَقْرَبْهُمَا«طْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ: عَنِ الشِّ 

  ٢»تَفْعَلُوا

دٍ (علیه٦٤ سند ● قَالَ:  نِ یشَرَائِعِ الدِّ  ثِ یحَدِ  یالسلام) فِ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

مَةٌ وَ هِ « رْک بِالله وَ  یوَ الْکبَائِرُ مُحَرَّ فْسِ الَّتِ  الشِّ مَ الله وَ عُقُوقُ  یقَتْلُ النَّ حَرَّ

تَصُدُّ عَنْ ذِکرِ الله عَزَّ وَ جَلَّ مَکرُوهَةٌ کالْغِنَاءِ وَ  یالَّتِ  یوَ الْمَلاَهِ  ...نِ یالْوَالِدَ 

نُوبِ  صْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّ  یإِنَّ فِ «السلام): ثُمَّ قَالَ (علیه ٣»ضَرْبِ الأَْوْتَارِ وَ الإِْ

                                                    

رب الخمر و الغناء؛ بحار ، باب ش٢٨٢ی السلام)، شیخ صدوق، صفحه. فقه الرضا (علیه١

: المعازف و الملاهی؛ مستدرک ١٠٠، باب ٢٥٣ی ، صفحه٧٦الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

، باب تحریم استعمال ٢١٨ی صفحه ،١٣الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

که هر کنیم السلام) فرمودند: و روایت میالملاهی بجمیع أصنافها. ترجمه: امام رضا (علیه

ها از آلات موسیقی و شطرنج و اش تنبور یا چنگ یا چیزی از سرگرمیکس چهل روز در خانه

شود. پس اگر در آن چهل روز بمیرد، فاجر و فاسق مانند آن را نگه دارد، سزاوار غضب خدا می

  گاهی است.مرده است و جایگاهش آتش است و بد بازگشت

، النهی عن أربعة أشیاء و عن أربعة ظروف؛ معانی ٢٥١ی ، صفحه١. خصال، شیخ صدوق، جلد ٢

، ٧٦، باب معنى الدباء؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٢٢٤ی الأخبار، شیخ صدوق، صفحه

السلام) از شطرنج گوید: از امام صادق (علیه: الغناء. ترجمه: راوی می٩٩، باب ٢٣٩ی صفحه

. گفتم: موسیقی، فرمودند: خیری در آن دو مشوو نرد پرسیده شد، فرمودند: نزدیک آن

  نیست، انجامش مده.

، خصال من شرائع الدین؛ وسائل الشیعة، ٦١٠ی ، صفحه٢. خصال، شیخ صدوق، جلد ٣

، باب تعیین الکبائر التی یجب اجتنابها؛ بحار الأنوار، ٣٣١ی ، صفحه١٥محدث عاملی، جلد 

لکبیرة و الصغیرة و عدد الکبائر. ترجمه: : معنى ا٦٨، باب ١٠ی ، صفحه٧٦علامه مجلسی، جلد 

السلام) فرمودند: و گناهان کبیره عبارتند از شرک به خدای تعالی و کشتن امام باقر (علیه

هایی که از کسی که خدا، کشتن او را ممنوع کرده است و عاق پدر و مادر شدن... و سرگرمی

قی و تار زدن و اصرار بر گناهان دارد ناشایست است مانند موسییاد خدای عز و جل باز می
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  ١»نیهذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِ 

ضَا (علیه٥٦ سند ●   ٢»اسْتِمَاعُ الأَْوْتَارِ مِنَ الْکبَائِرِ «السلام): : عَنِ الرِّ

طَلَبَ  مَنْ یفِ  ثٍ یحَدِ  یالسلام) أَنَّهُ قَالَ فِ عَبْدِ الله (علیه ی: عَنْ أَبِ ٦٦ سند ●

غْلٍ عَنْ ذَلکِ شَغَلَهُ طَلَبُ الآْخِرَةِ عَنِ شُ  یوَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِ : «اً یلاَهِ  دَ یالصَّ 

شُغْلٍ مَا لَهُ وَ  یذَلکِ لفَِ  عِ یعَنْ جَمِ  لْمُؤْمِنَ وَ إِنَّ ا«إِلىَ أَنْ قَالَ:  »یالْمَلاَهِ 

ا ضَرْبُک  ی! فَإِنَّ الْمَلاَهِ ؟یللِْمَلاَهِ  فَاقَ وَ أَمَّ تُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ تُورِثُ النِّ

وَ   ءٌ یشَ  وَ إِنْ أَصَابَکَ  وَ الْمَلاَئِکةُ تَنْفُرُ عَنْکَ  ضُ رْکُ یَ مَعَک  طَانَ یالجِِ فَإِنَّ الشَّ بِالصَّ

  ٣»لَمْ تُؤْجَرْ 

سَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ مَنْ کَ «السلام) أَنَّهُ قَالَ: جَعْفَرٍ (علیه ی: عَنْ أَبِ ٦٧ سند ●

رٍ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ لاَ غُرْمَ خَرَقَ زِقَّ مُسْکِ أَوْ  یاللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلاَهِ 

  ٤»هِ یعَلَ 

                                                                                                            

] مردم ] براى [رسانیدنتردید در این [چیزهایی که برشمردمکوچک. سپس فرمودند: بى

  ]، کفایت است.پیشه [به نهایت مقصود و اوج مطلوبعبادت

] مردم عبادت ] براى [رسانیدنتردید در این [حقایق. ترجمه: بى١٠٦ی ی انبیاء، آیه. سوره١

  ] کفایت است.به نهایت مقصود و اوج مطلوبپیشه [

. ترجمه: گوش دادن به تار، از ٢٢٠ی ، صفحه١٣الوسائل، محدث نوری، جلد . مستدرک ٢

  گناهان کبیره است.

، ٧٣؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ١٩٩ی عشر، کتاب زید النرسی، صفحه. اصول ستة٣

وسلم) و متفرقاتها؛ مستدرک وآلهعلیهاللهصلی: جوامع مناهی النبی (٦٧، باب ٣٥٦ی صفحه

، باب تحریم استعمال ٢١٦ی صفحه ،١٣الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

ی شکار از روی السلام) در سخنی در بارهالملاهی بجمیع أصنافها. ترجمه: امام صادق (علیه

رت او را از سرگرمی، مشغول سرگرمی فرمودند: همانا مؤمن از آن مشغول است، طلب آخ

ی اینها مشغول است. او را چه و کرده است. تا این که فرمودند: و همانا مؤمن از همه

آورد. و اما سنج شود و دو رویی به ارث میها موجب سختی دل میسرگرمی؟! سرگرمی

به تو  کنند و اگر چیزیکند و فرشتگان از تو فرار میکوبی میزدنت، پس شیطان با تو پای

  برسد، پاداشی نخواهی داشت.

، فصل ذکر التعدی؛ مستدرک الوسائل و ٤٨٦ی ، صفحه٢. دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد ٤



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٤٣ 

 

الْبِلاَدِ قَالَ أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ  یبْنِ أَبِ  مَ یعَنْ إِبْرَاهِ : ٦٨سند  ●

السلام) قَالَ الْحَسَنِ (علیه یإِلَى أَبِ  نَّ ثَمَنُهُ  حْمَلَ یُ وَ  عَهُنَّ یأَنْ تَبِ  اتٍ یمُغَنِّ 

مَنَ إِلَ  یفَبِعْتُ الْجَوَارِ  :مُ یإِبْرَاهِ  إِنَّ  :فَقُلْتُ لَهُ  .هِ یبِثَلاَثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّ

وَ  اتٍ یغَنِّ جَوَارٍ لَهُ مُ  عِ یلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ بِبَ  قَالُ یُ  مَوْلًى لَکَ 

مَنُ ثَلاَثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ  کَ یمَنِ إِلَ حَمْلِ الثَّ  لاَ « :وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّ

فْرٌ وَ الاِسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ کُ  مَهُنَّ یإِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِ  .هِ یفِ  یحَاجَةَ لِ 

  ١»سُحْتٌ 

 یالْجَوَارِ  عِ یالسلام) قَالَ سَألََهُ رَجُلٌ عَنْ بَ هعَبْدِ الله (علی یعَنْ أَبِ : ٦٩سند  ●

                                                                                                            

، باب حکم قاتل الخنزیر و کاسر ٣٢٧ی ، صفحه١٨مستنبط المسائل، محدث نوری، جلد 

ای ند یا اسباب بازیالسلام) فرمودند: کسی که بربطی را بشکالبربط. ترجمه: امام باقر (علیه

[مثل پاسور و شطرنج] را بشکند یا مشک شرابی را پاره کند، کار خوبی کرده است و غرامتی 

  بر او نیست.

، باب کسب المغنیة و شرائها؛ تهذیب الأحکام، ١٢٠ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ١

ف من الأخبار، شیخ ، باب المکاسب؛ الإستبصار فیما اختل٣٥٧ی ، صفحه٦شیخ طوسی، جلد 

، باب أجر المغنّیة؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ٦١ی ، صفحه٣طوسی، جلد 

، باب المعایش و المکاسب و الفوائد و الصناعات؛ وافی، ٤٧٢ی ، صفحه٦مجلسی اول، جلد 

، ١٢٤ی ، صفحه١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢٠٨ی ، صفحه١٧فیض کاشانی، جلد 

، ٣٠٤ی ، صفحه٢باب تحریم بیع المغنیة و شرائها؛ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، جلد 

، فصل ذکر الدخول ٢٠٤ی ، صفحه٢باب فی معن السحت؛ دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد 

، ٣٦ی ، صفحه٦السلام)، جلد بالنساء و معاشرتهن؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (علیهم

، ١٩ما یتعلق بالغناء؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد  الرابع:

گوید فلانی وصیت کرد که کنیزکان آوازخوانش . ترجمه: راوی می٧، حدیث ٨١ی صفحه

گوید کنیزکان را به السلام) برده شود. راوی میفروخته شوند و پولش برای امام کاظم (علیه

و پولش را به نزد آن حضرت بردم. سپس عرض کردم: همانا یکی از سه هزار درهم فروختم 

اش فروخته شوند و پولش به دوستان شما، در وقت مردنش وصیت کرده که کنیزان خواننده

شما داده شود و من آنان را فروختم و این پولش است، سه هزار درهم. حضرت فرمودند: من 

شان کفر و گوش دادن به آنها، [موجب] دو اد دادننیازی به آن ندارم. این پول، حرام است و ی

  آورند، حرام است.رویی و پولی که به دست می



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٤٤ 

 

  ١»کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ  مُهُنَّ یحَرَامٌ وَ تَعْلِ  عُهُنَّ یوَ بَ  اؤُهُنَّ فَقَالَ شِرَ  اتِ یالْمُغَنِّ 

) السلام(علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یأَنَّ أَمِ «السلام): عَبْدِ الله (علیه یعَنْ أَبِ : ٧٠سند  ●

نَهُ  راً یرَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِ  هِ یرُفِعَ إِلَ  نَ رَجُلاً أَصَ (فَضَمَّ ) وَ رُفِعَ یلِنَصْرَانِ  راً یخِنْزِ  ابَ ضَمَّ

  ٢»سَرَ بَرْبَطاً فَأبَْطَلَهُ رَجُلٌ کَ  هِ یإِلَ 

  ٣:شواهد

 ایلَى لرَِبِّهِ تَعَا سُ یقَالَ إِبْلِ ) «وسلموآلههیعلاللهی: قَالَ رَسُولُ الله (صل١ شاهد ●

هْبِطَ آدَمُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَ 
ُ
کتُبٌ وَ رُسُلٌ فَمَا کتُبُهُمْ وَ رُسُلُهُمْ قَالَ  کونُ یرَبِّ قَدْ أ

وْرَاةُ وَ کتُبُهُمُ  ونَ یرُسُلُهُمُ الْمَلاَئِکةُ وَ النَّبِ  نْجِ  التَّ بُورُ وَ الْفُرْقَانُ قَالَ فَمَا  لُ یوَ الإِْ وَ الزَّ

عْرُ وَ رُسُلُک الْکهَنَةُ وَ طَعَامُک مَا لَمْ قَالَ  یکتَابِ  کتَابُک الْوَشْمُ وَ قِرَاءَتُک الشِّ

امُ الْحَ  تُکیوَ شَرَابُک کلُّ مُسْکرٍ وَ صِدْقُک الْکذِبُ وَ بَ  هِ یاسْمُ الله عَلَ  رِ ذْکُ یَ  وَ  مَّ

نُک الْمِزْمَارُ وَ مَسْجِدُک الأَْسْوَاقُ  دُکیمَصَا   ٤»النِّسَاءُ وَ مُؤَذِّ

                                                    

، باب کسب المغنیة و شرائها؛ روضة المتقین فی ١٢٠ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ١

، باب المعایش و المکاسب؛ ٤٧٢ی ، صفحه٦شرح من لا یحضره الفقیه، مجلسی اول، جلد 

ی ، صفحه١٧؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٢٠٧ی ، صفحه١٧ض کاشانی، جلد وافی، فی

، باب تحریم بیع المغنیة و شرائها؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، ١٢٤

السلام) از فروش کنیزان . ترجمه: مردی از امام صادق (علیه٥، حدیث ٨١ی ، صفحه١٩جلد 

مودند: خریدن و فروختن آنان حرام و یاد دادنشان کفر و گوش دادن به آوازخوان پرسید، فر

  آنها، دو رویی است.

، باب الجنایات على الحیوان؛ وسائل ٣٠٩ی ، صفحه١٠. تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد ٢

، باب حکم قاتل الخنزیر و کاسر البربط. ترجمه: ٢٦٢ی ، صفحه٢٩الشیعة، محدث عاملی، جلد 

السلام) فرمودند: مردی که خوکی [از مردی نصرانی] را کشته بود، به نزد (علیهامام صادق 

السلام) آوردند، پس او را ضامن پرداخت قیمت خوک کردند و مردی که امیر المؤمنین (علیه

  بربطی شکسته بود را به نزد ایشان آوردند، او را ضامن ندانستند.

  تر است.اش کوتاهاش بزرگتر و دستهسهبربط: عود، از آلات موسیقی شبیه تار که کا

السلام) بویژه استاد اعظم . یعنی روایات غیر شیعیان از استادان منهاج (علیهم٣

  وسلم). وآلهعلیهالله(صلی

، ٢٨١ی ، صفحه٦٠؛ بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٦٣ی ، صفحه١. دّر منثور، سیوطی، جلد ٤



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٤٥ 

 

 أمرت بهدم الطبل و«وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٢ شاهد ●

  ١»المزمار

 یالنفاق ف نبتیالغناء «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٣ شاهد ●

  ٢»الماء الزرع نبتیالقلب کما 

 یصوتان ملعونان ف«وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٤ شاهد ●

  ٣»بةیة عند مصرنّ  والآخرة: مزمار عند نعمة، و ایلدنا

الاستماع  عن الغناء ووسلم) ] وآلهعلیهالله[رسول الله (صلی: نهى ٥ شاهد ●

  ٤»بةیالاستماع إلى الغ و بةیعن الغ إلى الغناء، و

ضرب الزمارة، لست من دد  لعب الصنج و : نهى عن ضرب الدف و٦ شاهد ●

                                                                                                            

تاد اعظم صص فرمودند: ابلیس به پروردگار تعالی گفت: : إبلیس و قصصه. ترجمه: اس٣باب 

ها و پیامبران خواهد بود، دانم که [برای او و فرزندانش] کتابای پروردگار، آدم فرود آمد و می

ها چه چیزهایی خواهد بود؟ خدای تعالی فرمود: ها و پیامبران برای انسانپس کتاب

هایشان، تورات و انجیل و زبور و قرآن خواهد بود. شان فرشتگان و انبیاء و کتابرسانانپیام

ها] است و قرائت تو شعر، و گفت: پس کتاب من چیست؟ فرمود: کتاب تو خالکوبی [بدن

ات، هر آورندگانت کاهنان و خوراکت آنچه یاد خدا بر آن برده نشده باشد و نوشیدنیپیام

گویت، نی و هایت، زنان و اذانات حمام و دامکننده و راستی تو، دروغگویی و خانهمست

  مسجدت، بازار است.

. ترجمه: استاد اعظم ٢١٦ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ١

  ام.وسلم) فرمودند: به از بین بردن طبل و نی امر شدهوآلهعلیهالله(صلی

. ترجمه: استاد اعظم ٢١٩ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٢

همچنان که آب، زراعت  رویاند،وسلم) فرمودند: موسیقی، نفاق را در قلب میوآلهعلیهالله(صلی

  رویاند.را می

. ترجمه: استاد اعظم ٢١٩ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٣

شده است، صدای نی در وسلم) فرمودند: دو صدا در دنیا و آخرت لعنتوآلهعلیهالله(صلی

  ای شیون در وقت مصیبت.هنگام نعمت و صد

. ترجمه: استاد اعظم صص از موسیقی و ٢١٩ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٤

  گوش دادن به موسیقی نهی کردند و از غیبت و گوش دادن به غیبت.



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٤٦ 

 

  ١»یلا الدد من و

قال  امةیالق ومیإذا کان «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٧ دشاه ●

 ریأسماعهم وأبصارهم عن مزام نزهونیکانوا  نیالذ نیالله عزوجل: أ

للملائکة:  قولیالعنبر، ثم  کثب المسک و یف زونیمیف زوهم،ی؟ مطانیالش

بمثلها السامعون  سمعیبأصوات لم  سمعونیف ،یدیتمج و یحیأسمعوهم تسب

  ٢»قط

من استمع إلى صوت «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٨ شاهد ●

؟ ونیالروحان نم : ولیالجنة! ق یف نییالروحان ستمعیله أن  ؤذنیغناء لم 

  ٣»قال: قراء أهل الجنة

استماع  و اکمیإ«وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٩ شاهد ●

  ٤»الماء البقل نبتیالقلب کما  یالنفاق ف نبتانیفانهما الغناء!  المعازف و

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٢١٩ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ١

زدن نهی کردند و فرمودند: من از دایره و بازی با سنج و نی وسلم) از زدنوآلهعلیهالله(صلی

  لهو و لعب نیستم و لهو و لعب هم از من نیست.

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٠ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٢

وسلم) فرمودند: چون روز قیامت شود، خدای عز و جل فرماید: کجایند آنان وآلهعلیهالله(صلی

های شیطان پاک نگه داشتند؟ جدایشان کنید. پس هایشان را از نیها و چشمشکه گو

گوید: دهند. پس به فرشتگان میهایی از مشک و عنبر قرار میکنند و بر تپهجدایشان می

شنوند که هیچگاه شنوندگان مانند آن آنان را تسبیح و تمجید من بشنوانید. پس صداهایی می

  اند.را نشنیده

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٠ی ، صفحه١٥العمال، متقی هندی، جلد . کنز ٣

خوانی گوش بدهد، وسلم) فرمودند: کسی که به صدای موسیقی و آوازهوآلهعلیهالله(صلی

ها چه ها در بهشت گوش بدهد. پرسیدند: روحانیاجازه نخواهد یافت تا به صدای روحانی

  ت.کسانی هستند؟ فرمودند: خوانندگان اهل بهش

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٠ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٤

، که این دو، وسلم) فرمودند: بپرهیزید از گوش دادن به سازها و موسیقیوآلهعلیهالله(صلی

  رویاند.رویاند، همچنان که آب، سبزی را مینفاق را در قلب می
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النفاق  نبتیالغناء  حبّ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ١٠ شاهد ●

  ١»الماء العشب نبتیالقلب کما  یف

 نةیمن قعد إلى ق«وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ١١ شاهد ●

  ٢»امةیالق ومیالآنک  هیأذن یمنها صب الله ف ستمعی

 نبتانیالغناء واللهو «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ١٢ شاهد ●

  ٣»الماء العشب نبتیالقلب کما  یالنفاق ف

فلا  نةیله ق من مات و«وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ١٣ شاهد ●

  ٤»هیتصلوا عل

تمسخ طائفة من «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ١٤ شاهد ●

 حیعلى طائفة منهم الر رسلی بطائفة، و خسفی و ر،یطائفة خناز قردة و یأمت

ضربوا  و انیاتخذوا الق و ریلبسوا الحر بأنهم شربوا الخمور و م،یالعق

  ٥»بالدفوف

                                                    

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٠ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ١

رویاند، وسلم) فرمودند: دوست داشتن موسیقی، نفاق را در قلب میوآلهعلیهالله(صلی

  رویاند.همچنان که آب، گیاه را می

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢١ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٢

خوان بنشیند و به آواز او گوش وسلم) فرمودند: هر کس به سوی کنیز آوازهوآلهعلیهالله(صلی

  هایش خواهد ریخت.بدهد، خدای تعالی در روز قیامت، سرب [مذاب] در گوش

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢١ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٣

رویاند وسلم) فرمودند: موسیقی و سرگرمی[های حرام] نفاق را در قلب میوآلهعلیهالله(صلی

  رویاند.آب، گیاه را میهمچنان که 

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٢ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٤

وسلم) فرمودند: کسی که بمیرد و برایش کنیز آوازخوانی باشد، بر او نماز وآلهعلیهالله(صلی

  نخوانید.

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٣ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٥

وسلم) فرمودند: گروهی از امت من به صورت میمون و گروهی به صورت وآلهعلیهالله(صلی

روند و بر گروهی از آنان، باد عقیم خواهد شوند و گروهی در زمین فرو میخوک، مسخ می
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وسلم) عن وآلهعلیهاللهقال: نهى رسول الله (صلی ی: عن عل١٥ شاهد ●

 قال: و هن،یالتجارة ف و هنیععن ب عن شرائهن و ن النواحات وع و اتیالمغن

  ١»کسبهن حرام

بعثت  وسلم):وآلهعلیهالله(صلیقال قال رسول الله  ی: عن عل١٦ شاهد ●

 یوسلم): کسب المغنوآلهعلیهاللهثم قال رسول الله (صلی ...ریبکسر المزام

الجنة بدنا  دخلیأن لا  حق على الله سحت، و ةیحرام، وکسب الزان ةیوالمغن

  ٢»نبت من السحت

: قولیوسلم) وآلهعلیهاللهقال سمعت رسول الله (صلی عةی: عن رب١٧ شاهد ●

رسول الله؟ قال:  ایالقذف! قالوا: بم  المسخ و الخسف و یآخر أمت یف کونی

  ٣»شربهم الخمور و ناتیباتخاذهم الق

 و علیه الله (صلیول الله نهى رس«قال: السلام) (علیه ی: عن عل١٨ شاهد ●

  ٤»ةرصوت الزما ج ونلعب الص عن ضرب الدف وسلم)  و آله

                                                                                                            

گیرند و خوان میپوشند و کنیزکان آوازهنوشند و حریر میوزید، به خاطر این که شراب می

  زنند.دایره می

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٦ی ، صفحه١٥ز العمال، متقی هندی، جلد . کن١

گر، نهی نمودند خوان و نوحهوسلم) از خرید و فروش و تجارت کنیزکان آوازهوآلهعلیهالله(صلی

  ها] حرام است.و فرمودند: کسب [در آمد از این راه

اعظم . ترجمه: استاد ٢٢٧ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٢

ها... سپس فرمودند: در وسلم) فرمودند: برانگیخته شدم برای شکستن نیوآلهعلیهالله(صلی

خوان، حرام است و در آمد زن زنادهنده، حرام است و حق است بر خدای آمد مرد یا زن آوازه

  تعالی که بدنی که از حرام روییده را وارد بهشت نکند.

. ترجمه: از رسول خدا ٢٢٧ی ، صفحه١٥. کنز العمال، متقی هندی، جلد ٣

فرمودند: در پایان امت من، به زمین فرو رفتن و مسخ وسلم) شنیدم که میوآلهعلیهالله(صلی

به چه گناهی ای پیامبر خدا؟ فرمودند: به خاطر گرفتن  شدن خواهد اتفاق افتاد. گفتند:

  خوان و نوشیدن شراب.کنیزکان آوازه

. ترجمه: استاد اعظم ٢٢٧ی ، صفحه١٥ندی، جلد . کنز العمال، متقی ه٤

  وسلم) از زدن دایره و بازی با سنج و صدای نی، نهی کردند.وآلهعلیهالله(صلی
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 هایما قدست أمة ف« :قالالسلام) (علیه نی: عن على بن الحس١٩ شاهد ●

  ١»البربط

وسلم) وآلهعلیهالله(صلی: عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله ٢٠ شاهد ●

 لعب و صوت عند نغمة لهو و نیفاجر نیأحمق نیعن صوت تیانما نه« :قال

  ٢»بةیصوت عند مص و طانیش ریمزام

 و ناتیالق عوایلا تب« :قال) سلموآلهوهیعلاللهصلى(: عن رسول الله ٢١ شاهد ●

مثل  یف .ثمنهن حرام و هنیتجارة ف یف ریخ لا لا تعلموهن و لا تشتروهن و

  ٣ .ةیإلى آخر الآ »ثیدلهو الح شترىیمن الناس من  و« ةیهذا أنزلت هذه الآ

 و نةیم القان الله حرّ « وسلم):وآلهعلیهالله(صلی: قال رسول الله ٢٢ شاهد ●

 شترىیمن الناس من  و« :ثم قرأ »هایالاستماع إل و مهایتعل ثمنها و و عهایب

  ٤»ثیلهو الحد

ما رفع أحد صوته «وسلم): وآلهعلیهاللهرسول الله (صلی قال: ٢٣ شاهد ●

باعقابهما على  ضربانی هیعلى منکب جلسانی نیطانیش هیالا بعث الله إلبغناء 

                                                    

السلام) فرمودند: امتی . ترجمه: امام سجاد (علیه١٦٠ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، سیوطی، جلد ١

  شود]نمیشود [یعنی پاک شمرده که در آن بربط باشد، تقدیس نمی

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٦٠ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، سیوطی، جلد ٢

کننده و بازی و نیِ ی سرگرمام، صدای نغمهفرمودند: همانا از دو صدای احمق فاجر، نهی شده

  شیطان و صدایی [از شیون و کفرگویی] در نزد مصیبت.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٥٨ی ، صفحه٥د . دُرّ المنثور، سیوطی، جل٣

خوان را خرید و فروش نکنید و به آنان چیزی یاد مدهید و خیری در فرمودند: کنیزکان آوازه

تجارت آنان نیست و پول آنان حرام است. در مانند اینها این آیه نازل شده است: و برخى از 

  ) ٦ی ی لقمان، آیهه را خریدارند... (سورهاند که سخن بیهودمردم کسانى

و و آله علیه الله . ترجمه: استاد اعظم (صلی ١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، سیوطی، جلد ٤

خوان را حرام کرد و فروختنش و پولش و سلم) فرمودند: همانا خدای تعالی کنیزکان آوازه

اند که سخن برخى از مردم کسانى یاددادنش و گوش دادن به او. سپس تلاوت کردند: و

  ) ٦ی ی لقمان، آیهبیهوده را خریدارند. (سوره



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٥٠ 

 

  ١»کمسِ یُ صدره حتى 

 کَانَ  اللهِ  عَدُوَّ  إِبْلِیسَ  إِنَّ  وسلم):وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی٢٤شاهد  ●

نْبِیاءَ  یأْتِی ثُ  وَ  الأَْ  ذَلکَِ  بَینَ  مَا وَ  مَرْیمَ  نِ ابْ  عِیسَى إِلَى نُوحٍ  لَدُنْ  مِنْ  إِلَیهِمْ  یتَحَدَّ

کثَرَ زِیارَةً وَ لاَ أَشَدَّ اسْتِینَاساً مِنْهُ إِلىَ یحْیى أَ  لأَِحَدٍ  یکُنْ  لَمْ  أَنَّهُ  غَیرَ  الأَْنبِْیاءِ  مِنَ 

ا أَرَادَ الاِنْصِرَافَ مِنْ عِنْدِ بْنِ زَکَرِیا (علیه هِ السلام) وَ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَیهِ ذَاتَ یوْمٍ فَلَمَّ

نِی عَنْهَا. فَقَالَ لَهُ:  ةَ إِنِّی سَائِلُکَ حَاجَةً فَأحَْبَبْتُ أَنْ لاَ تَرُدَّ قَالَ لَهُ یحْیى: یا بَا مُرَّ

حِبُّ  إِنِّی: زَکَرِیا بْنُ  یحْیى لَهُ  فَقَالَ . وَ لَکَ ذَلکَِ یا نَبِی اللهِ. فَسَلْ 
ُ
 فِی تَجِیئُنِی أ

اسَ  تُهْلِکُ  بِهَا الَّتِی مَصَایدَکَ  عَلَی تَعْرِضُ  وَ  خَلْقِکَ  وَ  صُورَتِکَ  یسُ: إِبْلِ  قَالَ  النَّ

حِبُّ أَنْ تَخْلُوَ بِرُؤْیتِی فَلاَ یکُونَ 
ُ
سَألَْتَنِی أَمْراً عَظِیماً ضِقْتُ بِهِ ذَرْعاً... وَ لَکِنِّی أ

هَارِ. صَدَرَ  ا  مَعَکَ أَحَدٌ غَیرُکَ فَتَوَاعَدَا لِغَدٍ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى ذَلکَِ فَلَمَّ

لَ بَینَ یدَیهِ قَائِماً... وَ بِیدِهِ جَرَسٌ ضَخْمٌ...  انَ کَ  اعَةِ تَمَثَّ مِنَ الْغَدِ فِی تِلْکَ السَّ

رَبِ وَ جَمَاعَاتُ  قَالَ فَمَا هَذَا الْجَرَسُ بِیدِکَ قَالَ یا نَبِی اللهِ هَذَا مَعْدِنُ الطَّ

 غِنَاءٍ  وَ  نَوْحٍ  وَ  دُفُوفٍ  وَ  طُبُولٍ  وَ  مَزَامِیرَ  وَ  طُنْبُورٍ  وَ  بَرْبَطٍ  بَینِ  فِ مِنْ أَصْوَاتِ الْمَعَازِ 

 هَذِهِ  مِنْ  ذَکَرْتُ  مَا بَعْضُ  عِنْدَهُمْ  وَ  شَرٍّ  مَحْفِلِ  عَلَى یجْتَمِعُونَ  الْقَوْمَ  إِنَّ  وَ 

مُونَ  یکَادُونَ  فَلاَ  الْمَعَازِفِ  ونَ وَ یطْرِ یسْ  وَ  مَجْلِسٍ  فِی یتَنَعَّ فَإِذَا رَأَیتُ  بُونَ تَلِذُّ

وْتُ بِمَعَازِفِهِمْ فَهُنَاکَ یزِیدُ  کتُ هَذَا الْجَرَسَ فَیخْتَلِطُ ذَلکَِ الصَّ ذَلکَِ مِنْهُمْ حَرَّ

یهُزُّ اسْتِلْذَاذُهُمْ وَ تَطْرِیبُهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا سَمِعَ هَذَا یفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ 

ى أَبَرْتُهُمْ  رَأْسَهُ وَ  قُ بِیدَیهِ فَمَا زَالَ هَذَا دَأْبُهُمْ حَتَّ   ٢.مِنْهُمْ مَنْ یصَفِّ

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، سیوطی، جلد ١

خوانی بلند کند مگر این که خدای تعالی دو فرمودند: هیچ کس نیست که صدایش را به آوازه

اش بزنند هایشان بر سینههایش بنشینند و با پاشنهفرستد که بر شانهی او میشیطان به سو

  تا این که بازایستد.

: إبلیس لعنه الله و قصصه، نقلاً ٣، باب ٢٢٦ی ، صفحه٦٠. بحار الأنوار، علامه مجلسی، جلد ٢

) فرمودند: و سلمو آله علیه الله عن کتاب غور الامور للترمذی. ترجمه: استاد اعظم (صلی 
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  ١توابع: 

 »ثیلهو الحد شترىیمن الناس من  و« :قوله ی: عن ابن عباس ف١ تابع ●

قراءة  :قال »الله لیعن سب ضلیل« .نحوه هو الغناء و و ثیباطل الحد :قال

  ٢.ةیمغن ةیاشترى جار شیرجل من قر ینزلت ف .الله ذکر القرآن و

                                                                                                            

گفت از زمان حضرت آمد و با آنان سخن میهمانا دشمن خدا، ابلیس، به نزد پیامبران می

السلام) و پیامبرانی که بین این دو السلام) تا زمان حضرت عیسی بن مریم (علیهنوح (علیه

زی السلام) بود. روبودند. ولی بیشترین زیارت و شدیدترین انس او با یحیی بن زکریا (علیه

السلام) به او گفت: ای ابامرّه! من از تو خواست برود، یحیی (علیهبر او وارد شد و وقتی می

ام را رد نکنی. گفت: بخواه ای پیامبر خدا. پس ای دارم و دوست دارم که خواستهخواسته

هایت ات به نزد من آیی و دامیحیی بن زکریا گفت: من دوست دارم در صورت و خلقت اصلی

کنی، را بر من عرضه کنی. ابلیس گفت: چیز بزرگی از من دم را با آن هلاک میکه مر

توانم آن را رد کنم، ولی دوست دارم در وقت دیدن من تنها باشی و هیچ خواستی که نمی

کس با تو نباشد. پس وعده گذاشتند برای فردای آن روز، در هنگام بلند شدن آفتاب. سپس 

ای ، در همان ساعت، جلوش ظاهر شد... و در دستش زنگولهاز نزدش برگشت. چون فردا شد

السلام) ] گفت: این زنگونه چیست که به دست داری؟ گفت: ای بود... [حضرت یحیی (علیه

پیامبر خدا، این معدن سرخوشی و محل جمع شدن صداهای آلات موسیقی که از بربط و تنبور 

باشد. همانا مردم در محفل هاست میوازخوانیها و آگریها و نوحهها و دایرهها و طبلو نی

شوند و در نزدشان بعضی از آنچه ذکر کرده از آلات موسیقی هست. پس بدی جمع می

باشند. پس چون آن حالات را ها هستند و جویای لذت و سرخوشی میهمواره سرگرم نعمت

ی آنان در هم دهم پس صدایش با صدای سازهااز ایشان ببینم، این زنگوله را حرکت می

گیرد. پس شان فزونی میشود و سرخوشیآمیزد. در آن حال است که لذتشان زیاد میمی

زند) شکند (بشکن میبعضی از ایشان هستند که چون صدای ساز را بشنود، انگشتانش را می

زنند) زنند (کف میجنبانند و بعضی از ایشان دست بر هم میو بعضی از ایشان سرشان را می

  شان را گمراه و نابود سازم.مواره حالشان چنین است تا این که همهو ه

ی نبوی ی صحابه به عنوان شهروندان جامعههایی از سیره. توابع در اصطلاح ما، گزارش١

  وسلم)وآلهعلیههللاست، بدون استناد به استاد اعظم (صلی

از مردم «ی باس در تفسیر آیه. ترجمه: ابن ع١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، سیوطی، جلد ٢

تا از راه خدا «گفت: غنا و مانند آن است. [در تفسیر] » خردکسی است که سخن باطل می

گفت: از تلاوت قرآن و یاد خدا. در مورد مردی از قریش نازل شد که کنیزی » گمراه کند

  خوان خریده بود.آوازه
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مع عبد الله  ریکنت أس :عن نافع قال یهقیالب و ای: أخرج ابن أبى الدن٢ تابع ●

ثم عدل عن  هیأذن یف هیفسمع زمارة راع فوضع أصبع قیطر یبن عمر ف

وقال  هیمن أذن هینافع أتسمع قلت لا فاخرج أصبع ای قولی زلیفلم  قیالطر

  ١نعوسلم) صوآلهعلیهاللهرسول الله (صلی تیأهکذا ر

من الناس  و«قوله  یالشعب عن ابن مسعود ف یف هقىی: أخرج الب٣ تابع ●

  ٢أو نهارا لایل هیتغنّ  ةیجار شترىیهو رجل  :قال »ثیلهو الحد شترىیمن 

وابن  ریوابن جر ایالادب المفرد وابن أبى الدن یف ی: أخرج البخار٤ تابع ●

من الناس من  و«سننه عن ابن عباس  یف یهقیوالب هیوابن مردوأبى حاتم 

  ٣اههبأش هو الغناء و :قال »ثیلهو الحد شترىی

من  و«عن ابن عباس  هیابن مردو ابن المنذر و و ری: أخرج ابن جر٥ تابع ●

  ٤ةیهو شراء المغنّ  :قال »ثیلهو الحد شترىیالناس من 

 شترىیمن الناس من  و«له قو ی: أخرج ابن عساکر عن مکحول ف٦ تابع ●

                                                    

گوید: با عبد الله بن . ترجمه: نافع می١٥٩ ی، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ١

هایش نوازی چوپانی را شنید. انگشتانش را بر گوشرفتم، پس صدای نیعمر در راهی می

شنوی؟ گفتم: نه. پس گفت: ای نافع، آیا میگذاشت و از راه خارج شد. سپس همواره می

وسلم) چنین وآلهعلیهاللههایش برداشت و گفت: دیدم که پیامبر خدا (صلیانگشت از گوش

  کردند.

ی . ترجمه: ابن مسعود در معنی آیه١٥٩ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٢

گفت: آن، مردی است که کنیزی » اند که سخن بیهوده را خریدارندو برخى از مردم کسانى«

  ها یا روزها برایش بخواند و بنوازد.خرد تا شبمی

و «. ترجمه: ابن عباس در مورد ١٥٨ی ، صفحه٥ثور، جلال الدین سیوطی، جلد . دُرّ المن٣

خوانی و گفت: آن، موسیقی و آوازه» اند که سخن بیهوده را خریدارندبرخى از مردم کسانى

  مانند آن است.

ی ی آیه. ترجمه: ابن عباس در باره١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٤

خوان گفت: خریدن کنیز آوازه» اند که سخن بیهوده را خریدارندخى از مردم کسانىو بر«

  است.
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  ١الجوارى الضاربات :قال »ثیلهو الحد

 ابن المنذر و و ریابن جر و ایابن أبى الدن و بةی: أخرج ابن أبى ش٧ تابع ●

عن أبى الصهباء قال سألت عبد  مانیشعب الا یف یهقیالب صححه و الحاکم و

 :قال »ثیلهو الحد شترىیمن الناس من  و«الله بن مسعود عن قوله تعالى 

  ٢هو والله الغناء

قال سألت  ساریبن  بیعن شع ریابن جر و ایأخرج ابن أبى الدن :٨ تابع ●

  ٣قال هو الغناء ثیعکرمة عن لهو الحد

ابن  و ریابن جر و ایابن أبى الدن بن منصور و دیسع و ابىی: أخرج الفر٩ تابع ●

 الغناء وهو  :قال »ثیلهو الحد شترىیمن الناس من  و«المنذر عن مجاهد 

  ٤کل لعب لهو

 و« میبن أبى ثابت عن ابراه بیحب قیمن طر ایأخرج ابن أبى الدن :١٠ تابع ●

  ٥هو الغناء :قال »ثیلهو الحد شترىیمن الناس من 

 :سننه عن ابن مسعود قال یف یهقیالب و ای: أخرج ابن أبى الدن١١ تابع ●

                                                    

و «ی ی آیه. ترجمه: مکحول در باره١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ١

  گفت: کنیزکان نوازنده.» اند که سخن بیهوده را خریدارندبرخى از مردم کسانى

. ترجمه: از عبد الله بن مسعود از ١٥٨ی ، صفحه٥لال الدین سیوطی، جلد . دُرّ المنثور، ج٢

پرسیدم، گفت: به خدا قسم، » اند که سخن بیهوده را خریدارندو برخى از مردم کسانى«ی آیه

  خوانی است.موسیقی و آوازه

خنان . ترجمه: از عکرمه از معنی س١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٣

  خوانی.بیهوده پرسیدم، گفت: موسیقی و آوازه

و «ی . ترجمه: از مجاهد از معنی آیه١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٤

خوانی پرسیدم، گفت: موسیقی و آوازه» اند که سخن بیهوده را خریدارندبرخى از مردم کسانى

  و هر بازی و سرگرمی است.

و «ی . ترجمه: ابراهیم در معنی آیه١٥٨ی ، صفحه٥ر، جلال الدین سیوطی، جلد . دُرّ المنثو٥

خوانی گفت: آن، موسیقی و آوازه» اند که سخن بیهوده را خریدارندبرخى از مردم کسانى

  است.
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  ١الماء الزرع نبتیالقلب کما  یالنفاق ف نبتیالغناء 

 نبتیالغناء  قولونیکانوا  :قال میعن ابراه ای: أخرج ابن أبى الدن١٢ تابع ●

  ٢القلب یالنفاق ف

عن الشعبى عن القاسم بن محمد  یهقیالب و ای: أخرج ابن أبى الدن١٣ تابع ●

 ؟حرام هوأ  :قال السائل .أکرهه لک اک عنه وانه :أنه سئل عن الغناء فقال

  ٣الغناء جعلی همایّ أ ی الحق من الباطل فالله زیّ ابن أخى إذا م ایانظر  :قال

أخبث الکسب کسب  :عن أنس بن مالک قال ای: أخرج ابن أبى الدن١٤ تابع ●

  ٤الزمارة

  ت رخصت جزئی: اروای

ارٍ، قَالَ: اجْتَازَ النَّبِی (صلی١سند  ● وسلم) بِدَارِ وآلهعلیهالله: عَنْ عَلِی بْنِ هَبَّ

ارٍ فَسَمِ  ارِ أَعْرَسَ عَلِی بْنِ هَبَّ ، فَقَالَ: مَا هَذَا قَالُوا: عَلِی بْنُ هَبَّ
ٍّ

عَ صَوْتَ دَف

فَاحِ. ثُمَّ قَالَ وآلهعلیهاللهبِأهَْلِهِ. فَقَالَ (صلی وسلم): حَسَنٌ هَذَا للِنِّکاحِ لاَ السِّ

، مْ، وَ اضْرِ وسلم): أَشِیدُوا بِالنِّکاحِ وَ أَعْلِنُوهُ بَینَکُ وآلهعلیهالله(صلی بُوا عَلَیهِ بِالدَّفِّ

ةُ فِی النِّکاحِ بِذَلکِ نَّ   ٥»فَجَرَتِ السُّ

                                                    

. ترجمه: ابن مسعود گفت: موسیقی، ١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ١

  رویاند.رویاند، همچنان که آب، زراعت را میمینفاق را در قلب 

گفتند . ترجمه: ابراهیم گفت: می١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٢

  رویاند.موسیقی، نفاق را در قلب می

. ترجمه: از قاسم بن محمد از ١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٣

کنم و برای تو خوش ندارم. پرسشگر گفت: آیا شد، گفت: تو را از آن نهی میموسیقی پرسیده 

حرام است؟ گفت: ببین برادر زاده، هر گاه خدای تعالی، بین حق و باطل جدایی بیاندازد، 

  موسیقی در کدامیک قرار داده خواهد شد؟!

مالک گفت: . ترجمه: انس بن ١٥٨ی ، صفحه٥. دُرّ المنثور، جلال الدین سیوطی، جلد ٤

  نوازی است.پلیدترین درآمدها، درآمد نی

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: راوی گوید: پیامبر خدا (صلی٥١٨ی امالی، شیخ طوسی، صفحه. ٥
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 وَ وسلموآلههیعلاللهی: عَنْ رَسُولِ الله (صل٢ سند ●
ِّ

ف رْبِ بِالدَّ ) أَنَّهُ نَهَى عَنِ الضَّ

قْصِ وَ عَنِ اللَّعْبِ کلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ الاِسْتِمَاعِ إِلَ  ضَرْبَ  جِزْ یوَ لَمْ  هِ یالرَّ

فِّ إِلاَّ فِ  خُولِ الإِْمْلاَک وَ ال یالدَّ جَالُ  دْخُلَ یَ الْبِکرِ وَ لاَ  یفِ  ونَ کُ یَ بِشَرْطِ أَنْ  دُّ الرِّ

  ١.هِنَّ یعَلَ 

اعتبار بودن منبعش، قابل اعتماد نیست ولی البته روایت دوم، به علت کم

  شد، ذکر گردید.چون به نحوی تأییدی بر روایت اول محسوب می

  تعارض نهی کلی با امر جزئی:

به  یشده ول ینه ایآن مذمت  یموضوعات چنان است که از کل یبرخ

آن موضوع را ترک  یموارد، کل نیشده است. در ا بیاز آن ترغ یمصداق

  شود.میو از آن، قانون استجماع  دهندیکرده و به مصداق خاص آن بها م

 در ن خواندبا استحباب شعر ن خواند شعراز ی اول: تعارض نهی کلی نمونه

امام در رثای السلام) و همچنین مدح استادان منهاج فردوسیان (علیهم

  السلام):حسین (علیه

  نهی کلی:

                                                                                                            

خانه ام عبور کردند و صدای دایره شنیدند. پرسیدند: این چیست؟ گفتند: صاحببر خانه

ازدواج حلال است نه برای زنا. سپس  عروسی دارد. فرمودند: خوب است، این صدا برای

فرمودند: برای ازدواج، صدا بلند کنید [کِل بکشید] و بین خودتان اعلان نمایید و برای آن دف 

  بزنید. پس سنت بر آن [دف زدن] در ازدواج [و مراسم عروسی] جریان یافت.

، ٢٦٠ی ، صفحه١جلد  . عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ابن ابی جمهور احسایی،١

الفصل العاشر فی أحادیث تتضمن شیئا من الآداب الدینیة؛ مستدرک الوسائل و مستنبط 

، باب تحریم استعمال الملاهی بجمیع أصنافها و ٢١٨ی ، صفحه١٣المسائل، محدث نوری، جلد 

فرمودند از  وسلم) که نهیوآلهعلیهاللهبیعها و شرائها. ترجمه: نقل شده از استاد اعظم (صلی

دایره زدن و رقص و همه جور بازی و از حضور و گوش دادن به آن و این که جایز نیست دایره 

زنند] وارد زدن مگر در عروسی، به شرط این که در باکره باشد و مردی بر زنان [که دایره می

  نشود.
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عْرُ مِنْ إِبْلِیسَ «وسلّم): وآلهعلیهالله: قال رسول الله (صلی١سند  ●   ١»الشِّ

لَ بِبَ «): وسلّموآلههیعلالله: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی٢سند  ● شِعْرٍ مِنَ  تِ یمَنْ تَمَثَّ

لَ بِاللَّ  ومِ یذَلکِ الْ  یمِنْهُ صَلاَةٌ فِ  قْبَلْ یُ الْخَنَا لَمْ  مِنْهُ صَلاَةٌ  قْبَلْ یُ لَمْ  لِ یوَ مَنْ تَمَثَّ

  ٢»لَةَ یاللَّ  تِلْکَ 

مْ دِکُ جَوْفُ أَحَ  مْتَلِئَ یَ لانَْ ): «وسلّموآلههیعلالله: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی٣سند  ●

ى  حاً یْ قَ    ٣»شِعْراً  مْتَلِئَ یَ لَهُ مِنْ أَنْ  رٌ یخَ  فْسِدَهُ یُ  یأَ  هُ یَ رِ یُ حَتَّ

عْرِ  دِ ی) عَنْ نَشِ السلامه: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَألَْتُ أبا عبد اللهِ (علی٤سند  ● الشِّ

 راً یسِ یَ  ونَ کُ یَ أَوْ  هِ یفِ  صْدُقُ یَ شِعْراً  ونَ کُ یَ نَعَمْ إِلاَ أَنْ «الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ:  نْقُضُ یَ هَلْ 

عْرِ الأَْ  ا أَنْ  اتَ یبْ مِنَ الشِّ لاثََةَ وَ الأَْرْبَعَةَ فَأَمَّ عْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ  کثِرَ یُ الثَّ  نْقُضُ یَ مِنَ الشِّ

  ٤»الْوُضُوءَ 

  امر جزئی:

نَى اللهُ شِعْرٍ بَ  تَ یبَ  نَایمَنْ قَالَ فِ : «السلام): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

                                                    

 . ترجمه: استاد اعظم٣٧٦ی ، صفحه٤الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ١

  ی] ابلیس است.وسلم) فرمودند: [القاء] شعر از [ناحیهوآلهعلیهالله(صلی

، باب فضل الصلاة و المفروض منها. ٢٤٠ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

آمیز وسلم) فرمودند: هر کس بیت شعری دشناموآلهعلیهاللهترجمه: استاد اعظم (صلی

  در شب بخواند، نماز آن شبش قبول نخواهد شد.بخواند، نماز آن روزش و اگر 

. ترجمه: استاد اعظم ٧٨، المجاز ١١٥ی المجازات النبویة، سید رضی، صفحه. ٣

وسلم) فرمودند: اگر باطن یکی از شما از چرک پر شود تا او را تباه سازد، وآلهعلیهالله(صلی

  بهتر است برایش از این که از شعر پر شود.

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می١٦ی ، صفحه١کام، شیخ طوسی، جلد الأحتهذیب . ٤

کند؟ فرمودند: بله، مگر این که السلام) از خواندن شعر پرسیدم که آیا وضو را باطل می(علیه

شعر راستی باشد یا کمی شعر بخواند، سه یا چهار بیت. اما بیشتر از شعر باطل، وضو را باطل 

ی شعر خواندن را به از بین رفتن بته فقها، باطل شدن وضو به واسطهسازد. تذکر: المی

اند. لهذا در احکام فقهی، شعر خواندن از مبطلات وضو نورانیت و ملکوت وضو تفسیر کرده

  نیست.
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  ١»الْجَنَّةِ  یفِ  تاً یتَعَالَى لَهُ بَ 

مَنْ أَنْشَدَ فِی الحُسَینِ بَیتاً «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ●

ةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الحُسَینِ بَیتاً  عْرِ فَبَکى وَ أَبْکى عَشَرَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الجَنَّ مِنَ الشِّ

ى قَالَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الحُسَینِ فَبَکى وَ أَ  ةُ فَلَمْ یَزَلْ حَتَّ بْکى تِسْعَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الجَنَّ

ةُ  هُ قَالَ أَوْ تَبَاکى فَلَهُ الجَنَّ   ٢»بَیتاً فَبَکى وَ أَظُنُّ

ائِ السلامهیعبد اللهِ (عل وقَالَ أب: ٣سند  ● انَ الطَّ ک أَنَّ  یبَلَغَنِ : «ی) لجَِعْفَرِ بْنِ عَفَّ

عْرَ فِ  قَالَ: نَعَمْ فَأنَْشَدَهُ فَبَکى وَ  »دُ ی) وَ تُجِ السلامهی(عل نِ یالْحُسَ  یتَقُولُ الشِّ

ى سَ  مُوعُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لحِْ  الَتِ مَنْ حَوْلَهُ حَتَّ جَعْفَرُ وَ اللهِ لَقَدْ  ای«ثُمَّ قَالَ:  تِهِ یالدُّ

بُونَ هَاهُنَ  ) السلامهی(عل نِ یالْحُسَ  یقَوْلَک فِ  سْمَعُونَ یا شَهِدَک مَلائَِکةُ اللهِ الْمُقَرَّ

ةَ  یجَعْفَرُ فِ  ایوَ أَکثَرَ وَ لَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لکَ  نَایوْا کمَا بَکَ وَ لَقَدْ بَکَ  سَاعَتِک الْجَنَّ

مَا مِنْ «. قَالَ: یدِ یسَ  ایقَالَ: نَعَمْ  »دُک؟یأَ لاَ أَزِ «فَقَالَ: » بِأسَْرِهَا وَ غَفَرَ لَک

) شِعْراً فَبَکى وَ أَبْکى بِهِ إِلاَ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ السلامهی(عل نِ یالْحُسَ  یحَدٍ قَالَ فِ أَ 

ةَ وَ غَفَرَ لَهُ    ٣»الْجَنَّ

                                                    

، خطبة الکتاب. ترجمه: هر ٧ی ، صفحه١السلام)، شیخ صدوق، جلد عیون أخبار الرضا (علیه. ١

ای در بهشت ناقب] ما شعری بگوید، خدای تعالی برایش خانهکس در مورد [فضایل و م

  سازد.می

، ثواب من أنشد في الحسين ٨٥ی ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه. ٢

السلام) فرمودند: السلام) شعراً فبکى و أبکى أو بکى أو تباکى. ترجمه: امام صادق (علیه(علیه

السلام) بخواند و گریه کند و ده نفر را بگریاند، ین (علیهکسی که بیت شعری برای امام حس

السلام) بخواند پس برای او و آنها بهشت است و کسی که بیت شعری برای امام حسین (علیه

و گریه کند و نُه نفر را بگریاند، پس برای او و آنها بهشت است ـ و همینطور کم کردند تا این 

السلام) بخواند و گریه کند ـ یا رای امام حسین (علیهکه فرمودند: ـ کسی که بیت شعری ب

  کنم فرمودند: ـ خودش را به گریه بزند ـ برای او بهشت است.گمان می

، باب استحباب إنشاد الشعر في رثاء ٥٩٤ی ، صفحه١٤وسائل الشيعة، محدث عاملی، جلد . ٣

بن عفان طایی فرمودند: به  السلام) به جعفرالسلام). ترجمه: امام صادق (علیهالحسين (علیه

سرایی؟ گویی و زیبا میالسلام) شعر میمن رسیده است که تو در مورد امام حسین (علیه
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 ایالسلام) أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه یهَارُونَ الْمَکفُوفِ قَالَ قَالَ لِ  : عَنْ أَبِی٤سند  ●

کمَا  یالسلام) فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ أَنْشِدْنِ (علیه نِ یالْحُسَ  یفِ  یأَبَا هَارُونَ أَنْشِدْنِ 

ةِ قَالَ فَأنَْشَدْتُهُ  یعْنِ یتُنْشِدُونَ  قَّ   :بِالرِّ

کِ  نِ یعَلَى جَدَثِ الْحُسَ  مْرُرْ اُ  ة*** فَقُلْ لأَِعْظُمِهِ الزَّ   یَّ

الَ فَبَکى فَسَمِعْتُ بُکاءً الأُْخْرَى قَ  دَةَ یفَأَنْشَدْتُهُ الْقَصِ  یفَبَکى ثُمَّ قَالَ زِدْنِ  قَالَ 

ا فَرَغْتُ قَالَ  تْرِ فَلَمَّ شِعْراً  نِ یالْحُسَ  یأَبَا هَارُونَ مَنْ أَنْشَدَ فِ  ای« :مِنْ خَلْفِ السِّ

ةُ فَبَکى وَ أَبْکى عَشَرَةً کُ  شِعْراً فَبَکى وَ  نِ یالْحُسَ  یمَنْ أَنْشَدَ فِ  وَ تِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّ

ةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِ تِبَ أَبْکى خَمْسَةً کُ  شِعْراً فَبَکى وَ أَبْکى  نِ یالْحُسَ  یتْ لَهُمُ الْجَنَّ

ةُ وَ مَنْ ذُکرَ الْحُسَ وَاحِداً کُ  مْعِ  نِهِ یعِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَ  نُ یتِبَتْ لَهُمَا الْجَنَّ مِنَ الدَّ

  ١»هُ بِدُونِ الْجَنَّةِ لَ  رْضَ یَ جَنَاحِ ذُبَابٍ کانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ وَ لَمْ  مِقْدَارُ 

                                                                                                            

ی کسانی که اطرافشان بودند، گریه گفت: بله. پس اشعاری را خواند و آن حضرت و همه

فر، ها بر صورت و ریش آن حضرت، جاری شد. سپس فرمودند: ای جعکردند تا این که اشک

به خدا که فرشتگان نزدیک خداوند، اینجا حاضر شدند و سخن تو در مورد امام حسین 

السلام) را شنیدند و گریستند همچنان که ما گریستیم و بیشتر، و خدا هم اکنون، بر تو ـ (علیه

ای جعفر ـ تمام بهشت را واجب ساخت و تو را آمرزید. سپس فرمودند: آیا بیشتر نکنم؟ 

السلام) آقای من. فرمودند: هیچ کس نیست که در مورد امام حسین (علیه گفت: بله ای

سازد و او را شعری بگوید و بگرید و بگریاند مگر این که خدای تعالی بهشت را بر او واجب می

  بخشد.می

، ثواب من أنشد في الحسين ٨٤ی ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه. ١

گوید: امام صادق فبکى و أبکى أو بکى أو تباکى. ترجمه: راوی می السلام) شعراً (علیه

السلام) برایم شعر ی امام حسین (علیهالسلام) به من فرمودند: ای ابوهارون، در باره(علیه

خوانی بخوان. پس [به طور معمولی] شعر خواندم. فرمودند: همانطور که برای خودتان شعر می

های بخوان. پس خواندم: بر قبر حسین بگذر و به آن استخوان آلود، شعریعنی با صدای حزن

ی دیگری خواندم. پاک بگو [تا آخر قصیده]. گریستند و فرمودند: بیشتر بخوان. پس قصیده

ای از پشت پرده شنیدم. چون فارغ شدم، فرمودند: ای ابوهارون، پس گریستند و صدای گریه

شعری بخواند و بگرید و ده نفر را بگریاند، بهشت السلام) هر کس در مورد امام حسین (علیه

السلام) شعری بخواند و بگرید شود و هر کس در مورد امام حسین (علیهبر ایشان نوشته می

شود و هر کس در مورد امام حسین و پنج نفر را بگریاند، بهشت بر ایشان نوشته می
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 ی:قَالَ لِ  :السلام) قَالَ عَبْدِ اللهِ (علیه یعُمَارَةَ الْمُنْشِدِ عَنْ أَبِ  : عَنْ أَبِی٥سند  ●

السلام) قَالَ (علیه یبْنِ عَلِ  نِ یالْحُسَ  یفِ  یللِْعَبْدِ  یأَبَا عُمَارَةَ أَنْشِدْنِ  ای«

نْشِدُهُ وَ  مَاهُ فَبَکى قَالَ فَوَ اللهِ فَأنَْشَدْتُهُ فَبَکى قَالَ ثُمَّ أَنْشَدْتُ 
ُ
ى  یبْکیزِلْتُ أ حَتَّ

ارِ فَقَالَ لِ  شِعْراً  نِ یالْحُسَ  یأَبَا عُمَارَةَ مَنْ أَنْشَدَ فِ  ای یسَمِعْتُ الْبُکاءَ مِنَ الدَّ

ةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِ الْجَ  فَلَهُ  نَ یفَأبَْکى خَمْسِ  فَلَهُ  نَ یرْبَعِ شِعْراً فَأَبْکى أَ  نِ یالْحُسَ  ینَّ

ةُ  ةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِ  نَ یشِعْراً فَأَبْکى ثَلاَثِ  نِ یالْحُسَ  یمَنْ أَنْشَدَ فِ  وَ الْجَنَّ  یفَلَهُ الْجَنَّ

ةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِ  نَ یشِعْراً فَأَبْکى عِشْرِ  نِ یالْحُسَ  شِعْراً فَأبَْکى  نِ یالْحُسَ  یفَلَهُ الْجَنَّ

ةُ وَ مَنْ  نِ یسَ الْحُ  یةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِ عَشَرَةً فَلَهُ الْجَنَّ  شِعْراً فَأَبْکى وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّ

ةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِ  نِ یالْحُسَ  یأَنْشَدَ فِ  شِعْراً  نِ یالْحُسَ  یشِعْراً فَبَکى فَلَهُ الْجَنَّ

ةُ    ١»فَتَبَاکى فَلَهُ الْجَنَّ

                                                                                                            

شود و هر دو نوشته می، بهشت بر آنالسلام) شعری بخواند و بگرید و یک نفر را بگریاند(علیه

ی بال مگسی السلام) در نزدش یادآوری شود و از چشمش به اندازهکس امام حسین (علیه

  اشک خارج شود، پاداشش بر خدا خواهد بود و به کمتر از بهشت، برایش راضی نخواهد شد.

في الحسين  ، ثواب من أنشد٨٤ی ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه. ١

گوید: امام صادق السلام) شعراً فبکى و أبکى أو بکى أو تباکى. ترجمه: راوی می(علیه

ی امام حسین السلام) به من فرمودند: ای ابوعماره، برایم از شعرهای عبدی در باره(علیه

دا گوید: به خالسلام) بخوان. خواندم و گریستند. باز هم خواندم و گریستند. راوی می(علیه

گریستند تا این که صدای گریه را از خانه شنیدم. پس به من خواندم و میقسم همواره می

السلام) شعری بخواند و پنجاه نفر ی امام حسین (علیهفرمودند: ای ابوعماره، هر کس در باره

السلام) شعری بخواند و ی امام حسین (علیهرا بگریاند، بهشت برای اوست و هر کس در باره

السلام) شعری ی امام حسین (علیهنفر را بگریاند، بهشت برای اوست و هر کس در باره چهل

ی امام حسین بخواند و سی نفر را بگریاند، بهشت برای اوست و هر کس در باره

ی السلام) شعری بخواند و بیست نفر را بگریاند، بهشت برای اوست و هر کس در باره(علیه

شعری بخواند و ده نفر را بگریاند، بهشت برای اوست و هر کس در السلام) امام حسین (علیه

السلام) شعری بخواند و یک نفر را بگریاند، بهشت برای اوست و هر ی امام حسین (علیهباره

السلام) شعری بخواند و بگرید، بهشت برای اوست و هر ی امام حسین (علیهکس در باره

) شعری بخواند و حالت گریه کردن به خود بگیرد، السلامی امام حسین (علیهکس در باره

  بهشت برای اوست.
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ضَا (علیه: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَا٦سند  ● مَا « :قُولُ ی السلام)لَ سَمِعْتُ الرِّ

نْ  یفِ  نَةً یبِهِ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ مَدِ  مْدَحُنَایَ مُؤْمِنٌ شِعْراً  نَایقَالَ فِ  ةِ أَوْسَعَ مِنَ الدُّ  ایالْجَنَّ

اتٍ    ١»مُرْسَلٍ  یوَ کلُّ نَبِ  بٍ کلُّ مَلَک مُقَرَّ  هَایفِ  زُورُهُ یَ سَبْعَ مَرَّ

اهل  یدر مکتب نوران یگرفت که فقط شعر جهینت توانیم ،فوق تایروا از

استادان منهاج  یالسلام) ارزش دارد که در مدح و رثا همی(عل تیب

الشهداء  دیحضرت س یدر رثا ژهیبو ،گفته شودالسلام) فردوسیان (علیهم

شاعر و  یهیکه موجب گر یبلکه شعر ،یالبته نه هر طور شعر ،)السلامهی(عل

  .گرددگان شنوند

 ی دوم: تعارض نهی کلی از دروغ گفتن و امر جزئی به دروغ نمونه

  مصلحتی.

  نهی کلی:

اللِّسَانُ  ایَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَا): «وسلموآلههیعلالله: قال رسول الله (صلی١سند  ●

  ٢»الْکَذُوب

رَبَضِ  یفِ  تٍ یبَ بِ  مٌ یأَنَا زَعِ ): «وسلموآلههیعلالله: قال رسول الله (صلی٢سند  ●

ةِ وَ بَ  ةِ وَ بَ  یفِ  تٍ یالْجَنَّ ةِ لِمَنْ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ  یفِ  تٍ یوَسَطِ الْجَنَّ أَعْلىَ الْجَنَّ

  ٣»لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ  وَ مُحِقّاً وَ لِمَنْ تَرَکَ الْکَذِبَ وَ إِنْ کَانَ هَازِلاً 

                                                    

، خطبة الکتاب. ترجمه: ٧ی ، صفحه١السلام)، شیخ صدوق، جلد عیون أخبار الرضا (علیه. ١

فرمودند: هیچ مؤمنی در مورد ما السلام) شنیدم که میگوید: از امام رضا (علیهراوی می

دح کرده باشد، مگر این که خدای تعالی برای او، شهری در گوید که در آن، ما را مشعری نمی

ی مقرب و هر پیامبر مرسلی او تر از دنیا باشد و هر فرشتهسازد که هفت بار بزرگبهشت می

  را در آن شهر، زیارت کنند.

وسلم) بثنیة الوداع و وآلهعلیهالله، خطبة النبی (صلی٣٤٣ی اختصاص، شیخ مفید، صفحه. ٢

  السلام). ترجمه: از بزرگترین گناهان، داشتن زبان دروغگوست.فی حق علی (علیهما قاله 

و و آله علیه الله  . ترجمه: استاد اعظم (صلی١٤٤ی ، صفحه١خصال، شیخ صدوق، جلد . ٣

سلم) فرمودند: من براى کسى که بگومگو را رها کند، هر چند حق با او باشد و براى کسى که 
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٢٦١ 

 

وَ الْکَذِبَ  اکَ یَ إِ  یُ عَلِ  ایَ ): «وسلمآلهوهیعلاللهیل الله (صل: قال رسو٣سند  ●

دُ یُ فَإِنَّ الْکَذِبَ  دْقَ مُبَارَک وَ الْکَذِبَ مَشْئُومٌ  سَوِّ   ١»الْوَجْهَ ... اعْلَمْ أَنَّ الصِّ

بَا الْکذِبُ ): «وسلموآلههیعلالله: قال رسول الله (صلی٤سند  ●   ٢»أَرْبَى الرِّ

الکَذِبُ مِن خَلائِقِ  سَ یلَ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی٥سند  ●

  ٣»الإِسلامِ 

الکاذِبُ بِکَذِبِهِ ثَلاثا:  کتَسِبُ یَ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی٦سند  ●

  ٤»و اَستِهانَةُ النّاسِ بِهِ و َمَقتُ المَلائِکَةِ لَهُ  هِ یسَخَطُ اللّه عَلَ 

بُ عَلى شُرُفِ مَهواةٍ وَ الکاذِ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی٧سند  ●

  ٥»مَهانَةٍ 

 بلُغُهُ یَ الصّادِقَ بِصِدقِهِ ما لا  بلُغُ یَ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی٨سند  ●

  ٦»الِهِ یالکاذِبَ بِاحت

                                                                                                            

چه به شوخى باشد، ترک گوید و براى کسى که اخلاقش را نیکو گرداند، دروغ گفتن را اگر 

  کنم.اى در بالاى بهشت ضمانت مىاى در مرکز بهشت و خانهی بهشت و خانهاى در حومهخانه

السلام). ترجمه: ، وصیة له أخرى إلى أمیر المؤمنین (علیه١٤ی تحف العقول، حرانی، صفحه. ١

وسلم) فرمودند: ای علی، بپرهیز از دروغ که دروغ، روسیاهی وآلهیهعلهللاستاد اعظم (صلی

  گویی، شوم است.آورد ... بدان که راستگویی، مبارک و دروغمی

، من ألفاظ رسول الله ٣٧٧ی ، صفحه٤من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ٢

  ا دروغ است.وسلم) الموجزة. ترجمه: بدترین و بالاترین رباهوآلهعلیهالله(صلی

، الفصل الرابع بلفظ لیس. ترجمه: امیر ٤٠٩ی عیون الحکم و المواعظ، لیثی، صفحه. ٣

  السلام) فرمودند: دروغگویى از اخلاق اسلام نیست.المؤمنین (علیه

. ترجمه: دروغگو با دروغگویى خود سه چیز به دست ٨١٢ی غررالحکم، آمدی، صفحه. ٤

ود، نگاه تحقیرآمیز مردم را نسبت به خود و دشمنى آورد: خشم خدا را نسبت به خمى

  فرشتگان را نسبت به خود.

السلام) . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٨٦ی نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه. ٥

  ی پرتگاه و خوارى است.فرمودند: دروغگو در لبه

راستگو، با راستگویى خود . ترجمه: ١١٠٠٦، حدیث ٤٧١ی ، صفحه٦غررالحکم، آمدی، جلد . ٦

  رسد.اش به آن نمیگرىرسد که دروغگو با حیلهبه چیزی می
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اَلکَذِبُ فِى العاجِلَةِ عارٌ وَ فِى ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی٩سند  ●

  ١»الآجِلَةِ عَذابُ النّارِ 

دقِ وَ تَجَنُّبُ الکَذِبِ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی١٠سند  ● ى الصِّ تَحَرِّ

  ٢»وَ اَفضَلُ اَدَبٍ  مَةٍ یاَجمَلُ ش

  ٣»شَرُّ الْقُولِ الکَذِبُ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ر: قال امی١١سند  ●

ى  مَانِ یبْدٌ طَعْمَ الإِْ عَ  جِدُ یَ لاَ ): «السلامهی(عل نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ : قَالَ أَمِی١٢سند  ● حَتَّ

هُ  تْرُکَ یَ    ٤»الْکَذِبَ هَزْلَهُ وَ جِدَّ

): السلامهی) لاِبْنِهِ الْحَسَنِ (علالسلامهی(عل نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ : قَالَ أَمِی١٣سند  ●

رَابِ  اکَ یَ إِ « ابِ فَإِنَّهُ کَالسَّ بُ یُ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّ  کَ یعَلَ  دُ بَعِّ یُ وَ  دَ یالْبَعِ  کَ یعَلَ  قَرِّ

  ٥»بَ یالْقَرِ 

) السلامهی(عل نِ یبْنُ الْحُسَ  یُ کَانَ عَلِ ): «السلامه: قال الباقر (علی١٤سند  ●

غِ «لوُِلْدِهِ:  قُولُ یَ  قُوا الْکَذِبَ الصَّ جُلَ  یفِ  رَ یمِنْهُ وَ الْکَبِ  رَ یاتَّ کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّ

غِ  یإِذَا کَذَبَ فِ    ٦»رِ یى عَلَى الْکَبِ اجْتَرَ  رِ یالصَّ

                                                    

. ترجمه: دروغ، در دنیا ننگ و عار است ١٧٠٨، حدیث ٣١ی ، صفحه٢غررالحکم، آمدی، جلد . ١

  و در آخرت عذاب جهنم.

یر المؤمنین ، الباب الثالث مما ورد من حکم أم٢٠١ی عیون الحکم و المواعظ، لیثی، صفحه. ٢

السلام) فی حرف التاء. ترجمه: راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ، علی بن أبی طالب (علیه

  زیباترین اخلاق و بهترین ادب است.

السلام) فی ذکر ، و من خطبة له (علیه٨٤ی نهج البلاغة، سید رضی (صبحی صالح)، خطبه. ٣

  عمرو بن العاص. ترجمه: بدترین سخن، دروغ است.

ی ایمان را ای مزه، باب الکذب. ترجمه: بنده٣٤٠ی ، صفحه٢کافی، محدث کافی، جلد . ٤

  نچشد تا دروغ را وانهد، چه شوخی باشد و چه جدی.

السلام) . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٣٨نهج البلاغة، سید رضی (صبحی صالح)، حکمت . ٥

وستى با دروغگو بپرهیز که او همچون السلام) فرمودند: از دبه فرزندشان امام حسن (علیه

  سازد.سراب است، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور مى

السلام) ، باب الکذب. ترجمه: امام باقر (علیه٣٣٨ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٦
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٢٦٣ 

 

رِّ اَقفالاً وَ جَعَلَ ): «السلامه: قال الباقر (علی١٥سند  ● اِنَّ الله عَز َّو جََلَّ للِشَّ

رابِ  حَ یمَفات رابَ وَ الکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّ   ١»تِلکَ الاَقفالِ الشَّ

وَ لا عَلىَ عَلَى الکِذبِ  خلَقُ یُ اَلمُؤمِنُ لا): «السلامه: قال الصادق (علی١٦سند  ●

  ٢»انَةِ یالخ

الفَقرَ وَ  جلِبانِ یَ وَ الکَذِبُ  انَةُ یالخِ ): «السلامه: قال الکاظم (علی١٧سند  ●

فاقَ    ٣»النِّ

ضَا (عل : عَنْ أَبِی١٨سند  ● ) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ السلامهیالْحَسَنِ الرِّ

 کُونُ یَ وَ  لَ یقِ » نَعَمْ «الَ: الْمُؤْمِنُ جَبَاناً؟ قَ  کُونُ یَ ) وسلموآلههیعلاللهی(صل

اباً؟ قَالَ:  کُونُ یَ وَ  لَ یقِ » نَعَمْ «قَالَ:  لاً؟یبَخِ    ٤»لاَ «کَذَّ

زقَ  نقُصُ یَ اَلکَذِبُ ): «وسلموآلههیعلاللهی (صل: قال رسول الله١شاهد  ●   ٥»الرِّ

دقِ فَاِ  کُمیعَلَ ): «وسلموآلههیعلالله: قال رسول الله (صلی٢شاهد  ● نَّهُ مَعَ بِالصِّ

ةِ وَ ا   ٦»وَ الکِذبِ فَاِنَّهُ مَعَ الفُجورِ وَ هُما فِى النّارِ  اکُمیالبِرِّ وَ هُما فِى الجَنَّ

                                                                                                            

فرمودند: از دروغ کوچک و بزرگش، السلام) به فرزندانشان میفرمودند: امام سجاد (علیه

اش بپرهیزید، زیرا انسان هرگاه در چیز کوچک دروغ بگوید، به گفتن دروغ ى و شوخیجدّ 

  کند.بزرگ نیز جرئت پیدا مى

. ترجمه: به راستى که خداوند عزوجل براى شر ٣٣٨ی ، صفحه٢کافى، محدث کلینی، جلد . ١

  .ها را شراب قرار داد و دروغ از شراب بدتر استهایى گذارد و کلید آن قفلقفل

السلام) فی قصار هذه المعانی. ، روی عنه (علیه٣٦٧ی تحف العقول، حرانی، صفحه. ٢

  ترجمه: مؤمن بر دروغ و خیانت آفریده نشده است.

السلام) فرمودند: خیانت و . ترجمه: امام کاظم (علیه٤٠٣ی تحف العقول، حرانی، صفحه. ٣

  شود.دروغگویى، باعث فقر و نفاق مى

السلام) ، عقاب الکذب. ترجمه: امام رضا (علیه١١٨ی ، صفحه١رقی، جلد محاسن، محدث ب. ٤

وسلم) پرسیدند: آیا انسان با ایمان ممکن است ترسو باشد؟ وآلهعلیههللاز استاد اعظم (صلی

فرمودند: آرى. باز پرسیدند: آیا ممکن است بخیل باشد؟ فرمودند: آرى. پرسیدند: آیا ممکن 

  مودند: نه.است دروغگو باشد؟ فر

  . ترجمه: دروغ، روزى را کم مى کند.٢٩، حدیث ٥٩٦ی ، صفحه٣الترغیب و الترهیب، جلد . ٥

وسلم) فرمودند: شما را وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٩٧٦نهج الفصاحه، حدیث . ٦
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٢٦٤ 

 

اذا کَذِبَ الْعَبْدُ کِذْبَةً ): «وسلموآلههیعلالله: قال رسول الله (صلی٣شاهد  ●

  ١»مِنْ نَتِنِ ماجاءَ بِهِ  لٍ یم رةَ یتَباعَدَ الْمَلَکُ مِنْهُ مَس

مِنَ الْکَذِبِ جِدٌّ وَ لاَ  صْلُحُ یَ لاَ ): «السلامهی(عل نیالمؤمن ریال ام: ق٤شاهد  ●

  ٢»إِلَى النَّارِ  یهْدِ یَ إِلَى الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ  یهْدِ یَ هَزْلٌ ... إِنَّ الْکَذِبَ 

هِ  دَنَایِ رَجُلاً أَتَى سَ ): «السلامه: قال الرضا (علی٥شاهد  ● رَسُولَ اللَّ

نْ  رَ یخَ  یلِ  جْمَعُ یَ خُلُقاً  یرَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِ  ایَ ) فَقَالَ: وسلموآلههیعلاللهی(صل  ایَ الدُّ

  ٣»لاَ تَکذِبْ «وَ الآْخِرَةِ. فَقَالَ: 

  

  امر جزئی:

دٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیةِ النَّبِی (صلی١سند  ●  آله و علیه الله : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

لاَحِ وَ یا عَلِی إِنَّ اللهَ أَحَبَّ الکَ «السلام) قَالَ: عَلِی (علیهسلم) لِ  و ذِبَ فِی الصَّ

دْقَ فِی الفَسَادِ  ذِبُ حْسُنُ فِیهِنَّ الکَ یا عَلِی ثَلاَثٌ یَ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ أَبْغَضَ الصِّ

  ٤»سِ وَ الإِصْلاَحُ بَینَ النَّا المَکیدَةُ فِی الحَرْبِ وَ عِدَتُک زَوْجَتَکَ 

                                                                                                            

اند و کنم به راستگویى، که راستگویى با نیکوکارى همراه است و هر دو در بهشتسفارش مى

  اند.از دروغگویى بپرهیزید که دروغگویى همراه با بدکارى است و هر دو در جهنم

، فصل فی ذم الکذب و حقارة ٣٥٧ی ، صفحه٦شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، جلد . ١

وسلم) فرمودند: هنگامى که بنده، دروغى بگوید، وآلهعلیههللالکذابین. استاد اعظم (صلی

  شود.ی یک میل از او دور مىخیزد به اندازهر بوى تعفّنی که از آن دروغ بر میفرشته به خاط

، المجلس الخامس و الستون. ترجمه: دروغ گفتن صلاح ٤١٩ی امالی، شیخ صدوق، صفحه. ٢

  کند.نیست، نه جدی و نه شوخی ... همانا دروغ، به فجور و فجور به آتش [جهنم] هدایت می

، باب مکارم الأخلاق و ٣٥٤ی السلام)، صفحهالإمام الرضا (علیهالفقه المنسوب إلى . ٣

التجمل و المروءة و الحیاء و البر و صلة الأرحام و غیر ذلک من الآداب. ترجمه: مردی به نزد 

ی خدا، اخلاقی به من وسلم) و عرض کرد: ای فرستادهوآلهعلیهاللهآقای ما رسول خدا (صلی

  ت باشد. فرمودند: دروغ مگو.بیاموز که خیر دنیا و آخر

السلام) از . ترجمه: امام باقر (علیه٣٥٣ی ، صفحه٤الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٤

وسلم) به امیر المؤمنین وآلهعلیهاللهپدران بزرگوارشان از سفارش استاد اعظم (صلی
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٢٦٥ 

 

دٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِی (صلی٢سند  ● وسلم) وآلهعلیهالله: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

وَ  زَوْجَتَکَ  یدَةُ فِی الحَرْبِ وَ عِدَتُکَ المَکِ  ،ذِبُ ثَلاَثَةٌ یَحْسُنُ فِیهِنَّ الکَ «قَالَ: 

  ١»الإِصْلاَحُ بَینَ النَّاسِ 

د):تعارض رخصت مطلق (عمومی) با نهی ج   زئی (مقیِّ

 یکرده و برخ یمعرف زیرا به طور مطلق، جا یموضوع ات،یروا یاگر برخ

کرده بود، در منهاج فردوسیان آن کار را  یرا نه ینوع خاص ای قیمصاد گر،ید

دانسته و آن  »یرخصت کل« دیِّ را مق »یجزئ ینه« یعنی. کنندیترک م

  .گرددیترک م یموضوع، به طور کل

 عارض رخصت مطلق (عمومی) در کشتن مورچه، هر چند ی اول: تنمونه

  آزار نرساند:

السلام) مَا تَقُولُ فِی : عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١سند  ●

؟ قَالَ:  رِّ   ٢»أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ  اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَینَکَ «قَتْلِ الذَّ

مْلِ آذَینَکَ «السلام) قَالَ: بْدِ اللهِ (علیه: عَنْ أَبِی عَ ٢سند  ● أَوْ  لاَ بَأسَْ بِقَتْلِ النَّ

  ٣»لَمْ یُؤْذِینَکَ 

                                                                                                            

اصلاح را و دشمن  السلام) نقل فرمودند: ای علی، همانا خدا دوست دارد دروغ در(علیه

دارد راست در فساد را ـ تا این که فرمودند ـ ای علی سه چیز است که دروغ در آن می

  نیکوست، حیله در جنگ و وعده به زن و اصلاح بین مردم.

السلام) از پدرانشان از . ترجمه: امام باقر (علیه٨٧ی ، صفحه١خصال، شیخ صدوق، جلد . ١

وسلم) نقل فرمودند: سه چیز است که دروغ در آن نیکوست؛ آلهوعلیههللاستاد اعظم (صلی

  حیله در جنگ و وعده به زن و اصلاح بین مردم.

، ١١الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ؛ وسائل ٣٩ی مستطرفات السرائر، ابن ادریس، صفحه. ٢

ریز  هایالسلام) از کشتن مورچهگوید: از امام صادق (علیه. ترجمه: راوی می٥٣٥ی صفحه

  پرسیدم. فرمودند: چه تو را آزار دهند و چه آزارت ندهند، آنان را بکش.

، ١١الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ؛ وسائل ٣٩ی مستطرفات السرائر، ابن ادریس، صفحه. ٣

السلام) فرمودند: کشتن مورچه ـ چه آزارت دهند و . ترجمه: امام صادق (علیه٥٣٥ی صفحه
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د) از کشتن مورچه   آزار:های بیبا نهی (جزئی ـ مقیِّ

السلام) : عَلِی بْنُ جَعْفَرٍ فِی کتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه١سند  ●

مْلَةِ أَ یَصْلُحُ؟ قَالَ:  قَالَ سَالتُهُ عَنْ    ١»لاَ تَقْتُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُؤْذِیکَ «قَتْلِ النَّ

  :سَنَدپُر سَنَد با امر یا نهی کَمتعارض رخصت 

هر گاه در موضوعی، چند روایت، رخصت (اباحه) را بیان کند، ولی در یک 

یک روایت، امر یا نهی یا یکی دیگر از ارکان استجماع آمده باشد، از آن 

شود و به آن چند روایتی که رخصت داده، توجه میقانون  استجماعروایت، 

  .شودنمی

تر، هر گاه در چند روایت، اجازه بدهند که کاری انجام شود یا به عبارت ساده

کاری ترک شود ولی در یک روایت، به انجام دادن آن کار، امر شده باشد یا از 

آن روایتی که امر یا نهی دارد را  ترک آن، نهی شده باشد؛ در این صورت،

  کنیم.ی ترک مراعات داده را رها میگیریم و آن چند روایتی که اجازهمی

 با » برای خشک کردن آب وضو با دستمالرخصت « ی اول: تعارضِ نمونه

  »:تشویق بر خشک نکردن آب وضو با دستمال«

دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَألَْتُ ١سند  ●  السلام) عَنِ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه: عَنْ مُحَمَّ

حِ بِالْمِنْدِیلِ قَبْلَ أَنْ یجِفَّ  مَسُّ سَ بِهِ « :قَالَ  ،التَّ
ْ
  ٢»لاَ بَأ

لاَ « :السلام) قَالَ : عَنْ أَبِی بَکرٍ الْحَضْرَمِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ●

                                                                                                            

  ندارد.چه آزارت ندهند ـ اشکال 

ی ، صفحه١١الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ؛ وسائل ١٥٧ی مسائل علی بن جعفر، صفحه. ١

السلام) از کشتن مورچه پرسیدم. فرمودند: گوید از امام کاظم (علیه. ترجمه: راوی می٥٣٦

  مکش، مگر این که تو را آزار دهند.

رجمه: از امام صادق . ت٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٢

  السلام) از خشک کردن با دستمال قبل از خشک شدن پرسیدم، فرمودند: اشکال ندارد.(علیه
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وْبِ إِذَا  جُلِ وَجْهَهُ بِالثَّ سَ بِمَسْحِ الرَّ
ْ
وْبُ نَظِیفاً بَأ أَ إِذَا کانَ الثَّ   ١»تَوَضَّ

أَ : عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ رَأَیتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه٣سند  ● السلام) تَوَضَّ

لاَةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأسَْفَلِ قَمِیصِهِ ثُمَّ قَالَ  یا إِسْمَاعِیلُ افْعَلْ هَکذَا فَإِنِّی « :للِصَّ

  ٢»أَفْعَلُ  هَکذَا

السلام) عَنِ سَألَْتُ أَباَ عَبْدِ اللهِ (علیه :: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ ٤سند  ●

جُلِ یمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ    ٣»لاَ بَأسَْ بِهِ « :قَالَ  ،الرَّ

م) وَ قَدْ السلارَأَیتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه :: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ ٥سند  ●

أَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِیلاً فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ    ٤.تَوَضَّ

ابِ عَنْ ٦سند  ● : وَ فِی ثَوَابِ الأَْعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّ

قَفِی عَنْ عَلِی بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ  دٍ الثَّ دِ بْنِ  إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ

  ٥.السلام) مِثْلَهُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه

ابِ مِثْلَهُ ٧سند  ● دِ بْنِ یحْیى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّ   ٦.: وَ رَوَاهُ الْکلَینِی عَنْ مُحَمَّ

                                                    

. ترجمه: امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ١

گیرد ـ با لباسش السلام) فرمودند: اشکال ندارد که مرد، صورتش را ـ وقتی وضو می(علیه

  کند، اگر لباسش تمیز باشد. خشک

. ترجمه: دیدم که امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٢

السلام) برای نماز وضو گرفتند، سپس صورتشان را با پایین لباسشان خشک کردند. (علیه

  کنم.سپس فرمودند: ای اسماعیل، اینگونه کن که من اینگونه می

. ترجمه: از امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١عة، محدث عاملی، جلد وسائل الشی. ٣

کند، فرمودند: اشکال السلام) پرسیدم از مردی که صورتش را با دستمال خشک می(علیه

  ندارد.

. ترجمه: دیدم امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٤

فتند، سپس دستمالی برداشتند و صورتشان را با آن السلام) در حال احرام، وضو گر(علیه

  خشک کردند.

. ترجمه: در ثواب الاعمال از ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٥

  طریق دیگری مانند همین حدیث را روایت کرده است.

یز از . ترجمه: محدث کلینی ن٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٦
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السلام) عَنِ لْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَ ٨سند  ●

مَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ  السلام) خِرْقَةٌ فِی الْمَسْجِدِ کانَ لِعَلِی (علیه« :فَقَالَ  ،التَّ

  ١»لَیسَ إِلاَّ للِْوَجْهِ یتَمَنْدَلُ بِهَا

کانَتْ  :لام) قَالَ الس: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١٠سند  ●

أَ یتَمَنْدَلُ بِهَالِعَلِی (علیه   ٢»السلام) خِرْقَةٌ یعَلِّقُهَا فِی مَسْجِدِ بَیتِهِ لوَِجْهِهِ إِذَا تَوَضَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١١سند  ● کانَتْ « :السلام) قَالَ : عَنْ مُحَمَّ

لاَةِ ثُمَّ السلالأَِمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه أَ للِصَّ م) خِرْقَةٌ یمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّ

هُ غَیرُهُ    ٣»یعَلِّقُهَا عَلَى وَتِدٍ وَ لاَ یمَسُّ

  که تعارض دارد با این روایت:

ادِقُ (علیه١سند  ● أَ وَ تَمَنْدَلَ کتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ «السلام): : قَالَ الصَّ مَنْ تَوَضَّ

ى یجِفَّ وَضُوؤُهُ کتِبَ لَهُ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً مَنْ تَوَضَّ    ٤»أَ وَ لَمْ یتَمَنْدَلْ حَتَّ

  فعل استاد:

                                                                                                            

  سلمة بن خطاب، مانند این روایت را نقل کرده است.

. ترجمه: از امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ١

ای در السلام) پارچهالسلام) از دستمال بعد از وضو پرسیدم، فرمودند: برای علی (علیه(علیه

  کردند.صورتشان را] خشک میمسجد بود که جز برای صورتشان نبود و با آن [

. ترجمه: امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٢

شان آویخته ای بود که در مسجد خانهالسلام) پارچهالسلام) فرمودند: برای علی (علیه(علیه

  کردند.گرفتند، با آن خشک میبودند که هر گاه وضو می

ای بود که السلام) پارچهلام) فرمودند: برای امیر المؤمنین (علیهالسامام صادق (علیه. ٣

کردند. سپس آن را از گرفتند ـ با آن خشک میصورتشان را ـ هر گاه برای نمازشان وضو می

  زدند.کردند و هیچ کس غیر از آن حضرت به آن دست نمیمیخی آویزان می

. ترجمه: امام صادق ٤٧٦تا  ٤٧٤، صفحات ١وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٤

السلام) فرمودند: هر کس وضو بگیرد و با دستمال خشکش کند، برایش یک حسنه (علیه

شود و هر کس وضو بگیرد و با دستمال خشک نکند تا خودش خشک شود، برایش نوشته می

  شود.سی حسنه نوشته می
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است که  ییکارها یفعل معصوم) به معن ون،یبه اصطلاح اصول ایفعل استاد (

اند و گزارش آن به ما ) انجام دادهالسلامهمیاستادان منهاج فردوسیان (عل

فعل  یآن بزرگواران را در دسته یهایدمنعلاقه نیاست. همچن دهیرس

روایات معتبر شیعه در گزارش فعل استاد را به چهار  .میکنیاستاد، مندرج م

  توان تقسیم نمود:قسم می

  :فعل استاد قسم اول

 ی دستور نگاه کنیم و از آن،ایم که به آن به دیدهفعل است ولی امر شده

السلام) ه امام صادق (علیهاحکام مربوطه برداشت کنیم. مثل نمازی ک

  خواندند و خواستند راوی از فعل ایشان، آداب و احکام نماز را برداشت نماید.

ی توان از آن استجماع قاعدهدر این قسم، به راحتی و به اجماع علما، می

تکمیلی و قانون عملی نمود و چنین استجماعی در منهاج فردوسیان، انجام 

  از ارکان استجماع، گذشت. ٢٦و  ٢٥ارد گرفته است و بحث آن در مو

  :فعل استاد قسم دوم

فعلی که واضح است برای آموزش امت و الگوبرداری نیست و قابل پیروی 

السلام) در حال طواف در مسجد باشد؛ مثل روایتی که امام (علیهنمی

الحرام، آب دهان انداختند و آن را پنهان نکردند. اجماع علما بر این است که 

به این صورت که شیعیان در  ،توان این کار را دال بر استحباب دانستنمی

  د.نبه قصد کسب ثواب، در مسجد الحرام آب دهان بیانداز حال طواف،

ی تکمیلی یا پس چون این قسم به اجماع علما، قابلیت استجماع قاعده

  قانون عملی ندارد، در منهاج فردوسیان بدان اعتنا نشده است.

  :ل استادفع قسم سوم

فعلی که مشکوک است یعنی معلوم نیست برای آموزش و الگوبرداری است 
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  تر است.قوی باشد ولی جهت این که آموزشی باشد،یا اختصاصیِ استاد می

ی فعل استاد است که ترین قسم از اقسام چهارگانهمشکل این قسم،

متضاد واداشته بسیاری را به تردید انداخته و به اتخاذ مواضع متفاوت و حتی 

است. چنین فعلی به دلیل مشکوک بودن، در قواعد یا قوانین منهاج 

ترین فردوسیان لحاظ نشده است. مشکوک بودن یا واضح نبودن مراد، قوی

منهاج «فرایند استجماع آیات و روایات از اینگونه دلیل برای خارج شدن 

مات بنا نهاده بر واضحات و مسل» منهاج فردوسیان«زیرا  ؛است» فردوسیان

  شده است نه مشکوکات و امور غیر واضح.

» فعل استاد بودن«هرگز به صرف  البته لازم به ذکر است که از این افعال،

نهی نشده است و حتی انجام دادنش به قصد رجاء و مطلق مطلوبیت، خالی 

  از وجه نیست.

  :فعل استاد قسم چهارم

آموزش و الگوبرداری است  یعنی معلوم نیست برای ،فعلی که مشکوک است

ولی جهت این که اختصاصی معصوم باشد،  ،باشدیا اختصاصیِ استاد می

وسلم) خیار را با وآلهعلیهاللهتر است. مثل این که استاد اعظم (صلیقوی

  خوردند.نمک و هندوانه را با خرما می

ن شود و قاعده یا قانونی از آمیاین قسم نیز به راحتی کنار گذاشته 

  گردد.استجماع نمی

  پردازیم.ی چند نمونه از فعل استاد میاینک به ارائه

 الله یصلکانَ رَسُولُ اللهِ («السلام) قَالَ: ی اول: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهنمونه 

کُ ) یَ سلم و آله و هیعل
ْ
اءَ بِالمِلْحِ أ   ١»لُ القِثَّ

                                                    

السلام) فرمودند: لیهامام صادق (ع. ترجمه: ٣٧٣ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ١
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 الله یصلکانَ رَسُولُ اللهِ («السلام) قَالَ: علیهی دوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (نمونه 

مْرِ ) یَأْکُ سلم و آله و هیعل یخَ بِالتَّ   ١»لُ البِطِّ

 یصلکانَ رَسُولُ اللهِ (« :السلام) قَالَ ی سوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهنمونه 

طَبَ بِالخِرْبِزِ ) یَأْکُ سلم و آله و هیعل الله   ٢»لُ الرُّ

 الله یصلکانَ النَّبِی (« :السلام) قَالَ ی چهارم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهونهنم 

طَبُ بِالخِرْبِزِ سلم و آله و هیعل   ٣») یُعْجِبُهُ الرُّ

 دُ بْنُ عَلِی بْنِ الحُسَینِ قَالَ نمونه  الله یصلکانَ رَسُولُ اللهِ (« :ی پنجم: مُحَمَّ

عَ المُؤْمِنِینَ قَالَ ) إِذَ سلم و آله و هیعل هَکمْ إِلَى کُ  :ا وَدَّ قْوَى وَ وَجَّ دَکمُ اللهُ التَّ لِّ زَوَّ

کُ مْ دِینَکمْ وَ دُنْیاکُ لَّ حَاجَةٍ وَ سَلَّمَ لَکُ مْ کُ خَیرٍ وَ قَضَى لَکُ  مْ سَالِمِینَ إِلىَ مْ وَ رَدَّ

  ٤»سَالِمِینَ 

 یصلکانَ رَسُولُ اللهِ (« :الَ السلام) قَ ی ششم: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیهنمونه 

عَ مُسَافِراً أَخَذَ بِیدِهِ ثُمَّ قَالَ: سلم و آله و هیعل الله  أَحْسَنَ اللهُ لَکَ «) إِذَا وَدَّ

حَابَةَ وَ...   ٥»الصِّ

                                                                                                            

  خوردند.وسلم) خیار را با نمک میوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه. ترجمه: ٣٦١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ١

  خوردند.وسلم) هندوانه را با خرما میوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه. ترجمه: ٣٦١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

  خوردند.وسلم) خربزه را با رطب میوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه. ترجمه: ٣٦١ی ، صفحه٦. کافی، محدث کلینی، جلد ٣

  آمد.ه خوششان میوسلم) از خوردن رطب با خربزوآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه٢٧٦ی ، صفحه٢الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٤

فرمودند: پرهیز را کردند، میفرمودند: استاد اعظم هر گاه با مؤمنین وداع (خدا حافظی) می

برای شما سازم و برآمدن هر حاجتی را کنم و به سوی خیر، متوجهتان میی شما میتوشه

خواهم و برگشتی با سلامتی به سوی خواستارم و دین و دنیای سالم را برایتان می

  بازماندگانی در سلامت را خواهانم.

، ١١وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ؛ ٣٥٤ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٥
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 بِی «السلام) قَالَ: ی هفتم: عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیهنمونه مَرَّ مُوسَى النَّ

وْحَاءِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ خِطَامُهُ مِنْ لیِفٍ عَلَیهِ عَبَاءَتَانِ السلام) بِصِفَا(علیه حِ الرَّ

یک«قَطَوَانِیتَانِ وَ هُوَ یقُولُ  یک یا کرِیمُ لَبَّ ى بِصِفَاحِ » لَبَّ وَ مَرَّ یونُسُ بْنُ مَتَّ

وْحَاءِ وَ هُوَ یقُولُ  یک«الرَّ افَ الکُرَبِ العِظَامِ لَبَّ یکَ کَشَّ رَّ عِیسَى ابْنُ وَ مَ » لَبَّ

وْحَاءِ وَ هُوَ یقُولُ  یکَ عَبْدُکَ ابْنُ أَمَتِک«مَرْیمَ بِصِفَاحِ الرَّ دٌ » لَبَّ وَ مَرَّ مُحَمَّ

وْحَاءِ وَ هُوَ یقُولُ وآلهعلیهالله(صلی یک ذَا المَعَارِجِ «وسلم) بِصِفَاحِ الرَّ لَبَّ

یک   ١»لَبَّ

 کانَ أَمِیرُ المُؤْمِنِینَ «السلام) قَالَ: هی هشتم: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علینمونه

طُوفُ فِی وْمٍ بُکرَةً مِنَ القَصْرِ فَیَ لَّ یَ غْتَدِی کُ وفَةِ یَ مْ بِالکُ السلام) عِنْدَکُ (علیه

ةُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ کانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کانَتْ  رَّ أَسْوَاقِ الکوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّ

ى ال قُوا الله فَإِذَا تُسَمَّ ارِ اتَّ جَّ بِینَةَ فَیقِفُ عَلَى أَهْلِ کلِّ سُوقٍ فَینَادِی یا مَعْشَرَ التُّ سَّ

سَمِعُوا صَوْتَهُ القَوْا مَا بِأیَدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیقُولُ 

کُ  مُوا الاِسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّ هُولَةِ وَ وا بِالقَدِّ طُوفُ فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الکوفَةِ ثُمَّ ... فَیَ  سُّ

  ٢»قْعُدُ للِنَّاسِ رْجِعُ فَیَ یَ 

                                                                                                            

وسلم) وآلهعلیهاللهصلیالسلام) فرمودند: استاد اعظم (امام باقر (علیه. ترجمه: ٤٠٧ی صفحه

فرمودند: خدای تعالی گرفتند و میخواستند با مسافری وداع کنند، دستش را میچون می

  ات کند و...نیکو همراهی

السلام) فرمودند: امام صادق (علیه. ترجمه: ٢١٣ی ، صفحه٤. کافی، محدث کلینی، جلد ١

حالی که بر شتر سرخی که مهار آن از ی] روحاء گذشت و در ی [قریهموسای پیامبر بر پهنه

و یونس پسر متّا ». لبیک، ای کریم لبیک«گفت: لیف بود و دو عبای قطوانی پوشیده بود، می

و ». های بزرگ، لبیکی غمکنندهلبیک، ای برطرف«گفت: دشت روحاء گذشت و میبر پهن

» پسر کنیزت [هستم]ات، لبیک، برده«گفت: ی روحاء گذشت و میعیسی پسر مریم بر پهنه

ها، لبیک صاحب راه«گفت: ی روحاء گذشت و میوسلم) بر پهنهوآلهعلیهاللهو محمد (صلی

  ».لبیک

السلام) فرمودند: امیر امام باقر (علیه. ترجمه: ١٥١ی ، صفحه٥. کافی، محدث کلینی، جلد ٢

شدند و بازار به خارج میالسلام) هر روز صبح در کوفه، از قصر [مرکز خلافت] المؤمنین (علیه
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  تبصره:

در صورتی است که فعل استاد، از سوی استاد بعدی،  تمام موارد فوق،

  گزارش شده باشد. مانند موارد زیر:

 از نقش نگین استاد گزارش استاد :١ی نمونه:  

کانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِی «السلام) قَالَ: أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه عَنْ  :١سند  ●

دٌ رَسُولُ اللهِ وَ کانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وآلهعلیهالله(صلی وسلم) مُحَمَّ

ةُ للهِ السلام) اللهُ الْمَلِک وَ کانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی (علیه(علیه   ١»السلام) الْعِزَّ

 ی استادی انفیهاز ماده گزارش استاد :٢ی نمونه:  

 و آله و علیه الله السلام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلیعَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه :١سند  ●

مْسِم   ٢»سلم) کانَ إِذَا اشْتَکى رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ وَ هُوَ السِّ

تاد، توسط غیر استاد گزارش شده است، نوبت به ولی در مواردی که فعل اس

نوع از گزارشِ فعل استاد، این دلیل نپذیرفتن این رسد. بندی بالا نمیتقسیم

است که معلوم ما نیست که آیا راوی، حقیقت فعل استاد را فهمیده و 

گزارش کرده یا چیزی به خیالش رسیده و حقیقت مطلب، چنان نبوده که او 

                                                                                                            

بود را بر  »سبینه«شان که دو طرف داشت و نامش گشتند در حالی که تازیانهبازار کوفه را می

دادند: ای تاجران، از خدا بپرهیزید. [اهل ایستادند و ندا میشانه داشتند. پس بر اهل بازار می

دادند انداختند و گوش مییشنیدند، آنچه در دست داشتند مبازار] چون صدای حضرت را می

گیری برکت فرمودند: طلب خیر را پیش اندازید و با آسانسپردند. پس حضرت میو دل می

گشتند و سپس [به مرکز خلافت] برگشته و برای [حل و فصل بجویید... پس در تمام بازار می

  نشستند.کار] مردم می

السلام) فرمودند: مام صادق (علیه. ترجمه: ا٤٧٣ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

و نقش نگین امیر المؤمنین » محمد پیامبر خدا«وسلم) وآلهعلیهاللهنقش نگین پیامبر (صلی

  بود.» عزّت برای خداست«و نقش نگین پدرم » خدا پادشاه است«السلام) (علیه

) فرمودند: السلام. ترجمه: امام صادق (علیه٥٢٤ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  کردند.شدند با روغن کنجد، انفیه میوسلم) هر گاه سردرد میوآلهعلیهاللهپیامبر خدا (صلی
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  فهمیده است.

 از نقش نگین استاد گزارش غیر استاد :١ی نمونه:  

بٌ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فَقُلْتُ  :١سند  ● عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: مَرَّ بِی مُعَتِّ

السلام) فَأَخَذْتُ لأَِقْرَأَ مَا فِیهِ ءٍ هَذَا؟ فَقَالَ: خَاتَمُ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهلَهُ: أَی شَی

  ١»اللهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فَقِنِی شَرَّ خَلْقِک«فَإِذَا فِیهِ 

 ی استادی انفیهاز ماده گزارش غیر استاد :٢ی نمونه:  

السلام) عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (علیه :١سند  ●

دِیدِ الْ یَ  نْبَقِ الشَّ لِیثَا وَ بِالزَّ   ٢»حَرِّ خَسْفَیهِ سْتَعِطُ بِالشَّ

  گیری:نتیجه

مختار  یدر علم اصول شده ول یادیز یهافعل معصوم، بحث گاهیدر مورد جا

است که فعل استاد ـ جز قسم  نی) اثیاز بزرگان فقه و حد یرویما (به پ

 یبرا یشود ول یسیتواند منجر به استجماع تأسـ نمی میکه گفت یاول

 رد؛یگید و تابع) مورد استفاده قرار مشاه اتی(در حد روا یدیاستجماع تسد

  را؛یز

فقط  ایاستاد است  ریاستاد و غ نیفعل، مشترک ب نیا ایکه آ میدانیالف) نم

آنچه استادان  نیب ات،یروا یبعض حیاختصاص به استاد دارد؛ چون به تصر

اند با آنچه اصحاب منهاج ) بدان مأمور بودهالسلامهمیمنهاج فردوسیان (عل

                                                    

. ترجمه: ابراهیم بن عبدالحمید گوید: معتّب بر ٤٧٣ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

لسلام) امن گذشت و انگشتری با او بود. گفتم: این چیست؟ گفت: انگشتر امام صادق (علیه

خدایا تو مورد اعتماد من «است. از او گرفتم برای این که نقشش را بخوانم. پس چنین بود 

  ».دارهستی، مرا از شرّ آفریدگانت نگه

گوید: امام کاظم . ترجمه: راوی می٥٢٤ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  .کردندالسلام) با شلیثا و زنبق بسیار گرم خسفی انفیه می(علیه



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٧٥ 

 

 حیتصر ات،یروا ینکته در برخ نیا بدان مأمورند، تفاوت است. فردوسیان

  ؛شده است

ارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه :١سند  ● مَنْ قَالَ «السلام) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

لَ رُکبَتَیهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  لاَةِ قَبْلَ أَنْ یزَوِّ   اللهُ وَحْدَهُ...بَعْدَ الفَرِیضَةِ مِنَ الصَّ

اتٍ مَحَا اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ الفَ الفِ سَیئَةٍ وَ... ثُمَّ التَفَتَ إِلَیَّ  ا « :فَقَالَ  عَشْرَ مَرَّ أَمَّ

ا أَنْتُمْ  ةٍ وَ أَمَّ ى أَقُولَهَا مِائَةَ مَرَّ لُ رُکبَتَی حَتَّ زَوِّ
ُ
اتٍ  أَنَا فَلاَ أ   ١»فَقُولُوهَا عَشْرَ مَرَّ

ضَا (علیه :٢سند  ● السلام) أَرَاکَ إِذَا عَنْ رَحِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی الْحَسَنِ الرِّ

الِثَةِ فَتَسْتَوِی جَالسِاً  کعَةِ الأُْولَى وَ الثَّ جُودِ فِی الرَّ صَلَّیتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّ

اصْنَعُوا مَا  ،وا إِلَى مَا أَصْنَعُ لاَ تَنْظُرُ « :فَقَالَ  ؟کَمَا تَصْنَعُ  ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ 

  ٢»تُؤْمَرُونَ 

تقابل وجود » امر استاد«و » فعل استاد«از برخی دیگر از روایات که بین 

توان فهمید که همیشه و همه جا، استادان منهاج فردوسیان دارد، می

شان، همانی نیست که برای امت معین السلام) وظیفه و مأموریت(علیهم

  برداشت استحباب نمود.» فعل استاد«توان به راحتی از س نمیاند. پکرده

                                                    

گوید: امام صادق . ترجمه: راوی می٥١ی، ، صفحهمحاسن، محدث برقی، جلد . ١

السلام) فرمودند: هر کس بعد از نماز واجب و قبل از این که زانوهایش را جابجا کند، ده (علیه

دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست... خدای تعالی چهل هزار هزار مرتبه بگوید: شهادت می

کنم کند... سپس رو به من کردند و فرمودند: اما من زانوهایم را جابجا نمیمیگناهش را محو 

  تا این که صد بار این [ذکر] را بگویم ولی شما، ده مرتبه بگویید.

، باب کیفیة الصلاة و صفتها. ترجمه: ٨٢ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

خوانید و سر بینم که شما هر گاه نماز میتم: میالسلام) گفگوید: به امام رضا (علیهراوی می

خیزید، آیا چنان کنیم که نشینید، سپس بر میدارید، میی رکعت اول و سوم بر میاز سجده

اید. دهم، انجام بدهید آنچه بدان امر شدهکنید؟ فرمودند: نگاه نکنید به آنچه انجام میشما می

ایم مثل کنند که امر شدهن به فعل ایشان نهی می[جالب توجه است که در حالی از نگاه کرد

  ی دوم، بنشینیم و سپس بایستیم]فعل ایشان انجام دهیم یعنی بعد از سجده



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٧٦ 

 

 خواندن نماز شب در اول شب:ی اول: نمونه  

السلام) فِیمَا عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه :١سند  ●

ا أَنْتُمْ فَشَ «قُولُ: بَینَ مَکةَ وَ المَدِینَةِ فَکانَ یَ  ا أَنَا فَشَیخٌ أَمَّ رُونَ وَ أَمَّ بَابٌ تُؤَخِّ

لُ  عَجِّ
ُ
لَ اللَّیلِ » أ   ١.فَکانَ یُصَلِّی صَلاَةَ اللَّیلِ أَوَّ

لِ قَالَ سَالتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه :٢سند  ● السلام) عَنِ صَلاَةِ اللَّیلِ وَ الوَتْرِ فِی أَوَّ

فْتُ البَرْ  فَرِ إِذَا تَخَوَّ   ٢»لاَ بَأسَْ أَناَ أَفْعَلُ ذَلکِ«دَ وَ کانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ: اللَّیلِ فِی السَّ

  که تقابل دارد با:

السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه :١سند  ●

رِیدُ رَجُلاً مِنْ مَوَالِیک مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَکا إِلیَ مَا یلْقَى مِنَ النَّ 
ُ
وْمِ وَ قَالَ إِنِّی أ

صْبِحَ وَ رُبَّمَا قَضَیتُ صَلاَتِی 
ُ
ى أ وْمُ حَتَّ لاَةِ بِاللَّیلِ فَیغْلِبُنِی النَّ القِیامَ إِلَى الصَّ

هْرَینِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِهِ  هْرَ مُتَتَابِعاً وَ الشَّ ةُ عَینٍ لَهُ وَ اللهِ « :فَقَالَ  .الشَّ وَ  :قَالَ » قُرَّ

لِ اللَّیلِ وَ قَالَ رَ لَمْ یُ  لاَةِ فِی أَوَّ صْ لَهُ فِی الصَّ هَارِ أَفْضَلُ « :خِّ   ٣»القَضَاءُ بِالنَّ

 انداختن آب دهان در مسجد:: دومی نمونه  

                                                    

گوید: در سفری بین مکه و . ترجمه: راوی می٤٤٠ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ن هستید، [خواندن نماز فرمودند: شما جواالسلام) بودم. حضرت میمدینه با امام صادق (علیه

خوانم. و نماز شبشان را اول شب را از اول شب] به تأخیر اندازید ولی من پیرمردم، زودتر می

  خواندند.شب می

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می٣٤١ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

، اگر مریض باشم و از سرما السلام) از خواندن نماز شب و نماز وتر در اول شب پرسیدم(علیه

  کنم.بترسم، فرمودند: اشکال ندارد، من همین کار را می

گوید: به امام صادق . ترجمه: راوی می٤٤٧ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

السلام) عرض کردم: یکی از شیعیان شما از نیکانشان، به من شکایت کرد از خواب و (علیه

کند و گاهی نماز شب یک بخواند ولی خواب تا صبح بر او غلبه می خواهد نماز شباین که می

نماید. حضرت فرمودند: اش صبر میکند و بر سختیماه یا دو ماه را پشت سر هم قضا می

ولی اجازه ندادند نماز شبش را اول شب بخواند و فرمودند: ». نورچشمی برای اوست به خدا«

  ».قضا کردن در روز، برتر است«



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع
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انِی (علیه :١سند  ● السلام) یَتْفُلُ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ قَالَ رَأَیتُ أَباَ جَعْفَرٍ الثَّ

کنِ الیَ  فِی المَسْجِدِ الحَرَامِ    ١.مَانِی وَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ وَ لَمْ یُدْفِنْهُ فِیمَا بَینَ الرُّ

: السلام) یقُولُ عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه :٢سند  ●

مِینِهِ وَ عَنْ یَ بْصُقُ أَمَامَهُ وَ صَلِّی فِی الْمَسْجِدِ فَیَ السلام) یُ کانَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه«

یهِ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَى الْحَصَى وَ لاَ یُ    ٢»غَطِّ

  که تقابل دارد با:

الْبُزَاقُ فِی الْمَسْجِدِ «السلام) قَالَ: جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیاً (علیه :١سند  ●

ارَتُهُ دَفْنُهُ خَطِیئَةٌ وَ کَ    ٣»فَّ

رَ بِنُخَامَتِهِ «السلام) قَالَ: أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  :٢سند  ● مَنْ وَقَّ

عْطِی کتَابَهُ بِیمِینِهِ الْمَسْجِدَ لَقِی اللهَ یَ 
ُ
  ٤»وْمَ الْقِیامَةِ ضَاحِکاً قَدْ أ

 :السلام) یقُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه :٣سند  ●

هَا فِی جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِی جَوْفِهِ إِلاَّ أَبْرَأَتْهُ « عَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّ   ٥»مَنْ تَنَخَّ

                                                    

السلام) گوید: امام جواد (علیه. ترجمه: راوی می٣٧٠ی ، صفحه٣فی، محدث کلینی، جلد کا. ١

را دیدم که در مسجد الحرام، بین رکن یمانی و رکن حجر الاسود، آب دهان انداختند و دفنش 

  هم نکردند.

گوید از امام صادق . ترجمه: راوی می٤٤٢ی ، صفحه١استبصار، شیخ طوسی، جلد . ٢

خواندند و از جلو و راست و فرمودند: امام باقر در مسجد، نماز میسلام) شنیدم که میال(علیه

  پوشاندند.انداختند و آن را نمیها آب دهان میچپ و پشت سر بر سنگریزه

السلام) از پدرشان . ترجمه: امام صادق (علیه٤٤٢ی ، صفحه١استبصار، شیخ طوسی، جلد . ٣

لام) نقل فرمودند: [انداختنِ] آب دهان در مسجد، گناهی است که الساز امیر المؤمنین (علیه

  دفن کردنش است. اش،کفاره

السلام) از پدرانشان . ترجمه: امام صادق (علیه٤٤٢ی ، صفحه١استبصار، شیخ طوسی، جلد . ٤

اش] را نیاندازد، نقل فرمودند: هر کس احترام مسجد را نگه دارد و در آن اخلاط [سر و سینه

ای تعالی را روز قیامت، خندان [و راضی] ملاقات خواهد کرد و کتابش به دست راستش خد

  داده خواهد شد.

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می٤٤٢ی ، صفحه١استبصار، شیخ طوسی، جلد . ٥

] در مسجد برایش پیش فرمودند: کسی که اخلاط [سر و سینهالسلام) شنیدم که می(علیه



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع
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 ی استراحت:جلسه: سومی نمونه  

إِذَا رَفَعَا  لیهماالسلام)ع(قَالَ: رَأَیتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللهِ  عَنْ زُرَارَةَ  :١سند  ●

انِیَةِ نَهَضَا وَ لَمْ یَجْلِسَا.رُءُ  جْدَةِ الثَّ   ١وسَهُمَا مِنَ السَّ

  که تقابل دارد با:

جْدَتَ  نَ یلاَ تُقْعِ بَ « :) قَالَ السلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ : ١سند  ●   ٢»إِقْعَاءً  نِ یالسَّ

عَلَى  لاَ تُقْعِ : «قَالَ  ثٍ یحَدِ  ی) فِ السلامهیجَعْفَرٍ (عل یعَنْ أَبِ : ٢سند  ●

  ٣»کَ یقَدَمَ 

) إِذَا رَفَعَ السلامهی(عل نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ یعَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ کانَ أَمِ : ٣سند  ●

ى  جُودِ قَعَدَ حَتَّ کانَ  نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یأَمِ  ایلَهُ  لَ یفَقِ  قُومُ یَ  ثُمَّ  طْمَئِنَّ یَ رَأْسَهُ مِنَ السُّ

جُودِ نَهَضُوا عَلَى صُدُورِ  أَبُو بَکرٍ  مِنْ قَبْلِکَ  وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ عَنِ السُّ

بِلُ أَقْدَامِهِمْ کَ   فْعَلُ یَ إِنَّمَا « :)السلامهی(عل نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ یفَقَالَ أَمِ  .مَا تَنْهَضُ الإِْ

لاَ  رِ یأَهْلُ الْجَفَاءِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِ  لکَِ ذَ    ٤»ةِ الصَّ

                                                                                                            

حترام مسجد، آن را بیرون نیاندازد، بلکه] آن را فرو ببرد، [آن خلط] به هیچ دردی آید و [به ا

  نماید.کند مگر این که آن را خوب میگذر نمی

گوید: دیدم امام باقر و امام . ترجمه: راوی می٣٢٩ی ، صفحه١استبصار، شیخ طوسی، جلد . ١

خواستند و [برای شتند، بر میدای دوم بر میصادق (علیهماالسلام) هر گاه سر از سجده

  نشستند.ی استراحت] نمیجلسه

، باب القیام و القعود فی الصلاة. ترجمه: بین ٣٣٦ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  ی پا)دو سجده، اقعاء مکن. (اقعاء: نشستن بر سینه

العبث. ، باب الخشوع فی الصلاة و کراهیة ٢٩٩ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  هایت اقعاء مکن.ترجمه: بر قدم

، باب کیفیة الصلاة و صفتها و المفروض ٣١٤ی ، صفحه٢تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٤

السلام) چون سر از سجده گوید: امیر المؤمنین (علیهمن ذلک و المسنون. ترجمه: راوی می

. گفته شد ای امیر المؤمنین، ایستادندنشستند تا آرام بگیرند، سپس میداشتند، میبر می

شدند ی پاهایشان بلند میداشتند، بر سینهقبل از تو ابوبکر و عمر، چون سر از سجده بر می

السلام) فرمودند: همانا این کار را شود. پس امیر المؤمنین (علیههمچنان که شتر بلند می

  شتن به نماز است.دهند. همانا این کار، از احترام گذااهل جفا از مردم انجام می



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع
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 همنشینی با جذامی:: چهارمی نمونه  

صَلَوَاتُ  -مَرَّ عَلِیُ بْنُ الْحُسَینِ «) قَالَ: السلامهیعَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (عل :١سند  ●

مِینَ  -اللَّهِ عَلَیهِمَا وْنَ  وَ هُوَ رَاکِبٌ  عَلَى الْمُجَذَّ ، فَدَعَوْهُ إِلىَ  حِمَارَهُ وَ هُمْ یَتَغَدَّ

ا صَارَ إِلىصَائِمٌ لَفَ  لَوْ لاَ أَنِّی ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّی الْغَدَاءِ  مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِطَعَامٍ،  عَلْتُ، فَلَمَّ

وْا عِنْدَهُ، وَ تَغَدّیٰ مَعَهُمْ  فَصُنِعَ  قُوا فِیهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَتَغَدَّ   ٢»١، وَ أَمَرَ أَنْ یَتَنَوَّ

  که تقابل دارد با:

لِّ عَلَى کُ  جْتَنَبُونَ یُ خَمْسَةٌ « :)وسلموآلههیعلاللهیرَسُولُ الله (صل قَالَ : ١سند  ●

نَا وَ الأَْعْرَابِ    ٣»یحَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الأَْبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّ

جُلُ  لِّمَ کَ یُ رِهَ أَنْ وَ کَ «) قَالَ: السلامهیعَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (عل: ٢سند  ● مَجْذُوماً الرَّ

                                                    

السلام) ، باب التواضع. ترجمه: امام صادق (علیه١٢٣ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ها گذشتند و آنان السلام) در حالی که سوار خر بودند، بر جذامیفرمودند: امام سجاد (علیه

ودم، این کار را دار نبخوردند. پس دعوتشان کردند به صبحانه، فرمودند: اگر روزهصبحانه می

دادم. پس چون به خانه رسیدند، امر کردند که غذایی آماده شود و امر کردند که انجام می

خوب باشد، سپس آنان را به نزد خود دعوت کردند. آنان نیز آمدند و در محضر آن حضرت، 

  صبحانه خوردند و آن حضرت هم با آنان صبحانه خوردند.

هذا لیس بصریح فی الأکل معهم فی إناء «نویسد: وایت میمرحوم مجلسی در توجیه این ر. ٢

واحد، فلا ینافی الأمر بالفرار من المجذوم؛ مع أنّه یمکن أن یکونوا مستثنین من هذا الحکم 

لقوّة توکلهم و عدم تأثّر نفوسهم بأمثال ذلک، أو لعلمهم بأنّ الله لایبتلیهم بأمثال البلایا التی 

این روایت صریح در این نیست که با ایشان در یک ظرف غذا  ترجمه:». توجب نفرة الخلق

خوردند و منافاتی با امر به فرار از جذامی ندارد، با این که ممکن است آن بزرگواران، استثنا از 

شان و عدم تأثیرپذیری آنان از مانند این چیزها یا برای این این حکم باشند برای قوّت توکل

شود، گرفتار نان را به امثال این بلاها که موجب فرار مردم میدانند خداوند، آاست که می

، ٢٥١ی ، صفحه٨نماید. (مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی، جلد نمی

  ).٨حدیث 

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٢٨٧ی ، صفحه١خصال، شیخ صدوق، جلد . ٣

در هر حال باید از آنان دوری گزید، جذامی، پیس، دیوانه، زنازاده  فرمودند: پنج نفر هستند که

  گرد وحشی.و مردمان بیابان
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  ١»قَدْرُ ذِرَاعٍ  نَهُ یوَ بَ  نَهُ یبَ  ونَ کُ یَ إِلاَّ أَنْ 

مِنَ  فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَکَ « :) قَالَ السلامهیعَبْدِ الله (عل یعَنْ أَبِ : ٣سند  ●

  ٢»الأَْسَدِ 

امر  دیبا داشت،یم اتیو منهاج ونیدر کمال و سعادت منهاج یب) اگر نقش

  .از فعل معصوم مانند قسم اول دیگردیام آن صادر مانج یبرا یقیتشو ای

  اشکال و جواب:

اگر اشکال شود که در روایت شریف آمده است که باید در انجام کارها به 

. و به این استدلال، فعل ٣وسلم) نگاه کنیموآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  استاد، حجت است و دلالت بر استحباب دارد؛

خُذُوا عَنِّی «دستور، مخصوص حج است که فرمودند:  دهیم: اینجواب می

                                                    

، باب النوادر. ترجمه: امام صادق ٥٥٧ی ، صفحه٣من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ١

السلام) فرمودند: مکروه است که انسان با جذامی سخن بگوید، مگر این که بینشان به (علیه

  ی یک ذراع [حدود نیم متر] فاصله باشد.دازهان

، باب النوادر. ترجمه: امام صادق ٥٥٧ی ، صفحه٣من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ٢

  السلام) فرمودند: از جذامی فرار کند، فرارکردنی از شیر.(علیه

السلام) کیفَ صَارَ النَّاسُ یسْتَلِمُونَ  (علیهعَنْ بُرَیدِ بْنِ مُعَاوِیةَ العِجْلِی قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ . ٣

کنیَنِ الآخَرَینِ؟! فَقَالَ:  کنَ الیمَانِی وَ لاَ یسْتَلِمُونَ الرُّ ادُ بنُْ «الحَجَرَ وَ الرُّ قَدْ سَألََنِی عَنْ ذَلکِ عَبَّ

تَلمََ هَذَینِ وَ لَمْ یَسْتَلِمْ وسلم) اسْ وآلهعلیهاللهإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی«صُهَیبٍ البَصْرِی. فَقُلْتُ: 

  ».وسلم)وآلهعلیهالله(صلی فَإِنَّمَا عَلىَ النَّاسِ أَنْ یَفْعَلُوا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ هَذَینِ 

السلام) عرض کردم: چگونه است که مردم، حجر گوید: به امام صادق (علیهترجمه: راوی می

کشند. حضرت فرمودند: عباد دیگر را دست نمیکشند ولی دو رکن و رکن یمانی را دست می

وسلم) وآلهعلیهاللهبن صهیب هم همین را از من پرسید، پس گفتم: همانا پیامبر خدا (صلی

آن دو را دست کشیدند و به دو رکن دیگر دست نکشیدند و بر مردم است که آن کنند که 

ی ، صفحه٢ائع، شیخ صدوق، جلد کرد. (علل الشروسلم) میوآلهعلیهاللهپیامبر خدا (صلی

٤٢٨ (  



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٢٨١ 

 

   ١»مکُ مَنَاسِکَ 

  :نبیه در اخلاق انبیاء و سنن مرسلینت

، دلالت بر استحباب »سنن مرسلین«یا » اخلاق انبیا«شمرده شدن کاری از 

ی فعل استاد است و برای استجماع قانون، استفاده ندارد و در زمره

ی تجملی مورد استفاده قرار ع قاعدهشود؛ هر چند برای استجمانمی

  گیرد.می

 مِنْ أَخْلاَقِ الأَنْبِیاءِ حُبُّ «السلام) قَالَ: ی اول: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیهنمونه

  ٢»النِّسَاءِ 

 ضَا نمونه دٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِی بْنَ مُوسَى الرِّ رِ بْنِ خَلاَّ ی دوم: عَنْ مُعَمَّ

عْرِ وَ کَثْرَةُ : «السلام) یقُولُ (علیه ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِینَ العِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّ

رُوقَةِ    ٣»الطَّ

 ادِقُ (علیهنمونه طَیبُ «السلام): ی سوم: قَالَ الصَّ أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلاَقِ الأَنْبِیاءِ التَّ

نْظِیفُ بِالمُوسَى وَ حَلْقُ الجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ کَثْ  رُوقَةِ وَ التَّ   ٤»رَةُ الطَّ

                                                    

؛ عوالی ٤٦٧ی نهج الحق و کشف الصدق، علامه حلی، الفصل الخامس فی الحج، صفحه. ١

. ترجمه: به ٥ی ، صفحه٤اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ابن ابی جمهور احسایی، جلد 

  کنم.من نگاه کنید که چه می

السلام) امام صادق (علیه . ترجمه:٢٢ی ، صفحه٢٠جلد  . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی،٢

  فرمودند: از اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان [خودشان] است.

، ٢؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ٣٢٠ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

از امام رضا  گوید:. ترجمه: راوی می١٥ی ، صفحه٢٠و جلد  ١٤١ی ، صفحه٢و جلد  ١٠٤ی صفحه

های پیامبران است؛ عطر زدن و کوتاه فرمودند: سه چیز از سنتالسلام) شنیدم که می(علیه

  کردن مو[ی سر] و زیاد نزدیکی کردن.

؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ١٣١ی ، صفحه١الفقیه، شیخ صدوق، جلد لایحضره  من. ٤

. ٦٣ی الأخلاق، صفحه؛ مکارم ٨٣ی ، صفحه٧٣؛ بحار الأنوار، جلد ١٠٧ی ، صفحه٢جلد 

السلام) فرمودند: چهار چیز از اخلاق پیامبران است؛ عطر زدن و تمیز ترجمه: امام صادق (علیه
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به دلیل این دو روایت که گویا موارد مذکور در روایات قبل را مختص 

  داند:پیامبران می

 ادِقُ (علیهنمونه ثلاثة من النبوة طم الشعر و «السلام): ی اول: قَالَ الصَّ

رُوقَةِ    ١»طیب الریح وَ کَثْرَةُ الطَّ

 عْطِیهُنَّ الأَنْبِیاءُ «السلام) قَالَ: هی دوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علینمونه
ُ
ثَلاَثٌ أ

وَاک   ٢»العِطْرُ وَ الأَزْوَاجُ وَ السِّ

  اوامر و نواهی مولوی و ارشادی:تنبیه: در 

یکی دیگر از موانع موجود در مراجعه به کتاب و سنت برای استجماع قانون، 

ی و ارشادی تقسیم شدن اوامر و نواهی آن در نزد متأخرین از فقها به مولو

های بسیار و تخصصی در این حوزه، نتیجه چنین است که است. جدا از بحث

از اوامر و نواهی ارشادی، نیز مانند اوامر و نواهی مولوی، قانون، استجماع 

  شود.می

  :کندیارائه نم یمشخص یحکم عمل ای ینظر دگاهیکه د یاتیرواتنبیه: در 

د که از سایر روایات برای استجماع آنچه تا کنون بر شمردیم، روایاتی بو

از دلایلی که گذشت، یکی خورد و به قاعده یا قانون، تخصیص می

ای برای استجماع باشد، اما در بین روایات معتبر، روایاتی توانست پایهنمی

                                                                                                            

  کردن [موی سر] با تیغ و از بین بردن موهای بدن با نوره و زیاد نزدیکی کردن.

رمودند: سه چیز از پیامبری السلام) ف. ترجمه: امام صادق (علیه٤٢ی الأخلاق، صفحهمکارم . ١

  بویی و زیاد نزدیکی کردن.است، پر مویی و خوش

. ترجمه: ١٤٣ی ، صفحه٢؛ وسائل الشیعة، جلد ٥١١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) فرمودند: سه چیز به پیامبران داده شده است؛ عطر و همسران و امام صادق (علیه

  مسواک.
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دهد. لذا این دسته داریم که دیدگاه نظری یا حکم عملی مشخصی ارائه نمی

ها نیست بلکه استجماع قاعده یا قانون از آن از روایات، دارای مانعی برای

چون دارای دیدگاه خاص یا حکم عملی خاصی نیست، تخصّصاً خارج 

  شود.می

 هَا  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَْنْصَارِی قَالَ: کنْتُ : ١ی نمونه بِالْمَدِینَةِ وَ قَدْ وَلاَّ

ا کَانَ فِی مِنْ قِبَلِ یزِ  الْحَکَمِ  بْنُ  مَرْوَانُ  یدَ بْنِ مُعَاوِیةَ وَ کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّ

آخِرِ لَیلَةٍ مِنْهُ أَمَرَ مُنَادِیهُ أَنْ یُنَادِی بِالنَّاسِ فِی الْخُرُوجِ إِلَى الْبَقِیعِ لِصَلاَةِ الْعِیدِ 

دِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ (عل رِیدُ إِلَى سَیِّ
ُ
السلام) غَلسَاً فَمَا یهفَغَدَوْتُ مِنْ مَنْزِلیِ أ

] أَهْلَهَا خَارِجِینَ إِلَى الْبَقِیعِ مَرَرْتُ بِسِکَةٍ مِنْ سِکَکِ الْمَدِینَةِ إِلاَّ لَقِیتُ [رَأَیتُ 

 آله و علیه الله فَیَقُولُونَ أَینَ تُرِیدُ یا جَابِرُ؟ فَأقَُولُ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ (صلی

ى أَتَیتُ  و دِی عَلِی بْنَ  سلم) حَتَّ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُهُ فَمَا وَجَدْتُ فِیهِ إِلاَّ سَیِّ

السلام) قَائِمٌ یُصَلِّی صَلاَةَ الْفَجْرِ وَحْدَهُ فَوَقَفْتُ وَ صَلَّیتُ بِصَلاَتِهِ الْحُسَینِ (علیه

کرِ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَ  ا أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّ نُ فَلَمَّ ؤَمِّ
ُ
سَ یَدْعُو وَ جَعَلْتُ أ

مْسُ  عَلَى دُعَائِهِ فَمَا أَتَى إِلَى ى بَزَغَتِ الشَّ   ١»آخِرِ دُعَائِهِ حَتَّ

  

                                                    

گوید: در مدینه بودم . ترجمه: راوی می٤٩٠ی ، صفحه١سید بن طاووس، جلد اقبال الاعمال، . ١

هایش را اش مروان بن حکم قبل از یزید بن معاویه بود. شب آخر ماه رمضان، جارچیو والی

امر کرد که مردم را خبر بدهند که برای نماز عید، به بقیع بیایند. صبح زود و در تاریکی آخر 

السلام). پس به هیچ به قصد منزل آقایم علی بن الحسین (علیهما شب از منزل خارج شدم

شوند. های مدینه گذر نکردم جز این که دیدم اهلش به سوی بقیع، خارج میای از کوچهکوچه

وسلم). وآلهعلیهاللهگفتم: به مسجد پیامبر (صلیروی ای جابر؟ میپرسیدند: کجا میپس می

السلام) را در داخل شدم و جز آقایم علی بن الحسین (علیه تا این که به مسجد رسیدم. پس

آن ندیدم که به تنهایی به نماز صبح ایستاده بود. پس ایستادم و به ایشان اقتدا کردم. چون از 

گفتم. کردند و من آمین میی شکر کردند. سپس نشستند و دعا مینماز فارغ شدند، سجده

  تا این که خورشید طلوع کرد.
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ــتفصــل  ــان مســتندات ســبعههف ی قواعــد و م، در بی

  قوانین:

ی نظری و قانون عملی، حداکثر از هفت مستند برخوردار است. این هر قاعده

  :مستندات عبارتند از

  . محکم:١

استقامت و در اصطلاح منهاج فردوسیان به  یاستوار و دارا یدر لغت به معن

شود. منبع استجماع میقانون، اطلاق  ایهر قاعده  یبرا لیدلا نیاستوارتر

  است. میمحکمات، فقط قرآن کر

  . سند:٢

قابل  اتیمعتمَد است و در اصطلاح منهاج فردوسیان به روا یدر لغت به معن

. ندیگویسند م ،یعمل یهاقانون ای ینظر یهااستجماع قاعده ید برااعتما

) السلامهمیاز استادان منهاج فردوسیان (عل هیامام اتیاسناد، فقط، روا

  است.

  . شاهد:٣

شود میگفته  یاتیگواه و در اصطلاح منهاج فردوسیان به روا یدر لغت به معن

 ایقانون  یها به صورت استقلالکه بتوان از آن ستین یکه اعتبارشان به قدر
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که از  ینیقواعد و قوان شتریشود جهت قوام بمی یول ،استجماع کرد یاقاعده

. شواهد از دو نوع منبع دیطلب یاریها محکمات و اسناد استجماع شده، از آن

  :گرددیاستجماع م

 یاز درجه یلیدلا ای لیها بنا به دلکتاب نی: ایعی. منابع کم اعتبار ش١

کرد، ساقطند.  سیرا از آن استجماع و تأس یقانون ایکه بتوان قاعده  یاعتبار

شده است. نام و مشخصات  انیب ک،یهر  یمعرف انیسقوط، در پا نیعلت ا

  .آمده است» منابع منهاج فردوسیان«کتاب منابع در  نیکامل ا

د عامه معتبر در نز یهااز منابع شواهد، کتاب گرید یکی. منابع معتبر عامه: ٢

ها بدواً متهم است مگر کتاب نیا اتی) است. رواهیعشریی اثنشیعه ری(غ

) در محکمات و اسناد آمده و یاین که مثل آن (چه در لفظ و چه در معن

صورت، به عنوان  نیاز آن استجماع شده باشد. در ا یقانون ایقاعده 

» یدیتسداستجماع «که به آن  ردیگیدهنده، مورد استفاده قرار مقوام

  خواهد آمد. دهمآن در فصل  فیو تعر مییگویم

  . تابع:٤

 یو در اصطلاح منهاج فردوسیان به سخنان صحابه رویپ یدر لغت به معن

 نیی طاهروسلم) و اصحاب ائمهآله وهیعلاللهیرسول خدا (صل

 یول ستیشود که گرچه منسوب به معصوم نمی) گفته السلامهمی(عل

 نیباشد. اصدر اسلام می یاسلام یحاکم بر جامعه یضاما به ف یراهنما

جهت  یقانون را ندارد ول ایقاعده  سیمانند شواهد، اعتبار تأس زین اتیروا

که از محکمات و اسناد استجماع شده  ینیقواعد و قوان دیو تشد دیتسد

و هم از  یعیاعتبار شهم از منابع معتبر و کم ات،یروا نیشود. امیاستفاده 

  .گرددیابع عامه استجماع ممن
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. شودمیبه نظرات صحابه و تابعین گفته » تابع«پس در منهاج فردوسیان، 

های روایی فریقین نقل شده ولی سند آن به یعنی سخنی که در کتاب

 .بلکه از انشائات و فتاوای یکی از صحابه یا تابعین است ،رسدمعصوم نمی

 بدُ عَ  عَ مَ  أسیرُ  نتُ کُ  :قالَ  ،عافِ ن نَ قی عَ یهَ البَ  نیا وَ دُ ى الأبِ  ابنُ  جَ خرَ : أَ ١ی نمونه 

 فِ  یهِ أصبعَ  عَ ضَ وَ ، فَ راعٍ  ةُ مارَ زَ  عَ مِ سَ فَ  ریقٍ ی طَ مر فِ عُ  بنِ  اللهِ 
ُ
ن عَ  لَ دَ عَ  مَّ یه ثُ نَ ذُ ی أ

 مِ  یهِ عَ أصبَ  جَ خرَ اَ . فَ : لاَ لتُ ؟ قُ عُ مَ سْ تَ  أَ  عُ افِ ا نَ : یَ ولُ قُ ل یَ زَ م یَ لَ ریق، فَ الطَّ 
ُ
 وَ  یهِ نَ ذُ ن أ

  ١.عَ نَ وسلم) صَ علیهالله(صلى اللهِ  سولَ رَ  أیتُ ذا رَ کَ : هَ الَ قَ 

حکم  نباطاین روایت تاریخی گرچه شاید در نزد فقهای بزرگوار (جهت است

تواند اندکی در الله) قابل اعتنا و اعتماد نباشد ولی در منهاج فردوسیان می

اید توجه داشت که . البته باستجماع مذاق منهاج فردوسیان، کمک کند

و » سند«و » محکم«چنان که از اسمش پیداست همواره تابعِ » تابع«

 .گیرداست و هیچگاه به صورت استقلالی مورد استفاده قرار نمی» شاهد«

این است که اساساً شیعه به صحابه و سخنانی » تابع«ی قابل تأمل در نکته

عظم یا امیرالمؤمنین بدون استناد به استاد ا ،اندکه از خودشان گفته

اعتمادی توجهی و بی. این بیاعتماد بوده استتوجه و بیالسلام)، بیعلیهما(

به این دلیل است که جریان منحرفی در بین صحابه، غالب بوده که عملاً در 

گیری السلام) حرکت و موضعمقابل استاد اعظم و امیرالمؤمنین (علیهما

 .داشته است

                                                    

گوید با عبد الله بن عمر در راهی . ترجمه: نافع می١٥٩ی ، صفحه٥المنثور، سیوطی، جلد  دُرّ . ١

هایش نهاد و از . ابن عمر، انگشت بر گوشرفتیم که صدای نی زدن چوپانی به گوش رسیدمی

. شنومشنوی؟ تا این که گفتم: نه نمیگفت: ای نافع آیا صدایی میراه خارج شد و همواره می

وسلم) چنین وآلهعلیهاللهدیدم که رسول خدا (صلی گشت از گوش برداشت و گفت:پس ان

نیز  ٢٢٧ی ، صفحه١٥. (این سخن با اختلاف در لفظ، در کنز العمال، متقی هندی، جلد کرد

  آمده است). 
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 شود:میدر منهاج فردوسیان از این نظرات استفاده ولی به دو توجیه، 

تواند ما را در می ،ی نبویهای این افراد به عنوان شهروندان جامعهـ گزارش ١

 . استجماع مذاق منهاج فردوسیان یاری کند

ـ فقط در مواردی که اصل قاعده یا قانون، توسط آیات قرآن یا روایات  ٢

از  السلام) ثابت شده باشد،فردوسیان (علیهممعتبر شیعی از استادان منهاج 

. از این جهت جای هیچگونه نگرانی است اینگونه سخنان، استفاده شده

نسبت به امکان راه یافتن انحراف در قوانین و قواعد منهاج فردوسیان 

  .نیست

  . فتوا:٥

است و در اصطلاح  یمفت ای هیفق یلهیحکم خدا به وس انیب یدر لغت به معنا

باشد که می هیبزرگوار امام ینظرات علما و فقها ینهاج فردوسیان به معنم

و  یقواعد نظر یو استوار یاز سلامت نانیشدن اطم شتریجهت هر چه ب

 گر،ید عبارت. به ردیگیمورد استفاده قرار م ،به عنوان مستند ،یعمل نیقوان

 یبرا شود و از فتاوامیگرچه اصل حکم از محکمات و اسناد استجماع 

سخنان  نان،یاطم دیمز یبرا یول میبریبهره نم یقانون ایقاعده  سیتأس

بر مستندات  یتا حسن ختام گرددیم انیب زیعظام ن یبزرگ و فقها یعلما

و نشان دهد که استجماع ما، مورد تأیید علمای شیعه در  قانون باشد ایقاعده 

  .هزار سال اخیر است

  . عهد:٦

های آسمانی قبل از ست ولی در اصطلاح به کتابدر لغت به معنی پیمان ا

شود. منظور از میقرآن کریم (و به طور مشخص به تورات و انجیل) گفته 
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های ، به معنی مطالبی است که در کتابمنهاج فردوسیاناین مصطلح در 

باشد که در راستای قواعد نظری یا قوانین عملیِ آسمانی گذشته می

باشد. واضح است که چون استجماع از » سند« و» محکم«استجماع شده از 

های آسمانی قبل از قرآن کریم، استجماع تسدیدی است نه تأسیسی، کتاب

زند و صحت و ها، ضرری به مطلوب نمیهایی از آن کتابتحریف بخش

  شود.سلامت قواعد و قوانین از این ناحیه، تهدید نمی

  . کشف:٧

تن پوشش از چیزی است ولی در در لغت به معنی آشکارا کردن و برداش

اصطلاح اهل معنا، به آشکار شدن مجهولاتی از طریق ارتباط با عوالم ملکوت، 

، منهاج فردوسیان. منظور از این مصطلح در استی تکامل بر قلب جوینده

اولاً: مکاشفات رحمانی اصحاب منهاج فردوسیان است. ملاک در رحمانی 

  است.  »سند«و » محکم«بودن مکاشفات، همسو بودنِ آن با 

 أَنَّهُ مَرَّ عَلىَ المَقَابِرِ فَقَالَ ـ  رَحِمَهُ اللهُ ـ عَنْ سَلْمَانَ «(کشف):  ١ی نمونه: 

یارِ هَلْ « لاَمُ عَلَیکمْ یا أَهْلَ القُبُورِ مِنَ المُؤْمِنِینَ وَ المُسْلِمِینَ یا أَهْلَ الدِّ السَّ

ا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ نَامَ وَ مَلَکتْهُ عَینُهُ أَتَاهُ آتٍ فَ » ؟عَلِمْتُمْ أَنَّ الیوْمَ جُمُعَةٌ  لَمَّ

لاَمُ یا أَبَا عَبْدِ اللهِ  وَ عَلَیکَ « :فَقَالَ   :فَقُلْتَ  .تَکلَّمْتَ فَسَمِعْنَا وَ سَلَّمْتَ فَرَدَدْنَا ،السَّ

یورُ فِی یَ  قُولُ فَقَدْ عَلِمْنَا مَا یَ  ؟جُمُعَةٌ  وْمَ الیَ  أَنَ  تَعْلَمُونَ  هَلْ  قَالَ وَ  .وْمِ الجُمُعَةِ الطُّ

یرُ فِی یَ مَا یَ  حْمَنُ « :قَالَ یقُولُ  ؟وْمِ الجُمُعَةِ قُولُ الطَّ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا الرَّ

  ١»حْلِفُ بِاسْمِهِ کاذِباً عْرِفُ عَظَمَةَ رَبِّنَا مَنْ یَ مَا یَ  ،المَلِک

                                                    

. ترجمه: جناب سلمان (ره) بر ٢٢٨ی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه. ١

ها[ی گذر کرد و گفت: سلام بر شما ای مؤمنین و مسلمین قبرستان، ای اهل خانهقبرستان 

دانید که امروز، روز جمعه است؟ سپس به منزلش آمد و خوابید. در عالم رؤیا قبر] آیا می
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 دِیکاً أَبْیضَ  خَلَقَ  عَزَّ وَ جَلَ  اللهَ  سلام) قَالَ: إِنَ العَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه«مؤید: 

ابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ بِالمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ  العَرْشِ  تَحْتَ  عُنُقـهُُ  وَ رِجْلاَهُ فِی تُخُومِ السَّ

ى یصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیهِ ثُمَّ  .بِالمَغْرِبِ  یکةُ حَتَّ قَالَ سُبْحَانَ  لاَ تَصِیحُ الدِّ

  ١»حْلَفُ بِاسْمِهِ کاذِباً اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِیمِ الَّذِی لَیسَ یُ 

اند. ملاک ای است که اصحاب منهاج فردوسیان دیدهو ثانیاً: رؤیاهای صادقه

  باشد.می» سند«و » محکم«در صادقه بودنِ رؤیا، همسو بودنِ آن با 

 عَنْ أَبِی بَکرٍ الْحَضْرَمِی قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَیتِی «ؤیا): (ر ١ی نمونه

 .نَعَمْ  :فَقَالَ  ؟یا ابْنَ أَخِی إِنَّ لَک عِنْدِی نَصِیحَةً أَ تَقْبَلُهَا :فَأَتَیتُهُ عَائِداً فَقُلْتُ لَهُ 

إِنَّ  :فَقُلْتُ  .فَشَهِدَ بِذَلکِ .رِیک لَهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَ  :فَقُلْتُ 

 :فَقُلْتُ  .هَذَا لاَ تَنْتَفِعُ بِهِ إِلاَّ أَنْ یکونَ مِنْک عَلَى یقِینٍ فَذَکرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَى یقِینٍ 

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَشَهِدَ بِذَلکِ تَفِعُ بِهِ إِنَّ هَذَا لاَ تَنْ  :فَقُلْتُ  .قُلْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ى یکونَ مِنْک عَلَى یقِینٍ  قُلْ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً  :فَقُلْتُ  .فَذَکرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَى یقِینٍ  .حَتَّ

اعَةِ مِنْ بَعْدِهِ  مَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّ فَشَهِدَ  .وَصِیهُ وَ هُوَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِهِ وَ الإِْ

ى یکونَ مِنْک عَلَى یقِینٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّک  .بِذَلکِ فَذَکرَ أَنَّهُ  .لَنْ تَنْتَفِعَ بِذَلکِ حَتَّ

                                                                                                            

ی خدا. سخن گفتی و شنیدیم و سلام کردی و جواب کسی آمد و گفت: سلام بر تو ای بنده

دانیم که پرندگان در روز جمعه دانید امروز جمعه است؟ ما میمیدادیم. پس پرسیدی که آیا 

گویند: مقدس است مقدس است گویند؟ گفت: میگویند. جناب سلمان پرسید: چه میچه می

شناسد کسی که به نامش پروردگار ما که مهربان و پادشاه است. عظمت پروردگار ما را نمی

  خورد.قسم دروغ می

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه٢٢٦ی اب الاعمال، شیخ صدوق، صفحهثواب الاعمال و عق. ١

فرمودند: خدای عز و جل [موجود با عظمتی به شکل] خروس سفیدی آفریده است که 

گردنش زیر عرش و پاهایش در زمین هفتم است. بالی در مشرق و بالی در مغرب دارد. 

هایش را بر هم آواز بخواند. چون بخواند، بالخوانند تا زمانی که او های دنیا آواز نمیخروس

زند و بگوید: منزه است خدا، منزه است خدا، منزه است خدای بزرگ که به نامش قسم دروغ 

  نباید خورده شود.
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ةَ رَجُلاً رَجُلاً فَأَقَرَّ بِذَلکِ وَ ذَکرَ أَنَّهُ عَلَى یقِینٍ  .مِنْهُ عَلىَ یقِینٍ  یتُ الأَْئِمَّ  .ثُمَّ سَمَّ

ی فَجَزِعَ أَهْلُهُ عَلَیهِ جَزَ  جُلُ أَنْ تُوُفِّ فَغِبْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ  :قَالَ  .عاً شَدِیداً فَلَمْ یلْبَثِ الرَّ

کیفَ تَجِدُونَکمْ کیفَ عَزَاؤُک أَیتُهَا  :فَقُلْتُ  .أَتَیتُهُمْ بَعْدَ ذَلکِ فَرَأَیتُ عَرَاءً حَسَناً 

صِبْنَا بِمُصِیبَةٍ عَظِیمَةٍ بِوَفَاةِ فُلاَنٍ رَحِمَهُ اللهُ  :فَقَالَتْ  .الْمَرْأَةُ 
ُ
ا  وَ  وَ اللهِ لَقَدْ أ کانَ مِمَّ

ؤْیا :فَقُلْتُ  .سَخَا بِنَفْسِی لرُِؤْیا رَأَیتُهَا اللَّیلَةَ  رَأَیتُ فُلاَناً  :قَالَتْ  ؟وَ مَا تِلْک الرُّ

 ؟!أَ مَا کنْتَ مِتَّ  :فَقُلْتُ لَهُ  .نَعَمْ  :قَالَ  !فُلاَنٌ  :تَعْنِی الْمَیتَ حَیاً سَلِیماً فَقُلْتُ 

نِّیهَا أَبُو بَکرٍ وَ لَوْ لاَ ذَلکِ لَکِ بَلَى وَ لَکنْ نَجَوْتُ  :فَقَالَ    ١»دْتُ أَهْلِکُ بِکلِمَاتٍ لَقَّ

السلام) کانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه :السلام) قَالَ : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١مؤید 

 الْعَلِی الْعَظِیمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  :إِذَا حَضَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیتِهِ الْمَوْتُ قَالَ لَهُ قُلْ 

بْعِ وَ مَا بَینَهُمَا وَ رَبِّ  بْعِ وَ رَبِّ الأَْرَضِینَ السَّ مَاوَاتِ السَّ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّ

                                                    

گوید: مردی از . ترجمه: ابوبکر حضرمی می١٢٣ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١

به او گفتم: ای برادر زاده، تو در نزد من  ام مریض شد. پس به عیادتش رفتم وخانواده

دهم که خدایی جز کنی؟ گفت: بله. گفتم: بگو شهادت میای داری. آیا قبول میخیرخواهی

خدای یگانه نیست. شهادت داد. گفتم: این فایده ندارد مگر این که از روی یقین باشد. گفت: 

وسلم) بنده و وآلهعلیهاللهیدهم که محمد (صلاز روی یقین است. گفتم: بگو شهادت می

ی اوست. شهادت داد. گفتم: این فایده ندارد مگر این که از روی یقین باشد. گفت: از فرستاده

السلام) وصی و جانشین بعد از او و دهم که علی (علیهروی یقین است. گفتم: بگو شهادت می

تم: این فایده ندارد مگر امامی است که اطاعتش بعد از پیامبر واجب است. شهادت داد. گف

این که از روی یقین باشد. گفت: از روی یقین است. سپس تک تک ائمه را نام بردم و از او 

گفت از روی یقین است. پس طولی نکشید که آن مرد، جان داد. پس اقرار گرفتم و او می

که رفتم، دیدم  ی شدید کردند. پس مدتی به نزدشان نرفتم و بعداش بر او ناله و گریهخانواده

حالشان خوب است [و اثری از غم و غصه بر آنان نیست]. گفتم: چگونه هستید؟ [به زنش 

ات ای زن؟! زنش گفت: به خدا با رفتن فلانی، به مصیبت بزرگی گفتم:] چگونه است عزاداری

دچار شدیم ولی آنچه جانم را بخشنده کرد [و غصه را از من برداشت]، خوابی بود که دیشب 

یدم. گفتم: چه خوابی دیدی؟ گفت: فلانی ـ یعنی همان مرده ـ را دیدم که زنده و سالم د

است. گفتم: فلانی! گفت: بله. گفتم: مگر تو نمرده بودی؟! گفت: بله ولی به خاطر کلماتی که 

  ابوبکر [حضرمی] به من تلقین کرد، نجات یافتم و اگر آن نبود، نزدیک بود هلاک شوم.
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اذْهَبْ « :فَإِذَا قَالَهَا الْمَرِیضُ قَالَ » الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  ١»فَلَیسَ عَلَیک بَأسٌْ 

وسلم) وآلهعلیههللالسلام): أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢مؤید 

دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ هُوَ یقْضِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ 

إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِیمُ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِی الْعَظِیمُ لاَ «وسلم): قُلْ وآلهعلیهالله(صلی

بْعِ وَ مَا بَینَهُنَّ وَ  بْعِ وَ رَبِّ الأَْرَضِینَ السَّ مَاوَاتِ السَّ الْکرِیمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  .فَقَالَهَا» رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  ٢»الْحَمْدُ للهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ «وسلم): وآلهعلیهالله(صلی

 اسُ بْنُ «(رؤیا):  ٢ی نمونه عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ قَالَ أَخَذَنِی الْعَبَّ

عَامَ  فَرَأَیتُ  .مُوسَى فَأَمَرَ فَوُجِئَ فَمِی فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِی فَلاَ أَقْدِرُ أَنْ أَمْضَغَ الطَّ

 :فَقُلْتُ  .سَلِّمْ عَلَیهِ ـ: رَحِمَهُ اللهُ ـ فَقَالَ أَبِی  ،أَبِی فِی الْمَنَامِ وَ مَعَهُ شَیخٌ لاَ أَعْرِفُهُ 

مَا  :فَقَالَ  .فَسَلَّمْتُ عَلَیهِ  :قَالَ  .هَذَا أَبُو شَیبَةَ الْخُرَاسَانِی :فَقَالَ  ؟یا أَبَهْ مَنْ هُوَ 

اسَ بْنَ مُوسَى أَمَرَنِی فَوُجِئَ فَمِی  :قَالَ  ؟لیِ أَرَاک هَکذَا قُلْتُ إِنَّ الْفَاسِقَ الْعَبَّ

                                                    

السلام) فرمودند: امیر . ترجمه: امام صادق (علیه١٢٤ی ، صفحه٣کلینی، جلد کافی، محدث . ١

افتاد، شان به حال احتضار میالسلام) چنین بودند که هر گاه کسی از خانوادهالمؤمنین (علیه

خدایی جز خدای یگانه نیست. بلندمرتبه و بزرگ است. منزّه است «فرمودند بگو: به او می

های هفتگانه و آنچه بین آندو است و پروردگار ی هفتگانه و پروردگار زمینهاپروردگار آسمان

گفت، چون این کلمات را می». عرش بزرگ و ستایش برای پروردگار جهانیان است

  فرمودند: برو که اشکالی بر تو نیست.می

 السلام) فرمودند:. ترجمه: امام صادق (علیه١٢٤ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

وسلم) بر مردی از بنی هاشم وارد شدند که در حال جان دادن وآلهعلیهاللهپیامبر خدا (صلی

خدایی جز خدای یگانه «وسلم) به او فرمودند: بگو وآلهعلیهاللهبود. پس پیامبر خدا (صلی

های هفتگانه و پروردگار نیست. بردبار و با کرامت است. منزّه است پروردگار آسمان

ی هفتگانه و آنچه بین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ و ستایش برای پروردگار هازمین

وسلم) فرمودند: ستایش وآلهعلیهاللهپس آنها را گفت. پس پیامبر خدا (صلی». جهانیان است

  خدایی راست که او را از آتش نجات داد.
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عْدِ  :فَقَالَ لیِ .فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِی هَا بِالسُّ عْدِ  .شُدَّ فَأَصْبَحْتُ فَتَمَضْمَضْتُ بِالسُّ

  ١»فَسَکنَتْ أَسْنَانِی

لِ (علیه: «١مؤید  عْدِ بَعْدَ السلام) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الأَْوَّ قَالَ مَنِ اسْتَنْجَى بِالسُّ

عَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِی فَمِهِ وَ لَمْ یُ  خَفْ شَیئاً مِنْ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّ

  ٢»أَرْیاحِ الْبَوَاسِیرِ 

 خِرِ (مکاشفه): عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: خَرَجْتُ فِی آ ٣ی نمونه

رِیدُ قَبْرَ الْحُسَینِ 
ُ
مَیةَ وَ أَنَا أ

ُ
 ،فَانْتَهَیتُ إِلَى الْغَاضِرِیةِ السلام) (علیهزَمَنِ بَنِی أ

ى ى إِذَا کنْتُ عَلَى بَابِ  .اغْتَسَلْتُ  النَّاسُ  إِذَا نَامَ  حَتَّ رِیدُ الْقَبْرَ حَتَّ
ُ
ثُمَّ أَقْبَلْتُ أ

یابِ الحیر [الْحَائِرِ] خَرَجَ إِلَی رَجُ  یحِ شَدِیدُ بَیاضِ الثِّ  ،لٌ جَمِیلُ الْوَجْهِ طَیبُ الرِّ

ى إِذَا  .انْصَرِفْ فَإِنَّک لاَ تَصِلُ  :فَقَالَ  فَانْصَرَفْتُ إِلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ فَآنَسْتُ بِهِ حَتَّ

رِیدُ الْقَبْرَ 
ُ
ا انْتَهَیتُ  ،کانَ نِصْفُ اللَّیلِ اغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ أ إِلَى بَابِ الْحَائِرِ  فَلَمَّ

جُلُ بِعَینِهِ  ا  .یا هَذَا انْصَرِفْ فَإِنَّک لاَ تَصِلُ  :فَقَالَ  .خَرَجَ إِلَی الرَّ فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّ

ا انْتَهَیتُ إِلَى باَبِ الْحَائِرِ خَرَجَ  رِیدُ الْقَبْرَ فَلَمَّ
ُ
کانَ آخِرُ اللَّیلِ اغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ أ

جُلُ إِلَی ذَ  فَلِمَ لاَ أَصِلُ إِلىَ ابْنِ رَسُولِ  :فَقُلْتُ  .یا هَذَا إِنَّک لاَ تَصِلُ  :فَقَالَ  .لکِ الرَّ

ةِ وَ قَدْ جِئْتُ أَمْشِی مِنَ وسلم) وآلهعلیهالله(صلیاللهِ  وَ سَیدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ

                                                    

س بن موسی مرا . ترجمه: ابراهیم گوید: عبا٣٧٩ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

توانستم غذا را بجوم. گرفت و دستور داد دهانم را کوبیدند پس دندانهایم سست شد که نمی

شناختمش. پدرم گفت: بر او سلام پس پدرم را در خواب دیدم و با او پیرمردی بود که نمی

ی خراسانی است. پس بر او سلام کردم. کن. گفتم: پدرم، این کیست؟ گفت: او ابوشیبه

بینم؟ گفتم: این ناکس، عباس بن موسی امر کرد که دهانم را ت: چرا تو را اینگونه میگف

کوبیدند و دندانهایم سست شد. گفت: با سعد، آنها را محکم کن. صبح که بیدار شدم، با سعد 

  هایم محکم شد.مضمضه کردم. دندان

السلام) فرمودند: هر . ترجمه: امام کاظم (علیه٣٧٨ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

کس بعد از خارج شدن مدفوع، با سعد، طهارت بگیرد، و دهانش را بعد از غذا خوردن با سعد 

  بشوید، دردی در دهان نخواهد یافت و از بادهای بواسیر هم ترسی بر او نیست.
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صْبِحَ 
ُ
مَیةَ  الْکوفَةِ وَ هِی لَیلَةُ الْجُمُعَةِ وَ أَخَافُ أَنْ أ

ُ
 .هَاهُنَا وَ تَقْتُلَنِی مُصْلِحَةُ بَنِی أ

إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ  :فَقَالَ  ؟وَ لمَِ لاَ أَصِلُ  :فَقُلْتُ  .انْصَرِفْ فَإِنَّک لاَ تَصِلُ  :فَقَالَ 

ی فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهُ وَ هُوَ فِ السلام) (علیهاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِی زِیارَةِ قَبْرِ الْحُسَینِ 

مَاءِ فَتَعَالَ  .سَبْعِینَ أَلْفٍ  فَانْصَرَفْتُ وَ جِئْتُ إِلىَ  .فَانْصَرِفْ فَإِذَا عَرَجُوا إِلَى السَّ

ى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ اغْتَسَلْتُ وَ جِئْتُ فَدَخَلْتُ فَلَمْ أَرَ عِنْدَهُ أَحَداً  شَاطِئِ الْفُرَاتِ حَتَّ

   ١»جْتُ إِلَى الْکوفَةِ فَصَلَّیتُ عِنْدَهُ الْفَجْرَ وَ خَرَ 

مَنْ أَحَبَّ أَنْ یصَافِحَهُ مِائَةُ أَلْفِ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه١مؤید 

السلام) فِی النِّصْفِ نَبِی وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِی فَلْیزُرْ قَبْرَ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی (علیه

 فَیؤْذَنُ  زِیارَتِهِ  فِی اللهَ  ) تَسْتَأْذِنُ السلامهمیلنَّبِیینَ (علمِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّ أَرْوَاحَ ا

٢»لَهُمْ 
  

                                                    

گوید: . ترجمه: حسین بن ابوحمزه می٦٥ی ، صفحه٣اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد . ١

السلام) خارج شدم. امیه به قصد زیارت قبر حضرت سید الشهداء (علیهدر آخر حکومت بنی

چون به غاضریه رسیدم، وقتی مردم خوابیدند، غسل کردم. پس چون خواستم به زیارت بروم 

هایی به شدت سفید به سوی من آمد و و به در حائر رسیدم، مردی زیبارو و خوشبو با لباس

توانی بروی. پس برگشتم به کنار فرات. چون نصف شب شد، غسل کردم یگفت: برگرد که نم

ی زیارت نمودم. چون به در حائر رسیدم، همان مرد به سوی من بیرون آمد، و دو باره اراده

توانی برسی. پس برگشتم و چون آخر شب شد، غسل کردم و به پس گفت: برگرد که نمی

ئر رسیدم، همان مرد به سوی من خارج شد و قصد زیارت حرکت نمودم. پس چون به در حا

توانم به پسر پیامبر خدا و آقای جوانان اهل بهشت توانی برسی. گفتم: چرا نمیگفت: تو نمی

ترسم صبح شود و ام و امشب، شب جمعه است و میبرسم؟! در حالی که از کوفه آمده

رسم؟! گفت: فتم: چرا نمیرسی. گامیه مرا اینجا بکشند. گفت: برگرد که نمینیروهای بنی

السلام) گرفته و خدا ی زیارت قبر حسین (علیههمانا موسی بن عمران از پروردگارش اجازه

اند. برگرد اش داده است، پس اکنون او و هفتاد هزار [پیامبر یا فرشته] به زیارتش آمدهاجازه

فرات آمدم تا این که اذان و زمانی که آنان به آسمان بالا رفتند، بیا. پس برگشتم و به کنار 

صبح شد. پس غسل کردم و آمدم و داخل شدم و هیچ کسی را آنجا ندیدم. پس نماز صبحم 

  را خواندم و به سوی کوفه حرکت کردم.

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه٤٨ی ، صفحه٦تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٢

پیامبر با او مصافحه کنند، پس قبر فرمودند: هر کس دوست دارد که صد و بیست هزار 
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ــل  ــتفص ــاجهش ــتجماع منه ــابع اس ــان من  م، در بی

  :فردوسیان

تربیتی منهاج فردوسیان از منابع خاصی استجماع شده است. این  یهبرنام

نتخاب گشته های مشخصی اای با توجه به ملاکمنابع، طی فرایند ویژه

های حدیثی متقدم، ی هر کدام از کتاببحث اساسی و مفصل در باره است.

» منابع منهاج فردوسیان«از لحاظ قبول اعتبار یا رد اعتبار لازم، در کتاب 

  آمده است ولی نگاهی گذرا به این منابع، مناسب این مقام است.

  های معتبر بودن منابع:ملاک

ی کتابی روایی به عنوان جایگاه و ترفیع درجهها موجب تقویت برخی ویژگی

شود که به میمنبع استجماع قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان 

  پردازیم:ها میاختصار به این ویژگی

. قدمت کتاب: هر چه کتابی از قدمت بیشتری برخوردار باشد به معنی ١

منابع به سه گروه  تر بودن به عصر حضور است. بر طبق این ویژگی،نزدیک

  شوند:تقسیم می

  الف) عصر حضور؛

  ب) از عصر حضور تا قرن پنجم؛

                                                                                                            

ی شعبان زیارت کند. همانا ارواح پیامبران حسین بن علی (علیهماالسلام) را در نیمه

گیرند و [خدای تعالی] به آنان اجازه السلام) از خدای تعالی برای زیارتش اجازه می(علیهم

  دهد.می
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  ج) از قرن پنجم تا قرن دهم.

گر نشان ،. شهرت کتاب: هر چه کتابی از شهرت بیشتری برخوردار باشد٢

منابع منهاج  . بر طبق این ویژگی،استمقبولیت آن در نزد جمهور علم

  شوند:می فردوسیان به پنج گروه تقسیم

  الف) شهرت در میان معاصرین مؤلف یا اندکی پس از او؛

  های بعدی؛ب) در دوره

  دهی به کتاب؛ج) فراوانی آدرس

  ها و نقدهای کتاب؛د) فراوانی شروح، تعلیقه

  هـ ) شهرت و جایگاه علمی شارحین و ناقدین.

. صحت انتساب کتاب به مؤلف: هر چه انتساب کتابی به مؤلف آن ٣

هر چه در انتساب  ،عکسربرد و بتر باشد، ارزش کتاب را بالاتر میروشن

  کاهد.کتابی به مؤلفش اختلاف بیشتری باشد، از ارزش آن می

ی موجود کتابی از طریق افراد . طریق صحیح به کتاب: این که نسخه٤

  افزاید.شناخته شده و ثقه به مؤلف برسد، بر ارزش و جایگاه آن می

از جایگاه برتری از لحاظ علمی  ،ؤلف: هر چه مؤلف کتاب. جایگاه علمی م٥

شود. جایگاه علمی مؤلف از میبر ارزش کتاب افزوده برخوردار باشد، 

آثار مکتوب، شهرت  آید: استادان، شاگردان،ها به دست میبررسی این ملاک

  حدیثی. یعلمی و حوزه

ی تخصصی هدر ارتباط بیشتری با رشت ،. تخصص مؤلف: هر چه کتاب٦

ای که مؤلف در آن شهرت دارد، ارزش و اعتبار مؤلف باشد، یعنی رشته

  بیشتری خواهد داشت.

های یک مؤلف روشن است که تمام کتاب . میزان اهتمام مؤلف به کتاب:٧
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به یک اندازه از اعتبار و رفعت درجه برخوردار نیستند. از عواملی که این 

  توان اشاره کرد:زیر می شود به مواردمیتفاوت را موجب 

  الف) تألیف کتاب در سنین پختگی مؤلف؛

  ب) مستند بودن مطالب؛

  ج) دقت مؤلف در نقل مطالب معتبر و حذف مطالب نامعتبر؛

  .بر عهده گرفتن صحت مطالب ـ ولو اجمالاً ـ توسط مؤلفد) 

های . قوّت متن و نسخه: قوی بودن متن و نسخه، یکی دیگر از ملاک٨

اری متون حدیثی برای استفاده در منابع استجماع منهاج فردوسیان گذارزش

  گردد:است. این ملاک با توجه به این عوامل استحصال می

  الف) شهرت و جایگاه علمی ناسخان؛

  ب) شهرت و تواتر نسخه؛

  ج) کم بودن اختلاف متن با متون مشابه؛

  و نادر نباشد) د) فراوانی مؤیّدات متنی از سایر منابع (یعنی حدیث شاذ 

  هـ) کم بودن تصحیفات و تحریفات.

  :استجماع منهاج فردوسیان (به ترتیب الفبا) منابع

منابع استجماع قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان، به ترتیب 

  اهمیت و اعتبار، عبارتند از:

  ـ محکمات فقط از قرآن کریم استجماع شده است. 

  اع شده است:ـ اسناد از این منابع استجم 

  ـ الإحتجاج: ١

ی ابو منصور، احمد بن على بن ابى طالب طبرسى از علماى این کتاب، نوشته
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معصومین  هاىو استدلال هاقرن ششم هجرى است و شامل بحث

  باشد.) و بزرگان دین با مخالفان در موضوعات مختلف میالسلام(علیهم

ن اعتماد دارند و بدون کتاب الاحتجاج از کتب معتبرى است که علما به آ

  .کنندروایات آن را نقل مى اىهیچ دغدغه

  ـ الإختصاص: ٢

ی ابو عبد الله، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى بغدادى این کتاب، نوشته

علماى شیعه در قرن چهارم هجرى  ترینملقب به شیخ مفید، از برجسته

  ) است.٤١٣ـ  ٣٣٦(

ادان منهاج فردوسیان استکتاب الإختصاص مجموعه روایاتى از 

ی روایاتى ارزشمند در باره ،است که شیخ مفید در آن کتاب السلام)(علیهم

آن و ارزش علم و دانش و مقام  یبرجسته هاىتاریخ اسلام و معرفى چهره

  آورى نموده است.جمع ،دانشمندان

  ـ الإرشاد: ٣

ن نعمان ی این کتاب، شیخ مفید، ابو عبد الله محمد بن محمد بنویسنده

 هاىهجرى) است. مؤلف این کتاب از چهره ٤١٣ـ  ٣٣٦عکبرى بغدادى (

  .باشدبرجسته علما و فقهاى شیعه در قرن چهارم هجرى مى

) است که شیخ مفید با السلامتاریخ زندگانى ائمه (علیهم» الإرشاد«کتاب 

 آورى نموده است. شیخ مفید درجمع ،توجه به روایاتى که در اختیار داشته

م) و یاران آنان نیز اشاره دارد. السلااین کتاب به فضایل اهل بیت (علیهم

استادان ی زندگانى کتاب الإرشاد از معتبرترین منابع روایى شیعه در باره

و بسیارى از منابع مهم  آیدبه شمار مى السلام)منهاج فردوسیان (علیهم

 اند،پرداخته السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهمشیعه که به زندگانى 
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  اند.این کتاب را مستند خود قرار داده

  :ـ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ٤

ی شیخ الطائفه، شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن این کتاب، نوشته

 ٤٦٠ـ  ٣٨٥طوسى از بزرگترین فقهاى شیعه و از علماى قرن پنجم هجرى (

روایاتى را که در مباحث  یلیهک ،هجرى) است. شیخ طوسى در این کتاب

  گوناگون فقهى وارد شده و روایتى نیز بر خلاف آن آمده، جمع کرده است.

روایى  هاىاین کتاب چهارمین کتاب از کتب اربعه و از معتبرترین مجموعه

و هر فقیه و مجتهدى هنگام استنباط احکام شرعى  آیدشیعه به شمار مى

  اشته باشد.باید به روایات این کتاب توجه د

شیخ طوسى تعداد احادیث و روایات کتاب استبصار را خود مشخص کرده تا 

  روایت است. ٥٥١١در آن کم و زیاد نشود. این کتاب شامل 

  ـ اقبال الاعمال: ٥

است که » الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة«نام کامل کتاب 

 ٦٦٤ـ  ٥٨٩حلى ( توسط سید رضى الدین، على بن موسى بن طاووس

آن، ادعیه، اعمال سال و زیارات  هجرى) نگاشته شده است و موضوع

  باشد) میالسلاممعصومین (علیهم

هاى سید ابن طاووس از اعتبار و ارزش کتاب اقبال الأعمال مانند دیگر کتاب

  بین علماى شیعه برخوردار است.  اىویژه

  :طوسی ـ امالی ٦

ـ  ٣٨٥ائفه، ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى (ی شیخ الطاین کتاب، نوشته

هجرى) است. این کتاب شامل روایاتى است که شیخ الطائفه در نجف  ٤٦٠

  .است کردهاشرف طى جلسات منظمى براى شاگردان خود املاء مى
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سند روایات را ذکر کرده و کمتر روایت شیخ طوسى با دقت، تمام سلسله

توان چنین گفت که امالى لذا مى ود؛شمرسله یا مقطوعه در آنها دیده مى

شیخ طوسى روایات منتخبى است که شیخ از بین هزاران روایت که در 

  اختیار داشته انتخاب نموده است.

  .اندمجلس تنظیم شده ٤٦روایت است که در  ١٥٣٧کتاب امالى داراى 

  ـ امالی مفید: ٧

بن نعمان  ی شیخ مفید، ابو عبد الله، محمد بن محمداین کتاب، نوشته

هجرى) با موضوع روایات اخلاقى، اعتقادى و  ٤١٣ـ  ٣٣٦عکبرى، بغدادى (

  تاریخ اسلام است.

کتاب أمالى شیخ مفید از جمله منابع ارزشمند شیعه براى آگاهى از سخنان 

. این کتاب براى دستیابى باشدمى السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهم

 ،ی مسائل اخلاقى، عقیدتى و تاریخ اسلامنهبه سخنان آن بزرگواران در زمی

  کتابى بس ارزشمند و قابل توجه است.

  :المرتضى ةـ بشارة المصطفى لشیع ٨

القاسم طبرى، از علماى قرن ششم این کتاب، اثر عماد الدین، محمد بن ابى

 یبیان منزلت و درجات شیعه و کرامات اولیا هجرى است و موضوع آن،

  باشد.می السلام)ادان منهاج فردوسیان (علیهماستالهى و پیروان 

هاى مورد اعتماد علماى شیعه است. این کتاب بشارة المصطفى از کتاب

کتاب، کتابى روایى است و مصنف آن که از علماى قرن ششم هجرى است، 

ها به طور کامل ثبت کرده و هیچ سندى را تمام روایات کتاب را با اسناد آن

  حذف نکرده است.

  :ـ بصائر الدرجات ٩
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ی ی ابو جعفر، محمد بن حسن بن فروخ صفار (درگذشتهاین کتاب، نوشته

هجرى) است. مؤلف این کتاب از اصحاب امام حسن عسکرى  ٢٩٠

بزرگ شیعه و از راویان بزرگ  هاىالسلام) بوده و یکى از شخصیت(علیه

و علیهاللهید. این کتاب در فضایل پیامبر اسلام (صلیآحدیث به شمار مى

  السلام) نوشته شده است.ی معصومین (علیهموسلم) و ائمهآله

کتاب بصائر الدرجات از معتبرترین اصول قدماى شیعه است و از زمان 

پیوسته مورد توجه علما و فقها و بزرگان شیعه بوده و در  ،نگارش تا کنون

: شیخ کلینى در مانندبزرگانی  اند،هاى خود بسیار به آن استناد نمودهکتاب

کتاب کافى، شیخ حر عاملى در کتاب وسائل الشیعه و علامه مجلسى در 

  .باشدحدیث مى ١٨٨١بحار الانوار. کتاب بصائر مجموعاً داراى 

  :ـ تحف العقول ١٠

ی ابو محمد، حسن بن على بن حسین بن شعبه حرانى از این کتاب، نوشته

 اىى است که مجموعهعلما و فقهاى بزرگ شیعه در قرن چهارم هجر

 السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهمارزشمند از سخنان و نصایح 

  .باشدمى

پیوسته مورد توجه  ،در طول هزار سال ،تحف العقول از زمان نگارش تا کنون

بزرگ روایى خود از  هاىعلما و فقهاى شیعه واقع شده است و در مجموعه

  .اندنموده آن روایت نقل کرده و بر آن استناد

  :صدوق ـ توحید ١١

کتاب حاضر، اثر شیخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن على بن حسین بن بابویه 

ی فقها و روات شیعه در برجسته هاىهجرى)، از چهره ٣٨١ـ  ٣٠٥قمى (

توحید «یا » توحید صدوق«قرن چهارم هجرى است. این کتاب مشهور به 
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  است.» ابن بابویه

پیرامون  السلام)ادان منهاج فردوسیان (علیهماستموضوع کتاب روایات 

توحید و شناخت ذات و صفات و اسماء و افعال خداوند متعال و دیگر 

  .باشدمباحث مهم کلامى می

ه باب توسط مؤلف تنظیم شد ٦٧حدیث است که در  ٥٨٣این کتاب شامل 

  است.

  ـ تهذیب الأحکام: ١٢

عفر محمد بن حسن این کتاب توسط شیخ الطائفه، شیخ طوسى، ابو ج

 ٤٦٠ـ  ٣٨٥ین علماى شیعه در قرن پنجم هجرى (ترطوسى از برجسته

  هجرى) نگاشته شده است.

روایى شیعه و سومین کتاب از  هاىاین کتاب یکى از معتبرترین مجموعه

. کتاب حاضر باشدکتب اربعه است و مورد قبول تمام علما و فقهاى شیعه مى

حکام شرعى است که از اهل بیت عصمت و شامل مجموعه روایات فقهى و ا

السلام) روایت شده است. شیخ طوسى این کتاب را در شرح طهارت (علیهم

این  شیخ مفید، استاد بزرگ خود نگاشته است.» المقنعه«و توضیح کتاب 

  حدیث است. ١٣٥٩٠باب و  ٣٩٣کتاب شامل 

  ـ تفسیر عیاشى: ١٣

ن عیاش سلمى سمرقندى این کتاب، محمد بن مسعود بن محمد ب مؤلف

است که در اغلب کتب رجال و تراجم، از عظمت، جلالت، فضل و دانش وى 

یاد شده است و به تعبیر و اصطلاح رجالى، فردى ثقه، صدوق و عین 

  . این کتاب یکى از مهمترین و معتبرترین تفاسیر روایى شیعه است.باشدمى

  . التمحیص:١٤
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از اصحاب سفراى امام  ،بن همام اسکافىابو على، محمد  ینوشته این کتاب،

این  باشد.هجرى) مى ٣٣٦ ـ ٢٥٨() عجل الله تعالى فرجه الشریف(زمان 

هاى مؤمن است که در این دنیا با صفات و خصوصیات انسان یباره کتاب در

ها و مشکلاتى مواجه خواهند شد و چگونه باید عمل کنند و چه چه سختى

حدیث  ١٧١کتاب حاضر داراى ان خواهد بود. اجر و پاداشى در انتظار آن

  باب مطرح شده است. ٩باشد که در مى

  :ـ توحید مفضّل ١٥

السلام) بر مفضل بن عمر جعفى این کتاب املاى امام جعفر صادق (علیه

. امام باشدکوفى، یکى از اصحاب سرشناس و بزرگ آن حضرت مى

روز از صبح تا ظهر بر مفضل السلام) کتاب را در چهار جلسه و در چهار (علیه

  املا کردند.

را بیان آفرینش انسان و جهان هستى  هاىشگفتى، آن حضرت در این کتاب

. توحید مفضل اندو از این راه به اثبات آفریدگارى حکیم و دانا پرداخته کرده

هاى ارزشمند و معتبر شیعه است و مورد توجه بزرگان و علما و از کتاب

  گرفته است.فقهاى شیعه قرار 

  ـ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ١٦

ی شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن این کتاب، نوشته

 هاىهجرى) است. مؤلف این کتاب، از چهره ٣٨١ـ  ٣٠٥بابویه قمى (

  برجسته فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجرى است.

ى را در بیان اعمال پسندیده شیخ صدوق در کتاب ثواب الأعمال روایات فراوان

و ناپسند و پاداش اعمال نیک و مجازات اعمال بد انسان آورده است. 

استادان منهاج فردوسیان همچنین وى در این کتاب روایاتى از 
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پاداش داده و  یی اعمال خیرى که خداوند بر آن وعدهدر باره السلام)(علیهم

  اب و عقاب داده آورده است.عذ یها وعدهاعمال شرّى که خداوند بر آن

 اندعنوان آمده ٣٨٩حدیث است که در ضمن  ٧٨٨کتاب ثواب الأعمال شامل 

عنوان  ١٣١حدیث است که در ضمن  ٣٣١و کتاب عقاب الأعمال نیز شامل 

  .اندآمده

  ـ الجعفریات (الأشعثیات): ١٧

کتاب حاضر توسط محمد بن محمد بن اشعث، از راویان شیعه در قرن 

ی روایاتى است که هجرى به نگارش درآمده است. این کتاب مجموعهچهارم 

محمد بن محمد بن اشعث از موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر 

کتاب حاضر  .کند(علیهماالسلام) و او هم از اجداد طاهرینش روایت مى

  .حدیث است ١٦٥١داراى 

  ـ جمال الاسبوع: ١٨

هجرى است. کتاب  ٦٦٤توفاى این کتاب، اثر سید على بن طاووس حلى، م

است که سید » المهمات و التتمات«جمال الأسبوع، چهارمین عنوان از کتاب 

  شمرده است.» فلاح السائل«ابن طاووس در ابتداى کتاب 

  ـ الجَمل: ١٩

این کتاب، اثر شیخ مفید، ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان عکبرى 

برجسته فقها، متکلمین و روات  هاىهجرى)، از چهره ٤١٣ـ  ٣٣٦بغدادى (

  ی دوم قرن چهارم هجرى است.شیعه در نیمه

) و دیدگاه و مواضع السلامی خلافت حضرت على (علیهاین کتاب در باره

اجتماعى آن زمان  و آن دوران و جنگ جمل و حوادث سیاسى هاىشخصیت

  .باشدمى
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  ـ الخرائج و الجرائح: ٢٠

 ٥٧٣الله، متوفاى  ةاوندى، سعید بن هبی قطب الدین رکتاب حاضر نوشته

 یدر بارههایى است که و بهترین کتاب ترینهجرى است. این کتاب از بزرگ

  است. نوشته شده السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهممعجزات 

  ـ خصال: ٢١

ی شیخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن على بن حسین بن این کتاب، نوشته

هجرى)، از فقها و محدثین بزرگ شیعه در قرن  ٣٨١ـ  ٣٠٥بابویه قمى (

  چهارم هجرى است.

ی مسائل اخلاقى و عقیدتى شیخ صدوق در این کتاب روایات فراوانى در باره

کتاب حاضر  آورى کرده است.و دیگر موضوعات مورد نیاز جامعه بشرى جمع

  است. باب مجزا تنظیم گردیده ٢٦در  باشد کهمیحدیث  ١٢٥٥شامل 

  السلام):خصائص الائمه (علیهمـ  ٢٢

این کتاب، تألیف سید رضى، ابو الحسن محمد بن حسین بن موسى موسوى 

هجرى) است. سید رضى در این کتاب روایاتى را که در  ٤٠٦ـ  ٣٥٩بغدادى (

آورى نموده و با اشاره به السلام) است جمعی حضرت على (علیهباره

گویایى را از زندگانى آن حضرت معجزات و سخنان آن حضرت تاریخ کامل و 

  ارائه نموده است.

  :ـ الدعوات ٢٣

ی سعید بن هبه الله، معروف به نوشته» سَلوَة الحزین«یا » الدعوات«کتاب 

هجرى است. به این کتاب الدعوات  ٥٧٣قطب الدین راوندى، متوفاى 

  .گوناگون است هاىیند چون مشتمل بر دعاهاى مختلف در مناسبتگومى
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  دلائل الإمامه:ـ  ٢٤

ی ابو جعفر، محمد بن جریر بن رستم طبرى آملى این کتاب، نوشته

استادان منهاج فردوسیان مازندرانى است. این کتاب، مجموعه روایاتى از 

استادان منهاج ی مقام و معجزات و زندگانى در باره السلام)(علیهم

  است. السلام)فردوسیان (علیهم

  ـ الزهد: ٢٥

 هاىی حسین بن سعید کوفى اهوازى، یکى از شخصیتتهاین کتاب نوش

بزرگ شیعه در قرن سوم هجرى و یکى از یاران امام رضا، امام جواد و امام 

  ) است.السلامهادى (علیهم

ی تحریر در این کتاب یکى از سی کتابى است که حسین بن سعید به رشته

شهرت بودند که  هاى حسین بن سعید در حدى از اعتبار وآورده است. کتاب

  .کردندهاى دیگر روات شیعه را به این کتب تشبیه مىکتاب ،علماى رجال

باب توسط مؤلف تنظیم  ٢٠حدیث است که در ضمن  ٢٩٠کتاب حاضر شامل 

  .نکات اخلاقى و تربیتى است ، بیانشده است. موضوع این کتاب

  ی سجادیه:ـ صحیفه ٢٦

امام زین العابدین این کتاب شریف، مجموعه دعاهایى است که 

) فرزند السلامو امام محمد باقر (علیه اند) انشاء فرمودهالسلام(علیه

) نیز در السلامو امام جعفر صادق (علیه اندرا نوشته هابزرگوارشان آن

  است. شنیدهحاضر بوده و آنها را مى ،مجلس

سجادیه داراى پنجاه و چهار دعاست که شامل مباحث  یکتاب صحیفه

  .باشدقى، اعتقادى، اجتماعى و سیاسى مىاخلا

  :ةـ صفات الشیع ٢٧
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این کتاب، اثر شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه 

سخنان استادان منهاج  هجرى) است. موضوع آن، ٣٨١ـ  ٣٠٥قمى (

شیعه و این که  هاىی صفات و ویژگىدر باره السلام)فردوسیان (علیهم

یى را باید دارا باشند تا شیعیان هاچه خصوصیت دوسیان،اصحاب منهاج فر

  حدیث است. ٧١این کتاب شامل  حقیقى آن بزرگواران باشند.

  السلام):(علیهم ةـ طب الأئم ٢٨

ات نیشابورى و این کتاب، اثر ابو عتاب، عبد الله بن بسطام بن شاپور زیّ 

هجرى)  ٤٠١ ات نیشابورى (متوفاىبرادرش حسین بن بسطام بن شاپور زیّ 

است. مؤلفان بزرگوار این کتاب هر دو از روات معتبر شیعه و مورد احترام 

  .باشندعلماى علم رجال مى

استادان منهاج فردوسیان مجموعه روایاتى از  »ةطب الأئم«کتاب 

ی علم طب و فواید و مضرات مواد غذایى و بیان در باره السلام)(علیهم

حدیث است که در  ٤٠٩. این کتاب شامل دباشداروهاى گیاهى و ادعیه مى

  عنوان آمده است. ٢٤٥

  السلام):ـ طب الرضا (علیه ٢٩

است. این کتاب روایات امام رضا » الرسالة الذهبیة«نام دیگر این کتاب، 

السلام) این کتاب را به درخواست . امام رضا (علیهباشدالسلام) مى(علیه

أمون هم دستور داد تا این کتاب را با و م اندعباسى نوشتهی خلیفه ،مأمون

  ذهبیه مشهور شد. یآب طلا بنویسند و به همین دلیل به رساله

  الداعی: ةـ عدّ  ٣٠

 ٨٤١متوفاى (ی جمال الدین، احمد بن محمد بن فهد حلى این کتاب، نوشته

هجری با محوریت دعا،  ٨٠١است. مؤلف، این کتاب را در سال  )هجری
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  تألیف کرده است.

  ـ علل الشرائع: ٣١

  هجرى) است. ٣٨١ـ  ٣٠٥ی این کتاب، شیخ صدوق (نویسنده

 السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهمعلل الشرایع مجموعه روایاتى از 

  .ی علت برخى از احکام شرعى و عقیدتى استدرباره

  السلام):ـ عیون أخبار الرضا (علیه ٣٢

هجرى) است. شیخ صدوق در  ٣٨١ـ  ٣٠٥ی شیخ صدوق (این کتاب، نوشته

السلام) و مجموعه روایاتى که پیرامون امام رضا (علیه هاىاین کتاب روایت

  کرده است. آورىاز آن حضرت روایت شده را جمع

  ـ الغارات: ٣٣

ی ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفى این کتاب، نوشته

  است. )هجرى ٢٨٣متوفاى ( کوفى اصفهانى

  :غُرر الحِکم و دُرر الکلِم ـ ٣٤

آمُدى، از بزرگان قرن ششم  مىیعبد الواحد بن محمد تم یکتاب، نوشته نیا

السلام) مؤمنان على (علیه رامی مواعظ و کلمات هجرى است. موضوع کتاب،

  باشد.می

  ):ة(إثبات الغیب ةـ الغیب ٣٥

 ترینتهاز برجس، هجرى) ٤٦٠ـ  ٣٨٥( این کتاب اثر شیخ الطائفه طوسى

علمى جهان تشیع و شخصیت مورد اعتماد شیعه در قرن پنجم  هاىچهره

  .هجرى است

 یکتاب الغیبه از بهترین و مهمترین و کاملترین منابع شیعه در مورد مسئله



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٠٨ 

 

 یاست. در این کتاب به علت و انگیزه ستاد حاضر (ارواحنافداه)غیبت ا

، که موجب آن گردیده ایو حکمت الهى ستاد حاضر (ارواحنافداه)غیبت ا

  ه شده است.پرداخت

  ـ الغیبة (غیبت نعمانی): ٣٦

این کتاب، اثر ابو عبد الله، محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانى، مشهور 

 به ابن زینب، از راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجرى است.

استادان ز است که ا ستاد حاضر (ارواحنافداه)موضوع کتاب، روایات غیبت ا

. همچنین خصوصیات آن اندوارد شده السلام)منهاج فردوسیان (علیهم

این کتاب،  هاى آن دوران هم بیان شده است.حضرت و عصر ظهور و ویژگی

  باب آمده است. ٢٦که در ضمن  باشدروایت مى ٤٧٨شامل 

  :ةـ فضائل الأشهر الثلاث ٣٧

است. این کتاب،  هجرى) ٣٨١ـ  ٣٠٥( ی شیخ صدوقاین کتاب، نوشته

السلام) است که در (علیهم استادان منهاج فردوسیانمجموعه روایاتى از 

فضیلت رجب و شعبان و ماه رمضان روایت شده است. شیخ صدوق در این 

این کتاب شامل  کتاب به مستحبات و اعمال این سه ماه نیز اشاره دارد.

  .اندحدیث است که در سه بخش مجزا آمده ١٥٨

  :ةائل الشیعـ فض ٣٨

هجرى) است. شیخ صدوق در  ٣٨١ـ  ٣٠٥( ی شیخ صدوقاین کتاب، نوشته

در  السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهم این کتاب مجموعه روایاتى از

و این که آنان تنها  آوردمى اصحاب منهاج فردوسیانی مقام و منزلت باره

 )وسلموآلهعلیهاللهراهیان راه حق و پیروان حقیقى استاد اعظم (صلی

استادان منهاج فردوسیان حدیث از  ٤٥این کتاب شامل  .باشندمى
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  .باشددر موضوع فوق مى السلام)(علیهم

  ـ قرب الإسناد: ٣٩

ی ابو العباس، عبد الله بن جعفر حِمیرى از یاران امام حسن این کتاب، نوشته

م قرن سوم ی دوالسلام) و از روات بزرگ شیعه در نیمهعسکرى (علیه

السلام) هجرى است. این کتاب، مجموعه روایاتى است که به معصوم (علیه

کم و راویان معدودى که میان امام  ینسبت داده شده و به دلیل واسطه

  .اندنامیده »رب الإسنادقُ «آن را  اند،السلام) و مؤلف کتاب واسطه شده(علیه

کاظم و  ام صادق و امامکه از ام باشدحدیث مى ١٤٠٤قرب الإسناد شامل 

  .السلام) روایت شده استامام رضا (علیهم

  :کافیـ  ٤٠

 ٣٢٩اثرى گرانقدر از ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینى رازى (متوفاى 

ترین علماى شیعه در آغاز قرن چهارم هجرى است. هجرى) از برجسته

دان استاکتاب کافى شامل مجموعه روایات اصول و فروع دین است که از 

  .السلام) روایت گردیده است(علیهممنهاج فردوسیان 

کتاب کافى شامل بیش از شانزده هزار روایت است که این تعداد روایت از 

  تمام روایات صحاح سته نیز بیشتر است.

  :ـ کامل الزیارات ٤١

ی شیخ ابو القاسم، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن این کتاب، نوشته

 اراتیکتاب کامل الز هجرى) است. ٣٦٧قمى (متوفاى  مسرور بن قولویه

خاندان عصمت و طهارت  ارتیز یوهیی شارزشمند در باره اىنهیگنج

 است. دهی) به ما رسالسلامهمی(علاستادان منهاج فردوسیان  از که باشدمى

  .اندباب آمده ١٠٨حدیث است که در  ٧٥٥کتاب کامل الزیارات شامل 
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  :قیس ـ کتاب سُلیم بن ٤٢

این کتاب که از شیخ ابو صادق سلیم بن قیس هلالى عامرى کوفى است، 

و مؤلف آن  باشد،السلام) مىاولین کتاب شیعه در زمان امیر المؤمنین (علیه

هاى برجسته و از خواص اصحاب امیر المؤمنین و امام حسن و از شخصیت

ام باقر السلام) است و امامام حسین و امام زین العابدین (علیهم

  السلام) را نیز درک نموده است.(علیه

  :ـ کتاب من لایحضره الفقیه ٤٣

 هاىهجرى) از چهره ٣٨١ـ  ٣٠٥( ی شیخ صدوقاین کتاب، نوشته

علماى شیعه در قرن چهارم هجرى است. شیخ صدوق در این  یبرجسته

ى آورجمع ،را که از دیدگاه خود صحیح و معتبر بوده ایکتاب، روایات فقهى

حدود شش هزار روایت نقل کرده است که  ،وی در این کتاب نموده است.

  ی مباحث فقهى و احکام شرعى است.عموماً در باره

  السلام):الاثنی عشر (علیهم ةالأثر فی النَّص على الأئم ةـ کفای ٤٤

از قمى رازى از ی ابوالقاسم على بن محمد بن على خزّ این کتاب، نوشته

و از راویان مشهور و معتبر و از علما و فقهاى بزرگ شیعه  دانشمند هاىچهره

آورى ی دوم قرن چهارم هجرى است. مؤلف در این کتاب به جمعدر نیمه

هاى مشهور صحابه از استاد اعظم روایات معتبر از شخصیت

استادان منهاج وسلم) و همچنین روایات فراوانى از وآلهعلیهالله(صلی

استادان منهاج فردوسیان ی تعداد در باره لام)السفردوسیان (علیهم

ها وسلم) و نام آنوآلهعلیهاللهبعد از استاد اعظم (صلی السلام)(علیهم

  پرداخته است.

  :ةـ کمال الدین و تمام النعم ٤٥
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هجرى) است، در موضوع غیبت  ٣٨١ـ  ٣٠٥این کتاب که اثر شیخ صدوق (

  باشد.ضرت میو ظهور آن ح ستاد حاضر (ارواحنافداه)ا

  ـ کنز الفوائد: ٤٦

ی شیخ ابو الفتح محمد بن على بن عثمان کراجکى این کتاب، نوشته

  هجرى) است. ٤٤٩ی متوفاطرابلسى (

ی موضوعات گوناگون اسلامى کتاب حاضر، مجموعه مباحثى ارزشمند در باره

رسى مانند: حدیث، فقه، اخلاق، فلسفه، کلام، موعظه، عقاید، تاریخ اسلام و بر

  .است مذاهب گوناگون

  :النفس ةـ محاسب ٤٧

 )هجرى ٦٦٤متوفاى (این کتاب، اثر سید على بن طاووس حسینى حلى 

محاسبة الملائکة الکرام، «است. نام کامل کتاب، بنابر آنچه در کتاب آمده 

» اخلاق«است. موضوع این کتاب شریف » آخر کل یوم من الذنوب و الآثام

باشد، به عنوان یک کتاب اخلاقى ارزشمند مطرح می است و علاوه بر این که

که مورد اعتماد بزرگانى از  اىبه گونه ،یک کتاب روایى معتبر نیز هست

  علماى شیعه قرار گرفته است.

  :ـ محاسن ٤٨

 ٢٧٤متوفاى ( ی ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد برقىاین کتاب، نوشته

هاى روایى شیعه به شمار کتاباست. این کتاب از بهترین  )هجرى ٢٨٠یا 

» کتب اربعه«ید و برخى اهمیت و اعتبار این کتاب را در ردیف آمى

  اند.دانسته

  ـ المزار: ٤٩
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از  ،هجرى) است. مؤلف کتاب ٤١٣ـ  ٣٣٦ی شیخ مفید (این کتاب، نوشته

ی دوم قرن چهارم هجرى است. ی فقهاى شیعه در نیمهبرجسته هاىچهره

استادان  ی زیارتمجموعه روایاتى در باره» ب المزارکتا«شیخ مفید در 

  نموده است. آورىالسلام) را جمع(علیهم منهاج فردوسیان

  السلام):ـ مسائل علی بن جعفر (علیه ٥٠

السلام) ی على بن جعفر، فرزند امام جعفر صادق (علیهاین کتاب نوشته

ادر بزرگوار است که شامل مجموعه سؤالاتى است که على بن جعفر از بر

هاى آن السلام) نموده است همراه با جوابامام موسى کاظم (علیه ،خویش

  حضرت.

کتاب مسائل على بن جعفر از اصول چهارصدگانه، و از اصول معتبر میان 

هاى روایى و معتبر به آن ید که در بسیارى از کتابآفقهاى شیعه به شمار مى

  استناد شده است.

  :ـ مستطرفات السرائر ٥١

 )هجرى ٥٩٨متوفاى (ی ابو جعفر، محمد بن ادریس حلى این کتاب، نوشته

باشد که به عنوان است و شامل احادیث متفرقه در موضوعات گوناگون می

  اند.بر کتاب سرائر آمده اىتتمه

  ـ مشکات الأنوار فی غرر الأخبار: ٥٢

امین  ینوه ،ی ابوالفضل، على بن حسن بن فضل طبرسىاین کتاب، نوشته

 ،الاسلام طبرسى و از علماى قرن ششم و هفتم هجرى است. کتاب حاضر

 بیانات نورانی استادان منهاج فردوسیانمنبعى مطمئن براى دستیابى به 

  .السلام) است(علیهم
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  :ـ مصادقه الإخوان ٥٣

 نیهجرى) است. مؤلف ا ٣٨١ـ  ٣٠٥صدوق ( خیش یکتاب، نوشته نیا

 در قرن چهارم هجرى است. عهیفقها و روات ش یبرجسته هاىکتاب از چهره

 استادان منهاج فردوسیاناست که از  اتىیمجموعه روا ،حاضر کتاب

و  گریکدیافراد مؤمن با  انیم یی رابطهشده و در باره تی) رواالسلامهمی(عل

حدیث  ١٢٥کتاب، شامل باشد. این مى ،بر هم دارند نىیحقوقى که برادران د

  .اندباب تنظیم شده ٤٣است که در ضمن 

  ـ مصباح کفعمی: ٥٤

و معروف به » جُنة الأمان الواقیة و جَنة الإیمان الباقیة«نام کامل این کتاب 

الدین ابراهیم بن على کفعمى ی آن، تقىاست. نویسنده» مصباح کفعمی«

  .هجرى) و موضوعش ادعیه و زیارات است ٩٠٥ـ  ٨٤٠(

  ـ مصباح المتهجد: ٥٥

) است. این کتاب از قمری هجرى ٤٦٠ـ  ٣٨٥شیخ طوسى ( این کتاب، اثر

هایى که علماى شیعه در هاى دعا و زیارت است و کتابمنابع مهم کتاب

مانند مصباح کفعمى، إقبال الأعمال سید ابن  اند،ی دعا و زیارت نگاشتهباره

و  اندهمه از این کتاب بهره برده ،طاووس و مفاتیح الجنان شیخ عباس قمى

  .اندفراوان کرده یآن استفادهاز 

  ـ معانی الأخبار: ٥٦

 یبرجسته هاىهجرى)، از چهره ٣٨١ـ  ٣٠٥این کتاب، اثر شیخ صدوق (

  فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجرى است.

 استادان منهاج فردوسیانمجموعه روایاتى است که از  ،این کتاب

صطلح از مصطلحات السلام) روایت شده و در شرح حدود پانصد م(علیهم
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این کتاب شامل . قرآنى، روایى، عقیدتى، فقهى و دیگر معارف اسلامى است

  باب آمده است. ٤١٩حدیث است که در ضمن  ٨٠٩

  ـ المُقنعه: ٥٧

ـ  ٣٣٦ی شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان بغدادى (این کتاب، نوشته

سرى  المقنعه، ازباشد. هجرى) و مهمترین اثر وی در فقه مى ٤١٣

استادان منهاج هاى قدماى شیعه است که الفاظ آن از روایات کتاب

ها و فتاواى آن، السلام) اخذ شده و علماء و فقها به عبارت(علیهم فردوسیان

  نگرند.به دید روایت و حدیث مى

را به عنوان شرح بر » تهذیب الأحکام«گرانبها به نام  اىشیخ طوسى مجموعه

 یى از منابع بزرگ فقه شیعه و یکى از کتب اربعهاین کتاب نوشته که یک

  مورد اعتماد فقها و دانشمندان شیعه در طول تاریخ است.

  :ـ مکارم الأخلاق ٥٨

ی رضى الدین، حسن بن فضل طبرسى، از علماى قرن این کتاب، نوشته

ششم هجرى، فرزند امین الاسلام طبرسى، صاحب تفسیر مجمع البیان 

هاى موضوع اخلاق است که توسط ین کتابترمعروفاست. این کتاب، از 

  یکى از علماى قرن ششم هجرى به نگارش درآمده است.

  السلام):مـ مناقب آل ابی طالب (علیه ٥٩

این . است )هجرى ٥٨٨متوفاى (شهرآشوب مازندرانى این کتاب از ابن

وسلم) و وآلهعلیهاللهکتاب در چهار جلد تنظیم شده که از استاد اعظم (صلی

زندگینامه و فضائل آن حضرت شروع شده و به امام حسن عسکرى 

  السلام) ختم شده است.(علیه
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  :ـ المؤمن ٦٠

بزرگ  هاىکتاب حاضر توسط حسین بن سعید اهوازى، یکى از شخصیت

شیعه در قرن سوم هجرى و یکى از یاران امام رضا و امام جواد و امام هادى 

است. موضوع این کتاب صفات و خصوصیات السلام) نوشته شده (علیهم

 ٨که در ضمن  باشدحدیث مى ٢٠١کتاب حاضر شامل  انسان مؤمن است.

  باب مطرح گردیده است.

  ـ النوادر (نوادر اشعری): ٦١

ی احمد بن محمد بن عیسى اشعرى قمى از روات بزرگ این کتاب، نوشته

سیان استادان منهاج فردوشیعه در قرن سوم هجرى و از یاران 

باب  ٣٧روایت است که در  ٤٥٦شامل  حاضر،کتاب . است السلام)(علیهم

  مطرح شده است.

  ـ النوادر (نوادر راوندی): ٦٢

ی فضل الله بن على بن عبید الله حسینى راوندى، از علماى این کتاب، نوشته

 آور و از مشایخ بزرگ شیعه در قرن ششم هجرى است و موضوع آن،نام

  باشد.، مواعظ و مستحبات میروایات اخلاقى

  ـ نهج البلاغه: ٦٣

 نیالمؤمن رامی گهربار هاىشامل سخنان و کلمات و نامه فیکتاب شر نیا

براى افراد  ایفرموده  انیگوناگون ب هاىتیالسلام) است که در موقع(علیه

رضى، ابو  دیکتاب ارزشمند، س نیا یمختلف نوشته است. گردآورنده

  هجرى) است.  ٤٠٦ـ  ٣٥٩موسوى ( نیالحسن، محمد بن حس

  :ةـ وسائل الشیع ٦٤
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معروف » تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة«کتاب شریف 

محدث بزرگ و علامه محقق،  مند، از تألیفات ارزش»وسائل الشیعة«به 

شیخ محمد بن حسن حُر عاملى از علماى بزرگ و از فقهاى برجسته شیعه 

  .ق) است١١٠٤ـ  ١٠٣٣ى (در قرن یازدهم هجر

کتاب وزین و شریف  ها و در نزد برخی علما،بندیگرچه بر طبق برخی تقسیم

های واسطه است ولی به احترام توجه زیاد جزء کتاب» وسائل الشیعه«

آن را جزء مصادر قرار  فقهای عظام از زمان تألیف تا کنون به این کتاب،

دوره و متأخر از آن مانند ثی همهای عظیم حدیدادیم؛ توجهی که مجموعه

» جامع احادیث الشیعه«و » مستدرک الوسائل«، »الوافی«، »بحار الانوار«

نتوانست جای آن را بگیرد و از ارج و قربش بکاهد. لهذا اگر روایتی در این 

اعتبار کتاب آمده باشد، هر چند از مصدری نقل گشته باشد که از نظر ما، کم

ی نماییم و پایهی روایات منابع معتبر میعاملهاست، با آن روایت، م

  گیرد.استجماع قاعده یا قانون قرار می

  اشکال و جواب:

» صحیح«اشکال: چرا تمام روایات موجود در یک کتاب روایی معتبر را 

دانید در حالی که فحول علما، قائل به وجود روایات ضعیف حتی در می

  هستند؟» کافی شریف«

های لازم و اعتبارات کافی برای ن که کتابی توانست ملاکجواب: بعد از ای

» صحیح«منبع شدن را به دست آورد، تمام روایات موجود در آن را 

ی دانیم؛ اعم از این که در طبقات اولیهمی» قابل استفاده«دانیم بلکه نمی

  مورد استناد قرار بگیرد یا در طبقات بعدی. قواعد و قوانین،

ایات و حتی آیاتی که در قواعد نظری پایه و همچنین با این دقت که رو
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شود میقوانین عملی طبقات اول تا چهارم (واجبات و محرمات) استفاده 

باید به تأیید فقهای معظم و متکلمین محترم در طول تاریخ تشیع رسیده 

دلالت روشن «و » اعتبار سند«، »اعتبار مؤلف«، »اعتبار کتاب«باشد و 

ستجماع قاعده یا قانون در طبقاتی که عرض شد، کافی ، برای ا»روایت

  نیست.

و همچنین » لیتجمّ «و » تکمیلی«یعنی قواعد نظری  ،اما در مراحل بعد

قوانین عملی طبقات پنجم تا دهم (مستحبات و مکروهات) چون از 

و » من بلغ«حساسیت مراحل قبلی برخوردار نیست و به امید جبران روایات 

(اعم از سنن اعتقادی و » ی سننهتسامح در ادلّ «ی به استظهار قاعده

عملی) به روایات موجود در منابع روایی معتبر از مؤلفین معتبر که سایر 

کنیم و مستندی های منبع معتبر بودن را کسب کرده باشد، اعتماد میملاک

  گیرد.برای قواعد نظری و قوانین عملی دست دوم قرار می

کنیم ولی در طبقات مهم، عتبر روایی را استفاده میپس تمام روایات منابع م

فارغ از فتوای کارشناسان فقه و کلام نیست و به تنهایی مستند قاعده و 

  گیرد.قانون قرار نمی

  

  ـ شواهد از این منابع استجماع شده است: 

  اعتبار شیعی: منابع کم

  ـ ارشاد القلوب: ١

از علماى قرن هشتم هجرى  الحسن دیلمى،وی حسن بن اباین کتاب، نوشته

) و اهل بیت السلامو در مواعظ قرآن، سنت و فضائل امیرالمؤمنین (علیه

  وسلم) است.وآلهالله علیهپیامبر (صلى
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علت تنزل این کتاب از سند به شاهد، مرسل بودن تمام روایات آن و 

  مشکوک بودن انتساب قسمت دوم به مؤلف است.

  ـ الأمالی:٢

متعددى که  هاىشیخ صدوق است. کتاب امالى از جلسهاین کتاب املاى 

دو روز در مشهد مقدس املاء فرموده و شاگردان  اىشیخ صدوق هفته

  تشکیل شده است. اند،ایشان نوشته

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، دو امر 

مورد اعتراض  است: اول، در برخى از روایات این کتاب، مضامین ضعیف و

  وجود دارد؛ دوم، اخبار بسیارى از راویان مخالف مذهب نقل شده است.

  السلام):ـ تفسیر امام حسن عسکری (علیه ٣

السلام) است که آن را متن این کتاب منسوب به امام حسن عسکرى (علیه

ی حمد و . این تفسیر شامل سورهاندبراى دو نفر از یارانشان املا فرموده

شان در السلام) روایاتى را از اجداد طاهرینکه امام (علیه باشدبقره مى

تفسیر و توضیح و شأن نزول آیات و روایاتى را در مقام و منزلت اهل بیت 

وسلم) آورده است. بنابر نقل ابن شهرآشوب، وآلهعلیهاللهرسول خدا (صلى

ار آن به این تفسیر شامل تمام قرآن در صد و بیست جلد بوده که همین مقد

  دست ما رسیده است.

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، اختلافی 

السلام) در بین فحول است که در اعتبار و انتساب آن به امام عسکری (علیه

  و اعلام رخ داده است.

  کوفیـ تفسیر فرات  ٤

کوفى، از  ی ابو القاسم فرات بن ابراهیم بن فراتاین کتاب، نوشته
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  .هاى دوران غیبت صغرى استشخصیت

 هاىعلت تنزل این کتاب از سند به شاهد دو چیز است: اول، مؤلف از گروه

مختلف اهل تسنن روایت  هاىمختلف اسلامى مانند زیدیه، واقفیه و گروه

 السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهم. دوم، مؤلف فقط به روایات کندمى

 هاىبلکه به سخنان صحابه و تابعین و بعضى از شخصیت دکنبسنده نمى

  دیگر آن دوران نیز اشاره دارد.

  :ـ تفسیر قمی ٥

این کتاب از ابو الحسن، على بن ابراهیم بن هاشم قمى، از روات بزرگ 

سوم و چهارم هجرى و از یاران امام حسن عسکرى  هاىشیعه در قرن

الاسلام کلینى است و کلینى  ثقة السلام) است. وى از مشایخ معتبر(علیه

  بسیارى از روایات کتاب شریف کافى را از ایشان نقل کرده است.

آنچه در منابع معتبر، مانند کافی شریف از این تفسیر نقل شده، با آنچه 

های در دست است، تفاوت» تفسیر علی بن ابراهیم قمی«امروزه به نام 

اتی از آن که به صورت مستقیم فاحشی دارد. همین امر موجب شد تا روای

ی شاهد قرار گیرد. البته روایاتی که مرحوم کلینی از آن شود، در رتبهنقل می

  تفسیر نقل کرده، معتبر و در جایگاه سند است.

  ـ جامع الاخبار: ٦

این کتاب، اثر شیخ تاج الدین، محمد بن محمد بن حیدر شعیرى، از علماى 

الأخبار را به شیخ صدوق نسبت قرن ششم هجرى است. بعضى جامع 

تا  ،که نسبتى یقیناً اشتباه است. بعضى دیگر، مؤلفان دیگرى براى آن اندداده

اما قریب به واقع این است که مؤلف، همان محمد بن  اند،هفت نفر را شمرده

باب تنظیم شده است.  ١٤١محمد بن حیدر شعیرى باشد. کتاب حاضر در 
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ان کتابى اخلاقى، عملى نوشته و به همین مصنف، کتاب خویش را به عنو

خاطر اسناد روایات را حذف کرده که حجم کتاب کمتر شود و خواننده خسته 

  نشود.

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، اختلافی 

تأثیر بر اعتبار کتاب نیست. همچنین است که در مؤلف آن وجود دارد که بی

  ی بزرگی بر آن وارد نموده است.یات، خدشهحذف سند روا

  ـ دعائم الاسلام: ٧

ی ابو حنیفه، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حَیون این کتاب، نوشته

هجرى)، از دانشمندان قرن  ٣٦٣ـ  ٢٥٩تمیمى مغربى است. ابن حیون (

و  ترین.این کتاب از مهمباشدچهارم و از فقهاى بزرگ اسماعیلیه مى

ید و حکام آمنابع فقهى و عقیدتى فرقه اسماعیلیه به شمار مى ترینىقدیم

فاطمى آن را معتبرترین کتاب قانونى خود معرفى نموده و بر تمام 

  تحت نفوذ خود عمل به آن را لازم شمرده بودند. هاىسرزمین

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، اختلافی 

  .اعتبار کتاب و مذهب مؤلف آن وجود دارداست که در 

  السلام):ـ دیوان منسوب به امام علی (علیه ٨

السلام) که شامل مضامین اشعار منسوب به حضرت امیر المؤمنین (علیه

روایات است و در قالب احساسى ریخته شده و به نظم در آمده و آیات و 

  .باشدشامل مباحث اخلاقى، اعتقادى و حماسى مى

تنزل اشعار این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، داخل بودن علت 

  کاهد.اشعاری از غیر آن حضرت است که از اعتبار آن به شدت می

  ـ روضة الواعظین: ٩
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 ٥٠٨ شده درکشتهاین کتاب، اثر ابو على، محمد بن حسن فتال نیشابورى (

فضائل  زندگینامه و ،اخلاق ،هجرى) است و موضوعش اصول عقاید

  باشد.السلام) میمعصومین (علیهم

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، داخل 

 ١بودن روایاتی در آن است که ظاهرشان مخالف شیعه و مطابق حشویه

تأثیر در کم شدن اعتبار آن باشد. همچنین حذف سند روایات نیز بیمی

  نیست.

  السلام):الرضا (علیه ةـ صحیف ١٠

در » الرّضا ةصحیف«السلام) های منتسب به امام رضا (علیهاز دیگر کتاب

هجرى در شهر  ١٩٤فقه است. این کتاب را احمد بن عامر طائى در سال 

السلام) روایت کرده است. این کتاب، مجموعه مدینه از امام رضا (علیه

از استاد اعظم  انشالسلام) از اجداد طاهرینروایاتى است که امام رضا (علیه

  .اندوسلم) روایت کردهوآلهعلیهالله(صلی

اسناد این کتاب، از نظر رجال، خالی از مناقشه نیست و علما و محقّقان 

بزرگ گذشته، از اعتماد به این کتاب اعراض کرده و به صدور آن از امام 

                                                    

ی احادیث، هرچند متناقض باشد، های از عامّه (اهل سنت) بودند که به همحشویّه: فرقه. ١

جستند. اینان کردند و به ظواهر قرآن، هرچند مخالف با دلیل قطعی باشد، تمسک میعمل می

خلقش بودند. آنان خداوند را به  در بعُد اعتقادی قائل به جبر و جسمیت و شباهت خداوند به

قلید در اصول دین را داشتن دست، گوش و چشم توصیف کرده و مصافحه با او را روا، و ت

ى قرآن بر این عقیده بودند که حتى حروف و اصوات و کلمات آن نیز شمردند. دربارهجایز می

است. ماهیت علمی حشویه جز عمل به روایات جعلی نیست. تمام عقائد ابراز  قدیم و ازلى

ه خاطر یاری شده در این فرقه به نحوی با روایات جعلی ارتباط دارد. اینان جعل روایت را ب

دانستند. به طور کلی معتقدات حشویه، از بدترین و رساندن به عقائد خویش، جایز می

  ترین نظریات در بین مسلمین است.سخیف
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آن را از اند؛ بنابراین، دلیلی وجود ندارد که ما السلام) وثوق نیافته(علیه

  السلام) به شمار آوریم.افادات علمی و تألیفات امام رضا (علیه

  :ةـ العمد ١١

کتاب حاضر از یحیى بن حسن اسدى حلى، معروف به ابن بطریق حلى، 

) و السلامآن، فضائل امیر المؤمنین (علیه هجرى است و موضوع ٦٠٠متوفاى 

  باشد.عین) میمعصومین و اهل بیت پیامبر (صلوات الله علیهم اجم

علت تنزل این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، این است که تمام 

روایاتش از کتب عامه نقل شده است، هرچند مؤلف و موضوعش شیعی 

  است.

  :١ـ عوالی اللآلی ١٢

این کتاب توسط شیخ محمد بن على بن ابراهیم إحسائى، معروف به ابن 

ی اول قرن دهم هجرى) نوشته ـ دههجری ه ٩٠١متوفاى بعد از ( ابى جمهور

  اند.روایت ذکر کرده ٥٠٥٨شده است. تعداد روایات این کتاب را 

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، اختلاف 

  علمای اعلام در صحت روایات و استقامت مؤلف آن است.

  السلام):ـ فقه الرضا (علیه ١٣

برخى بزرگان، این کتاب  السلام) است.به امام رضا (علیه این کتاب، منسوب

بزرگانى مانند: شیخ حر عاملى،  دانند،السلام) نمىرا تألیف امام رضا (علیه

سید خوانسارى، پدر سید جلیل سید حسین قزوینى، وحید بهبهانى و سید 

                                                    

اند که بنا بر تحقیق، صحیح نیست و نام صحیح کتاب، بعضى آن را غوالی اللآلی خوانده. ١

  است. » عوالی اللآلی«
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  .حسن صدر

اختلاف  علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان،

السلام) و اضطراب متن بزرگان در انتسابش به حضرت ثامن الحجج (علیه

  است.

  ـ فلاح السائل: ١٤

ی سید رضى الدین، على بن موسى بن طاووس حلى این کتاب که نوشته

روز ادعیه و اعمال مربوط به شبانه ، در موضوع)هجرى ٦٦٤متوفاى (

  باشد.می

د به شاهد در منهاج فردوسیان، اسراری علت تنزل روایات این کتاب از سن

  است که مؤلف ـ به تصریح خودش ـ در جای جای کتاب، افزوده است.

  السلام):ـ کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین (علیه ١٥

 است، در موضوع )هجرى ٧٢٦متوفاى (ی علامه حلى این کتاب که نوشته

باشد. علامه حلى لسلام) میاذکر فضائل مولاى متقیان امیر المؤمنین (علیه

بجز چند مورد، تمام روایات کتاب خود را از منابع مورد قبول اهل سنت نقل 

به: مناقب  توانکرده است. از جمله منابع علامه در کتاب کشف الیقین مى

خوارزمى، مسند احمد، خصائص طبرى، الیواقیت، اسباب النزول واحدى و 

  مناقب ابن مغازلى اشاره نمود.

ی ت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، استفادهعل

  ی مؤلف از روایات عامه است.گسترده

  (فضائل ابن شاذان): ةمنقب ةـ مأ ١٦

مأة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة من ولده «نام کامل کتاب 

فضائل ابن «است. این کتاب، معروف به » ) من طریق العامةالسلام(علیهم
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. کتاب حاضر اثر ابو الحسن، محمد بن احمد بن على، باشدنیز مى» شاذان

معروف به ابن شاذان قمى و از بزرگان شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى 

  است.

علت تنزل این کتاب از سند به شاهد این است که علی رغم تشیع مؤلف و 

  موضوع، تمام روایاتش از طریق عامه است.

  ی ورّام:وعهـ مجم ١٧

» ورّام یمجموعه«، معروف به »الخواطر و نزهة النواظر هیتنب«نام کتاب، 

  هجرى) است.  ٦٠٥فراس مالکى اشترى (متوفاى ورّام بن ابى ینوشته

ی اختلاف ،کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان نیا اتیتنزل روا علت

معصوم (کلمات  ریل از غکه در اعتبار آن وجود دارد؛ موارد فراوان نق است

 اتیمؤلف از روا یاستفاده نیآمده است و همچن دیبزرگان) که به عنوان مؤ

  باشد.عامه می

  السلام):مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین (علیهـ  ١٨

، کتابى »السلام)مشارق أنوار الیقین فى حقائق اسرار امیر المؤمنین (علیه«

ی رَجَب بن محمّد بن رَجَب برُسى، در شرح و وشتهاست به زبان عربى، ن

  السلام).تفسیر مناقب و فضایل اهل بیت، بویژه حضرت على (علیه

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد، متهم بودن مؤلف به غلو و غیر 

  قابل توجیه بودن برخی روایات آن و استفاده از علم حروف در آن است.

  ة:ـ مصباح الشریع ١٩

، منسوب به حضرت جعفر بن محمد صادق عهیکتاب مصباح الشر

السلام) است که مطالب آن پیرامون اخلاقیات و مراحل سیر و سلوک (علیه

باشد و در صد باب مرتب گشته است. در و خصوصیات مراتب ایمان می
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را به شیخ زین  ی این کتاب، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی آننویسنده

و برخی نیز به  ٢و برخی دیگر به هشام بن حکم ١عروف به شهید ثانیالدین م

  دهند.نسبت می ٣فضیل بن عیاض

السلام) پا برجاست، لذا اثر به امام صادق (علیه نیچون اختلاف در انتساب ا

  .افتیآن از سند به شاهد، تنزل  اتیروا

  الخواطر: ةمعدن الجواهر و ریاضـ  ٢٠

هجرى)  ٤٤٩تح، محمد بن على کراجکى (متوفاى این کتاب که اثر ابو الف

السلام) و آداب و حِکم و سخنان پیامبر و ائمه (علیهم است، در موضوع

  باشد.سخنان دیگر پیامبران الهى و حکما و زهاد می

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، علاوه بر 

استادان منهاج سخنان غیر  مرسله بودن روایات آن، همنشین بودن

استادان منهاج فردوسیان با فرمایشات السلام) فردوسیان (علیهم

  است.السلام) (علیهم

  ـ مهج الدعوات: ٢١

در  )هجرى ٦٦٤متوفاى (این کتاب، اثر سید على بن طاووس حسینى حلى 

ادعیه و احراز است. این کتاب، از آخرین تألیفات سید است که در  موضوعِ 

هجرى، یعنى دو سال قبل از وفات تألیف کرده است. ابن طاووس  ٦٦٢سال 

مطلقه را نقل کرده که اختصاص به زمان یا مکانى  یدر این کتاب، تنها ادعیه

                                                    

؛ هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة ٣ی انى، صفحه. شرح مصباح الشریعة، شهید ث١

 .٥٥٠ی ، صفحه٨، جلد السلام)، محدث عاملی(علیهم

 .٤٢ی ، صفحه١. البرهان فى تفسیر القرآن، جلد ٢

 .٢١٥ی ، صفحه١جلد  . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، الخاتمه،٣
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بى مانند جمال الأسبوع و الإقبال که نظر به هااببر خلاف کت ،خاص ندارند

  خاص داشتند. هاىزمان و مکان

هد در منهاج فردوسیان، عبارت از سه مورد علت سقوط این اثر از سند به شا

السلام) نیز مؤلف از غیر استادان منهاج فردوسیان (علیهم است: اول:

دوم: برخی حرزها را از خود بدان افزوده است؛  دعاهایی نقل کرده است؛

  سوم: تمام سندهای روایات و ادعیه را حذف کرده است.

  ـ وقعة صفین: ٢٢

 )هجرى ٢١٢ى امتوف(ار منقرى مزاحم بن سیّ  نصر بن ،مؤلف این کتاب

ی جنگ صفین سند تاریخى است که در باره تریناست. این کتاب قدیمى

 تریندست ما رسیده است. کتاب وقعة صفین از معروفه نگاشته شده و ب

هاى تاریخى است که با قلمى روان به نقل حوادث کوفه و دمشق در کتاب

  سلام) پرداخته است.العصر خلافت حضرت على (علیه

علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، قطعی 

  نبودن تشیع مؤلف آن است.

  ـ الهدایة الکبرى: ٢٣

است که السلام) (علیهمی زندگى و کرامات چهارده معصوم این کتاب در باره

 ) نوشته شدههجری ٣٤٦صیبى (متوفای ی حسین بن حمدان خُ به وسیله

است. در خصوص اعتبار این کتاب، اظهار نظرهاى شدیدى شده است. برخی 

ی نصیریه آن را غیر معتبر و غلوآمیز دانسته و برخى آن را از کتب فرقه

را در ردیف آثار خصیبى » الکبرى ةالهدای«. فهرست نویسان، کتاب دانندمى

 در این اثر، داشته و احتمالاً » ةالهدای«بلکه معتقدند وى کتاب  اندنیاورده

  مطالبى بر آن افزوده شده باشد.
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علت تنزل روایات این کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان، احتمال 

غلو و غیر معتبر بودن در مورد روایات آن، همچنین قطعی نبودن انتساب آن 

  ی نصیریه است.های فرقهبه مؤلفش، همچنین شمرده شدنش از کتاب

  المؤمنین: ةالسلام) بإمرص مولانا علی (علیهـ الیقین باختصا ٢٤

 )هجرى ٦٦٤متوفاى (حلى  نىیعلى بن طاووس حس دیکتاب، اثر س نیا

لقب  امبر،یکننده بر این که پاست دلالت یاتیباشد. موضوع کتاب، روامی

 نای به حضرت آن اختصاص و دادهالسلام) را به على (علیه» نیالمؤمن ریام«

  لقب مبارک.

 یاستفاده ،کتاب از سند به شاهد در منهاج فردوسیان نیا اتیل رواتنز علت

  عامه است. اتیمؤلف از روا یگسترده

  کتاب):نام منابع عامه (به ترتیب الفبای 

  ـ سنن ابن ماجه: ١

سنن ابن ماجه، ششمین کتاب از کتب صحاح سته است که توسط محمد 

نجا که در سنن ابن است. از آهجری) نوشته شده ۲۷۵ـ  ۲۰۷ابن ماجه (

شود در بین کتب صحاح میماجه برخی احادیث ضعیف و واهی نیز یافت 

  ترین اعتبار را دارد.سته پایین

  ـ سنن ابوداوود: ٢

یکی از معتبرترین کتب حدیث در بین عامه است که توسط حافظ ابوداود 

  است.هجری) نوشته شده  ۲۷۵ـ  ۲۰۲سلیمان بن اشعث سجستانی (

ای آن را سومین از صحاح ین کتاب او همین سنن است که عدهترمعروف

  دانند.سته و بعد از صحیح بخاری و صحیح مسلم می



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٢٨ 

 

  ـ سنن ترمذی: ٣

سنن ترمذی یکی از معتبرترین کتب حدیث نزد عامه است که توسط محمد 

است. با وجودی که این کتاب  هجری) گردآوری گردیده ۲۷۹ـ  ۲۰۹ترمذی (

شود ولی نام صحیح ترمذی بر خود نگرفته میحسوب جزء صحاح سته م

توان آن را در این جایگاه قرار داد و در آن نمی ،است زیرا از نظر صحت

  احادیث ضعیفی نیز وجود دارند.

تحفة الاحوذی شرح «توان به از شروحی که بر این کتاب نوشته شده می

  اشاره نمود. ی محمد بن عبدالرحمن مبارک فورینوشته »جامع الترمذی

  ـ سنن نسائی: ٤

شود که توسط میسنن نسایی از معتبرترین کتب حدیث بین عامه محسوب 

است. او در علم حدیث هجری) نوشته شده  ۲۳۵ یهحافظ نسایی (زاد

او را از مسلم بن حجاج  ،بسیار متبحر بوده به طوری که ذهبی در این مورد

شود او از نظر میداند. گفته صاحب صحیح مسلم نیز برتر می ،نیشابوری

  علم رجال بسیار سختگیر بوده است.

  ـ شرح نهج البلاغه: ٥

متوفاى (عبد الحمید بن هبة الله بن ابى الحدید معتزلى  یاین کتاب نوشته

که بر نهج البلاغه است شرحى  ترینمفصلاین شرح، است.  )هجرى ٦٥٦

ترتیب این کتاب بر  واقع گشته است.، نوشته شده و مورد قبول مسلمین

و به دنبال آن کلمات  هابعد نامه ها،طبق نهج البلاغه است که ابتدا خطبه

  قصار آمده است.

  ـ شواهد التنزیل: ٦

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلة فی «نام کامل این کتاب 
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است. کتاب حاضر توسط حاکم » علیهموسلامهاللهأهل البیت صلوات

نى، معروف به ابن حذاء، از علماى بزرگ عامه در قرن پنجم هجرى حسکا

السلام) و اهل بیت آن، فضایل حضرت على (علیه تألیف شده است و موضوع

 باشد.آن حضرت می

  ـ صحیح بخاری: ٧

های حدیث و جزو صحاح ستّه است. صحیح صحیح بخاری یکی از کتاب

شود که توسط محمد می بخاری معتبرترین کتاب حدیث نزد عامه محسوب

است. شروح هجری) گردآوری شده ۲۵۶ـ  ۱۹۴بن اسماعیل بخاری (

ی ابن نوشته» فتح الباری«توان به مختلفی بر این کتاب نوشته شده که می

  از بدرالدین عینی اشاره داشت.» القاری ةعمد«حجر عسقلانی و 

  ـ صحیح مسلم: ٨

ی نوشتهعامه، ی حدیث گانههای صحیح ششصحیح مسلم یکی از کتاب

هجری) است. این کتاب شامل احادیثی از  ۲۶۱ـ  ۲۰۶مسلم نیشابوری (

است های ایشان ثبت گردیده ها و کردهگفته ،باشد که در آنپیامبر اسلام می

  و معتبرترین کتاب حدیثی نزد عامه بعد از صحیح بخاری است.

  وسلم):و آلهعلیهاللهـ طب النبی (صلی ٩

است.  )هجرى ٤٣٢متوفاى ( ی ابو العباس مستغفرىتاب، نوشتهاین ک

موضوع کتاب، همچنان که از نامش پیداست، طب است و قواعد طب را از 

 .کندطریق سنت نبوى بیان مى

  ـ فضائل شهر رجب: ١٠

ی حاکم حسکانى، معروف به ابن حذاء و از علماى بزرگ این کتاب که نوشته
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باشد. مستحبات و ادعیه ماه رجب می وعقرن پنجم هجرى است، در موض

ی نمازها و دعاها و اعمال حاکم حسکانى در این کتاب روایاتى در باره

آورى نموده است. اسناد این کتاب بیشتر از روات مستحبى ماه رجب جمع

اهل تسنن است؛ ولى گاهى به روایات شیعه نیز استناد شده مانند دعاى ام 

  السلام). جعفر صادق (علیهد به روایت از امام وداو

  ـ کنز العمال: ١١

است، از » کنز العمال فى سنن الأقوال و الأفعال«این کتاب که نام کاملش 

 ٨٨٨باشد که توسط متقى هندى (ترین منابع و مصادر حدیثى عامه میمهم

) نوشته شده است. او این کتاب را در مقام ترتیب و بازنویسى هجری ٩٧٥ـ 

جوامع الجامع، الجامع الصغیر، و  :مثل ،الدین سیوطىجلالهاى مهم کتاب

  زواید الجامع الصغیر تدوین کرده است.

  أ:وطّ ـ مُ  ١٢

ترین کتاب حدیثى در میان جوامع حدیثى عامه است و مؤلّف این اثر، قدیمی

  ) است.هجری ١٧٩توفای آن، مالک بن انس اصبحى مدنى (م

 ١٨٣٠یحیى بن یحیى مصمودى،  یخهتعداد روایات این کتاب، مطابق با نس

معتبرترین و  ،حدیث است. این کتاب، پیش از تألیف صحیح بخارى

  .است آمدهکتاب حدیثى عامه به شمار مى ترینصحیح

  کتاب):نام (به ترتیب الفبای  منابع استجماع فتاوا در قوانین عملی

  ):الاسلام شرائع شرح ـ جواهر الکلام (فی ١

ی شیخ محمدحسن نجفی ، نوشتههامامی در فقه استدلالی و جامع اثری

. سیزدهم است قرن امامی بزرگ جواهر، فقیه صاحب به اصفهانی، معروف
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 محقق و الحرام الحلال مسائل فی الاسلام مبسوطِ شرایع شرح کتاب این

  .) استهجری ٦٧٦ (متوفای حلّی

  الوثقی: ةـ عرو ٢

الله سید محمد کاظم طباطبایی قی نام مشهورترین کتاب آیتالعروة الوث

یزدی است. شهرت کتاب به حدی است که مؤلف آن در بین علمای شیعه به 

معروف است. این کتاب شامل ابواب مختلف فقه شیعه » صاحب عروه«

  .است لیف شدهأاست که در سه جلد ت لهأمس ۳۲۶۰است و مجموعاً دارای 

  کتاب):نام توا در قواعد نظری (به ترتیب الفبای منابع استجماع ف

  ـ اعتقادات شیخ صدوق: ١

باشد که از قلم پربرکت و توانای می یااز کتب ارزنده یکیکتاب اعتقادات 

شیخ مفید نیز که خود از شاگردان  ،شیخ صدوق تراوش نموده و متکلم نامی

نموده که هایی برآن اضافه حواشی و پاورقی ،مرحوم شیخ صدوق بوده

  اهمیت آن را دو چندان ساخته است.

  ـ تصحیح الاعتقاد: ٢

 هاى. مؤلف این کتاب از چهرهاست هجرى) ٤١٣ـ  ٣٣٦شیخ مفید (ثر ا

. باشدمیی دوم قرن چهارم هجرى ی فقها و روات شیعه در نیمهبرجسته

مؤلف، کتاب تصحیح الاعتقاد را در شرح کتاب الاعتقادات شیخ صدوق 

. شیخ مفید است در آن به شرح و بررسى مباحث عقیدتى پرداختهنگاشته و 

در این کتاب به بررسى استدلالى کتاب الاعتقادات پرداخته است و با بیانى 

. وى در کتاب تصحیح کندبرهانى نظریات شیخ صدوق را ردّ یا اثبات مى

الاعتقاد غناى فرهنگ شیعه و قدرت استدلال آن را در مباحث اعتقادى به 
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  تصویر کشیده است.

  ـ تقریب المعارف: ٣

هجرى)  ٤٤٧ـ  ٣٤٧ی شیخ تقى الدین ابو الصلاح حلبى (این کتاب، نوشته

است. مؤلف در این کتاب به مباحث توحید، عدل، نبوت، امامت و به بحثى در 

پرداخته است. کتاب تقریب المعارف کتابى ستاد حاضر (ارواحنافداه) ی اباره

منطقى را براى بحث در هر یک از  اىشیوه ،است و مؤلف استدلالى و برهانى

موضوعات کتاب به کار گرفته است. این کتاب از منابع معتبر کلامى است که 

  .بسیار مورد توجه علماى شیعه قرار گرفته است

  السلام):(علیهم ةـ خصائص الائم ٤

 ،است. در این کتاب هجری) ٤٠٦متوفای این کتاب، نگارش سید رضى (

آورى و با اشاره به معجزات ) جمعالسلامی حضرت على (علیهوایاتى در بارهر

تاریخ کامل و گویایى را از زندگانى آن حضرت ارائه  ،و سخنان آن حضرت

براى تحقیق در زندگى » السلامعلیهم ةخصائص الأئم«نموده است. کتاب 

  ) کتابى ارزشمند و قابل توجه است.السلامحضرت على (علیه

  السلام):(علیهم ةالائم ةفی معرف ةکشف الغم ـ ٥

ربلى، فقیه نامدار و عالم برجسته شیعه است ااین کتاب، اثر على بن عیسى 

 السلام)استادان منهاج فردوسیان (علیهمی زندگینامه و فضائل و در باره

  باشد.می

آن  نامهوسلم) و زندگىو آلهعلیهاللهمصنف ابتدا به احوالات پیامبر (صلی

. نمایدمعصومین را به ترتیب ذکر مى یحضرت اشاره نموده، پس از آن بقیه

  علیها) دارد.اللههم به حضرت خدیجه (سلام اىدر ضمن اشاره
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  السلام):ـ کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین (علیه ٦

و در ذکر فضائل  )هجرى ٧٢٦متوفاى ( ی علامه حلىاین کتاب، نوشته

  است.السلام) علیه(میر المؤمنین على مولاى متقیان ا

  ـ نهج الحق و کشف الصدق: ٧

است و موضوعش  )هجرى ٧٢٦متوفاى ( ی علامه حلىاین کتاب، نوشته

بیان موارد اختلاف عامه با قرآن و سنت در اصول و فروع دین و اثبات 

  باشد.متقنه بر آن می یحقانیت تشیع با ذکر ادله

  واب آن: اشکالی به نقص روایات و ج

ای و جواب آن بپردازیم. شایسته است در این بخش به بیان اشکالی ریشه

اشکال این است: با توجه به گذشت بیش از هزار سال از عصر حضور و 

ها، غربت و مخفی بودن شیعه کُشیها، محدثسوزیها، حدیثسوزیکتاب

دست ما  های دینی روایی بهدر اعصار مختلف و عوامل دیگر، تمام آموزه

ی تربیتی ترین برنامهترین و جامعنرسیده است. بر این اساس، ادعای کامل

  عاری از حقیقت خواهد بود.» منهاج فردوسیان«برای 

های روایی شیعه به دست ما رسیده یا نرسیده، سه جواب: در این که آموزه

  فرضیه قابل طرح است، بدین ترتیب:

به ما رسیده، تمام آن چیزی است که از  ی اول: آنچه از روایات شریفهفرضیه

السلام) ی طاهرین (علیهموسلم) و ائمهوآلهعلیهاللهسوی رسول اعظم (صلی

ها و مکرّرات بوده ولی اصل صادر شده است و آنچه از بین رفته، رونوشته

  دستورات، تماماً اکنون موجود است و در دسترس ما قرار دارد.

اعتقاد یافتن به قواعد نظری منهاج فردوسیان  :ی پذیرش این فرضیهنتیجه
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راهی استوار برای رسیدن به  و عمل کردن به قوانین عملی منهاج فردوسیان،

اش کمال و سعادت است. باید به قواعد نظری آن معتقد شد و قوانین عملی

  را مراعات نمود تا به سر منزل مقصود رسید.

چیزی نیست که خدای تعالی ام آن تم آنچه به ما رسیده، ی دوم:فرضیه

وسلم) و جانشینان آن بزرگوار وآلهعلیههللاعظم (صلی استادتوسط 

السلام) برای هدایت بشر فرو فرستاده است؛ ولی وعده داده اگر (علیهم

علم به چیزهایی که در  کسی به مقدار موجود، معتقد شود و عمل نماید،

د داد تا با عمل به علم جدیدش بتواند به سعادت او نقش دارد را به او خواه

  کمال و سعادت برسد.

ثَهُ اللهُ « وسلم) فرمودند:وآلهعلیهالله(صلی استاد اعظم مَنْ عَمِلَ بِمَا یَعْلَمُ وَرَّ

  ١»عِلْمَ مَا لَمْ یَعْلَمْ 

  ٢»مْ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ کفِی مَا لَمْ یَعْلَ «السلام) فرمودند: و امام صادق (علیه

: اگر کسی صادقانه به آنچه در منهاج فردوسیان ی پذیرش این فرضیهنتیجه

داند و در منهاج آمده، معتقد شده و عمل نماید، خدای تعالی آنچه نمی

های معتبر و فردوسیان نیست ولی در کمال و سعادتش نقش دارد را از راه

  ه آنجا که باید برسد.به او خواهد آموخت تا عمل کند و برسد ب ،مورد اطمینان

 استادی سوم: آنچه به ما رسیده، تمام آنچه از سوی خدای تعالی بر فرضیه

                                                    

ی المختارة، شیخ مفید، صفحه؛ الفصول ١٠٥٨ی ، صفحه٣و الجرائح، راوندی، جلد  الخرائج. ١

داند را به او خواهد داند عمل کند، خدای تعالی علم آنچه نمی. ترجمه: هر کس به آنچه می١٠٧

  آموخت.

الاعمال و ؛ ثواب ٤١٦ی ؛ التوحید، شیخ صدوق، صفحه٣٨٩ی الدین، دیلمی، صفحه أعلام. ٢

؛ وسائل ١٣٩ی مشکاة الأنوار، طبرسی، صفحه ؛١٣٣ی عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه

داند عمل کند، از . ترجمه: هر کس به آنچه می١٦ی ، صفحه٢٧الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد 

  شود.داند کفایت میآنچه نمی



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٣٥ 

 

وسلم) نازل شده نیست ولی هر کس به همین وآلهعلیههللاعظم (صلی

خدای تعالی از فضل عظیم  مقداری که رسیده، معتقد شده و عمل نماید،

از نیت او مطلع است که اگر  رساند؛ چونای عالی میاو را به درجه ،خود

شد و اگر احکام از راحتی معتقد میبه  رسید،اعتقاداتِ از بین رفته به او می

داد؛ لهذا به احترام نیتش میطیب خاطر انجام رسید، با بین رفته به او می

  رساند.او را به آنجا که باید برسد، می باشد،که بالاتر از عملش می

فرمایند: میوسلم) وآلهعلیهالله(صلیعمل، استاد اعظم در برتری نیت بر 

  ١»ةُ المُؤْمِنِ خَیرٌ مِنْ عَمَلِهِ نِیّ «

ةِ وَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ «همچنین:  ةِ فِی الجَنَّ یاتِ خُلِّدَ أَهْلُ الجَنَّ   ٢»بِالنِّ

اگر کسی با نیت صادق و عزم راسخ به قواعد  ی پذیرش این فرضیه:نتیجه

ظری منهاج فردوسیان معتقد شده و قوانین عملی منهاج فردوسیان را ن

ی صدرنشینان عوالم مراعات نماید، خدای تعالی او را از فضلش به درجه

جبران عمل ناقصش خواهد کرد، همان  قُرب خواهد رسانید و نیّت صادقش،

  نقصی که به خاطر نرسیدن معارف دینی حادث شده است.

فرضیه را نپذیریم، مجبور به پذیرش یکی از این دو راه  اگر یکی از این سه

  هستیم:

راه اول: چون بشر امروزی دسترسی به شخص رسول و امام ندارد، از سویی 

های تربیتی اسلام از بین رفته است، باید خدای متعال ـ بر قسمتی از آموزه

                                                    

ی ، صفحه٤الأحکام، شیخ طوسی، جلد ؛ تهذیب ٨٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  . ترجمه: نیت مؤمن از عملش بهتر است.٦٠ی ، صفحه٢لد ؛ استبصار، شیخ طوسی، ج١٤١

، نقلاً عن الصدوق فی الهدایة. ترجمه: ٩٥ی ، صفحه١الوسائل، محدث نوری، جلد مستدرک . ٢

ی طاعت یا معصیت داشتند] مستحق اهل بهشت و اهل جهنم به خاطر نیتی [که بر ادامه

  جاودانگی در بهشت یا جهنم شدند.



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٣٦ 

 

رفته ی لطف ـ پیامبر جدیدی با اعتقادات و احکامی که از بین طبق قاعده

کامل و جامع تربیت را ارائه کند. اگر پیامبر  ی صحیح،مبعوث نماید تا برنامه

جدیدی مبعوث نشود، به متأخرین ظلم شده چون از برخی معارفی که 

  اند.محروم شده اند،متقدمین برخوردار بوده

تالی فاسد این قضیه، نقض رکن رکین خاتمیت است. فالتالی فاسدٌ و 

  المقدم مثله.

باید با  )عرفا و صوفیه(یا اهل مکاشفه  )فلاسفه(اه دوم: اهل تفکر ر

استحسانات ذهنی یا ذوقی، اعتقادات نظری و دستورات عملی را تکمیل 

  کنند.

تالی فاسد این قضیه، علاوه بر این که حجیت شرعی ندارد، این است که 

ی عمیق اتفاق نخواهد افتاد. یعنی با توجه به دعوا ،هیچگاه در عالم واقع

فلاسفه و عرفا از سویی؛ و اختلافات فاحش خود فلاسفه با یکدیگر و اهل 

ای واحد و ی تکملهکشف و ذوق با خودشان از سوی دیگر، امکان ارائه

  دست بر آنچه از دین ـ که از بین رفته ـ عملی نیست.یک

 توان گرفت این استکه از این جواب میای ی نهایینتیجه :ی نهایینتیجه

معتقد شد و انکار هر سه، توالی  ،ی مطرح شدهکه باید به یکی از سه فرضیه

را  »منهاج فردوسیان« و اعتراف به هر یک از سه فرضیه، ،فاسد متعدد دارد

  دهد.نتیجه می

  های واسطه:تنبیه: در علت استفاده نکردن از روایات کتاب

شوند. قسیم میت» واسطه«و » مصدر«های حدیثی از یک نگاه، به کتاب

های قبل از خود را هایی هستند که روایات کتابهای واسطه، کتابکتاب

ی محققین بر این است که اند. سیرهبازنویسی کرده و به نظم جدیدی چیده
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مراجعه نکنند. زیرا » رونوشت«امکان دارد، به » اصل«تا دسترسی به 

مال دارد کتاب دوم، شود. یعنی احتمیدر رونوشت، بیشتر  ١احتمال تصحیف

روایت را با دقت شایسته، از کتاب اول نقل نکرده باشد. پس تا جایی که 

ی اصل مراجعه نمود. به عنوان مثال، به بتوان، باید به کتاب اول و نسخه

  روایت زیر توجه کنید:

دٍ  اصل: جَا طِیبُ «أَنَّهُ قَالَ: السلام) (علیهوَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ  مَا ظَهَرَتْ  لِ الرِّ

  ٢»وَ خَفِی لَوْنُهُ وَ طِیبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِی رَائِحَتُهُ  رَائِحَتُهُ 

دٍ  رونوشت:  طِیبُ «أَنَّهُ قَالَ: السلام) (علیهدَعَائِمُ الإِْسْلاَمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

جَالِ  ی لَوْنُهُ وَ طِیبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ لاَ رَائِحَةَ وَ خَفِ  رَائِحَتُهُ  مَا ظَهَرَتْ  الرِّ

  ٣»لَهُ 

یعنی بویش پنهان باشد » خَفِی رَائِحَتُهُ «در روایت اصل آمده است:  مقایسه:

یعنی هیچ بویی نداشته » لاَ رَائِحَةَ لَهُ «ولی در روایت رونوشت آمده است: 

  باشد.

  

                                                    

کردن در خواندن کلمه و نوشتن آن کلمه به همان صورت نادرست. گاهی . تصحیف: خطا ١

نوشتند یا خواندند و همانطور اشتباه میای از یک روایت یا عبارت را اشتباه میکاتبان، کلمه

 نوشتند.شنیدند و همانطور اشتباه، میاشتباه می

ب و استحبابه و فضله. ، فصل ذکر الطی١٦٥ی ، صفحه٢. دعائم الاسلام، ابن حیّون، جلد ٢

ی مردان السلام) روایت شده که فرمودند: خوشبوکنندهترجمه: و از جعفر بن محمد (علیهما

ی زنان، آن چیزی است که آن چیزی است که بویش ظاهر و رنگش پنهان باشد و خوشبوکننده

 رنگش ظاهر و بویش پنهان باشد.

، باب استحباب ٤٢٣ی صفحه ١، جلد . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری٣

تطیب النساء بما ظهر لونه و خفی ریحه و الرجال بالعکس. ترجمه: دعائم الاسلام از جعفر بن 

ی مردان آن چیزی است که محمد (علیهماالسلام) روایت شده که فرمودند: خوشبوکننده

رنگش ظاهر بوده  ی زنان، آن چیزی است کهبویش ظاهر و رنگش پنهان باشد و خوشبوکننده

 و بویی برای آن نباشد. 
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  در منهاج فردوسیان: »عقل«جایگاه فصل نهم، در 

، که آن را به اختصار، به کار رفته است یبه سه معن ان،یعقل در منهاج فردوس

نامیم. عقل در حقیقت، یک می» عقل سفید«و » عقل زرد«، »عقل آبی«

شود. مانند نفس چیز است که در سه موقعیت، به این سه اسم خوانده می

های مختلف خوانده ه نامهای مختلف، بکه یک چیز است ولی به مناسبت

شود. نفس در مراتب ابتدایی خود که سرشار از خودخواهی و غرور است می

شود. خوانده می ٤»نفس اماره«باشد، های خویش میو جویای خواسته

 ٥»نفس لوّامه«آید، با عنوان سپس آن گاه که به سوی کمال به حرکت در می

ابتدایی خود خارج شده ولی  شود. در این حالت، نفس از تکبرخوانده می

زند، کسی های خویش است و هر گاه معصیتی از انسان سر جویای خواسته

کند و برایش حالت است، خود را سرزنش می» نفس لوّامه«ی که در مرحله

آورد. سپس بر اثر مراقبه و محاسبه، نفس به جایی ندامت را به ارمغان می

د. در این مرحله، از تکبر ابتدایی آن شورسد که دارای ملکات حمیده میمی

کند. خبری نیست و نسبت به معصیت حق تعالی، عصمت اجمالی پیدا می

  نامند.می ٦»نفس مطمئنّه«این نفس را 

                                                    

وَ مَا أُبرَِّئُ نفَْسِی إِنَّ النَّفْسَ «فرماید: السلام) میقرآن کریم، از زبان حضرت یوسف (علیه. ٤

حِیمٌ  وءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّ ارَةٌ بِالسُّ کنم ترجمه: و من نفس خود را تبرئه نمى». لأَمَّ

کند، مگر کسى را که خدا رحم کند، زیرا پروردگار من چرا که نفس، قطعاً به بدى امر مى

  )٥٣ی ی یوسف، آیهی مهربان است. (سورهآمرزنده

امَةِ «فرماید: کند و میقرآن کریم به این نفس، قسم یاد می. ٥ فْسِ اللَّوَّ ». وَ لاَ أُقْسِمُ بِالنَّ

  )٢ی ی قیامت، آیهملامتگر که رستاخیز حق است. (سوره ترجمه: و سوگند به وجدان بیدار و

رْضِیَةً * «فرماید: قرآن کریم می. ٦ ةُ * ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ یَا أَیَتُهَا النَّ

سوى  ترجمه: اى نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به». فَادْخُلِی فِی عِبَادِی * وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

ی فجر، پروردگارت بازگرد، و در میان بندگان من درآى، و در بهشت من داخل شو. (سوره
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  ضرورت تبیین جایگاه عقل:

و اصحاب منهاج » ارباب عقل«ها، خود را خوانها و فلسفهدانفلسفه

و روش » معقول«روش خود را خوانند و می» ارباب نقل«فردوسیان را 

شمارند. پس بسیار لازم بود تا معنا، مراتب می» منقول«منهاج فردوسیان را 

در منهاج فردوسیان مشخص گردد. تا سیه روی شود هر » عقل«و جایگاه 

  که در او غش باشد!

پردازیم و ی عقل میگانهبدین منظور، به توضیح مفصل هر یک از مراحل سه

به این » عقل«نماییم. پس معانی چند تذکر، تکمیل می سپس بحث را با

  ترتیب و تعریف است:

  ):ی(عقل آب انیعقل در منهاج فردوس یمعن نینخست

. کندیدر خودش احساس م یکه هر انسان معمولاست  تشخیصی قدرت

که  یدهد. قدرت صیتشخ گریکدیرا از  یو بد یخوب تواندیکه م یقدرت یعنی

عقل «عقل را  نی. اآوردیانسان به ارمغان م یر را براجلب منفعت و دفع ضر

 دراست و  رندهیابا کننده و نپذ یبه معن ،یدر زبان عرب ی. آبمینامیم »یآب

 ،»یعقل آب«نوع عقل به  نیا دنی. نامشودیاطلاق م یبه رنگ خاص ،یفارس

امر حق  رشیرا منظور دارد، سر باز زدن از پذ یکه رنگ آب نیعلاوه بر ا

مؤمن و کافر، مشترک است.  نینوع عقل، ب نی. اآوردیدر نظر م زیرا ن یالتع

را  یعقل، جلوتر از مؤمن است. کس نیکافر، در داشتن ا یگاه یحت

ندارد و قدرت  ییهوش بالا یو عمل صالح است ول مانیکه اهل ا مینیبیم

که  مینیبیرا م یاست. در مقابل، کس فیضع اشییجوو چاره یگرلهیح

                                                                                                            

  )٣٠تا  ٢٧آیات 
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 اریبس یدارد و راهکارها ییبالا یهوش بیضر یو کافر است ول یلحد، دهرم

  .دهدیدر مقابل مشکلات ارائه م یخوب

استادان منهاج  اتیروا یو برخ میقرآن کر اتیآ یدر برخ» عقل« یکلمه

 یدر برخ یعنیاشاره دارد.  یادراک یقوّه نی) به االسلامهمی(عل انیفردوس

  قدرت فهم و درک است. نی، هم»عقل«ز منظور ا ات،یو روا اتیآ

  محکماتِ عقل آبی:

أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلامَ اللهِ : «١محکم 

فُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ    ٧»ثُمَّ یُحَرِّ

بَعْضٍ قالُوا أَ  مَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلىوَ إِذا لَقُوا الَّذینَ آ: «٢ محکم

وکُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ أَ فَلا تَعْقِلوُنَ  ثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَیکُمْ لِیُحَاجُّ   ٨»تُحَدِّ

لبَِثْتُ فیکُمْ عُمُراً  قُلْ لَوْ شاءَ اللّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَیکُمْ وَ لا أَدْراکُمْ بِهِ فَقَدْ : «٣ محکم

   ٩»مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ 

أَ فَلا  یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلَى الَّذی فَطَرَنی: «٤ محکم

                                                    

] به ] امید دارید که [آن سخت دلان. ترجمه: آیا [شما مردم مؤمن٧٥ی ی بقره، آیهسوره. ٧

شنیدند، سپس مى] شما ایمان بیاورند؟! در حالى که گروهى از آنان کلام خدا را همواره [دین

] به دلخواه کردند، [به سبب دنیاطلبى و امور مادىبعد از آنکه [معنا و مفهومش را] درک مى

دانستند [به کلام خدا و به مردم جویاى حق خیانت دادند، در صورتى که مىخود تغییرش مى

  کنند]مى

گویند: ما ایمان د، مى. ترجمه: و هنگامى که با مؤمنان دیدار کنن٧٦ی ی بقره، آیهسوره. ٨

گویند: چرا کنند [از روى اعتراض و ایراد] به یکدیگر مىآوردیم. و چون با هم خلوت مى

گویید تا ] براى شما بیان کرده به مؤمنان مىحقایقى را که خدا [در تورات درباره پیامبر اسلام

ل کنند؟ آیا تعقّل ] در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلا[روز قیامت با این حقایق

  کنید [که نباید زمینه استدلال بر ضد خود را در اختیار مؤمنان گذارید؟!]نمى

خواندم، و او خواست آن را بر شما نمى. ترجمه: بگو: اگر خدا مى١٦ی ی یونس، آیهسوره. ٩

و ادعاى ها پیش از نزول قرآن در میان شما بودم، [کرد؛ همانا مدتهم شما را به آن آگاه نمى

  اندیشید؟] آیا نمىکنمپیامبرى نداشتم، اکنون صدق پیامبرى خود را با این قرآن اثبات مى
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   ١٠»تَعْقِلُونَ 

خَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ کانُوا لا: «٥ محکم  یَمْلِکُونَ شَیئاً وَ لا أَمِ اتَّ

   ١١»یَعْقِلُونَ 

  اسناد عقل آبی:

لْ «السلام): قال الصادق (علیه: ١سند  لُ هَذِهِ الْقُوَى الَّتِ  ایتَأمََّ  یفِ  یمُفَضَّ

نْسَانِ أَعْنِ  فْسِ وَ مَوْقِعَهَا مِنَ الإِْ  رَ یوَ الْحِفْظَ وَ غَ  الْفِکرَ وَ الْوَهْمَ وَ الْعَقْلَ  یالنَّ

  ١٢»ذَلکِ

السلام) مَا ماعَبْدِ اللهِ (علیه یجَعْفَرٍ وَ لأَِبِ  ی: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِ ٢سند 

کرِ  نِ یالأَْسْفَلَ  کَ یمِنْ طَرَفَ  خْرُجُ یَ مَا « :فَقَالا ؟الْوُضُوءَ  نْقُضُ ی بُرِ وَ الذَّ  ،مِنَ الدُّ

وْمُ  حٌ یأَوْ رِ  یأَوْ مَنِ  لٌ غَائِطٌ أَوْ بَوْ  ى وَ النَّ   ١٣»الْعَقْلَ  ذْهِبَ یَ حَتَّ

دِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِ ٣سند  السلام) (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رِ ی: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

رْنِ  تُ یزَنَ  یإِنِّ  نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یأَمِ  ایقَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکوفَةِ فَقَالَ  ى  ...یفَطَهِّ قَالَ حَتَّ

                                                    

] هیچ پاداشى . ترجمه: اى قوم من! از شما [در برابر ابلاغ رسالتم٥١ی ی هود، آیهسوره. ١٠

  اندیشید؟خواهم، پاداشم فقط بر عهده کسى است که مرا آفریده؛ آیا نمىنمى

اندیشند] بلکه به خبران، درباره قدرت خدا نمى. ترجمه: [نه اینکه بى٤٣ی ی زمر، آیهسوره. ١١

خواهید] هر چند اند. بگو: آیا [از آنها شفاعت مى] شفیعانى براى خود گرفتهجاى خدا [از بتان

] نباشند و علم و عقلى نداشته باشند [و پرستندگان خود را مالک چیزى [و اختیاردار شفاعتى

  نشناسند؟]

، قوى النفس و موقعها من الإنسان؛ بحار ٧٧ی توحید المفضل، مفضل بن عمر، صفحه. ١٢

: قوى النفس و مشاعرها من الحواس ٤٦، باب ٢٥٦ی ، صفحه٥٨الأنوار، علامه مجلسی، جلد 

الظاهرة و الباطنة و سائر القوى البدنیة. ترجمه: ای مفضل، در این قوای نفس و جایگاه هر 

  در انسان، یعنی فکر، وهم، عقل و حفظ و غیر آن، تأمل کن.کدام 

، باب ما ینقض الوضوء و ما لا ینقضه. ترجمه: ٣٦ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ١٣

گوید: به امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) عرض کردم چه چیزی وضو را باطل راوی می

شود از مقعد و آلت مردی، مدفوع یا ادرار خارج میکند؟ فرمودند: آنچه از دو طرف پایینت می

  یا منی یا باد و همچنین خواب تا جایی که عقل را ببرد.
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 حُ یصَحِ  نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یأَمِ  ایفَبَعَثَ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ فَقَالُوا نَسْأَلَ عَنْک 

  ١٤»...الْعَقْلِ 

الٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْکتَابَ عَلَى أَبِ ٤سند  السلام) الْحَسَنِ (علیه ی: عَنِ ابْنِ فَضَّ

جِرَاحَاتِ  ةِ یدِ  یسلام) فِ ال(علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ یقَضَى أَمِ  حٌ یهُوَ صَحِ « :فَقَالَ 

وْتِ وَ  یالأَْعْضَاءِ کلِّهَا فِ  مْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّ أْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّ الرَّ

جْلَ  نِ یدَ یوَ الْ  الْعَقْلِ    ١٥»الْقَطْعِ وَ الْکسْرِ وَ... یفِ  نِ یوَ الرِّ

السلام) (علیه نِ یبْنَ الْحُسَ  یسَألَْتُ عَلِ  قَالَ: بِ یبْنِ الْمُسَ  دِ ی: عَنْ سَعِ ٥سند 

إِنْ کانَ « :فَقَالَ  تاً یبَطْنِهَا مَ  یعَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلاً بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِ 

مٌ وَ لَحْمٌ ... وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْ نَاراً یدِ  نَ یعِشْرِ  هِ ینُطْفَةً فَإِنَّ عَلَ 

  ١٦»کامِلَةً  ةً یدِ  هِ یفَإِنَّ عَلَ  رُوحُ الْعَقْلِ  هِ یقَدْ نُفِخَ فِ  الْجَوَارِحِ  لَ یمُزَ 

  :یبر عقل آب یملاحظات

  است: اشیانسان به عقل آب یاستوار. ١

                                                    

، باب آخر منه. ترجمه: مردی در کوفه به نزد ١٨٨ی ، صفحه٧. کافی، محدث کلینی، جلد ١٤

تا این که  ام، پاکم کن... فرمودند:السلام) آمد و عرض کرد من زنا کردهامیر المؤمنین (علیه

از تو بپرسیم. پس کسی را به سوی قومش فرستادند. پس از حالش پرسیدند. گفتند: ای 

  امیر مؤمنان، عقلش صحیح است...

، باب دیة الجراحات و الشجاج. ترجمه: راوی ٣٢٧ی ، صفحه٧کافی، محدث کلینی، جلد . ١٥

ند: صحیح است. امیر السلام) عرضه کردم، فرمودگوید: کتاب را بر امام کاظم (علیهمی

ی بدن از های تمام اعضاء در سر و صورت و بقیهی زخمالسلام) در دیهالمؤمنین (علیه

  اند.شنوایی و بینایی و صدا و عقل و دو دست و دو پا در بریدن و شکستن و... حکم کرده

از  گوید:، باب دیة الجنین. ترجمه: راوی می٣٤٧ی ، صفحه٧کافی، محدث کلینی، جلد . ١٦

ای را با پایش بزند که آنچه در شکم السلام) از مردی پرسیدم که زن حاملهامام سجاد (علیه

دارد، مرده بیافتد. فرمودند: اگر نطفه بیافتد، باید بیست دینار دیه بدهد... و اگر جنینی باشد 

د، که استخوان و گوشت داشته باشد و اعضایش کامل باشد و روح عقل در او دمیده شده باش

  ی کامل بپردازد.باید دیه
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  ١٧»الْمَرْءِ عَقْلُهُ  قِوَامُ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  .ستین واناتیدر ح» عقل« نی. ا٢

رْ «: السلام) فرمودندامام صادق (علیه لُ بَعْدَ هَذَا فِ  ایوَ فَکِّ أَجْسَادِ  یمُفَضَّ

نْعَامِ  نْسِ مِنَ اللَّحْمِ وَ الْعَظْمِ وَ الْعَصَبِ  نَ یفَإِنَّهَا حِ  الأَْ خُلِقَتْ عَلَى أَبْدَانِ الإِْ

عْطِ 
ُ
مْعَ وَ الْبَصَرَ... ثُمَّ مُنِ  ضاً یأَ  تْ یأ هْنَ وَ الْعَقْلَ السَّ   ١٨»نْسَانِ لِتَذِلَّ لِلإِْ  عَتِ الذِّ

 ذِلُّ یُ  فَ یأَ مَا تَرَى الحِْمَارَ کالسلام) فرمودند: همچنین امام صادق (علیه

حْنِ وَ الْحَمُولَةِ وَ هُوَ  ماً وَ الْبَعِ  رَىیلِلطَّ ةُ رِجَالٍ  قُهُ یطِ یلاَ  رَ یالْفَرَسَ مُودَعاً مُنَعَّ عِدَّ

بِ  نْقَادُ یکانَ  فَ یعْصَى کلَوِ اسْتَ  دِ  یللِصَّ وْرَ الشَّ لِصَاحِبِهِ  ذْعِنُ یکانَ  فَ یک دَ یوَ الثَّ

ى  وَ  وفَ یالسُّ  رْکبُ ی مَ یبِهِ وَ الْفَرَسَ الْکرِ  حْرِثَ یعَلَى عُنُقِهِ وَ  رَ یضَعَ النِّ یحَتَّ

ةَ بِالْمُوَاتَاةِ لِفَارِسِهِ وَ الْقَطِ  قَتِ الْغَنَمُ فَأخََذَ  رْعَاهُ یمِنَ الْغَنَمِ  عَ یالأَْسِنَّ وَاحِدٌ وَ لَوْ تَفَرَّ

نْسَانِ  عُ یوَ کذَلکِ جَمِ  لْحَقْهَایلَمْ  ةٍ ینَاحِ  یکلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِ  رَةِ لِلإِْ الأَْصْنَافِ الْمُسَخَّ

وِ  کانَتْ کذَلکِ إِلاَّ بِأنََّهَا عُدِمَتِ الْعَقْلَ  ى فِ فَإِنَّهَا لَوْ کانَتْ  ةَ یوَ الرَّ  یتَعْقِلُ وَ تَتَرَوَّ

قُ الْغَنَمُ عَنْ رَاعِ  مْتَنِعَ یَ الأُْمُورِ...  وْرُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ تَتَفَرَّ  هَایالْجَمَلُ عَلَى قَائِدِهِ وَ الثَّ

  ١٩»وَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنَ الأُْمُور

                                                    

، فصل من عیون الحکم و نکت من جواهر ٣١ی ، صفحه٢کنز الفوائد، کراجکی، جلد . ١٧

  الکلام. ترجمه: قوام مرد، عقلش است.

أجساد الأنعام و ما أعطیت و ما منعت و  ،٩٥ی توحید المفضل، مفضل بن عمر، صفحه. ١٨

های های چهارپایان که چون بر بدنکن در بدنسبب ذلک. ترجمه: ای مفضل بعد از این فکر 

ها از گوشت، استخوان و عصب آفریده شدند، شنوایی و بینایی نیز به آنان داده شد... انسان

  سپس از ذهن و عقل، منع شدند تا برای انسان، خوار و رام باشند.

سان و سببه. ، انقیاد الحیوانات المسخرة للإن٩٩ی توحید المفضل، مفضل بن عمر، صفحه. ١٩

بینی که چگونه خوار شده است برای آسیاب کردن و بار بردن، در حالی ترجمه: آیا خر را نمی

توانند بیند اسب در نعمت است؛ و شتر که اگر سرکش شود، جمعی از مردان نمیکه می

شود تا شود؛ و گاو نر بزرگ، چگونه رام صاحبش میحریفش شوند، چگونه رام کودکی می

زند و اسب نجیب، شمشیر و نیزه گذارد و زمین را شخم میگاوآهن بر گردنش می جایی که

چراند و اگر ی گوسفندان را یک نفر میکند و گلّهرا برای همراهی با سوارکارش تحمل می
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نْسَا«فرمایند: همچنین می لْ خِلْقَةَ الْقِرْدِ وَ شِبْهَهُ بِالإِْ مِنْ  رٍ یکثِ  ینِ فِ تَأَمَّ

أْسَ وَ الْوَجْهَ وَ الْمَنْکبَ  یأَعْضَائِهِ أَعْنِ  دْرَ وَ کذَلکِ أَحْشَاؤُهُ شَبِ  نِ یالرَّ  ضاً یأَ  هَةٌ یوَ الصَّ

هْنِ وَ الْفِطْنَةِ  نْسَانِ وَ خُصَّ مَعَ ذَلکِ بِالذِّ عَنْ سَائِسِهِ  فْهَمُ یبِهَا  یالَّتِ بِأحَْشَاءِ الإِْ

ا  راً یکثِ  یحْکیوَ  هِ یإِلَ  ومِئُ یمَا  نْسَانَ  رَىیمِمَّ ى إِنَّهُ  فْعَلُهُ یالإِْ مِنْ خَلْقِ  قْرُبُ یحَتَّ

نْسَانِ وَ شَمَائِلِهِ فِ  دْبِ  یالإِْ عِبْرَةً  کونَ یأَنْ  هِ یعَلَ  یخِلْقَتِهِ عَلَى مَا هِ  یفِ  رِ یالتَّ

نْسَ  مِنْ  قْرُبُ یهَائِمِ وَ سِنْخِهَا إِذْ کانَ الْبَ  نَةِ یأَنَّهُ مِنْ طِ  عْلَمُ ینَفْسِهِ فَ  یفِ  انِ لِلإِْ

لَهُ بِهَا فِ  لَةٌ یخَلْقِهَا هَذَا الْقُرْبَ وَ أَنَّهُ لَوْ لاَ فَضِ  هْنِ وَ الْعَقْلِ  یفَضَّ طْقِ کانَ  الذِّ وَ النُّ

خْرَى تَفْرُقُ بَ  مِ جِسْ  یکبَعْضِ الْبَهَائِمِ عَلَى أَنَّ فِ 
ُ
نْسَانِ  نَ یوَ بَ  نَهُ یالْقِرْدِ فُضُولاً أ الإِْ

عْرِ الْمُجَلِّلِ للِْجِسْمِ کلِّهِ وَ هَذَا لَمْ  کالْخَطْمِ  لِ وَ الشَّ نَبِ الْمُسَدَّ مَانِعاً  کنْ یوَ الذَّ

عْطِ  لْحَقَ یللِْقِرْدِ أَنْ 
ُ
نْسَانِ لَوْ أ نْسَ  یبِالإِْ وَ عَقْلِهِ وَ نُطْقِهِ وَ الْفَصْلُ  انِ مِثْلَ ذِهْنِ الإِْ

نْسَانِ فِ  نَ یوَ بَ  نَهُ یالْفَاصِلُ بَ  قْصُ فِ  قَةِ یالْحَقِ  یالإِْ هْنِ وَ  الْعَقْلِ  یهُوَ النَّ وَ الذِّ

  ٢٠»النُّطْق

                                                                                                            

گوسفندان متفرق شوند و هر کدامشان به جانبی بروند، به آنان نخواهد رسید و همچنین است 

شده برای انسان به خاطر این است که عقل و روش ندارند که اگر عقل های تسخیر تمام گروه

کرد شد و گاو نر بر صاحبش منع میداشتند... شتر از ساربانش مانع میو روش در کارها می

  شدند و نظیر این امور.و گوسفندان از چوپانشان پراکنده می

و الفرق بینه و بین الإنسان.  ، القرد و خلقته١٠٦ی توحید المفضل، مفضل بن عمر، صفحه. ٢٠

ترجمه: [ای مفضّل] تأمّل و تفکر کن در آفرینش بوزینه و شباهت او با انسان در بسیاری از 

های او شبیه ی اوست. و همچنین رودهاعضای وی که مراد من، سر، صورت، دو شانه و سینه

ای عنایت نموده زیرکی های آدمی است. و علاوه بر اینها، خداوند به او چنان هوش وبه روده

فهمد و بسیاری از کارهایی که اش کند، میکنندهای را که صاحبش و تربیتاست که هر اشاره

دهد، تا جایی که به خلقت انسان و شمائلش نزدیک است. تا آورد را انجام میانسان بجا می

م خلق فرموده است. عبرت برای انسان باشد و بداند که خداوند او را نیز از طینت و سنخ بهائ

چرا که با خلقت بهائم، تا این درجه خلقتش نزدیک است. و اگر فضیلتی که خداوند به انسان 

در ذهن و عقل و منطق داده است و آنرا موجب افضلیت وی قرار داده است نبود، انسان هم 

ت که موجب های دیگری اسمثل بعضی از بهائم بود. علاوه بر این، در بوزینگان بعضی از زیادی

فرق میان آنها و آدمیان شده است، مانند پوزه، دُم آویزان و مویی که سراپای بدنشان را 
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  .ستیدر نوزاد انسان ن» عقل« نی. ا٣

فَهِماً عَاقِلاً لأََنْکرَ  ولَدُ یُ لَوْ کانَ الْمَوْلُودُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  ٢١»عْرِفْ یَ إِذَا رَأَى مَا لَمْ  تَائِهَ الْعَقْلِ  رَانَ یحَ  یوَ لبََقِ  الْعَالَمَ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ 

  است. فیضعناقص و در زنان، » عقل« نی. ا٤

مَا رَأَیتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ «: ندیفرمایم وسلم)وآلهعلیههللاعظم (صلیاستاد 

ینِ وَ نَاقِصَاتِ    ٢٢»الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ  الدِّ

در جنگ  انشانیالسلام) در هنگام آماده کردن سپاه(علیه نیالمؤمن ریام

وَ لاَ تُهَیِجُوا امْرَأَةً بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ «فرمودند:  نیصف

مَرَاءَکُمْ وَ صُلَحَاءَکُمْ فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ 
ُ
نُؤْمَرُ  اوَ قَدْ کُنَّ الْقُوَى وَ الأَْنْفُسِ وَ الْعُقُولِ  أ

  ٢٣»بِالْکَفِّ عَنْهُن

الْعُقُولِ  مَعَاشِرَ النِّسَاءِ خُلِقْتُنَّ ناَقِصَاتِ «السلام) فرمودند: (علیه همچنین

هَادَاتِ    ٢٤»فَاحْتَرِزْنَ مِنَ الْغَلَطِ فِی الشَّ

                                                                                                            

شد، اگر به آنها ذهن انسان و آدم نمیپوشانیده است. ولی اینها مانع از الحاق بوزینگان به بنی

ان انسان عقل و نطق او داده شده بود. و در حقیقت و به درستی، آنچه موجب جدایی و فرق می

  و آنهاست، نقصان در عقل و ذهن و سخن گفتن آنان است.

، حال المولود لو ولد فهما عاقلا و تعلیل ذلک. ٥١ی توحید المفضل، مفضل بن عمر، صفحه. ٢١

شناخت و سرگردان شد، جهان را در هنگام تولد، نمیترجمه: اگر نوزاد، فهیم و عاقل متولد می

  شناخت.دید آنچه نمیماند چون میعقل میو پریشان

، باب غلبة النساء. ترجمه: ندیدم از کسانی که ٣٢٢ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢٢

  ها.رباتر برای صاحبان عقل، از شما زنتوان و عقل ناقصی دارند، هوشدین کم

، باب ما کان یوصی أمیر المؤمنین ٣٩ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢٣

) به عند القتال. ترجمه: و زنی را با آزردن، به هیجان نیاورید و اگر به آبرویتان السلام(علیه

فحش دادند و امیران و نیکانتان را ناسزا گفتند، آنان توانایی و جان و عقل ناقص دارند و امر 

  ایم که از آنان دست بکشیم.شده

أة إذا نسیت الشهادة ، باب أن المر٣٣٥ی ، صفحه٢٧وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٢٤

فذکرتها أخرى فذکرت وجب علیها إقامتها و قبلت. ترجمه: ای زنان، شما با عقل ناقص آفریده 

  اید، پس از اشتباه در گواهی دادن بپرهیزید.شده
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٣٤٦ 

 

: ندیفرمایم شانیمنسوب به ا یانیالسلام) در ب(علیه یامام حسن عسکر

وسلم) فَقَالَتْ مَا بَالُ الْمَرْأَتَینِ بِرَجُلٍ وآلهعلیهاللهرَأَةٌ إِلَى النَّبِیِ (صلیأَتَتِ امْ «

هَادَةِ وَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لأَِنَّکُنَّ نَاقِصَاتُ  ینِ وَ الْعَقْلِ  فِی الشَّ   ٢٥»الدِّ

وسلم) هوآلعلیهاللهجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صلی«: فرمودند نیهمچن

هَادَةِ وَ فِی الْمِیرَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الإ فَقَالَتْ مَا بَالُ  مْرَأَتَینِ بِرَجُلٍ فِی الشَّ

وسلم) إِنَّ ذَلکَِ قَضَاءٌ مِنْ مَلِکٍ عَدْلٍ حَکِیمٍ لاَ یَجُورُ وَ لاَ وآلهعلیهالله(صلی

نَّکُنَّ نَاقِصَاتُ  ایَحِیفُ أَیَتُهَ  ینِ وَ الْعَقْل الْمَرْأَةُ لأَِ   ٢٦»الدِّ

شود، حیران و در اسیری که به سرزمین جدید بُرده می» عقل«. این ٥

  :سرگردان است

 ونُ کُ یَ مِنْ بلََدٍ وَ هُوَ عَاقِلٌ  یمَنْ سُبِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

 یسُبِ  یالَّذِ  سْرِعُ یُ الأَْدَبِ کمَا  إِلَى تَعَلُّمِ الْکلاَمِ وَ قَبُولِ  سْرِعُ یُ فَلاَ  رَانِ یکالْوَالِهِ الْحَ 

  ٢٧»عَاقِلٍ  رَ یغَ  راً یصَغِ 

  آنان استدلال کرد: یبر مقدار عقل آب توانیافراد م یاز نامه. ٦

جُلِ عَلىَ عَقْلِهِ وَ مَوْضِعِ بِکِ  سْتَدَلُّ یُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه تَابِ الرَّ

                                                    

. ترجمه: زنی ٦٥٧ی السلام)، صفحهالتفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری (علیه. ٢٥

وسلم) آمد و عرض کرد: چرا در گواهی دادن و میراث، دو وآلهعلیهاللهبه نزد استاد اعظم (صلی

  زن در مقابل یک مرد است؟ فرمودند: چون شما دین و عقل ناقصی دارید.

، باب ثبوت الدعوى المالیة بشهادة ٢٧٢ی ، صفحه٢٧وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد . ٢٦

نی به نزد استاد اعظم رجل و امرأتین و بشهادة امرأتین و یمین. ترجمه: ز

وسلم) آمد و عرض کرد: چرا در گواهی دادن و میراث، دو زن در مقابل یک وآلهعلیهالله(صلی

مرد است؟ حضرت فرمودند: این، حکم از پادشاهی عادل و حکیم است که ستم و جفا 

  کند. ای زن، به خاطر این است که شما، دین و عقل ناقصی دارید.نمی

، حال المولود لو ولد فهما عاقلا و تعلیل ذلک. ٥١ی ل، مفضل بن عمر، صفحهتوحید المفض. ٢٧

ی سرگردان ترجمه: کسی که از شهری اسیر شود در حالی که عاقل است، مانند سرگشته

تواند لغت آنان را فرا بگیرد و آداب آنان را قبول کند، به سرعتی باشد پس به سرعت نمیمی

  ست، اسیر شده باشد.کسی که در کودکی که عاقل نی
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٣٤٧ 

 

  ٢٨»مِهِ وَ فِطْنَتِهِ وَ بِرَسُولِهِ عَلَى فَهْ  رَتِهِ یبَصِ 

توان با صاحب عقل آبی ـ هر چند کریم نباشد ـ برای استفاده از . می٧

  عقلش همراه شد:

وَ إِنْ لَمْ  أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ  کیلاَ عَلَ « السلام) فرمودند:امیر المؤمنین (علیه

  ٢٩»أَخْلاَقِهِ  ئِ یسَ  تَحْمَدْ کرَمَهُ وَ لَکنِ انْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَ احْتَرِسْ مِنْ 

  است: دیفروتر از عقل سف ،یعقل آب. ٨

ی رَأْسُ الْعَقْلِ « وسلم) فرمودند:وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی دُ  نِ بَعْدَ الدِّ وَدُّ التَّ

  ٣٠»إِلَى کلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ  رِ یإِلَى النَّاسِ وَ اصْطِنَاعُ الْخَ 

 نیکوتریاست، ن دیبه عقل سف ندیکه مستعد رس نیبه لحاظ ا ،یعقل آب. ٩

  است: دهیآفر

ا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ «السلام) فرمودند: امام باقر یا امام صادق (علیهما قَالَ لَهُ:  لَمَّ

تِی خَلْقاً هُوَ أَحْسَنُ ! مَا خَلَقْتُ أَدْبِرْ، فَأدَْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأقَْبَلَ، فَقَالَ: فَوَ عِزَّ

عَاقِبُ وَ إِ  اکَ یّ أَنْهَى، وَ إِ  اکَ یّ إِ  آمِرُ وَ  اکَ نْکَ، إِیّ مِ 
ُ
ثِ  اکَ یّ أ

ُ
  ٣١»بُ یأ

است،  دیبه عقل سف دنیکه مستعد رس نیبه لحاظ ا ،یعقل آب. ١٠

                                                    

ی مرد، بر عقل و ، باب العقل. ترجمه: به نامه١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢٨

  شود.اش، استدلال میاش بر فهم و زیرکیجایگاه بصیرتش؛ و به فرستاده

، باب من یجب مصادقته و مصاحبته. ترجمه: اشکالی ٦٣٨ی ، صفحه٢کافی، کلینی، جلد  .٢٩

مند شو و از احب عقل همراه شوی هر چند کرمش را نستایی ولی از عقلش بهرهندارد با ص

  اخلاق بدش بپرهیز.

. ترجمه: سرِ عقل [آبی] بعد از دین [عقل ٥٢ی السلام)، صفحهصحیفة الإمام الرضا (علیه. ٣٠

  سفید]، دوستی با مردم، و خوبی کردن به هر نیکوکار و بدکار است.

، الفصل الثانی فی صفة العقل. ٢٥٢ی الأخبار، طبرسی، صفحه مشکاة الأنوار فی غرر. ٣١

ترجمه: چون خدای تعالی عقل را آفرید، به او گفت: پشت کن. پس پشت کرد. سپس به او 

ای را نیکوتر از تو گفت: رو کن. پس رو کرد. پس فرمود: به عزت قسم، هیچ آفریده

کنم و فقط تو نمایم و فقط تو را کیفر میی میکنم و فقط تو را نهام. فقط به تو امر مینیافریده

  دهم.را پاداش می
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٣٤٨ 

 

  است: یتعال یدر نزد خدا دهیآفر نیترمحبوب

أَقْبِلْ فَأقَْبَلَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

تِ   یأَحَبَّ إِلَ  ئاً یمَا خَلَقْتُ شَ  یوَ جَلاَلِ  یثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأدَْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ عِزَّ

وَابُ وَ عَلَ    ٣٢»الْعِقَابُ  کیمِنْک لَک الثَّ

ا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قَالَ لَ «السلام) فرمودند: همچنین امام صادق (علیه هُ أَقْبِلْ لَمَّ

تِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ  یوَ جَلاَلِ  فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأدَْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ عِزَّ

عْطِ  آخُذُ وَ بِکَ  بِکَ  نْکَ مِ  یَّ أَحَبُّ إِلَ 
ُ
ثِ  کَ یوَ عَلَ  یأ

ُ
  ٣٣»بُ یأ

 دیعقل سفکه دوستشان داشته باشد را به  یکسان یعقل آب ،یتعال یخدا. ١١

  :دهدیارتقا م

ا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ « السلام) فرمودند:امام باقر (علیه لَمَّ

مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ  یوَ جَلاَلِ  یتِ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأدَْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ عِزَّ 

کمِلُک إِلاَّ فِ  یأَحَبُّ إِلَ 
ُ
حِبُّ  مَنْ یمِنْک وَ لاَ أ

ُ
  ٣٤»أ

  است: وانیانسان بر ح یبرتر یهیما ،یعقل آب. ١٢

                                                    

، باب العقل. ترجمه: همانا خدای تعالی عقل ١٩٢ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٢

را آفرید. پس به او گفت: رو کن، پس رو کرد. سپس به او گفت، پشت کن، پس پشت کرد. 

تر از تو به نزد خودم خورم، چیزی محبوبسپس به او فرمود: به عزت و جلالم قسم می

  نیافریدم. پاداش برای تو و کیفر بر تو است.

، باب العقل. ترجمه: چون خدای تعالی عقل ١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٣

را آفرید، فرمود رو کن، پس رو کرد. سپس به او فرمود: پشت کن، پس پشت کرد. سپس به 

تر از تو به نزد خودم نیافریدم، به ای محبوبلم قسم، هیچ آفریدهاو فرمود: به عزت و جلا

  دهم.کنم و بر تو پاداش میی تو عطا میگیرم و به واسطهی تو میواسطه

، باب العقل. ترجمه: چون خدای تعالی عقل ١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٤

کن، پس رو کرد. سپس به او فرمود: را آفرید، او را به حرف گرفت. پس به او فرمود: رو 

ای پشت کن، پس پشت کرد. سپس به او فرمود: به عزت و جلالم قسم، هیچ آفریده

تر از تو به نزد خودم نیافریدم، و تو را جز در کسی که او را دوست داشته باشم، به محبوب

  کنم]رسانم. [به عقل سفید تبدیل نمیکمال نمی
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٣٤٩ 

 

لَهُ بِهَا فِ  لَةٌ یأَنَّهُ لَوْ لاَ فَضِ  وَ «السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه هْنِ وَ  یفَضَّ الذِّ

طْقِ کانَ کبَعْضِ الْبَهَائِمِ  الْعَقْلِ    ٣٥»وَ النُّ

  است: یشود، منظور، عقل آب یمعرف نید می، قسهر گاه عقل. ١٣

 هِ یفِ  نْ کُ یَ خَمْسٌ مَنْ لَمْ «السلام) فرمودند: گوید: امام صادق (علیهراوی می

الْعَقْلُ وَ « :قَالَ  ؟جُعِلْتُ فِدَاک یوَ مَا هِ  :قُلْتُ  ».مُسْتَمْتَعٍ  رُ یکثِ  هِ یفِ  نْ کُ یَ لَمْ 

  ٣٦»سْنُ الْخُلُقِ وَ الأَْدَبُ وَ الْجُودُ وَ حُ  نُ یالدِّ 

 ،یقو یرا به شدت صاحبان عقل آب فیضع یصاحب عقل آب ،یتعال یخدا. ١٤

  :کندیمؤاخذه نم

السلام) مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ (علیه رَىیکانَ «: فرمودندالسلام) (علیه امام باقر

إِلَى  ذْهَبُ ی کادُ یَ سُکوتُهُ فَلاَ  طُولُ یَ وَ  هُ سُجُودُ  طُولُ یَ  لَ یإِسْرَائِ  یرَجُلاً مِنْ بَنِ 

بَعْضِ حَوَائِجِهِ إِذْ مَرَّ عَلَى أَرْضٍ  یفِ  امِ یمِنَ الأَْ  وْماً یهُوَ  نَایمَوْضِعٍ إِلاَّ وَ هُوَ مَعَهُ فَبَ 

جُلُ  :قَالَ  .مُعْشِبَةٍ تَزْهُو وَ تَهْتَزُّ  هَ الرَّ هْتَ عَلىَ مَا ذَا  :فَقَالَ لَهُ مُوسَى .فَتَأوََّ  ؟تَأوََّ

السلام) فَأکَبَّ مُوسَى (علیه :قَالَ  .حِمَارٌ أَرْعَاهُ هَاهُنَا یلرَِبِّ  کونَ یَ أَنْ  تُ یتَمَنَّ  :قَالَ 

فَقَالَ  ی.الْوَحْ  هِ یفَانحَْطَّ عَلَ  :قَالَ  .بِبَصَرِهِ عَلَى الأَْرْضِ اغْتِمَاماً بِمَا سَمِعَ مِنْهُ  لاً یطَوِ 

ؤَاخِذُ عِبَادِ  ی؟دِ أَکبَرْتَ مِنْ مَقَالَةِ عَبْ  یمَا الَّذِ  :لَهُ 
ُ
 تُهُمْ یعَلَى قَدْرِ مَا أَعْطَ  یأَنَا أ

  ٣٧»مِنَ الْعَقْلِ 

                                                    

، القرد و خلقته و الفرق بینه و بین الإنسان. ١٠٦ی عمر، صفحهتوحید المفضل، مفضل بن . ٣٥

ای که انسان را به آن برتری داده است نبود در ذهن و عقل و سخن گفتن، ترجمه: و اگر برتری

  بود.مانند بعضی بهائم می

، باب العقل. ترجمه: پنج چیز است که در هر ١٩١ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٦

کنندگانش زیاد نخواهند بود. گفتم: آنها چیست، فدایتان شوم؟ فرمودند: ، استفادهکس نباشد

  عقل، دین، ادب، جود و خوش اخلاقی.

، باب العقل. ترجمه: حضرت موسی ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٧

ای داشت. پس همواره به هر جا ها و سکوت طولانیالسلام) مردی را دید که سجده(علیه

رفت که به زمینی پر علف برد. روزی از روزها در بعضی حوائجش میرفت، او را با خود میمی
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٣٥٠ 

 

  دارد: یبا عقل آب میمستق یرابطه امت،یدر ق یحسابرس یآسان ای یسخت. ١٥

 وْمَ یَ الْحِسَابِ  یاللهُ الْعِبَادَ فِ  دَاقُّ یُ إِنَّمَا «السلام) فرمودند: امام باقر (علیه

نْ  یمَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِ  عَلَى قَدْرِ  امَةِ یالْقِ    ٣٨»ایالدُّ

  است: دیعقل سف هیشب ،یعقل آب. ١٦

مَا عُبِدَ «السلام) پرسید: عقل چیست؟ فرمودند: کسی از امام صادق (علیه

حْمَنُ وَ اکتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ   :قَالَ  ؟ةَ یمُعَاوِ  یکانَ فِ  یفَالَّذِ  :قَالَ قُلْتُ  »بِهِ الرَّ

  ٣٩»بِعَقْلٍ  سَتْ یبِالْعَقْلِ وَ لَ  هَةٌ یشَبِ  یوَ هِ  طَنَةُ یوَ تِلْک الشَّ  کرَاءُ تِلْک النَّ «

  مخاطبانشان توجه کنند: یعقل آب زانیبه م دیبا امبران،یپ. ١٧

نْبِی«وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی نُکلِّمُ  اءِ إِنَّا مَعَاشِرَ الأَْ

  ٤٠»لِهِمْ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُو

نْبِ «یا در حدیث دیگری فرمودند:  مِرْنَا أَنْ نُکلِّمَ النَّاسَ عَلَى  اءِ یإِنَّا مَعَاشِرَ الأَْ
ُ
أ

  ٤١»قَدْرِ عُقُولِهِمْ 

                                                                                                            

السلام) پرسید: بر چه آه کشیدی؟ رسید. پس آن مرد، آهی کشید. حضرت موسی (علیه

چراندمش! پس حضرت موسی داشت که اینجا میگفت: آرزو کردم پروردگارم خری می

ی سخنی که شنیده بود، چشم بر زمین دوخت. پس وحی غصهالسلام) مدت زیادی از (علیه

ام را بزرگ شمردی؟ من بندگانم را بر مقدار بر او نازل شد، فرمود: چه چیزی از سخن بنده

  کنم.ام، مؤاخذه میآنچه از عقل که به آنان عطا کرده

ی به، باب العقل. ترجمه: همانا دقت محاس١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٨

ی آنچه از عقل در دنیا به آنان داده است، خداوند برای بندگان در روز قیامت، به اندازه

  باشد.می

، باب العقل. ترجمه: عقل [سفید] آن چیزی ١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٩

است که خدای رحمان با آن پرستیده شود و بهشت با آن کسب گردد. گفتم: پس آن چیزی 

معاویه بود، چه بود؟ فرمودند: آن زیرکی و شیطنت بود و آن، شبیه عقل [سفید] است، که در 

  ولی عقل [سفید] نیست.

، باب العقل. ترجمه: همانا ما جماعت ١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤٠

  گوییم.ی عقلشان سخن میپیامبران، با مردم به اندازه

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: همانا ما جماعت ٢٣ ی، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤١
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نشود،  دیبه عقل سف لیتبدعبور نکرده و زرد،  یاگر از مرحله یعقل آب. ١٨

  :شودیخوانده م» جهل«

ةٌ مِنْ مَوَالِ اللهِ (علیه عَبْدِ  ینْتُ عِنْدَ أَبِ : کُ گویدراوی می  هِ یالسلام) وَ عِنْدَهُ عِدَّ

السلام) اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ اعْرِفُوا فَجَرَى ذِکرُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ فَقَالَ (علیه

فْتَنَا جُعِلْتُ فِدَاک لاَ نَعْرِفُ إِلاَّ  تُ الْجَهْلَ وَ جُنْدَهُ تَهْتَدُوا قَالَ سَمَاعَةُ فَقُلْ  مَا عَرَّ

لُ خَلْقٍ خَلَقَهُ مِنَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّ

وحَانِ   أَقْبِلْ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأدَْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ  نِ یمِ یعَنْ  نَ ییالرُّ

 یخَلْقِ  عِ یوَ أَکرَمْتُک عَلَى جَمِ  ماً ی عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ خَلَقْتُک خَلْقاً عَظِ فَأَقْبَلَ فَقَالَ اللهُ 

لْمَانِ  فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأدَْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ  یقَالَ ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الأُْجَاجِ الظُّ

 نَ یرْتَ فَلَعَنَهُ ثُمَّ جَعَلَ للِْعَقْلِ خَمْسَةً وَ سَبْعِ فَقَالَ اللهُ لَهُ اسْتَکبَ  قْبِلْ یأَقْبِلْ فَلَمْ 

ا رَأَى الْجَهْلُ مَا أَکرَمَ اللهُ بِهِ الْعَقْلَ وَ مَا أَعْطَاهُ أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ فَقَالَ  جُنْداً فَلَمَّ

مْتَهُ وَ قَوَّ  یرَبِّ هَذَا خَلْقٌ مِثْلِ  ایالْجَهْلُ  ةَ لِ  هُ تَ یخَلَقْتَهُ وَ کرَّ هُ وَ لاَ قُوَّ بِهِ  یوَ أَنَا ضِدُّ

بَعْدَ ذَلکِ أَخْرَجْتُک وَ  تَ یفَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ عَصَ  تَهُ یمِنَ الْجُنْدِ مِثْلَ مَا أَعْطَ  یفَأعَْطِنِ 

ا  نَ یبْعِ فَأعَْطَاهُ خَمْسَةً وَ سَ  تُ یقَالَ قَدْ رَضِ  یجُنْدَک مِنْ رَحْمَتِ  جُنْداً فَکانَ مِمَّ

بْعِ أَعْطَ  الْعَقْلِ وَ جَعَلَ  رُ یوَ هُوَ وَزِ  رُ یالْجُنْدَ الْخَ  نَ یى اللهُ الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّ

رَّ وَ هُوَ وَزِ  هُ الشَّ هُ الْکفْرَ... مَانُ یالْجَهْلِ وَ الإِْ  رُ یضِدَّ   ٤٢»وَ ضِدَّ

                                                                                                            

  ی عقلشان سخن بگوییم.ایم که با مردم به اندازهپیامبران، امر شده

گوید: در نزد ، باب العقل. ترجمه: راوی می١٩٦ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤٢

سخن به ذکر عقل السلام) بودم و جمعی از شیعیان در نزدشان بودند، پس امام صادق (علیه

و جهل رسید. حضرت فرمودند: عقل و سربازانش و جهل و سربازانش را بشناسید تا هدایت 

شناسیم جز آنچه شما به ما بشناسانید. پس امام شوید. عرض کردم: فدایتان شوم، نمی

 السلام) فرمودند: همانا خدای تعالی عقل را آفرید و آن، اولین چیزی از روحانیونصادق (علیه

است که از نورش از راست عرش آفرید. پس به او فرمود: پشت کن، پس پشت کرد. پس 

ی بزرگی آفریدم و فرمود: رو کن، پس رو کرد. پس خدای عز و جل به او فرمود: تو را آفریده

هایم کرامت دادم. پس جهل را از دریای تلخ تاریک آفرید. پس به او تو را بر تمام آفریده
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بَ مَا رْکَ جَهْلاً أَنْ تَ  کفَى بِکَ « السلام) فرمودند:همچنین امام کاظم (علیه

  ٤٣»عَنْهُ  تَ ینُهِ 

  :، که عبارتند ازکندیم تیرا تقو یعقل آب ها،یخوراک یبرخ. ١٩

  ٤٤»الْعَقْلَ  شُدُّ یالْخَلُّ «السلام) فرمودند: ـ سِرکه: امام صادق (علیه

دَابُ « السلام) فرمودند:ـ سُداب: امام کاظم (علیه   ٤٥»الْعَقْلِ  یفِ  دُ یزِ یَ السَّ

 یبِالْفَرْفَخِ فَهِ  کمْ عَلَی«وسلم) فرمودند: وآلهعلیهاللهم (صلیاستاد اعظـ خُرفه: 

  ٤٦»فَهِی الْعَقْلِ  یفِ  دُ یزِ ی ءٌ یفَإِنَّهُ إِنْ کانَ شَ  سَةُ یالْمِک

بَّاءُ «السلام) فرمودند: ـ کدو: امام کاظم (علیه   ٤٧»الْعَقْلِ  یفِ  دُ یزِ یَ الدُّ

وسلم) وآلهعلیهاللهسُولُ اللهِ (صلیأَوْصَى بِهِ رَ  مَایکانَ فِ «همچنین فرمودند: 

بَّاءِ فَکُ  کیعَلَ  یعَلِ  ایالسلام) أَنَّهُ قَالَ لَهُ (علیه اً یعَلِ  مَاغِ  یفِ  دُ یزِ یَ  إِنَّهُ لْهُ فَ بِالدُّ الدِّ

                                                                                                            

پس پشت کرد. سپس فرمود: رو کن. ولی رو نکرد. پس خدای تعالی به او فرمود: پشت کن، 

فرمود: استکبار نمودی. پس لعنتش کرد. سپس برای عقل، هفتاد و پنج سرباز قرار داد. 

اش را به دل گرفت. سپس عرض کرد: چون جهل، کرامت خدای تعالی به عقل را دید، دشمنی

من، او را آفریدی و کرامتش دادی و تقویتش کردی و  ای است مانندای پروردگار، این، آفریده

من ضد او هستم ولی قدرتی ندارم. پس به نیز سربازانی بده مانند آنچه به او دادی. پس 

ی] خودم فرمود: بله، اگر بعد از آن از من نافرمانی کنی، تو و سربازانت را از رحمت [رحمانیه

و را هفتاد و پنج سرباز داد. پس آنچه خدای اخراج خواهم کرد. جهل گفت: راضی شدم. پس ا

و آن وزیر عقل است، و ضدش را » خیر«تعالی از سربازان که به عقل داده است، عبارتند از: 

  قرار داد و او وزیر جهل است. و ایمان و ضدش کفر است...» شر«

، همین ، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: برای جهل١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤٣

  ای را انجام دهی، کافی است.که آنچه از آن نهی شده

، باب الخل. ترجمه: سرکه، عقل را تشدید ٣٢٩ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٤٤

  کند.می

، باب السداب. ترجمه: سداب، در عقل ٥١٥ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٤٥

  افزاید.می

، باب الفرفخ. ترجمه: بر شما باد به خرفه که ٥١٧ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٤٦

  کننده است. همانا اگر چیزی عقل را زیاد کند، همان است.زیرک

  افزاید.، باب القرع. ترجمه: کدو، در عقل می٥٢٠ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٤٧
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  ٤٨»وَ الْعَقْلِ 

  است: یداشتنِ عقل آب لیتفکر، دل ییتوانا. ٢٠

 لُ یوَ دَلِ  لاً یدَلِ  ءٍ یلِّ شَ نَّ لکُِ هِشَامُ إِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

فَکرُ وَ دَلِ  مْتُ  لُ یالْعَقْلِ التَّ فَکرِ الصَّ   ٤٩»التَّ

  انسان است: هیعل یتعال یخدا یحجت درون ،یعقل آب. ٢١

تَ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه اسِ حُجَّ ةً  نِ یهِشَامُ إِنَّ للَِّهِ عَلَى النَّ حُجَّ

نْبِ ظَاهِرَةً وَ حُجَّ  سُلُ وَ الأَْ اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ ةُ (علیه اءُ یةً بَاطِنَةً فَأَمَّ السلام) وَ موَ الأَْئِمَّ

ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ    ٥٠»أَمَّ

ةُ عَلَى الْخَلْقِ الْ  عرض کرد:...السلام) (علیهراوی به امام کاظم   ؟وْمَ یفَمَا الْحُجَّ

ادِقُ عَلَى اللهِ فَ  عْرَفُ یُ قْلُ الْعَ « :السلام)قَالَ فَقَالَ (علیه قُهُ یُ بِهِ الصَّ وَ الْکاذِبُ  صَدِّ

بُهُ کَ یُ عَلَى اللهِ فَ    ٥١»ذِّ

بِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه ةُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّ ةُ فِ  یحُجَّ  مَایوَ الْحُجَّ

  ٥٢»اللهِ الْعَقْلُ  نَ یالْعِبَادِ وَ بَ  نَ یبَ 

                                                    

مبر خدا ، باب القرع. ترجمه: در آنچه پیا٣٧١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٤٨

السلام) سفارش نمودند این بود: ای علی بر وسلم) به امیر المؤمنین (علیهوآلهعلیهالله(صلی

  کند.تو باد به کدو، پس بخورش که آن، مغز و عقل را زیاد می

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، همانا ١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤٩

  ت و دلیل عقل، تفکر و دلیل تفکر، سکوت است.برای هر چیزی دلیلی اس

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، همانا ١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٠

برای خدا بر مردم، دو حجت است؛ حجت ظاهر و حجت باطن. اما ظاهر، فرستادگان و 

  »هاپیامبران و امامان هستند، و اما باطن، عقل

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: امروز حجت بر ٢٥ی ، صفحه١لینی، جلد کافی، محدث ک. ٥١

شود، پس تصدیق مردم چیست؟ فرمودند: عقل که با آن راستگو بر خدای تعالی شناخته می

  گردد.شود، پس تکذیب میگو بر خدای تعالی شناخته میگردد و دروغمی

و الجهل. ترجمه: حجت خدا بر  ، کتاب العقل٢٥ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٢

  بندگانش، پیامبر و حجت بین بندگان و خدا، عقل است.
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یَا هِشَامُ إِنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَکمَلَ «م) فرمودند: السلاامام کاظم (علیه

  ٥٣»للِنَّاسِ الْحُجَجَ بِالْعُقُولِ 

  است: یقوّت عقل آب ینشانه ،ییطاقت بر تنها. ٢٢

ةِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه بْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلاَمَةُ قُوَّ هِشَامُ الصَّ

  ٥٤»الْعَقْلِ 

  :ردیگیانجام م یآموختن با عقل آب. ٢٣

وَ لاَ نَجَاةَ هِشَامُ نَصْبُ الْحَقِّ لِطَاعَةِ اللهِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

عَلُّمُ بِالْعَقْلِ  عَلُّمِ وَ التَّ اعَةُ بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتَّ اعَةِ وَ الطَّ   ٥٥»إِلاَّ بِالطَّ

  ٥٦»الْعِلْمِ بِالْعَقْلِ  مَعْرِفَةُ «فرمایند: همچنین آن حضرت می

  ندارد، احمق است: یکه عقل آب یکس. ٢٤

السلام) (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یهِشَامُ إِنَّ أَمِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

وَ  إِذَا سُئِلَ  بُ یجِ یثَلاَثُ خِصَالٍ  هِ یفِ  کونَ یإِنَّ مِنْ عَلاَمَةِ الْعَاقِلِ أَنْ  قُولُ یکانَ 

أْ  رُ یشِ یإِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الْکلاَمِ وَ  نْطِقُ ی صَلاَحُ أَهْلِهِ  هِ یفِ  کونُ ی یالَّذِ  یبِالرَّ

لاَثِ شَ  هِ یفِ  کنْ ی فَمَنْ لَمْ    ٥٧»فَهُوَ أَحْمَقُ  ءٌ یمِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّ

                                                    

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، همانا ١٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٣

  ها.ها را بر مردم کامل کرد با عقلخدای تبارک و تعالی حجت

اب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، صبر ، کت١٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٤

  ی توانایی عقل است.کردن بر تنهایی، نشانه

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، نصب ١٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٥

شدن حق برای اطاعت خداست و نجاتی نیست جز با طاعت و طاعتی نیست جز با علم و 

  فراگیری با عقل است. علمی نیست جز با فراگیری و

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: شناختن علم با ١٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٦

  عقل است.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، امیر ١٩ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٧

که در او سه خصلت های عاقل این است فرمودند: از علامتالسلام) همواره میمؤمنان (علیه

شوند، سخن دهد و هر گاه قوم از کلام عاجز میاست؛ هر گاه پرسیده شود، جواب می
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٣٥٥ 

 

  خواست: یاز صاحب عقل آب دیها را باخواسته. ٢٥

إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا مِنْ «فرمودند: السلام) (علیه امام حسن مجتبی

کتَابِهِ وَ  فِیقَصَّ اللهُ  نَ یالَّذِ « :قَالَ  ؟ابْنَ رَسُولِ اللهِ وَ مَنْ أَهْلُهَا ای لَ یقِ  »أَهْلِهَا

ولُوا الأَْلْبابِ  تَذَکرُ یَ ذَکرَهُمْ فَقَالَ إِنَّما 
ُ
  ،أ

ُ
  ٥٨»ولِ الْعُقُ  ولُوقَالَ هُمْ أ

  :کندیم جادیصاحبش ا یبرا یمیپوشش ضخ ،یعقل آب. ٢٦

  ٥٩»رٌ الْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِی«فرمودند: السلام) (علیه امیر المؤمنین

  دارد: یهر گاه عقل، با مال همراه شود، اشاره به عقل آب. ٢٧

نَ الْجَهْلِ لاَ فَقْرَ أَشَدُّ مِ  یعَلِ  ای«وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ٦٠»وَ لاَ مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ 

وَ لاَ فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ  لاَ غِنَى مِثْلُ الْعَقْلِ « السلام) فرمودند:و امیر المؤمنین (علیه

  ٦١»الْجَهْلِ 

لاَ غِنَى أَخْصَبُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لاَ فَقْرَ أَحَطُّ «السلام) فرمودند: و امام صادق (علیه

                                                                                                            

کند به نظری که صلاح اهلش در آن باشد. پس کسی که چیزی از این گوید و اشاره میمی

  گانه در او نباشد، احمق است.صفات سه

و الجهل. ترجمه: هر گاه حاجتی ، کتاب العقل ٢٠ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٨

دارید از اهلش بخواهید. پرسیده شد: ای پسر پیامبر خدا، اهلش چه کسی است؟ فرمودند: 

کسانی که خدا در کتابش داستان آنان را آورده، پس گفته: همانا صاحبان خردها، متذکر 

  شوند. فرمود: ایشان، صاحبان عقل هستند.می

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: عقل، پوششی ٢٠ی صفحه، ١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥٩

  بسیار پوشنده است.

، باب النوادر و هو آخر أبواب ٣٧٢ی ، صفحه٤من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد . ٦٠

گرتر از عقل ای شدیدتر از نادانی و هیچ مالی یاریالکتاب. ترجمه: ای علی، هیچ ناداری

  نیست.

السلام) فی قصار هذه ، و روی عنه (علیه٢٠١ی ه حرانی، صفحهتحف العقول، ابن شعب. ٦١

  ای شدیدتر از جهل نیست.ای مانند عقل و هیچ نادارینیازیالمعانی. ترجمه: هیچ بی
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٣٥٦ 

 

  ١»الْحُمْقِ  مِنَ 

  است: ینیمربوط به دوران جن ،یتکامل عقل آب یمرتبه نیترمهم. ٢٨

جُلُ آتِ «السلام) عرض کردم: گوید به امام صادق (علیهراوی می کلِّمُهُ  هِ یالرَّ
ُ
وَ أ

کلِّمُهُ بِالْکلاَمِ فَ  هِ یکلَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ آتِ  عْرِفُهُ یفَ  یبِبَعْضِ کلاَمِ 
ُ
کلَّهُ  یلاَمِ ک یسْتَوْفِ یفَأ

هُ یثُمَّ  کلِّمُهُ فَ  هِ یمَنْ آتِ  هُمْ کمَا کلَّمْتُهُ وَ مِنْ  یعَلَ  رُدُّ
ُ
 ای« :فَقَالَ  ی.أَعِدْ عَلَ  قُولُ یفَأ

تُکلِّمُهُ بِبَعْضِ کلاَمِک  یالَّذِ « :قَالَ  .لاَ  :قُلْتُ  »؟لِمَ هَذَا یإِسْحَاقُ وَ مَا تَدْرِ 

ا الَّذِ کلَّهُ فَذَاک مَنْ عُجِنَ  عْرِفُهُ یفَ   کلاَمَک یسْتَوْفِ یتُکلِّمُهُ فَ  یتْ نُطْفَتُهُ بِعَقْلِهِ وَ أَمَّ

ا الَّذِ  یفِ  هِ یرُکبَ عَقْلُهُ فِ  یعَلَى کلاَمِک فَذَاک الَّذِ  بُکیجِ یثُمَّ  هِ وَ أَمَّ مِّ
ُ
 یبَطْنِ أ

 قُولُ یبَعْدَ مَا کبِرَ فَهُوَ  هِ یرُکبَ عَقْلُهُ فِ  یفَذَاک الَّذِ  یأَعِدْ عَلَ  قُولُ یتُکلِّمُهُ بِالْکلاَمِ فَ 

  ٢»یلَک أَعِدْ عَلَ 

ندارد،  یکه عقل آب یاست و کس یبا نبودن زندگ یمساو ،ینبودن عقل آب. ٢٩

  :شودیم سهیبا مردگان مقا

إِلاَّ  قَاسُ یُ وَ لاَ  اةِ یعَقْلِ فَقْدُ الْحَ فَقْدُ الْ «فرمودند: السلام) (علیه امیر المؤمنین

  ٣»بِالأَْمْوَاتِ 

                                                    

ای نیازی، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: هیچ بی٢٩ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  از حماقت نیست.تر تر از عقل و هیچ فقری فروافتادهفراخ

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: به نزد مردی ٢٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

فهمد و کسی هست که گویم، ولی او تمام سخنم را میروم و با او قسمتی از سخنم را میمی

د. گردانام بر من برمیگیرد، سپس همانطور که گفتهگویم و تمام سخنم را میبا او سخن می

گوید: دو باره بگو. فرمودند: ای اسحاق، آیا کنم، میو کسی هست که وقتی با او صحبت می

گویی و او تمام دانی چرا چنین است؟ گفتم: نه. فرمودند: کسی که بعض کلام را به او میمی

اش با عقلش آمیخته شده است و اما کسی که کلامت را گیرد، کسی است که نطفهکلام را می

دهد، کسی است که عقلش در شکم مادر د، سپس بر طبق کلام خودت جوابت را میگیرمی

گوید دو باره بگو، کسی است که گویی، میبر او سوار شده است و اما کسی که با او سخن می

  گوید: دو باره بگو.عقلش بعد از بزرگی بر او سوار شده است، او به تو می

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: نبودن عقل، نبودن ٢٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣
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٣٥٧ 

 

  است: یضعف عقل آب ینشانه ،یخودپسند. ٣٠

عَلَى ضَعْفِ  لٌ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِی«فرمودند: السلام) (علیه امیر المؤمنین

  ١»عَقْلِهِ 

  است: یبر عقل آب یـ مبتن ایدن یـ از کارها یآغاز هر کار. ٣١

لَ الأُْمُورِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه تَهَا وَ عِمَارَتَهَا إِنَّ أَوَّ وَ مَبْدَأَهَا وَ قُوَّ

  ٢»لخَِلْقِهِ وَ نوُراً لَهُمْ  نَةً یجَعَلَهُ اللهُ زِ  یإِلاَّ بِهِ الْعَقْلُ الَّذِ  ءٍ یبِشَ  نْتَفَعُ یلاَ  یالَّتِ 

  :کندیم ادیرا ز یتجارت، عقل آب. ٣٢

جَارَةُ تَزِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه   ٣»عَقْلِ الْ  یفِ  دُ یالتِّ

  :کندیرا دچار نقصان م یترک تجارت، عقل آب. ٣٣

جَارَةِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه   ٤»الْعَقْلَ  نْقُصُ یَ تَرْک التِّ

باطل  شیهاطلاق بدهد و معامله تواندیندارد، نم یکه عقل آب یکس. ٣٤

  است:

جُ « السلام) عرض کردم:گوید به امام صادق (علیهراوی می لُ الأَْحْمَقُ الرَّ

اهِبُ الْعَقْلِ  إِنْ  ؤْمَنُ یهُوَ قُلْتُ لاَ  طَلِّقُ یقَالَ وَ لِمَ لاَ  هِ یعَلَ  هِ یطَلاَقُ وَلِ  جُوزُ ی الذَّ

طَلِّقْ أَوْ لاَ  قُولَ یطَلَّقَ هُوَ أَنْ 
ُ
إِلاَّ  هُ یقَالَ مَا أَرَى وَلِ  طَلِّقَ یأَنْ  حْسِنُ یغَداً لَمْ أ

                                                                                                            

  شود.نبودن زندگی است و [کسی که عقل ندارد] جز با مردگان قیاس نمی

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: خودپسندی مرد، ٢٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  دلیل بر ضعف عقلش است.

ل و الجهل. ترجمه: همانا اول کارها و ، کتاب العق٢٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

توان فایده برد، عقلی است که خدا، زینت آغاز و توانایی و آبادی آنها که جز به آن به چیزی نمی

  برای آفریدگانش و نوری برای آنان قرار داده است.

، باب فضل التجارة و المواظبة علیها. ترجمه: ١٤٨ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  کند.ارت، عقل را زیاد میتج

، باب فضل التجارة و المواظبة علیها. ترجمه: ١٤٨ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

  کند.ترک کردن تجارت، عقل را ناقص می
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٣٥٨ 

 

لْطَا   ١»نِ بِمَنْزِلَةِ السُّ

السلام) عَنْ طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیهگوید: همچنین راوی می

اهِبِ الْعَقْلِ    ٢»لاَ « :قَالَ  ؟طَلاَقُهُ  جُوزُ أَ یَ  الذَّ

سَألَْتُهُ عَنِ السلام) پرسیدم: گوید از امام صادق (علیههمچنین راوی می

ا   ٣»لاَ « :قَالَ  ؟وَ صَدَقَتُهَا عُهَایبَ  جُوزُ أَ یَ  هِبَةِ الْعَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّ

  است: یعقل آب ،انسان نتیز نیباتریز. ٣٥

  ٤»مِنَ الْعَقْلِ  نُ یجَمَالَ أَزْ  لاَ «فرمایند: السلام) میامیر المؤمنین (علیه

  :رسدیداشته باشد م یبهتر یکه عقل آب یحکومت بر مردم، به کس. ٣٦

ى إِنَّهُ  ءٍ یلِّ شَ لِکُ «فرمایند: السلام) میمنین (علیهامیر المؤ  دَالُ یُ دَوْلَةٌ حَتَّ

  ٥»الأَْحَقُّ مِنَ الْعَقْلِ 

  بازگو کننده و پردازشگر علم است: ،یو عقل آب یعقل آب یراهنما علم،. ٣٧

جُمَانُ تَرْ  وَ الْعَقْلَ  رَائِدُ الْعَقْلِ  الْعِلْمَ «السلام) فرمودند: امام سجاد (علیه

                                                    

، باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق ولیه عنه. ١٢٥ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ١

اش برایش طلاق بدهد؟ فرمودند: است، جایز است ولیترجمه: مرد احمقی که عقلش رفته 

چرا خودش طلاق ندهد؟ عرض کردم: اطمینانی نیست که اگر طلاق بدهد، فردا بگوید طلاق 

  ی حاکم است.اش به منزلهندادم یا نتواند به نیکویی طلاق بدهد. فرمودند: ولی

و المجنون و طلاق ولیه عنه. ، باب طلاق المعتوه ١٢٥ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

عقل آیا جایز است؟ السلام) پرسیدم از طلاق سرگشته و بیترجمه: از امام صادق (علیه

  فرمودند: نه.

، باب عتق السکران و المجنون و المکره. ترجمه: ١٩١ی ، صفحه٦کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  جایز است؟ فرمودند: نه. عقل، آیا فروختن و صدقه دادنشپرسیدم از زنی سرگشته و بی

السلام) و هی خطبة ، خطبة لأمیر المؤمنین (علیه١٩ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

  تر از عقل نیست.ای زینتیالوسیلة. ترجمه: هیچ زیبایی

، باب البر و سخاء النفس و طیب ٢٤٢ی جعفریات (الأشعثیات)، محمد بن اشعث، صفحه. ٥

  چیزی دولتی دارد تا این که سزاوارتر از نظر عقل، به دولت برسد.الکلام. ترجمه: هر 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٥٩ 

 

  ١»الْعِلْمِ 

  است: یعقل آب یشوایدانش، پ. ٣٨

  ٢»إِمَامُ الْعَقْلِ  الْعِلْمُ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  است: یعقل آبهای نشانهها از حفظ تجربه. ٣٩

جَارِبِ  الْعَقْلُ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه   ٣»حِفْظُ التَّ

  :لغزدیخود بسنده کند، م یعقل آبکه به  یکس. ٤٠

  ٤»اسْتَغْنَى بِعَقْلِهِ زَلَّ  مَنِ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

  :کندیم دیرا تشد یحجامت، عقل آب. ٤١

  ٥»تُصِحُّ الْبَدَنَ وَ تَشُدُّ الْعَقْلَ  الْحِجَامَةُ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

  :کندیم ادیرا ز یعقل آب ،یمالروغن. ٤٢

هْنُ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه  یفِ  دُ یزِ یَ الْبَشَرَةَ وَ  نُ یِّ لَ یُ  الدُّ

مَاغِ وَ الْعَقْلِ    ٦»الدِّ

  :کندیزبان را برتر م ،یعقل آب. ٤٣

                                                    

، باب ما جاء عن علی ٢٤٠ی کفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، خزاز رازی، صفحه. ١

  السلام). ترجمه: علم، راهنمای عقل و عقل، ترجمان علم است.بن الحسین (علیه

وسلم) العلم و العقل وآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٢

  و الجهل. ترجمه: علم، پیشوای عقل است.

السلام). ترجمه: ، کتابه إلى ابنه الحسن (علیه٨٠ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

  هاست.عقل، حفظ تجربه

السلام) و هی خطبة یه، خطبة لأمیر المؤمنین (عل١٩ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

  نیاز شود، بلغزد.الوسیلة. ترجمه: هر کس به عقلش بی

السلام) لأصحابه و هی أربعمائة ، آدابه (علیه١٠٠ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٥

  کنند.باب للدین و الدنیا. حجامت، بدن را سالم و عقل را تشدید می

السلام) لأصحابه و هی أربعمائة ، آدابه (علیه١٠٠ یتحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٦

  کند.باب للدین و الدنیا. روغن، پوست را نرم و مغز و عقل را زیاد می
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  ١»أَطَاشَهُ الْجَهْلُ وَ أَرْجَحَهُ الْعَقْلُ  ارٌ اللِّسَانُ مِعْی« فرمودند: السلام)(علیه استاد

  است: یسخن، گواه عقل آب. ٤٤

ا حَقُّ اللِّسَانِ  وَ «ی حقوق فرمودند: السلام) در رسالهامام سجاد (علیه أَمَّ

لِی شَاهِدَ الْعَقْلِ  عَدُّ یُ وَ  ...ءفَإِکرَامُهُ عَنِ الْخَنَا   ٢»هِ یعَلَ  لَ وَ الدَّ

  :دیگویسخن م کوین د،یارایب یکه بخواهد خودش را با عقل آب یکس. ٤٥

الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ  نُ یُّ تَزَ «ی حقوق فرمودند: السلام) در رسالهامام سجاد (علیه

  ٣»لسَِانِهِ  یفِ  رَتِهِ یحُسْنُ سِ 

کامل شمرده  ایو فصاحت داشته باشد، در دن ییبایز ،یکه عقل آب یکس. ٤٦

  :شودیم

 الْعَقْلُ  ،انَ کامِلاً خِصَالٍ مَنْ رُزِقَهَا ک ثَلاَثُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  ٤»وَ الْجَمَالُ وَ الْفَصَاحَةُ 

  :سازدیم شانیرا پر یعقل آب زها،یچ یبرخ. ٤٧

وَ زَوْجَةٌ فَاسِدَةٌ وَ  ةٌ نِعْمَةٌ مُوَلِّی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ کانَ طَائِحَ الْعَقْلِ  یمَنِ ابْتُلِ  ثَلاَثٌ «

  ٥»بٍ یبِحَبِ  عَةٌ یفَجِ 

                                                    

السلام) فی قصار هذه ، و روی عنه (علیه٢٠٧ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

  سازد.، آن را برتر میکند و عقلالمعانی. ترجمه: زبان، معیاری است که جهل، آن را سبک می

السلام) المعروفة برسالة ، رسالته (علیه٢٥٧ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٢

الحقوق. ترجمه: و اما حق زبان، پس اکرامش از دشنام... و شاهد عقل و دلیل بر آن شمرده 

  شود.می

المعروفة برسالة السلام) ، رسالته (علیه٢٥٧ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

  الحقوق. ترجمه: آرایش عاقل به عقلش، نیکو روشی در زبانش است.

السلام) سمّاه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٠ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٤

اش شده باشد، کامل شمرده الشیعة نثر الدرر. ترجمه: سه چیز است که هر کس روزی

  شود؛ عقل و زیبایی و فصاحت.می

السلام) سمّاه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٢ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٥

الشیعة نثر الدرر. ترجمه: سه چیز است که هر کس به یکی گرفتار شود، عقلش سرگشته 
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  :کندیآخرت کار م یبرا د،یو صاحب عقل سف ایدن یبرا یصاحب عقل آب. ٤٨

وَ عَالِمٌ  تَعَلَّمَ یأَنْ  أْبَىیثَلاَثَةٌ جَاهِلٌ  النَّاسُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

هُ عِلْمُهُ وَ عَاقِلٌ    ١»وَ آخِرَتِهِ  اهُ یلدُِنْ  عْمَلُ یقَدْ شَفَّ

 یعقل آب رییغموجب ت ادشیکه ز یزیاز چ یاندک دنیخوردن و آشام. ٤٩

  شود، ممنوع است:

فَلاَ بَأسَْ بِشُرْبِهِ  رُهُ کثِی الْعَقْلَ  رُ یِّ غَ یُ لاَ  فَمَا«السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  ٢»مِنْهُ حَرَامٌ  لُ یفَالْقَلِ  رُهُ کَثِی الْعَقْلَ  رَ یِّ غَ یُ مِنْهَا  ءٍ یلُّ شَ وَ کُ 

  بدن نخواهد بود:آن  در یو عقل آب دنینباشد، ددر بدنی اگر نور . ٥٠

  ٣»لَوْ لاَ النُّورُ مَا أَبْصَرَ وَ لاَ عَقَلَ  وَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  مغز است: ،یعقل آب گاهیجا. ٥١

مَاغُ  الْعَقْلِ  مَوْضِعُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه   ٤»الدِّ

  حبش باشد:مدح و ذم صا یبرا یاریمع تواندی) نمی(خدا داد یعقل آب. ٥٢

قَالَ  ؟بِمَا ذَا عَرَفْتَ رَبَّکالسلام) پرسیده شد: وقتی از امیر المؤمنین (علیه

مْ « :السلام)(علیه لَنِ  یالَّذِ  زِ ییبِالتَّ أَ فَمَجْبُولٌ  :قَالَ  ».یدَلَّنِ  الَّذِی وَ الْعَقْلِ  یخَوَّ

                                                                                                            

  ی ناگوار در مورد دوست.شود؛ نعمتی پشت کرده، زن فاسد و حادثهمی

السلام) سمّاه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٢ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

زند و عالمی که اند؛ جاهلی که از آموختن سر باز میالشیعة نثر الدرر. ترجمه: مردم سه دسته

  کند.علمش او را فضل و فزونی داده است و عاقلی که برای دنیا و آخرتش کار می

شربة. ترجمه: آنچه زیادش ، ما یجوز من الأ٣٣٨ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٢

دهد، دهد، نوشیدنش اشکال ندارد و هر چیزی که زیادش عقل را تغییر میعقل را تغییر نمی

  کمش هم حرام است.

السلام) فی خلق الإنسان و ، کلامه (علیه٣٥٥ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

  ت.داشدید و عقل نمیترکیبه. ترجمه: و اگر نور نبود، نمی

السلام) فی قصار هذه ، و روی عنه (علیه٤٤٨ی تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، صفحه. ٤

  المعانی. ترجمه: جایگاه عقل، دماغ است.
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مُوداً عَلىَ إِحْسَانٍ وَ لاَ مَذْمُوماً مَحْ  تُ نْ نْتُ مَجْبُولاً مَا کُ لوَْ کُ « :قَالَ  ؟هِ یأَنْتَ عَلَ 

ئِمَةِ مِنَ الْمُسِ    ١»ءِ یعَلَى إِسَاءَةٍ وَ کانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِاللاَّ

السلام) قبل از این که حضرت سلیمان . حضرت داوود (علیه٥٣

  اش را آزمود:یعقل آبالسلام) را به جانشینی خود برگزیند، میزان (علیه

ى اخْتَبَرَ  مَانَ یمَا اسْتَخْلَفَ دَاوُدُ سُلَ «: فرمودندالسلام) ه(علی امام کاظم حَتَّ

  ٢»عَقْلَهُ 

  ی زینت آفریدگانش قرار داده است:. خدای تعالی این عقل را مایه٥٤

تَهَا وَ عِمَارَتَهَا «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه لَ الأُْمُورِ وَ مَبْدَأَهَا وَ قُوَّ إِنَّ أَوَّ

  ٣»لخَِلْقِهِ وَ نوُراً لَهُمْ  نَةً یجَعَلَهُ اللهُ زِ  یإِلاَّ بِهِ الْعَقْلُ الَّذِ  ءٍ یبِشَ  نْتَفَعُ یلاَ  یالَّتِ 

  ی، ستون وجودی انسان است:عقل آب. ٥٥

نْسَانِ الْعَقْلُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه   ٤»دِعَامَةُ الإِْ

  اوست: یقدرت عقل آب یقدرت حدس انسان، به اندازه. ٥٦

جُلِ عَلىَ«السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه   ١»قَدْرِ عَقْلِهِ  ظَنُّ الرَّ

                                                    

السلام) فی الرد على أهل ، رسالته (علیه٤٦٨ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

ترجمه: پروردگارت را به چه چیزی الجبر و التفویض و إثبات العدل و المنزلة بین المنزلتین. 

شناختی؟ فرمودند: با قدرت تمیزی که عطایم کرد و عقلی که مرا دلالت کرده است. گفت: آیا 

ای؟ فرمودند: اگر سرشته شده بودم، بر کارهای نیکی که انجام [فقط] شما بر آن سرشته شده

شده نبودم و [اگر زنشدهم، سرشده نبودم و بر کارهای بدی که انجام میدهم، ستایشمی

  چنین بود] نیکوکار سزاوارتر از بدکار به ملامت بود.

، باب العقل. ترجمه: به جانشینی خود بر ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

  نگزید داوود، سلیمان را تا این که عقلش را آزمود.

جمه: همانا اول کارها و ، کتاب العقل و الجهل. تر٢٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

توان فایده برد، عقلی است که خدا، زینت آغاز و توانایی و آبادی آنها که جز به آن به چیزی نمی

  برای آفریدگانش و نوری برای آنان قرار داده است.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ستون اصلی ٢٥ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

  انسان، عقل است.
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  ی عقل آبی است:. تدبیر زندگی، به اندازه٥٧

دْبِیر«وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی   ٢»لاَ عَقْلَ کَالتَّ

  ی استراحت صاحبش در تنهایی است:. عقل آبی، مایه٥٨

الْعَاقِلُ یَسْتَرِیحُ فِی وَحْدَتِهِ إِلَى «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام

  ٣»عَقْلِهِ 

  . عقل آبی، ذخیره است:٥٩

  ٤»الْعُقُولُ ذَخَائِرُ «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام

  دوست هر کسی است:» عقل«. این ٦٠

هُ کُ  قُ یصَدِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی لِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّ

  ٥»جَهْلُهُ 

  است: نیاز آنها چن یدارد که برخ ییهانشانه ،یصاحب عقل آب. ٦١

  ٦گوید.گو بخواند، سخن نمیترسد او را دروغـ با کسی که می

                                                                                                            

، الباب السابع عشر مما ورد من حکم ٣٢٣ی یون الحکم و المواعظ، لیثی واسطی، صفحه. ع١

. ٤٣٩ی السلام)؛ غرر الحکم و درر الکلم، آمدی، صفحهأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه

  ترجمه: گمان مرد بر مقدار عقل اوست.

وسلم). ترجمه: وآلهعلیهالله، وصایا النبی (صلی١٧ی ، صفحه١. محاسن، محدث برقی، جلد ٢

  ای مانند تدبیر نیست.ورزیهیچ عقل

، فصل من عیون الحکم و نکت من جواهر ٣٢ی ، صفحه٢. کنز الفوائد، کراجکی، جلد ٣

  کند.اش، با عقلش استراحت میالکلام. ترجمه: عاقل در تنهایی

نکت من جواهر الکلام. ، فصل من عیون الحکم و ٣٢ی ، صفحه٢. کنز الفوائد، کراجکی، جلد ٤

  انداز و اندوخته[ی صاحبانشان] هستند.ها، پسترجمه: عقل

، باب العقل. ترجمه: دوست هر مردی عقل او ١٩٤ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٥

  و دشمنش، نادانی اوست.

اقل با کسی که بترسد ترجمه: ع». الْعَاقِلُ لاَ یحَدِّثُ مَنْ یخَافُ تَکذِیبَهُ «السلام): . قال (علیه٦

، باب ١٩٥ی ، صفحه١گوید. (محاسن، محدث برقی، جلد دروغگویش بخواند، سخن نمی

  العقل)
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  ١کند.ترسد به او ندهد، تقاضا نمیـ از کسی که می

  ٢دهد.ام نمیـ کاری که بترسد موجب عذرخواهی شود را انج

  ٣بندد.توان به امیدش اعتماد کرد، امید نمیـ به کسی که نمی

  ٤ خورد.هایش را فرو میـ غصه

  ٥ کند.ـ با دشمنانش مدارا می

  ٦دهد.ـ هر گاه پرسیده شود، جواب می

  ٧ گوید.ـ هر گاه دیگران ناتوان از کلام شوند، سخن می

                                                    

ترسد ترجمه: عاقل از کسی که می». الْعَاقِلُ لاَ یسْألَُ مَنْ یخَافُ مَنْعَهُ «السلام): . قال (علیه١

  ، باب العقل)١٩٥ی ه، صفح١کند. (محاسن، محدث برقی، جلد به او ندهد، تقاضا نمی

مُ عَلىَ مَا یَخَافُ الْعُذْرَ مِنْهُ «السلام): . قال (علیه٢ ترجمه: عاقل کاری که ». الْعَاقِلُ لاَ یتَقَدَّ

ی ، صفحه١دهد. (محاسن، محدث برقی، جلد بترسد موجب عذرخواهی شود را انجام نمی

  ، باب العقل)١٩٥

ترجمه: عاقل به کسی که ». یرْجُو مَنْ لاَ یُوثَقُ بِرَجَائِهِ الْعَاقِلُ لاَ «السلام): . قال (علیه٣

، ١٩٥ی ، صفحه١بندد. (محاسن، محدث برقی، جلد توان به امیدش اعتماد کرد، امید نمینمی

  باب العقل)

ةِ وَ مُدَ «السلام) عَنِ الْعَقْلِ قَالَ: سُئِلَ الْحُسَینُ بْنُ عَلِی (علیه. ٤ عُ لِلْغُصَّ جَرُّ ». اهَنَةُ الأْعَْدَاءِ التَّ

السلام) از عقل پرسیده شد، فرمودند: نوشیدن غصه و مدارا با ترجمه: از امام حسین (علیه

  ، باب العقل)١٩٥ی ، صفحه١دشمنان. (محاسن، محدث برقی، جلد 

ةِ «السلام) عَنِ الْعَقْلِ قَالَ: سُئِلَ الْحُسَینُ بْنُ عَلِی (علیه. ٥ عُ لِلْغُصَّ جَرُّ ». وَ مُدَاهَنَةُ الأْعَْدَاءِ  التَّ

السلام) از عقل پرسیده شد، فرمودند: نوشیدن غصه و مدارا با ترجمه: از امام حسین (علیه

  ، باب العقل)١٩٥ی ، صفحه١دشمنان. (محاسن، محدث برقی، جلد 

سلام) کانَ یقُولُ الیا هِشَامُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه«. قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): ٦

ترجمه: ای هشام، امیر ». إِنَّ مِنْ عَلاَمَةِ الْعَاقِلِ أَنْ یکونَ فِیهِ ثلاََثُ خِصَالٍ یجِیبُ إِذَا سُئِلَ...

های عاقل این است که در آن سه خصلت فرمودند: از علامتالسلام) همواره میمؤمنان (علیه

، ١٩ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد دهد. (است؛ هر گاه از او پرسیده شود، جواب می

  کتاب العقل و الجهل)

السلام) کانَ یقُولُ یا هِشَامُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه«. قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): ٧

ترجمه: ای ». مُ عَنِ الْکلاَمِ إِنَّ مِنْ عَلاَمَةِ الْعَاقِلِ أَنْ یکونَ فِیهِ ثلاََثُ خِصَالٍ؛... یَنْطِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْ 

های عاقل این است که در آن فرمودند: از علامتالسلام) همواره میهشام، امیر مؤمنان (علیه
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  ١ باشد. اش در آندهد که صلاح خانوادهـ نظراتی می

  ٢دهد.ـ چیزی که نتواند انجام دهد را وعده نمی

  ٣کند.ـ اقدام به کاری که بترسد از روی ناتوانی از او فوت شود، نمی

  ٤گوید.زبانی سخن میـ با مردم با چرب

  ٥کند.ـ با مردم دوستی می

  (عقل زرد): انیعقل در منهاج فردوس یمعن یندوم

 افتد،یب یو اطاعت حق تعال قتیبه حق دنیرس یاگر به تکاپو برا ،»یآب عقل«

                                                                                                            

گوید. (کافی، محدث سه خصلت است؛ هر گاه قوم از سخن گفتن عاجز شوند، سخن می

  ، کتاب العقل و الجهل)١٩ی ، صفحه١کلینی، جلد 

السلام) کانَ یقُولُ یا هِشَامُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه«لیهماالسلام): . قال موسی بن جعفر (ع١

أْی الَّذِی یکونُ فِیهِ صَلاَحُ أَهْلِهِ  فَمَنْ إِنَّ مِنْ عَلاَمَةِ الْعَاقِلِ أَنْ یکونَ فِیهِ ثلاََثُ خِصَالٍ؛... یُشِیرُ بِالرَّ

ترجمه: ای هشام، امیر مؤمنان ». ءٌ فَهُوَ أَحْمَقُ لاَثِ شَیلَمْ یکنْ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّ 

های عاقل این است که در آن سه خصلت است؛ فرمودند: از علامتالسلام) همواره می(علیه

کند به نظری که صلاح اهلش در آن باشد. پس کسی که چیزی از این صفات اشاره می

، کتاب العقل و ١٩ی ، صفحه١کلینی، جلد  گانه در او نباشد، احمق است. (کافی، محدثسه

  الجهل)

ترجمه: ». یا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لاَ یعِدُ مَا لاَ یقْدِرُ عَلَیهِ «. قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): ٢

، ١دهد. (کافی، محدث کلینی، جلد تواند انجام دهد را وعده نمیای هشام، عاقل آنچه نمی

  ل و الجهل)، کتاب العق٢٠ی صفحه

یا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لاَ یَقْدِمُ عَلىَ مَا یَخَافُ فَوْتَهُ «. قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): ٣

ترجمه: ای هشام، همانا عاقل اقدام به کاری که بترسد از روی ناتوانی از او فوت ». بِالْعَجْزِ عَنْهُ 

  ، کتاب العقل و الجهل)٢٠ی ه، صفح١کند. (کافی، محدث کلینی، جلد شود، نمی

زبانی، یک . ترجمه: چرب»مُجَامَلةَُ النَّاسِ ثُلُثُ الْعَقْلِ «السلام) قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه. ٤

، باب التحبّب إلى الناس و ٦٤٣ی ، صفحه٢سوم عقل است. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  التودّد إلیهم)

دُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ « وسلم):وآلهعلیهاللهقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی. ٥ وَدُّ ترجمه: دوستی ». التَّ

، باب التحبّب إلى ٦٤٣ی ، صفحه٢با مردم، نصف عقل است. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  الناس و التودّد إلیهم)



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٦٦ 

 

 نی. حالت زرد را بددیآیخارج شده و به حالت زرد در م یاز حالت آب

و به  افتهی یایاجمال تیکه نوران میکنیاطلاق م ابیمناسبت به عقل کمال

 یبرا یاعقل، مقدمه نیصاف و پاک شدن حرکت کرده است. ا یسو

به  مانیو ا امبریشناخت پ نیو همچن به او مانیو ا یتعال یشناخت خدا

  اوست. یهاآموزه

استادان منهاج  اتیروا یو برخ میقرآن کر اتیآ یدر برخ» عقل« یماده

 یدر برخ یعنیاستفاده شده است.  یمعن نی) به االسلامهمی(عل انیفردوس

آوردن به  مانیا یعقل برا ی، همان تکاپو»عقل«منظور از  ات،یو روا اتیآ

  اوست. امبریو پ یتعال یخدا

 قت،یحق افتنی یاست که در صورت تکاپو برا یهمان عقل آب زرد، عقل

 واناتیندارند، مانند ح یکه عقل آب ییهاپس گروه ابد،ییم تیاز نوران یابهره

  به عقل زرد، محروم هستند. دنیاز رس وانگان،یو د

ن، وارد شدن مانند زنان و کودکا است، فیآنان ضع یکه عقل آب ییهاگروه و

و سخت است. از باب مثال عرض  دیعقل زرد، بع یعقلشان به مرحله

که اسب داشته باشد، در مسابقه  یکه هر کس ستیطور ن نی: امیکنیم

داشته باشد، شرکت کردنش در  یریاسب لنگ و پ یاگر کس یشرکت کند ول

 گران،یاست و اگر شرکت کند، کارش نسبت به د دیبع اریبس ه،مسابق

داشته باشد،  »یعقل آب«که  یکه هر کس ستین نطوریتر خواهد بود. اتسخ

به مسابقه وادار  مان،یبه ا دنیبفرستد و در رس قتیحق یآن را به جستجو

است که وارد  دیبع اریدارند، بس یفیضع »یعقل آب«که  یکسان یول دینما

 یجهیسخت است که به نت اریشوند و اگر وارد شدند، بس یامسابقه نیچن

  مطلوب برسند.
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  محکماتِ عقل زرد:

وَ یُریکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ  فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها کَذلکَِ یُحْیِ اللّهُ الْمَوْتى: «١محکم 

   ١»تَعْقِلُونَ 

هارِ وَ الْفُلْکِ  فی إِنَّ «: ٢محکم  ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیلِ وَ النَّ خَلْقِ السَّ

ماءِ مِنْ ماءٍ فَأحَْیا  تیالَّ  اسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّ تَجْری فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّ

حابِ  دابَّةٍ بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ کُلِّ  یاحِ وَ السَّ وَ تَصْریفِ الرِّ

ماءِ وَ الأَْرْضِ لآَیاتٍ لِقَ  رِ بَینَ السَّ    ٢»وْمٍ یَعْقِلُونَ الْمُسَخَّ

   ٣»کَذلکَِ یُبَیِنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ : «٣ محکم

وا : «٤ محکم خِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ لا یَألُْونَکُمْ خَبالاً وَدُّ یا أَیُهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّ

مْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِ  صُدُورُهُمْ أَکبَرُ قَدْ بَیَنَّا لَکُمُ  مْ وَ ما تُخْفیما عَنِتُّ

   ٤»الآْیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 

وَ فِی الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخیلٌ : «٥ محکم

                                                    

را به مقتول بزنید ] اى از آن [گاو ذبح شده. ترجمه: پس گفتیم: پاره٧٣ی ی بقره، آیهسوره. ١

هاىِ [قدرت کند و نشانه[تا زنده شود و قاتل را معرفى کند]. خدا مردگان را این گونه زنده مى

  دهد، تا بیندیشید.] خود را به شما نشان مىو ربوبیت

ها و زمین و رفت و آمد شب تردید در آفرینش آسمان. ترجمه: بى١٦٤ی ی بقره، آیهسوره. ٢

ایى که در دریاها [با جابجا کردن مسافر و کالا] به سود مردم روانند و بارانى هو روز و کشتى

اش زنده ساخته و در آن از که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگى

هایى اى پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابرِ مسخّر میان آسمان و زمین، نشانههر نوع جنبنده

  اندیشند.توحید، ربوبیت و قدرت خدا] براى گروهى که مىاست [از 

کند، باشد که . ترجمه: این گونه خدا آیاتش را براى شما بیان مى٢٤٢ی ی بقره، آیهسوره. ٣

  بیندیشید.

. ترجمه: اى اهل ایمان! از غیر خودتان براى خود محرم راز ١١٨ی ی آل عمران، آیهسوره. ٤

کنند؛ شدت گرفتارى و رنج و ه و فسادى درباره شما کوتاهى نمىنگیرید؛ آنان از هیچ توطئ

] از لابلاى سخنانشان پدیدار زیان شما را دوست دارند؛ تحقیقاً دشمنى [با اسلام و مسلمانان

ها [ىِ تر است. ما نشانهدارد بزرگ] پنهان مىهایشان [از کینه و نفرتاست و آنچه سینه

  اندیشید براى شما روشن ساختیم.مى] را اگر دشمنى و کینه آنان
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لُ بَعْضَ  صِنْوانٌ وَ غَیرُ صِنْوانٍ یُسْقى بَعْضٍ فِی الأُْکُلِ إِنَّ  ها عَلىبِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّ

   ٥»ذلکَِ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ  فی

راتٌ : «٦ محکم مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّ هارَ وَ الشَّ رَ لَکُمُ اللَّیلَ وَ النَّ وَ سَخَّ

   ٦»ذلکَِ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ  بِأَمْرِهِ إِنَّ فی

خِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ وَ مِنْ : «٧ محکم ثَمَراتِ النَّخیلِ وَ الأَْعْنابِ تَتَّ

   ٧»ذلکَِ لآَیَةً لقَِوْمٍ یَعْقِلُونَ  فی

هارِ أَ فَلا  وَ هُوَ الَّذی یُحْیی: «٨ محکم وَ یُمیتُ وَ لَهُ اخْتِلافُ اللَّیلِ وَ النَّ

   ٨»تَعْقِلُونَ 

ماءِ ماءً وَ مِنْ آیاتِ : «٩ محکم لُ مِنَ السَّ هِ یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنَزِّ

   ٩»ذلکَِ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ  بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فی فَیُحْیی

                                                    

هایى از انگور و هایى مختلف و گوناگون، و باغ. ترجمه: در زمین قطعه٤ی ی رعد، آیهسوره. ٥

رویند]. ما برخى از آنان کشتزار و درختان خرمایى است که بر یک ریشه و غیر یک ریشه [مى

دهیم. برخى دیگر برترى مى شوند بررا در میوه و محصول با آنکه از یک آب سیراب مى

هایى [بر توحید، ربوبیت و قدرت کنند، نشانهتردید در این امور براى مردمى که تعقّل مىبى

  خدا] است.

. ترجمه: و شب و روز و خورشید و ماه را نیز رام و مسخّر شما قرار ١٢ی ی نحل، آیهسوره. ٦

هایى است ] نشانهقطعاً در این [حقایقاند؛ داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر شده

  کنند.[بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا] براى گروهى که تعقّل مى

. ترجمه: و از محصولات درختان خرما و انگور [گاهى بر خلاف ٦٧ی ی نحل، آیهسوره. ٧

ن گیرید؛ در ایاى مست کننده و [زمانى دیگر] رزقى پاکیزه و نیکو مىخواسته خدا] نوشابه

  کنند.اى [بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا] ست براى گروهى که تعقّل مى] نشانه[حقیقت

میراند و رفت و آمد دهد و مى. ترجمه: و اوست که حیات مى٨٠ی ی مؤمنون، آیهسوره. ٨

  اندیشید؟شب و روز در سیطره خواست اوست، آیا نمى

] او است که برق را مایه [قدرت و ربوبیت هاى. ترجمه: و از نشانه٢٤ی ی روم، آیهسوره. ٩

کند که زمین را نمایاند، و از آسمان آبى نازل مى] به شما مى] و امید [به بارانترس [از صاعقه

هایى ] نشانههاى آفرینشکند؛ قطعاً در این [شگفتىاش به وسیله آن زنده مىپس از مردگى

  کنند.است براى مردمى که تعقّل مى
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نْ ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ ما مَلَکَتْ أَیمانُکُمْ مِ : «١٠ محکم

مَا رَزَقْناکُمْ فَأَنْتُمْ فیهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ کَخِیفَتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ کَذلکَِ  شُرَکاءَ فِی

لُ الآْیاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ     ١٠»نُفَصِّ

رْهُ ننَُکِسْهُ فِی الْخَلْقِ أَ فَلا یَعْقِلُونَ : «١١ محکم    ١١»وَ مَنْ نُعَمِّ

مْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ هُوَ الَّذی خَلَقَکُ : «١٢ محکم

ى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا  کُمْ ثُمَّ لتَِکُونُوا شُیُوخاً وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ

ى وَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ     ١٢»أَجَلاً مُسَم�

ماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْیا  وَ : «١٣ محکم هارِ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّ اخْتِلافِ اللَّیلِ وَ النَّ

یاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ     ١٣»بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْریفِ الرِّ

مُ الآْیاتِ لَعَلَّکُمْ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یُحْیِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَیَنَّا لَکُ : «١٤ محکم

                                                    

] خودتان براى شما مثلى زده است، آیا . ترجمه: خدا از [وضع و حال٢٨ی ی روم، آیهسوره. ١٠

ایم، شریکانى دارید که شما در ها] به شما روزى دادهاز بردگانتان در آنچه [از نعمت ها و ثروت

 ترسید [کهها] با هم برابر و یکسان باشید، و همان گونه که از یکدیگر مىآن [نعمت ها و ثروت

تردید در یکى از شما نعمت و ثروت مشترک را ویژه خود کند] از بردگانتان هم بترسید؟ [بى

میان آزاد و برده و مولا و عبد و مالک و مملوک چنین شرکتى وجود ندارد، پس چگونه ممکن 

گونه آیات خود است مملوک خدا در خدایى، ربوبیت، خالقیت و مالکیت شریک او باشد؟!] این

  کنیم.کنند، بیان مىمردمى که تعقّل مىرا براى 

. ترجمه: و به هر کس عمر طولانى دهیم، او را در عرصه آفرینش ٦٨ی ی یس، آیهسوره. ١١

کنیم؛ پس آیا تعقّل ] واژگونش مى[به سوى حالت ضعف، سستى، نقصان و فراموشى

  کنند؟نمى

فرید، سپس از نطفه، آن گاه از . ترجمه: اوست که شما را از خاک آ٦٧ی ی غافر، آیهسوره. ١٢

فرستد، تا به کمال نیرومندى و قوت ] بیرون مىعلقه، سپس به صورت طفلى [از رحم مادران

خود برسید، آن گاه پیر و سالخورده شوید، و برخى از شما پیش از رسیدن به این مراحل 

رّر است برسید، و مانید] تا به آن مدتى که معین و مقشوید، و [برخى زنده مىقبض روح مى

  ] تعقّل کنید.براى اینکه شما [درباره حق

. ترجمه: و در رفت و آمد شب و روز و آنچه را از رزق و روزى [چون ٥ی ی جاثیه، آیهسوره. ١٣

اش زنده کرده است، ] از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگىباران و برف

  هایى است.کنند، نشانه] براى مردمى که تعقّل مىبه سویىو در گرداندن بادها [از سویى 
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  ١٤»تَعْقِلُونَ 

عیرِ  وَ قالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فی: «٢٣ محکم   ١٥»أَصْحابِ السَّ

   ١٦»إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ : «٢٤ محکم

   ١٧»کرُکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیکُمْ کِتاباً فیهِ ذِ : «٢٥ محکم

   ١٨»وَ لَقَدْ تَرَکنا مِنْها آیَةً بَیِنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ : «٢٦ محکم

   ١٩»وَ تِلْکَ الأَْمْثالُ نَضْرِبُها للِنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلاَّ الْعالمُِونَ : «٢٧ محکم

ینَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِینَ * إِلاَّ وَ إِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِینَ * إِذْ ن: «٢٨ محکم جَّ

ونَ عَلَیهِم مُصْبِحِینَ  رْنَا الآخَرِینَ * وَ إِنَّکُمْ لَتَمُرُّ عَجُوزًا فىِ الْغَابرِینَ * ثُمَّ دَمَّ

   ٢٠»* وَ بِالَّیلِ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ 

                                                    

کند. اش زنده مى. ترجمه: بدانید که خدا زمین را پس از مردگى١٧ی ی حدید، آیهسوره. ١٤

  ها [ى ربوبیت و قدرت خود] را براى شما بیان کردیم تا بیندیشید.همانا ما نشانه

بخش آنان را] شنیده : اگر ما [دعوت سعادتگویند. ترجمه: و مى١٠ی ی ملک، آیهسوره. ١٥

] اهل آتش سوزان بودیم، یا [در حقایقى که براى ما آوردند] تعقّل کرده بودیم، در میان [آتش

  نبودیم.

. ترجمه: ما آن را قرآنى به زبان عربى نازل کردیم تا شما [درباره ٢ی ی یوسف، آیهسوره. ١٦

  قّل کنید.] تعحقایق، مفاهیم، اشارات و لطایفش

تردید کتابى به سوى شما نازل کردیم که [شرف، . ترجمه: بى١٠ی ی انبیاء، آیهسوره. ١٧

  اندیشید.بزرگوارى، رشد و سعادت شما] در آن است؛ آیا نمى

. ترجمه: [پس با عذاب آسمانى، شهر و اهلش را در هم ٣٥ی ی عنکبوت، آیهسوره. ١٨

] براى هایى که بر سر اهلش فرو باریدیم[از سنگ اى روشن] و از آن شهر نشانهکوبیدیم

  اندیشند، بر جاى گذاشتیم.مردمى که مى

زنیم، ولى جز اهل ها را براى مردم مى. ترجمه: و این مثل٤٣ی ی عنکبوت، آیهسوره. ١٩

  کنند.معرفت و دانش در آنها تعقّل نمى

] ط از پیامبران بود. [یاد کنتردید لو. ترجمه: و بى١٣٨تا  ١٣٣ی صافات، آیات سوره. ٢٠

ماندگان [در هنگامى را که او و همه اهلش را نجات دادیم، مگر پیرزنى را که در میان باقى

شهر] بود. سپس دیگران را هلاک کردیم، و شما همواره صبحگاهان [در مسیر سفرهایتان از 

  کنید؟ل نمىکنید، و نیز شبانگاهان، آیا تعقّ هاى شهر] آنان گذر مىکنار ویرانه
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   ٢١»نَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُو اً إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیّ : «٢٩ محکم

  اسناد عقل زرد:

اسْتَرْشِدُوا الْعَقْلَ تُرْشَدُوا وَ «وسلم): وآلهعلیهالله: قال رسول الله (صلی١سند 

  ٢٢»لاَ تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا

  ٢٣»تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ  بِالْعُقُولِ «السلام): : قال علی (علیه٢سند 

فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ وَ «لَ: السلام) قَاعَبْدِ اللهِ (علیه یعَنْ أَبِ : ٣سند 

وَ هُمُ الْفَانُونَ وَ  یأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَ أَنَّهُمُ الْمُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ الْبَاقِ 

وَ شَمْسِهِ وَ قَمَرِهِ وَ  هِ أَرْضِ اسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلَى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ مِنْ سَمَائِهِ وَ 

لَهُ فَهَلْ  لَ یقِ ...»  زُولُ یوَ لاَ  زَلْ یوَ نَهَارِهِ وَ بِأنََّ لَهُ وَ لَهُمْ خَالِقاً وَ مُدَبِّراً لَمْ  لِهِ یلَ 

عَلَهُ اللهُ جَ  یإِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلاَلَةِ عَقْلِهِ الَّذِ « :قَالَ  ؟رِهِ یالْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَ  یکتَفِ یَ 

أَنَّ لخَِالِقِهِ  عَلِمَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ وَ عَلِمَ  تَهُ یوَ هِدَا نَتَهُ یقِوَامَهُ وَ زِ 

ةً وَ أَنَّ لَهُ کرَاهِ  عَلَى  دُلُّهُ یعَقْلَهُ  جِدْ یفَلَمْ  ةً یوَ أَنَّ لَهُ طَاعَةً وَ أَنَّ لَهُ مَعْصِ  ةً یمَحَبَّ

 صِبْ ی مْ بِعَقْلِهِ إِنْ لَ  نْتَفِعُ یَ إِلاَّ بِالْعِلْمِ وَ طَلَبِهِ وَ أَنَّهُ لاَ  هِ یإِلَ  وصَلُ یوَ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ  کذَلِ 

  ٢٤»لاَ قِوَامَ لَهُ إِلاَّ بِهِ  یذَلِک بِعِلْمِهِ فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الأَْدَبِ الَّذِ 

                                                    

] عربى [فصیح و گویا] قرار دادیم تا . ترجمه: که ما آن را [به زبان٣ی ی زخرف، آیهسوره. ٢١

  ] تعقّل کنند.[در آن

، فصل من عیون الحکم و نکت من جواهر ٣٢ی ، صفحه٢. کنز الفوائد، کراجکی، جلد ٢٢

اش مکنید که پشیمان نافرمانیالکلام. ترجمه: از عقل، راهنمایی بخواهید تا راهنمایی شوید و 

  شوید.می

السلام) فی إخلاص التوحید. ، خطبته (علیه٦٢ی تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، صفحه. ٢٣

  شود.ها [یعنی اندیشیدن] اعتقاد به معرفتش حاصل میترجمه: با عقل

با  ، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: پس بندگان٢٩ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢٤

شده هستند و این که او شناسند و این که آفریدهی خود را میاندیشیدن، آفریننده

ی ایشان است و ایشان، تدبیرشده هستند و این که او باقی است و ایشان فانی تدبیرکننده

کنند بر آفرینشش از آسمانش و زمینش و خورشیدش و هستند و با اندیشیدن، استدلال می



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٧٢ 

 

  :(عقل سفید) انینهاج فردوسعقل در م یمعن ینسوم

 اورد،یب مانیا امبرشیرا بشناسد و به پ یتعال یبتواند خدا گاه عقل زرد، هر

 نیا یرا برا دی. به مناسبت صلح، رنگ سفرسدیبه حالت اطاعت و صلح م

 عیاست که موجب مط یاژهینور و د،ی. پس عقل سفمیعقل، انتخاب کرد

  .ددگریم یشدن در مقابل فرمان حق تعال

  محکماتِ عقل سفید:

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلوُنَ الْکِتابَ أَ فَلا : «١محکم 

   ٢٥»تَعْقِلُونَ 

بِعُ ما أَلْفَینا عَلَیهِ آباءَن: «٢ محکم بِعُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّ ا أَ وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّ

   ٢٦»وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیئاً وَ لا یَهْتَدُونَ 

وَ مَثَلُ الَّذینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذی یَنْعِقُ بِما لا یَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً : «٣ محکم

                                                                                                            

ای است که و به این که برای ایشان، آفریدگاری و تدبیرکننده ماهش و شبش و روزش

توانند بر عقلشان اکتفا کنند؟ [یعنی بدون پیوسته بوده و هست. گفته شد: آیا بندگان می

مراجعه به وحی] فرمودند: همانا عاقل به راهنمایی عقلش که خدای تعالی آن را قوام و زینت 

داند که خدای تعالی حق است و او پروردگارش است و می داند کهو هدایت او قرارش داد، می

یابد که بری و نافرمانی است، ولی نمیاش، محبت و کراهت دارد و برایش فرمانآفریننده

رسد جز با علم و جستجوی فهمد که به آن نمیعقلش او را به سوی آن راهنمایی کند و می

آن را به دانش نرساند. پس بر عاقل واجب  ای نخواهد برد اگرعلم. و این که از عقلش بهره

  است طلب علم و ادبی که قوامی جز به آن ندارد.

دهید و خود را [در ارتباط . ترجمه: آیا مردم را به نیکى فرمان مى٤٤ی ی بقره، آیهسوره. ٢٥

] کنید؟ در حالى که کتاب [تورات را که با شدت به نیکى دعوتتان کرده] فراموش مىبا نیکى

  اندیشید؟بار و خطرناک خود] نمىخوانید. آیا [به وضع زیانىم

. ترجمه: و هنگامى که به آنان [که آلوده به شرک و کفرند] گویند: ١٧٠ی ی بقره، آیهسوره. ٢٦

از آنچه خدا نازل کرده پیروى کنید، پاسخ دهند: نه، بلکه از آیینى که پدرانمان را بر آن یافتیم، 

اند [باز کورکورانه از یافتهفهمیدند و راه نمىهر چند پدرانشان چیزى نمىکنیم. آیا پیروى مى

  آنان پیروى خواهند کرد؟!]
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   ٢٧»صُمٌّ بُکمٌ عُمْی فَهُمْ لا یَعْقِلُونَ 

لا: «٤ محکم خَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلکَِ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لا وَ إِذا نادَیتُمْ إِلَى الصَّ ةِ اتَّ

   ٢٨»یَعْقِلُونَ 

ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصیلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لکِنَّ : «٥ محکم

   ٢٩»الَّذینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْکَذِبَ وَ أَکثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ 

قُونَ أَ : «٦ کممح ارُ الآْخِرَةُ خَیرٌ للَِّذینَ یَتَّ نْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ

   ٣٠»فَلا تَعْقِلُونَ 

مَ رَبُّکُمْ عَلَیکُمْ أَلاَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیئاً وَ بِالْوالِدَینِ : «٧ محکم قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّ

 تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ إِحْساناً وَ لا

فْسَ الَّتی نَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَ  اکُمْ  وَ لا تَقْتُلُوا النَّ مَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلکُِمْ وَصَّ حَرَّ

  ٣١»بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ 

                                                    

]، مانند کسى ] کافران [به ایمان. ترجمه: داستان [دعوت کننده١٧١ی ی بقره، آیهسوره. ٢٧

دا [آن زند، ولى آن حیوان جز آوا و صاست که به حیوانى [براى رهاندنش از خطر] بانگ مى

] کر و لال و شنود. [کافران، در حقیقتکند] نمىهم آوا و صدایى که مفهومش را درک نمى

  کنند.] اندیشه نمىکورند به همین سبب [درباره حقایق

دهید، آن را به مسخره و . ترجمه: و چون براى نمازْ ندا در مى٥٨ی ی مائده، آیهسوره. ٢٨

سبب این است که آنان گروهى هستند که [در حقایق و  گیرند؛ این کار زشتشان بهبازى مى

  کنند.] اندیشه نمىمعارف

. ترجمه: خدا هیچ حیوانى را به عنوان بحیره [ماده شترى که ١٠٣ی ی مائده، سورهسوره. ٢٩

اى ] و وصیله [گوسفند مادهپنجمین حمل مادر خود باشد] و سائبه [شترى که ده ماده زاییده

]، مقدس و ممنوع از ] و حام [شتر نرى که ده شتر از او پدید آمدهنر استکه همزاد با بره 

بندند و اند [این امور را] بر خدا دروغ مىتصرّف قرار نداده است. ولى کسانى که کفر ورزیده

  کنند.بیشترشان اندیشه نمى

زى و ] با. ترجمه: و زندگى دنیا [بدون ایمان و عمل صالح٣٢ی ی انعام، آیهسوره. ٣٠

کنند، بهتر است. آیا سرگرمى است، و یقیناً سراى آخرت براى آنان که همواره پرهیزکارى مى

  اندیشید؟نمى

. ترجمه: بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده ١٥١ی ی انعام، آیهسوره. ٣١
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٣٧٤ 

 

خُذُونَ عَرَضَ هذَا الأَْدْنى: «٨ محکم
ْ
وَ  فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتابَ یَأ

یُؤْخَذْ عَلَیهِمْ میثاقُ یَقُولُونَ سَیُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأخُْذُوهُ أَ لَمْ 

ارُ الآْخِرَةُ خَیرٌ للَِّذینَ  حَقَّ الْکِتابِ أَنْ لا یَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْ  وَ دَرَسُوا ما فیهِ وَ الدَّ

قُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ     ١»یَتَّ

مُّ الْبُکمُ الَّذینَ لا یَعْقِلُونَ : «٩ محکم وَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّ    ٢»إِنَّ شَرَّ الدَّ

مَّ وَ لَوْ کانُوا لا وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیکَ أَ فَأنَْتَ تُسْمِعُ ال: «١٠ محکم صُّ

   ٣»یَعْقِلُونَ 

جْسَ عَلَى الَّذینَ : «١١ محکم وَ ما کانَ لنَِفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَ یَجْعَلُ الرِّ

   ٤»لا یَعْقِلُونَ 

                                                                                                            

، و فرزندانتان را از بخوانم: اینکه چیزى را شریک او قرار مدهید، و به پدر و مادر نیکى کنید

دهیم، و به کارهاى زشت چه آشکار و چه ] تنگدستى نکشید، ما شما و آنان را روزى مى[ترسِ 

] پنهانش نزدیک نشوید، و انسانى را که خدا محترم شمرده جز به حق نکشید؛ خدا این [گونه

  به شما سفارش کرده تا بیندیشید.

بعد از آنان جانشینانى [ناشایسته وگناهکار] که  . ترجمه: پس١٦٩ی ی اعراف، آیهسوره. ١

] متاع پست و از دست رفتنى ] را به ارث بردند به جاى ایشان قرار گرفتند، [آنانکتاب [تورات

گویند: به زودى ] مىزنند و [به ناحق] به چنگ مىاین دنیا [ىِ زودگذر] را [از هر راه نامشروعى

] اگر متاع نامشروعى دیگر نیاگرایى وغفلت از حقایقآمرزیده خواهیم شد. و [به سبب د

] در زنند؛ آیا از آنان در کتاب [تورات] آن را به چنگ مىهمانند متاع اول به آنان برسد [باز هم

اند، پیمان [محکم و استوار] گرفته نشده حالى که آنچه را در آن است مکرر خوانده و فهمیده

خوارى و ند؟! [پس چرا آمرزشى که بدون توبه از حراماست که نسبت به خدا جز حق نگوی

دهند؟] و سراى آخرت براى کسانى که گیرد به خدا نسبت مىکارى به آنان تعلق نمىزشت

  اندیشید؟پرهیزند، بهتر است؛ آیا نمى[همواره از مال نامشروع و نسبت ناروا] مى

] و دگان نزد خدا، کرانِ [از شنیدن حق. ترجمه: قطعاً بدترین جُنبن٢٢ی ی انفال، آیهسوره. ٢

  اندیشند!] هستند که [کلام حق را] نمىلالانِ [از گفتن حق

دهند [ولى گویا . ترجمه: و برخى از آنان به تو گوش مى٤٢ی ی یونس، آیهسوره. ٣

  کنند، بشنوانى؟توانى کران را گرچه اندیشه نمىشنوند] آیا تو مىنمى

. ترجمه: هیچ کس را نسزد [و قدرت نباشد] که ایمان بیاورد مگر ١٠٠ یی یونس، آیهسوره. ٤

دهد ] بر کسانى قرار مى] را [پس از بیان حقایقمگر به اذن و توفیق خدا، و خدا پلیدى [ضلالت
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٣٧٥ 

 

فَلَمْ  أَ  مِنْ أَهْلِ الْقُرى إِلَیهِمْ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی: «١٢ محکم

یَسیرُوا فِی الأَْرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الآْخِرَةِ 

قَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ     ١»خَیرٌ للَِّذینَ اتَّ

 لَکُمْ وَ لمِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ : «١٣ محکم
ٍّ

ف
ُ
  ٢»أ

لَمْ یَسیرُوا فِی الأَْرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ أَ فَ : «١٤ محکم

دُورِ  یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الأَْبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی    ٣»فِی الصُّ

وَ لا عَلَى الْمَریضِ  حَرَجٌ وَ لا عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ  لَیسَ عَلَى الأَْعْمى: «١٥ محکم

هاتِکُمْ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُ  حَرَجٌ وَ لا عَلى مَّ
ُ
وتِ أ

اتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ  مْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُ  أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّ

خْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ أَوْ ما مَلَکتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدیقِکُمْ لَیسَ عَلَیکُمْ جُناحٌ أَ 

أَنْفُسِکُمْ تَحِیَةً مِنْ عِنْدِ  لىأَنْ تَأْکُلُوا جَمیعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَ 

   ٤»یُبَیِنُ اللّهُ لَکُمُ الآْیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ اللهِ مُبارَکَةً طَیِبَةً کَذلکَِ 

                                                                                                            

  اندیشند.] نمىکه [در حقایق

آنان  ها را که به. ترجمه: و پیش از تو جز مردانى از اهل آبادى١٠٩ی ی یوسف، آیهسوره. ١

] در زمین گردش نکردند تا با ] نفرستادیم. آیا [مخالفان حقوحى کردیم [براى هدایت مردم

تأمل بنگرند که عاقبت کسانى که پیش از آنان بودند، چگونه بود؟ و مسلماً سراى آخرت براى 

  اندیشید؟کسانى که پرهیزکارى کردند، بهتر است؛ آیا نمى

پرستید؛ پس آیا رجمه: اف بر شما و بر آنچه به جاى خدا مى. ت٦٧ی ی انبیاء، آیهسوره. ٢

  اندیشید؟نمى

هایى [بیدار و اند تا براى آنان دل. ترجمه: آیا در زمین گردش نکرده٤٦ی ی حج، آیهسوره. ٣

هایى که با آن [اندرزها را] بشنوند؟ حقیقت این است بینا] پیدا شود که با آن بیندیشند یا گوش

  هاست، کور است!هایى که در سینهکور نیست بلکه دلها که دیده

. ترجمه: بر نابینا و لنگ و بیمار و خود شما گناهى نیست که [بدون ٦١ی ی نور، آیهسوره. ٤

هاى هاى خودتان، یا خانهشود، غذا] بخورید: از خانههایى که ذکر مىاى از خانههیچ اجازه

هاى هاى خواهرانتان، یا خانههاى برادرانتان، یا خانهانههاى مادرانتان یا خپدرانتان، یا خانه

هایتان، یا هاى خالههایتان، یا خانههاى دایىهایتان، یا خانههاى عمّهعموهایتان، یا خانه

هاى دوستانتان؛ بر شما گناهى نیست هایى که کلیدهایشان در اختیار شماست، یا خانهخانه
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٣٧٦ 

 

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالأَْنْعامِ بَلْ : «١٦ محکم

   ١»هُمْ أَضَلُّ سَبیلاً 

   ٢»نْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَینَهُما إِ : «١٧ محکم

وتیتُمْ مِنْ شَی: «١٨ محکم
ُ
نْیا وَ زینَتُها وَ ما عِنْدَ اللهِ وَ ما أ ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

   ٣»أَ فَلا تَعْقِلُونَ  خَیرٌ وَ أَبْقى

ماءِ ماءً فَأحَْیا بِهِ الأَْرْضَ مِ : «١٩ محکم لَ مِنَ السَّ نْ بَعْدِ وَ لَئِنْ سَألَْتَهُمْ مَنْ نَزَّ

   ٤»مَوْتِها لَیَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ للَِّهِ بَلْ أَکثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ 

   ٥»وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلا� کَثیراً أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ : «٢٠ محکم

   ٦»مْ لا یَعْقِلُونَ إِنَّ الَّذینَ یُنادُونَکَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکثَرُهُ : «١٢ محکم

نَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأسُْهُمْ قُ  لا یُقاتِلُونَکُمْ جَمیعاً إِلاَّ فی: «٢٢ محکم رىً مُحَصَّ

                                                                                                            

هایى جمعى یا جدا جدا غذا بخورید. پس هرگاه به خانه] دستهکه [با دیگر اعضاى خانواده خود

] پربرکت [که ذکر شد] وارد شدید، بر خودتان سلام کنید که درودى است از سوى خدا [درودى

  کند تا بیندیشید.گونه آیات را براى شما بیان مىو پاکیزه، خدا این

شنوند، یا یشتر آنان [سخن حق را] مىکنى ب. ترجمه: آیا گمان مى٤٤ی ی فرقان، آیهسوره. ١

  ترند!اندیشند؟ آنان جز مانند چهارپایان نیستند بلکه آنان گمراه] مى[در حقایق

] گفت: پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان . ترجمه: [موسى٢٨ی ی شعراء، آیهسوره. ٢

  اندیشید.آنهاست، اگر مى

شما داده شده کالا و ابزار زندگى دنیا و زینت آن . ترجمه: آنچه به ٦٠ی ی قصص، آیهسوره. ٣

  اندیشید؟است، و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا نمى

. ترجمه: و اگر از آنان بپرسى: چه کسى از آسمان آبى نازل کرد ٦٣ی ی عنکبوت، آیهسوره. ٤

گفت: خدا. بگو: همه تردید خواهند اش زنده ساخت؟ بىو به وسیله آن زمین را پس از مردگى

  کنند.اند]، بلکه بیشترشان تعقّل نمىها ویژه خداست [و مشرکان دور از حقیقتستایش

. ترجمه: و همانا شیطان گروه بسیارى از شما را گمراه کرد، آیا ٦٢ی ی یس، آیهسوره. ٥

  کردید [که پیروانش به چه سرنوشت شومى دچار شدند؟]نمى

کنند، . ترجمه: بى تردید کسانى که تو را از پشت اطاق ها صدا مى٤ی یهی حجرات، آسوره. ٦

  بیشترشان معرفت و آگاهى [به حرمت و عظمت تو] ندارند.
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٣٧٧ 

 

ى ذلکَِ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ    ١»بَینَهُمْ شَدیدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّ

ونَ فییا أَهْلَ الْکِتابِ لِ : «٢٣ محکم وْراةُ وَ  مَ تُحَاجُّ نْزِلَتِ التَّ
ُ
إِبْراهیمَ وَ ما أ

نْجیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ    ٢»الإِْ

  اسناد عقل سفید:

ءٍ دِعَامَةٌ وَ دِعَامَةُ لکُِلِّ شَی«وسلم): وآلهعلیهالله: قال رسول الله (صلی١سند 

  ٣»لِهِ تَکُونُ عِبَادَتُهُ لرَِبِّهِ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ فَبِقَدْرِ عَقْ 

 :السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَبْدِ اللهِ (علیه یعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِ : ٢سند 

حْمَنُ وَ اکتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ « :قَالَ  ؟مَا الْعَقْلُ    ٤»مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

یَا عَلِیُ الْعَقْلُ مَا اکتُسِبَ بِهِ «وسلم): لهوآعلیهاللهقال رسول الله (صلی: ٣سند 

حْمَن ةُ وَ طُلِبَ بِهِ رِضَا الرَّ   ٥»الْجَنَّ

  :سفیدبر عقل  یملاحظات

                                                    

جنگند ] با شما نمىپارچه. ترجمه: همه آنان [به صورت متحد و یک١٤ی ی حشر، آیهسوره. ١

از پشت دیوارها، دلاورى آنان میان  هایى که داراى حصار و قلعه و دژ هستند، یامگر در آبادى

پندارى دست مىترسند]، آنان را متحد و همخودشان شدید است [ولى از رویارویى با شما مى

  کنند.هایشان پراکنده است؛ زیرا آنان گروهى هستند که تعقّل نمىدر حالى که دل

اهیم مجادله و ستیز . ترجمه: اى اهل کتاب! چرا درباره ابر٦٥ی ی آل عمران، آیهسوره. ٢

شمارید] دانید، و شما گروه نصارى، او را نصرانى مىکنید [شما قوم یهود، او را یهودى مىمى

  اندیشید؟!در حالى که تورات و انجیل بعد از او نازل شد؛ آیا نمى

، فصل من عیون الحکم و نکت من جواهر الکلام. ٣١ی ، صفحه٢کنز الفوائد، کراجکی، جلد . ٣

: برای هر چیزی ستونی است و ستون مؤمن، عقلش است. پس عبادتش برای ترجمه

  باشد.ی عقلش میپروردگارش، به اندازه

گوید از امام ، باب العقل. ترجمه: راوی می١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤

د و السلام) پرسیدم عقل چیست؟ فرمودند: آنچه خدای رحمان با آن پرستیده شوصادق (علیه

  بهشت کسب گردد.

. ترجمه: ای علی، عقل آن چیزی ١ی ، صفحه١فراس، جلد ی ورام، ورام بن ابیمجموعه. ٥

  است که بهشت با آن کسب شود و رضایت خدای رحمان، طلبیده گردد.
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در حد کمال خویش وسلم) وآلهعلیهاللهدر استاد اعظم (صلی» عقل« نی. ا١

  است:

 ،أَدْبِرْ  :قْلَ فَقَالَ لَهُ خَلَقَ اللهُ الْعَ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

 :قَالَ  .مِنْکَ  یَّ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَ  :ثُمَّ قَالَ  .فَأقَْبَلَ  ،أَقْبِلْ  :ثُمَّ قَالَ لَهُ  .فَأدَْبَرَ 

داً  جُزْءاً ثُمَّ قَسَمَ  نَ یتِسْعَةً وَ تِسْعِ  وسلم)وآلهعلیهالله(صلیفَأعَْطَى اللهُ مُحَمَّ

  ١»ادِ جُزْءاً وَاحِداً نَ الْعِبَ یبَ 

 »عقل«این  یدرجه تْ ی) هرگز با نهاوسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل. ٢

  خود با مردم سخن نگفتند:

 و آله و علیه الله لَّمَ رَسُولُ اللهِ (صلیمَا کَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  ٢»نْهِ عَقْلِهِ قَطُّ سلم) الْعِبَادَ بِکُ 

  است:» عقل«دین، از پیامدهای این  . حیا و٣

عَلَى آدَمَ  لُ یهَبَطَ جَبْرَئِ «فرمایند: السلام) میامیر المؤمنین (علیه

خَ  یآدَمُ إِنِّ  ایالسلام) فَقَالَ (علیه
ُ
مِرْتُ أَنْ أ

ُ
ثَلاَثَةٍ فَاخْتَرْ وَاحِدَةً وَ دَعِ  نَ یبَ  رَکیأ

لاَثَةُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَ الْحَ  وَ  لُ یجَبْرَئِ  ایفَقَالَ لَهُ آدَمُ  نِ یاثْنَتَ  فَقَالَ  نُ یوَ الدِّ  اءُ یمَا الثَّ

انْصَرِفَا وَ دَعَاهُ فَقَالا  نِ یوَ الدِّ  اءِ یللِْحَ  لُ یاخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَئِ  دِ قَ  یآدَمُ فَإِنِّ 

مِرْنَا أَنْ نَکونَ مَعَ الْعَقْلِ حَ  لُ یجَبْرَئِ  ای
ُ
  ٣»لَ فَشَأْنَکمَا وَ عَرَجَ کانَ قَا ثُ یإِنَّا أ

                                                    

، باب العقل. ترجمه: خدای تعالی عقل را آفرید، ١٩٢ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

پشت کن. پس پشت کرد. سپس به او فرمود: رو کن، پس رو کرد. سپس  پس به او فرمود:

تر از تو در نزد خودم نیافریدم. پس خدای تعالی به استاد اعظم ای محبوبفرمود: هیچ آفریده

وسلم) نود و نه جزء از آن را داد و یک جزء دیگر را بین تمام بندگان تقسیم وآلهعلیهالله(صلی

  کرد.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: پیامبر خدا هرگز ٢٣ی ، صفحه١کلینی، جلد کافی، محدث . ٢

ی تعبد و تسلیمی که در با نهایت عقل خود با مردم سخن نگفتند. [یعنی هرگز با نهایت درجه

  مقابل خدای تعالی داشتند، با مردم عادی آن زمان سخن نگفتند]

السلام) به عقل. ترجمه: جبرئیل (علیه، باب ال١٩١ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣
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  است: دهیصفات حم لیتکم یهیما »عقل«. این ٤

مِ یُ لَمْ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه أَقَلَّ مِنْ  ئاً یالنَّاسِ شَ  نَ یاللهُ بَ  قَسِّ

کرُ وَ الَّذِ  نُ یقِ یخَمْسٍ الْ  بْرُ وَ الشُّ   ١»قْلُ هَذَا کُلَّهُ الْعَ  کمِلُ یُ  یوَ الْقَنَاعَةُ وَ الصَّ

  اند:بوده» عقل«مند از این . تمام پیامبران، بهره٥

  ٢»قَطُّ إِلاَّ عَاقِلاً  اً یّ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِ «السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

  است:بوده  »عقل«این به  یکردن عقل آب لیتبد یبرا اء،یبعثت انب. ٦

وَ رُسُلَهُ إِلىَ  اءَهُ یهِشَامُ مَا بَعَثَ اللهُ أَنْبِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

عَنِ اللهِ فَأحَْسَنُهُمُ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ  عْقِلُوایعِبَادِهِ إِلاَّ لِ 

نْ  یأَحْسَنُهُمْ عَقْلاً وَ أَکمَلُهُمْ عَقْلاً أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِ    ٣»وَ الآْخِرَةِ  ایالدُّ

  است:» عقل« نیشده، ا میبندگان تقس نیکه ب یزیچ نیبرتر. ٧

 ئاً یمَا قَسَمَ اللهُ للِْعِبَادِ شَ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

                                                                                                            

ام که تو را مخیّر کنم السلام) فرود آمد، پس گفت: ای آدم من امر شدهنزد حضرت آدم (علیه

السلام) فرمود: بین سه چیز، پس یکی را برگزین و دو تای دیگر را رها کن. پس آدم (علیه

السلام) فرمود: من عقل (علیهای جبرئیل، آن سه چیز چیست؟ گفت: عقل و حیا و دین. آدم 

دو گفتند: ای را برگزیدم. پس جبرئیل به حیا و دین گفت: برگردید و رهایش کنید. آن

  ایم که با عقل باشیم، هر جا که باشد. جبرئیل گفت: خود دانید، و بالا رفت.جبرئیل ما امر شده

ی تعالی چیزی کمتر ، باب العقل. ترجمه: خدا١٩٢ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

از پنج چیز ـ یقین، قناعت، صبر و شکر ـ در بین بندگانش تقسیم نکرده است و آن چیزی که 

  کند، عقل است.تمام اینها را کامل می

، باب العقل. ترجمه: خدای تعالی هیچ ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

  ی مطیع و تسلیم امر او بود]پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که عاقل بود. [یعن

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، خدای ١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

تعالی پیامبران و فرستادگانش را به سوی بندگانش مبعوث نکرد مگر برای این که مطیع خدا 

معرفت است  شان از لحاظشان در جواب دادن به این خواهش، بهترینشوند. پس نیکوترین

ترین اطاعت را دارد، شان است و آن کسی که کاملترینشان به امر خدا، مطیعو داناترین

  بالاترین درجه را در دنیا و آخرت داراست.
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  ١»أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ 

  است: گرانیبودن د داریبرتر از ب» عقل« نیصاحب ا دنیخواب. ٨

نَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ٢»الْجَاهِلِ 

  است: گرانیبرتر از روزه گرفتن د» عقل« نیروزه نگرفتنِ صاحب ا. ٩

إِفْطَارُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ٣»الْجَاهِلِ 

  است: گرانید یبرتر از اقدام عمل» عقل« نینگه داشتنِ صاحب ادست . ١٠

إِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ٤»شُخُوصِ الْجَاهِلِ 

  است:» عقل« نیکامل کردن ا یبرا امبران،یبعثت پ. ١١

                                                    

، باب العقل. ترجمه: خدای تعالی هیچ چیزی ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

  .برتر از عقل را در بین بندگانش تقسیم نکرده است

، باب العقل. ترجمه: خواب عاقل، برتر از ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

خوابد، برتر از کسی بیداری جاهل است. [یعنی کسی که در راه اطاعت خدای تعالی میشب

  ماند].های نفسانی خودش شب را بیدار میاست که در راه خواهش

برتر  باب العقل. ترجمه: روزه نگرفتن عاقل،، ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣

گیرد ـ مثل روزهای از روزه گرفتن جاهل است. [یعنی کسی که در راه اطاعت خدا، روزه نمی

  عید فطر و قربان و عاشورا ـ برتر از کسی است که در اینگونه روزها روزه بگیرد].

: ایستادن و اقدام نکردن ، باب العقل. ترجمه١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤

عاقل، برتر از اقدام جاهل است. یا: در خانه ماندن عاقل، برتر از مسافرت جاهل است. [یعنی 

دهد تا مبادا کند و اقدامی انجام نمیکسی که در جایی که حکمش مشخص نیست، توقف می

هلی یا ناخواسته به معصیت الهی دچار گردد، برتر از کسی است که بر اثر تعصبات جا

زند که رضای خدای تعالی در آن نیست. و بر ای میتحریکات محیط، دست به اقدام عملی

های ماند از کسی که با انگیزهطبق معنی دوم، یعنی کسی که در طلب رضای الهی در خانه می

کند یا به قصد افزونی ثروت، به غیر الهی مانند ریا، اقدام به سفرهایی مانند حج و جهاد می

  رود، برتر است].ر تجاری میسف
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 اً یلاَ بَعَثَ اللهُ رَسُولاً وَ لاَ نَبِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

ى    ١»الْعَقْلَ  سْتَکمِلَ یَ حَتَّ

در تمام امتش بوده » عقل« نیبرتر از ا ،یامبریدر هر پ» عقل« نیا. ١٢

  است:

 اً یلاَ بَعَثَ اللهُ رَسُولاً وَ لاَ نَبِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

ى  تِهِ  عِ یعَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ عُقُولِ جَمِ  کُونَ یَ وَ  الْعَقْلَ  سْتَکمِلَ یحَتَّ مَّ
ُ
  ٢»أ

  انجام واجبات است: یلازم برا یمقدمه» عقل« نیداشتن ا. ١٣

ى الْعَاقِلُ فَرَائِضَ اللهِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی مَا أَدَّ

ى عَقَلَ مِنْهُ    ٣»حَتَّ

» عقل« نیصاحب ا یگوناگون، به برتر انیکنندگانِ ادعبادت یهمه. ١٤

  :رسندینم

 یفِ  نَ یالْعَابِدِ  عُ یلاَ بَلَغَ جَمِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

ولُو الأَْلْبَابِ الَّذِ 
ُ
قَالَ اللهُ عَزَّ وَ  نَ یفَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ إِنَّ الْعُقَلاَءَ هُمْ أ

ولُوا الأَْلْبابِ  تَذَکرُ ی نَّماإِ  جَلَ 
ُ
  ٤»أ

                                                    

، باب العقل. ترجمه: خدای تعالی فرستاده و ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

  پیامبری مبعوث نکرد مگر برای کامل کردن عقل.

، باب العقل. ترجمه: خدای تعالی هیچ ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

د مگر برای کامل کردن عقل [یا بعد از کامل کردن فرستاده و هیچ پیامبری را مبعوث نکر

  ی امتش بوده است.های همهعقلش] و عقلش برتر از عقل

، باب العقل. ترجمه: عاقل، واجبات الهی را ١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣

  آورد تا این که آن را تعقل کند. [یعنی در مقابل انجامش، مطیع و تسلیم باشد]بجا نمی

کنندگان در ی عبادت، باب العقل. ترجمه: همه١٩٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤

رسند. همانا عقلا، صاحبان خرد هستند. کسانی رسد، نمیبرتری عبادتشان به آنچه عاقل می

ی شوند. [یعنی بهرهفرماید: همانا صاحبان خرد، یادآور میی آنان] میکه خدای تعالی [در باره

ی تمام کسانی است که به اغراض غیر صحیح، ی که تسلیم حق هستند، بالاتر از بهرهکسان

  کنند]عبادت می
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  است:» عقل« نیا یبه اندازه یاله یهاپاداش. ١٥

إِذَا بَلَغَکمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ١»بِعَقْلِهِ  جَازَىیحُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا  یفِ  رُواحَالِهِ فَانْظُ 

به کمال  انیو اصحاب منهاج فردوس اءیاوص اء،یط در انب، فق»عقل« نیا. ١٦

  :رسدیخودش م

کلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ  وَ لاَ تَکمُلُ هَذِهِ الْخِصَالُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

ا سَائِرُ وَ أَ  مَانِ یأَوْ مُؤْمِنٍ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلإِْ  ینَبِ  یأَوْ وَصِ  ینَبِ  یالْعَقْلِ إِلاَّ فِ  مَّ

ى  ذِهِ بَعْضُ هَ  هِ یفِ  کونَ یمِنْ أَنْ  خْلُویفَإِنَّ أَحَدَهُمْ لاَ  نَایذَلکِ مِنْ مَوَالِ  الْجُنُودِ حَتَّ

قَىیوَ  سْتَکمِلَ ی رَجَةِ الْعُلْ  یفِ  کونُ یمِنَ الْجَهْلِ فَعِنْدَ ذَلکِ  تَّ نْبِ  ایالدَّ وَ  اءِ یمَعَ الأَْ

  ٢»اءِ یالأَْوْصِ 

به کفر  مانیاز حق به باطل و از ا ی، انسان را به راحت»عقل« نینقصان ا. ١٧

  :افکندیم

 :لَ قِی »الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلاَّ قِلَّةُ الْعَقْلِ  نَ یمَا بَ « السلام) فرمودند:امام باقر (علیه

هُوَ للَِّهِ رِضًا  یالْعَمَلَ الَّذِ  عْمَلُ یَ إِنَّ الْعَبْدَ « :قَالَ  ؟ابْنَ رَسُولِ اللهِ  ایذَلکِ  فَ یوَ ک

  ٣»أَسْرَعَ مِنْ ذَلکِ یفِ  دُ یرِ یُ  یاللهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَخْلَصَ للَِّهِ لَجَاءَهُ الَّذِ  رَ یبِهِ غَ  دُ یرِ یُ فَ 

                                                    

، باب العقل. ترجمه: هر گاه از مردی، نیکو ١٩٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

بودن حالش به شما رسید، بنگرید به نیکو بودن عقلش [یعنی میزان تسلیمش در مقابل امر و 

شود به عقلش. [یعنی به مقدار تسلیم بودنش، پاداش لهی] پس همانا پاداش داده مینهی ا

  گیرد]می

، باب العقل. ترجمه: و این سربازان عقل کامل ١٩٨ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

شود جز در پیامبر یا جانشین پیامبر یا مؤمنی که خدای تعالی قلبش را برای ایمان نمی

و اما سایر دوستان ما، هیچکدامشان از این سربازان خالی نیستند تا این که  آزموده باشد

  ی برتر، با پیامبران و جانشینان خواهد بود.کامل شوند و از جهل بپرهیزند. آن گاه در درجه

، باب الإخلاص. ترجمه: بین حق و باطل، جز ٢٥٤ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣

: چگونه ای پسر پیامبر خدا؟ فرمودند: همانا بنده، عملی انجام کمی عقل نیست. گفته شد
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وَ الْکفْرِ إِلاَّ  مَانِ یالإِْ  نَ یبَ  سَ یلَ «السلام) فرمودند: همچنین امام صادق (علیه

 رَغْبَتَهُ  رْفَعُ یَ إِنَّ الْعَبْدَ « :قَالَ  ؟ابْنَ رَسُولِ اللهِ  ایذَاک  فَ یوَ ک :لَ قِی »قِلَّةُ الْعَقْلِ 

  ١»أَسْرَعَ مِنْ ذَلکِ یفِ  دُ یرِ یُ  الَّذِی للَِّهِ لأََتَاهُ  تَهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَلَوْ أَخْلَصَ نِی

  را بشارت داده است:» عقل« نیصاحبان ا ،یتعال یخدا. ١٨

 :السلام)أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (علیه یالَ لِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ قَالَ قَ 

رَ أَهْلَ الْعَقْلِ  ای« رْ  کتَابِهِ فَقَالَ  یوَ الْفَهْمِ فِ  هِشَامُ إِنَّ اللهَ تَبَارَک وَ تَعَالَى بَشَّ فَبَشِّ

بِعُونَ یفَ  الْقَوْلَ  سْتَمِعُونَ ی نَ یعِبادِ الَّذِ  ولئِک الَّ  حْسَنَهُ أَ  تَّ
ُ
ولئِک  نَ یذِ أ

ُ
هَداهُمُ اللهُ وَ أ

ولُوا الأَْلْبابِ 
ُ
  ٢»هُمْ أ

  شده است: ری، به قلب تعب»عقل« نیاوقات، از ا یگاه. ١٩

کتَابِهِ إِنَّ  یفِ  قُولُ یهِشَامُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

  ٣»قْلٌ عَ  یعْنِ ی لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ  لَذِکرى ذلکِ یفِ 

  شده است: ریبه حکمت تعب» عقل« نیاوقات از ا یگاه. ٢٠

لُقْمانَ الْحِکمَةَ قَالَ الْفَهْمَ  نایوَ لَقَدْ آتَ  قَالَ «السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

                                                                                                            

کند. پس او اگر [عبادتش را] برای خدا ی غیر خدا میدهد که خدا راضی است، ولی ارادهمی

  آمد.تر از آن به دستش میخواست، با شتابکرد، همانا آنچه میخالص می

قل و الجهل. ترجمه: بین ایمان و کفر، ، کتاب الع٢٨ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

بندد، پس اگر نیتش را برای خدای جز کمی عقل نیست. همانا بنده، امیدش را به مخلوق می

  آمد.تر از آن به دستش میخواست، در زمانی سریعکرد، هر آینه آنچه میتعالی خالص می

گوید: امام ترجمه: راوی می ، کتاب العقل و الجهل.١٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

السلام) به من فرمودند: ای هشام، همانا خدای تبارک و تعالی، اهل عقل و فهم را کاظم (علیه

در کتابش بشارت داده است، پس فرموده: پس بشارت بده بندگان را، آنان که سخنان را 

را هدایت کرده است کنند. آنان کسانی هستند که خدا آنان شنوند و بهترینش را پیروی میمی

  و آنان، صاحبان خرد هستند.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، همانا ١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ای است برای کسی که قلب دارد، فرماید: همانا در آن، یادآوریخدای تعالی در کتابش می

  یعنی عقل دارد.
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  ١»وَ الْعَقْلَ 

 شتریبدر مقابل حق، شود، تواضع صاحبش  شتریب» عقل« نیهر چه ا. ٢١

  :شودیم

هِشَامُ إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ تَوَاضَعْ للِْحَقِّ  ای«سلام) فرمودند: الامام کاظم (علیه

  ٢»تَکنْ أَعْقَلَ النَّاسِ 

الْعَقْلِ  ةُ یوَ مَطِ  ةً یمَطِ  ءٍ یشَ  لکِلِّ «السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

وَاضُعُ    ٣»التَّ

» عقل« نیمنهدم شدن ا یهیما ،یپرستو شهوت یبلند، پرحرف یآرزوها. ٢٢

  است:

هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلاَثاً عَلَى ثَلاَثٍ فَکأنََّمَا  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تَفَکرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ وَ مَحَا طَرَائِفَ حِکمَتِهِ 

عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ  هَوَاهُ تِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَکأنََّمَا أَعَانَ وَ أَطْفَأَ نُورَ عِبْرَ  بِفُضُولِ کلاَمِهِ 

عِنْدَ اللهِ عَمَلُک وَ  زْکوی فَ یهِشَامُ ک ای اهُ یوَ دُنْ  نَهُ یدِ  هِ یوَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَ 

  ٤»غَلَبَةِ عَقْلِکأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَک عَنْ أَمْرِ رَبِّک وَ أَطَعْتَ هَوَاک عَلَى 

                                                    

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: خدای تعالی ١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  فرماید: به لقمان حکمت دادیم، فرمودند: فهم و عقل.می

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، همانا ١٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  ترینِ مردم باشی.لقمان به پسرش گفت: برای حق تواضع کن تا عاقل

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: برای هر چیزی ١٦ی ، صفحه١جلد  کافی، محدث کلینی،. ٣

  مرکبی است و مرکب عقل، تواضع است.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، کسی که ١٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد، گویا بر منهدم کردن عقلش یاری کرده است؛ کسی که نور 

فکرش را به آرزوهای طولانی خاموش کند و لطایف حکمتش را با سخنان زیادش محو سازد ت

اش خاموش گرداند، پس گویا خواهشش را بر منهدم های نفسانیو نور عبرتش را به شهوت

کردن عقلش یاری رسانده و هر کس عقلش را منهدم کند، دین و دنیایش را تباه کرده است. 

ت را در نزد خدای تعالی پاک خواهی کرد در حالی که قلبت را از امر ای هشام، چگونه کارهای
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  است:» عقل« نیداشتنِ ا ینشانه ا،یاز اهل دن دنیگز یدور. ٢٣

نْ  فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ «السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه وَ  ایاعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّ

اغِبِ    ١»عِنْدَ اللهِ  مَایوَ رَغِبَ فِ  هَایفِ  نَ یالرَّ

  در خواست نمود: یتعال یع از خدابا تضر دیرا با» عقل« نیا یافاضه. ٢٤

هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلاَ مَالٍ وَ رَاحَةَ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

لاَمَةَ فِ  عْ یفَلْ  نِ یالدِّ  یالْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ السَّ مَسْألََتِهِ  یإِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِ  تَضَرَّ

لَ یبِأنَْ  اسْتَغْنَى وَ مَنْ  هِ یکفِ یوَ مَنْ قَنِعَ بِمَا  هِ یکفِ یفَمَنْ عَقَلَ قَنِعَ بِمَا  عَقْلَهُ  کمِّ

  ٢»الْغِنَى أَبَداً  دْرِکیلَمْ  هِ یکفِ یبِمَا  قْنَعْ یلَمْ 

 قتیباشد، به معرفت ثابت و حق دهینرس» عقل« نیکه به ا یکس. ٢٥

  :رسدیمعرفت نم

قَلْبَهُ عَلَى  عْقِدْ یعَنِ اللهِ لَمْ  عْقِلْ یلَمْ مَنْ «السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

  ٣»قَلْبِهِ  یفِ  قَتَهَایحَقِ  جِدُ یَ وَ  بْصِرُهَایُ مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ 

  نشده است: دهیپرست» عقل« نیبرتر از ا یزیبه چ یتعال یخدا. ٢٦

 نَ یالْمُؤْمِنِ  رُ یهِشَامُ کانَ أَمِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه

                                                                                                            

  ای؟!ای و خواهشت را برای غلبه بر عقلت، اطاعت نمودهپروردگارت مشغول کرده

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: هر کس از خدا ١٧ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

آن، کناره بگیرد و در آنچه نزد خداست، رغبت کنندگان در از اهل دنیا و رغبت اطاعت کند،

  نماید.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، هر کس ١٨ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

نیازی بدون مال و راحت قلب از حسد و سلامتی در دین داشته باشد، باید با تضرع بخواهد بی

د. پس کسی که تعقل کند، به آنچه کفایتش از خدای عز و جل بخواهد که عقلش را کامل ساز

گردد و کسی که به نیاز میکند قانع باشد، بیکند، قانع شود و کسی که به آنچه کفایتش می

  نیازی را درک نخواهد کرد.کند قناعت نکند، هرگز بیآنچه کفایتش می

که اطاعت از ، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: کسی ١٨ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

خدا نکند، قلبش بر معرفتی ثابتی که او را بینا سازد، گره نخواهد خورد و حقیقتش را در 

  قلبش نخواهد یافت.
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  ١»أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ  ءٍ یمَا عُبِدَ اللهُ بِشَ  قُولُ یالسلام) علیه(

  ندارد، مروت ندارد:» عقل« نیکه ا یکس. ٢٧

ةَ لَهُ  نَ یهِشَامُ لاَ دِ  ای«السلام) فرمودند: امام کاظم (علیه ةَ  لمَِنْ لاَ مُرُوَّ وَ لاَ مُرُوَّ

  ٢»لِمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ 

  است:» عقل« نیشدن ا ادیموجب ز ن،یلمان راستشدن با عا نیهمنش. ٢٨

الحِِ « السلام) فرمودند:امام سجاد (علیه لاَحِ وَ  ةٌ یدَاعِ  نَ یمُجَالَسَةُ الصَّ إِلَى الصَّ

  ٣»الْعَقْلِ  یفِ  ادَةٌ یآدَابُ الْعُلَمَاءِ زِ 

نفسش برود، مودت  یهابه جنگ خواسته» عقل« نیکه با کمک ا یکس. ٢٩

  :افتیو محبت خواهد 

وَ الْفَضْلُ جَمَالٌ  رٌ یالْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

ةُ وَ  ظَاهِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِک بِفَضْلِک وَ قَاتِلْ هَوَاک بِعَقْلِک تَسْلَمْ لَک الْمَوَدَّ

ةُ    ٤»تَظْهَرْ لَک الْمَحَبَّ

)، ستیالله ن یول عیمط یعنیرا ندارد (» عقل« نیکه ا یکس. ٣٠

  نخواهد داشت: یبوده و ارزش یظاهر شیهاعبادت

ارٍ عَنْ أَبِ  السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک عَبْدِ اللهِ (علیه یعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

لاَةِ کَ  رَ یثِ جَاراً کَ  یإِنَّ لِ  دَقَةِ کَ  رَ یثِ الصَّ سَ بِهِ  رَ یثِ الصَّ
ْ
 ای« :فَقَالَ  قَالَ  .الْحَجِّ لاَ بَأ

                                                    

امیر  ، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام،١٨ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  قل، پرستیده نشده است.فرمودند: خدای تعالی به چیزی برتر از عالسلام) میالمؤمنین (علیه

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای هشام، کسی که ١٩ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  جوانمردی ندارد، دین ندارد و کسی که عقل ندارد، جوانمردی ندارد.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: همنشینی با نیکان، ٢٠ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  ننده به صلاح و آداب علما، موجب زیادی در عقل است.کدعوت

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: عقل، پوششی ٢٠ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

ات بپوشان و با های اخلاقت را به برتریای هویداست، پس نقصغلیظ و برتری، زیبایی

  ود و محبت برای تو ظاهر گردد.ی عقلت بجنگ تا مودت، تسلیم تو شهایت به وسیلهخواسته
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٣٨٧ 

 

 :فَقَالَ  :قَالَ  .لَهُ عَقْلٌ  سَ یلَ  ،جُعِلْتُ فِدَاکَ  :قُلْتُ لَهُ  :قَالَ  »؟عَقْلُهُ  فَ یإِسْحَاقُ کَ 

  ١»مِنْهُ  بِذَلکَِ  رْتَفِعُ یَ لاَ «

آن حضرت  تیاز کرامات استاد حاضر (ارواحنا فداه) در زمان ظهور، عنا. ٣١

  مردم است:» عقل« نیا لیدر تکم

عَلَى رُءُوسِ  دَهُ یإِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللهُ «السلام) فرمودند: (علیهامام باقر 

  ٢»الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ 

  :شودیم لیتبد» عقل« نیبه ا رد،یاز نور بگ یدییهر گاه تأ یعقل آب. ٣٢

نْسَانِ الْعَقْلُ وَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه الْعَقْلُ مِنْهُ الْفِطْنَةُ  دِعَامَةُ الإِْ

وَ مُبْصِرُهُ وَ مِفْتَاحُ أَمْرِهِ  لُهُ یوَ هُوَ دَلِ  کمُلُ یوَ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْمُ وَ بِالْعَقْلِ 

عَالمِاً حَافِظاً ذَاکراً فَطِناً فَهِماً فَعَلِمَ بِذَلکِ  انَ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ ک دُ ییفَإِذَا کانَ تَأْ 

هُ فَإِذَا عَرَفَ ذَلکِ عَرَفَ مَجْرَاهُ  ثُ یوَ لمَِ وَ حَ  فَ یک وَ عَرَفَ مَنْ نَصَحَهُ وَ مَنْ غَشَّ

اعَةِ  ةَ یوَ مَوْصُولَهُ وَ مَفْصُولَهُ وَ أَخْلَصَ الْوَحْدَانِ  قْرَارَ بِالطَّ فَإِذَا فَعَلَ ذَلکِ  للَِّهِ وَ الإِْ

هُوَ  ءٍ یشَ  یوَ لأَِ  هِ یمَا هُوَ فِ  عْرِفُ یَ عَلَى مَا هُوَ آتٍ  کانَ مُسْتَدْرِکاً لِمَا فَاتَ وَ وَارِداً 

تِ ی نَ یهَاهُنَا وَ مِنْ أَ 
ْ
 وَ إِلَى مَا هُوَ صَائِرٌ وَ ذَلکِ کُ  هِ یأ

ْ
  ٣»الْعَقْلِ  دِ ییلُّهُ مِنْ تَأ

                                                    

گوید به ، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: راوی می٢٤ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ای است که بسیار نماز السلام) عرض کردم: فدایتان شوم، برای من همسایهامام صادق (علیه

یست؟ فرمودند: ای رود، اشکالی در او ندهد و بسیار حج میخواند و بسیار صدقه میمی

اسحاق، عقلش چگونه است؟ عرض کردم: فدایتان شوم، عقل ندارد [یعنی از حق، پیروی 

  کند.ی این اعمال، رفعت پیدا نمیکند و بر مذهب عامه است] فرمودند: به واسطهنمی

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: آنگاه که قائم ما ٢٥ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

هایشان را جمع م کند، خدای تعالی دستش را بر سر بندگان خواهد گذاشت، پس عقلقیا

  خواهد نمود.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ستون اصلی ٢٥ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

شود و عقل، انسان، عقل اوست و زیرکی و فهم و حفظ و علم از عقل است و با عقل، کامل می

ی آن و کلید امر آن است. پس هر گاه تأیید عقل از نور باشد، دانشمند بیناکنندهراهنمای آن و 

و حافظ و یادآور و زیرک و فهمیده خواهد بود و چگونگی و چرایی و کجایی را خواهد دانست و 
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٣٨٨ 

 

  است: شیصاحب خو یراهنما» عقل« نیا. ٣٣

  ١»لْمُؤْمِنِ ا لُ یالْعَقْلُ دَلِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

در » عقل« نیوجود ا یبرا یانشانه تواندینم ،یینماز و روزه به تنها. ٣٤

  صاحبش باشد:

جُلَ کثِ  تُمُ یإِذَا رَأَ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی لاَةِ  رَ یالرَّ الصَّ

ى تَنْظُرُوا ک امِ یالصِّ  رَ یکثِ    ٢»عَقْلُهُ  فَ یفَلاَ تُبَاهُوا بِهِ حَتَّ

نخواهد  یبرسد، به رستگار» عقل« نیا یکه نتواند به مرتبه یکس. ٣٥

  :دیرس

لُ لاَ  ای«السلام) فرمودند: امام صادق (علیه  عْقِلُ یَ وَ لاَ  عْقِلُ یَ مَنْ لاَ  فْلِحُ یُ مُفَضَّ

  ٣»عْلَمُ یَ مَنْ لاَ 

 نیا تیبه نها توانیو با حکمت م دیبه حکمت رس توانیم با عقل زرد،. ٣٦

  :افتیدست » قلع«

بِالْعَقْلِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْحِکمَةِ وَ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

                                                                                                            

کند، باز خواهد شناخت. پس چون آن کسی که خیرخواه اوست را از کسی که به او خیانت می

پیوستگی و گسستگی آن را خواهد شناخت و یگانگی را مخصوص خدای  را بشناسد، مجرا و

نماید. پس چون چنین کند، آنچه از او فوت شده را درک کند و به اطاعت او اقرار میتعالی می

آید، ورود نماید و آن را بشناسد و بداند که چرا آنجاست و از کجا آمده کند و بر آنچه پیش می

  اینها از همراهی عقل است. یرود و همهو به کجا می

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: عقل، راهنمای ٢٥ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  مؤمن است.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: هر گاه مردی را ٢٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ار نکنید تا این که میزان عقلش گیرد، به او افتخخواند و زیاد روزه میدیدید که زیاد نماز می

  [عقل سفیدش] را بنگرید.

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: ای مفضل، کسی ٢٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

شود و کسی که نداند، عقل که عقل نورزد [یعنی مطیع حق تعالی نباش]، رستگار نمی

  ورزد.نمی
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٣٨٩ 

 

  ١»بِالْحِکمَةِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْعَقْلِ 

  منظور است:» عقل« نیا د،یایهر گاه عقل در کنار علم ب. ٣٧

وَ  انِهِمْ یةٌ فَاعْرِفْهُمْ بِأعَْ طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلاَثَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

لِلاِسْتِطَالَةِ وَ الْخَتْلِ وَ صِنْفٌ  طْلُبُهُ یللِْجَهْلِ وَ الْمِرَاءِ وَ صِنْفٌ  طْلُبُهُ یَ صِفَاتِهِمْ صِنْفٌ 

  ٢»وَ الْعَقْلِ  لْفِقْهِ لِ  طْلُبُهُ یَ 

  همراه با صبر باشد: دیبا» عقل« نیا. ٣٨

امٌ وَ کانَ عَابِداً  قَالُ یُ قَامَ رَجُلٌ : «السلام) فرمودندامام صادق (علیه لَهُ هَمَّ

 رَ یأَمِ  ایفَقَالَ  خْطُبُ یَ السلام) وَ هُوَ (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رِ ینَاسِکاً مُجْتَهِداً إِلَى أَمِ 

امُ  ایفَقَالَ  هِ یصِفْ لَنَا صِفَةَ الْمُؤْمِنِ کأَنَّنَا ننَْظُرُ إِلَ  نَ یالْمُؤْمِنِ   مْزُجُ یَ نُ... الْمُؤْمِ  هَمَّ

بْرِ  الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الْعَقْلَ    ٣»بِالصَّ

  است:» عقل« نیا یبه معن د،یایب نیهر گاه عقل به همراه د. ٣٩

کونِ  بَةَ یعَنْ عُتَ  السلام) جَعْفَرٍ (علیه یقَالَ: قُلْتُ لأَِبِ  یبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلاَنَ السَّ

عْطِ  فَ یأَصِلُهُمْ بِهِ فَک یأَصْحَابِ  نَ یبَ  ءَ یرُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّ  یإِنِّ 
ُ
 :فَقَالَ  ؟هِمْ یأ

  ٤»وَ الْفِقْهِ  وَ الْعَقْلِ  نِ یالدِّ  یأَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِ «

                                                    

کتاب العقل و الجهل. ترجمه: با عقل [زرد]، ، ٢٨ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  شود.شود و با حکمت، نهایت عقل [سفید] استخراج مینهایت حکمت استخراج می

، باب النوادر. ترجمه: جویندگان دانش، سه ٤٩ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

] و بگومگو اند، آنان را با صفاتشان بشناس؛ گروهی دانش را برای جهل [هواپرستیگروه

جویند و گروهی آن را برای فقه نمایی و فخرفروشی میجویند و گروهی، آن را برای بزرگمی

  جویند.و عقل [اطاعت از حق] می

، باب المؤمن و علاماته و صفاته. ترجمه: مردی ٢٢٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

السلام) خطبه که امیر المؤمنین (علیهگفتند و عابدی کوشا بود، در حالی که به او همّام می

خواندند، ایستاد و عرض کرد: ای امیر المؤمنین، صفت مؤمن را برای ما بیان فرما، چنان می

کنیم. حضرت فرمودند: ای همام، مؤمن ... بردباری را با علم و عقل را با که گویا به او نگاه می

  صبر آمیخته است.

، باب تفضیل أهل الزکاة بعضهم على بعض. ٥٤٩ی فحه، ص٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٤



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٣٩٠ 

 

  :دینخواهد رس» عقل« نیکه اهل مراعات نباشد، به ا یکس. ٤٠

  ١»عْقِلْ یَ  لاَ  رْتَدِعْ یَ مَنْ لاَ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

  در قلب است: گاهشی، جا»عقل« نیا. ٤١

  ٢»الْقَلْبِ  ینُهُ فِ مَسْکَ  الْعَقْلُ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  است:» عقل« نیمنظور، ا د،یایهر گاه عقل، همراه با تقوا ب. ٤٢

السلام) فَقَالَ (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رِ یبْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: اشْتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِ  ةَ یرِ یعَنْ جُوَ 

عَالِ خَلْفَهُمْ  هْلِکیَ إِنَّهُ لَمْ  ةُ یرِ یجُوَ  ای« ی:لِ  مَا جَاءَ  ،هَؤُلاَءِ الْحَمْقَى إِلاَّ بِخَفْقِ النِّ

رَفِ وَ عَ  :قُلْتُ  »؟بِک  .الْمُرُوءَةِ وَ عَنِ الْعَقْلِ  نِ جِئْتُ أَسْألَُک عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ الشَّ

ا الْ  «... :قَالَ  قَى اللهَ عَقَلَ  عَقْلُ أَمَّ   ٣»فَمَنِ اتَّ

  روح است: ی، راهنما»عقل« نیا. ٤٣

،بُنَ  ای« السلام) فرمودند:امام سجاد (علیه وحِ  إِنَّ الْعَقْلَ  یَّ   ٤»رَائِدُ الرُّ

  آن است: یها، زانوبند نفس و خباثت»عقل« نیا. ٤٤

                                                                                                            

السلام) عرض کردم من گاهی چیزی را بین یارانم گوید به امام باقر (علیهترجمه: راوی می

کنم، پس چگونه تقسیم کنم؟ فرمودند: بر میزان هجرت در دین و عقل و فقه به تقسیم می

  آنان بده.

السلام) و هی خطبة ، خطبة لأمیر المؤمنین (علیه٢٠ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  رسد.الوسیلة. ترجمه: کسی که خود را باز ندارد، به عقل [اطاعت از حق] نمی

السلام). ترجمه: ، حدیث قوم صالح (علیه١٩٠ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  مسکن عقل در قلب است.

حدیث القباب. ترجمه: پشت سر امیر ، ٢٤١ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

ها هلاک السلام) به راه افتادم، پس به من فرمودند: ای جویره، این احمقالمؤمنین (علیه

هایی که پشت سرشان شنیدند. چه چیزی تو را به دنبال من نشدند جز به خاطر صدای کفش

مروت و از عقل.  کشاند؟ عرض کردم: آمدم تا از شما از سه چیز بپرسم؛ از شرف و ازمی

  فرمودند: ... اما عقل، پس کسی که تقوای الهی پیشه کند، عقل ورزیده است.

، باب ما جاء عن علی ٢٤٠ی کفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، خزاز رازی، صفحه. ٤

السلام) ما یوافق هذه الأخبار. ترجمه: ای پسرکم، همانا عقل، پیشرو و بن الحسین (علیه

  هنمای روح است.را
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٣٩١ 

 

 یأَخْبِرْنِ د: عرض کر وسلم)وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلیشمعون راهب به 

بُ یهُوَ وَ مَا  فَ یمَا هُوَ وَ ک عَنِ الْعَقْلِ  بُ یمِنْهُ وَ مَا لاَ  تَشَعَّ طَوَائِفَهُ  یوَ صِفْ لِ  تَشَعَّ

عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ وَ  إِنَّ الْعَقْلَ « وسلم):وآلهعلیهالله(صلیفَقَالَ رَسُولُ اللهِ  .کلَّهَا

فْسَ مِثْلُ أَخْبَ    ١»وَابِّ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ حَارَتْ فَالْعَقْلُ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ الدَّ  ثِ النَّ

  :شودیمنشعب م» عقل« نیاز ا یبردبار. ٤٥

بَ مِنَ الْعَقْلِ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی   ٢»الْحِلْمُ  فَتَشَعَّ

ا «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی وَ ... الْحِلْمُ فَمِنْهُ فَأَمَّ

مْتُ فَهَذَا مَا  بُ یالْمَعْرُوفُ وَ الصَّ   ٣»للِْعَاقِلِ بِحِلْمِهِ  تَشَعَّ

  هاست:خداوند بر خوشبخت اتیاز عنا» عقل« نیا. ٤٦

عَدَاءَ وَ  لْهِمُهُ یُ الْعَقْلُ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی اللهُ السُّ

  ٤»اءَ یقِ الأَْشْ  حْرِمُهُ یُ 

  دارد: یصفات خاص ،»عقل« نیصاحب ا. ٤٧

  ٥کند.ـ با کسی که با او نادانی کرده باشد، بردباری می

                                                    

وسلم) و کلامه. وآلهعلیهالله، و من حکمه (صلی١٥ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

ترجمه: همانا عقل، پابندی از جهل است و نفس، مانند مرکب پلیدی است که اگر در بند 

  کند. پس عقل، زانوبند جهل است.نشود، رم می

وسلم) و کلامه. وآلهعلیهالله، و من حکمه (صلی١٥ی هتحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفح. ٢

  شود.ترجمه: از عقل، بردباری منشعب می

وسلم) و کلامه. وآلهعلیهالله، و من حکمه (صلی١٥ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

ترجمه: اما بردباری، پس از آن ... و معروف و سکوت، پس اینها آن چیزی است که برای 

  شود.اقل از حلمش منشعب میع

وسلم) العلم و العقل و وآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٤

نماید و بدبختان را از آن محروم بختان الهام میالجهل. ترجمه: عقل [سفید] را خدا به نیک

  سازد.می

نْ جَهِلَ عَلَیهِ  وَ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٥ (تحف ». صِفَةُ الْعَاقِلِ أَنْ یحْلُمَ عَمَّ

  وسلم) العلم و العقل و الجهل)وآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه
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  ١کند.تر از اوست، تواضع میـ برای کسی که پایین

  ٢گذارد.ـ با کسی که بالاتر از او قرار دارد، در طلب نیکی، مسابقه می

گوید تا اگر خیر باشد، می کند، پسـ هر گاه بخواهد سخن بگوید، تدبّر می

  ٣شود تا سالم بماند.غنیمت ببرد و اگر شر باشد، ساکت می

برد و دست و زبانش را ـ هر گاه آزمایشی برای او پیش آید، به خدا پناه می

  ٤دارد.نگه می

  ٥آید.ـ هر گاه فضیلتی ببیند، به سوی آن به حرکت می

  ٦شود.ـ هیچوقت حیا از او جدا نمی

  ٧شود.او آشکار نمیـ حرص از 

  خوب است: اءیسرچشمه گرفته باشد، ح» عقل« نیکه از ا یائیح. ٤٨

                                                    

(تحف  ».وَ صِفَةُ الْعَاقِلِ ... وَ یتَوَاضَعَ لِمَنْ هُوَ دُونهَُ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ١

  وسلم) العلم و العقل و الجهل)وآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه

وَ صِفَةُ الْعَاقِلِ ... وَ یُسَابِقَ مَنْ فَوْقَهُ فِی طَلبَِ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٢

وسلم) العلم و وآلهعلیهاللهره (صلی، ذک٢٨ی (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه». الْبِرِّ 

  العقل و الجهل)

وَ صِفَةُ الْعَاقِلِ ... إِذَا أَرَادَ أنَْ یتَکلَّمَ تَدَبَّرَ فَإِنْ کانَ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٣

، ٢٨ی حرانی، صفحه (تحف العقول، ابن شعبه». خَیراً تَکلَّمَ فَغَنِمَ وَ إِنْ کانَ شَرّاً سَکتَ فَسَلِمَ 

  وسلم) العلم و العقل و الجهل)وآلهعلیهاللهذکره (صلی

وَ صِفَةُ الْعَاقِلِ ... إِذَا عَرَضَتْ لهَُ فِتْنَةٌ اسْتَعْصَمَ بِاللَّهِ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٤

، ذکره ٢٨ی فحه(تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص». وَ أَمْسَک یدَهُ وَ لسَِانهَُ 

  وسلم) العلم و العقل و الجهل)وآلهعلیهالله(صلی

(تحف ». وَ صِفَةُ الْعَاقِلِ ... إِذَا رَأىَ فَضِیلةًَ انْتَهَزَ بِهَا«وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٥

  قل و الجهل)وسلم) العلم و العوآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه

(تحف العقول، ». وَ صِفَةُ الْعَاقِلِ ... لاَ یفَارِقُهُ الْحَیاءُ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٦

  وسلم) العلم و العقل و الجهل)وآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی ابن شعبه حرانی، صفحه

(تحف ». الْعَاقِلِ ... لاَ یبْدُو مِنْهُ الْحِرْصُ  وَ صِفَةُ «وسلم): وآلهعلیهاللهقال رسول الله (صلی. ٧

  وسلم) العلم و العقل و الجهل)وآلهعلیهالله، ذکره (صلی٢٨ی العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه
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عَقْلٍ وَ  اءُ یحَ  اءَانِ یحَ  اءُ الْحَی«وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ١»الْحُمْقِ الْجَهْلُ  اءُ الْعِلْمُ وَ حَی الْعَقْلِ  اءُ یحُمْقٍ فَحَ  اءُ یحَ 

  رکن دارد:، سه »عقل« نیا. ٤٩

ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ  قَسَمَ اللهُ الْعَقْلَ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

فَلاَ عَقَلَ لَهُ حُسْنُ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ وَ  نَّ کُ یَ مَلَ عَقْلُهُ وَ مَنْ لَمْ کَ  هِ ینَّ فِ فَمَنْ کُ 

بْرِ عَلَ  اعَةِ للَِّهِ وَ حُسْنُ الصَّ   ٢»ى أَمْرِ اللهِ حُسْنُ الطَّ

  :ستین» عقل« نیاز ا کوترین یاییبایز چیه. ٥٠

  ٣»لاَ جَمَالَ أَحْسَنُ مِنَ الْعَقْلِ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

  :بردیم نیرا از ب» عقل« نیدور و دراز، ا یآرزوها. ٥١

 ذْهِبُ ینَّ الأَْمَلَ وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه

  ٤»الْعَقْلَ 

  اسلام است: ی، از ارکان هفتگانه»عقل« نیا. ٥٢

السلام) عَنْ قَوَاعِدِ الإِْسْلاَمِ مَا (علیه نَ یالْمُؤْمِنِ  رَ یسَألَْتُ أَمِ  ادٍ یبْنُ زِ  لُ یقَالَ کمَ 

لُهَا الْعَقْلُ « :فَقَالَ  ی؟هِ  انِ  یبُنِ  هِ عَلَی وَ  قَوَاعِدُ الإِْسْلاَمِ سَبْعَةٌ فَأوََّ بْرُ وَ الثَّ  یالصَّ

                                                    

وسلم) فی قصار وآلهعلیهالله، و روی عنه (صلی٤٥ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

ور است، حیای عقل و حیای حماقت. پس حیای عقل، علم هذه المعانی. ترجمه: حیاء دو ج

  است و حیای حماقت، جهل است.

وسلم) فی قصار وآلهعلیهالله، و روی عنه (صلی٥٤ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٢

هذه المعانی. ترجمه: خدای تعالی عقل را سه جزء قرار داده است، پس کسی که هر سه جزء 

ش کامل است و کسی که در او نباشد، عقلی در او نیست؛ معرفت نیکو به در او باشد، عقل

  خداوند، اطاعت نیکو از خداوند و صبر نیکو بر امر خدا.

، خطبته المعروفة بالوسیلة. ترجمه: هیچ ٩٣ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

  ای نیکوتر از عقل نیست.زیبایی

السلام) المعروفة بالدیباج. ، خطبته (علیه١٥٢ی فحهتحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص. ٤

  برد.ترجمه: بدانید بندگان خدا که آرزو، عقل را از بین می
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الِثَةُ تِ  ابِعَةُ الْحُبُّ  لاَوَةُ صَوْنُ الْعِرْضِ وَ صِدْقُ اللَّهْجَةِ وَ الثَّ الْقُرْآنِ عَلَى جِهَتِهِ وَ الرَّ

  ١»اللهِ  یاللهِ وَ الْبُغْضُ فِ  یفِ 

  اش است:»عقل« نیا یانسان، به اندازه یجوانمرد. ٥٣

جُلِ عَلَى«السلام) فرمودند: یهامیر المؤمنین (عل ةُ الرَّ   ٢»قَدْرِ عَقْلِهِ  مُرُوَّ

  است: ینفسان یهااز خواهش یخوددار ی، راهنما»عقل« نیا. ٥٤

  ٣»وَ تَوَقَّ مُجَازَفَةَ الْهَوَى بِدَلاَلَةِ الْعَقْلِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

» عقل« نیامانند  ی،نفسان یهامخالفت با خواهش. هیچ چیزی برای ٥٥

  :ستین

  ٤»لاَ عَقَلَ کمُخَالَفَةِ الْهَوَى«السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  :ستین» عقل« نیمانند نداشتن ا یبتیمص چیه. ٥٦

  ٥»کعَدَمِ الْعَقْلِ  بَةَ یلاَ مُصِ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  :شودیم» عقل« نیرفتن ا نیاز ب یهیما ن،یقیکم بودن . ٥٧

  ٦»نِ یقِ یلاَ عَدَمَ عَقْلٍ کقِلَّةِ الْ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

                                                    

السلام) فی قواعد الإسلام. ، کلامه (علیه١٩٦ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

پرسیدم، فرمودند: های اسلام السلام) از پایهگوید از امیر المؤمنین (علیهترجمه: راوی می

شود و دومش نگهداری آبرو و های اسلام، هفت چیز است، اولش عقل و بر آن صبر بنا میپایه

  راستگویی و سوم، تلاوت قرآن بر جهتش و چهارم، محبت در راه خدا و دشمنی در راه خدا.

، ٤٨٩ی ؛ عیون الحکم و المواعظ، لیثی، صفحه٧٠٥ی غرر الحکم و درر الکلم، آمدی، صفحه. ٢

  ی عقلش است.الفصل الرابع باللفظ المطلق. ترجمه: جوانمردی مرد، به اندازه

السلام) لجابر بن یزید ، وصیته (علیه٢٨٥ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

  های بیهوده به راهنمایی عقلت بپرهیز.الجعفی. ترجمه: از خواهش

السلام) لجابر بن یزید ، وصیته (علیه٢٨٦ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٤

  الجعفی. ترجمه: هیچ عقلی مانند مخالفت با هوا نیست.

السلام) لجابر بن یزید ، وصیته (علیه٢٨٦ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٥

  الجعفی. ترجمه: هیچ مصیبتی مانند نبودنِ عقل نیست.

السلام) لجابر بن یزید وصیته (علیه، ٢٨٦ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٦
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  :ستیکامل ن یکس چیدر ه» عقل« نیا. ٥٨

وَاحِدٍ قَطُّ  یلاَ تُرَى کامِلَةً فِ  اءَ یثَلاَثَةُ أَشْ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  ١»وَ الاِجْتِهَادُ  وَ الْعَقْلُ  مَانُ یالإِْ 

 یول شود،یم یاری» عقل« نیاست که با ا ین اصحاب منهاج، نورجا. ٥٩

  :شودیم یاری ،یگرلهیو ح رنگیاست که با ن یجان کافر، آتش

 دٌ یَّ انَ مِنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ نُورٌ مُؤَ فَمَا کَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

بِالنَّکرَاءِ فَهَذَا مِنْ صُورَةِ نَارِهِ وَ  دٌ یَّ هُوَ نَارٌ مُؤَ افِرِ فَ انَ مِنْ نَفْسِ الْکَ بِالْعَقْلِ وَ مَا کَ 

  ٢»هَذَا مِنْ صُورَةِ نُورِهِ 

  :رسدینداشته باشد، به صلاح نم» عقل« نیکه ا یکس. ٦٠

  ٣»عْقِلُ یَ مَنْ لاَ  صْلُحُ یَ لاَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

منهاج  یعمل نیو قوان ینظر از قواعد یآگاه یعنیکه دانش لازم ( یکس. ٦١

  :رسدینم» عقل« نی) نداشته باشد، به اانیفردوس

  ٤»عْلَمُ یَ مَنْ لاَ  عْقِلُ یَ لاَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه

  است:» عقل« نیدر حکمت، موجب بارور شدن ا ستنینگر اریبس. ٦٢

                                                                                                            

  ای مانند کم بودن یقین نیست.عقلیالجعفی. ترجمه: هیچ بی

السلام) سمّاه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٤ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

شود؛ ایمان، عقل و الشیعة نثر الدرر. سه چیز است که هرگز در هیچ کس، کامل دیده نمی

  اجتهاد.

السلام) فی خلق الإنسان و ، کلامه (علیه٣٥٥ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٢

پس آن نوری است تأییدشده با عقل و آنچه از  باشد،ترکیبه. ترجمه: آنچه از نفس مؤمن می

باشد، پس آن آتشی است تأییدشده با شیطنت؛ پس این از صورت آتشش و نفس کافر می

  آن از صورت نورش است.

السلام). کسی که عقل ، و من حکمه (علیه٣٥٦ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٣

  شود.نورزد [مطیع حق نباشد] اصلاح نمی

، کتاب العقل و الجهل. ترجمه: کسی که نیاموزد، ٢٦ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

  شود.عاقل نمی
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ظَرِ فِ کَ «السلام) فرمودند: امیر المؤمنین (علیه   ١»الْحِکمَةِ تَلْقَحُ الْعَقْلَ  یثْرَةُ النَّ

  است:» عقل« نیداشتن ا یهیدر سا هایتمام خوب. ٦٣

 إِنَّمَا یُدْرَکُ الْخَیرُ کُلُّهُ «وسلم) فرمودند: وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ٢»بِالْعَقْلِ 

  ندارد: نیرا ندارد، د» عقل« نیکه ا یکس. ٦٤

  ٣»لاَ دِینَ لِمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ «فرمودند:  وسلم)وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلی

  ، منظور است:»عقل«این  . هر گاه عقل در ارتباط با مؤمن بیاید،٦٥

وَ  رُهُ یالْمُؤْمِنِ وَ الْحِلْمَ وَزِ  لُ یإِنَّ الْعِلْمَ خَلِ « السلام) فرمودند:امام صادق (علیه

  ٤»جُنُودِهِ  رُ یأَمِ  الْعَقْلَ 

  است:» عقل«دنیا و آخرت، این . برترین کارها در ٦٦

ارَینِ «) فرمودند: وسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل سَیِدُ الأَْعْمَالِ فِی الدَّ

  ٥»الْعَقْلُ 

  است:» عقل«ی اصلی مؤمن، این . استوانه٦٧

ءٍ دِعَامَةٌ وَ دِعَامَةُ لکُِلِّ شَی«) فرمودند: وسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل

                                                    

السلام) فی قصار هذه و روی عنه (علیه، ٣٦٤ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ١

  کند.المعانی. ترجمه: زیاد نگاه کردن در حکمت، عقل را بارور می

وسلم) فی قصار وآلهعلیهالله، و روی عنه (صلی٥٤ی تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه. ٢

  شود.با عقل درک می هذه المعانی. ترجمه: همانا تمام خیر،

وسلم) فی قصار وآلهعلیهالله، و روی عنه (صلی٥٤ی ن شعبه حرانی، صفحهتحف العقول، اب. ٣

، فصل من عیون الحکم و نکت من ٣١ی ، صفحه٢هذه المعانی؛ کنز الفوائد، کراجکی، جلد 

  جواهر الکلام. ترجمه: دینی برای کسی که عقل ندارد، نیست.

ن. ترجمه: امام صادق ، باب خصال المؤم٤٧ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

السلام) فرمودند: همانا دانایی، دوست مؤمن و بردباری، وزیرش و عقل، امیر لشکرش (علیه

  است.

، فصل من عیون الحکم و نکت من جواهر الکلام. ٣١ی ، صفحه٢کنز الفوائد، کراجکی، جلد . ٥

  ی] است.ترجمه: آقای کارها در دو سرا، عقل [سفید یعنی فرمانبرداری از حق تعال
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٣٩٧ 

 

  ١»نِ عَقْلُهُ الْمُؤْمِ 

بر اهل دنیا غلبه کند، دست از آباد کردن دنیا بر » عقل«. اگر این ٦٨

  دارند:می

نْیَا لخََرِبَتِ «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام نْیَا لَوْ عَقَلَ أَهْلُ الدُّ   ٢»الدُّ

  است: نیاز آنها چن یدارد که برخ ییهانشانه ،سفیدصاحب عقل . ٦٩

  ٣کند.ا از شکرگزاری، مشغول نمیـ حلال، او ر

  ٤گردد.ـ حرام، بر صبرش غالب نمی

  ٥کند.ـ اضافات دنیا را ترک می

  ٦کند.ـ به جای طلب دنیا، آخرت را طلب می

                                                    

، فصل من عیون الحکم و نکت من جواهر الکلام. ٣١ی ، صفحه٢کنز الفوائد، کراجکی، جلد . ١

  گاه مؤمن، عقلش است.گاهی است و تکیهترجمه: برای هر چیزی، پایه و تکیه

. ترجمه: اگر اهل دنیا عاقل شوند، هر آینه دنیا ٥٦٦ی . غرر الحکم و درر الکلم، آمدی، صفحه٢

  شد.خراب می

ترجمه: ای ». یا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِی لاَ یَشْغَلُ الْحَلاَلُ شُکرَهُ «السلام): قال الکاظم (علیه. ٣

هشام، همانا عاقل کسی است که حلال او را از شکر، مشغول نکند. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  ، کتاب العقل و الجهل)١٦ی ، صفحه١

ترجمه: ای ». یا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِی ... لاَ یَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ «م): السلاقال الکاظم (علیه. ٤

، ١هشام، همانا عاقل کسی است که حرام، بر صبرش غالب نیاید. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  ، کتاب العقل و الجهل)١٦ی صفحه

نُوبَ وَ تَرْک یا هِشَامُ إِنَّ الْعُقَ «السلام): قال الکاظم (علیه. ٥ نْیا فَکیفَ الذُّ لاَءَ تَرَکوا فُضُولَ الدُّ

نْیا مِنَ  نُوبِ مِنَ الْفَرْضِ  الدُّ ترجمه: ای هشام، همانا عقلا زیادی دنیا را ترک ». الْفَضْلِ وَ تَرْک الذُّ

کردند پس چگونه است گناهان در حالی که ترک دنیا از فضیلت است ولی ترک گناهان، 

  ، کتاب العقل و الجهل)١٦ی ، صفحه١ی، محدث کلینی، جلد واجب است. (کاف

نْیا وَ إِلىَ أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لاَ تُنَالُ «السلام): قال الکاظم (علیه. ٦ یا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ نظََرَ إِلَى الدُّ

ةِ وَ نظََرَ إِلىَ الآْخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لاَ تُ  ةِ أَبقَْاهُمَاإِلاَّ بِالْمَشَقَّ ةِ فَطَلبََ بِالْمَشَقَّ ترجمه: ای ». نَالُ إِلاَّ بِالْمَشَقَّ

آید جز با سختی و به هشام، عاقل به دنیا و اهل آن نگریست، پس دانست که به دست نمی

آید جز با سختی، پس با سختی، آن یک که آخرت نگریست، پس دانست که به دست نمی

، کتاب العقل و ١٧ی ، صفحه١گزید. (کافی، محدث کلینی، جلد پایندگیِ بیشتری داشت را بر
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٣٩٨ 

 

  ١ی دارد.و رغبت در امور اخرو ایزهد در دنـ 

  ٢ـ قانع است.

  ٣ـ از خدای تعالی ترسان است.

  ٤گوید.ـ دروغ نمی

  ٥ـ بخشنده است.

                                                                                                            

  الجهل)

نْیا وَ رَغِبُوا فِی الآْخِرَةِ لأِنََّهُمْ «السلام): قال الکاظم (علیه. ١ یا هِشَامُ إِنَّ الْعُقَلاَءَ زَهِدُوا فِی الدُّ

نْیا طَالِبَةٌ مَطْلُوبةٌَ وَ الآْخِرَةَ طَالِبَةٌ  نْیا حَتَّى  عَلِمُوا أَنَّ الدُّ وَ مَطْلُوبةٌَ فَمَنْ طَلبََ الآْخِرَةَ طَلبََتْهُ الدُّ

نْیا طَلبََتْهُ الآْخِرَةُ فَیأْتِیهِ الْمَوْتُ فَیفْسِدُ عَلیَهِ دُنْیاهُ وَ  ». آخِرَتَهُ  یسْتَوْفِی مِنْهَا رِزْقَهُ وَ مَنْ طَلبََ الدُّ

و در آخرت رغبت کردند برای این که رغبت شدند ترجمه: ای هشام، همانا عقلا، در دنیا بی

شده است. پس ی طلبکنندهشده و آخرت [نیز]، طلبی طلبکنندهدانستند که دنیا، طلب

اش را به طور کامل به او بدهد، و هر طلبد تا روزیکسی که آخرت را طلب کند، دنیا او را می

ید و دنیا و آخرتش را آطلبد، پس مرگ به سراغش میکس دنیا را بطلبد، آخرت او را می

  ، کتاب العقل و الجهل)١٨ی ، صفحه١سازد. (کافی، محدث کلینی، جلد فاسد می

یا هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلاَ مَالٍ وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ «السلام): قال الکاظم (علیه. ٢

عْ إِلىَ ال لاَمَةَ فِی الدِّینِ فَلْیتَضَرَّ لَ عَقْلهَُ فَمَنْ عَقَلَ قَنِعَ بِمَا السَّ لَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَسْألََتِهِ بِأنَْ یکمِّ

ترجمه: ای ». یکفِیهِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا یکفِیهِ اسْتَغْنَى وَ مَنْ لَمْ یَقْنَعْ بِمَا یَکفِیهِ لَمْ یدْرِک الْغِنَى أَبَداً 

حت قلب از حسد و سلامتی در دین داشته نیازی بدون مال و راهشام، هر کس بخواهد بی

باشد، باید با تضرع از خدای عز و جل بخواهد که عقلش را کامل سازد. پس کسی که تعقل 

نیاز کند قانع باشد، بیکند، به آنچه کفایتش کند، قانع شود و کسی که به آنچه کفایتش می

نیازی را درک نخواهد کرد. یکند قناعت نکند، هرگز بگردد و کسی که به آنچه کفایتش میمی

  ، کتاب العقل و الجهل)١٨ی ، صفحه١(کافی، محدث کلینی، جلد 

ترجمه: هر کس از خدا ». إِنَّهُ لَمْ یَخَفِ اللهَ مَنْ لَمْ یَعْقِلْ عَنِ اللهِ «السلام): قال الکاظم (علیه. ٣

  کتاب العقل و الجهل)، ١٨ی ، صفحه١نترسد، از او اطاعت نکند. (کافی، محدث کلینی، جلد 

ترجمه: ای ». یا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لاَ یَکذِبُ وَ إِنْ کانَ فِیهِ هَوَاهُ «السلام): قال الکاظم (علیه. ٤

اش در آن باشد. (کافی، محدث کلینی، گوید، هر چند خواستههشام، همانا عاقل دروغ نمی

  ، کتاب العقل و الجهل)١٩ی ، صفحه١جلد 

ترجمه: و عاقل، بخشنده است ». وَ الْعَاقِلُ غَفُورٌ وَ الْجَاهِلُ خَتُورٌ «السلام): لکاظم (علیهقال ا. ٥

، کتاب العقل و ٢٧ی ، صفحه١و جاهل، خبیث و فاسدکننده. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  الجهل)
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٣٩٩ 

 

  ١شمارد. س را خوار نمیـ هیچ ک

خواهد چند نشانه (کامل گردد)، د وتمام شدر کسی » عقل«. هر گاه این ٧٠

  :داشت

  ٢زند.ـ کفر و شر از او سر نمی

  ٣رود.ـ هدایت و خیر از او امید می

  ٤بخشد.ی مالش را میـ اضافه

  ٥گوید.ـ زیاد سخن نمی

  ٦اش است.ی استفادهاش از دنیا به اندازهـ بهره

                                                    

ل هیچ کس را خفیف ترجمه: عاق». الْعَاقِلُ لاَ یَسْتَخِفُّ بِأحََدٍ «السلام): . قال الصادق (علیه١

السلام) سمّاه ، و من کلامه (علیه٣٢٠ی کند. (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحهنمی

  بعض الشیعة نثر الدُرر)

ى الْکُفْرُ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٢ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّ

رُّ مِنْهُ مَأْمُونَ  شود تا این که چند چیز در او باشد؛ کفر و ترجمه: عقل مرد تمام نمی». انِ...وَ الشَّ

  ، کتاب العقل و الجهل)١٨ی ، صفحه١شر از او ایمن است. (کافی، محدث کلینی، جلد 

ى... «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٣ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّ

شود تا این که چند چیز در او باشد؛... ترجمه: عقل مرد تمام نمی». شْدُ وَ الْخَیرُ مِنْهُ مَأْمُولاَنِ الرُّ 

، کتاب العقل و ١٨ی ، صفحه١هدایت و خیر از او امید برود. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  الجهل)

ى... مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى یَ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٤ کُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ

شود تا این که چند چیز در او باشد؛... ترجمه: عقل مرد تمام نمی». فَضْلُ مَالهِِ مَبْذُولٌ...

، کتاب العقل و ١٨ی ، صفحه١شده است. (کافی، محدث کلینی، جلد ی مالش بخشیدهاضافه

  الجهل)

ى... مَا تَمَّ عَ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٥ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ قْلُ امْرِئٍ حَتَّ

شده است. (کافی، محدث کلینی، ی سخنش بازداشتهترجمه: اضافه». فَضْلُ قَوْلهِِ مَکفُوفٌ...

  ، کتاب العقل و الجهل)١٨ی ، صفحه١جلد 

ى... مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى یَکُونَ فِ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٦ یهِ خِصَالٌ شَتَّ

نْیا الْقُوتُ... شود تا این که چند چیز در او باشد؛... ترجمه: عقل مرد تمام نمی». نصَِیبُهُ مِنَ الدُّ

  ، کتاب العقل و الجهل)١٨ی ، صفحه١اش از دنیا، قوت است. (کافی، محدث کلینی، جلد بهره
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٤٠٠ 

 

  ١گردد.آموزی سیر نمیـ تمام روزگار از علم

ـ خوار بودن، همراه با رضایت خدا را از عزیز بودن بدون رضایت او، بیشتر 

  ٢دوست دارد.

  ٣تر از شرف در نزد اوست.داشتنیـ تواضع، دوست

  ٤شمارد.ـ کارهای خوب دیگران، هر چند کم باشد، را بزرگ می

  ٥شمارد.باشد، کوچک می ـ کارهای خوب خود را، هر چند زیاد

شمارد و خودش را بدترین مردم ی مردم را از خودش بهتر میـ همه

  ٦پندارد.می

                                                    

ى... لاَ مَا تَمَّ عَقْ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ١ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ لُ امْرِئٍ حَتَّ

شود تا این که چند چیز در او باشد؛... ترجمه: عقل مرد تمام نمی». یَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ...

، کتاب العقل و ١٨ی ، صفحه١شود. (کافی، محدث کلینی، جلد روزگارش از دانش سیر نمی

  الجهل)

ى... «عفر (علیهماالسلام): قال موسی بن ج. ٢ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّ

لُّ أَحَبُّ إِلَیهِ مَعَ اللهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَیرِهِ... شود تا این که چند ترجمه: عقل مرد تمام نمی». الذُّ

(کافی، محدث کلینی، جلد  تر است با خدا از عزت با غیر خدا.چیز در او باشد؛... ذلت محبوب

  ، کتاب العقل و الجهل)١٨ی ، صفحه١

ى... «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٣ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّ

رَفِ... وَاضُعُ أحََبُّ إِلَیهِ مِنَ الشَّ او  شود تا این که چند چیز درترجمه: عقل مرد تمام نمی». التَّ

، ١٨ی ، صفحه١تر است در نزد او از شرف. (کافی، محدث کلینی، جلد باشد؛... تواضع محبوب

  کتاب العقل و الجهل)

ى... «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٤ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ

شود تا این که چند چیز در او . ترجمه: عقل مرد تمام نمی»یسْتَکثِرُ قَلِیلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیرِهِ...

، ١٨ی ، صفحه١شمارد. (کافی، محدث کلینی، جلد باشد؛... خوبی کم از غیرش را زیاد می

  کتاب العقل و الجهل)

ى... «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٥ ى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّ

شود تا این که چند چیز در او ترجمه: عقل مرد تمام نمی». سْتَقِلُّ کَثِیرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نفَْسِهِ...یَ 

، کتاب ١٨ی ، صفحه١شمارد. (کافی، محدث کلینی، جلد باشد؛... خوبی زیاد خودش را کم می

  العقل و الجهل)

ى... مَا تَمَّ عَقْلُ امْ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ٦ رِئٍ حَتَّى یَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّ
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  ١کند.ـ از آزار رساندن به دیگران خودداری می

  ٢ـ نیکوترین مردم از لحاظ اخلاق است.

  شایسته است:» عقل«. چند چیز بر صاحب این ٧١

  ٣.ـ در هیچ حالی، فنای دنیا را فراموش نکند

  ٤ ـ در هیچ حالی، دگرگون شدن حالات را فراموش نکند.

  ٥هایی که امانی از آن نیست را فراموش نکند.ـ در هیچ حالی، آفت

                                                                                                            

هُمْ فِی نفَْسِهِ وَ هُوَ تَمَامُ الأْمَْرِ  ترجمه: عقل مرد تمام ». یَرَى النَّاسَ کُلَّهُمْ خَیراً مِنْهُ وَ أَنَّهُ شَرُّ

بیند و او بدترین ی مردم را بهتر از خودش میشود تا این که چند چیز در او باشد؛... همهنمی

، کتاب ١٨ی ، صفحه١شان در جانش است و این، تمام کار است. (کافی، محدث کلینی، جلد ای

  العقل و الجهل)

کفُّ الأْذََى مِنْ کمَالِ الْعَقْلِ وَ فِیهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ عَاجِلاً وَ «قال موسی بن جعفر (علیهماالسلام): . ١

حتی بدن در نزدیک و دور است. (کافی، آزار نرساندن، از کمال عقل است و در آن، را». آجِلاً 

  ، کتاب العقل و الجهل)٢٠ی ، صفحه١محدث کلینی، جلد 

، ١(کافی، محدث کلینی، جلد » أَکمَلُ النَّاسِ عَقْلاً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً «السلام): . قال الصادق (علیه٢

  ، کتاب العقل و الجهل)٢٣ی صفحه

ةُ أَشْیاءَ لاَ یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَنْسَاهُنَّ عَلَى کُلِّ حَالٍ فَنَاءُ ثَلاَثَ «السلام): . قال الصادق (علیه٣

فُ الأْحَْوَالِ وَ الآْفَاتُ الَّتِی لاَ أَمَانَ لَهَا نْیا وَ تَصَرُّ ترجمه: سه چیز است که برای عاقل ». الدُّ

که امانی از آن  شایسته نیست در هیچ حالی فراموش کند؛ فنای دنیا و گردش حالات و آفاتی

السلام) سماه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٤ی نیست. (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه

  الشیعة نثر الدرر)

ثَلاَثةَُ أَشْیاءَ لاَ یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَنْسَاهُنَّ عَلىَ کُلِّ حَالٍ فَنَاءُ «السلام): . قال الصادق (علیه٤

فُ  نْیا وَ تَصَرُّ ترجمه: سه چیز است که برای عاقل ». الأْحَْوَالِ وَ الآْفَاتُ الَّتِی لاَ أَمَانَ لَهَا الدُّ

شایسته نیست در هیچ حالی فراموش کند؛ فنای دنیا و گردش حالات و آفاتی که امانی از آن 

السلام) سماه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٤ی نیست. (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه

  نثر الدرر)الشیعة 

ثلاََثَةُ أَشْیاءَ لاَ یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَنْسَاهُنَّ عَلىَ کُلِّ حَالٍ فَنَاءُ «السلام): . قال الصادق (علیه٥

فُ الأْحَْوَالِ وَ الآْفَاتُ الَّتِی لاَ أَمَانَ لَهَا نْیا وَ تَصَرُّ ترجمه: سه چیز است که برای عاقل ». الدُّ

حالی فراموش کند؛ فنای دنیا و گردش حالات و آفاتی که امانی از آن  شایسته نیست در هیچ

السلام) سماه بعض ، و من کلامه (علیه٣٢٤ی نیست. (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، صفحه

  الشیعة نثر الدرر)
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  تذکر اول، خدای تعالی با هیچ عقلی قابل درک نیست:

از وفات استاد  پسهفت روز ای که در خطبه)، السلامهی(عل نیالمؤمن ریام

الْحَمْدُ « :فرمودند ،خواندند نهیمردم مد یسلم) براووآلهعلیههللاعظم (صلی

ذَاتَهُ  لَ یَّ مَنَعَ الأَْوْهَامَ أَنْ تَنَالَ إِلاَّ وُجُودَهُ وَ حَجَبَ الْعُقُولَ أَنْ تَتَخَ  یللَِّهِ الَّذِ 

بَهِ  شَاکُ  لاِمْتِنَاعِهَا مِنَ الشَّ   ١»لِ وَ التَّ

لَةُ الَّذِ  عاً یمِنْهُمْ جَمِ  أَعْجَبُ  وَ «السلام) فرمودند: امام صادق (علیه  نَ یالْمُعَطِّ

ا أَعْوَزَهُمْ ذَلکِ خَرَجُوا إِلَى  دْرَکیُ بِالْحِسِّ مَا لاَ  دْرِکوایُ رَامُوا أَنْ  بِالْعَقْلِ فَلَمَّ

کذِ  کمَا  لِ الْعَقْ  ةِ لأَِنَّهُ فَوْقَ مَرْتَبَ  لَ یبِالْعَقْلِ قِ  دْرَکیفَقَالُوا وَ لِمَ لاَ  بِ یالْجُحُودِ وَ التَّ

الْهَوَاءِ عَلِمْتَ  یفِ  رْتَفِعُ یحَجَراً  تَ یالْبَصَرُ مَا هُوَ فَوْقَ مَرْتَبَتِهِ فَإِنَّک لَوْ رَأَ  دْرِکلاَ ی

نَّ الْعَقْلَ  سَ یرَمَى بِهِ فَلَ  اً یأَنَّ رَامِ 
هَذَا الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْعَقْلِ لأَِ

 فَ یعُلُوّاً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَ فَلاَ تَرَى ک ذْهَبُ یَ أَنَّ الْحَجَرَ لاَ  عْلَمُ یَ فَ  زُهُ یِّ مَ یُ  یلَّذِ هُوَ ا

هِ فَلَمْ  هِ مِنْ مَعْرِفَةِ  قِفُ یَ فَکذَلکِ  تَجَاوَزْهُ یَ وَقَفَ الْبَصَرُ عَلَى حَدِّ الْعَقْلُ عَلَى حَدِّ

 دْرِکهَایُ وَ لَمْ  نْهَایعَاینَفْساً وَ لَمْ  هِ یبِعَقْلٍ أَقَرَّ أَنَّ فِ  عْقِلُهُ یوَ لَکنْ  عْدُوهُ یَ الْخَالِقِ فَلاَ 

ةٍ مِنَ الْحَوَاسِ    ٢»بِحَاسَّ

                                                    

السلام) و هی خطبة ، خطبة لأمیر المؤمنین (علیه١٨ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ها را مانع شد تا جز به وجودش دسترسی رجمه: ستایش خدایی راست که وهمالوسیلة. ت

ها را از تخیل ذاتش در حجاب نمود برای این که مانند و نظیر برایش داشته باشند و عقل

  محال است.

، انتقاد المعطلة فیما راموا أن یدرکوا بالحس ١٧٧ی توحید المفضل، مفضل بن عمر، صفحه. ٢

خواهند ی اینها، معطله هستند، کسانی که میتر از همهقل. ترجمه: و عجیبما لا یدرک بالع

آنچه با عقل قابل درک نیست را با حس درک کنند! پس چون سختشان آمد، کافر شدند و 

ی عقل شود؟ گفته شد: زیرا بالاتر از مرتبهدروغ پنداشتند. پس گفتند: چرا با عقل درک نمی

کند. پس تو اگر سنگی را اش باشد را درک نمیالاتر از مرتبهاست. همچنان که چشم، آنچه ب

ای آن را پرتاب کرده است. این علم از کنندهدانی که پرتابرود، میببینی که به هوا بالا می

ی عقل است. برای این که عقل، آن چیزی است که تمیز ی چشم نیست بلکه از ناحیهناحیه
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  تذکر دوم، تفکر در ذات حق تعالی ممنوع است:

ی ورود انواع عقل، تفکر در ذات حق تعالی است. های ممنوعهاز جمله منطقه

اللهِ وَ لاَ  خَلْقِ  یتَفَکرُوا فِ «مودند: ) فروسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل

   ١»اللهِ فَإِنَّکمْ لَنْ تَقْدِرُوا قَدْرَه تَفَکرُوا فِی

بِّ الَّذِ «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام لُوا بِالرَّ قُوا اللهَ أَنْ تُمَثِّ لاَ مِثْلَ  یاتَّ

هُوهُ بِشَ  الْفِکرَ أَوْ  هِ یالأَْوْهَامَ أَوْ تُعْمِلُوا فِ  هِ یلْقُوا عَلَ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ تُ  ءٍ یلَهُ أَوْ تُشَبِّ

  ٢»فَإِنَّ لِمَنْ فَعَلَ ذَلکِ نَاراً  نَ یبِنُعُوتِ الْمَخْلُوقِ  عِتُوهُ تَضْرِبُوا لَهُ الأَْمْثَالَ أَوْ تَنْ 

ذَاتِ  یوَ لاَ تَتَکلَّمُوا فِ  ءٍ یکُلِّ شَ  یتَکلَّمُوا فِ «) فرمودند: السلامهیامام باقر (عل

  ٣»الله

فرمودند: [منظور  ٤»اتِنایآ یفِ  خُوضُونَ یَ  نَ یالَّذِ  تَ یوَ إِذا رَأَ « هیآ نیدر مورد ا ای

قرآن است.  یو جدال در باره یتعال یخدا یه] سخن گفتن در باره،یآ

                                                                                                            

بینی که چگونه رود. آیا نمیخودش به سمت بالا نمی داند که سنگ، از جانبدهد و میمی

تواند تجاوز نماید. پس همچنین عقل بر مرز خودش از ایستد و نمیچشم، بر مرز خودش می

کند او را به عقلی که تواند از آن درگذرد. ولی اینقدر تعقل میایستد و نمیشناخت خالق، می

  کند.ند و به یکی از حواس [پنجگانه] درکش نمیبیکند که نفسی دارد و آن را نمیاقرار می

، باب التفکر. ترجمه: در آفرینش ٢٥٠ی ، صفحه١مجموعة ورام، ورام بن ابی فراس، جلد . ١

  توانید او را اندازه بگیرید.خداوند تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید، چرا که نمی

. باب الکلام فیما ٣٧ی ، صفحه١ابوری، جلد روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین، فتال نیش. ٢

ورد من الأخبار فی معنى العدل و التوحید. ترجمه: بپرهیزید از اینکه پروردگاری را که هیچ 

مثل و مانندی ندارد دارای مثال دانید، یا به خلق او تشبیه کنید، یا او را در محدوده اوهام 

گیرید، یا چیزی را مثال او دانید و به صفات آورید، یا فکر و اندیشه را در ذات او به کار 

  مخلوقات موصوفش گردانید، زیرا سزای هر کس چنان کند آتش دوزخ است.

، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: در ٩٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  ی هر چیزى سخن گویید ولى راجع به ذات خدا سخن مگویید.باره

. ترجمه: و هرگاه کسانى را دیدى که در آیات ما [به قصد شبهه ٦٨ی ام، آیهی انعسوره. ٤

  پردازند...منطق مىگویى و سخن بى] به یاوهاندازى
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ى «   ١»رِهِ یغَ  ثٍ یحَدِ  یفِ  خُوضُوایَ فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ

الْمَنْطِقُ  بِهِمُ  زَالُ یإِنَّ النَّاسَ لاَ «) فرمودند: مالسلاهیامام صادق (علهمچنین 

ى    ٢»اللهِ  یفِ  تَکلَّمُوایحَتَّ

فَإِذَا انْتَهَى  »رَبِّک الْمُنْتَهى وَ أَنَّ إِلى« قُولُ یإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ : «ندیفرمایم ای

   ٣»الْکلاَمُ إِلَى اللهِ فَأَمْسِکو

أَنَّ : «یالسلام) إِلَى أَبِ الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (علیه : کتَبَ أَبُودیگویم یراو

بِهِ نَفْسَهُ وَ  بِمَا وَصَفَ  کُنْهُ صِفَتِهِ فَصِفُوهُ  بْلَغَ یَ اللهَ أَعْلَى وَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ 

ا سِوَى ذَلکَِ  وا عَمَّ    ٤»کُفُّ

ی السلام) در بارهمقسمتی از آنچه از استادان منهاج فردوسیان (علیه

  پیامدها و آثار تفکر در ذات الهی به ما رسیده، بدین شرح است:

  :شودیم ٦قیندزِ و  ٥مُلحدفکر کند، ت. هر کس در ذات خداوند ١

   ١»اللهِ أَلْحَد ذَاتِ  یمَنْ تَفَکرَ فِ «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام

                                                    

] تا در سخنى . ترجمه: از آنان روى بگردان [و مجلسشان را ترک کن٦٨ی ی انعام، آیهسوره. ١

  دیگر در آیند.

 ، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: مردم٩٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  هستند دادن ادامه ی خداوند نباشد، مجاز بهدرباره وگویشانگفت که گاهتا آن

، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: امام ٩٢ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

م فرمودند: همانا خدای عز و جل ی نجسوره ٤٣ی السلام) درتفسیر آیهصادق (علیه

پس هر گاه سخن به خدا » است و پایان نهایت پروردگارت، سوی به و همانا«فرماید: می

  رسید، باز ایستید.

، باب النهی عن الصفة بغیر ما وصف به نفسه ١٠٢ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

تر م نوشتند: همانا خداوند، بالاتر و برتر و بزرگالسلام) به پدرتعالى. ترجمه: امام کاظم (علیه

 آن را به او خودش خدا را به آنچه برسد؛ پس و] صفتش [ذات حقیقت به کسی که است از آن

  بکشید. دیگر، دست توصیف نمایید و از هر گونه ، توصیفاست کرده توصیف

پرست. جدل کننده در اه حق برگشته. کافر. بتدین. از رمُلحِد: از راه حق برگردنده. بی. ٥

  دین. آن که از دین، بازگشته یا عدول کرده یا منحرف شده است.

  دین.زِندیق: کسی که در باطن، کافر باشد و تظاهر به ایمان کند. کافر. بی. ٦
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٤٠٥ 

 

   ٢»ذَاتِ اللهِ تَزَنْدَق یمَنْ أَفْکرَ فِ «فرمودند:  همچنین آن حضرت

  :شودیم یسرگردانحیرت و خداوند، منجر به  ی. تفکر در باره٢

وَ  تِهِ یّ حَصِرَتِ الأَْلْبَابُ عَنْ ذِکرِ أَزَلِ «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام

   ٣»أَفْلاَک مَلَکوتِه یالْعُقُولُ فِ  رَتِ یَّ تَحَ 

اللهِ فَإِنَّ  اللهِ وَ لاَ تَتَکلَّمُوا فِی خَلْقِ  تَکلَّمُوا فِی«السلام) فرمودند: باقر (علیه امام

   ٤»راً یّ صَاحِبَهُ إِلاَّ تَحَ  زْدَادُ یاللهِ لاَ  یالْکلاَمَ فِ 

لُوا بِهِ  مَایکانَ فِ «فرمودند:  و نیز آن حضرت وَ طَلَبُوا  مَضَى قَوْمٌ تَرَکوا عِلْمَ مَا وُکِّ

وهُ  ى عِلْمَ مَا کُفُّ جُلُ  رُوایَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحَ  انْتَهَى بِهِمُ الْکلاَمُ  حَتَّ فَإِنْ کانَ الرَّ

 نِ یمِنْ بَ  بُ یجِ یُ مِنْ خَلْفِهِ فَ  دْعَىیُ مِنْ خَلْفِهِ أَوْ  بُ یجِ یُ فَ  هِ یدَ یَ  نِ یمِنْ بَ  دْعَىیُ لَ 

   ٥»هِ یدَ یَ 

یمَا دُونَ الْعَرْشِ وَ لاَ تَکَلَّمُوا تَکَلَّمُوا فِ «) فرمودند: السلامهیامام باقر (علو نیز 

                                                                                                            

، منع التفکر فی ذاته تعالى. ترجمه: ٨٢ی تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، آمدی، صفحه. ١

  شود.سی که در ذات خدا تفکر کند، ملحد میک

السلام) و هی خطبة ، خطبة لأمیر المؤمنین (علیه٢٢ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  شود.می کند، زندیق خداوند اندیشه در ذات الوسیلة. ترجمه: هر کس

. باب الکلام فیما ٣٧ی ، صفحه١روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین، فتال نیشابوری، جلد . ٣

ورد من الأخبار فی معنى العدل و التوحید. ترجمه: خرد از ذکر ازلى بودنش درمانده است و 

  .عقل در افلاک ملکوتش حیران است

، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: در ٩٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٤

ی در باره و جدل بحث ؛ چرا که] خدا نهو صفات تی [ذاوگو کنید اما دربارهخدا گفت آفرینش

  ندارد. اینتیجه حیرت خداوند، جز فزونی

، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: در ٩٢ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٥

 دانستن غو سرا بودند، رها کرده شده توصیه بدان را که آنچه دانش بودند که مردمی گذشته

ی در باره و مجادله بحث به کارشان کهبودند تا آن شده بر حذر داشته از آن رفتند که اموری

ها از از آن فردی هرگاه شدند؛ تا آنجا که و سرگردان حیران شد که آن خداوند کشید، نتیجه

 شد، از پیشمی سر صدا زده داد و از پشتمی سر جواب شد، از پشتمی رو صدا زده پیش

  داد.می رو جواب
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جُلُ یُنَادَى مِنْ  ى کَانَ الرَّ فِیمَا فَوْقَ الْعَرْشِ فَإِنَّ قَوْماً تَکَلَّمُوا فِی اللهِ فَتَاهُوا حَتَّ

  ١»بَینِ یَدَیهِ فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ 

فَکرَ فِ  اکمْ یّ إِ «) فرمودند: السلامهیصادق (عل امام فَکرَ فِ  اللهِ  یوَ التَّ اللهِ  یفَإِنَّ التَّ

   ٢»هاً یإِلاَّ تَ  دُ یزِ یلاَ 

  است: ینابودهلاکت و با  یخدا، مساو یدر باره دنیشی. اند٣

اسِخِی أَنَ  اعْلَمْ «) فرمودند: السلامهی(عل نیالمؤمن ریام هُمُ  الْعِلْمِ  یفِ  نَ الرَّ

دَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُ ا یأَغْنَاهُمُ اللهُ عَنِ الاِقْتِحَامِ فِ  نَ الَّذِی قْرَارَ  وبِ یلسُّ فَلَزِمُوا الإِْ

الْمَحْجُوبِ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا  بِ یمِنَ الْغَ  رَهُ یبِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِ 

ى  طُوایحِ یفَمَدَحَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ  بِهِ عِلْماً وَ سَمَّ

قَ فِ  عَمُّ فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلکِ وَ  خاً الْبَحْثَ عَنْهُ مِنْهُمْ رُسُو کلِّفْهُمُ یمَا لَمْ  یتَرْکهُمُ التَّ

رْ عَظَمَةَ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِک فَتَکونَ مِنَ الْهَالِک   ٣»نَ یلاَ تُقَدِّ

فَةِ، فَرَفَعَ  ءٍ یالسلام) عَنْ شَ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه: سَألَْتُ دیگویم یراو  دَهُ یمِنَ الصِّ

                                                    

تر ، باب جوامع من التوحید. ترجمه: در پایین٢٣٨ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ١

ی خدا سخن از عرش سخن بگویید و در بالاتر از عرش، سخن مگویید. همانا گروهی در باره

شد، پس از پشت یش رو صدا زده میگفتند، پس سرگشته شدند تا آنجا که مردی از آنان از پ

  داد.سر جواب می

ی ، المجلس الخامس و الستون. ترجمه: مبادا در باره٤١٧ی امالی، شیخ صدوق، صفحه. ٢

  کند جز سرگردانی و گمراهى را.خدا اندیشه کنید که اندیشه در خدا، زیاد نمی

ترجمه: بدان که راسخان در ، باب التوحید و نفی التشبیه. ٥٦ی توحید، شیخ صدوق، صفحه. ٣

نیاز کرده است. پس ها بیعلم آنانند که خدا ایشان را از فرو رفتن در موانع زده شده بر غیب

ی آنچه تفسیر و بیانش را ندانستند از غیب و نهانى که محجوب ملازم اقرار و اعتراف به همه

پس خداى عز و جل  ی آنچه از نزد پروردگارمان است.است گردیدند، پس گفتند به همه

اند، از روى دانش، اعتراف ایشان را به عجز و درماندگى از فرا گرفتن آنچه به آن احاطه نکرده

مدح و ثنا کرده و ترک ایشان تعمق را در آنچه بحث و کاوش از آن را تکلیف نکرده، از ایشان 

ت اندازه مکن که از ی عقلرسوخ نامیده است. پس بر این کوتاه بیا و عظمت خدا را بر اندازه

  شوندگان خواهى بود.ی هلاکجمله
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مَاءِ ثُمَّ قَالَ:  ارُ. مَنْ تَعَاطَى مَا ثَمَّ هَلَکَ «إِلَى السَّ ارُ. تَعَالَى الْجَبَّ   ١»تَعَالَى الْجَبَّ

   ٢»هُوَ هَلَک فَ یاللهِ ک مَنْ نَظَرَ فِی«) فرمودند: السلامهیصادق (عل امام

رَ فِ  ای«) به مفضل بن عمر فرمودند: السلامهیامام صادق (عل لُ مَنْ فَکَّ  یمُفَضَّ

  ٣»کانَ هَلَکَ  فَ یاللهِ ک

  تذکر سوم، دین خدا با هیچ عقلی قابل دسترسی نیست:

 بِالْعُقُولِ  إِنَّ دِینَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ «السلام) فرمودند: امام سجاد (علیه

اقِصَ  سْلِیمِ فَمَنْ النَّ ةِ وَ الآْرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَایِیسِ الْفَاسِدَةِ وَ لاَ یُصَابُ إِلاَّ بِالتَّ

أْیِ هَلَکَ وَ  سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اقْتَدَى بِنَا هُدِیَ وَ مَنْ کَانَ یَعْمَلُ بِالْقِیَاسِ وَ الرَّ

ا نَقُ  بْعَ مَنْ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ شَیئاً مِمَّ ولُهُ أَوْ نَقْضِی بِهِ حَرَجاً کَفَرَ بِالَّذِی أَنْزَلَ السَّ

  ٤»الْمَثَانِیَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ 

                                                    

، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: سؤالى ٩٤ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) نمودم، حضرت دستشان را به سوى آسمان بلند ی صفت خدا از امام باقر (علیهدر باره

ست خداى جبار، هر که به آنچه آنجاست کرده و فرمودند: والاست خداى جبار، والا

  ی ذات خدا سخنی بگوید] هلاک گردد.درازى کند [و بخواهد در بارهدست

 که، باب النهی عن الکلام فی الکیفیة. ترجمه: آن٩٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  شود.خداوند بیاندیشد، هلاک می و حقیقت] ی [کیفیتدر باره

، باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء فی الله عز و ٤٦٠ی خ صدوق، صفحهتوحید، شی. ٣

  جل. ترجمه: اى مفضل، هر که در خدا فکر کند که خدا چگونه بوده، هلاک شود.

، باب ما أخبر به سید ٣٢٤ی ، صفحه١کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، جلد . ٤

السلام) و أنه الثانی ن وقوع الغیبة بالقائم (علیهالسلام) مالعابدین علی بن الحسین (علیه

های ناقص و نظرات السلام). ترجمه: همانا دین خدای عز و جل با عقلعشر من الأئمة (علیهم

های فاسد قابل رسیدن نیست و جز با تسلیم شدن قابل رسیدن نیست. پس باطل و مقیاس

بد و کسی که به قیاس و رأی [خویش] کسی که تسلیم ما شود و به ما اقتدا کند، هدایت یا

کنیم گوییم یا حکم میعمل کند، هلاک شود و هر کس در دلش چیزی نسبت به آنچه می

ی حمد و قرآن بزرگ را فرو فرستاده، کافر شده است در حالی که بیابد، به کسی که سوره

  داند.نمی
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  ی استنباط:تذکر چهارم، معنی عقل در منابع چهارگانه

شمارند، به این اصولیون برای استنباط احکام شرعی، چهار منبع بر می

  ترتیب:

کتاب خدا  ،یفهم و استنباط احکام اله یلهیوس نیو مهمتر نیاول کتاب:

لْنا : «دیفرمایم امبرشیدر خطاب به پ یتعال یاست. خدا» قرآن« وَ نَزَّ

  ١»نللِْمُسْلِمی ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىعَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَی

 یبه معن یو در اصطلاح فقه ،نییو آ قهیروش، طر یِ سنت: در لغت به معن

  ) است.السلامهیمعصوم (عل ریقول، فعل و تقر

است،  نیگروه مع کیدر لغت اتفاق نظر » اجماع« یاز معان یکی اجماع:

در  عهیش یاتفاق نظر فقها«اجماع عبارت است از:  عهیدر اصطلاح فقه ش یول

است به آشکار و معتبر  یلیکه فاقد دل یاز احکام شرع یکیعصر بر  کی

  ».السلام) باشدمعصوم (علیه یهیو نظر یکه بتواند کاشف از رأ یاگونه

عقل  ی،است که اگر در مورد یمعن نیبه ا اصولیونعقل از نظر  تیحج عقل:

است حجت  ینیقیو  یقطع که نیداشت، آن حکم به حکم ا یحکم قطع کی

ت، منبع در کنار کتاب و سنّ  »عقل« ه،یّ امام اصولیون دگاهیاز د است.

  است.  یاستنباط احکام شرع یبرا یمستقلّ 

  دو قسم است:  ،مربوط به عقل یاصول مسائل

  احکام. یـ فلسفه ۱

  ـ لوازم احکام. ۲

و جزم، به  نیقیاگر عقل به طور ، احکام یفلسفه یعن، یمورد قسم اول در

                                                    

که بیانگر هر چیزى و هدایت و . ترجمه: و این کتاب را بر تو نازل کردیم ٨٩سوره نحل آیه . ١

  هاى خدا] است.شدگان [به فرماناى براى تسلیمرحمت ومژده
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رد، حکم شارع را کشف بُ  ها پیحکمت ریسا فیدر رد یحکمت خاص

  : کندیشکل مطرح م نیبه ا یمنطق یاستدلال قت،یدر حق و دینمایم

  وجود دارد. ءفایلازم الاست در فلان مورد، فلان مصلحتِ صغری: 

  .کندیآن م یفایامر به است ،شارعاً باشد، قطع یمصلحت نیهر جا چنکبری: 

  .آن را انجام داد دیاست که با نیپس در مورد مزبور، حکم شرع انتیجه: 

 یمورد حرمت و مفسده درعقل است.  یدر مورد حکم وجوب استدلال نیا

  . دهدیانجام م یاستدلال مشابه ،عقل زیلازم الاحتراز ن

 یشعور یهر حکم حاکم عاقل و ذ ،لوازم احکام یعن، یمورد قسم دوم در

ها قضاوت کند، مثل در مورد آن دیدارد که عقل با یسلسله لوازم کی طبعاً 

 »نه؟ ایآن هم هست  یمستلزم وجوب مقدمه یزیوجوب چ ایآ«که  نای

چهار  لیدارند که در ذ یمباحث ،قسم از حکم عقل نیعلم اصول در ا یعلما

و » ترتّب«، »از ضد ینه یمقتض ءیامر به ش«، »واجب یمقدمه« عنوانِ 

  ١.اندمطرح کرده »یاجتماع امر و نه«

  نظر مختار:

در تعریف ماست، » عقل آبی« مورد نظر اصولیون، همان» عقل«به نظر ما، 

توان چنان قدرتی برایش اثبات کرد که همدوش با قرآن و روایات لذا نمی

تواند معتبر، منبعی برای استجماع تأسیسی حکم خداوند باشد؛ اما می

  محکی برای فهم نقص اجمالی در برخی روایات باشد.

و مورد اعتناست،  به عبارت دیگر، وقتی روایاتی که از نظر سند و منبع، معتبر

تواند دلیل با عقل آبی، به معنی قدرت تشخیص انسان سازگار نباشد، می

الجمله یا بالجمله در آن روایت باشد. هر گاه روایتی به ما وجود نقص فی

                                                    

  .۵۶تا  ۵۱، صفحات ۳آشنایی با علوم اسلامی (اصول فقه)، مرتضی مطهری، جلد . ١
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تواند برسد که قابل تصور درست و تصویر سازی روشن نباشد، عقل آبی می

یا این که قسمتی از آن کم  حکم کند که یا آن روایت، از اساس، جعلی است

  شده یا قسمتی به آن افزوده شده که تصورش را دچار خدشه نموده است.

ای که در اواخر فصل هشتم همین کتاب، ذکر و بررسی شد، آمده در نمونه

السلام) کمْ کانَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیهاست: 

وَجَدْنَا فِی کتَابِ «السلام) حِینَ هُبِطَ بِهِ إِلَى الأَْرْضِ... قَالَ: مَ (علیهطُولُ آدَ 

  ١»طُولَهُ سَبْعِینَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِهِ  السلام)...عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ (علیه

کند: یا این روایت، از اساس، دروغ و جعلی است، یا در عقل آبی حکم می

ای اتفاق افتاده است که منجر کم یا زیادیهمین قسمتِ خاصِ گزارش، 

  شده با عقل سلیم و متداول عقلا و حساب روشن ریاضی، قابل توجیه نباشد.

تواند ما را در بازشناسی راویان ثقه از غیر ثقه یاری همچنین عقل آبی می

  رساند.

و » درایة الحدیث«پس با این حساب، عقل آبی را فقط منحصر در دو علم 

ما «دانیم، تا به صورت بازویی قوی، ما را در رسیدن به می» دیثرجال الح«

و وسلم) وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلیهای قرآن و یعنی آموزه» انزل الله

  السلام) یاری رساند.جانشینان بحقشان (علیهم

به عبارت فنی، عقل نیز مانند اجماع، در صورتی ارزش دارد و مورد استفاده و 

ها ی تربیتی خدای تعالی برای انسانگیرد که کاشف از برنامهمی اعتنا قرار

ی تربیتی ـ ولو به صورت جزئی و باشد نه این که خودش بتواند برنامه

                                                    

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می٢٣٣ی ، صفحه٨کافی، محدث کلینی، جلد . ١

السلام) هنگامی که به زمین آمد پرسیدم. ت حضرت آدم (علیهالسلام) از بلندی قام(علیه

اش هفتاد ذراع به ذراع السلام) یافتیم که... بلندیفرمودند: در کتاب علی بن ابی طالب (علیه

  خودش بود.
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٤١١ 

 

موردی ـ ارائه دهد. زیرا ـ همچنان که گذشت ـ دین خدا، با هیچ عقلی، قابل 

در  تواند وجود نقص کلی یا جزئیدسترسی نیست. به عبارت دیگر، عقل می

  تواند قسمتی به برنامه بیافزاید.برنامه را دریابد، ولی نمی

  ی ملازمه:نقدی بر قاعده

دو  ،ملازمه یقاعدهاست.  ١»ی ملازمهقاعده«های اصولی، یکی از جزافه

  شاخه دارد:

 نیا یمعنا» رعُ الشَّ  هِ بِ  مَ کَ حَ  قلُ العَ  هِ بِ  مَ کَ ما حَ لَّ کُ «ی اصل: ی ملازمهقاعده

 حیقب این سَ را حَ  یفعل ،ست که هر گاه عقل به صورت مستقلقاعده آن ا

که شارع  ندکنیمصلحت و مفسده دانست، کشف م یرا دارا یفعل ای ،دانست

 ی،حکم عقل نیاز ایعنی دارد.  ینه اینسبت به آن فعل، حکم امر  زیمقدس ن

  .ندشویمنتقل م یشرع کمبه آن ح

 نیا یمعنا» قلُ العَ  هِ بِ  مَ کَ حَ  رعُ الشَّ  هِ بِ  مَ کَ ما حَ لَّ کُ « :فرع یملازمه یقاعده

به  رسیده باشد،از طرف شارع مقدس  ییقاعده آن است که هر جا امر و نه

 یٌ منه ایبه  مورٌ أکه م یفعل نیا ندفهمیم یعنی. ندشویحکم عقل منتقل م

بح است. هر چند عقل به قُ  ایسن جهت حُ  یدار ،در نفس الامر ،عنه است

اما از آنجا که قطع دارد که حکم عقل بر اساس  ،نداندل، آن جهت را یتفص

 یصورت گرفته است، به صورت اجمال به آن پ یمصالح و مفاسد واقع

  برد.یم

                                                    

عنوانی » ی بین حکم عقل و حکم شرعملازمه«شود عنوان البته بعد از تحقیق، معلوم می. ١

طور اعتقاد ندارند که حکم عقل به حسن و قبح شیئی باشد و حکم  مسامحی است. زیرا این

شرع، شیئی دیگر، که با آن ملازمه داشته باشد؛ بلکه در واقع، ثبوت حسن و قبح عقلی را 

برقرار » عینیت«دانند. به این ترتیب بین این دو، نفس ثبوت حکم شرع، بما هو عاقل، می

  است نه تلازم.
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٤١٢ 

 

یابیم که عقل آبی، در موارد بسیاری با شرع انور، در صورتی که به تجربه می

های شرع انور، عملکرد در تضاد است. شاهد صدق بر جدال عقل آبی با آموزه

عقلای عالم است. چیزهایی که عقلای عالم به عنوان بهترین راهکارهای 

اند و هر کدام، انبوهی توجیه عقلی به همراه دارد، در تضاد زندگی برگزیده

  آشکار با تعالیم واضح و مسلّم اسلام و حتی سایر ادیان است.

هایی از این تضاد عقل آبی و شایسته است برای روشن شدن بحث، نمونه

  ع انور را بیان کنیم:شر

دهنده است. همچنین بخش و تعالیگوید: موسیقی، آرامش. عقل آبی می١

دهند و با موسیقی، خود عقلای سراسر جهان غیر اسلام، موسیقی گوش می

  کنند.را آرام می

  ١ فرماید: خیری در موسیقی نیست.شرع انور می

است و برای  گوید: شراب، سرشار از آنتی اکسیدان. عقل آبی می٢

هایی از بدن، مفید است. همچنین عقلای سراسر دنیای کفر، شراب قسمت

  نوشند.می

  ٢اش است.فرماید: گناهش بیشتر از فایدهشرع انور می

ی رشد اقتصادی جوامع است. گوید: بانکداری ربوی، مایه. عقل آبی می٣

                                                    

بِ . ١ امِی عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیهعَنْ أَبِی الرَّ رْدِ قَالَ: یعِ الشَّ طْرَنْجِ وَ النَّ السلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الشِّ

گوید: از امام صادق ترجمه: راوی می». لاَ خَیرَ فِیهِ لاَ تَفْعَلُوا«قُلْتُ: فَالْغِنَاءُ؟ قَالَ: » لاَ تَقْرَبْهُمَا«

دو مشو. گفتم: موسیقی، شد، فرمودند: نزدیک آن السلام) از شطرنج و نرد پرسیده(علیه

  )٢٥١ی ، صفحه١فرمودند: خیری در آن نیست، انجامش مده. (خصال، شیخ صدوق، جلد 

یَسْألَُونکََ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَآ أَکبَرُ مِن «. ٢

پرسند، بگو: در آن دو، گناهى بزرگ و ی شراب و قمار از تو مىترجمه: درباره». انَّفْعِهِمَ 

ی ی بقره، آیهسودهایى براى مردم است و[لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است. (سوره

٢١٩(  
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  همچنین عقلای سراسر دنیای کفر، بانکداری ربوی دارند.

  ١اش است.اعلام جنگ با خدا و فرستاده فرماید: رباخواری،نور میشرع ا

آید، نوعی گوید: چیزی که از راه شرط بندی به دست می. عقل آبی می٤

قرارداد عاقلانه و محترم است. همچنین عقلای سراسر جهان کفر، قمار 

  کنند.می

  ٢اش است.فرماید: گناهش بیشتر از فایدهشرع انور می

گوید: مرد و زنی که با یکدیگر ـ با رضایت دو طرف ـ نزدیکی بی می. عقل آ٥

کنند، هر چند مرد و زن، همسر داشته باشند، اشکال ندارد و این رابطه، می

محترم است. همچنین عقلای سراسر جهان کفر، قانون رسمی دارند که در 

ی صورت رضایت زن و مرد بالغ، کسی حق تعرض به روابطشان را ندارد، حت

  شوهر زن!

فرماید: زن و مرد نامحرم، اجازه ندارند هیچگونه تماس جسمی شرع انور می

با یکدیگر داشته باشند چه رسد به نزدیکی جنسی، هر چند با رضایت دو 

  طرف و رضایت همسرانشان باشد.

گوید: مرد و زنی که حریم خانواده را پاس ندارند، باید جریمه . عقل آبی می٦

عقلای برخی نقاط دنیا، برای مرد یا زنی که با غیر همسر شوند. همچنین 

                                                    

بَا إِن کُنتُم مُؤْ «. ١ قُواْ الله وَ ذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّ مِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ

نَ اللهِ وَ رَسُولهِِ  اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده». بِحَرْبٍ مِّ

) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید. و اگر (چنین

  )٢٧٩و  ٢٧٨ی بقره، آیات د. (سورهای، برخاستهوى

یَسْألَُونکََ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَآ أَکبَرُ مِن «. ٢

پرسند، بگو: در آن دو، گناهى بزرگ و ی شراب و قمار از تو مىترجمه: درباره». نَّفْعِهِمَا

ی ی بقره، آیهاى مردم است و[لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است. (سورهسودهایى بر

٢١٩(  
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٤١٤ 

 

  اند.خود نزدیکی کرده باشد، جریمه در نظر گرفته

فرماید: مرد و زن همسردار، در صورت ارتباط جنسی، باید به شرع انور می

  صورت بسیار تلخ، سنگسار شوند.

ی عهگوید: کسی که مرتکب قتل شد، باید تمام عمر از جام. عقل آبی می٧

انسانی دور نگه داشته شود و در زندان باشد و محکوم به حبس ابد است، و 

  کنند.تمام جوامع غیر اسلامی، بر طبق حکم عقل، همین طور برخورد می

ی زندگی محروم کرد؛ زیرا فرماید: قاتل را باید کشت و از ادامهشرع انور می

  ١ی زندگی است.قصاص، مایه

ی دو ی بریدنِ یک انگشت زن، ده شتر؛ دیهگاه دیهگوید: هر . عقل آبی می٨

ی چهار ی سه انگشت، سی شتر باشد، باید دیهانگشت، بیست شتر و دیه

  انگشت، چهل شتر باشد.

  ٢ی چهار انگشت زن، بیست شتر است.فرماید: دیهشرع انور می

                                                    

و برای شما در قصاص، زندگانی است ای ». وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولیِ الألَْبَابِ «. ١

  )١٧٩ی ی بقره، آیهصاحبان خرد. (سوره

السلام) مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ بِی عَبْدِ اللَّهِ (علیهعَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لأَِ . ٢

قُلتُْ: قَطَعَ ». عِشْرُونَ «قُلْتُ: قَطَعَ اثْنَینِ. قَالَ: ». عَشْرٌ مِنَ الإِْبِلِ «أَصَابِعِ الْمَرْأةَِ کَمْ فِیهَا؟ قَالَ: 

قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! یَقْطَعُ ثَلاَثاً فَیَکُونُ ». عِشْرُونَ «قَالَ: ». بعَاً قَطَعَ أَرْ «قُلْتُ: ». ثَلاَثُونَ «ثَلاَثاً. قَالَ: 

نْ قَالَهُ  عَلَیهِ ثَلاَثُونَ وَ یَقْطَعُ أرَْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیهِ عِشْرُونَ إِنَ  هَذَا کَانَ یَبْلغُُنَا وَ نحَْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّ

مَهْلاً یَا أَبَانُ، هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللَّهِ «بِهِ شَیطَانٌ. فَقَالَ:  وَ نقَُولُ الَّذِی جَاءَ 

لُثَ، رَجَعَتْ إِلَى وآلهعلیهالله(صلی یَةِ فَإِذَا بَلغََتِ الثُّ جُلَ إِلىَ ثُلُثِ الدِّ وسلم) إِنَّ الْمَرْأةََ تُقَابِلُ الرَّ

فرمایید در السلام) عرض کردم، چه میهگوید به امام صادق (علیالنِّصْفِ. ترجمه: راوی می

ی مردی که انگشتی از انگشتان زنی را قطع کند، چقدر دیه دارد؟ فرمودند: ده شتر. باره

عرض کردم: دو انگشت چقدر؟ فرمودند: بیست شتر. عرض کردم: سه انگشت چقدر؟ 

دم: فرمودند: سی شتر. عرض کردم: چهار انگشت چقدر؟ فرمودند: بیست شتر. عرض کر

سبحان الله، سه انگشت را ببرد، سی شتر و چهار انگشت را ببرد، بیست شتر؟! این سخن در 

گفت، بیزاری جستیم و گفتیم حالی که در عراق بودیم به ما رسید، پس از کسی که آن را می

کسی که این را آورده، شیطان است. فرمودند: آرام باشد ای ابان، پیامبر خدا 
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ای سنگی، هیچ نقشی در رسیدن به گوید: گشتن به دور خانه. عقل آبی می٩

  ال ندارد. و عقلای عالم، هیچ توجهی به انجام حج و عمره ندارند.کم

فرماید: حج از ارکان رسیدن به تکامل است و کسی که بتواند شرع انور می

های ها و ناگواریولی انجامش ندهد، قطعاً در سرای پسین، دچار عذاب

  شدید خواهد شد.

د، در فواصل زیاد مانند گوید: استمناء اگر به حد اعتیاد نرس. عقل آبی می١٠

شود و ی فشارهای روانی میماهی یک بار، اشکال ندارد و باعث تخلیه

  کنند.روانشناسان غیر مسلمان، این نظر عقل را ترویج و توجیه می

فرماید: استمناء ممنوع است، حتی در فواصل زیاد و حتی سالی شرع انور می

  یک بار.

شود، فرزند ی مردی ایجاد مینطفه گوید: فرزندی که از. عقل آبی می١١

ای بین آن مرد و مادر آن بچه رخ نداده باشد اوست، گر چه ازدواج رسمی

ای و... در آن مرد و آن بچه مشترک است. و عقلای انولی اسپرم و ژن و دی

  گذارند.زاده نمیزاده و حرامعالم کفر، فرقی بین حلال

زاده در حقوقی مانند ارث، یکسان مزاده و حرافرماید: حلالشرع انور می

  ١نیستند.

تر و گوید: صورت زن از پشت پایش زیباتر، جذاب. عقل آبی می١٢

تر است. پس اگر قرار به حجاب باشد، باید صورت را بپوشاند نه کنندهتحریک

                                                                                                            

سوم دیه، به یک ی زن و مرد، تا یکوسلم) اینگونه حکم کردند. همانا دیههوآلعلیهالله(صلی

گردد. (کافی، محدث ی زن به نصف بر میسوم برسد، دیهمقدار است. پس چون به یک

  )٣٠٠ی ، صفحه٧کلینی، جلد 

ترجمه: فرزند برای فراش ». جَرُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَ «السلام): قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللهِ (علیه. ١

، باب الرجل یکون ٤٩١ی ، صفحه٥است و برای زانی، سنگ است. (کافی، محدث کلینی، جلد 

  لها الجاریة یطؤها فیبیعها...)
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٤١٦ 

 

  پشت پا را.

تواند صورتش را از نامحرم نپوشاند، ولی پشت فرماید: زن میشرع انور می

  ا باید بپوشاند.پایش ر

گوید: انسان بعد از مردن، به صورت حیوان یا انسان دیگری . عقل آبی می١٣

اش را ببیند. و همچنین ی کارهای زندگی قبلیگردد تا ثمرهبه جهان بر می

  شمارند.عقلای جهان کفر، تناسخ را قبول دارند و از ارکان اعتقادی خود می

است و هر کسی بعد از یک بار زندگی، فرماید: تناسخ، باطل شرع انور می

هیچگاه به دنیا بر نخواهد گشت و پاداش یا کیفر کارهایش را در عالم 

  دیگری خواهد یافت.

داری، ظلم آشکار به حقوق بشر است. همچنین گوید: برده. عقل آبی می١٤

داری را محکوم و منسوخ عقلای جوامع کفر، سالیان بسیاری است که برده

  اند.کرده

زند و هیچگونه محکومیتی نسبت داری، مُهر تأیید میشرع انور، بر نظام برده

  دهد.به آن انجام نمی

  »:الشارع من العقلاء بل رئیسهم«ی نقدی بر جمله

ی مشهوری که شارع با توجه به آنچه در معنی عقل گذشت، باید جمله

طاهرین ی و ائمهوسلم) وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلیمقدس یعنی 

  کند، بازتعریف کرد.معرفی می» رئیس العقلاء«السلام) را (علیهم

باشد، بدون تردید و به » عقل سفید«در این عبارت، » عقل«اگر منظور از 

و سپس وسلم) وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلیی روایات معتبر، پشتوانه

یس عقلا هستند. السلام)، رئاستادان منهاج فردوسیان و انبیاء الهی (علیهم

ی خود ی الهی، در بالاترین درجهشان در مقابل ارادهیعنی اطاعت و تسلیم
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ها، به سلیم بودن قلب آنان و هیچ روحی قرار دارد. هیچ قلبی در بین انسان

  به مطیع بودن روح آنان نیست.

بدانیم، محل » عقل زرد«یا » عقل آبی«در این عبارت را » عقل«اما اگر 

، وسلم)وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلیی است. زیرا شارع یعنی اشکال جدّ 

و در هیچ موردی، نیامده که ». عقل«است نه متکی به » وحی«متکی به 

تواند ی عقلی است. توجه به نکات زیر، میی هوشی و نخبهپیامبر، نابغه

  های فکری را برطرف نماید:تر سازد و حجابدرک این مطلب را آسان

 یزهوشیو ت یتلاش فکر یجهیاست نه نت یوح ف،یحن نیاول: د ینکته

  ):وسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل

ا أَوْحى ذلکَِ : «١محکم  ●   ١»إِلَیکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکمَةِ  مِمَّ

وحِیَ إِلَیکَ مِنْ کِتابِ رَبِّکَ  وَ : «٢محکم  ●
ُ
  ٢»اتْلُ ما أ

  ٣»وحىهُوَ إِلاَّ وَحْی یُ  إِنْ : «٣محکم  ●

نْذِرُکُمْ بِالْوَحْیِ  قُلْ : «٤محکم  ●
ُ
  ٤»إِنَّما أ

  ٥»مِنْ أَنْباءِ الْغَیبِ نُوحیهِ إِلَیکَ  ذلکَِ : «٥محکم  ●

وحِیَ : «٦محکم  ●
ُ
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلغََ  أ   ٦»إِلَیَ هذَا الْقُرْآنُ لأُِ

قاً لمِا بَینَ الَّذی أَوْحَینا إِلَیکَ مِنَ الْکِتابِ هُوَ الْ  وَ : «٧محکم  ● حَقُّ مُصَدِّ

                                                    

هایى است که ها و احکام] از حکمت. ترجمه: این [دیدگاه٣٩ی ی اسراء، آیهسوره. ١

  پروردگارت به تو وحى کرده است.

  . ترجمه: و آنچه از کتاب پروردگارت به تو وحى شده است، بخوان.٢٧ی ی کهف، آیهسوره. ٢

  شود، نیست.. ترجمه: گفتار او چیزى جز وحى که به او نازل مى٤ی ی نجم، آیهسوره. ٣

  .دهمی وحى بیم مى. ترجمه: بگو: من فقط شما را به وسیله٤٥ی ی انبیاء، آیهسوره. ٤

] از خبرهاى غیبى است که به تو وحى . ترجمه: این [حقایق٤٤ی ، آیهی آل عمرانسوره. ٥

  .کنیممى

ی آن، شما و هر . ترجمه: و این قرآن به من وحى شده تا به وسیله١٩ی ی انعام، آیهسوره. ٦

  رسد بیم دهم.کس را که این قرآن به او مى
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٤١٨ 

 

  ٧»یَدَیهِ 

  ٨»عَبْدِهِ ما أَوْحى إِلى فَأوَْحى: «٨محکم  ●

  ٩»کَذلکَِ أَوْحَینا إِلَیکَ قُرْآناً عَرَبِیا وَ : «٩محکم  ●

 امبرانی)، بلکه تمام پوسلموآلههیعلاللهیی دوم: نه تنها استاد اعظم (صلنکته

  اند:بوده یبه وح یمتک ،یاله

  ١٠»إِلَیهِمْ  ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی وَ : «١حکم م ●

  ١١»رىإِلَیهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُ  ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی وَ : «٢محکم  ●

  ١٢»إِلَیهِمْ  ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی وَ : «٣محکم  ●

أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا إِلَیهِ  ا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحیم وَ : «٤محکم  ●

  ١٣»فَاعْبُدُون

وحِیَ إِلَیکَ وَ إِلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکَ  وَ : «٥محکم  ●
ُ
  ١٤»لَقَدْ أ

  ١٥»قَبْلِکَ إِلَیکَ وَ إِلَى الَّذینَ مِنْ  یُوحی کَذلکَِ : «٦محکم  ●

                                                    

ایم، همان حق است، [و] ى کرده. ترجمه: و آنچه از کتاب به تو وح٣١ی ی فاطر، آیهسوره. ٧

  ] پیش از آن بوده است.هایى کهتصدیق کننده [کتاب

  کرد، وحى کرد.اش آنچه را باید وحى مى. ترجمه: آن گاه به بنده١٠ی ی نجم، آیهسوره. ٨

] عربى [فصیح و گویا] به تو وحى گونه قرآنى [به زبان. ترجمه: و این٧ی ی شورا، آیهسوره. ٩

  کردیم.

کردیم، . ترجمه: و پیش از تو جز مردانى که به آنان وحى مى٤٣ی ی نحل، آیهسوره. ١٠

  نفرستادیم.

ها را که به آنان . ترجمه: و پیش از تو جز مردانى از اهل آبادى١٠٩ی ی یوسف، آیهسوره. ١١

  ] نفرستادیم.وحى کردیم [براى هدایت مردم

] نفرستادیم مگر مردانى را که به از تو [به پیامبرى . ترجمه: و پیش٧ی ی انبیاء، آیهسوره. ١٢

  نمودیم.آنان وحى مى

. ترجمه: و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه به او ٢٥ی ی انبیاء، آیهسوره. ١٣

  وحى کردیم که: معبودى جز من نیست، پس تنها مرا بپرستید.

اند، وحى و به کسانى که پیش از تو بودهتردید به تو . ترجمه: بى٦٥ی ی زمر، آیهسوره. ١٤

  .شده است
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بِیِینَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَینا  أَوْحَینا إِلَیکَ کَما أَوْحَینا إِلى إِنَّا«: ٧محکم  ● نُوحٍ وَ النَّ

وَ أَیُوبَ وَ  إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الأَْسْباطِ وَ عیسى إِلى

  ١٦»دَ زَبُوراً یُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیمانَ وَ آتَینا داوُ 

است نه ابلاغ آنچه به عقل  یابلاغ وح یبرا امبر،یسوم: ارسال پ ینکته

  است: افتهیخودش در

مَمٌ لتَِتْلُوَا عَلَیهِمُ  أَرْسَلْناکَ فی کَذلکَِ : «١محکم  ●
ُ
ةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أ مَّ

ُ
أ

  ١٧»الَّذی أَوْحَینا إِلَیکَ 

) گرفته شود، وسلمآلهوهیعلاللهیاز استاد اعظم (صل یی چهارم: اگر وحنکته

  دارند: یهر چه دارند از وح راینخواهند داشت ز ییاتکا ینقطه چیه

لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذی أَوْحَینا إِلَیکَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَکَ بِهِ عَلَینا  وَ : «١محکم  ●

  ١٨»وَکیلاً 

 أَعْلَمُ الْغَیبَ وَ لا أَقُولُ لَکُمْ لا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدی خَزائِنُ اللهِ وَ لا قُلْ : «٢محکم  ●

بِعُ إِلاَّ ما یُوحى   ١٩»إِلَیَ  إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّ

                                                                                                            

] که پیش از تو گونه به سوى تو و کسانى [از پیامبران. ترجمه: این٣ی ی شورا، آیهسوره. ١٥

  کند.بودند، وحى مى

. ترجمه: ما به تو وحى کردیم، همان گونه که به نوح و پیامبران ١٦٣ی ی نساء، آیهسوره. ١٦

م؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [داراى مقام پس از او وحى کردی

  .] و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحى نمودیم؛ و به داود، زبور دادیمنبوتشان

] تو را در میان . ترجمه: آن گونه [که رسولان گذشته را ارسال کردیم٣٠ی ی رعد، آیهسوره. ١٧

هایى روزگار به پایان بردند، فرستادیم، تا آنچه را به تو وحى کردیم ن امتامتى که پیش از آ

  بر آنان بخوانى.

ایم [از یادها . ترجمه: و اگر بخواهیم قطعاً آنچه را به تو وحى کرده٨٦ی ی اسراء، آیهسوره. ١٨

نخواهى  ] کارسازى براى خودکنیم، آن گاه در برابر ما [براى بازگرفتنشها] محو مىو نوشته

  یافت.

هاى خدا نزد من گویم که گنجینه. ترجمه: بگو: من به شما نمى٥٠ی ی انعام، آیهسوره. ١٩

ام؛ فقط از آنچه به من وحى شده پیروى گویم که فرشتهدانم، و نمىاست، و نیز غیب هم نمى
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ماً عَلى لا أَجِدُ فی قُلْ : «٣محکم  ● وحِیَ إِلَیَ مُحَرَّ
ُ
طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ  ما أ

هِلَّ لِغَیرِ اللهِ ماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّ یَکُونَ مَیتَةً أَوْ دَ 
ُ
هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أ

  ٢٠»بِهِ 

عَلَیهِمْ آیاتُنا بَیِناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ  إِذا تُتْلى وَ : «٤محکم  ●

لْهُ قُلْ ما یَکُونُ لی بَدِّ  بِقُرْآنٍ غَیرِ هذا أَوْ بَدِّ
ُ
بِعُ  لَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسیأَنْ أ إِلاَّ ما  إِنْ أَتَّ

  ٢١»إِلَیَ  یُوحى

 وَ إِنِ اهْتَدَیتُ فَبِما یُوحی نَفْسی إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى قُلْ : «٥محکم  ●

  ٢٢»إِلَیَ رَبِّی

سُلِ وَ ما أَدْری ما یُفْعَلُ بی قُلْ : «٦محکم  ● مْ إِنْ وَ لا بِکُ  ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ

بِعُ إِلاَّ ما یُ    ٢٣»إِلَیَ  وحىأَتَّ

کَذلکَِ أَوْحَینا إِلَیکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ  وَ : «٧محکم  ●

                                                                                                            

  کنم.مى

] حرامى را [خوراک. ترجمه: بگو: در احکامى که به من وحى شده ١٤٥ی ی انعام، آیهسوره. ٢٠

یابم، مگر آنکه مردار یا خون ریخته شده [از اى که میل دارد آن را بخورد نمىبر خورنده

] یا گوشت خوک باشد که یقیناً همه نجس و پلیدند، یا حیوانى که از روى هاى حیوانرگ

  ] نام غیر خدا بر آن برده شده است.نافرمانى از دستور خدا [هنگام ذبح

. ترجمه: و هنگامى که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، کسانى ١٥ی ی یونس، آیهسوره. ٢١

گویند: قرآنى غیر این بیاور ] را امید ندارند، مى] ما [و محاسبه شدن اعمالشانکه دیدار [قیامت

د آیند طبع ما باشد] تغییر ده!! بگو: مرا نرسد که آن را از نزیا آن را [به آیاتى دیگر که خوش

  کنم.شود، پیروى نمىخود تغییر دهم؛ جز آنچه را به من وحى مى

. ترجمه: بگو: اگر من گمراه شده باشم، فقط به زیان خود گمراه ٥٠ی ی سبأ، آیهسوره. ٢٢

  کند.ام، و اگر هدایت شده باشم به سبب آن است که پروردگارم به من وحى مىشده

اى نوظهور نیستم ز میان فرستادگان خدا فرستاده. ترجمه: بگو: ا٩ی ی احقاف، آیهسوره. ٢٣

شود] و [که گفتار و کردارم مخالف گفتار و کردار آنان باشد، بلکه به من هم چون آنان وحى مى

] چه خواهد شد، من فقط از آنچه به من وحى شده دانم با من و شما [در دنیا و آخرتنمى

  .کنمپیروى مى
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  ٢٤»لاَ الإْیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا

تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا  مِنْ أَنْباءِ الْغَیبِ نُوحیها إِلَیکَ ما کُنْتَ  تِلْکَ : «٨محکم  ●

  ٢٥»قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هذا

نَقُصُّ عَلَیکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَینا إِلَیکَ هذَا الْقُرْآنَ وَ  نَحْنُ : «٩محکم  ●

  ٢٦»إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلینَ 

ا کُنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا مِنْ أَنْباءِ الْغَیبِ نُوحیهِ إِلَیکَ وَ م ذلکَِ : «١٠محکم  ●

  ٢٧»أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْکُرُونَ 

 ری) با ساوسلموآلههیعلاللهیاستاد اعظم (صل زیی پنجم: تنها تمانکته

، نه آنچه به شدینم گرانیو به د شدیم شانیاست که به ا یایها، وحانسان

  :رسیدرسید که به عقل دیگران نمیعقل ایشان می

  ٢٨»إِلَیَ  إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحى قُلْ : «١کم مح ●

  ٢٩»إِلَیَ  إِنَّما یُوحى قُلْ : «٢محکم  ●

                                                    

] روحى جمه: و همان گونه [که بر پیامبران پیشین وحى کردیم. تر٥٢ی ی شورا، آیهسوره. ٢٤

دانستى کتاب و ایمان ] نمى] از امر خود به تو وحى کردیم. تو [پیش از اینرا [چون قرآن

ی آن ] را نورى قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیلهچیست، ولى آن [کتاب

  کنیم.هدایت مى

کنیم، . ترجمه: اینها از خبرهاى غیبى است که آن را به تو وحى مى٤٩ی آیه ی هود،سوره. ٢٥

  دانستى و نه قوم تو.نه تو آنها را پیش از این مى

. ترجمه: ما بهترین داستان را با وحى کردن این قرآن بر تو ٣ی ی یوسف، آیهسوره. ٢٦

  خبران بودى.خوانیم و تو یقیناً پیش از آن از بىمى

هاى پرفایده غیب است که به تو . ترجمه: این از سرگذشت١٠٢ی ی یوسف، آیهسوره. ٢٧

] نیرنگ کنیم، و تو هنگامى که آنان در کارشان تصمیم گرفتند و [براى انجامشوحى مى

  کردند، نزدشان نبودى.مى

. ترجمه: بگو: من بشرى مانند شما هستم، [با این فرق که] به من ١١٠ی ی کهف، آیهسوره. ٢٨

  شود.وحى مى

  شود.. ترجمه: بگو: به من فقط وحى مى١٠٨ی ی انبیاء، آیهسوره. ٢٩
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  ٣٠»إِلَیَ  إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحى قُلْ : «٣محکم  ●

 یاز وح یروی) مأمور به پوسلموآلههیعلاللهیی ششم: استاد اعظم (صلنکته

  هستند نه از عقل خود:

وحِیَ إِلَیکَ مِنَ الْکِتابِ  اتْلُ : «١محکم  ●
ُ
  ٣١»ما أ

بِعْ ما یُوحى وَ : «٢محکم  ●   ٣٢»إِلَیکَ مِنْ رَبِّکَ  اتَّ

بِعْ : «٣محکم  ● وحِیَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّکَ  اتَّ
ُ
  ٣٣»ما أ

بِعُ ما یُوحى قُلْ : «٤محکم  ●   ٣٤»إِلَیَ مِنْ رَبِّی إِنَّما أَتَّ

بِعْ ما یُ  وَ : «٥محکم  ●   ٣٥»إِلَیکَ  وحىاتَّ

) مأمور هستند به آنچه وسلموآلههیعلاللهیی هفتم: استاد اعظم (صلنکته

  :رسدنه به آنچه به عقلشان می شده، چنگ بزنند یوح شانیبد

وحِیَ إِلَیکَ  فَاسْتَمْسِک: «١محکم  ●
ُ
  ٣٦»بِالَّذی أ

  ٣٧»إِلَیکَ  بَعْضَ ما یُوحى کٌ تارِ  فَلَعَلَّکَ : «٢محکم  ●

                                                    

. ترجمه: من بشرى مانند شما هستم، [با این فرق که] به من ٦ی ی فصلت، آیهسوره. ٣٠

  شود.وحى مى

  . ترجمه: آنچه را از این کتاب به تو وحى شده است، بخوان.٤٥ی ی عنکبوت، آیهسوره. ٣١

شود . ترجمه: و آنچه را که از سوى پروردگارت به تو وحى مى٢ی احزاب، آیهی سوره. ٣٢

  پیروى کن.

  . ترجمه: از آنچه از سوى پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن.١٠٦ی ی انعام، آیهسوره. ٣٣

. ترجمه: بگو: من فقط از آنچه که از سوى پروردگارم به من ٢٠٣ی ی اعراف، آیهسوره. ٣٤

  کنم.پیروى مى شود،وحى مى

  .شود، پیروى کن. ترجمه: و از آنچه به سویت وحى مى١٠٩ی ی یونس، آیهسوره. ٣٥

  .. ترجمه: پس به آنچه بر تو وحى شده تمسک بجوى٤٣ی ی زخرف، آیهسوره. ٣٦

  شود ترک کنى.. ترجمه: پس شاید برخى از آنچه را به تو وحى مى١٢ی ی هود، آیهسوره. ٣٧
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  :هیاوامر امتحان بر ینقد

احکام  یمصالح و مفاسد عقلان گرانهیتوج یرو شِ یکه پ یاز معضلات یکی

 توانندینم ،یاز احکام اله یاریدر بس یعنیاست.  »هیاوامر امتحان«قرار دارد، 

 یدست به اختراع مصطلح ابند،یخود در یمصالح و مفاسد احکام را با عقل آب

  .خوانندیم »هیتحاناوامر ام«اوامر را  نگونهیزده و ا

اند واجبات و است که قائل شده نیفرع بر ا ،»هیاوامر امتحان«شدن به  قائل

اوامر  یمحرمات، تابع مصالح و مفاسد قابل درک با عقل است. پس در برخ

از درک مصالح و مفاسد آن عاجز است،  یکه عقل آب ،یحق تعال یو نواه

  وانند.بخ »هیاوامر امتحان«اند آن را مجبور شده

 یرا مورد نقض قاعده »هیاوامر امتحان«که  ١مانند صاحب فصول یکسان

که به صاحب  ٢یاعظم انصار خیامثال ش نیو همچن شمارند،یملازمه م

                                                    

محمد حسین حائری اصفهانی تهرانی معروف به صاحب فصول از فقیهان و علامّه شیخ . ١

ی دوم قرن دوازدهم است. آثار علمی و تألیفات ارزشمندی از وی به اصولیان معروف در نیمه

، »الرسالة الصومیّة«، »الفقه الاستدلالی«، »مشارع الاحکام«جا مانده است که عبارتند از: 

مهمترین و ». الفصول الغرویّة«و » حاشیه بر زبدة الاصول«، »رسالة فی الطهارة و الصوم«

ی مشهورترین این آثار، همین اثر اخیر است. کتابی است جامع و عمیق که گرچه ظاهراً درباره

اصول فقه است، ولی در آن، علاوه بر تمام مباحث اصولی، مسایل مختلفی در ادبیات، منطق، 

یل اصولی در آمیخته بود، عمیقانه مطرح شده است. غنا، فلسفه و کلام که در آن دوره با مسا

ها در این کتاب به خوبی نبوغ، دقت نظر، وسعت اطلاعات و عظمت عمق و گستردگی بحث

سازد. تا چندی پیش این کتاب به عنوان یکی از کتب درسی، علمی نویسنده را نمایان می

های نسبتاً ها و تلخیصحاشیه ها،های علمی بوده است و شرحمورد پذیرش علما و حوزه

فراوانی بر آن نوشته شده است که خود، مؤید عظمت و ارجمندی آن در نگاه دانشمندان است. 

اهمیت این کتاب بدان پایه است که شهرت آن، نام مؤلفش را در کناری نهاده و همه، مؤلف 

  شناسند.بزرگ آن را با نام این اثر عظیم می

هجری قمری) از مفاخر ۱۲۸۱ـ  ۱۲۱۴شیخ مرتضی انصاری شوشتری (شیخ اعظم، آیة الله . ٢

الله شیخ محمدحسن نجفی مفاخر شیعه در قرن سیزدهم هجری است. وی پس از آیت

های متعددی است که (صاحب جواهر) به مرجعیت عام شیعیان رسید. او دارای کتاب
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 نی. سخن صواب، ااندافتهیبه رشد ن یراه چکدام،یه دهند،یفصول، جواب م

که  ستین شیب یتوهم ،»هقیاوامر حق«در مقابل  »هیاوامر امتحان«است که 

  شده است. اریبه اشکالات بس نجرم

 یدر باره: «سدینویم هیاوامر امتحان هیدر توج ١) ی(کمپان یاصفهان مرحوم

 یهینکته را مد نظر داشت که امتحان و اختبار از ناح نیا دیبا ه،یاوامر امتحان

 نیبد رشیتصو ست،یجاهل ن یامر چیکه به ه نیبا وجود ا ،یخداوند تعال

که غرض  ،یتعال خداوندبه اوامر  عبد نسبت ادیکه مراد از ظهور انق گونه است

که مساوق با علم در  ستیدر مقام ذات ن یاست، ظهور علم یاز امر امتحان

و تحقق است که همان  تیذات است، بلکه مراد، ظهور مساوق با فعل یمرتبه

در  یئیش است. چون وجود هر جادیعلم در حال ا گر،ید ریو به تعب یعلم فعل

به  یئیوجود هر ش رایاست. ز یالتع یبار ینظام وجود، از مراتب علم فعل

 ءیحضور آن ش یهمان نحوه ،یاعل أبا مبد ءیلحاظ ارتباط بالعرض آن ش

هم علم است و هم معلوم؛ اما به  یهر موجود جهیاست در نزد خدا. و در نت

و وجود است، مسبوق حضور و ربط  نیکه ع یایعلم فعل نیدو اعتبار. و چن

هم متصف  یو به سبق و لحوق زمان ت،به عدم است و مساوق تحقق و ثبو

                                                                                                            

المکاسب «و کتاب معروف به رسائل در اصول فقه » فرائد الاصول«ترینِ آنها کتاب مشهور

های حرام است. این دو کتاب، از دیرزمان تا در خصوص مسائل کسب و تجارت» المحرّمة

  ی شیعه است.های علمیهکنون، متون درسی سطح عالی حوزه

هجری قمری) معروف به  ۱۳۶۱ـ  ۱۲۹۶الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (آیة . ١

است. وی را آثار و تألیفات متعددی است  از اصولیین و فقهای معاصر شیعه» کمپانی«

الطلب و الارادة عند «، »الاصول علی النهج الحدیث«، »الاجتهاد و التقلید و العدالة«همچون: 

» بحوث فی الاصول«، این سه کتاب در یک مجلد بزرگ با نام »الامامیّة و المعتزلة و الاشاعرة

، در »نهایة الدرایة فی شرح الکفایة« ،»حاشیه بر رساله قطع شیخ انصاری«چاپ شده است. 

ذخیرة «، »حاشیه بر کتاب الطهارة شیخ اعظم انصاری«، »حاشیة کتاب المکاسب«چهار جلد؛ 

  که توضیح المسائل فارسی ایشان است.» العباد



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٤٢٥ 

 

بنا بر این حصول  م،ایکرده انیهمان گونه که در مبحث مشتق ب گردد؛یم

  غرض از امر باشد. تواندیم یایعلم فعل نیچن

 ادیعنوان انق نیامر به هم یدر خارج، قابل برا ادیظهور انق گریطرف د از

چون عبد تا متوجه  ،یبه خاطر عدم حصول غرض از امر امتحان اولاً  ست؛ین

فقط استعلام حال اوست، ولو به  ،شود که فعل جدّاً از او طلب نشده و غرض

نزد  قدماتم جادیا گریصورت د نیکه به مقدمات فعل مشغول شود، در ا نیا

 یعنینظر بود،  مد یکه از امر امتحان یغرض جهیاو مهم نخواهد بود. و در نت

که به خاطر صعوبتش مورد  یفعل جادبه ای که او جدّاً نسبت نیاستکشاف ا

 نسبت ادیانق اً یامتحان واقع شده بود، منقاد است، حاصل نخواهد شد. و ثان

 میو حال اگر فرض کن ست،ین عقولجز با احراز امر در نظر فاعل، م ،به امری

و لذا  ست،ین یفعل غرض جادیدر ا کرده که دایکه شخص مورد امتحان قطع پ

بدان امر نسبت  ادیانق گریوجود ندارد، د یامر قتاً به ذات فعل، حقی نسبت

  .ستمعقول نی

 حد ذاته ظهور در بعث یکه ف به انشائیجز نسبت  یامر امتحان ریناگز پس

انشاء خاص اگرچه همچون  نبه فعل دارد، امکان ندارد. و ای نسبت یقحقی

که غرض از آن به نفس حصول انشاء محقق  ستیارشاد ن یداعانشاء به 

 یام وبه امتثال و حالت قیعبد نسبت  دیشود، بلکه غرض از آن جز به تمه

. لکن مثل بعث گرددیحاصل نم داند،یم کبه آنچه بعث و تحری نسبت

بدان تعلق باشد که بعث  یکه غرض از آن حصول فعل ستیهم ن یقحقی

به امتثال، است که عبد نسبت  نیا یاوامر امتحان نض در ایگرفته، بلکه غر

را که بالقوه واجد  به مولی نسبت ادیو انق دکسب نمای» به فعل امقی«حالت 

  به فعل. کیمقدمات نزد یبرساند؛ ولو به انجام دادن بعض تیاست، به فعل
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که مشتمل بر  به ذات فعلیکه نسبت  شودیروشن م انیب نیبه ا پس

هم وجود ندارد. چون مفروض آن است که امر  یبعث قتاً یحق ست،ین یغرض

به آنچه مشتمل بر غرض و . و نسبت یجد کیامتحان است، نه تحر یبرا

 تیو به فعل به مولینسبت  ادیدرآمدن عبد به حالت انق یعنهدف است، ی

شقاوت بالقوه موجود است، امر کردن  ایاز سعادت  یدر و آنچه دنیرس

. ستیحکم از مصلحت در متعلق ن تیدارد. چون لازمه آن عدم تبعن یمانع

چون اولاً  ست؛یگونه امور هم ممکن ن نبه ای نسبت یلکن بعث و امر واقع

 لدر نظر مکلف، تام است و به دنبا یداع ،یقحقی بعد از ظهور انشاء در بعث

 امیق ینعی ،یامر فرض مولو نیو به ا دینمایآن عقل حکم به لزوم امتثال م

. و با فرض حصول غرض از بعث در نظر ابدییعبد به حالت امتثال، تحقق م

  ندارد. یوجه ادیانق لبه تحصی نسبت یبعث واقع گریمکلف، د

 اد،یعنوان انق نیا ریبه غ ادبه انقی واقعاً نسبت یجعل داع یانشاء به داع اً یثان

که عنوان  یئبه شی نسبت یاز آنجا که بروز و انقداح داع رایمحال است. ز

هم معقول  یپس جعل داع ست،یمورد بعثش مجهول باشد، معقول ن

عنوان  نیبه هم اد،به انقی که بعث نسبت میدید گری. و از طرف دستین

   ١»میکرد انیاست که ب یمستلزم دو محذور ،»ادیانق«

 م،یبسنج یاحکام را با عقل آب یفلسفه میاست که اگر بخواه نیا قتیحق اما

 دیناام ،یماند و عقل آب میخواه دستیته ،یادیز اریبس اریر موارد بسد

  خواهد شد.

                                                    

نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، شیخ محمد حسین اصفهانی، ترجمه و تعلیق: صادق . ١

حسن و قبح عقلی و «، با عنوان ١٣ی ی نقد و نظر، شمارهفصلنامه لاریجانی، منتشر شده در

  ».ی ملازمهقاعده
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٤٢٧ 

 

  :یاهیبر اوامر تق ینقد

 یمصالح و مفاسد عقلان گرانهیتوج یرو شِ یکه پ یاز معضلات گرید یکی

 ،یاهیاوامر تق هیدر توج یاست. گروه »یاهیاوامر تق«احکام قرار دارد، 

  ند.ازده دهیبع هاتیدست به توج

 دانند،یملازمه م یرا از جمله موارد نقضِ قاعده یاهیکه اوامر تق یکسان

تعلق گرفته که بر خلاف واقع است.  یامر به فعل ف،یتکال نیمعتقدند در ا

 یدارا ناً یقیموارد، گر چه حکم شرع وارد شده، اما متعلَّق آن،  نیدر ا یعنی

  بلکه بر خلاف آن است! ست،ین یجهت راحج واقع

خارج  ،یاهیتق فیتکال: «دیفرمایاشکال م نیدر جواب ا یاعظم انصار خیش

مولا،  یغرض جدّ  ،یاهیتق فیکه در تکال نیاز محل نزاع است. علاوه بر ا

. پس ملازمه بر قرار کندیحُسن آن را درک م زیحفظ نفس است که عقل ن

  ».است

در امر  ای هیتق: «دسینویم یاهیاوامر تق هی) در توجی(کمپان یاصفهان مرحوم

است  هیخود امر از باب تق یگاه گر،یدر فعل مأمور به. و به عبارت د ایاست 

در خود  هیبه) است. در مورد اول که تق مورٌ أ(به فعل م هیهم امر به تق یو گاه

 ینگرفته، بلکه امر لقخاص مثلا تع یبه ذات وضو یامر گریامر است، د

که اصلا امر  نیا ای. و هیبه نحو تور گرید به فعلی نسبت یقحقیاست 

را  یانشائ یبا معنا ای یالفاظ بدون معن بلکه صرفاً  ست؛یدر کار ن یایقیحق

  .دیحفظ نما نیکه نفس مقدسش را از شر مخالف نیاراده کرده تا ا

است و منبعث از  یقیاست، امر حق هیاما در مورد دوم که امر به تق و

که به آن، نفس  ثیح نیذاته، بلکه از امصلحت نهفته در فعل، لکن نه ب

از دو فرض  کی چیو بنا بر این در ه شودیعرض و مال او حفظ م ایمکلف 
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٤٢٨ 

 

  ٢»منبعث از مصلحت در متعلق نباشد یقیکه امر حق دیآیلازم نم

  :یتعبد فیبر تکال ینقد

 یملازمه، که به هر دو قاعده یاز جمله اشکالات صاحب فصول بر قاعده

آنچه شرعاً مطلوب  ات،یاست که در تعبد نیا کندینقض وارد م اصل و فرع،

بدون قصد تقرب، مطلوب  انیاست. ات» فعل به قصد قربت انیات«است 

. مثلاً شارع، نماز و روزه با قصد امتثال را اراده نموده است و ستیشارع ن

. حال اگر عقل در مورد ستیبدون قصد قربت، مطلوب شارع ن ینماز و روزه

 نیاست، در ا »یبما ه اتیتعبد انیات«حکم کند که مطلوب،  اتیدعبا

 »یبما هِ «عقل مثلاً نماز  رایز شود؛یاصل، نقض م یملازمه یصورت، قاعده

. داندیکه شرع، نماز با قصد قربت را مطلوب م یدر حال داند،یرا مطلوب م

گر عقل، حکم شرع و عقل نخواهد بود. اما ا انیم یصورت، تطابق نیپس در ا

 یصورت، قاعده نیبه قصد قربت را مطلوب بداند، در ا اتیتعبد انیات

متفرّع بر  ،یحُسن عقل رایفرع، مورد نقض قرار خواهد گرفت. ز یملازمه

حُسن  یعنیاست.  رقصد امتثال شده است و قصد امتثال، همان قصد ام

فرع،  یزمهملا یکه مفاد قاعده یشده است در حال دهیفعل از امر مولا فهم

امر شارع،  یتعلق گرفت، متعلَّق آن امر منها یزیاست که اگر امر به چ نیا

دارد نه  تیّ کاشف یامر شارع جنبه گر،یاست. به عبارت د یحُسن ذات یدارا

  است. افتهی تیّ قیطر یشارع، جنبه مربحث، ا نیکه در ا یدر حال ت،یّ قیطر

را بدون  اتیّ که عقل، تعبد یاست: در صورت نیحاصل اشکال صاحب فصول ا 

                                                    

نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، شیخ محمد حسین اصفهانی، ترجمه و تعلیق: صادق . ٢

حسن و قبح عقلی و «، با عنوان ١٣ی ی نقد و نظر، شمارهلاریجانی، منتشر شده در فصلنامه

  ».ی ملازمهقاعده
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که با قصد  یاصل و در صورت یملازمه یقصد امتثال، مطلوب بداند، قاعده

فرع، مورد خدشه و نقض قرار گرفته  یملازمه یامتثال، مطلوب بداند، قاعده

  است.

در مورد اشکال صاحب فصول، چند پاسخ داده است.  یاعظم انصار خیش

 نیاست، ا یآنچه مطلوب واقع ات،یعباد ریکه در نماز، روزه و سا نیا یکی

است که اوامر و طلب فعل به همراه قصد امتثال از  یافعال به وجه خاص

مطلوب  »یبما هِ «. نه نماز کندیطرف شارع، آن وجه خاص را مشخص م

شارع است و نه با قصد امتثال، بلکه آنچه مطلوب شارع است، نماز به وجه 

که  میفهمیکرده است، م انید امتثال را بخاص است. از حکم شارع که قص

 یقاعده ن،ی. بنابراستیاست، چ دهیکه عقل فهم یآن وجه خاص و مبهم

  است. یحکم شرع و عقل باق انیو تطابق م شودیفرع، نقض نم یملازمه

 ةیّ و أمّا الأوامر الامتحان: «سدینویاشکال م نیدر جواب ا ٣یخراسان آخوند

إذ لا إرادة فلا طلب و لا بعث عن جدّ، و  ة،یّ ل صورب ةیقیبأوامر حق ستیفل

  ٤»یلا الصّور یقیالحق فیالتّکل یالکلام إنّما هو ف

                                                    

آخوند «هجری قمری) مشهور به  ۱۳۲۹ـ  ۱۲۵۵آیة الله ملا محمد کاظم خراسانی ( .٣

، فقیه، سیاستمدار و مرجع تقلید عصر مشروطه بود. آخوند »صاحب کفایه«و » خراسانی

استادش شیخ انصاری، » ای بر مکاسبحاشیه«خراسانی تألیفات بسیاری دارد، از جمله 

حاشیه بر اسفار ملا «ستاد دیگرش ملاهادی سبزواری، ی ا»ای بر منظومهشرح و تعلیقه«

ی فقهی و اخلاقی و عقیدتی. البته و چندین رساله» ی دماء ثلاثهرساله«، »صداری شیرازی

شود. های عالی حوزه تدریس میاست که اکنون در دوره» کفایة الاصول«مهمترین تألیف او 

اند که بسیاری از آنها هنوز وی را نوشته صدها نفر از شاگردان آخوند، تقریرات فقه و اصول

  باشد.موجود می

. ترجمه: اما اوامر امتحانی، اوامر ١٣٦ی فوائد الاصول، ملا محمد کاظم خراسانی، صفحه. ٤

ای در کار نیست، پس طلبی در کار نیست و بر حقیقی نیست بلکه صوری است؛ زیرا اراده

ی ملازمه، در تکالیف حقیقی است نه ی که قاعدهباشد. در حالای در میان نمیانگیختن جدی

  تکالیف صوری.
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اعظم و مرحوم آخوند،  خیش یهاملازمه و جواب یاشکال بر قاعده نیا

 حیبزرگواران، قبل از تنق نیا رایاست. ز »دنیتراش صاحبیسرِ ب« یهمگ

که مبهم است،  ی، آن را در حال»عقل«نع از جامع و ما یفیتعر یعقل و ارائه

 نیب ملازمتو با اصرار تمام، خواستار اثبات  فرستندیبه مصاف شرع انور م

  .شوندیحکم عقل و شرع م

» عقل«که  یبنا شده، در حال» عقل«ملازمه، بر  یقاعده یهیاز دو پا یکی

اب و اشکال و جواب و باز اشکال بر جو نهمهینشده است. پس ا فیتعر

  تاختن و از مقصد، پرداختن است. راههیدر ب یجواب بر اشکال، همگ

  تذکر پنجم، وظایف عقل در منهاج فردوسیان:

رساندن  یبرا فهیسه وظ د،یآیبه دست م اتیو روا اتیآ یاز مجموعه آنچه

  :بیترت نیعقل است، بد یانسان به کمال و سعادت، بر عهده

  ؛یو انفس یآفاق اتیتفکر و توجه به آ قیمتعال از طر ی) شناختن خداالف

  توجه به معجزات؛ قیاز طر امبری) شناختن پب

  (رجال الحدیث و درایة الحدیث) .حیصح ریاز غ حیصح اتیروا صی) تشخج

و  »شناخت خدا« یِ نیع اجبودو عقل را به  فیوظا توانیم ،گریعبارت د به

 میتقس »انفردوسی منهاج میترس« ییِ کفا اجبویک و  »رسول صیتشخ«

  نمود.

 یمانند تفکر در ذات بار ،هاساحت ریسه مورد، ورود عقل به سا نیا جز

 گریکدیاحکام با  یسهیمقا قیاز طر یبه دست آوردن احکام اله ای یتعال

  )، ممنوع است.اسی(ق

  »:عاقله«تذکر ششم، 



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٤٣١ 

 

است که اساساً از بحث ما خارج استفاده شده  »عاقله« یعقل به معن یگاه

علت  ایسبب سفاهت  مکلف به ریقاتلِ غ کانیو نزد شانیخو یبه معن است و

  آنان است: یمقتول بر عهده یبهاکه خونباشد، می گرید

بْ  نَ یبَ  سَ لَی«فرمایند: السلام) میامیر المؤمنین (علیه قِصَاصٌ  انِ یالصِّ

 
ٌ
  ٥»الْعَقْلُ  هِ یفِ  کُونُ یَ عَمْدُهُمْ خَطَأ

  است به دلالت روایات زیر:» عاقله«نی در روایت فوق، به مع» عقل«

فِی الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِی « :السلام) أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ : عَنْ عَلِی (علیه١ سند ●

 تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا 
ٌ
بِیِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأ لاَ یُفِیقُ وَ الصَّ

  ٦»لَمُ الْقَ 

کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه٢ سند ●

  ٧»السلام) یَجْعَلُ جِنَایَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً کَانَ أَوْ عَمْداً (علیه

السلام) هأَنَّ عَلِیاً (علی« السلام):لیهمع(: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ٣ سند ●

 تَحْمِلُهُ  کَانَ یَقُولُ 
ٌ
بْیَانِ خَطَأ   ٨»الْعَاقِلَةُ  عَمْدُ الصِّ

                                                    

، باب القصاص بین الصبیان و غیره ١٢٤ی جعفریات (الأشعثیات)، محمد بن اشعث، صفحه. ٥

من الأحکام. ترجمه: بین کودکان، قصاص نیست. عمدشان خطاست و در آن عقل [پرداخت 

  جریمه توسط خانواده] است.

، باب حکم غیر البالغ و غیر العاقل فی ٩٠ی ، صفحه٢٩دث عاملی، جلد وسائل الشیعة، مح. ٦

آید و کودکی ای که به هوش نمیالقصاص و حکم القاتل بالسحر. ترجمه: در دیوانه و سرگشته

شود و قلم از آنان که بالغ نشده، عمدشان خطاست و عاقله [خانواده] آن را متحمل می

  برداشته شده است.

، باب ضمان النفوس و غیرها؛ وافی، ٢٣٣ی ، صفحه١٠ام، شیخ طوسی، جلد تهذیب الأحک. ٧

، ٤٠٠ی ، صفحه٢٩؛ وسائل الشیعة، محدث عاملی، جلد ٦٦٩ی ، صفحه١٦فیض کاشانی، جلد 

السلام) باب حکم عمد المعتوه و المجنون و الصبی و السکران. ترجمه: امیر المؤمنین (علیه

  دادند، چه خطا باشد یا چه عمد.واده] قرار میجنایت سرگشته را بر عاقله [خان

، باب ضمان النفوس و غیرها. ترجمه: ٢٣٣ی ، صفحه١٠تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، جلد . ٨

  شود.فرمودند: عمد کودکان خطاست که بر عاقله حمل میالسلام) میامیر المؤمنین (علیه
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مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ « السلام):قَالَ الصادِقُ (علیه: ٤ سند ●

 عَلَى عَاقِلَتِهِمَا
ٌ
بِیُ فَعَمْدُهُمَا خَطَأ   ٩»الصَّ

دِ بْنُ عَلِی  : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ٥ سند ● بِیُ وَ « السلام):(علیهمُحَمَّ مَا جَنَى الصَّ

  ١٠»الْمَجْنُونُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا

  سؤال اول: آیا عقل معصوم با عقل غیر معصوم فرق دارد؟

های پریشان، موجب به اشتباه شود و جواباین سؤال، بسیار مطرح می

شده، پس بسیار لازم است انداختن پرسشگران و حتی خیلی از علما و فضلا 

  به صورت روشن، به جواب آن پرداخته شود.

بر طبق تعریف بالا باشد، عقل معصوم با » عقل آبی«، »عقل«اگر منظور از 

تواند تخم مرغ خام عقل غیر معصوم، فرق چندانی ندارد. مُشت ضعیف، می

 پز را بشکند، مشت قوی،تواند تخم مرغ آبرا بشکند، مُشت متوسط، می

کند. اما هیچکدام به توانایی انبُرهای صنعتی نیست. را خُرد می ١١کُلُوخ

توان فرق عقل معصوم، با عقل غیر معصوم را در حد مشت ضعیف تا قوی می

توان مثل مشت ضعیف با انبر صنعتی دانست؛ زیرا خدای دانست ولی نمی

را به نادانی و  وسلم)وآلهعلیههللاستاد اعظم (صلیتعالی، بارها و بارها، 

کند؛ مانند موارد گمراهی ـ در صورت نبودن هدایت الهی و وحی ـ منسوب می

                                                    

ذکر الجنایات التی توجب العقل و لا  ، فصل٤١٧ی ، صفحه٢دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد . ٩

توجب القود. ترجمه: آنچه دیوانه و کودک بکشند، پس عمدشان خطاست و [دیه] بر عاقله [= 

  خانواده]شان است.

، فصل ذکر الجنایات التی توجب العقل و لا ٤١٧ی ، صفحه٢دعائم الإسلام، ابن حیّون، جلد . ١٠

ی ی آن دو [= خانوادهاش] بر عاقلهه جنایت کند، [دیهتوجب القود. ترجمه: آنچه کودک یا دیوان

  آن دو] است.

  شده و به هم چسبیده.گِل خشک. ١١
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  زیر:

وَ کَذلکَِ أَوْحَینا إِلَیکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ : «١محکم  ●

  ١٢»ادِنالاَ الإْیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِب

  ١٣»وَ وَجَدَکَ ضَالا� فَهَدَى*  وَىآدْکَ یَتِیمًا فَ أَ لَمْ یَجِ : «٢محکم  ●

ةُ : «٣محکم  ●   ١٤»وَ ما أَدْراکَ مَا الْحَاقَّ

  ١٥»وَ ما أَدْراکَ ما سَقَرُ : «٤محکم  ●

  ١٦»وَ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الْفَصْلِ : «٥محکم  ●

  ١٧»ینِ وَ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّ : «٦محکم  ●

ینِ : «٧محکم  ●   ١٨»ثُمَّ ما أَدْراکَ ما یَوْمُ الدِّ

ینٌ : «٨محکم  ●   ١٩»وَ ما أَدْراکَ ما سِجِّ

  ٢٠»وَ ما أَدْراکَ ما عِلِّیُونَ : «٩محکم  ●

ارِقُ : «١٠محکم  ●   ٢١»وَ ما أَدْراکَ مَا الطَّ

                                                    

] روحى . ترجمه: و همان گونه [که بر پیامبران پیشین وحى کردیم٥٢ی ی شورا، آیهسوره. ١٢

ایمان  دانستى کتاب و] نمى] از امر خود به تو وحى کردیم. تو [پیش از اینرا [چون قرآن

ی آن ] را نورى قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیلهچیست، ولى آن [کتاب

  کنیم.هدایت مى

. ترجمه: آیا تو را یتیم نیافت، پس پناه داد؟ و تو را بدون ٧و  ٦ی ضحی، آیات سوره. ١٣

  گمراه نیافت، پس هدایت کرد؟

  دانى که آن روز ثابت و حق چیست؟ه مى. ترجمه: و تو چ٣ی ی حاقه، آیهسوره. ١٤

  دانى سقر چیست؟. ترجمه: و تو چه مى٢٧ی ی مدثر، آیهسوره. ١٥

  دانى روز داورى چیست؟. ترجمه: و تو چه مى١٤ی ی مرسلات، آیهسوره. ١٦

  دانى روز جزا چیست؟. ترجمه: و تو چه مى١٧ی ی انفطار، آیهسوره. ١٧

  دانى روز جزا چیست؟رجمه: باز چه مى. ت١٨ی ی انفطار، آیهسوره. ١٨

  دانى که سجّین چیست؟. ترجمه: و تو چه مى٨ی ی مطففین، آیهسوره. ١٩

  دانى علیین چیست؟. ترجمه: تو چه مى١٩ی ی مطففین، آیهسوره. ٢٠

شود، دانى چیزى که در شب پدیدار مى. ترجمه: و تو چه مى٢ی ی طارق، آیهسوره. ٢١

  چیست؟
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٤٣٤ 

 

  ٢٢»وَ ما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَةُ : «١١محکم  ●

  ٢٣»ا لَیلَةُ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراکَ م: «١٢محکم  ●

  ٢٤»وَ ما أَدْراکَ مَا الْقارِعَةُ : «١٣محکم  ●

  ٢٥»وَ ما أَدْراکَ ما هِیَهْ : «١٤محکم  ●

  ٢٦»وَ ما أَدْراکَ مَا الْحُطَمَةُ : «١٥محکم  ●

  کرده است؟» عقل«سؤال دوم: آیا شرع انور، امر به پیروی و متابعت از 

  جواب این سؤال را بیان نمود؛ توانجواب: بر طبق آنچه گذشت، به راحتی می

عقل آبی: دستور شرع مقدس در پیروی از این عقل، در حدّ تأمین معاش 

  ی ارشادی دارد.دنیوی است و جنبه

عقل زرد: دستور شرع مقدس در پیروی از این عقل، در حدّی است که 

  صاحبش را به عقل سفید برساند.

چون و چرا بوده و ل، بیعقل سفید: دستور شرع مقدس در پیروی از این عق

بدون حدّ و مرز، خواستار اطاعت از این عقل است. این عقل، انسان را تسلیم 

استاد اعظم قید و شرط از خدای تعالی و کامل حق تعالی نموده و متابعت بی

  آورد.را برایش به ارمغان میوسلم) وآلهعلیهالله(صلی

  ؟»عقل«بالاتر است یا » وحی«سؤال سوم: 

ب: وحی، آمده تا عقل آبی را به راه درست، هدایت کند تا به عقل زرد و جوا

                                                    

  دانى آن گردنه سخت چیست؟. ترجمه: و تو چه مى١٢ی د، آیهی بلسوره. ٢٢

  دانى شب قدر چیست؟. ترجمه: تو چه مى٢ی ی قدر، آیهسوره. ٢٣

  دانى آن کوبنده چیست؟. ترجمه: و تو چه مى٣ی ی قارعه، آیهسوره. ٢٤

  دانى هاویه چیست؟. ترجمه: و تو چه مى١٠ی ی قارعه، آیهسوره. ٢٥

  دانى آن شکننده چیست؟. ترجمه: و تو چه مى٥ی آیهی همزه، سوره. ٢٦
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سپس به عقل سفید برسد. در حقیقت، وحی، مرشد عقل آبی برای 

رساندش به عقل زرد و عقل سفید است. پس از یک سو، کسی که عقل آبی 

  نداشته باشد، وحی در او مؤثر نیست، مانند دیوانه و نوزاد.

یدن به عقل سفید، جز از راه اطاعت از وحی، امکان و از سوی دیگر، رس

توان یکی را ندارد. پس وحی و عقل، هر کدام، جایگاه خود را دارند و نمی

ای برای فرود برتر از دیگری دانست؛ زیرا اگر عقل آبی نباشد، وحی، زمینه

یابد و اگر وحی نباشد، استعداد کند و محلی برای جولان نمیآمدن پیدا نمی

  ماند.شود و در همان حدّ ابتدایی عقل آبی باقی میلی عقل، شکوفا نمیعا

  است؟» عقل«سؤال چهارم: آیا فلسفه، 

علمی است که مانند سایر علوم، مبتنی بر عقل آبی است، » فلسفه«جواب: 

ی عقل آبی، با امور خارج از ذهن و با این تفاوت که علوم تجربی، بر پایه

، »فلسفه«رامون، سر و کار دارد ولی امثال های مادی جهان پیپدیده

کند. ی ذهن، عمل میبه مدد عقل آبی، در محدوده» ریاضیات«و » منطق«

داند، اگر به عقل سفید برسد، ولو خواند و فلسفه میپس کسی که فلسفه می

ی عقل از راه فلسفه باشد، نجات و تکامل خواهد یافت، ولی اگر در محدوده

فلسفه خواندن و فلسفه دانستنش، نقش مثبتی در رساندن آبی باقی بماند، 

  او به کمال و سعادت نخواهد داشت.
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فصــل دهــم، در بیــان مصــطلحات منهــاجی و دلایــل 

  اصطلاح:

به اقتضای پدیده بودن، نیازمند به واژگان جدید و » منهاج فردوسیان«

شد که در بازتعریف مصطلحات بود. در این راستا مصطلحات زیر تصویب 

  آید:می ، به ترتیب الفباذیل به همراه تعریفش

  دهند:آنچه انجام می

قوانینی است برگرفته شده از احکامی که در روایات معتبر از استادان منهاج 

السلام) به صورت امر آمده اما چندان مورد تأکید قرار فردوسیان (علیهم

شود)، در این میوب نگرفته (ولی به هر روی، جزء تعالیم تشیع ناب محس

  آید. (معادل با مستحبات عادیه و ضعیفه) گروه می

 تارهای عنکبوت را  در منهاج فردوسیان،«ی هفتم): (از طبقه ١ی نمونه

  »زدایند[برای دور کردن فقر،] از خانه می

 روز بیست و نهم  در منهاج فردوسیان،«ی نهم): (از طبقه ٢ی نمونه

  » گیرندمیقعده را روزه ذی

  کنند:آنچه ترک می

قوانینی است برگرفته شده از احکامی که در روایات معتبر از استادان منهاج 

السلام) به صورت فردوسیان (یعنی رسول خدا و ائمه ی معصومین ـ علیهم

نهی آمده اما چندان مورد تأکید قرار نگرفته (ولی به هر روی، جزء تعالیم 

آید. (معادل با مکروهات ، در این گروه میشود)میتشیع ناب محسوب 

  عادیه و ضعیفه) 
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ای است که تحریک به انجام آن (در نوع بیان قوانین دو گروه اخیر به گونه

کنند) را در دهند) و تحریک به ترک آن (در آنچه ترک میآنچه انجام می

  خود دارد.

 نماز جماعت،} {در  در منهاج فردوسیان،«ی هشتم): (از طبقه ١ی نمونه

  ».گویندمأمومین به صورتی که امام جماعت بشنود، ذکر نمی

 زیاد گوشت حیوانات  در منهاج فردوسیان،«ی دهم): (از طبقه ٢ی نمونه

  ». خورندگوشتِ} وحشی {گوشت شکار}، نمی{حلال

  استاد:

در اصطلاح منهاج فردوسیان، فقط به انسانی معصوم از گناه و خطا گفته 

ود که از سوی پروردگار متعال، مأمور و مأذون به ارشاد (راهنمایی و شمی

راهبری) مشتاقان تکامل به سر منزل مقصود باشد. بر طبق این تعریف 

استاد فقط به حضرت صاحب الامر (ارواحنا فداه) (اصطلاح) در زمان ما، 

  شود.میاطلاق 

  وسلم):آلهوعلیههللاستاد اعظم (صلی

سید المرسلین، مولانا و سیّدنا محمد بن عبدالله  مرتبت ومیبر حضرت خت

  شود.میوسلم) اطلاق آلهوعلیهالله(صلی

  السلام):استادان معظم (علیهم

است و به معنی دوازده جانشین بر حق استاد » ی طاهرینائمه«معادل 

  باشد.وسلم) میآلهوعلیههللاعظم (صلی
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  السلام):(علیهماستادان منهاج فردوسیان 

این عبارت به سیزده نفر از بهترین مخلوقات خدای بزرگ ـ به ترتیب زیر ـ 

  :شودمیاطلاق 

  وسلم) آلهوعلیههللاستاد اعظم، حضرت محمد بن عبد الله (صلی ●

  السلام) استاد عالی، مولانا علی بن ابی طالب (علیه ●

  السلام) یهمااستاد معظم، حضرت حسن بن علی المجتبی (عل ●

  السلام) استاد معظم، حضرت حسین بن علی سیدالشهداء (علیهما ●

استاد معظم، حضرت علی بن الحسین سید الساجدین و زین العابدین  ●

  السلام) (علیهما

  السلام) استاد معظم، حضرت محمد بن علی، باقر علوم النبیین (علیهما ●

  السلام) مااستادِ صادق، حضرت جعفر بن محمد (علیه ●

  السلام) استاد معظم، حضرت موسی بن جعفر الکاظم (علیهما ●

  السلام) استاد معظم، حضرت علی بن موسی الرضا (علیهما ●

  السلام) استاد معظم، حضرت محمد بن علی الجواد التقی (علیهما ●

  السلام) استاد معظم، حضرت علی بن محمد الهادی (علیهما ●

  السلام) حسن بن علی العسکری (علیهما استاد معظم، حضرت ●

  استاد حاضر، حضرت مولانا حجة بن الحسن المهدی (ارواحنا فداه)  ●

  استجماع تأسیسی:

ی نظری یا قانون عملی میاستجماعی است که منجر به تأسیس یک قاعده

گردد. استجماع تأسیسی فقط از محکمات (آیات قرآن) و اسناد (روایات 

  باشد.السلام) مین منهاج فردوسیان علیهمشیعه از استادا
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  استجماع تسدیدی:

ی نظری یا تواند منجر به تأسیس یک قاعدهاستجماعی است که گرچه نمی

قانون عملی شود ولی برای قوام بخشیدن به قواعد و قوانینِ استجماع شده 

منابع «، »منابع کم اعتبار شیعی«شود. استجماع تسدیدی از میاستفاده 

  شود.میانجام » فعل استاد«و » بر عامهمعت

  استنهاج:

در فقه است » استفتاء«در منهاج فردوسیان، معادل » استنهاج«مصطلح 

بررسی جایگاه موضوعاتی در منهاج فردوسیان که قانون ندارد از «یعنی: 

رکن سؤالات ». حیث داشتن محکم، سند، شاهد، تابع و فتوا جهت عمل

عملی است یعنی به سؤالاتی که نقشی در اصلاح  یاستنهاجی، داشتن ثمره

ی استنهاجات آنجاست ی عمدهشود. فایدهاعمال ندارد، بها و جواب داده نمی

های منهاج که قانونی وجود نداشته باشد که استنهاج، به نحوی مکمّل قانون

  شود.میفردوسیان 

  اصحاب منهاج فردوسیان:

ن و منهاجیّات) را به اختصار، اصحاب برادران و خواهران منهاجی (منهاجیّو

  خوانیم.منهاج فردوسیان می

  تابع:

ی نبوی و عبارت از نظرات صحابه و تابعین ـ به عنوان شهروندان جامعه

السلام) ـ است که آن قاعده یا همنشینان استادان منهاج فردوسیان (علیهم

  اند.قانون را بیان کرده
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  سند:

اج فردوسیان (یعنی رسول خدا و ائمه ی عبارت از روایات استادان منه

السلام) از منابع معتبر شیعه است که آن قاعده یا قانون در طاهرین ـ علیهم

  آن ذکر شده است.

  شاهد:

عبارت از روایات عامه از استادان منهاج فردوسیان (عمدتاً از رسول خدا ـ 

ت که آن قاعده ) از منابع معتبرشان (صحاح و مسانید) اسآلهوعلیهاللهصلی

  یا قانون در آن ذکر شده است.

  ضروری:

گویند که انجام دادن آن به خاطر در اصطلاح منهاج فردوسیان به قانونی می

نقش مثبت عظیمی که در رسیدن به کمال و سعادت دارد، ضروری است. 

  (تقریباً معادل واجبات و مستحبات مؤکّد در اصطلاح فقهی). 

 در منهاج فردوسیان، روزه گرفتن در ماه «ی سوم): (از طبقه ١ی نمونه

  ».مبارک رمضان، ضروری است

 در منهاج فردوسیان، خواندن نمازهای «ی پنجم): (از طبقه ٢ی نمونه

  ».یومیه در اول وقت آنها، ضروری است

فتوا: عبارت از نظرات علما و فقهای بزرگ شیعه است که مفاد آن قاعده یا 

  اند.دهقانون را تأیید کر

  قواعد نظری:

های نظری. دانستن و اعتقاد اجمالی عبارت است از اعتقادات علمی و دیدگاه
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  یافتن به این قواعد در مراحل اولیه ی حرکت، لازم است.

  قواعد نظری استقرائی:

هاست که بر اساس استقراء تام (جستجوی کامل)، ای از دیدگاهمجموعه

در منهاج فردوسیان «شوند: ه شروع میشکل گرفته است. این قواعد اینگون

  ».توان اعتقاد داشتمی

  قواعد نظری پایه:

عشریه است که منهاجیِ جویای ی اثنیی شیعهای از اعتقادات حقّهمجموعه

ها نیست سعادت را هیچ گریزی از داشتن اعتقاد راسخ قلبی به تک تک آن

ی تشیع ناب اثنییرهو هر یک را که منکر شود، یا مسلمان نیست و یا از دا

در منهاج فردوسیان «شوند: عشری خارج است. این قواعد اینگونه شروع می

  »باید اعتقاد داشت؛

  قواعد نظری تجمّلی:

ها نقش چندانی در هاست که گرچه اعتقاد داشتن به آنای از دیدگاهمجموعه

ی بندی با غیر شیعهاصلاح اعمال ندارد، ولی چون موجب شفاف شدن صف

شود، همچنین موجب همسو شدن نگاهِ اصحاب منهاج میعشریه اثنی

گردد، السلام) میفردوسیان با نگاهِ استادانِ منهاج فردوسیان (علیهم

ها اعتقاد داشته باشد. این قواعد اینگونه شایسته است که هر منهاجی بدان

  »ند؛در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باش«شوند: شروع می

  قواعد نظری تکمیلی:

ها ـ گرچه به های شیعی است که اعتقاد داشتن به آنای از دیدگاهمجموعه
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٤٤٢ 

 

اهمیت قواعد نظری پایه نیست، ولی ـ نقش قابل توجهی در اصلاح قسمتی 

ی تکامل و نیل به سعادت است. این از اعمال دارد و راهگشا و سرعت دهنده

  »منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛در «شوند: قواعد اینگونه شروع می

  قوانین عملی:

عبارت است از احکام عملی تشیع حقّه ی اثنی عشریه. این قوانین در ده 

  طبقه تنظیم شده است.

  کشف:

» محکم«ای است که همسو با عبارت از رؤیاهای صادقه و مکاشفات رحمانی

  باشد.» سند«و 

  محکم:

  قانون در آن ذکر شده است. عبارت از آیات قرآنی است که آن قاعده یا

  ممنوع:

گویند که انجام دادن آن به خاطر در اصطلاح منهاج فردوسیان به قانونی می

نقش منفی عظیمی که در رسیدن به کمال و سعادت دارد، ممنوع است. 

  (تقریباً معادل محرمات و مکروهات شدیده در اصطلاح فقهی) 

 نوشیدن هر گونه  فردوسیان،در منهاج «ی دوم): (از طبقه ١ی نمونه

  »ی عقل}، ممنوع استکنندهکننده {زایلمست

 خوردن گوشت مار،  در منهاج فردوسیان،«ی چهارم): (از طبقه ٢ی نمونه

  »ممنوع است

 ی خوابیدن در فاصله در منهاج فردوسیان،«ی ششم): (از طبقه ٣ی نمونه
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  »اذان صبح تا طلوع آفتاب، ممنوع است

  :منهاجی

خوانیم. منهاجی، اقسامی اصحاب منهاج فردوسیان را به اختصار، منهاجی می

به تفصیل، توضیح داده شده » آشنایی با منهاج فردوسیان«دارد که در کتاب 

  .است

  منهاجیّات:

خواهرانی هستند که با اعتقاد یافتن به قواعد نظری منهاج فردوسیان و 

های ن، امیدوارند به بالاترین لذتمراعات کردن قوانین عملی منهاج فردوسیا

  برسند.» فردوس اعلی«عالم هستی در 

  منهاجیّون:

برادرانی هستند که با اعتقاد یافتن به قواعد نظری منهاج فردوسیان و 

مراعات کردن قوانین عملی منهاج فردوسیان، عزمی راسخ برای رسیدن به 

  دارند.» فردوس اعلی«های عالم هستی در بالاترین لذت

  ها:تنبیه اول در دلالت اصطلاحات بر مراتب انسان

ها در قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان، تابع یادکرد از انسان

ها بر طبق میزان گرفتاری یا رهایی نظام خاصی است؛ بدین ترتیب که انسان

  شوند؛ به این شرح:های مختلف خوانده میهای پنجگانه، به ناماز حجاب

  بشر:

هایی که از حجاب اول (توحید) عبور کرده ولی در حجاب دوم (نبوت) سانان



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع
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شوند. البته این مصطلح به کفار محض اسیر باشند، به این نام خوانده می

(که خدایی قبول ندارند) یا مشرکین (که قائل به خدایان هستند) نیز اطلاق 

  شود.می

  مسلمان (عامه):

بوت حضرت ختمی مرتبت) عبور کرده هایی که از حجاب دوم (نبه انسان

ولی در حجاب سوم (امامت دوازده جانشین ایشان) اسیر باشند، گفته 

شود. این مصطلح شامل کسانی که امامت کمتر از دوازده امام را قبول می

  شود.مینیز  داشته باشند،

  شیعه:

ر هایی که از حجاب سوم (امامت دوازده امام) عبور کرده ولی دبه انسان

  شود.میحجاب چهارم (ولایت) اسیر باشند، گفته 

  مؤمن:

هایی که از حجاب چهارم (ولایت) عبور کرده ولی در حجاب پنجم به انسان

  شود.می(برائت) اسیر باشند، گفته 

  منهاجی:

هایی که از پنج حجاب روحی، عبور نموده و با آزادگی تمام، قدم در به انسان

ی کمال و سعادت را ا عزمی راسخ، درجات عالیهمنهاج فردوسیان نهاده و ب

  شود.میطی کرده باشند، گفته 

  کَس (کَسی):

  های گذشته است.لفظی عام برای تمام گروه

  شخص:
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شان مشخص نیست، یعنی معلوم نیست دقیقاً به هایی که موقعیتاز انسان

  شوند، با این عنوان، یاد شده است.چه گروهی منتسب می

ای نظری یا قانونی عملی از منهاج فردوسیان، کلمات قاعدهپس هرگاه در 

ی بالا به کار رفته باشد، باید توجه نمود که چه معنایی را اراده کرده پنجگانه

  است.

قواعد ی سوم در نسخهبیشتر باید توجه داشت که این دقت در اصطلاحات، 

  مراعات شده است.نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان 

  اصطلاح: هایوم در علتتنبیه د

  وضع مصطلحات در منهاج فردوسیان به سه دلیل است:

استفاده از مصطلحات  ، عدم استفاده از مصطلحات فقه و عرفان:اولعلت 

 ادیدر فقه و عرفان، موجب خلط موضوعات منهاج فردوسیان با دو علم  جیرا

منهاج از توهم تداخل موضوع و مسائل  یری. لذا جهت جلوگگرددیشده م

  .میشد دیفردوسیان با فقه و عرفان، مجبور به وضع مصطلح جد

مراد،  د،یمتصوف، مر ،یهمچون عابد، زاهد، عارف، صوف یمثال، کلمات یبرا

 یمعان یـ دارا یلغو یـ علاوه بر داشتن معنا کیسالک و مرشد، هر 

 یدانستن معن یمربوطه آمده است. برا یهااست که در کتاب یایاصطلاح

 یدانستن معن یبه لغتنامه مراجعه نمود و برا توانیم کیهر  یلغو

و عرفا را  هیکه مصطلحات صوف ییهااست به کتاب یآن، کاف یلاحاصط

در » یمنهاج«مصطلح  یداده، مراجعه شود. ول حیکرده و توض یآورجمع

که  یشود؛ پس کس ینم افتیو عرفا  هیصوف یهانامهاز اصطلاح کیچیه

برنامه بپرسد تا  نیا نگریاز تدو دیآن باشد به ناچار با یطلاحاص یمعن یایجو

 یِ کلمه چه معن نیداند که اکس نمی چی. به عبارت ساده تر، هابدی لاعاط
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  فراگرفته باشد. ،یدارد مگر این که آن را از حاج فردوس یایاصطلاح

کمال با  یای: طالب سعادت و جو، راحتی ارتباط با مصطلحات جدیددومعلت 

شود و میمتبادر  شیبرا یمصطلحات مشهور قوم، همان معان دنینش

که  ی. در صورتردیپذیصورت م یبه دشوار د،یجد یانصراف دادنش به معن

با  یبه راحت ،خواه منهاج فردوسیانذهن سعادت م،یاگر از اول، اصطلاح کن

  آن ارتباط برقرار کند.

 ی: وضع مصطلح برا، تبدیل فضای پنج حکمی به فضای دو حکمیسومعلت 

موضوعات (واجب، حرام،  یپنج حکم یاز فضا یاست که منهاج نیا

) و ی(امر و نه یدو حکم یمستحب، مکروه و مباح) فاصله گرفته و با فضا

و » ضروری«ی البته این دلیل، منحصر به دو واژه .ردیانس گ» مذاق منهاج«

  است.» ممنوع«

ــل  ــازفص ــل و ی ــان مراح ــاج دهم، در بی ــات منه طبق

  فردوسیان:

  ی اصلی منهاج فردوسیان:دو مرحله 

ی اصلی منهاج فردوسیان از کتاب مقدس قرآن اخذ شده است. دو مرحله

الَّذِین آمَنُواْ «قرآن کریم در موارد متعدد (بیش از نود مورد) با عباراتی مانند: 

الحَِاتِ  وَ  » ان و عمل صالحایم«ی اساس حرکت را در دو گزینه» عَمِلُواْ الصَّ

خلاصه فرموده، و برای آن، ثمرات و نتایج مهمی مترتب دانسته است که در 

  ضمن سؤالی به تفصیل، بدان پرداخته خواهد شد.
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السلام) نیز همچنین در فرمایشات استادان منهاج فردوسیان (علیهم

ای بودن اصل حرکت به سوی کمال و سعادت تصریحاتی مبنی بر دو مرحله

  رد.وجود دا

 ةِ  الَّذِینَ آمَنُواْ وَ  وَ «(آیه):  ١ی نمونه ولَئِک أَصْحَابُ الجَنَّ
ُ
الِحَاتِ أ عَمِلُواْ الصَّ

  ٢٧»هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

 الحَِاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی  الَّذِینَ آمَنُواْ وَ  وَ «(آیه):  ٢ی نمونه عَمِلُواْ الصَّ

رَةٌ وَ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَ  طَهَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلا�  الِدِینَ فِیهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُّ

  ٢٨»ظَلِیلاً 

 ا الَّذِینَ آمَنُواْ وَ «(آیه):  ٣ی نمونه الحَِاتِ فَیُ  فَأمََّ جُورَهُمْ وَ عَمِلُواْ الصَّ
ُ
یهِمْ أ  وَفِّ

ن فَضْلِهِ زیَ یَ    ٢٩»دُهُم مِّ

 الَّذِی  وَ «وسلم): آلهوعلیههللالاعظم (صلى تاذس(حدیث): قال الا ٤ی نمونه

دٍ بِیدِهِ! ما مِن عَبدٍ یُؤمِنُ بِالله دُ إِلاّ سَلَکَ وَ الیَ  نَفسُ مُحَمَّ فِی  ومِ الآخِرِ ثُمَّ یُسَدِّ

  ٣٠»الجَنَّةِ 

                                                    

اند آنان . ترجمه: و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده٨٢ی ی بقره، آیهسوره. ٢٧

  اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند.

. ترجمه: و به زودى کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته ٥٧ی نساء، آیهی . سوره٢٨

اند در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درآوریم براى همیشه در آن کرده

  اى پایدار درآوریم.جاودانند و در آنجا همسرانى پاکیزه دارند و آنان را در سایه

اند . ترجمه: اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده١٧٣ی نساء، آیهی . سوره٢٩

بخشد و اما ه تمام [و کمال] خواهد داد و از فضل خود به ایشان افزونتر مىپاداششان را ب

سازد و در اند آنان را به عذابى دردناک دچار مىکسانى که امتناع ورزیده و بزرگى فروخته

  برابر خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافت.

ی ، صفحه١حبّان، جلد  ؛ صحیح ابن١٦٢١٦، حدیث ٤٧٩ی ، صفحه٥مسند ابن حنبل، جلد . ٣٠

؛ المعجم الکبیر، ٤٢٨٥، حدیث ١٤٣٢ی ، صفحه٢؛ سنن ابن ماجة، جلد ٢١٢، حدیث ٤٤٥

، ٤٧٧ی ، صفحه١٠؛ کنز العمّال، متقی هندی، جلد ٤٥٥٧، حدیث ٥٠ی ، صفحه٥طبرانی، جلد 

وسلم) در دست وآلهعلیهالله. ترجمه: قسم به آن کسی که جان محمد (صلی٣٠١٤٧حدیث 
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  ی قواعد نظری:چهار مرحله

ه شود کمیی اصلی تقسیم قواعد نظری منهاج فردوسیان به چهار مرحله

  عبارتند از:

  ـ قواعد نظری پایه؛

  ـ قواعد نظری تکمیلی؛

  ـ قواعد نظری تجمّلی؛

  ـ قواعد نظری استقرائی.

  که تعریف هر یک، در فصل قبل گذشت.

  :عملی ی قوانینطبقات دهگانه

 میدر عمل، تنظ یآسان یمنهاج فردوسیان در ده طبقه برا یعمل یهاقانون

 میبه نقش مستق یبقات دهگانه بستگط نیدر ا نیقوان دمانیشده است. چ

که  یهر قانون یعنیبه کمال و سعادت دارد.  دنیمراعات آن قانون در رس

 وبه کمال و سعادت دارد، اول ذکر شده  دنیدر رس یشتریمراعاتش نقش ب

ها، در کمال و و نقش مراعات آن تیاز اهم ،رسدهر چه به طبقات متأخر می

  شود.میسعادت کاسته 

دوم: معادل گناهان  ی/ طبقه نید یاول: معادل فروعات دهگانه یطبقه

  رهیکب

  رهیچهارم: معادل گناهان صغ یفرائض / طبقه ریسوم: معادل سا یطبقه

ششم: معادل مکروهات  یپنجم: معادل مستحبات مؤکده / طبقه یطبقه

                                                                                                            

ای نیست که ایمان به خدا و روز واپسین بیاورد، سپس محکم بایستد مگر اوست، هیچ بنده

  این که راه بهشت را طی کند.
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  دهیشد

ت هشتم: معادل مکروها ی/ طبقه هیهفتم: معادل مستحبات عاد یطبقه

  هیعاد

دهم: معادل مکروهات  ی/ طبقه فهینهم: معادل مستحبات ضع یطبقه

  .فهیضع

  :عملی بندیِ قوانینمستنداتِ طبقه

السلام) این شاید بر غیر خبره در علوم اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم

مند صادر شده و شبهه عارض شود که تعالیم اسلام عزیز، به صورت غیر نظام

وه نیز فراگرفته و عمل شود؛ ولی حقیقت این است که اصل باید به همان شی

 مندی قوانین، در متن فرمایشات استادان منهاج فردوسیان (علیهمنظام

ی تنظیم قوانین بوده السلام) آمده و همین تصریحات و اشارات، دستمایه

بندی قواعد نظری و است. اینک به چند مورد از روایاتی که اقدام به دسته

  پردازیم:نماید، مین عملی میقوانی

بُنِی الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیاءَ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه١سند  ●

وْمِ وَ الوَلاَیةِ  کاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّ لاَةِ وَ الزَّ   »عَلَى الصَّ

  مِنْ ذَلکِ أَفْضَلُ؟ ءٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ: وَ أَیّ شَی

لِیلُ عَلَیهِنَّ «الَ: فَقَ  نَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الوَالیِ هُوَ الدَّ   »الوَلاَیةُ أَفْضَلُ لأَِ

  یلِی ذَلِک فِی الفَضْلِ؟ قُلْتُ: ثُمَّ الَّذِی

لاَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی«فَقَالَ:  لاَةُ عَمُودُ وآلهعلیههللالصَّ وسلم) قَالَ الصَّ

  »دِینِکمْ 

  ثُمَّ الَّذِی یلِیهَا فِی الفَضْلِ؟ قَالَ قُلْتُ:

لاَةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ («قَالَ:  کاةُ لأَِنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّ  هیعل الله یصلالزَّ
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نُوبَ سلم و آله و کاةُ تُذْهِبُ الذُّ   ») الزَّ

  قُلْتُ: وَ الَّذِی یلِیهَا فِی الفَضْلِ؟

هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ وَ للّ «، قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الحَجُّ «قَالَ: 

 الله یصلوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ( ٣١»سَبِیلاً وَ مَنْ کفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِی عَنِ العالَمِینَ 

ةٌ مَقْبُولَةٌ خَیرٌ مِنْ عِشْرِینَ صَلاَ سلم و آله و هیعل ةً نَافِلَةً وَ مَنْ طَافَ بِهَذَا ) لَحَجَّ

سْبُوعَهُ وَ أَحْسَنَ رَکعَتَیهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَ قَالَ فِی یوْمِ 
ُ
البَیتِ طَوَافاً أَحْصَى فِیهِ أ

  »عَرَفَةَ وَ یوْمِ المُزْدَلِفَةِ مَا قَالَ 

  قُلْتُ: فَمَا ذَا یَتْبَعُهُ؟

وْمُ «قَالَ:    »الصَّ

  وْمِ صَارَ آخِرَ ذَلکِ أَجْمَعَ؟قُلْتُ: وَ مَا بَالُ الصَّ 

ةٌ مِنَ النَّارِ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ وآلهعلیهاللهقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی وْمُ جُنَّ وسلم) الصَّ

یهُ بِعَینِهِ  أَفْضَلَ الأَشْیاءِ مَا إِذَا فَاتَک لَمْ تَکنْ مِنْهُ تَوْبَةٌ دُونَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَیهِ فَتُؤَدِّ

کاةَ وَ الحَجَّ وَ الوَلاَیةَ لَیسَ یَقَعُ شَی إِنَّ  لاَةَ وَ الزَّ مَکانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ  ءٌ الصَّ

یتَ مَکانَهُ أَیاماً غَیرَهَا وَ جَزَیتَ  رْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِیهِ أَدَّ وْمَ إِذَا فَاتَک أَوْ قَصَّ الصَّ

نْبَ بِصَدَقَةٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَ  یجْزِیکَ  ءٌ لَیک وَ لَیسَ مِنْ تِلْک الأَرْبَعَةِ شَیذَلکِ الذَّ

  ».مَکانَهُ غَیرُهُ 

اعَةُ «ثُمَّ قَالَ:  حْمَنِ الطَّ ذِرْوَةُ الأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الأَشْیاءِ وَ رِضَا الرَّ

مَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَ مَ « :لِلإِْ نْ یُطِعِ الرَّ

أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَامَ لَیلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ  ٣٢»عَلَیهِمْ حَفِیظاً  مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناکَ 

قَ بِجَمِیعِ مَالهِِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلاَیةَ وَلیِ اللهِ فَیوَ  الِیهُ وَ تَصَدَّ

                                                    

  .٩٧ی ی آل عمران، آیهسوره. ٣١

  .٨٠ی ی نساء، آیهسوره. ٣٢



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٤٥١ 

 

یکونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلاَلَتِهِ إِلَیهِ مَا کانَ لَهُ عَلَى اللهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لاَ 

   ٣٣»کانَ مِنْ أَهْلِ الإِیمَانِ 

رِی قَالَ قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللهِ (علیه٢سند  ● ثْنِی : عَنْ عِیسَى بْنِ السَّ السلام) حَدِّ

نِی جَهْلُ عَمَّ  ا بُنِیتْ عَلَیهِ دَعَائِمُ الإِسْلاَمِ إِذَا أَنَا أَخَذْتُ بِهَا زَکى عَمَلِی وَ لَمْ یَضُرَّ

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام باقر (علیه٢٨٧ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٣٣

گوید: گفتم: چیز؛ نماز، زکات، حج، روزه و ولایت بنا شده است. راوی میاسلام بر پنج 

کدامیک از آنها برتر است؟ فرمودند: ولایت برتر است زیرا کلید آنهاست و والی، راهنمای 

[انجام شدن درست] آنهاست. گفتم: سپس کدامیک برتر است؟ فرمودند: نماز. همانا پیامبر 

م) فرمودند: نماز ستون دین شماست. گفتم: سپس کدامیک در وسلوآلهعلیهاللهخدا (صلی

فضیلت برتر است؟ فرمودند: زکات. زیرا همراه کرده با نماز و نماز را قبلش آورده و پیامبر 

برد. گفتم: سپس کدامیک در وسلم) فرمودند: زکات، گناهان را میوآلهعلیهاللهخدا (صلی

و براى خدا حج «فرماید: ند: حج. خدای عز و جل میگیرد؟ فرمودفضیلت بعد از آن قرار می

ی مردم است [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر ورزد آن خانه بر عهده

وسلم) فرمودند: یک حج وآلهعلیهاللهو پیامبر خدا (صلی» نیاز استیقیناً خداوند از جهانیان بى

فله است و هر کس این خانه را هفت دور طواف کند و دو قبول شده برتر از بیست نماز نا

رکعت [نماز طواف] را نیکو بخواند، خدای تعالی گناهانش را بیامرزد... گفتم: چه پس از آن 

آید؟ فرمودند: روزه. گفتم: چرا روزه در آخر همه قرار گرفته است؟ فرمودند: پیامبر خدا می

زه، سپر از آتش است. سپس فرمودند: برترین چیزها وسلم) فرمودند: رووآلهعلیهالله(صلی

آنهایی است که هر گاه از تو فوت شود، بازگشتی جز انجام آن به همان صورتی که فوت شده 

گیرد ولی روزه اگر ندارد. نماز و زکات و حج و ولایت، چیزی جز بجا آوردن، جایش را نمی

گیری و ری را به جایش روزه میفوت شد، کوتاهی کردی یا مسافرت نمودی، روزهای دیگ

شود. و آن چهار تا، چیزی غیر از خودش، خواری] جزا داده میی روزهگناه آن با صدقه [کفاره

  گیرد.جایش را نمی

ی کارها و بلندای آن و درِ چیزها و رضای خدای مهربان، اطاعت از امام سپس فرمودند: قله

هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت، « :گویداست بعد از شناختنش. خدای عز و جل می

اگر ». ایمخدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود، ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده

اش را صدقه بده و تمام مردی شب را [به عبادت] قیام کند و روز را روزه بگیرد و تمام دارایی

سد تا به ولایت او در آید و تمام کارهایش به روزگارش حج بگزارد ولی ولایت ولی الله را نشنا

راهنمایی او باشد، بر خدای جل و عز حقی در پاداش نخواهد داشت و از اهل ایمان نخواهد 

  بود.



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٤٥٢ 

 

  مَا جَهِلْتُ بَعْدَهُ؟

داً رَسُولُ اللهِ (صلی«فَقَالَ:  وسلم) وآلهعلیهاللهشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّ

کاةِ وَ الوَلاَیةُ الَّتِی أَمَرَ وَ الإِقْرَارُ بِمَ  ا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ حَقٌّ فِی الأَمْوَالِ مِنَ الزَّ

دٍ (صلی وسلم) فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وآلهعلیهاللهاللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَلاَیةُ آلِ مُحَمَّ

فُ إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً. وسلم) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لاَ یَعْرِ وآلهعلیهالله(صلی

ولیِ الأَمْرِ مِنْکمْ فَکانَ عَلِی 
ُ
سُولَ وَ أ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّ

السلام) ثُمَّ صَارَ مِنْ بَعْدِهِ الحَسَنُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ الحُسَینُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ (علیه

دُ بْنُ عَلِی ثُمَّ هَکذَا یَکُونُ الأَمْرُ إِنَّ الأرَْضَ عَلِی بْنُ  الحُسَینِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ مُحَمَّ

  ٣٤»...لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ بِإِمَامٍ وَ مَنْ مَاتَ لاَ یَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیة

السلام) فَقَالَ لَهُ اللهِ (علیه : عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یسْأَلُ أَبَا عَبْدِ ٣سند  ●

ینِ الَّذِی افْتَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى العِبَادِ مَا لاَ  جُعِلْتُ فِدَاک أَخْبِرْنِی عَنِ الدِّ

فَأعََادَ عَلَیهِ، فَقَالَ: » أَعِدْ عَلَی«یَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لاَ یُقْبَلُ مِنْهُمْ غَیرُهُ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: 

داً رَسُولُ اللهِ (صلی« وسلم) وَ إِقَامُ وآلهعلیهاللهشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّ

کاةِ وَ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَ صَوْمُ شَهْرِ  لاَةِ وَ إِیتَاءُ الزَّ الصَّ

                                                    

 گوید: به امام صادق (علیه. ترجمه: راوی می٢١ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣٤

شده خبر دهید که اگر آنان را بگیرم، عملم السلام) عرض کردم: مرا از آنچه اسلام بر آن بینا 

  دانم، ضرر [فراوان] برایم نداشته باشد.پاک شود و ندانستنِ آنچه نمی

فرمودند: شهادت به این که خدایی جز خدای یگانه نیست و این که محمد 

ق وسلم) پیامبر خداست و اقرار به آنچه از نزد خدای تعالی آورده است و حوآلهعلیهالله(صلی

وسلم) که خدای عز و جل وآلهعلیهاللهدر دارایی که زکات باشد و ولایت خاندان محمد (صلی

وسلم) فرمود: هر کس بمیرد و امامش وآلهعلیههللامر به آن کرده است. که پیامبر خدا (صلی

فرماید: خدا و پیامبر و صاحبان را نشناسد بر مرگ جاهلیت مرده است. خدای عز و جل می

السلام) شد، سپس حسن ر از خودتان را اطاعت کنید پس [صاحبان امر] علی (علیهام

السلام)، سپس السلام)، سپس علی بن حسین (علیهالسلام)، سپس حسین (علیه(علیه

جور بوده است. همانا زمین جز به امام اصلاح السلام)، سپس امر همینمحمد بن علی (علیه

  مش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است...شود و کسی که بمیرد و امانمی



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٤٥٣ 

 

تَینِ ثُمَّ قَالَ: » وَ الوَلاَیةُ «ثُمَّ سَکتَ قَلِیلاً ثُمَّ قَالَ: » رَمَضَانَ  هَذَا الَّذِی فَرَضَ «مَرَّ

بُّ العِبَادَ یَوْمَ القِیامَةِ، فَیقُولَ أَلاَّ زِدْتَنِی عَلَى مَا  اللهُ عَلَى العِبَادِ وَ لاَ یَسْأَلُ الرَّ

وسلم) وآلهعلیهاللهوَ لَکِنْ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلی افْتَرَضْتُ عَلَیکَ 

  ٣٥»سَنَّ سُنَناً حَسَنَةً جَمِیلَةً ینْبَغِی للِنَّاسِ الأَخْذُ بِهَا

اجِ قَالَ کنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه :٤سند  ● حْمَنِ بْنِ الحَجَّ السلام) عَنْ عَبْدِ الرَّ

ی فَقَالَ: أَصْلحََک اللهُ أَ  سْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی؟ فَقَالَ: فَدَخَلَ عَلَیهِ عَبْدُ الـمَلِک القُمِّ

  ٣٦»إِنِّی وَ اللهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیکُمْ «ثُمَّ قَالَ: » إِنْ شِئْتَ «

  مبنای قوانین طبقات پنجم و ششم:

  ی پنجم، بر دو مبنای اساسی، تنظیم شده است:های عملی طبقهقانون

تعبیر شده » فریضه«یا » واجب«آن به اول: احکامی که در روایت معتبر از 

اند. این احکام است ولی جمهور فقها ـ بویژه اصولیون ـ آن را واجب ندانسته

به احترام روایت معتبر، در جایگاهی فراتر از مستحب و فروتر از واجب نهاده 

                                                    

گوید: شنیدم کسی از امام . ترجمه: راوی می٢٢ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣٥

السلام) پرسید: فدایتان شوم، مرا خبر بدهید از دینی که خدای عز و جل بر صادق (علیه

شود. ن از ایشان قبول نمیبندگانش واجب کرده که اجازه ندارند آن را نشناسند و غیر از آ

فرمودند: دو باره بگو. دو باره عرض کرد. فرمودند: شهادت به این که خدایی جز خدای یگانه 

ی خداست و نماز خواندن و دادن وسلم) فرستادهوآلهعلیهاللهنیست و این که محمد (صلی

اکت شدند و دو ی ماه رمضان. سپس اندکی سزکات و حج خانه برای کسی که بتواند و روزه

بار فرمودند: ولایت. سپس فرمودند: این است آن چیزهایی که خدا بر بندگانش واجب 

پرسد چرا بیش از واجباتم انجام ساخته است. و روز قیامت خدای تعالی از بندگانش نمی

ندادی ولی اگر کسی بیشتر انجام دهد، خدای تعالی [درجات] بیشترش دهد. پیامبر خدا 

  های نیکو و زیبایی آوردند که شایسته است مردم آنها را بگیرند.وسلم) سنتوآلهلیهعالله(صلی

گوید: در نزد امام صادق . ترجمه: راوی می٤٠٨ی ، صفحه٣کافی، محدث کلینی، جلد . ٣٦

السلام) بودم که عبدالملک قمی بر حضرت وارد شد و عرض کرد: خداوند شما را نیکو (علیه

توانی. سپس در حالی که دستم در آستینم است، سجده کند؟ فرمودند: می توانمسازد، آیا می

  ترسم.فرمودند: به خدا قسم از این و مانند این بر شما نمی



  

  اج فردوسیانمنه اصول استجماع

  

٤٥٤ 

 

شود. برای قرار مییاد » مستحب مؤکّده«شده است که گاهی از آن به 

  طبقه، یک روایت معتبر، کافی است. گرفتن حکمی در این

 مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیارَةِ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه ١ی نمونه

زْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ قَبْرِ الْحُسَینِ (علیه السلام) فَإِنَّ إِتْیانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّ

وْءِ وَ  مَامَةِ مِنَ الله مَدَافِعَ السَّ   ٣٧»إِتْیانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ یَقِرُّ لَهُ بِالإِْ

 دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ٢ی نمونه السلام) (حدیث): عَنْ مُحَمَّ

جِیمِ وَ أَعُوذُ بِالله أَنْ « :قُلْ «قَالَ: یطَانِ الرَّ حْضُرُونِ إِنَّ یَ أَسْتَعِیذُ بِالله مِنَ الشَّ

مِیعُ الْعَلِیمُ  مِیتُ حْیی وَ یُ لَهُ یُ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ « :وَ قُلْ » الله هُوَ السَّ

نَعَمْ «قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَفْرُوضٌ هُوَ؟ قَالَ: » ءٍ قَدِیرٌ لِّ شَیوَ هُوَ عَلَى کُ 

اتٍ فَإِنْ مَفْرُوضٌ مَحْدُودٌ تَقُولُهُ قَبْ  مْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَشْرَ مَرَّ لَ طُلُوعِ الشَّ

هَارِ فَاتَک شَی   ٣٨»ءٌ فَاقْضِهِ مِنَ اللَّیلِ وَ النَّ

 الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ٣ی نمونه

نَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ ا
 :سْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً لأَِ

وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لله«   ٤٠»٣٩وَ أَتِمُّ

                                                    

السلام) . ترجمه: امام باقر (علیه٤٢ی ، صفحه٦تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٣٧

لام) که روزی را زیاد و عمر را السفرمودند: شیعیان ما را امر کنید به زیارت قبر حسین (علیه

کند و رفتنش بر هر مؤمنی که اقرار به امامت از خدای تعالی طولانی و حوادث بد را دفع می

  برای آن حضرت دارد، واجب است.

گوید: امام صادق . ترجمه: راوی می٥٣٣ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣٨

برم به خدا از ه خدا از شیطان رانده شده و پناه میبرم بپناه می«السلام) فرمودند: بگو: (علیه

و بگو: خدایی جز خدای یگانه نیست، یکی ». این که حاضر شوند. همانا خدا شنوای داناست

مردی ». میراند و او بر هر چیزی تواناستکند و میاست و شریکی برای او نیست. زنده می

بله واجب است و [زمان آن] محدود  عرض کرد: آیا [گفتن این ذکر] واجب است؟ فرمودند:

گویی و اگر از تو فوت باشد. قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید، ده مرتبه میمی

  شد، در روز یا شب قضایش را بجا آور.

  . ١٩٦ی ی بقره، آیهسوره. ٣٩
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٤٥٥ 

 

 طَلَبُ الْعِلْمِ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ٤ی نمونه

  ٤١»فَرِیضَةٌ 

 جِبُ للِْمُؤْمِنِ یَ «م) قَالَ: السلا(حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ٥ی نمونه

  ٤٢»عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ 

 ضَا (علیه ٦ی نمونه تَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: السلام) فِی کِ (حدیث): عَنِ الرِّ

کرِ وَ الأُْنْثَى وَاجِبَةٌ «   ٤٣»وَ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّ

 لاَ بَأسَْ بِأنَْ لاَ تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ «السلام): (حدیث): قَالَ عَلِی (علیه ٧ی نمونه

جُلُ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ  ا الرَّ   ٤٤»فَأَمَّ

 مَنْ مَاتَ «وسلم): وآلهعلیهالله(حدیث): قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی ٨ی نمونه

  ٤٥»بِغَیرِ وَصِیةٍ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً 

 رَدُّ جَوَابِ الْکتَابِ «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ٩ی نمونه

لاَمِ    ٤٦»وَاجِبٌ کوُجُوبِ رَدِّ السَّ

                                                                                                            

م) السلا. ترجمه: امام صادق (علیه٢٩٧ی ، صفحه١٤وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٤٠

اش را داشته باشد، ی حج بر کسی که تواناییفرمودند: عمره بر مردم واجب است، به منزله

  فرماید: حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید.برای این که خدای عز و جل می

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٢٢٥ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٤١

  واجب است. طلب دانش [مفید]

السلام) فرمودند: بر . ترجمه: امام صادق (علیه٢٠٨ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤٢

  مؤمن واجب است که خیرخواه مؤمن در پیشِ رو و پشتِ سرش باشد.

السلام) . ترجمه: امام رضا (علیه٤٠٩ی ، صفحه٢١وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٤٣

  : و عقیقه کردن برای نوزاد پسر و دختر، واجب است.در نامه به مأمون نوشتند

. ترجمه: امیر المؤمنین ٤٣٧ی ، صفحه٢١وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٤٤

  ای از آن ندارد.السلام) فرمودند: اشکال ندارد زن ختنه نشود، ولی مرد چاره(علیه

: استاد اعظم . ترجمه٤٨٢ی ، صفحه٢روضة الواعظین، فتّال نیشابوری، جلد . ٤٥

  وسلم) فرمودند: هر کس بدون وصیت بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است.وآلهعلیهالله(صلی

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٦٧٠ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٤٦

  جواب نامه دادن واجب است، مانند جواب سلام.
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٤٥٦ 

 

 فِی «السلام) قَالَ: (حدیث): عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه ١٠ی نمونه 
ْ
مَنْ لَمْ یَقْرَأ

   ٤٧»ینَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِ 

دوم: احکامی که از تأکید فراوان در آیات و روایات، برخوردار است ولی 

  اند.جمهور فقها ـ بویژه اصولیون ـ به وجوب آن فتوا نداده

 (شکرگزاری): ١ی نمونه  

   ٤٨»فَاذْکرُونِی أَذْکرْکمْ وَاشْکرُواْ لیِ وَلاَ تَکفُرُونِ : «١محکم  ●

   ٤٩»اشْکرُواْ لله إِن کنتُمْ إِیاهُ تَعْبُدُونَ  وَ : «٢محکم  ●

ا یفْعَلُ الله بِعَذَابِکمْ إِن شَکرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَکانَ الله شَاکرًا : «٣محکم  ● مَّ

   ٥٠»عَلِیمًا

قَالَ فَبِمَا أَغْوَیتَنِی لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِیمَ * ثُمَّ لآتِینَّهُم : «٤محکم  ●

ن بَ  ینِ أَیدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَکثَرَهُمْ مِّ

   ٥١»شَاکرِینَ 

نَ رَبُّکمْ لَئِن شَکرْتُمْ لأَزِیدَنَّکمْ وَلئَِن کفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی : «٥محکم  ● وَإِذْ تَأذََّ

                                                    

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه٧ی ، صفحه٣تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد . ٤٧

ای برایش های جمعه و منافقون بخواند، نماز جمعهفرمودند: کسی که در نماز جمعه، سوره

  نیست.

ام را به . ترجمه: پس مرا یاد کنید [تا] شما را یاد کنم و شکرانه١٥٢ی بقره، آیهی . سوره٤٨

  جاى آرید و با من ناسپاسى نکنید.

  پرستید خدا را شکر کنید.. ترجمه: و اگر تنها او را مى١٧٢ی ره، آیهی بقسوره. ٤٩

خواهد با عذاب . ترجمه: اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا مى١٤٧ی نساء، آیهی . سوره٥٠

  شناس] داناست.پذیر [=حقشما چه کند و خدا همواره سپاس

آنکه مرا به بیراهه افکندى من  . ترجمه: گفت پس به سبب١٧و  ١٦ی اعراف، آیهی . سوره٥١

هم براى [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست. آنگاه از پیش رو و از 

تازم و بیشترشان را شکرگزار سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مىپشت

  نخواهى یافت.
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٤٥٧ 

 

   ١»لَشَدِیدٌ 

   ٢»تَ الله إِن کنتُمْ إِیاهُ تَعْبُدُونَ وَ اشْکرُواْ نِعْمَ : «٦محکم  ●

مْعَ وَ وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَ لَکُ : «٧محکم  ● ا  الأَْبْصَارَ وَ  مُ السَّ فْئِدَةَ قَلِیلاً مَّ الأَْ

   ٣»رُونَ تَشْکُ 

   ٤»رِیمٌ کَ  فَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ مَن کَ  رُ لنَِفْسِهِ وَ رَ فَإِنَّمَا یَشْکُ وَ مَن شَکَ : «٨محکم  ●

   ٤»رِیمٌ کَ 

   ٥»وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْکرُوا لَهُ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ : «٩محکم  ●

وَلَقَدْ آتَینَا لُقْمَانَ الْحِکمَةَ أَنِ اشْکرْ لله وَمَن یَشْکرْ فَإِنَّمَا یشْکرُ : «١٠محکم  ●

   ٦»لنَِفْسِهِ وَمَن کفَرَ فَإِنَّ الله غَنِی حَمِیدٌ 

نسَانَ بِ  وَ : «١١محکم  ● ینَا الإِْ هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ وَصَّ مُّ
ُ
فِصَالُهُ فِی  وَالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أ

   ٧»لوَِالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ  عَامَینِ أَنِ اشْکرْ لیِ وَ 

                                                    

اعلام کرد که اگر واقعا . ترجمه: و آنگاه که پروردگارتان ٧ی ابراهیم، آیهی . سوره١

سپاسگزارى کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسى نمایید قطعا عذاب من 

  خواهد بود.سخت

  پرستید شکر گزارید.خدا را اگر تنها او را مى. ترجمه: و نعمت ١١٤ی نحل، آیهی . سوره٢

ى شما شنوایی و بینایی و . ترجمه: و اوست آن کس که برا٧٨ی ی مؤمنون، آیهسوره. ٣

  ادراک دل پدید آورد، چه اندک سپاسگزارید.

. ترجمه: و هر کس سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس ٤٠ی نمل، آیهی . سوره٤

  نیاز و کریم است.گمان پروردگارم بىگزارد و هر کس ناسپاسى کند بىمى

وى را سپاس گویید که به سوى او  . ترجمه: و او را بپرستید و١٧ی عنکبوت، آیهی . سوره٥

  شوید.بازگردانیده مى

. ترجمه: و به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار ١٢ی لقمان، آیهی . سوره٦

گزارد و هر کس کفران کند در حقیقت بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى خود سپاس مى

  نیاز ستوده است.خدا بى

. ترجمه: و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش ١٤ی هی لقمان، آیسوره. ٧

به او باردار شد سستى بر روى سستى و از شیر باز گرفتنش در دو سال است [آرى به او 

  سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوى من است.
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٤٥٨ 

 

وحِهِ وَ جَعَلَ لَکُ : «١٢محکم  ● اهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّ مْعَ وَ الأَْبْصَارَ وَ ثُمَّ سَوَّ مُ السَّ

فْئِدَةَ قَلِیلاً مَّ     ١»رُونَ ا تَشْکُ الأَْ

کورُ : «١٣محکم  ● نْ عِبَادِی الشَّ    ٢»اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُکرًا وَقَلِیلٌ مِّ

زْقِ رَبِّکمْ وَ اشْکرُوا لَهُ : «١٤محکم  ●    ٣»کُلُوا مِن رِّ

   ٤»لِیَأکْلُوا مِن ثَمَرِهِ وَ مَا عَمِلَتْهُ أَیدِیهِمْ أَفَلاَ یَشْکرُونَ : «١٥محکم  ●

اکرِینَ « :١٦محکم  ● نْ الشَّ    ٥»بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَ کُن مِّ

نْ : «١٧محکم  ● ینَاهُم بِسَحَرٍ * نِعْمَةً مِّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّ

   ٦»عِندِنَا کذَلکِ نَجْزِی مَن شَکرَ 

دِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لأَِبِی ١سند  ● السلام) أَی عَبْدِ الله (علیه: عَنْ مُحَمَّ

دَهُ «الأَْعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ:    ٧»أَنْ تُحَمِّ

دٍ عَنْ آبَائِهِ (علیهم٢سند  ● السلام) أَنَّ النَّبِی : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

ةَ لِشَابٍّ کانَ یُکثِرُ  إِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ «وسلم) قَالَ: وآلهعلیهالله(صلی الْجَنَّ

                                                    

اندام کرد و از روح خویش در او دمید و او را درست. ترجمه: آنگاه ٩ی سجده، آیهی . سوره١

  گزارید.براى شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سپاس مى

. ترجمه: اى خاندان داوود شکرگزار باشید و از بندگان من اندکى ١٣ی ی سبأ، آیهسوره. ٢

  سپاسگزارند.

  بخورید و او را شکر کنید. . ترجمه: از روزى پروردگارتان١٥ی ی سبأ، آیهسوره. ٣

. ترجمه: تا از میوه آن و [از] کارکرد دستهاى خودشان بخورند آیا باز ٣٥ی یس، آیهی . سوره٤

  گزارند.[هم] سپاس نمى

  . ترجمه: بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش.٦٦ی ی زمر، آیهسوره. ٥

نان سنگبارانى [انفجارى] فروفرستادیم . ترجمه: ما بر [سر] آ٣٥و  ٣٤ی ی قمر، آیهسوره. ٦

[و] فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان رهانیدیم. [و این] رحمتى از جانب ما بود هر که 

  دهیم.سان [او را] پاداش مىسپاس دارد بدین

السلام) . ترجمه: راوی به امام صادق (علیه٥٠٣ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٧

تر است؟ فرمودند: این که او را ستایش در نزد خدای عز و جل محبوبعرض کردم: کدام 

  کنی.
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٤٥٩ 

 

ظَرَ فِی الْمِرْآةِ فَیُکثِرُ حَمْدَ الله عَلَى ذَلکِ   ١»النَّ

السلام) قَالَ: قَالَ السلام) عَنْ آبَائِهِ (علیهم: عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه٣سند  ●

  ٢»فَلْیُکثِرِ الحَْمْدُ للهمَنْ ظَهَرَتْ عَلَیهِ النِّعَمُ «وسلم): وآلهعلیهاللهرَسُولُ الله (صلی

لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله نِصْفُ «وسلم): وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی٤سند  ●

  ٣»الْمِیزَانِ وَ الْحَمْدُ لله یَمْلَؤُهُ 

مَا «السلام) یقُولُ: : عَنِ الْهَیثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه٥سند  ●

نْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ فَحَمِدَ الله عَلَیهَا إِلاَّ کانَ حَمْدُهُ لله أَفْضَلَ أَ 

عْمَةِ وَ أَعْظَمَ وَ أَوْزَنَ  مِنْ تِلْکَ    ٤»النِّ

عَرَفَهَا مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَ «السلام): : قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (علیه٦سند  ●

ى یُ    ٥»ؤْمَرَ لَهُ بِالْمَزِیدِ بِقَلْبِهِ وَ جَهَرَ بِحَمْدِ الله عَلَیهَا فَفَرَغَ مِنْهَا حَتَّ

                                                    

السلام) از . ترجمه: امام باقر (علیه٢٥ی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه. ١

وسلم) فرمودند: همانا خدای عز و جل بهشت را بر وآلهعلیهاللهپدرانشان از استاد اعظم (صلی

  در آینه بنگرد و بسیار ستایش خدا کند، واجب ساخته است. جوانی که بسیار

السلام) از . ترجمه: امام صادق (علیه١٧٤ی ، صفحه٧وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٢

ها بر او ظاهر شد، وسلم) فرمودند: کسی که نعمتوآلهعلیهاللهپدرانشان از استاد اعظم (صلی

  بسیار ستایش الهی کند.

وسلم) فرمودند: وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی١٩ی ، شیخ طوسی، صفحهامالی. ٣

، نصف میزان [اعمال] است و [حقیقت ذکر] »خدایی جز خدای یگانه نیست«[حقیقت ذکر] 

  کند.آن را پر می» ستایش خدای راست«

گوید: از امام . ترجمه: راوی می١٨٢ی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه. ٤

دهد ـ هر ای نمیفرمودند: خدای تعالی هیچ نعمتی به بندهالسلام) شنیدم که میصادق (علیه

چند بزرگ باشد ـ که بر آن خدا را ستایش کند، مگر این که ستایش او برای خدای تعالی، 

  تر از آن نعمت خواهد بود.تر و سنگینبرتر و عظیم

السلام) . ترجمه: امام صادق (علیه١٧٥ی ، صفحه٧، جلد وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی. ٥

ای نعمت دهد و او به قلبش آن را بشناسد و صدا به فرمودند: هر گاه خدای تعالی بر بنده

شود که امر به زیاد شدن نعمتش ستایش الهی بلند کند، هنوز از ستایش الهی فراغ نمی

  رسد.می
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٤٦٠ 

 

ةٍ «وسلم): وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی٧سند  ● دَ الله مِائَةَ مَرَّ مَنْ حَمَّ

  ١» بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُکبِهَاکانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلاَنِ مِائَةِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ الله

دَ الله مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ «وسلم) وآلهعلیهالله: عَنْ رَسُولِ الله (صلی٨سند  ● مَنْ حَمَّ

نْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ    ٢»کانَ أَفْضَلَ مِمَّ

سْبِیحُ نِصْفُ «السلام): : قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه٩سند  ● الْمِیزَانِ وَ الْحَمْدُ  التَّ

  ٣»لله یَمْلأَُ الْمِیزَانَ 

اعِمُ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه١٠سند  ● ائِمِ  الطَّ اکرُ لَهُ أَجْرُ الصَّ الشَّ

ابِرِ  اکرُ مِثْلُ الْمُبْتَلَى الصَّ   ٤»الْمُحْتَسِبِ وَ الْمُعَافَى الشَّ

اکرُ أَفْضَلُ «وسلم): وآلهعلیهاللهصلی: قَالَ رَسُولُ الله (١١سند  ● اعِمُ الشَّ الطَّ

امِتِ  ائِمِ الصَّ   ٥»مِنَ الصَّ

یَنْبَغِی للِْمُؤْمِنِ أَنْ یکونَ فِیهِ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه١٢سند  ●

خَاءِ ثَمَانُ خِصَالٍ وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُوراً عِنْدَ الْبَلاَءِ شَک   ٦»...وراً عِنْدَ الرَّ

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٥٠٥ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

فرمودند: کسی که خدای تعالی را صد مرتبه ستایش کند، برتر از کسی است که صد اسب با 

  زین و مهار و سوارکار در راه خدا بفرستد.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٤٣ی ، صفحه١محاسن، محدث برقی، جلد . ٢

د: کسی که خدای تعالی را صد مرتبه ستایش کند، برتر از کسی است که صد برده آزاد فرمودن

  کند.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه٥٠٦ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  کند.نصف میزان است و ستایش الهی، میزان را پر می تسبیح،

. ترجمه: امام صادق ١٨٢ی صدوق، صفحه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ. ٤

کند، پاداش کسی دارد که خورد و خدای را شکر میالسلام) فرمودند: کسی که غذا می(علیه

  روزه گرفته است و کسی که در عافیت شاکر است، مانند گرفتار صبرکننده است.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٤٣٥ی ، صفحه٢محاسن، محدث برقی، جلد . ٥

داری است که [از گفتن شکر] کند، برتر از روزهخورد و شکر میفرمودند: کسی که غذا می

  ساکت است.

. ترجمه: شایسته است هشت ١٨٥ی ، صفحه١٥وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٦
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هْنِی قَالَ سَمِعْتُ عَلِی بْنَ الْحُسَینِ (علیه١٣سند  ● ارٍ الدُّ السلام) : عَنْ عَمَّ

  ١»إِنَّ الله یُحِبُّ کلَّ قَلْبٍ حَزِینٍ وَ یُحِبُّ کلَّ عَبْدٍ شَکورٍ «یقُولُ: 

تَحَ الله عَلَى عَبْدٍ مَا فَ «وسلم): وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی١٤سند  ●

یادَةِ    ٢»بَابَ شُکرٍ فَخَزَنَ عَنْهُ بَابَ الزِّ

وْرَاةِ اشْکرْ مَنْ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه١٥سند  ● مَکتُوبٌ فِی التَّ

عْمَاءِ إِذَا شُک رَتْ وَ لاَ بَقَاءَ أَنْعَمَ عَلَیک وَ أَنْعِمْ عَلَى مَنْ شَکرَک فَإِنَّهُ لاَ زَوَالَ للِنَّ

عَمِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْغِیرِ  کرُ زِیادَةٌ فِی النِّ   ٣»لَهَا إِذَا کفِرَتْ الشُّ

مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَشَکرَهَا «السلام): : قَالَ الْبَاقِرُ (علیه١٦سند  ●

  ٤»کرَهُ عَلَى لسَِانِهِ بِقَلْبِهِ إِلاَّ اسْتَوْجَبَ الْمَزِیدَ قَبْلَ أَنْ یظْهِرَ شُ 

دِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (علیه١٧سند  ● السلام) یقُولُ: : عَنْ مُحَمَّ

عَمِ « عَمِ؟ قَالَ: » أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّ کرُ لِمَنْ أَنْعَمَ «قُلْتُ: وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّ الشُّ

                                                                                                            

هنگام  خصلت در مؤمن باشد، در هنگام حوادث، با وقار باشد؛ در وقت بلاها، صبور باشد؛ در

  گشایش، شکور باشد...

گوید: از امام سجاد . ترجمه: راوی می٩٩ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

فرمودند: خدای تعالی هر دل غمگین [برای چیزهای واقعی] و هر السلام) شنیدم که می(علیه

  ی شکرگزار را دوست دارد.بنده

وسلم) وآلهعلیهالله: استاد اعظم (صلی. ترجمه٩٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  ای نگشود که درِ زیاد شدن را بر او ببندد.فرمودند: خدای تعالی درِ شکر را بر بنده

السلام) فرمودند: در . ترجمه: امام صادق (علیه٩٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

دهد، شکرگزاری کن و بر مینشده] نوشته شده است: از کسی که به تو نعمت تورات [تحریف

یابد و کند، نعمت بده که نعمت اگر شکرگزاری شود، زوال نمیکسی که از تو شکرگزاری می

ی] زیادی در نعمت و ایمنی از تغییر یافتن بقایی ندارد اگر ناسپاسی شود. شکرگزاری [مایه

  آن است.

السلام) امام باقر (علیه. ترجمه: ٣١١ی ، صفحه١٦وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٤

ای پس شکر آن را بجا آورد به قلبش، مگر این که دهد خدا بر بندهفرمودند: نعمت نمی

  مستوجب زیادی شود قبل از این که شکرش را بر زبانش ظاهر سازد.
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  ١»بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا

إِذَا وَصَلَتْ إِلَیکُمْ أَطْرَافُ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه١٨سند  ●

کرِ  رُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّ عَمِ فَلاَ تُنَفِّ   ٢»النِّ

اکرُ لَهُ مِنَ «وسلم): وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی١٩سند  ● اعِمُ الشَّ الطَّ

اکرُ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ کأجَْرِ الْمُبْتَلَى الأَْجْرِ کأجَْ  ائِمِ الْمُحْتَسِبِ وَ الْمُعَافَى الشَّ رِ الصَّ

اکرُ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ کأجَْرِ الْمَحْرُومِ الْقَانِعِ  ابِرِ وَ الْمُعْطَى الشَّ   ٣»الصَّ

سوم: احکامی که نه تصریحی به وجوبش هست و نه از تأکید فراوان در آیات 

ات، برخوردار است ولی در بین فقها ـ بویژه اصولیون ـ بین وجوب یا و روای

ی پنجم آمده است و گونه احکام نیز در طبقهاستحبابش اختلاف است. این

  مراعاتش ـ احتیاطاً ـ ضروری شمرده شده است.

 (حضور جمعی از مؤمنین در هنگام اجرای مجازات زنا): ١ی نمونه  

جمعی از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ شلاق  برخی از فقهای عظام، حضور

، ابن ٤اند: شیخ مفیددانند؛ از آن جملهو سنگسار مرد و زن زناکار، واجب می

                                                    

گوید: از امام صادق . ترجمه: راوی می٣٨ی ، صفحه٤کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ها را نیکو بدارید. گفتم: نیکو همسایگی ه فرمودند: همسایگی نعمتالسلام) شنیدم ک(علیه

ها چگونه است؟ فرمودند: شکرگزاری برای کسی که آن نعمت را داده و پرداختن نعمت

  حقوقش.

السلام) . ترجمه: امیر المؤمنین (علیه١٤نهج البلاغه، سید رضی (صبحی صالح)، حکمت . ٢

ت به شما رسید، انتهایش را با کم شکر کردن، فراری های از نعمفرمودند: هر گاه قسمت

  ندهید.

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٩٤ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

مند شکرگزار، دار خودنگهدار دارد و عافیتی شکرگزار، مانند پاداش روزهفرمودند: غذاخورنده

ی شدهی شکرگزار، مانند پاداش محرومد و عطاشدهمانند پاداش گرفتار صبرکننده دار

  پیشه دارد.قناعت

  .٧٨٠ی المقنعه، شیخ مفید، صفحه. ٤
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نیز وجوب حضور  ٤. آیت الله خویی٣و فاضل هندی ٢ی حلّی، علامه١ادریس

  ای از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ زنا، استظهار نموده است.عدّه

و منصور بن یونس  ٥ذهب حنبلی مانند عبدالله بن قدامة المقدسیبرخی فقهای م

اند که امر تصریح نموده ی نورسوره ٢٤ی نیز با استناد به ظاهر آیه ٦البیهوتی

  ای از مؤمنان، هنگام اجرای حدّ زنا دارد.ظهور در وجوب حضور عدّه» وَلْیَشْهَدْ «

ای را به هنگام اجرای حدّ هدر مقابل، برخی دیگر از فقهای اسلامی، حضور عدّ 

، محقق ٧توان به شیخ طوسیاند که از آن جمله میزنا، مستحب دانسته

بر استحباب  ١١اشاره نمود. شیخ طوسی ١٠و امام خمینی ٩، شهید اوّل٨حلی

  مذکور، ادعای اجماع نموده است.

و برخی از فقهای مذهب حنفی مانند  ١٣و مالک ١٢از فقهای عامه نیز شافعی

نیز قائل به استحباب حضور  ١٥و ابن عابدین ١٤بن مسعود کاشانیابوبکر 

                                                    

  .٤٥٣ی ، صفحه٣السرائر، ابن ادریس، جلد . ١

  .٥٣٠و  ٥٢٩ی ، صفحه٣قواعد الاحکام، علامه حلی، جلد . ٢

  .٤٠١ی ، صفحه٢کشف اللثام، فاضل هندی، جلد . ٣

  .٢٢١و  ٢٢٠ی ، صفحه١الله خویی، جلد نهاج، آیةمبانی تکملة الم. ٤

  .٩٦ی ، صفحه٤الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، مقدسی، جلد . ٥

  .١٠٨ی ، صفحه٦کشف القناع، بیهوتی، جلد . ٦

  .٧٠١ی النهایة، شیخ طوسی، صفحه. ٧

  .١٥٧ی ، صفحه٣شرایع الاسلام، محقق حلی، جلد . ٨

  .٩٥ی ، صفحه٩اول، جلد  اللمعة الدمشقیة، شهید. ٩

  .٤٤٣ی ، صفحه٢تحریر الوسیلة، امام خمینی، جلد . ١٠

  .٣٧٤ی ، صفحه٥الخلاف، شیخ طوسی، جلد . ١١

ی ، صفحه٧التهذیب فی فقه الامام الشافعی، حسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، جلد . ١٢

٣٢٦.  

  .٦٤ی ، صفحه٦الفقه الاسلامی و ادلّته، وهبه الزحیلی، جلد . ١٣

  .٦٠ی ، صفحه٧بدائع الصنائع، کاشانی، جلد . ١٤

  .١٧٤ی ، صفحه٤حاشیة ردّ المختار، این عابدین، جلد . ١٥
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٤٦٤ 

 

  اند.ای به هنگام اجرای حدّ زنا شدهعدّه

ی پنجم، بر دو ی ششم نیز مانند قوانین عملی طبقهقوانین عملی طبقه

  مبنای اساسی، تنظیم شده است:

یا همسنگ آن، مانند » حرام«اول: احکامی که در روایت معتبر از آن به 

تعبیر شده است ولی جمهور فقها ـ بویژه اصولیون ـ آن را » کفر«و » کشر«

اند. این احکام به احترام روایت معتبر، در جایگاهی فراتر از حرام ندانسته

» مکروه شدیده«مکروه و فروتر از حرام نهاده شده است که گاهی از آن به 

ت معتبر، کافی شود. برای قرار گرفتن حکمی در این طبقه، یک روایمییاد 

  است.

 نْکارُ هُوَ الْکفْرُ « وسلم):وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی١ی نمونه    ١»وَ الإِْ

 ادِقُ (علیه٢ی نمونه اصِ یَحِلُّ الاِسْتِمَاعُ لَهُمْ؟ : سُئِلَ الصَّ السلام) عَنِ الْقُصَّ

  ٢»لاَ «فَقَالَ: 

 صَاحِبُ هَذَا الأَْمْرِ لاَ «السلام) قَالَ: علیه: عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (٣ی نمونه

یهِ بِاسْمِهِ إِلاَّ کافِرٌ    ٣»یُسَمِّ

 لاَ تَأخُْذُوا مِنْ «السلام) قَالَ: : عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْکاظِمِ (علیه٤ی نمونه

مَةٌ إِ  کوا بِهِ فَإِنَّ کُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّ لاَّ تُرْبَةَ جَدِّی الْحُسَینِ بْنِ عَلِی تُرْبَتِی شَیئاً لِتَتَبَرَّ

  ٤»السلام)(علیه

                                                    

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٤٠١ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  السلام) ] کفر است.فرمودند: انکار [سخنان استادان منهاج فردوسیان (علیهم

. ترجمه: از امام صادق ١٥٣ی ، صفحه١٧وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد . ٢

  گوها حلال است؟ فرمودند: نه.السلام) سؤال شد آیا گوش دادن به قصه(علیه

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٣٣ی ، صفحه١کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  .برد مگر کافرصاحب این امر را نام نمی

السلام) . ترجمه: امام کاظم (علیه١٠٤ی ، صفحه١السلام)، جلد عیون اخبار الرضا (علیه. ٤
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٤٦٥ 

 

 ةٌ «وسلم): وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی٥ی نمونه مَنْ کانَ فِی قَلْبِهِ حَبَّ

  ١»مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِیةٍ بَعَثَهُ الله یوْمَ الْقِیامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلِیةِ 

 أَ مِنْ «السلام) قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه: ٦ی نمونه کفَرَ بِالله مَنْ تَبَرَّ

  ٢»نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ 

 مَا مُسْلِمَینِ تَهَاجَرَا «وسلم): وآلهعلیهالله: قَالَ رَسُولُ الله (صلی٧ی نمونه أَیُّ

  ٣»الإِْسْلاَمِ  فَمَکثَا ثَلاَثاً لاَ یَصْطَلِحَانِ إِلاَّ کانَا خَارِجَینِ مِنَ 

 وسلم) فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی وآلهعلیهالله: عَنْ رَسُولِ الله (صلی٨ی نمونه

ةَ عَلَى الْمَنَّانِ «قَالَ:  مْتُ الْجَنَّ   ٤»یقُولُ الله عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّ

 و هیعل الله یصل: عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِی قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله (٩ی نمونه 

ینِ «) یقُولُ: سلم و آله قِیلَ: یا رَسُولَ الله أَ تَعْدِلُ » أَعُوذُ بِالله مِنَ الْکفْرِ وَ الدَّ

ینَ بِالْکفْرِ؟! قَالَ:    ٥»نَعَمْ «الدَّ

 حْتُ أَنْوَاعٌ کثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ «السلام): : قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (علیه١٠ی نمونه السُّ

                                                                                                            

فرمودند: از خاک قبر من چیزی برای تبرک بر ندارید. همانا هر خاکی برای ما حرام است جز 

  خاک جدّم حسین بن علی (علیهماالسلام). 

وسلم) وآلهعلیهاللهستاد اعظم (صلی. ترجمه: ا٣٠٨ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ١

ی خردلی تعصب باشد، خدای تعالی او را در روز فرمودند: هر کس در قلبش به قدر دانه

  قیامت با اعراب جاهلیت برانگیخته خواهد کرد.

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه٣٥٠ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

  ند دقیق باشد بیزاری بجوید، به خدای تعالی کافر شده است.کسی که از نسبش هر چ

وسلم) وآلهعلیهالله. ترجمه: استاد اعظم (صلی٣٤٥ی ، صفحه٢کافی، محدث کلینی، جلد . ٣

  روند.فرمودند: هر دو مسلمانی که قهر کنند و بعد از سه روز، آشتی نکنند، از اسلام بیرون می

 علیه الله . ترجمه: استاد اعظم (صلی١٧ی ، صفحه٤دوق، جلد الفقیه، شیخ صلایحضره  من. ٤

فرماید: بهشت را بر سلم) در ضمن حدیث مناهی فرمودند: خدای عز و جل می و آله و

  گذار حرام کردم.منت

گوید: از استاد اعظم . ترجمه: راوی می٥٢٨ی ، صفحه٢علل الشرایع، شیخ صدوق، جلد . ٥

برم از کفر و قرض، گفته شد ) شنیدم که فرمودند: به خدا پناه میو سلمله و آ هیعلالله  یصل(

  کنید؟ فرمودند: بله.ای پیامبر خدا، آیا قرض را با کفر برابر می
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٤٦٦ 

 

امِ    ١»إِذَا شَارَطَ الْحَجَّ

 مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِی کَسْبٍ «السلام) قَالَ: : عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (علیه١١ی نمونه

وْمِ فَکَسْبُهُ ذَلکِ حَرَامٌ  هَا مِنَ النَّ   ٢»وَ لَمْ یُعْطِ الْعَینَ حَظَّ

دوم: احکامی که از نهی فراوان در آیات و روایات، برخوردار است ولی جمهور 

  اند.ـ بویژه اصولیون ـ به حرمت آن فتوا ندادهفقها 

  

  

  

  
  

                                                    

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه١٢٧ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ١

  گر اگر دستمزدش را شرط کند.حجامت حرام، انواع زیادی دارد، از آن جمله است درآمد

السلام) فرمودند: . ترجمه: امام صادق (علیه١٢٧ی ، صفحه٥کافی، محدث کلینی، جلد . ٢

ی چشم از خواب را به او ندهد، در کسی که تمام شب را برای کسب در آمد بیدار باشد و بهره

  آمدش حرام است.
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٤٦٧ 

 

  

  خاتمه

تربیتی  اصولی که نظام جامعکه: پس از آشنا شدن با  نیا یانیسخن پا

 ؛ستین رفتهیپذ یعذر چیه گریداست،  بر آنها استوار شدهمنهاج فردوسیان 

طمئن خوانند و آن را راهی غیرماین برنامه را بدون اساس میعذر آنان که 

  خوانند.می

با  ،منهاج فردوسیاناصول استجماع با  ییکس که بعد از آشنا بر آن یوا و

سماجت  ش،یخو یبر گمراه شناسد،یآن را نم ییحال تکبر، چنان که گو

  .ورزد

��ݐ� «
ِ��ݐُ

ْ
�ٔ ُ

ِ� �ݔ ��ݑِ �ݔ
ݖ
� �َ �ِ� 

َ
��ْ َ

ٍ �ݓ ِ��ݔ�ݒ
�� ِ�ّ

َٔ
� �ݓِ

ِ �ݐَ
�ݑّ ��ـ�� � �ݓِ �ݔ

َ
�

َ
� �

�
��

ُ
�

�ݑْ
 �ِ� �ݐَ

��ݑُ �ݔ
ݖ
� �َ

ْ
� * �ݑِ

* �ٍ �ݔ �ݒِ
َٔ
� �ٍ�

�ݐَّ
َٔ
� ِ�ّ

ُ
��ِ �ٌ ْ�  َ��ݔ

َّ
�ݐ �

َٔ
�

�
� ��ً ��ݓِ

 ُ�ْ��ݑَ
ُ
�ّ�ِ ُ

 �ݔ
َ

�ّ
ُ ِ� �ݒ �ݔ

َ
�

َ
� �

َ
�

�ݑْ
��ݑِ �ِ� �ݑُ �ݔ

ݖ
� �ُ ���َْ

�ݔ

 �ٍ ِ��ݔ
َٔ
��ݓٍ �

ݐَ
�

�
� ْ�ُ� �ݓِ ِ

ّ �ݒ َ
�ݓ
� �ݐَ

�
��ْ ���َْ

  ١»�ݔ

ت بِعَونِ اللهِ تَعَالی  تَمَّ

لاً وَ آخِراً   وَ الحَمدُ للهِ أوَّ

  حاج فردوسی

  

                                                    

هاى او به کدام سخن خواهند عد از خدا و نشانهترجمه: پس ب. ٨تا  ٦جاثیه، آیات ی سوره. ١

شنود و باز شود مىپیشه، [که] آیات خدا را که بر او خوانده مىگروید؟! واى بر هر دروغزن گناه

. پس او را از عذابى پردرد، ورزدسماجت مىبه حال تکبر چنانکه گویى آن را نشنیده است 

  .خبر ده


